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یادداشت
که از سال92 فعالیت خود را به طور  ستاد تدوین عملکرد رزمندگان لشکر8 نجف اشرف 
که  کتاب یکم  کتاب های نبردی یگان، پس از انتشار  کرده، در سیر نگارش  رسمی شروع 
بیت المقدس،  فتح المبین،  تألیف عملیات های  تا نجف" منتشر شد،  نام "چند قدم  با 
کار قرار داد. به  رمضان، محرم، والفجر مقدماتی، والفجر۱، 2 و ۴، خیبر و بدر را در دستور 
بدر  و  خیبر  مقدماتی،  والفجر  محرم،  رمضان،  مجموعه،  عملیات های  این  از  خدا  یاری 

نوشته شده و در مراحل نهایی آماده سازی برای چاپ است.
و  مطالب  تدوین  موجود،  اسناد  بررسی  مصاحبه،  سال  سه  حدود  از  پس  که  حاضر  اثر 
نجف  لشکر8  عملکرد  به  است،  رسیده  چاپ  مرحله  به  تصاویر  شناسایی  و  جمع آوری 
اشرف، پس از عملیات والفجر۴ در مهر62 تا پایان عملیات خیبر در اسفند62 اختصاص 
کی ایران در دوران دفاع مقدس و نقش  یافته و در آن حوادث مربوط به اولین عملیات آبی خا

گرفته است. لشکر8نجف در این عملیات، به صورت ویژه مورد توجه قرار 
ی مرکز  اسناد  که به همت راو در تدوین این اثر، از حدود سی نوار صوتی در مقطع عملیات 
همروایی  جلسات  و  مصاحبه  ساعت  ده ها  است،  شده  ضبط  عملیات  از  دفاع مقدس 
رزمندگان  برخی  دست نویس  و  روزانه  یادداشت های  اشرف،  نجف  لشکر8  رزمندگان 
به  مربوط  اسناد  اسناد،  مرکز   یان  راو توسط  شده  تدوین  گزارش های  لشکر،  شهدای  و 
مستندهای  خیبر،  عملیات  موضوع  با  شده  منتشر  کتاب های  عملیاتی،  قرارگاه های 

تلویزیونی و دیگر منابع موجود استفاده شده است.
که با روایت های متضاد و بعضاً متناقض مواجه بودیم،  در این بین، تلاش شد در مواردی 
صحیح ترین و دقیق ترین روایت، مورد توجه قرار گیرد و پیش از چاپ نیز نسخه نهایی توسط 
که همگی از رزمندگان پیش کسوت  کمیته علمی و پژوهشی ستاد تدوین لشکر  اعضای 

این یگان هستند، مطالعه شد و اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرفت.
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در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری، تلاش و ارائۀ نقطه نظرات تمامی رزمندگان لشکر8 
کتاب ما را یاری  که در مسیر تدوین این  نجف اشرف، خانواده شهدا و محققان مرتبط، 

کردند، تشکر و قدردانی نمایم.

فرمانده لشکر عملیاتی زرهی 8نجف اشرف
سرتیپ دوم پاسدار سیف الله رشید زاده
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مقدمه
عملیات  اولین  و  دفاع مقدس  یخ  تار عملیات های  مهم ترین  از  یکی  خیبر،  عملیات 
از  بسیاری  اذعان  به  که  می شود  محسوب  اندازه  و  حد  این  در  ایران  یخ  تار کی  آبی خا

یخ جنگ های معاصر جهان، به چشم نمی آید. کارشناسان نظامی دنیا، نمونۀ آن در تار
محسوب  عراق  ک  خا در  ایران  نظامی  تلاش  موفق ترین  جهاتی  از  که  عملیات  این  در 
و تسلیحاتی قدرت های مطرح  کمک های مستشاری  با وجود تمامی  یم بعث  رژ می شد، 
این  به  نسبت  را  مناسبی  کنش  وا نتوانست  چندین روز  تا  و  شد  غافلگیر  نوعی  به  جهان، 

حرکت داشته باشد.
کرده بود تا بتواند به هدف نهایی  همین غافلگیری، فرصت بسیار خوبی را برای ایران فراهم 
که قطع ارتباط شمال و جنوب جبهۀ عراق و تهدید شهر استراتژیک بصره بود،  عملیات 
کنار مشکلات مربوط به شرایط  کند ولی ضعف های تدارکاتی و پشتیبانی در  دست پیدا 

که هیچ تجربه ای از آن وجود نداشت، مانع از تحقق چنین هدفی شد. خاص عملیات 
از اهداف عملیات  توجهی  قابل  بودند بخش  توانسته  که  ایرانی  رزمندگان  نیز،  نهایت  در 
کنند، تحت فشار فوق العاده شدید  تا جنوب منطقۀ عملیات خیبر تصرف  را در شمال 
ارتش عراق، مجبور به عقب نشینی شدند و جزایر مجنون شمالی و جنوبی، به عنوان تنها 
که  گرفت؛ جزایری  قرار  و عراق  ایران  نظامی  نیروهای  توجه  کانون  در  دستاورد عملیات، 

لشکرهای 8نجف اشرف و 3۱عاشورا مهم ترین نقش را در تصرف و تثبیت آن ها داشتند.
این دو لشکر و برخی دیگر از یگان های عمل کننده در جزایر، در شرایطی مقابل شدید ترین 
و بی سابقه ترین حملات ارتش عراق ایستادگی کردند که طی اتفاقی کم سابقه، چهار گردان 
یت های روزهای ابتدایی عملیات، به طور کامل از دست داده بودند.  خود را در یکی از مامور
این حماسه که با حضور مستمر و چند هفته ای لشکر8نجف در جزایر مجنون همراه بود، با 
گرفت.  پیام حضرت امام خمینی)ره( در خصوص لزوم حفظ جزایر، رنگ و بویی متفاوت 
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گردد. گوشه ای از این حماسۀ ماندگار، ثبت  کتاب، تلاش شده  در این 
لازم است از تمامی حمایت ها و همکاری های مجموعه حفظ آثار و تدوین لشکر8 نجف 
عبدالحمید  آقای  راهنمایی های  و  طباطبایی  سید علی  آقای  جناب  مدیریت  به   اشرف 

کتاب، قدردانی نمایم. امانی در مسیر تدوین و آماده سازی 
از سردار سرتیپ دوم پاسدار سیف الله رشیدزاده فرمانده لشکر8نجف  اشرف و سرهنگ 
کتاب  پاسدار عباسعلی داوری، سردار محمدتقی امینی نیز بابت مطالعه و تأیید محتوای 

تشکر می کنم.
کار شناسایی عکس ها و آقای حمیدرضا  که در  از آقایان محسن ابراهیمی و مجید یزدانی 

کتاب یاری ام نمودند، سپاسگزارم.  که در ترسیم نقشه های  زمانیان 
از سردار محمدعلی مشتاقیان به خاطر پیگیری های مستمر و شرکت در برگزاری جلسات 

هم روایی فرماندهان لشکر، خصوصاً هم روایی عملیات خیبر قدردانی می نمایم. 
کردند و با  که نسخه نهایی این اثر را مطالعه  از سردار فضل الله نجفیان و آقای اصغر حبیبی 

گرفتم، تشکر می کنم. ارائه نقطه نظراتشان از راهنمایی آنان بهره 
کتاب با آن ها  که در مسیر تدوین  هم چنین از تمامی رزمندگان بزرگوار دوران دفاع مقدس 
گردید،  گفته های آن ها در جلسات هم روایی استفاده  مصاحبه اختصاصی انجام شد یا از 

کمال سپاس و قدردانی را دارم، آقایان:
رضا قلی  عابدینی،  ابوالقاسم  رجایی،  مهدی  سمندری،  مصطفی  سلیمانی،  محمد علی 
قربعلی،  حیدرعلی  خدابنده،  حمید  سلیمانی،  یوسف  کاظمی،  مرتضی  طاهری، 
مسعود  قدوسی،  مرتضی  کریمی،  غلامعلی  موسویان،  سید مرتضی  جلالی،  محمد رضا 
ابراهیم چترایی، مرتضی پیرمرادیان، غلامعلی شریف دوست، اسدالله موحدی،  یوسفی، 
رشید زاده،  مهدی  ربانیان،  حسین  آیتی،  سید جواد  رحیمی،  مهدی  صداقت،  حیدر 
گرد، محسن ابراهیمی، محمد رضا امید، حسنعلی  محمد علی مشتاقیان، مصطفی صحرا
محمد رضا  جمشیدیان،  حسین  مهدیه،  حسینعلی  داوری،  دکتر  حیدرعلی  رحیمی، 
ابراهیم زاده، مهدی ملکی، فضل الله نجفیان، مرتضی بختیاری، حمید عزیزاللهی، دکتر 
طاهری،  محمد  محمدی،  قاسم  رهنما،  سیف الله  چاوشی،  رجبعلی  کاظمیان،  احمد 
ی مرکز اسناد، غلامحسین عموشاهی، مجید یزدانی، سید مرتضی  عباس حاجی بزرگی راو
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جمالی،  رجبعلی  صادقی پور،  مصطفی  حبیبی،  اصغر  مرادی،  محمدعلی  موسویان، 
سلیمانی،  احمد  رضایی،  مهدی  صفاری،  جواد  مهرابی،  حسین  محمدی،  رمضانعلی 
)اسفندیار( طاهری، سید اسدالله طباطبایی،  زمانیان، فضل الله عابد نیا، علی  حمید رضا 
جعفر صالحی، محمدرضا عسکری، اسماعیل نوری، محمدجواد ابراهیمی، اصغر جلالی، 
نعمت الله گردانی، مهدی صادقی، شهید عباسعلی جوزی، محمد علی سلیمانی، محسن 
ی، جواد نجفیان، محسن شهپری فرد،  ی لشکر8نجف اشرف(، قاسم شیرو )نیرو رضایی 
اصغر  سردار  عابدی،  غلامعلی  جعفری،  حجت الله  محمدی،  عبدالعلی  حجتی،  ناصر 

عرب پور، مصطفی نصر، صفرعلی مرادی و علیرضا سلیمانی.
که خدمات فنی نشر این  از مدیر محترم انتشارات دارخوئین جناب آقای جانمراد احمدی 

گرفتند، تشکر می کنم. اثر را به عهده 
کرده و ثواب  کتاب تقدیر  در پایان از صبوری و همراهی همسرم در طول مدت تدوین این 
در  که  مادری  می کنم؛  مهربانم  مادر  و  رزمنده ام  پدر  فرزندانم،  او،  تقدیم  را  اثر  این  معنوی 
کتاب و هم زمان با سالگرد شهادت سردار شهید حاج احمد  روزهای منتهی به چاپ این 

گرفت. کاظمی، آسمانی شد و در جوار مزار دو برادر شهیدش آرام 

حسین موحدی - دی ماه 1400



حماسۀ مجنون

18

کربلا در عملیات  کلی مانور قرارگاه های عملیاتی نجف و  طرح 
بدر  حدید،  نصر،  فرعی  قرارگاه  پنج  با  نجف  قرارگاه  خیبر، 
حنین و فتح وارد عمل می شد. لشکر8 نجف اشرف و لشکر3۱ 
جزایر  از  عبور  ضمن  باید  بدر   فرعی  قرارگاه  قالب  در  عاشورا 

مجنون خود را به جادۀ القرنه نشوه می رساندند.

پس از عملیات فتح المبین و بیت المقدس، در عملیات خیبر 
کری با دو لشکر نجف و عاشورا  کاظمی و مهدی با و بدر احمد 
گرفتند تا بار دیگر توانایی خود را در جنگ  کنار یکدیگر قرار  در 

به بوتۀ آزمایش بسپارند.



فصـــــــــــــــــــــــل
طـراحـی عمـلـیات خیـبـــــر 

۱
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شرایط ایران در آستانۀ خیبر
در نیمۀ دوم سال62 و با انجام عملیات هایی مانند والفجر2، والفجر3 و والفجر4 از سوی 
ایران، حامیان منطقه ای و بین المللی عراق نگران شکست عراق در جنگ شده و تلاش 

داشتند به اشکال مختلف، جلوی این موضوع را بگیرند.
که از چندین ماه پیش برنامه ریزی گسترده ای را برای توسعۀ روابط با  در همین راستا، آمریکا 
یگان رئیس جمهور آمریکا  کرده بود، آذر62 دونالد رامسفلد فرستادۀ ویژه رونالد ر عراق شروع 
را به عراق فرستاد. رامسفلد در این سفر، دست نوشته ای از رئیس جمهور آمریکا خطاب به 
گرفته  کشور از سر  که در آن پیشنهاد شده بود روابط دیپلماتیک دو  صدام حسین داشت 

کند.  شده و مناسبات نظامی و تجاری نیز توسعه پیدا 
صدام نیز طی این نشست، خواستار اعمال محدودیت بیشتر آمریکا بر دسترسی ایران به 
کرد  که رامسفلد علاوه بر تأیید آن، پیشنهاد  تسلیحات و قطعات یدکی ساخت آمریکا شد 

وام های تضمین شدۀ دولتی به عراق پرداخت شود.
کمک آمریکایی ها به احداث خط لوله  یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه، 
روزانه یک میلیون  انتقال  با ظرفیت  بود. این خط  اردن  بندر »عقبه«  به  انتقال نفت عراق 
از  غیر  به  دیگری  مسیر  از  را  خود  نفت  که  می داد  را  امکان  این  عراق  به  نفت،  بشکۀ 
خلیج فارس به فروش برساند و دیگر نگران تهدید های ایران در خصوص بستن تنگۀ هرمز یا 

حملات ایران به نفتکش هایش نباشد.
در واقع آمریکا با سیاست جدید خود تلاش داشت ایران را از دست یابی به پیروزی ناامید 
عراق،  اقتصادی  تقویت  مانند  سرفصل هایی  در  می توان  را  سیاست  این  خلاصۀ  کند. 
هدف  با  استانچ«  »آمریکن  عملیات  اجرای  ایرانی،  ارزی  منابع  در  محدودیت  اعمال 
جلوگیری از فروش سلاح به ایران و اعمال محدودیت بر روند استخراج و فروش نفت ایران 

کرد. تقسیم بندی 
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اوایل مهر62، طارق عزیز وزیر امور خارجۀ وقت عراق، طی دیداری با همتای آمریکایی اش 
بر  از تصویب قطعنامۀ550 سازمان ملل  بر لزوم حمایت آمریکا  کید  تأ در نیویورک، ضمن 
گذاری هواپیماهای سوپر اتاندارد فرانسه به عراق می شود.  ضد ایران، خواستار رفع مشکل وا
کرده و  گزوسه مجهز  با اجارۀ این هواپیماها، آن ها را به موشک های ا عراق، تلاش داشت 
گذاری این  کرده بود در صورت وا کند. ایران نیز تهدید  با آن نفتکش های ایرانی را تهدید 
کنش به تهدید ایران، ناو  جنگنده ها، تنگۀ هرمز را خواهد بست. آمریکا پیش از این در وا
کرده بود. کامل رزمی را از آمریکای مرکزی به اقیانوس هند اعزام  هواپیمابر رنجر و یک گردان 
این  مهر62  در  فرانسه  عراق،  حامیان  فوق العادۀ  فشارهای  و  نفوذ  اعمال  با  و  نهایت  در 
یم بعث نیز مدتی بعد با هدف قرار دادن نفتکش های  هواپیماها را به عراق تحویل داد و رژ

کردند. ایرانی در جزیرۀ خارک، جنگ نفتکش ها را شروع و فشار بر اقتصاد ایران را تشدید 
ایران  دی62  اوایل  در  آمریکا  نیز،  استانچ  آمریکن  به  مشهور  عملیات  اجرای  راستای  در 
اقدام  این   با  قرار داد.  کمک می کنند  یستی  ترور اقدامات  به  که  کشورهایی  را در فهرست 
که تا پیش از این تا حدودی امکان تهیه قطعات و تولیدات آمریکایی را داشت، از  ایران 
این امتیاز محروم شد. علاوه بر این دیگر ایران نمی توانست سراغ خرید وسایل و تجهیزات 
شرکت های آمریکایی دارای کاربرد دوگانه مانند تجهیزات مخابراتی، قایق، ژنراتورهای برق 

کامیون برود. و 
یخ دفاع مقدس در خصوص آثار اجرای این طرح نوشته:  محمد درودیان تحلیل گر ارشد تار

کردند تا از دسترسی  که آمریکایی ها آن را طرح  ریزی  »آمریکن استانچ، عملیاتی بود 
کنند. آمریکایی ها با جمع آوری  ایران به تجهیزات نظامی و تسلیحات جلوگیری 
اطلاعات دربارۀ خریدهای تسلیحاتی ایران، ابتدا از طریق دولت ها یا واسطه ها و 
کشور فروشنده تذکر می دادند و یا بعضاً  بازار سیاه، بلافاصله وارد عمل شده و به 
آمریکایی ها  اقدام  این  می کردند.  خریدار  یا  واسطه  فروشنده،  دستگیری  به  اقدام 
چند نتیجه داشت؛ مسیر دست یابی ایران به سلاح طولانی می شد، سلاح با قیمت 

کیفیت بودند.« بالاتر خریداری می شد و برخی از تسلیحات، از رده خارج و فاقد 
چندین بارۀ  کیدهای  تأ وجود  با  نیز  کشور  داخل  در  بین المللی،  فشارهای  این  با  هم زمان 
کشور مورد توجه بسیاری از مسئولان و  حضرت امام، هنوز جنگ به عنوان مهم ترین موضوع 
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دستگاه های سیاست گذاری و اجرایی قرار نداشت. محمد درودیان معتقد است: 
تحقق  برای  را  خود  منابع  کلیۀ  جنگ،  دادن  قرار  نخست  اولویت  در  با  »عراقی ها 
شد،  فتح  فاو  که  بهار65  تا  ایران،  در  آن که  حال  بودند.  کرده  بسیج  هدف  همین 

کشور در خدمت جنگ نبود.« منابع و امکانات اصلی 

احوال جنگ در آستانۀ خیبر
در سومین سال جنگ، جبهه ها به دلایل مختلف حالت رکود گرفته بود و علی رغم چندین 
عملیات کوچک و متوسط ایران در غرب، برخی همسو با دشمن ادعای به بن بست رسیدن 

ایران و لزوم توقف هر چه سریع تر جنگ را مطرح می کردند.
و  بیت المقدس،  فتح المبین  طریق القدس،  ثامن الائمه،  موفق  عملیات های  انجام  از  بعد 
مراتب  به  عملیاتی  منتظر  همه  و  رفته  بالا  ایران  رزمندگان  حتی  و  عمومی  افکار  انتظار 
بزرگ تر از آزادسازی خرمشهر بودند. انتظاری که در عملیات های رمضان و والفجر مقدماتی 
آن را شناخته شدن  برخی دلیل  و  بود  و تلاش ها محقق نشده  کاری ها  تمامی فدا با وجود 

تکنیک های ایران و اقدامات عراق در رفع نقاط ضعفش می دانستند.
در عملیات  اشرف  گردان های عمل کننده لشکر8 نجف  از  یکی  فرمانده  محمد طاهری 

خیبر است. طاهری می گوید: 
کام  نا بیشتر عملیات ها  از رمضان شروع شد،  که  بعد عملیات  بیت المقدس  »از 
گرفته  که در همان هم با این که برخی ارتفاعات  که بهترین شان والفجر4 بود  شدیم 
کردیم،  اعلام  نماز جمعه  در  حتی  و  بود  پنجوین  تصرف  که  نهایی  هدف  به  شد، 
قاطعی  هدف  به  عملیات ها  و  شده  ایجاد  خسته کننده ای  جو  کل،  در  نرسیدیم. 

نمی رسید.«
کبیرزاده در تحلیل چرایی ناموفق بودن این تلاش ها می گوید:  مجید 

گلیم مان  یادتر از  که ما بعضی وقت ها پایمان را ز که هست، این است  »مسأله ای 
که ما هر موقع بخواهیم خارج از خطی  دراز می کنیم و ضعف دیگرش هم این است 
کنیم؛ چه  باشند، حرکت  با هم  بسیج  و  و سپاه  ارتش  که  کرده  امام مشخص  که 
یم. یکی دیگر، غروری است که  یک درصد و چه 10درصد، خواه ناخواه ضربه می خور
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گردان مانورش  در فرماندهان مان وجود دارد. هر وقت دسته مانورش مشخص نشد، 
کارها می شود و غرور، همین را می گویند. غرورِ  مشخص نشد، باعث سردرگمی در 
که راه را به ما نشان  کارهای خدا را. خداست  کاری می گیردمان و فراموش می کنیم 
می دهد و بعضی وقت ها می گوید بنده! الآن داری تجاوز می کنی از حد خودت. 
کار می کنیم و بعد  کارها فکر نمی شود و فکر نکرده  ی یک سری  بعضی وقت ها رو

یم.« توی عملیات، به مشکل بر می خور
از طرف دیگر سازمان رزم سپاه، مطابق شرایط و نیاز جنگ توسعه پیدا نکرده و بسیاری از 
مسئولان و دستگاه های اجرایی هنوز به صورت همه جانبه به مسالۀ جنگ نمی پرداختند. 
البته از نظر تعداد نیروهای داوطلب، مشکل چندانی وجود نداشت و با برگزاری رزمایش 
به  بود.  شده  تزریق  لشکرها  بدنۀ  به  نیرو  هزاران  کشور  نقطۀ  نود  حدود  از  قدس«،  »آزادی 
برخی لشکرها حکایت  بر سازمان  از تشکیل 25گردان، اضافه  گزارش ها  برخی  که  طوری 

داشت.
یچارد مورفی« معاون وزیر  کرده و »ر در صحنۀ بین المللی، آمریکا حمایتش از عراق را علنی 
کشور فرستاده بود. فرانسه، هواپیماهای پیشرفتۀ سوپر اتاندارد به  امور خارجه اش را به این 
عراق تحویل داده و سازمان ملل قطعنامۀ540 را در نهمین روز آبان62 به تصویب رسانده 

کمترین سنخیتی با تأمین حداقل منافع ایران نداشت. که مفاد آن  بود. قطعنامه ای 
کم بر جبهه ها، چاره ای جز  ایران برای تحقق راهبردش در تنبیه متجاوز و شکستن رکود حا

اجرای یک عملیات بزرگ و موفق نداشت. 
غلامعلی رشید از فرماندهان ارشد سپاه، در خصوص چارۀ خروج از این شرایط می گوید: 

گزینه اش  گیرد، بهترین و اولین  کلاسیک در این شرایط قرار  ی نظامی  گر یک نیرو »ا
تقویت تجهیزات سنگین و نیمه سنگین برای شکستن مقاوت دشمن است ولی 
ایران شرایط عادی نداشت و تحریم های بسیار شدید و چند لایه در کنار محدودیت 

گزینه ای را نمی داد.« عجیب منابع بودجه ای، اجازۀ انتخاب چنین 

کلی جبهه ها تحلیل یک فرمانده از شرایط 
و  فرهنگ  انتقال  ی  اردو طی  خیبر،  عملیات  در  بدر  فرعی  قرارگاه  فرماندۀ  غلامپور  احمد 
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که زمستان94 و بهار95 با حضور دانشجویان دافوس دانشگاه جامع  تجارب دفاع مقدس 
از  بعد  مقطع  از  دفاع مقدس  کلی  شرایط  از  جامع  تحلیلی  شد،  برگزار  امام حسین)ع( 
آزادسازی خرمشهر تا عملیات خیبر دارد. در این بخش، خلاصه ای از سخنرانی های این 

کرد: فرماندۀ ارشد سپاه را برای درک بهتر از شرایط عمومی جبهه ها، مرور خواهیم 
»2مسالۀ مهم بعد از فتح خرمشهر پیش آمد. یکی بروز وقفه در جنگ بود و این که 
در  2جلسه  نه.  یا  بدهیم  ادامه  را  جنگ  آیا  و  نه  یا  بشویم  عراق  کِ  خا وارد  ما  آیا 
شورای عالی دفاع دربارۀ ادامه جنگ برگزار شد و در این جلسات حضرت امام)ره(، 
که  کرد  ایجاد  وقفه ای  این مسأله، یک  ک عراق متقاعد شدند.  به خا ورود  دربارۀ 

ضررهایی به دنبال داشت.
دومین مسأله، مربوط به جبهۀ دشمن است. دشمن به دلیل شکست در 4عملیات 
دورۀ آزادسازی دوم، استراتژی خود را تغییر داد و آن را از آفند به پدافند تغییر داد و 
ی  گذاشت و ما هم برای تنبیه متجاوز، نمی توانستیم رو ی مرز  همه تمرکز خود را رو
که تقابل دو اراده  مرز بمانیم. بعد از عملیات بیت المقدس، جنگ به سمتی رفت 
گرفتن  برای  و تصرف یک منطقه مهم  ک عراق  به خا ورود  برای  ما  اراده  بود؛ یکی 
ک خود. دشمن  حقوق ایران و دیگری اراده دشمن برای جلوگیری از ورود ما به خا
گذشته داشته و به  که در عملیات های  کرد همۀ آن ضعف ها و اشکالاتی را  تلاش 

کند. واسطه آن ها شکست های بزرگی خورده را رفع 
اولین اقدامی که دشمن در تغییر استراتژی خود انجام داد، این بود که شکلِ خطوط 
که دیگر مثل سابق به ما جناح و پهلو ندهد. در  پدافندی اش را به صورتی درآورد 
راحتی  به  که  بود  نحوی  به  دشمن  آرایش  و  جغرافیایی  شرایط  عملیات ها،  عموم 
اجرا  و  طراحی  را  دورانی  و  احاطه ای  تک های  و  بزنیم  دور  را  دشمن  می توانستیم 
که خطش را به خصوص در جنوب مستقیم  کرد، این بود  که  کنیم. اولین اقدامی 

کرد.
دومین اقدام دشمن، در حوزه اقدامات مهندسی و پدافندی بود. دشمن تقریباً زمین 
کرد.  کاملًا متحول  بین خودش و ما را و حتی زمین پشت خطوط دفاعی خودش را 
کانال به عرض 10 و عمق4متر، شبیه 2رودخانه کوچک موازی با هم، از شلمچه  2تا 
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کرد.  پر  انواع موانع  و  با آب، سیم خاردار، نبشی  را  کشید و داخلش  نزدیک فکه  تا 
که 200 تا 300متر و ساده  هم چنین به میدان های مین خود عمق داد. میدان هایی 
بودند را به عمق 500 تا 700متر افزایش داد و آن ها را به صورت فعال زنده نگه داشت. 
تا  می چرخیدند  میدان  دور  مرتب  کمین،  یا  گشتی رزمی  عنوان  تحت  نیروهایی 

مطمئن شوند میدان دست نخورده است.
که بین خط مقدم و عقبۀ خودش را تا 4 تا 5کیلومتر  سومین اقدام دشمن این بود 
عمق داد و خطوط دفاعی اش را به 2 و 3 و 4 خط توسعه داد و حتی بین این خطوط 
که  می شد  انجام  کانال هایی  طریق  از  خطوط،  این  بین  تردد  کرد.  مین گذاری  را 
مستقر  سنگرهایی  در  اعدام  نیروهای  عنوان  با  بعثی  نیروهای  کانال ها،  همین  در 

کنند، با این تیم اعدام مواجه شوند. گر نیروهایشان خواستند فرار  می شدند تا ا
غربی ها  از  که  مشورتی  با  را،  دفاعی اش  مواضع  که  بود  این  عراق  اقدام  چهارمین 
کرد به مثلثی شکل، دایره ای شکل و  گرفته بود یا خودش به این نتیجه رسید، تبدیل 
کرده  قوسی شکل. یک وضعیت خیلی جدید و عجیبی را به لحاظ پدافندی ایجاد 

بود و وقتی ما به آن ها ورود می کردیم، دچار مشکل می شدیم.
پنجمین اقدام عراق این بود که همه میدان های مین خود را آرایش تله ای و انفجاری 

کار بسیار سخت و پیچیده ای بود. کردن شان،  که ورود به آن ها و خنثی  داد 
از  بعد  عراق،  بود.  انسانی اش  ی  نیرو در  اساسی  تغییرات  عراق،  اقدام  ششمین 
عملیات بیت المقدس و تا حدودی بعد از رمضان، چیزی حدود 45تیپ پیاده از 
کرد.  که به صورت اجباری از مردم اعزام شده بودند، به سازمانش اضافه  نیروهایی 
کرد ولی در  این 45تیپ تقریباً می شد 15لشکر؛ یعنی عراق با 12لشکر به ما حمله 
کرد. عراق، این تیپ ها را در خطوط اول تا  این مقطع، 15لشکر به سازمانش اضافه 

کرد. کرد و لشکرهای اصلی اش را از خط آزاد  چهارم مستقر 
که ابرقدرت ها  هفتمین اقدام، تغییر در بخش اطلاعات بود. یعنی عراق با حمایتی 
مثل فرانسه، انگلیس و آمریکا از او کردند، عمق اطلاعاتی اش را تا 100 و 150کیلومتری 
نیز به عراق  از عناصر داخلی خود فروخته  گسترش داد. یک سری  عمق خطوط ما 
کرد و  کمک اطلاعاتی می کردند. در واقع عراق برد اطلاعاتی خودش را هم تقویت 
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یادی  هم عمق داد و ما هر حرکتی، در هر عمقی انجام می دادیم، عراقی ها تا حدود ز
متوجه می شدند.

ی می کردیم ولی  گذشته وقتی حمله می کردیم، تا صبح حدود 10کیلومتر پیشرو در 
وقتی این شرایط ایجاد شد، وقتی این واحدهای رزمی ما به خط می زدند، با عبور 
از آن میدان های سخت و خطوط پی در پی و مستمر پدافندی، با 60 تا 70درصد 
تلفات تازه می رسیدند به نیروهای اصلی دشمن. لذا می بینید در عملیات رمضان 

کردیم ولی صبح ما را پس زدند. ی  با این که یک عمقی را پیشرو
یعنی  بازداشت.  تاثیر گذار  و  بزرگ  عملیات های  انجام  از  را  ما  شرایطی،  چنین 
انجام  خیبر  اسفند62  در  که  بعد  21ماه  تا  کردیم  آزاد  را  خرمشهر  که  خرداد61  از 
مثل  عملیات هایی  از  جنسش  که  دهیم  انجام  بزرگی  عملیات  نتوانستیم  شد، 

فتح المبین، بیت المقدس یا طریق القدس باشد.« 

انتخاب »مجنون«
منطقه عملیاتی خیبر از لحاظ موقعیت جغرافیایی در شمال بصره واقع شده و از شمال به 
ئیه، از غرب به جاده العماره  العزیز و روستاهاى البیضه و الصخره، از جنوب به نَشوه و طلا
ئیه، منتهی  بصره و از شرق به حاشیه ساحلی هورالهویزه، نزدیک جاده سوسنگرد به طلا

می شود. 
ایران و  کرخه در  با آب رودخانه های  که  هور الهویزه زمین پست 5000کیلومتر مربعی است 
دویرج و طیب عراق تغذیه شده و هر کدام از همسایگان بر حدود نیمی از آن مالک هستند. 
کیلومتر مرز مشترک ایران  این منطقه خاص در حدود صد کیلومتر از حدود هزار و چهارصد 
از میان آن می گذرد. عراق جهت  نیز  و رودخانه دجله  را به خود اختصاص داده  با عراق 
که این امر جزایر مجنون شمالی به مساحت  کرده  برداشت نفت، بخشی از هور را خشک 
ایجاد می کند.  را  مربع  با مساحت 135کیلومتر  و مجنون جنوبی  مربع  تقریبی 55 کیلومتر 
که مهم ترین نقاط هور محسوب می شوند، سیل بند هایی برای جلوگیری  اطراف این جزایر 
از طغیان رودخانه و غرق شدن منطقه احداث و در داخل جزایر نیز جاده هایی با ارتفاع سه 

و عرض 6 متر جهت تردد سریع تر به نقاط مختلف تعبیه شده بود.
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منطقۀ  انتخاب  چگونگی  از  اردستانی،  حسین  با  مصاحبه  در  سال73  رشید  غلامعلی 
که در آن مقطع معاون عملیات قرارگاه نجف بوده، معتقد است  عملیات می گوید. رشید 
که محسن  جرقۀ این انتخاب طی عملیات والفجر مقدماتی در بهمن61 زده شد. زمانی 
به  هور  داخل  از  را  نیرو  گردان  یک  می توان  کرد  احساس  سپاه  کل  وقت  فرمانده  رضایی 

خشکی چزابه رساند.
ی مرکز اسناد  که 13فروردین63 با راو علی هاشمی فرماندۀ قرارگاه نصرت در مصاحبه ای 
دفاع مقدس انجام داده با اشاره به تجربه برخی شناسایی های محدود در این منطقه قبل 

از عملیات والفجر می گوید: 
ساعت  چند  رضایی  محسن  شد،  تمام  والفجر مقدماتی  که  روزی  همان  »درست 
کرد. بیست روز بعد  بعد خودش را در سوسنگرد به من رساند و ایده اش را مطرح 

قرارگاه نصرت را ویژۀ شناسایی در هور تشکیل دادیم.«
به  بالای عراق نسبت  اطمینان  به عنوان منطقه ی عملیاتی،  انتخاب هور  از دلایل  یکی 
محدودیت های  با  پیچیده  منطقه ای  بود.  محدوده  این  در  عملیات  برای  ایران  ناتوانی 
نداشت.  آن  در  امکان تحرک چندانی  نیز  ارتش مجهز عراق  که حتی  یاد طبیعی  ز بسیار 
که از نظر فرماندهان سپاه، می شد از نقاط قوت عراق یعنی زرهی، دفاع متحرک  و  جایی 

کرد. خطوط دفاعی مستحکم فرار 
برآوردهای  از مصاحبه برخی فرماندهان عراقی، صحت  از فیلم های به دست آمده  یکی 
که بعد از عملیات خیبر به دست می آید، فرماندۀ ارشد  ایران را تأیید می کند. در این فیلم 

عراقی در مصاحبه ای تلویزیونی می گوید: 
کرده ایم، در منطقۀ هور هم نه ایران و حتی  کاملًا زمین گیر  »ما ایران را در شرق بصره 
ارتش آمریکا امکان عملیات ندارد. ایرانی ها فقط ممکن است تحرکاتی در جزیرۀ 

مینو داشته باشند.«
که ایران می توانست از هور داشته  کثر استفاده ای  برخی فرماندهان عراق معتقد بودند حدا

باشد، عبور از آن به عنوان یک محور فرعی برای حمله به چزابه بود.
عبور جاده بصره به العماره از نزدیکی هور، دیگر امتیاز منطقۀ عملیات بود. می توان این طور 
دوازده  تا  دو  متغیر  عرض  با  کیلومتری  پنجاه  تنگه ای  در  استراتژیک  جادۀ  این  که  گفت 
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شود،  مسلط  منطقه  این  بر  می توانست  ایران  گر  ا می شود.  داده  عبور  هور  وسط  از  کیلومتر 
ک  نفوذش در خا که  را داشت  امکان  این  و بصره،  العماره  ارتباط شهرهای  بر قطع  علاوه 

گسترش دهد. گذشته  عراق را بیش از 
یکۀ  کردن« محسن رضایی به بار غلامعلی رشید، سال ها بعد از عملیات خیبر، از »طمع 

غرب دجله به عنوان دیگر علت انتخاب این منطقه نام برده و می گوید: 
»هدف آقا محسن جزایر نبود، شرق دجله و حتی شرق بصره هم نبود، که مثلًا همین 
یم تا نشوه. باز هم این ها مدنظرش نبود. آقا محسن این طمع را کرده بود  ئیه را برو طلا
که به غرب دجله و شط العرب دست پیدا کنیم. چون وقتی  و واقعاً طمع داشت 
یک، تمام عقبه هاى دشمن  ى عکس هوایی نگاه می کرد، می دید در آن زمین بار رو
جمع شده یک جا. تمام قرارگاه هاى لشکرى، قرارگاه سپاه سوم، واحدهاى احتیاط 
کز پشتیبانی و مخابرات . می شود گفت تمام سیستم فرماندهی و کنترل دشمن  و مرا

یکه بود.« در آن بار
از نظر فرماندهانی مانند محسن رضایی، در صورت تسلط ایران بر این محدوده، جنگیدن 
عراق در دیگر نقاط مانند کوشک و شلمچه سخت شده و حتی این امکان وجود داشت که 
دشمن قید آن مناطق را بزند. محسن رضایی از چندین ماه قبل، بارها در جمع فرماندهان 
گزینه ای برای عملیات نام برده بود  ارشد سپاه به صورت تلویحی از این منطقه به عنوان 

کسی از این ایده حمایت نکرده بود. ولی غیر از غلامعلی رشید 
کاظمی در مورد اهمیت منطقۀ عملیات می گوید:  احمد 

گر  »از نظر سوق الجیشی، دو استان عراق خیلی برای ما مهم بودند؛ بصره و میسان. ا
یم عراق خطرساز  گلوگاه ها به دست ما می افتادند، می توانستیم خیلی برای رژ این 
می طلبید.  هم  نو یی  جنگ  و  بود  بکری  منطقۀ  بود،  نُویی  منطقۀ  منطقه،  باشیم. 
گذشته  در  ما  که  جاهایی  با  سرزمین  این  چون  می طلبید،  هم  را  نویی  کتیک  تا
مشکل دار  و  آبی  عقبه  از  برخوردار  منطقۀ  یک  می کرد؛  فرق  کاملًا  بودیم،  جنگیده 
که برای دشمن خیلی  که در نهایت ما را به هدفی بزرگ می رساند. هدف حساسی 
که نفع ما در  شکننده بود و استمرار عملیات می توانست ادامۀ جنگ را به شکلی 

آن باشد و بتوانیم به اهداف مان برسیم، تغییر دهد.«
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ذخایر نفت دیگر عامل اهمیت منطقه عملیات بود؛ دهانه بیشتر پنجاه  حلقۀ چاه حفر شده 
کارشناسان پیش بینی می کردند حدود دو میلیارد بشکه نفت آماده  در جزایر، بسته شده و 
برداشت در منطقه وجود داشته باشد. تسلط ایران بر این حجم از منابع نفتی، می توانست 
که با آن می شد عراق را  کرات آینده. برگی  برگ برنده ای باشد در دست ایران برای میز مذا
کیلومتر مربع زمین های اشغال مانده بعد از آزادی  مجبور به عقب نشینی از حدود دو هزار 
که ایران به دلیل ضعف های  کرد. عوارض طبیعی این اراضی مرزی، طوری بود  خرمشهر 

لجستیک و تجهیزاتی، امکان تصرف یا حفظ آن ها بعد از آزادسازی را نداشت.
مجید یزدانی1 می گوید: 

رزمنده های  برای  چادری  شده،  مسدود  چاه های  همین  از  یکی  دهنۀ  ی  »رو
گوش می دادیم. مرحوم هاشمی رفسنجانی در  موج گرفته زده بودیم و داشتیم رادیو 
گرفته ایم  که ما این تعداد چاه را با فلان مقدار نفت  خطبه های نماز جمعه می گفت 
که  کرد ولی آن چه ما می دیدیم، چاه هایی بود مسدود شده  و چنین و چنان خواهیم 

برای استفاده از آن ها باید ماه ها و شاید سال ها وقت و هزینه صرف می شد.«
عمق  کم  نقاط  در  است.  گیاهی  پوشش  نوع  سه  دارای  آب  عمق  اساس  بر  هور  منطقه 
که عمق آب به نیم الی یک و نیم متر  »چولان« با ارتفاع حدود یک متر روییده و در جاهایی 

می رسد، پوشش »بردی« با ارتفاع یک تا سه متر دیده می شود.
نیزار هم به عنوان دارنده بیشترین سهم از پوشش هور در عمق یک و نیم تا دو و نیم متر 
روییده و تا ارتفاع یک و نیم الی شش متر رشد می کند. بخشی از نی ها نیز به دلیل سستی 
پوشش  این  می دهند.  تغییر  را  منطقه  ظاهر  و  شده  جابه جا  آب  سطح  در  آزادانه  ک،  خا
در  بیشتر  و  داشته  مساحت  صد متر مربع  تا  یک  از  می شود،  خوانده  »تَهَل«  اصطلاحاً  که 
طول  دو کیلومتر  تا  یک  بین  گاهی  که  قطعات  این  حرکت  می شود.  دیده  شمالی  مجنون 
کار شناسایی را برای نیروهای  که  داشتند، برخی آبراه ها را مسدود یا باز می کرد. پدیده ای 

بهداری لشکر8 نجف  ی بسیجی، در  نیرو به عنوان  را  بیشتر دوران دفاع مقدس  و  1. متولد سال1341 در نجف آباد است 
اشرف حضور داشته. سال63 در رشتۀ پتروشیمی دانشگاه مشهد پذیرفته شد ولی حضور در جبهه را به دانشگاه ترجیح 
کتاب و فعالیت های فرهنگی و هنری. خاطرات روزنوشت او و عکس های  داد. اهل ذوق و هنر است و علاقه مند به شعر، 

یخ شفاهی لشکر8 نجف محسوب می شود. کرده، یکی از منابع مهم تار که ثبت  یادی  ز
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گیج کننده می کرد.  گاهی  اطلاعات عملیات بسیار سخت و 
حدودی  تا  که  ه ش(   1353( عراق  و  شاه  یم  رژ بین  الجزایر   1975 قرارداد  عقد  دنبال  به 
در  استحکامات  برخی  ساخت  به  اقدام  عراق  داد،  کاهش  را  کشور  دو  مرزی  اختلافات 
که منطقه هور نیز از آن  سهم داشت. از جملۀ این استحکامات،  کرد  مرزهای بین المللی 
تا  و  بالگرد نصب شدند  با  که  بود  و چندین دکل دیده بانی  آبراه در سطح جزایر  تعدادی 

مقطع اجرای عملیات، هم چنان پابرجا بودند.
کنان  گرفته و بالطبع هر دو کشور سا بخش هایی از هور در ایران و قسمت هایی در عراق قرار 
را  بیشتر شهروندان خود  با شروع جنگ  ایران، هم زمان  را دارند.  این منطقه  بومی خود در 
سال  چندین  وجود  با  خیبر،  عملیات  آستانۀ  در  عراق  ولی  بود  کرده  خارج  هور  محدودۀ 
کنان هور، هنوز چندین روستای زنده و فعال  اعمال سیاست مهاجرت اجباری برای سا
نیروهای ستون پنجم  فعالیت  و  برای اسکان  بودند  روستاها پوشش مناسبی  این  داشت. 
عراق و حتی در چندین مورد خانه  روستاییان کوچانده شده را برای این افراد بازسازی کرده 

بودند.
بود.  توجه  قابل  بومی های عراق  و در ساحل دجله، جمعیت  از جزایر مجنون  کمی دورتر 
بر شهر هشتصد خانواری  آن علاوه  در غرب  و  روستا وجود داشت  پنج  رودخانه  در شرق 

کرد. کوچک و بزرگ را می شد پیدا  »القَرنِه«، دوازده روستای 
بررسی های میدانی نیروهای اطلاعات عملیات نشان می داد پنج روستای عراقی در شرق 
کانون جمعیتی  دجله و دوازده روستا هم در ساحل غربی این رودخانه وجود دارند. دیگر 
به دلیل  این جمعیت  بیشتر  بود.  القرنه  این محدوده، شهر هشتصد خانواری  توجه  قابل 
اعتقادات  رسانه ها،  نامناسب  محتوای  و  فحشاء  و  فساد  متعدد  کز  مرا بودن  دسترس  در 

کنار آمده بودند.  یم بعث  ضعیفی داشته و با رژ
تزریق  تا  گرفته  کالا  انواع  قاچاق  از  بود؛  غیر قانونی  ترددهای  کِ  خورا هور،  خاص  شرایط 
از  فرار حداقل 2هزار عراقی  و  برای جدایی طلبان خوزستان  و مواد منفجره  گسترده سلاح 

خدمت اجباری و جنگ با ایران.
از عملیات خیبر، تسلط  تا چند سال قبل  و عراق  ایران  که  بود  رقم خورده  شرایط طوری 
آزادی  و  عملیات  بیت المقدس  پیروزی  با  ولی  نداشتند  هور  ی  رو توجهی  قابل  امنیتی 
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کنترل بیشتر ترددهای منطقه به دست ایران افتاد. عراق هم از قافله عقب نماند  خرمشهر، 
گسترده ای را ضد شهروندان فراری  و مخفی شده اش در هور تدارک  و اردیبهشت62 حملۀ 
کالیبر سنگین  کمک آتش بازی قایق های توپ دار و تیربارهای  دید. این تحرک متفاوت، با 
یم بعث، شرایط  رژ فراری دادن ده ها مخالف  یا  با دستگیری  و  بود  به نسبت موفق  عراق 

کرد. امنیتی عراق بهبود پیدا 
بیشتر یگان های سپاه، آشنایی خاصی با محیط هور نداشتند و حتی فرماندهان لشکرهای 
عمل کننده تنها حدود یک ماه مانده به عملیات، نسبت به منطقه توجیه شدند. نیروهایی 
کمترین آموزش و آمادگی در زمینی  کوه و بیابان جنگیده بودند، حالا باید با  که تا دیروز در 
ویژه ای مانند  به تجهیزات  برای عملیات در محیط هور،  کنند.  را تجربه  متفاوت جنگ 
همان  به  باید  و  نداشت  وجود  ایران  برای  امکانی  چنین  ولی  بود  نیاز  یست  دوز نفربر های 
که برآوردها نشان می داد به حداقل پنج هزار فروند  کرد. قایق هایی  کتفا  قایق های معمولی ا
از آن ها برای انتقال نیروهای عمل کننده و تجهیزات نیاز بود ولی در عمل فقط چیزی در 

حدود پانصد قایق آماده شد.1 
غریبگی با شرایط هور، مختصِ ایرانی ها نیست و احمد کاظمی اعتقاد دارد حتی عراقی ها 
هم با آن همه امکانات و تجهیزات و مشاوره ها و پشتیبانی های رنگارنگ، تا یک سال بعد 

کاظمی می گوید:  از عملیات خیبر هنوز جنگ در هور را بلد نبودند. 
»عملیات خیبر، یک جنگ آبی جدید بود و ارتش عراق هم به هیچ وجه آمادگی اش 
دشمن  که  بود  بدر  عملیات  از  بعد  یعنی  کشید،  طول  سال  سه  دو،  نداشت.  را 

توانست بفهمد چه طور باید در آب بجنگد.«
احمد غلامپور معتقد است: 

که بچه های بسیجی  کرد، این بود  که محسن رضایی هور را انتخاب  »یکی از دلایلی 
گرمای 50،  که در  قابلیت عجیبی در تطبیق خودشان با جغرافیا داشتند. بچه هایی 
60درجه جنوب می جنگیدند، در ارتفاعات 2 و 3هزار متری شمال غرب و سرمای 

1. غلامعلی شریف دوست مسئول ترابری لشکر8 نجف در عملیات خیبر: »چون تحریم بودیم، قایق و به ویژه موتورش را به 
یاد فقط توانست تعداد محدودی موتور قایق به اسمِ  سختی و مکافات به ایران می فروختند. رفیق دوست، با سختی بسیار ز

کند.« قایق های ماهیگیری یا تفریحی، خریداری 
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که نیروها بتوانند خودشان را  20درجه زیر صفر هم می جنگیدند. رضایی امیدوار بود 
با جغرافیا تطبیق بدهند.«

آغاز شناسایی ها
کید محسن رضایی فرمانده سپاه از اولین روزهای شناسایی، رعایت حفاظت  بیشترین تأ
منطقه است. با وجود سابقۀ شناسایی های محدود ایران در منطقه، هور هم چنان موجودی 
ناشناخته است و حتی نیروهای قرارگاه نصرت، کارشان را مرحله به مرحله جلو می برند. در 
یج عمق نفوذ را افزایش می دهند طوری که  هفته های اول، خودشان را به مرز رسانده و به تدر
چند ماه بعد پای نیروهای قرارگاه به خشکی جزایر رسیده و حتی در شهرهای مرکزی عراق 

رفت و آمد می کنند.
کلام »فقط  که بیشتر  نیروها از تکیه  کار آن قدر حفاظتی و حساس است  در قرارگاه نصرت، 
شوخی های  در  یج  تدر به  که  عبارتی  می کنند.  استفاده  خدا«  و  می دونی  تو  می دونم،  من 

کرد. گردان های دیگر یگان های سپاه نیز راه پیدا  کلامی فرمانده 
محسن  گاهی  که  می شد  دنبال  محرمانه  و  حساس  قدری  به  هور  در  شناسایی ها  فرآیند 
رضایی با لباس مبدل همراه تیم های شناسایی به عمق 10 تا 15کیلومتری مواضع دشمن 
رفته و تا 10ساعت مشغول بررسی شرایط منطقه می شود. این شناسایی ها، رضایی را بیشتر 

گذشته نسبت به غافلگیری دشمن و موفقیت عملیات امیدوار می کند. از 
و  رسیده  حداقل  به  مکتوب  گزارش های  ارسال  حفاظتی،  اقدامات  کردن  کثر  حدا برای 

گزارش های شناسایی به صورت شفاهی در اختیار فرمانده سپاه قرار می گیرد. بیشتر 
6بهمن62  در  اشرف  نجف  قرارگاه  اطلاعات عملیات  که  دشمن  ی  نیرو ترتیب  جزوه  در 
کرده، اطلاعات بسیار دقیقی از وضعیت نیروهای عراقی در منطقه عملیات وجود  منتشر 
کار  که از اسناد غنیمتی، بازجویی اسرای عراقی، شنود مکالمات و  دارد. در این اطلاعات 
میدانی نیروهای اطلاعات عملیات به دست آمده، آمار دقیقی از محل استقرار یگان های 
یخچه  تار مختلف،  جبهه های  در  عملکرد  سابقه  فرماندهان،  شهرت  و  نام  مختلف، 
گردیده است.  تشکیل و حتی عکس  العمل احتمالی در برابر عملیات طراحی شده تشریح 
کار اطلاعاتی قوی نشان می دهد بر خلاف برخی ادعاها، نیروهای ایرانی با چشمانی  همین 
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کاملًا باز و حساب شده، عملیات می کردند.
علی هاشمی فرماندۀ قرارگاه نصرت اوایل سال63 در مصاحبه ای می گوید: 

»تمام دستگاه های ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی دنیا بسیج شده اند تا اطلاعات 
کیلومتر در  کاری بچه ها، چهل  کنند ولی به لطف خدا و فدا کشف  جنگی مان را 

ک عراق1 جلو رفتیم ولی حتی یک مورد هم دستگیری نداشتیم.« عمق خا
که چندین ماه رابط محسن رضایی فرمانده سپاه با قرارگاه نصرت بوده، در  احمد غلامپور 

توصیف ویژگی های نیروهای این قرارگاه می گوید: 
که این جا وجود  »میانگین سنی بچه های قرارگاه، 21 تا 22سال بود و مطلب جالبی 
که هیچ گونه محدودیتی و ملاحظه ای برای این بچه ها قائل نشده  داشت، این بود 
کاملًا  گر می رفتند شناسایی  در عمق دشمن، شناسایی های  بودیم. یعنی بچه ها ا
می زدند،  سر  خانواده هایشان  به  جوان ها  آن  حال  همان  در  سری،  و  طبقه بندی 
را شاهد  بودند. خدا  ارتباط  در  رفقایشان  با  و  نمازجمعه شهر شرکت می کردند  در 
می گیرم، ظرف یک سالی که این کار انجام شد، یک کلمه از دهان این بچه ها بیرون 
اتوبان،  به  برسد  القرنه،  به  برسد  برود  جوانی  یک  که  است  مهم  خیلی  این  نیامد. 
کند و برگردد، بعد به رفیقش یا  برسد به نقطه ای در عمق دشمن و آن را شناسایی 
خواهر و برادرش نگوید. این احساس تکلیف بچه ها، خیلی مسالۀ مهمی بود. واقعاً 
کوپالی دارند، این  که امروز برای خودشان یال و  در سازمان های امنیتی معتبر دنیا 

مسائل را به این قشنگی نمی بینیم.«
هم چنان  سپاه  فرمانده  و  می کند  پیدا  گسترش  یج  تدر به  و  کرده  پیدا  ادامه  شناسایی ها 
یادی بر محرمانه بودن این تحرکات دارد. البته محسن رضایی در آستانۀ عملیات  کید ز تأ
که جلسه ای مشترک با حضور صیاد شیرازی و  به حضرت امام نامه ای نوشته و می خواهد 

هاشمی رفسنجانی داشته باشد.
یکی دیگر از مسائل ما، تأمین لباس غواصی و قایق های مخصوص تردد در هور و آبراه بود. 

غلامپور در خصوص تأمین امکانات مورد نیاز برای شناسایی و عملیات در هور می گوید: 

گفته  کربلا، در آخرین روزهای منتهی به عملیات سخن  1. احمد غلامپور از سفر 3نفر از نیروهای شناسایی نصرت به شهر 
یت داشتند، طی عملیات خیبر به شهادت می رسند. که برای شناسایی نشوه مأمور ی عرب زبان  است. این 3نیرو
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که ما این دو  گفت  که وزیر سپاه بود،  »همان مقطع، محسن رضایی به رفیق دوست 
قلم را از شما می خواهیم، به هیچ کس هم نباید بگویید و به سرعت هم باید این ها 
که  می زد  سرش  توی  رفیق دوست  جلسه،  در  بشود.  تهیه  هفته  چهار  تا  سه  ظرف 
رضایی چه می گوید؟! مگر می شود؟! این اصلًا شدنی نیست! چطوری 1500دست 
یادی  کنم؟! به هر حال، بحث های ز لباس غواصی و 1500 تا 2000 قایق برایتان تهیه 
کند؛ یکی دنبال  که دو نفر را توجیه  گرفت  شد و در نهایت او متقاعد شد. مجوز هم 
لباس غواصی برود و یکی دنبال قایق. بعد هم بنا شد از بنادر جنوب و شمال برای 

کارگاه قایق سازی هم در تهران زده شود.« تهیه قایق استفاده شود و یک 
محدودی  تعداد  با  قرارگاه  یک  در  کارها  تمام  تمرکز  عملیات،  این  شناسایی های  ویژگی 
مهندسی  اقدامات  عملیات،  اجرای  جزئیات  طراحی  تا  گرفته  شناسایی  از  است؛  نیرو 
کرد و افرادی را خارج از ساختار  قبل از عملیات و انتقال قایق ها به منطقه. نمی توان خطر 
تا عصر  که صبح  نیروهایی  به همین خاطر در آستانۀ عملیات،  کرد.  وارد صحنه  قرارگاه 
با پوشش های مختلف سوار  را  قایق ها  و  رفته  به ماهشهر  بودند، شب ها  درگیر شناسایی 
پایانی  ماه های  به  فقط  شرایط  این  می کنند.  منطقه  وارد  اختفا  نهایت  در  و  کرده  کامیون 
گر به کار مهندسی یا ساخت  سال62 منحصر نیست و در طول بیش از یک سال شناسایی ا
کار می شدند. به عنوان نمونه برآوردها  تجهیزات جدید نیاز بود، بچه های نصرت دست به 
کید  کردن بخشی از یک آبراه برای تردد بهتر نیروهای عملیاتی تأ در مقطعی بر لزوم عمیق 
به هم خوردن منطقه،  و  توجه  بدون جلب  و  کرده  کار  به  نیروهای شناسایی شروع  دارد. 

محدوده ای T شکل را عمیق تر می کنند.
به منطقه  قایق ها  انتقال  روند  قرارگاه نصرت در خصوص  ارشد  از مسئولین  ناصری  علی 

می گوید:
و  خریداری  بوشهر  و  دیلم  گناوه،  بندرعباس،  مثل  جاهایی  از  یادی  ز »قایق های   
کم تردد، به پاسگاه های بقایی و باقری انتقال داده  کرایه شد و مخفیانه و از راه های 

کشیدیم.« ی آن ها حصیر و تور استتار  شدند و رو
چشم  به  یاد  ز که  دارد  وجود  نصرت  قرارگاه  شناسایی  کار  در  هم  دیگری  مهم  مشکل 
که همه فن حریف اند و مطمئناً جنس شان  کار انتخاب شده اند  نمی آید. نیروهایی برای 
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»پشت میزی« نیست. هرجا عملیاتی بوده، شرکت داشته اند و الآن برایشان خیلی سخت 
که بیش از یک سال از متن عملیات ها دور بوده و فقط شناسایی انجام دهند. علی  است 
گاه و بی گاهش، تنها  هاشمی فرمانده شان معتقد است با وجود توجیهات و صحبت های 

کرده، عنایت ویژه خداست. که نیروهایش را صبور  عاملی 

توجیه فرماندهان سپاه
حضور  با  که  دفاع مقدس  تجارب  و  فرهنگ  انتقال  ی  اردو طی  سال95  غلامپور،  احمد 
مقطعی  از  بود،  شده  تشکیل  امام حسین)ع(  جامع  دانشگاه  دافوس  دورۀ  دانشجویان 
قرارگاه نصرت، محسن رضایی در خصوص  با تکمیل نسبی شناسایی های  که  می گوید 
انجام عملیات در این منطقه مجاب شده و تلاش دارد فرماندهان لشکرهای سپاه را برای 
گزیده ای از روایت غلامپور را خواهید خواند: کند. در ادامه،  این عملیات متفاوت، توجیه 

که لشکرهایش  »این تازه اول راه بود و بزرگ ترین مشکل و مسأله محسن رضایی بود 
انگیزه  باید  باید توجیه می شدند.  بودند،  که اصلی ترین واحدهای عمل کننده اش 
که نمی شد به لشکرها بگوید. چون روال فرماندهی  پیدا می کردند و به این راحتی 
در سیستم ما فرماندهی اقناعی بود، یعنی فرماندهی نبود که به زور حرفش را بگوید. 
ید  گر می گفتی برو که ا که بچه های ما آن قدر تکلیفی و ولایتی بودند  درست است 
که فرمانده  در چاه آتش، می رفتند؛ اما شیوه مدیریتی و فرماندهی ما این جوری بود 
کند.  که در این عملیات ورود  باید مجاب و قانع می شد. باید انگیزه پیدا می کرد 
در ادامۀ جنگ هم دیدیم که در عملیاتی، بعضی از فرماندهان نگران بودند و هراس 
گذار نمی شد و لشکر دیگری، جایشان می گذاشتند. یت وا داشتند و به آن ها مأمور

این که  برای  گفت  و  کرد  طرح  را  ایده ای  یک  رضایی  محسن  مسأله،  این  برای 
یک دفعه نخواهیم به آن ها بگوییم بیایید در هور عمل کنید و شوکه بشوند و خلاصه 
یایی ببریم. یک ناوچه جنگی  کنند، بیایید این ها را به یک سفر در یک شورشی برپا 
رفتند  هواپیما  یک  با  فرماندهان  تمام  کردیم  هماهنگ  که  بود  بوشهر  در  ارتش  از 
یم، چون ممکن بود هواپیماهای عراقی  بوشهر و غروب سوار شدیم. روز نمی شد برو
به  گفت  آقا محسن  کیش.  سمت  به  رفتیم  بوشهر،  از  کنند.  حمله  ناوچه  این  به 
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گروه هم یک فرمانده قرار بگیرد  گروه بندی بشوند و در رأس هر  که  فرماندهان بگویید 
کرد و اسمش را  گروه درست  کنیم؛ مرتضی قربانی یک  و سازماندهی شده حرکت 

گذاشت بقره.
که 15خانوار در  کیش فعلی نیست؛ یک جزیرۀ بیغوله ای بود  کیش،  وقتی می گوییم 
آن زندگی می کردند. یادم هست وقتی بخشدارش آمد ما را دید، انگار خدا مائدۀ 
که دوستان  کواریوم بود  کیش بود، یک آ که در  آسمانی به او داده است. تنها چیزی 

کردند. رفتند و نگاه 
کثر  ا البته در مسیر این سفر، در  و آمدیم.  به هر حال، غروب فردایش هم برگشتیم 
هِی  یعنی  شد.  محقق  بود،  دنبالش  رضایی  آقای  که  چیزی  آن  لشکرها،  فرمانده 
کنید؟ چه کار می خواهید  کجا می خواهید عمل  می آمدند و می گفتند تو را به خدا، 
که بچه ها  بکنید؟ کجا می خواهید سرِ ما را زیر آب کنید؟ خب این ها نشان می داد 
بودند.  باهوش  خیلی  ما  لشکرهای  فرمانده  انصافاً  چون  بودند.  برده  بویی  یک 
کار  و  سر  این ها  و  آب  با  که  باشد  جایی  آینده،  عملیات  است  قرار  که  فهمیدند 

داشته باشیم.
به  آقا محسن  نشدند.  متقاعد  هم  باز  دوستان  ولی  گذاشتند  را  جلسه  و  برگشتیم 
فرمانده  و  گذاشت  شناسایی  تیم  یک  اختیار  در  را  لشکری  فرمانده  هر  آمد  ناچار 
مسیرهای  به  بردند  بود،  شده  تعیین  قبل  از  که  حدی  خط   به  توجه  با  را  لشکرها 
که  مختلف. آقا مرتضی )قربانی( را مثلًا تا اتوبان )العماره بصره( بردند1. یعنی بردند 
که می روند و در این جغرافیایی  که در این مسیری  کنند  یک مقدار بچه ها احساس 
از  نه خبری  اما دیگر  باتلاقی است  و  دارد  وارد می شوند، درست است سختی  که 
میدان های مین است، نه خبری از تانک و توپ است و نه خبری از آتش دشمن 

گفته اش تا حدودی متناقض  با این  که  برنامۀ »سرچشمه« شبکه5 سیما، اظهار نظری دارد  1. احمد غلامپور 15آذر99 در 
کند و به  که از خطوط عراق عبور  یتی نداشت  یا ارتشی مأمور گفته: »هیچ فرمانده و پاسدار  برنامه  است. غلامپور در این 
گذاشتیم  اروند  را در اطراف  و مثلًا یک یگان  البته به صورت موردی داشتیم  انجام دهد.  کارهای شناسایی  و  رفته  عمق 
کتاب نیز هیچ  کنند و از خطوط دشمن بگذرند تا ببینند در آن طرف چه خبر است.« تا لحظۀ تدوین این  تا از اروند عبور 
ک عراق، به  یخ شفاهی در خصوص حضور فرماندهان لشکرهای سپاه در شناسایی های عمقی در خا مدرک مکتوب یا تار

دست مان نرسیده است.
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که می توانست در ذهن بچه ها تاثیر مثبت داشته  است. این ها یک ملاحظاتی بود 
که  باشد. این اتفاق هم افتاد و خوشبختانه فرماندهان هم در یکی، دو جلسه ای 
گذاشته شد و توصیه عملیاتی و منطقه ای به آن ها شد، تا حدودی توجیه شدند؛ 

اما این همۀ قصه نبود.« 



فصـــــــــــــــــــــــل
اردوی لشکـــر در دهلـــران 

۲
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اعزام نیرو
در نبود روش های نوین اطلاع رسانی، عمدۀ نیروهای لشکر8 نجف در شهرهای مختلف، 
خبر نزدیک شدن عملیات را دهان به دهان شنیده و آمادۀ اعزام می شوند. این نیروها بعد 
از عملیات  نیز با هم در ارتباط هستند و هفته ای چند شب بهانه هایی دارند برای دیدار و 
تبادل اخبار؛ دعای کمیل شب های جمعه، نماز جمعه یا جماعت، دورهمی های تفریحی 

کباب همراه می شود و دیدار با خانواده شهدا و جانبازان. که بیشتر با چاشنی 
اجرا  و  برنامه ریزی  شهر  هر  سپاه  یا  بسیج  یت  محور با  رزمی،  نیروهای  اعزام های  عمدۀ 
گاهی به هفته ای یک بار نیز  با نزدیک شدن به موعد عملیات،  می شود و فاصلۀ اعزام ها 
باید  ندارند،  خدمت  پایان  کارت  و  هستند  اعزام اولی  که  داوطلب هایی  می شود.  کوتاه 
که سابقۀ اعزام و پرونده دارند،  تشکیل پرونده داده و راهی دورۀ آموزشی شوند ولی آن هایی 
یخ  تار کارت شناسایی منطقۀ جنگی،  و ضمن صدور  رفته  کارشان خیلی سریع تر پیش 

اعزام شان مشخص می شود.
مشکلات  نجف،  لشکر8  داوطلب،  نیروهای  گستردۀ  بعضاً  و  متعدد  اعزام های  وجود  با 
عملیات  بحبوحۀ  در  11اسفند62  کاظمی  احمد  دارد.  نیرو  تأمین  لحاظ  از  توجهی  قابل 

ی مرکز اسناد می گوید:  خیبر در مصاحبه با راو
کنیم، سازمان بدهیم،  ی نیرو حساب  که دست مان باشد و بتوانیم رو »ما نیرویی 
شکل بدهیم و آموزش بدهیم، از بعد عملیات والفجرمقدماتی، تا حالا نداشتیم. 
الآن  ما  و  نیرو می دادند  ما  به  گون  گونا از شهرهای  به شکل های مختلف  همیشه 
یم  کار بکنیم، ندار که بتوانیم با آن نیرو  که از نظر سازمانی دست مان باشد  نیرویی 
کنیم،  انتخاب  گردان  فرماندۀ  نمی توانیم درست یک  یم.  دار آموزشی  و مشکلات 
فرمانده گروهان انتخاب کنیم. همیشه مشکلات نیرو داشتیم که عمده اش آموزشی 

است و ضررهای عمده ای به عملیات می خورد و تلفات و ضایعات فراوان دارد.«
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کافی به لشکر8 بیان می دارد:  ی  کاظمی در مورد علت تزریق نشدن نیرو احمد 
ولی  می کرد  حل  را  مشکلات مان  و  می داد  نیرو  ما  به  یک زمانی  سپاه،  »منطقۀ2 
که به شما بدهیم. الآن هم می گویند  یم  گفتند دیگر نیرو ندار بعد قطع رابطه شد و 
)نجف آباد،  پایگاه  سه  یم.  ندار نیرو  ولی  می کنیم  کمک  و  یم  ندار مسأله ای  ما 
یادی دادند، شهید  که این سه تا تلفات ز خمینی شهر و لنجان سفلی( دادند به ما 
ی یک لشکر را بکنند. کوتاهی  یاد دادند و نمی توانند کفایت نیرو یاد دادند، مفقود ز ز
کنند و ما را می گذارند  که نمی آیند بنشینند تکلیف معلوم  تشکیلاتِ سپاه است 
یا شهید می شوند. ما  یا 500نفر مفقود  کوچکی 400  از یک شهر  و  تا شبِ عملیات 

کنیم.« کنیم و وارد عمل  که این ها را با هم ادغام  یم  نیرویی ندار
برای  شده  ایجاد  محدودیت های  یشۀ  ر مورد  در  لشکر8  وقت  ستاد  رئیس  ملکی  مهدی 

تزریق نیرو به این یگان می گوید: 
کاظمی بالا  »در مقاطعی اختلافات سپاه استان اصفهان و سپاه نجف آباد با احمد 
یتی در لشکر،  می گرفت و علاوه بر اجازه ندادن به نیروهای سپاه برای حضور مأمور
می فرستادند.  لشکر14  خصوص  به  یگان ها  دیگر  به  هم  را  پاسدارها  و  بسیجی ها 
اوایل  همان  در  مثال  عنوان  به  و  بود  حاج احمد  شخص  سر  بر  اختلافات  گاهی 
که نیروهای لشکر در حد یک گروه در فیاضیه بودند، شخص دیگری را برای  جنگ 
ابتدایی جنگ،  و در سال های  بودند. یک بار دیگر هم  گرفته  نظر  او در  جانشینی 
کردند و حتی آن شخص را فرستادند  شخص دیگری را برای جایگزینی او تعیین 
که البته آن بنده خدا، چند روز در لشکر بود  گرفتند  لشکر و برایش مراسم معارفه هم 

کسی محلش نمی گذارد، برگشت رفت.« و وقتی دید 
ملکی ادامه می دهد: 

فقط  اصفهان  استان  می گفتند،  که  بود  این  لشکر  و  سپاه  چالشی  موضوع  »دیگر 
که  مقاطعی  از  یکی  نیست.  لشکر8  به  نیازی  و  باشد  داشته  یک لشکر  بایستی 
دلیل  به  که  بود  والفجر1  عملیات  و  سال62  اوایل  گرفت،  اوج  اختلافاتی  چنین 
کار به جایی رسید که تعداد نیروهای لشکر به 2گردان تقلیل  محدودیت های اعزام، 
کنیم  کشور یا دیگر یگان ها نیرو جذب  یافت. این مشکل باعث شد، از دیگر نقاط 
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از  را  از نیروهای آذربایجانی  کری رفتم و 2گردان  با هماهنگی مهدی با که خود من 
گیلانغرب آوردم به لشکر.«

که  گرفته می شود  برای آموزش نیروها در نجف آباد، مجموعه ای در شرق این شهر1 در نظر 
به عنوان شهربازی  بود  قرار  که  این مجموعه  امام حسین مشهور شد. در  پادگان  به  بعدها 
تکمیل گردد، چند ساختمان وجود داشت که به فضای آموزشی و اداری و برپایی آشپرخانه 
که هنوز آبگیری نشده بود، برای انجام بخشی از  یاچۀ آن هم  گودِ در کرد. از  اختصاص پیدا 
که بعدها در اختیارات ادارات مختلف قرار  تمرین ها استفاده شد و در زمین های اطراف 
پادگان، معمولًا یک ماه  این  آموزشی  آموزشی احداث شد. دوره های  موانع  گرفت، میدان 
به صورت شبانه روزی طول می کشید و بعد از آن نیروها را به اردویی رزمی در اطراف شهر 
»چاه  به  موسوم  محدوده ای  یا  قمیشلو«  »منطقۀ  تیران،  مثل»دربند«  جاهایی  می بردند؛ 

کاظمی. مِیلون« یا »بِلمِچه« در شمال غرب نجف آباد و نزدیک اتوبان فعلی شهید 
مسعود یوسفی2 در روایت مراحل اعزام در نجف آباد می گوید: 

ابراهیم3.  و مسئول وقتش، مهدی  بود  اداره پست  »گزینش بسیج، در محل فعلی 
که مشخصات نیروهای اعزامی  کارهای اصلی ما در پذیرش بسیج این بود  یکی از 
کرده و مطابقت دهیم.  را در مرکز آموزش و موقع عبور از پلیس راه نجف آباد، بررسی 
از  غیر  نیرویی  تا  می کردیم  جمع  را  حواس مان  باید  که  می شد  این  خلاصه اش 

که آموزش دیده بودند، به جبهه اعزام نشوند.« داوطلب هایی 

1. محل شهربازی فعلی نجف آباد.
گروهی از بچه های جهاد نجف آباد، برای  که دانش آموز بود و همراه  2. اولین تجربۀ حضورش در جبهه، بر می گردد به زمانی 
ی پذیرش سپاه نجف آباد شده و چند ماه  عملیات ثامن الائمه راهی آبادان می شود. بعد از شکستن محاصرۀ آبادان، نیرو
که می بیند اعزامش نمی کنند، راهی پذیرش بسیج شده و طی یکی از اعزام های عملیات الی بیت المقدس، قاچاقی  بعد 
امام جمعۀ شهر  از  را  اعزام رسمی  این بار قول  و  برگردانده شده  به خانه  که  آزاد نشده  وارد عملیات می شود. هنوز خرمشهر 
می گیرد. در تابستان61 و در آستانۀ عملیات رمضان به طور رسمی وارد جبهه شده و این حضور را تا سال70 به طور پیوسته 
ادامه می دهد. اوایل سال65، از لشکر8 نجف به لشکر25کربلا رفته و سال70 راهی لشکر14 امام حسین و مدتی بعد عازم 
که پدر و برادرانش هم جزء  ستاد مشترک سپاه می شود تا سال77 از همین مجموعه بازنشسته شود. تخصص اصلی یوسفی 
کار در واحد ادوات است؛ چیزهایی مثل خمپاره، مینی کاتیوشا و انواع موشک ها.  رزمندگان و پاسداران محسوب می شوند، 
3. مهدی ابراهیم، در اوایل انقلاب پاسدار بود و مدتی بعد وارد آموزش و پرورش شد. اواز فرهنگیان شناخته شدۀ نجف آباد 

یاست آموزش و پرورش این شهرستان را هم بر عهده داشت. که مدتی ر محسوب می شود 
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در بیشتر عملیات ها، اولین مقصد نیروهای اعزامی لشکر8، پایگاه شماره2 شهید مدنی 
اهواز در دانشگاه شهید چمران است که در آن مسئولان واحد های مختلف در جمع نیروها 
معرفی  خلاصه  شکل  به  جدید،  ی  نیرو جذب  هدف  با  را  خود  مجموعۀ  و  شده  حاضر 
گردان های پیاده به ویژه خط شکن ها هستند  می کنند. در این بین، محبوب ترین واحدها 
که بیشتر هم به نام فرمانده هایشان شناخته می شوند. در مرحلۀ بعد، هر نیرو برای واحد یا 
به طور رسمی محل خدمتش در عملیات پیش رو  و  گرفته  گردان مورد نظرش معرفی نامه 

تعیین می گردد.

اردوی آموزشی لشکر8 در دهلران
اواخر مهر62 عملیات والفجر 4 با فرماندهی مشترک سپاه و ارتش با هدف تأمین ارتفاعات 
نیروهای  انهدام  اشغالی،  مناطق  از  بخشی  ک سازی  پا مریوان،  شمال غرب  و  شمال 
در  پشتیبانی  منابع  با  منطقه  ضدانقلاب  عناصر  ارتباط  قطع  پنجوین،  منطقه  در  دشمن 
کردن شهرها و آبادی های مرزی منطقه از برد توپخانه دشمن بعثی و تصرف  عراق، خارج 

پیشرفتگی شیلر آغاز شد.
طی این عملیات، مجموعۀ یگان های عمل کننده سپاه و ارتش از دو محور بانه و مریوان 
و  بانه  سمت  از  که  بود  نیرویی  شاخص ترین  نجف  لشکر8  میان  این  در  که  کردند  عمل 
کمک نیروهایی از لشکر19فجر و 31عاشورا از سپاه و لشکر28  جبهۀ شمالی درگیر شد و به 
کند. برخی نیروها مثل  کردستان از ارتش، توانست تمامی اهداف پیش بینی شده را محقق 
تیپ44 قمربنی هاشم که در سمت چپ لشکر8 عمل کرده بودند، بخشی از اهداف شان را 
که از سمت  کرده و نیروهایی مانند لشکر27حضرت رسول، 14امام حسین و 5نصر  محقق 
پیدا  دست  شده  پیش بینی  هدف های  از  هیچ کدام  به  تقریباً  شدند،  نبرد  وارد  مریوان 

نکردند.
با اتمام عملیات والفجر4، نیروهای لشکر8 نجف در جنگل های بلوط اطراف بانه مستقر 
کاظمی تعدادی نیرو در  یج از منطقه مرخص شوند. در این میان احمد  می شوند تا به تدر
ک عراق می فرستد تا دشمن  گزنشین« در خا گردان به ارتفاع تازه آزاد شدۀ »شیخ  حد یک 
این  به  شده  مأمور  نیروهای  از  یکی  نیفتد.  ارتفاع  تصرف  فکر  به  دشت،  در  شده  پخش 
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که به تازگی  ی لنجان سفلی 1 است  یت، محمد علی مرادی مسئول وقت اعزام نیرو مأمور
خود را به منطقه رسانده.

مرادی می گوید: 
که  »یک شب زیر تخته سنگ ها مستقر بودیم و اتفاقی نیفتاد و بعد احمد خواست 
که  یم پای یکی از ارتفاعات منطقه  همراه بچه های اطلاعات عملیات لشکر31 برو
گردان از لشکر31  گردانی از آن ها محاصره شده بود. ماندیم تا شب بعد یک  انگار 
کردیم. بعد هم به دستور احمد  گیر افتاده را رها  گردان  کمکِ هم،  به ما اضافه شد و 
کنیم و از پسِ انتقال  کنترل  کاظمی یک دژبانی در منطقه زدیم تا ورود و خروج ها را 

آن همه غنیمتی در دل ارتفاعات منطقه برآییم.«
یادی نیرو، مهمات  عراق که حالا حالاها قصد ماندن در اتفاعات منطقه را داشت، حجم ز
که با از دست رفتن تسلطش،  کرده  و تجهیزات به دامنه ها و قله های صعب العبور تزریق 
می دانند  خوب  خیلی  کاظمی  احمد  نیروهای  است.  ایران  اختیار  در  این ها  همۀ  حالا 
کارشان را شروع  که نباید و نمی توانند از خیر این حجم غنائم بگذرند و با دستور فرمانده 

می کنند.
کارشان این  کمک حدود بیست تویوتا،  ی تازه نفس و با تجربه به  حدود چهل، پنجاه نیرو
سنگرها  سراغ  می بیند،  را  جایی  چشم های شان  وقتی  تا  علی الطلوع  صبح  از  که  است 
چه  هر  و  رفته  لاله حمره  و  گزنشین  شیخ  ری، 

َ
ل مثل  ارتفاعاتی  در  شده  آزاد  تازه  مواضع  و 

گرفته تا پیکر شهید و حتی  به درد بخور پیدا می کنند را همراه  بیاورند؛ از مهمات و سلاح 
گیر  سخت  و  سرد  جایی  غذا،  و  آب  بدون  روزها  و  ساعت ها  که  زخمی  ایرانی  یا  عراقی 
یج و با تریلی به مقر مهمات لشکر موسوم  افتاده. مهمات انتقال داده شده به دشت به تدر
به »75کیلومتری« در میانۀ جادۀ اهواز به اندیمشک انتقال پیدا می کند. طی روزهای اول، 

1. درسال 1352 شهرستان لنجانات از شهرستان اصفهان جدا و به دو بخش مجزای لنجان علیا به مرکزیت ریز و فلاورجان 
کنونی و مبارکه با عنوان لنجان علیا شناخته  تقسیم شد. بر همین اساس، فلاورجان با نام لنجان سفلی و مناطق لنجان 
گردید  شدند. درسال 1361 منطقه لنجان علیا با جدایی از فلاورجان به شهرستان مستقلی به نام شهرستان لنجان تبدیل 
و شهر زرین شهر به عنوان مرکز این شهرستان نوبنیاد شناخته شد. این روند تا سال 1368 و جدایی مبارکه از شهرستان 
کنونی  جغرافیایی  محدوده  به  لنجان  شهرستان  تحول،  این  درپی  یافت.  ادامه  مستقل  شهرستان  به  آن  تبدیل  و  لنجان 

گردید.  محدود 
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پیکر چند زخمی ایرانی و عراقی هم از ارتفاعات پایین آورده می شود.
از  قبل  نیروها  ک  سا تفتیش  مأمور  براتی«  »قدم  مثل  نیروها  از  تعدادی  لشکر،  دژبانی  در 
رفتن به مرخصی می شوند تا چیزی از مهمات لابه لای وسایل باقی نگذاشته شده باشد. 

محمد علی مرادی توضیح می دهد:
»احمد خواست همه را بگردیم تا یک وقت چیزی همراه نبرند خانه و از سر جوانی 
چه  این  که  شکایت  به  آمد  قدم  روز،  چند  از  بعد  بدهند.  خودشان  دست  کاری 
ک ما!  که چرا سا کاری است دادید به ما! بیشترشان قُر می زنند یا فحش می دهند 
که این دستور شرعی  گفت  که در عملیات بوده ایم! می خواست نرود ولی احمد  ما 

ا ست و باید انجام دهی.«
منطقه  در  خط  تثبیت  و  پدافندی  کارهای  درگیر  نجف  لشکر8  نیروهای  آبان62  اواخر  تا 
را  نیروهایشان  کم کم  تا  می خواهد  گردان ها  فرمانده  از  کاظمی  احمد  آن  از  بعد  و  هستند 
کنند. این دستور یعنی عملیات دیگری در پیش  آمادۀ دوره ای آموزشی در منطقۀ دهلران 
است ولی هیچ کس برآورد دقیقی از زمان و مکان آن ندارد. حدس هایی زده می شود و برخی 
اتفاقات احتمال های مطرح شده را تقویت می کند. لشکر، از زمان عملیات محرم تعدادی 

که هنوز قابل استفاده بودند. پایگاه در این محدوده داشت 
این  انتخاب  مراحل  خصوص  در  لشکر  عملیات  و  طرح  وقت  مسئول  رهنما  سیف الله 

منطقه می گوید: 
کاظمی به خاطر شهادت برخی نیروها مثل علی رضاییان  »بعد از والفجر4، احمد 
کرد و بیشتر جلسات قرارگاه را نمی رفت. در  یا محمد علی محمودی1 خیلی بی تابی 
که خودم به جای فرمانده رفته بودم، محسن رضایی فرمانده سپاه  یکی از جلسات 
کنیم و  خواست برای انتخاب محل اردوگاه آموزشی، فکر جنوب را از سرمان بیرون 
پایین تر از پلدختر هم دنبال جا نباشیم. وقتی دلیلش را از آقا محسن پرسیدم، فقط 
که چند ویژگی داشته  کنیم. باید جایی پیدا می کردیم  گفت باید حواس مان را جمع 
کافی برای استقرار نیروها، امنیت از لحاظ حملات هوایی، نزدیکی  باشد؛ فضای 

1. محمد علی محمودی هرندی، پنجم آبان62 طی عملیات والفجر4 در بانه در سن 21 سالگی طی عملیات شناسایی بر اثر 
برخورد با مین به شهادت رسید. محمودی در آن زمان مسئول واحد تخریب لشکر8 نجف محسوب می شد.
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به جاده  و ایمن بودن در زمان بارش باران یا برف شدید. چند جا را دیدیم ولی بهتر از 
اردوگاه سابق لشکر در نزدیکی دهلران1 پیدا نکردیم.« 

و  شده  داده  گردان ها  جمع  در  فراخوانی  آذر،  روزهای  اولین  در  و  آموزش ها  شروع  از  قبل 
نیروهایی که علاقه مندی شان را اعلام می کنند، راهی مشهد شده و چند روزی در مدرسه ای 
نزدیک به حرم اسکان پیدا می کنند. در بازگشت از مشهد، نیروها اختیار دارند به صورت 
مستقیم عازم منطقه شده یا پس از چهار، پنج روز استراحت در خانه، راهی دهلران شوند.

فضل الله نجفیان معتقد است: 
که برگشتیم نجف آباد، فهمیدم رشتۀ عمران دانشگاه تهران قبول شده ام.  »از مشهد 
رفتم تهران اسمم را بنویسم که گفتند نمی شود. می گفتند غیبت داری. تنها چاره ای 
که پاسدار شوم تا امتیاز دانشگاهم نسوزد. برگشتم نجف آباد و از  که داشتم این بود 
که فلانی پاسدار شده و بردم پادگان  گرفتم با این مضمون  حاج آقاحسناتی یک نامه 
کل و مجوز ثبت نام دانشگاه. وقتی رفتم پادگان  غدیر تا یک نامه بگیرم برای ستاد 
که هنوز چند ساعت از پاسدار شدنم نمی گذرد و نامه ای ندادند.  غدیر، فهمیدند 
کردم و  مجبور شدم روز بعد نامه بگیرم و با همان رفتم تهران و دانشگاه را درستش 
برگشتم. بلافاصله خودم را رساندم دانشگاه شهید چمران اهواز و رفتم پیش احمد 

گردان ما رفته بود دهلران.« کاظمی. 
کجا بودی تو؟ چرا این قدر دیر اومدی؟  -

- راستش رفته بودم ثبت نام دانشگاه.
کنی و بری دانشگاه؟! - یعنی می خوای جنگ رو ول 

گه جنگ تموم شد و ماندیم، اون وقت می رم! که نه! ا - نه! حالا 
و  دهلران  برسون  رو  خودت  زود  باشی؟!  زنده  هنوز  تو  و  بشه  تموم  جنگ  می خوای  یعنی   -

کنید. آموزش ها رو شروع 
ی سابق مخابرات معاون اول و علیرضا یعقوبی معاون  گردان، منصور عابدینی نیرو در این 

ر« یاد می شود. برخی نیز به دلیل 
ُ
کی« یا »دره ل 1. در بین نیروهای لشکر8، از این اردوگاه با عناوین دیگری هم مانند »مقر خا

گفته اند یا تعدادی براساس شنیده هایشان از »درۀ بقاع لبنان«، عنوان »درۀ بقاع«  فراوانی عقرب در منطقه، به آن »دره عقربی« 
کرده اند. را برایش انتخاب 
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بر  محمدی  و  ربیعیان  معطری،  هم  را  گردان  گروهانِ  سه  فرماندهی  است.  نجفیان  دوم 
عهده دارند.

دبیرستان  ساله  شانزده  دانش آموز  زمان  آن  که  فتح  گردان  نیروهای  از  یکی  حبیبی  اصغر 
گردان می گوید:  یخچۀ این  منتظری نجف آباد محسوب می شد در مورد ترکیب و تار

سال  بیست وسه  تا  چهارده  بین  نیروها  عمدۀ  ولی  داشتیم  هم  ساله  دوازده  ی  »نیرو
گروهان  یک  آبان61،  در  محرم  عملیات  در  بودند.  نجف آباد  اهل  و  داشتند  سن 
بچه  را  نیروهایش  عمدۀ  که  بود  شده  تشکیل  نجفیان  فضل الله  فرماندهی  به 
را  برنامه هایمان  طوری  زمان،  همان  از  می داد.  تشکیل  نجف آباد  دبیرستانی های 
که همه با هم بیاییم جبهه و یک جا باشیم. از آن زمان به بعد  هماهنگ می کردیم 
گردان با همین  یاد شد تا در والفجر1 در اواخر فروردین62، یک  یج ز تعدادمان به تدر
جنس از نیروها به فرماندهی نجفیان تشکیل شد. با حفظ تقریبی همین ترکیب، 

کار خیبر.« آمده بودیم پای 
منطقه،  یک  به  پیاده  ی  نیرو اعزام  از  قبل  که  است  این  کاظمی  احمد  فرماندهی  روال 
نیروهای پشتیبانی را چند روز یا چند هفته زودتر، همراهش به آن محدوده برده و همه چیز 
وسع  و  امکانات  حد  در  نیروها،  و  گردان ها  فرمانده  تا  کند  فراهم  پیاده ها  استقرار  برای  را 
شکل  این  به  باشند. روال  نداشته  یت  مأمور انجام  یا  آموزش، تمرین  جز  لشکر، دغدغه ای 
ی شرایط منطقه و عملیات و نیازها و  که رو که خودِ فرمانده لشکر به دلیل تسلطی  است 
امکانات لشکر داشت، تک به تک جزئیات مربوط به زیرساخت های مورد نیاز لشکر را با 

عدد و رقم مشخص می کرد. 
رضا قلی طاهری در این خصوص می گوید: 

جای  و  شود  برپا  کجا  حمام  چند  شود،  ساخته  کجا  دستشویی ها  »می گفت 
کجا باشد و آشپزخانه با چه ظرفیتی و چه جایی  کجاست. زاغۀ مهمات  پشتیبانی 
کجا برای نیروهای پیاده چادر زده شود تا  گرم نیروها تأمین شود.  بنا شود تا غذای 
گر سیل یا باد شدید آمد، نیروها  هم از حملۀ هواپیما و توپخانه مصون باشد و هم ا

اذیت نشوند.«
خواسته های  کلیت  وقتی  گذاشته،  واحدهایش  سرِ  بالای  کاظمی  احمد  که  نیروهایی 
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ندارند  جدل  و  دستور، بحث  انجام  چگونگی  و  کار  سرِ جزئیات  بدانند، خیلی  را  فرمانده 
کاظمی1  مرتضی  می دهند.  انجام  احسن  نحو  به  را  کار  شود،  پیگیر  کسی  این که  بدون  و 

می گوید: 
که فرمانده می گفت،  کدام مان آموزش خاصی ندیده بودیم ولی با یک جمله  »هیچ 
کس وظیفه اش را می دانست و انجامش می داد؛ حتی آن که به ظاهر تحصیلات  هر 

پایینی داشت یا قدرت فکری اش ضعیف بود. به نظرم این یک معجزه الهی بود.«
سردار  که  عاشورا، زمانی  پادگان  از  بازدیدش  طی  که  سپاه  ارشد  فرماندهان  از  یکی  قول  به 
جوری  چه  بودم  »مانده  بود؛  شده  شمال غرب  امنیت  تأمین  مأمور  جنگ  از  بعد  کاظمی 
که این احمد، توی هر  حاج احمد نیستش و لشکر این قدر منظم اداره می شه! حالا فهمیدم 

گذاشته.« واحدی یکی عین خودش 
به  باید  ببریم،  نام  دهلران  به  لشکر8  شدۀ  داده  انتقال  گردان های  اولین  از  بخواهیم  گر  ا
گردان، در  گروهان های  کنیم. محمد رضا امید3 معاون یکی از  گردان قمر بنی هاشم2 اشاره 

خصوص اولین لحظات ورودشان به منطقه معتقد است: 

کودکی تا اوایل جوانی را در روستای »قلعه موسی خان« در غرب نجف آباد به امور  1. فرزند حسن و متولد 1328 است. ایام 
تا  اطراف نجف آباد می شود  و ماسه در  کارگر معدن شن  انقلاب،  به  مانده  بوده. چند سال  و دامپروری مشغول  کشاورزی 
کار قیچی سازی  کن می شود و سراغ  کند. در آستانۀ انقلاب، همراه خانواده در نجف آباد سا زندگی اش رونق بیشتری پیدا 
از انقلاب  تا آن موقع سواد نداشته و ظرف یک سال، درس خوانده و امتحان ششم یا سیکل قدیم را می دهد. بعد  می رود. 
می رود کمک در کمیته ولی خرج زندگی و چند سر عائله، مجبورش می کند برگردد معدن. مدتی بعد از تشکیل سپاه، مهدی 
باید  کارگری!  رفتی  کردی  کارگری می کند، می گوید: »غلط  وقتی می فهمد  یوسفی مسئول وقت عملیات سپاه نجف آباد 
ی تاج و تاسیسات سد زاینده رود نگهبانی می دهد و موقع شروع  که می رود. چند هفته ای رو کمک مان بدهی«  بیایی سپاه 
گروه شصت نفره از هم شهری هایش می رود  کرده و با یک  جنگ، نگهبان بیت امام در تهران است. تهران را نیمه کاره رها 
کاظمی برای اولین بار آشنا می شود. در خط  آبادان. قبول نمی کند همراه بقیه راهی جزیرۀ مینو شود برای پدافند و با احمد 
کاظمی او را می گذارد مسئول  فیاضیه آبادان تیر خورده و وقتی خرداد61 در آستانۀ عملیات رمضان دوباره بر می گردد، احمد 
دژبانی پایگاه شهید مدنی. مدتی بعد می شود رابط تدارکاتی قرارگاه با لشکر و بعد می آید در جمع نیروهای پشتیبانی و تا آخر 

خدمتش همین جا می ماند. 
گردان با عنوان »گردان139« شناخته می شود. گردان های لشکر بر حسب اعداد، این  2. در ساختار نام گذاری 

عملیات  خط پدافندی  در  که  16سالگی  به  می گردد  بر  جنگی اش،  تجربۀ  اولین  و  است  نجف آباد  کن  سا و  متولد   .3
یج، خود را به عنوان  ی داوطلب حضور داشت و به تدر یادی را به عنوان نیرو کرد. عملیات های ز فتح المبین حضور پیدا 
مغازۀ  الآن  داشته،  حضور  گروهان  معاون  عنوان  به  خیبر  در  که  امید  کرد.  مطرح  پیاده  گردان های  فرماندهی  کادر  ی  نیرو

قصابی دارد. 
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»به محض این که از اتوبوس ها پیاده شدیم، دیدیم جوانی با اسب در منطقه می تازد. 
رضا نورمحمدی، چند قدمی از جمع نیروها رفت جلوتر و با اشارۀ دست، صدایش 
که دیگر این طرف ها پیدایش نشود. نورمحمدی برای  زد و وقتی رسید، نهیبش زد 

کرد«.1 کنار پای اسب شلیک  کلتش را درآورد و چند تیر هم  محکم کاری، 
دچار  حمام  و  آشپزخانه  نبود  از  روز  چند  تا  می شوند،  منطقه  وارد  که  نیروهایی  اولین 
با  هم زمان  اوضاع،  و  شده  رفع  سرعت  به  محدودیت ها  این  ولی  می شوند  سختی هایی 

شلوغ و شلوغ تر شدن اردوگاه، سر و سامان می گیرد.
مجموعه  یک  می گیرد،  بر  در  را  5کیلومتر  در   8 تقریبی  ابعاد  به  زمینی  که  اردوگاه  کل  در 
کانکسی دارد و از زمان عملیات محرم2 جانمایی و  که حالت پیش ساخته و  حمام عمومی 
زیرساخت هایش فراهم شده، مورد استفاده قرار می گیرد. محمد رضا امید می گوید: »یکی از 
یس  گردان در ورود به یک منطقه انجام می دادند، احداث سرو که نیروهای  کارهایی  اولین 
را  نیاز  مورد  امکانات  لشکر  پشتیبانی  معمول،  طور  به  بود.  گردان  اختصاصی  بهداشتی 
تأمین می کرد و تعدادی از نیروهای باتجربه، به سرعت این کار را انجام می دادند. در دهلران 
یس مستقل داشتند ولی حمام را  که با فاصله از هم مستقر بودند، سرو گردان ها  هم بیشتر 
یاد بود.« گردان ها، خیلی ز که فاصله اش از بعضی  یک مجموعۀ مشترک استفاده می کردیم 

مهدی ملکی می گوید: 
نیز  حمام  دوش  چند  بهداشتی  یس های  سرو کنار  گردان ها،  برخی  داشت  »امکان 

کنند ولی بیشتر نیروها از همان حمام عمومی اردوگاه استفاده می کردند.« برپا 
ی دهلران، زمینی مسطح در وسط اردوگاه انتخاب شده و با  در اولین هفته های آغاز اردو
گونی در دورتادور، مسجدِ اردوگاه راه می افتد  کشیدن  گوشه ها و  کوبیدن چند تیر چوبی در 
مذهبی.  سخنرانی های  برای  جایی  هم  و  جماعت  نماز  برگزاری  برای  باشد  محلی  هم  تا 
که بیشتر در موعد مغرب و عشاء برگزار می شود، نیروها  در حاشیۀ این نمازهای جماعت 

کردند و  که اردوگاه را بمباران  که در این مقطع مسئولیت اردوگاه را بر عهده داشته، می گوید: »یکی، دوبار  1. مهدی ملکی 
گرا می دهند.« که به جنگنده ها  تعدادی شهید و مجروح دادیم، متوجه شدیم چند چوپان در اطراف مان هستند 

2. در پاییز سال61 و در آستانۀ عملیات محرم، تمامی زیرساخت های مورد نیاز یک اردوگاه با ظرفیت چند هزار نیرو، در این 
کارهای مقدماتی مانند جانمایی محل حمام یا نانوایی نبود و فقط  مجموعه فراهم شده بود و برای عملیات خیبر، نیازی به 

بایستی دستگاه ها و امکانات مورد نیاز، در نقاط قبلی استقرار پیدا می کرد.
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شاخص  روحانی های  از  یکی  می گیرند.  خبر  هم  احوال  و  اوضاع  از  و  کرده  تازه  دیداری 
که  است  صفرنوراللهی  شیخ محمد علی  حجت الاسلام  مرحوم  برنامه ها،  این  در  حاضر 
می کند.  جذب  خود  به  را  یادی  ز مخاطبان  طنز،  و  داستان  چاشنی  با  سخنرانی هایش 

محمد رضا امید در توصیف بخشی از ویژگی های این روحانی نجف آبادی می گوید: 
چیزها،  همین  و  بود  موعظه هایش  به  عمل  اهل  و  خوش مشرب، زود جوش  »خیلی 
کرده بود. یادم هست یک بار عبایش رفت لای چرخ موتور  بین رزمنده ها محبوبش 
گرفت  قرض  را  بود  منطقه  در  هم زمان  که  ایزدی  آیت الله  مرحوم  عبای  و  شد  پاره  و 
کوتاه بود و خودش از همان اوضاع و احوال، برای خنداندن نیروها  ولی عبا برایش 

استفاده می کرد.«
برخی نیروها نیز از حضور و سخنرانی شخصیت های مذهبی شناخته شده در سطح کشور، 
دفترچه  در  که  یوسفی  مسعود  مثل  گفته اند.  سخن  دهلران  در  حاضر  نیروهای  جمع  در 
یخ 30آذر62 نوشته: »سخنرانی آیت الله حائری شیرازی در مقر  خاطرات روزنوشت خود به تار
که مربوط به آخرین روزهای برپایی  نیروهای پیاده.« او به یک سخنرانی دیگر هم اشاره دارد 
ی دهلران است؛ شانزدهم بهمن62، مرحوم آیت الله ایزدی امام جمعه وقت نجف آباد،  اردو

در جمع نیروها سخنرانی دارد.
عملیات  هر  پایان  با  پیاده  گردان های  ترکیب  معمول،  طور  به  دفاع مقدس  طول  در 
گردان ها دوباره  با شروع مقدمات عملیات جدید،  و  تغییرات اساسی شده  دست خوش 
گون  گونا ی پیاده یا فرمانده ای، در عملیات های  که هر نیرو شکل می گرفتند. به این معنی 
که تکرار می شد، اسم و رسم  کند و تنها چیزی  گردان های مختلف را تجربه  می توانست 

گردان ها بود.
قمر بنی هاشم  گردان  برای عملیات خیبر،  گردان های تشکیل شدۀ لشکر8  اولین  از  یکی 
که سابقۀ حضور در چندین عملیات را دارند ولی در  گردانی با نیروهایی با تجربه  است. 
عین حال جوان هستند و پر انرژی؛ 70درصد این نیروها تازه به سن بلوغ رسیده اند و بقیه 

هم به ندرت بیشتر از 20سال سن دارند.
گاهی چالش برانگیز  است. حسنعلی رحیمی اظهار  گردان،  کم نیروهای با تجربه در این  ترا

می دارد: 
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که  گردان را به من دادند  گروهان های این  »در شرایطی پیشنهاد فرماندهی یکی از 
کارشان موفق نبودند چون نیروها  نفرات قبلی معرفی شده برای این مسئولیت، در 
کسی فرمان نمی بردند و حتی صبحگاه  به دلیل سابقه و تجربه شان، به راحتی از 
قرار  هستید،  این جوری  شما  چون  گفتم  سرشان،  بالای  رفتم  وقتی  نمی آمدند. 
در  برود  گروهان  و  فرمانده  بگذارند  را  ندارم  عملیات  حوصلۀ  و  حال  که  من  شده 

گفتم، ورق برگشت و همه مرتب و حرف شنو  شدند.« که  خط پدافندی! این را 
با فرماندهی مجید  کادر فرماندهی اش، در نهایت  از تغییرات متعدد در  گردان، بعد  این 
گردان را رضا نورمحمدی بعد از عملیات والفجر4 تشکیل  کبیر زاده وارد جزایر  می شود. این 
داده و تا حدود یک ماه مانده به عملیات هم بالای سر نیروهاست ولی در این مقطع احمد 
گردان فتح را  کرده و رجبعلی چاوشی1 معاون  کاظمی او را به عنوان مسئول محور انتخاب 
به عنوان فرماندۀ جدید معرفی می کند. چاوشی در ابتدا به دلیل تعدد چهره های شاخص 
که از نظر او قابلیت فرماندهی داشتند و هم چنین سابقۀ نه چندان  گردان نورمحمدی  در 
طولانی اش در معاونت گردان، تمایلی به پذیرش مسئولیت ندارد ولی فرماندۀ لشکر قاطعانه 

کید دارد. بر اجرای دستورش تأ
گردان، در مورد دلیل تغییر مسئولیت نورمحمدی  محسن ابراهیمی2 یکی از نیروهای این 

اعتقاد دارد: 
»به طور معمول، بهترین و با تجربه ترین نیروها، زودتر از بقیه به منطقه بر می گشتند 
کیفیت  گردان های تشکیل شده، بهترین ها بودند از لحاظ  و به همین دلیل، اولین 
گردان  گاهی  و  گروهان  دسته،  فرماندهی  سابقۀ  که  نخبه هایی  تعدد  و  کاری 

1. سال 1340 در نجف آباد به دنیا آمده و تیر سال60 هم زمان با عملیات رمضان وارد تیپ نجف اشرف شد. این پاسدار 
بازنشستۀ لشکر8 نجف، یک دست خود را در عملیات والفجر2 از دست داده است.

گروه 400نفره اعزامی از نجف آباد با مسئولیت  2. سال42 در نجف آباد به دنیا آمده و سال59 اولین حضورش در جبهه ها را با 
کشور، راهی جنوب شده و در بیشتر  کرده. ابراهیمی، بعد از حضور در چند عملیات در غرب  شهید سروان صفری تجربه 
گردان پیش  کادر فرماندهی  عملیات های لشکر8 نجف مشارکت دارد. او طی سال های حضورش در لشکر، در رده پیاده تا 
فرماندهی لشکر، دوشادوش شهید احمد  ی  نیرو به عنوان  ماه  مانند مخابرات، چندین  بر تجربۀ واحدهایی  و علاوه  رفته 
کریم پاسدار  کاظمی حضور داشته. از خانوادۀ ابراهیمی، سه برادر در جبهه ها حضور داشتند که یکی شهید شده و محسن و 

بازنشستۀ لشکر8 هستند. 
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گردان شان را  کادر  ی همین حساب، وقتی بقیۀ فرمانده ها می خواستند  داشتند. رو
ببندند، می آمدند سراغ این گردان ها. در دهلران، نورمحمدی خیلی در برابر جدایی 
بقیه  کار  تا  کرد  کاظمی عوضش  به همین دلیل، احمد  و  نیروهایش مقاومت  کرد 

گردان ها لنگ نشود.«
ابراهیمی که بعد از عملیات خیبر راهی کادر فرماندهی لشکر شده و ماه ها با مسئولیت های 

کرده، ادامه می دهد:  کاظمی فعالیت  کنار شهید  متنوع1 در 
از نظر من،  که  کاظمی شیوۀ خاص خودش را در مدیریت لشکر8 داشت  »احمد 
دارد  امکان  گردان،  فرماندۀ  عملکرد  می کرد  احساس  گر  ا او  بود.  موفق  هم  بسیار 
نظم و انضباط لشکر را به هم بریزد، خیلی سریع و قاطع مسئولیت آن فرد را طوری 
که  خیبر  همین  مثالش  باشد؛  نداشته  را  قبلی  تأثیر  عملکردش  که  می کرد  عوض 
کاظمی هیچ جا تصمیم  نظر من، شهید  از  گذاشت مسئول محور.  را  نورمحمدی 
کارهایش مدبرانه بود؛ حتی مواردی مثل مشارکت لشکر در  اشتباهی نگرفت و تمام 
که اشتباه بوده ولی وقتی جامع و  که برخی تصور می کردند و می کنند  عملیات قادر 
کار درستی  که با توجه به مسائل کلان جنگ،  کنیم، مشخص می شود  کامل بررسی 

گرفته.« انجام 
برگردیم به تغییرات گردان قمر بنی هاشم؛ رضا نورمحمدی به دنبال ابلاغ این دستور، موضوع 
را با کادر فرماندهی گردان در میان گذاشته و چاوشی را به چادرش می برد تا معارفه اش کند 
گروهان چادر را به حالت اعتراض ترک می کنند.  ولی قبل از رسیدن آن ها، هر سه فرمانده 

رجبعلی چاوشی در مورد این اتفاق می گوید: 
که احمد دستور داده  که رفتند؛ درسته  کردند  که این ها اشتباه  گفتم  »به غلامرضا 
گاهی  که  ولی من مخلص همه شان بودم. از نظر من یکی از ضعف های ما این بود 
و  امردهی  یک  باید  نظامی  اصول  در  نمی کردند.  ی  پیرو قانونی  هیچ  از  بسیجی ها 
ی  کار نخواهد بود. نمی شود نیرو یک امربری وجود داشته باشد و بدون آن نظمی در 
که من نیستم و نمی خواهم بجنگم. این کار، نیرو را  داوطلب وسط عملیات بگوید 

کاری آماده می کرد؛ از بی سیم چی و پیک  که می رفت به فرماندهی، باید خودش را برای همه  1. محسن ابراهیمی: »نیرویی 
گرفته تا رانندگی و پذیرایی و حتی فرماندهی محور.« فرماندۀ لشکر 



حماسۀ مجنون

54

کرده و می تواند تلفات عملیات را افزایش دهد.« بی نظم 
با وجود این اتفاق، چاوشی به سرعت کادر گردان را ترمیم کرده و محسن خدابنده1، حسین 
کردن  گروهان معرفی می کند. او برای پر  پورشبانان2 و حسنعلی رحیمی را به عنوان فرمانده 
کادرش را تکمیل می کند.  گردان ها رفته و  گردان هم به سراغ دیگر  کادر  دیگر جاهای خالی 

چاوشی اعتقاد دارد: 
که از او شناخت داشته باشد و طرز فکرش را بداند، خیلی بهتر  »نیرو، با فرمانده ای 
گذاشتم تا هم دیگر را بهتر  کار می کند. برای همین، چند تمرین و رزم شبانۀ فشرده 

بشناسیم.«
یدالله  می کند،  ترک  را  قمر بنی هاشم  گردان  جدید،  فرماندۀ  آمدن  با  که  نیروهایی  از  یکی 
گروهان یک است. چند روز بعد از این تحولات، یک گردان نیرو به رحیمی  رحیمی فرماندۀ 
یادی  گردان هم عمر ز کادر فرماندهی اش را تکمیل می کند ولی این  می دهند و او به سرعت 
مسئولیت  که  ابراهیمی  محسن  می شود.  منحل  عملیات  به  مانده  2هفته  حدود  و  ندارد 

گردان را عهده دار بوده، بیان می دارد:  گروهان های این  یکی از 
گردان تشکیل داده، به  کیفیت لشکر وقتی فهمیدند رحیمی  »خیلی از نیروهای با 
خاطر قدرت مدیریت و شجاعت و کیفیت فرماندهی اش آمدند این سمت و گردان 
ی باتجربه  استخوان دار و خوبی تشکیل شد3 ولی در ادامه گردان های جدید که نیرو
که برخی نیروهایش  کم داشتند، فشار آوردند به رحیمی  کادر فرماندهی شان  برای 
کاظمی  کنند. رحیمی هم زیرِ بار نمی رفت و هربار شکایتش پیش احمد  را جذب 
یاد شد، فرماندهی لشکر  انتقادها ز گله ها و  که تعداد این  مطرح می شد و به مرور 

گردان داد.« دستور به انحلال 
به  می شوند؛  گردان ها  دیگر  جذب  بعد  روزهای  طی  شده،  منحل  گردان  نیروهای  تمامی 

گلزار شهدای  1. محسن خدابنده 27بهمن64 طی عملیات والفجر8 در فاو در سن 21سالگی به شهادت رسید و در قطعه3 
ک سپرده شد. نجف آباد به خا

2. حسین پورشبانان 24اسفند63 طی عملیات بدر در سن 20سالگی به شهادت رسید و در قطعه3گلزار شهدای نجف آباد 
ک سپرده شد. به خا

گردان از هم پاشید،  گذاشته بودند 10محرم و من مسئول مخابراتش بودم. وقتی  گردان را  3. مهدی رشید زاده می گوید: »اسم 
گردان ثامن الائمه.« به نشانۀ اعتراض، مسئولیت مخابراتی قبول نکردم و به عنوان مسئول دسته رفتم به 
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کسی آن ها  گروهان ها.  گردان و محسن ابراهیمی فرماندۀ یکی از  جز یدالله رحیمی فرماندۀ 
را سپری  روزها  گردان فتح،  از چادرهای  و مجبور می شوند در یکی  نیاز نمی کند  را اعلام 
که تا چند  که نیرویی  گردان ها سخت است  کنند تا ببینند چه پیش می آید. برای فرمانده 
باید مسئولیتی  یا  کنند چون  را جذب  گردان حضور داشته  فرمانده  روز پیش در جایگاه 
کادرشان را چیده اند و جای خالی ندارند و یا مجبورند در  که  در همان سطح به او بدهند 
کوتاه  مهلت  در  خصوص  به  موارد،  برخی  در  که  کنند  کارگیری اش  به  پایین تری  جایگاه 
گر شخص احمد  باقی مانده تا عملیات، می تواند زمینه ساز بروز برخی تنش ها شود. البته ا
گردانی وارد شود، قضیه فرق  که فلان نیرو با مسئولیت مشخصی به  کاظمی دستور می داد 

کاری نمی کرد. می کرد ولی به طور معمول فرمانده لشکر چنین 
کبیرزاده،  تکلیفی این 2نیرو تا چند روز مانده به عملیات ادامه دارد و در نهایت مجید  بلا
از  و  کرده  معرفی  کبر   علی ا گردان  در  طاهری  محمد  جانشین  عنوان  به  را  رحیمی  یدالله 
را عهده دار  گردان خودش  از  گروهان 2  فرماندهی »عملیاتی«  ابراهیمی می خواهد  محسن 

شود. ابراهیمی می گوید: 
مجید  ولی  بمانم  گردان  فرماندهی  در  دستش  کنار  خواستم  و  نکردم  قبول  »اول 
گردان ها فهمیده بودم عملیات نزدیک  که از آماده شدن  کرد و خودم هم  تکلیف 
گروهان حسین  کردم. در این  است، ترسیدم از عملیات جا بمانم و به اجبار قبول 
که یک دفعه و  کرده بود و سختش می آمد  کار  که با نیروها  پورشبانان، مدت ها بود 
گر جایش بودم،  در دقیقۀ90، شخصی جانشینش شود؛ حق هم داشت و من هم ا
همین احساس را پیدا می کردم. البته مجید برای این که هر دو نفرمان را راضی نگه 
گفت پورشبان فرماندۀ سازمانی باشد و من به اصطلاح عملیاتی ولی این ها  دارد، 

کلمات بود و در اصل قضیه، تأثیری نداشت.« بازی با 
گردان  فرمانده  می دهد.  ی  رو جالبی  اتفاق  آموزشی،  اردوگاه  به  نیروها  تزریق  مقطع  در 
است  بهترین ها  جزء  اتفاقاً  که  را  گروهان هایش  از  یکی  جدید  فرماندۀ  چهارده معصوم، 
از  را  هم  آن روز  تا  و  شنیده  را  براتی1  قدمعلی  آوازۀ  فقط  بختیاری،  مرتضی  نمی شناسد.  را 

1. شهید قدمعلی براتی کهریزسنگی فرزند رجبعلی 5اسفند62 در 24سالگی طی عملیات خیبر در جزایر مجنون به شهادت 
ک سپرده شد. یجان به خا رسید و در قهدر
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یجانی اش وارد منطقه می شوند،  که اتوبوس براتی و نیروهای قهدر نزدیک ندیده اند. موقعی 
برای دل  نیروها نشسته و چیزهایی  از  کنار یکی  نیروها،  به  تپه ای مسلط  بالای  بختیاری 
کنار  به  را  شخصی  مرتضی  جدید،  نیروهای  شدن  پیاده  محض  به  می نویسد.  خودش 
دستی اش نشان داده و می گوید: »بریم پیش قدمعلی!« براتی هم وقتی می بیند غریبه ای در 
کنند، یکدیگر را عین دوست هایی  حال نزدیک شدن است، بدون این که حرفی رد و بدل 
کس این صحنه را می بیند، باور نمی کند این دو نفر تا به  چند ساله درآغوش می گیرند. هر 

آن لحظه هم را ندیده باشند.
گردان چهارده معصوم به فرماندهی مرتضی بختیاری همیشه  در طول آموزش های دهلران، 
قبلی  عملیات ها  در  گردان،  دو  این  فرماندهی  کادر  و  نیروها  است.  فتح  بچه های  کنار 
کنند و در عملیات پیش رو نیز همین روال  کنار هم عمل  ترجیح داده اند در تمامی مراحل 

را ادامه می دهند.
از نیروهای تیپ31عاشورا  گردان  کاظمی دو  با تصمیم احمد  با ادامه آموزش ها،  هم زمان 
گردان های مختلف تقسیم می شوند. حضور این نیروها خیلی  به لشکر مأمور شده و بین 
طولانی نشده و مدتی بعد همه شان به جز تعداد محدودی از ترکیب لشکر خارج می شوند. 

فضل الله نجفیان می گوید: 
ارتباط  ما  بچه های  با  نمی توانستند  و  نبودند  بلد  فارسی  خدا  بندگان  این  »بیشتر 
برایشان سخت  ما  نیروهای  کنار  کار  و  بودند  اولی  اعزام  یا خیلی شان  کنند  برقرار 
برایشان سخنرانی  کاظمی مقداری  گرفتند، احمد  رفتن  به  وقتی هم تصمیم  بود. 
ماندند  ما  گردان  در  نفرشان  هفت  فقط  رفتند.  همه  و  نداشت  فایده ای  ولی  کرد 
را به یک دسته می فرستم. مشکلی  کدام تان  که »هر  کردم  اتمام حجت  و من هم 
که »نه طوری نیست! آمده ایم برای خدا بجنگیم«. از این هفت تا،  گفتند  ید؟«  ندار
که فامیل هم بودند، با خودم اسیر شدند«  پنج نفرشان شهید شدند و دو تا نوجوان 

گردان ها را بر عهده داشته، در خصوص  که در آن مقطع فرماندهی یکی از  رجبعلی چاوشی 
که تعدادشان نزدیک به 600نفر و معادل 2گردان بوده، می گوید:  ورود این نیروها 

از  کمی  تعداد  که  ترک زبان  نیروهای  دارد،  بیشتری  تجربۀ  لشکر8  چون  »گفته  شد 
گردان های فتح،  آن ها تجربۀ شرکت در عملیات های قبلی را داشتند، باید در بین 
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گردانی از  گر  کارآیی بهتری داشته و هم ا انبیاء و چهارده معصوم پخش شوند تا هم 
لشکر منهدم شد، نیروهایش از یک شهر و منطقۀ خاص نباشند و تبعات اجتماعی 
گروهان درست  که هر دستۀ ما با دو دسته از آن ها یک  پیدا نکند. برنامه این بود 
کند ولی به جز من، هیچ فرمانده   گردان ها به همین نسبت تغییر پیدا  کرده و ترکیب 

گردانی از لشکر، زیر بار نرفت.«
چاوشی ادامه می دهد: 

یت من  کاظمی می گفت مأمور »مرتضی بختیاری به شدت مخالف بود و به احمد 
گردانش به هم می ریزد  کن ولی نیروهایم را دست نزن. می گفت سازمان  را سه برابر 
که خیلی بی راه هم نمی گفت ولی خوب چاره ای نبود. فضل الله نجفیان هم فقط 
که  کاری  کرد.  قبول  بودند،  گردان ها  فرماندهی  کادر  حد  در  که  محدودی  تعداد 
که  کردم  جدا  را  داشتند  عملیات  تجربۀ  که  نیروهایی  اول  که  بود  این  کردم،  من 
نصف  و  نداشتند  اعزام  ولی  دیده  آموزش  نصف شان  بقیه،  12نفر.  حدود  شدند 
دیگرشان حتی آموزش هم ندیده بودند. پیرمردی از آموزش ندیده ها پا شد و ترکی و 
گر بروند خط، همه قتل عام  کرده اند برای دورۀ آموزشی و ا که ثبت نام  گفت  فارسی 
که فقط آموزش دیده ها را برای عملیات قبول می کنم و  کردم  می شوند. توجیه شان 

بقیه در اختیار فرماندهی لشکر هستند.«
کاظمی از این تصمیم چاوشی به شدت ناراحت شده و با تندی می گوید: »داری  احمد 
گر وضو نداری، وضو بگیر و نماز بخوان و استغفار کن! عملیات خیلی  بی تقوایی می کنی! ا
و  مجروح  حمل  برای  بگذارش  نیست،  بلد  هیچ کاری  یت  نیرو گر  ا یم.  دار کم  نیرو  و  بزرگه 
شهید!« با وجود این عتاب و تندی، چاوشی نیروهای آموزش ندیده را قبول نمی کند و به 
لشکر31  از  گردان  دو  بدنۀ  به  فشرده،  آموزش هایی  گذراندن  از  بعد  گروه  این  می رسد  نظر 
که پنجم اسفند با 2گردان از لشکر8 راهی  یاد همان 2گردانی  تزریق می شوند؛ به احتمال ز
یتی بدون بازگشت می شوند. گردانی هم که چاوشی برای چند هفته فرماندهی اش را بر  مأمور
عهده دارد، در آستانۀ عملیات بار دیگر دست خوش تغییراتی شده و احمد کاظمی، مجید 
گردان »قمربنی هاشم«  کبیرزاده را به عنوان فرماندۀ آن معرفی می کند تا این نیروها با عنوان 
کنش  کاظمی این تصمیم را در وا در عملیات شرکت داشته باشند. به نظر می رسد احمد 
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کرده است. کارگیری نیروهای ترک زبان اتخاذ  به نافرمانی رجبعلی چاوشی در به 
سیف الله رهنما در مورد همکاری نیروهای لشکر8 نجف و 31عاشورا می گوید: 

که بگوییم این جا  کری در هم ادغام بودیم و طوری نبود  »در خیبر، ما و بچه های با
کردیم و آن  نقطه آن ها. زمین عملیات نسبت به قبل خیلی محدود بود و  ما عمل 
در عمل نمی شد تقسیم بندی های معمول را داشت. بیشتر جلسات و بازدید ها را 

کری ها مشترک برگزار می کرد.« احمد کاظمی با با
گردانش می گوید:  کبر1 نیز در مورد ترکیب  گردان علی ا محمد طاهری فرماندۀ 

»عمدۀ نیروها که 85درصدشان، اعزام مجدد و با تجربه بودند، از سه شهر می  آمدند؛ 
که آن زمان لنجان سفلی می گفتند. برای ما هم  نجف آباد، خمینی شهر و فلاورجان 
حدود  کردند؛  تکمیل  آذربایجان  اعزامی های  با  را  کمبودمان  گردان ها،  بقیۀ  مثل 
پنجاه نفر از لشکر 31عاشورا. از ترکیب کادر فرماندهی گردان، چند تا به یادم مانده؛ 
فرماندۀ  دو  هر  که  خمینی شهر  از  رضایی  اسماعیل  و  بنی هاشمی  سید محمود 
گروهان و محسن زمانی فرمانده دسته هم جزء  گروهان بودند. حسین پرستار معاون 

گردان در خیبر هستند.« کادر  شهدای 
رجبعلی چاوشی در مورد تفاوت های فرهنگی می گوید: 

گر بود،  که ا کار می کردیم تا اختلافی نباشد  ی فرهنگ نیروها هم  »ما به غیر از رزم، رو
ترک زبان  و  فارس زبان  به  منحصر  فرهنگی2،  اختلاف های  این  می خوردیم.  ضربه 
گردان باید  که فرمانده  تی بود  گاهی بین اعزامی های یک استان هم مشکلا نبود و 

از  آن  نوع  معرف  می شود،  گرفته  نظر  در  گردان  یک  برای  که  کدی  ایران،  جمله  از  دنیا،  کلاسیک  ارتش های  بیشتر  در   .1
کمک  گردان مورد نظر به  که برای همیشه،  لحاظ زرهی، مکانیزه یا پیاده بودن است و هم زمان شاخصه ای به شمار می آید 
گردان ها را  کرد ولی بیشتر مواقع،  آن شناخته می شود. سپاه نیز در طول دفاع مقدس، تا حدودی از این چهارچوب استفاده 
که در عملیات خیبر،  گردان274 لشکر8 نجف اشرف  با اسم مذهبی شان یا نام خانوادگی فرمانده اش می شناختند؛ مثل 

کیر یا »گردان طاهری« شناخته می شد. بیشتر به اسم علی ا
که اواخر اسفند62، بعد از پایان عملیات تشکیل می شود، جنبۀ دیگری از مشکلات تزریق  2. محمد طاهری در جلسه ای 
که بودند، اطمینان نداشتند به  گردان ها را مورد توجه قرار می دهد. طاهری می گوید: »اینا، از جایِ دیگه  نیروهای غیربومی به 
که مجروح می شد، اون یکی می گفت این از محله مونه و  اینا. یه نفرشون  واحد های این لشکر؛ از جمله تعاون و پرسنلی و 
10نفرشون دنبال این می رفتند. از توی خط مقدم، جنوبِ جزیرۀ جنوبی، وَرِش می داشتند و می بردنش خلخال. می گفتند ما در 

م می شه!« نوار شمارۀ14816  مرکز اسناد دفاع مقدس، ضبط شده در اواخر اسفند62، دشت جفیر.
ُ
گ لشکر آشنا نداریم و این 
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مدیریت شان می کرد.«
کریمی است و رجبعلی جمالی معاونت را بر  گردان ثامن الائمه، فرماندهی با نجف علی  در 

گرفته. جمالی می گوید:  عهده 
که  خودم  با  گاهی  آن  از  قبل  و  گردان  فرماندۀ  شد  والفجر مقدماتی  از  »نجف علی 
گردان مان بود. چون  کار می کرد. در محرم، مسئول تسلیحات  گردان بودم،  فرماندۀ 
کاظمی  که احمد  قول داده بودیم همیشه با هم باشیم، وقتی از نجف آباد خبر رسید 
رفتیم مقر سپاه  به دست  ک  کرده و سا را پیدا  کرده، هم  اهواز احضار  به  را  نیروها 
که داشتیم، همیشه سعی می کردیم انفرادی  در پاسگاه زازران. به خاطر مسئولیتی 
نباشیم  که همراه مان می آمدند، شهید شدند، مجبور  این هایی  گر  ا تا  اعزام شویم 
که  یه  ای بود  کارمان اشتباه بود ولی رو به پدر و مادرشان جواب بدهیم؛ شاید این 

داشتیم برای خودمان.«
گیرشان نمی آید،  کریمی و جمالی سراغ ماشین سواری می گیرند و چون چیزی  در زازران، 
اتوبوس های  سوار  آن جا  از  و  پلیس راه  سمت  به  می افتند  راه  پیاده  پای  با  دوش  به  ک  سا
کاظمی یک تویوتا به جمالی داده و خودش  اهواز می شوند. در پایگاه شهید مدنی، احمد 
می نشیند کنار دستش تا با هم سری به اردگاه دهلران بزنند. ورود به محدودۀ اردوگاه آموزشی 
که این ها ندارند. جمالی، از فرمانده قول  ی نظامی، حکم قرارگاه می خواهد  با یک خودرو
این  از  جمالی  رجبعلی  روایت  بخوانید  کند.  حل  را  مشکل  نخندیدن،  شرط  به  می گیرد 

ماجرا را: 
ی پل دهلران، قبل این که بخواهد چیزی بپرسد،  »وقتی رسیدیم به دژبانی سپاه رو
کجا بودی؟! این همه راه  که پس تو  کردم و روبوسی  پریدم پایین و بندۀ خدا را بغل 
کجایی! نیستی! با همین راست و دروغ ها، دژبان یادش  اومدیم تو رو ببینیم! پس 
که نه تنها  رفت چیزی بخواهد یا بپرسد و رد شدیم. خان بعدی، دژبانی ارتش بود 
یختم، تکانش  یه ر ی دار که رو نقشۀ قبلی دَرَش اثر نکرد بلکه هر بازی دیگری هم 
کسی را راه نمی دهد. وقتی برگشتم داخل  که بدون حکم  ی حرفش ایستاد  نداد و رو
یم. من هم بی توجه به چند شلیک   کار دار که خیلی  گفت برو بریم  خودرو، احمد 
گرفتم و رد شدیم. رفتیم اردوگاه و بعد از چند ساعت  گازش را  اخطار سرباز دژبان، 
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سرباز  همان  از  بروم  کرد  مجبورم  احمد  دفعه  این  برگشتیم.  مسیر  همان  از  دوباره 
کاری  تا  ولی  پایین  بیایم  نمی توانم  و  را می شناسند  بگیرم. می گفت من  حلالیت 
کنی!« جمالی خودرو را چند ده متر مانده به  ی و درستش  دستش نداده اند، باید برو
دژبانی نگه داشته و پای پیاده می رود سراغ بچه های ارتش. با التماس و خواهش و 

توجیه، هر طوری هست از همان سرباز و مسئول دژبانی رضایت می گیرد.«
ی به عنوان معاون  دوم، به کریمی و جمالی  احمد کاظمی با اشاره به حضور ابوالقاسم شیرو
کادر قوی ای داشته باشد؛ شاید به دلیل خط شکن  گردان ثامن الائمه باید  که  کید دارد  تأ
و  است  گروهان ها  فرمانده  از  یکی  جوانمردی1  قاسمعلی  گردان  این  در  نیروها.  این  بودن 
معرفی  گردان  دیگر  فرمانده  دو  عنوان  به  قربعلی  حیدرعلی  و  نورمحمدی2  محمدرضا 
را  آن  ترکیب  بیشتر  که  می شود  محسوب  لشکر  گردان های  از  یکی  ثامن الائمه،  شده اند. 
کسی از لشکر31 عاشورا و منطقۀ آذربایجان3 به  نیروهای استان اصفهان تشکیل می دهد و 

آن اضافه نشده است. 
از اواخر آذرماه62 آموزش نیروها شروع می شود ولی به دلیل مشخص نبودن زمین عملیات، 
کتیکی را  کارهای تا کلی مانند استفاده از اسلحه های مختلف، رزم شبانه و  مربیان موارد 
گرم دهلران، بیشتر روزها نیروها از صبح تا حوالی عصر  تمرین می دهند. با توجه به هوای 
درگیر  آن  از  بعد  و  هستند  عقیدتی  کلاس های  و  تئوری  آموزش های  مشغول  چادرها  در 
به  رو  روز  روشنی  هوا،  خنکای  از  غیر  عصرها  می شوند.  ی  پیاده رو و  عملی  تمرین های 
کمتری  گر جنگنده های عراقی قصد حمله داشته باشند، دید به نسبت  یکی است و ا تار

خواهند داشت.
در طول دوران دفاع مقدس، ایران مجبور است برای جبران کمبودهای نیرویی و لجستیکی اش، 
بیشتر عملیات های مهمش را در شب های طولانی تر زمستان انجام دهد تا به نوعی از امتیاز 

1. در حال حاضر پزشک است.
2. محمد رضا نورمحمدی، 27بهمن64 طی عملیات والفجر8 در فاو در سن 21سالگی به شهادت رسید.

3. اضافه شدن نیروهای ترک زبان به ترکیب لشکر8، در سال های بعد نیز تکرار می شود. مهدی ملکی رئیس ستاد لشکر 
کردند.  ی لشکر اضافه  می گوید: »اواخر سال64 و در آستانه عملیات والفجر8، زنجان و قزوین را به مناطق تامین کننده نیرو
و همراه  بود  زنجان  فرمانده سپاه  را عهده دار شد،  بعد مسئولیت ستاد لشکر8  به  کربلای5  از  که  کبر عابدی  ا زمان  آن  در 

خودش 4 تا 5گردان نیرو از این مناطق به لشکر آورد.«
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کرده باشد. با توجه به همین شرایط در بسیاری موارد  تاریکی و غافلگیری دشمن استفاده 
که  نقصی  یا  کنند  برطرف  را  اسلحه شان  گیرِ  مطلق،  یکی  تار در  مجبورند  پیاده  نیروهای 
از همان  بتوانند  تا  کنند  برطرف  را  کرده اند  ایجاد  عراقی ها موقع عقب نشینی در سلاح ها 
بخش های  از  یکی  دلیل  همین  به  نمایند.  استفاده  فرار  حال  در  دشمن  ضد  بر  سلاح 
همیشگی تمرین های نیروهای پیاده، باز و بسته کردن سلاح با چشم بسته است تا به نوعی 
یا  کلاشینکوف  با  بیشتر  که  تمرینی  چنین  باشد.  کرده  تمرین  را  عملیات  خاص  شرایط 
ی سلاح را  دوشیکا انجام می شود، علاوه بر شبیه سازی شرایط عملیات، تسلط نیرو بر رو

نیز به اثبات می رساند.
کانال آب مصنوعی  گردان ها، بدون تشریح جزیئات خاص از عملیات پیش رو، از  برخی 
کی،  آبی خا عملیات  اصول  با  نیروها  کلی  آشنایی  و  تمرین  محل  عنوان  به  مقر  انتهای 

گل و لای استفاده می کنند. حرکت در آب و نیزار و خروج از 
شدن  مشخص  از  بعد  نیروهایش  آموزش  تغییر  از  کبر  علی ا گردان  فرماندۀ  طاهری  محمد 

گفته:  محل عملیات می گوید. طاهری در جلسۀ همروایی عملیات خیبر 
که آب آن از چند چشمه   »رودخانه ای با عمق متوسط در آن محدوده وجود داشت 
ی آن بندی  که رو که به ذهن مان رسید این بود  آب گرم تأمین می شد. تنها فکری 
کنند. نیروها را وا می داشتیم  سنگی بزنیم تا آب جمع شده و نیروها داخلش تمرین 

کنند و این شد تمرین  ویژۀ ما.« کامل از آب عبور  با تجهیزات 
مجید  گردان  گروهان های  از  یکی  فرماندۀ  خیبر،  عملیات  آستانۀ  در  خدابنده1  حمید 

که حدود سه ماه در دهلران حضور داشته، می گوید:  کبیر زاده است. او 
چشمه های  پیش  برسیم  شب  که  می  کردیم  برنامه ریزی  طوری  را  شبانه  »رزم های 
گندیده می داد ولی شنا و تمرین در آن جا، خستگی مان  آب گرم. آب، بوی تخم مرغ 
را می برد. بیشتر وقت ها، همان جا می خوابیدیم و صبح زود بر می گشتیم به اردوگاه.«

ی دهلران معتقدند آموزش ها تفاوت خاص و قابل توجهی  برخی از نیروهای حاضر در اردو

کربلا می رود. در چندین  که بدون اجازۀ پدر، بعد از آزادسازی خرمشهر به جبهه آمده و به قرارگاه  1. پانزده سال بیشتر نداشت 
عملیات مثل والفجر4 و بدر مجروح شده و در والفجر10 تا مرز شهادت می رود. این بازنشستۀ سپاه، بیشتر دوران خدمتش در 

کرده است.  ی پیاده خدمت  لشکر8 را در رده نیرو
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کی در این میان  گذشته نداشته و چیزی به عنوان تمرین های ویژه آبی، خا با عملیات های 
کی در مقاطع زمانی  که آموزش های تخصصی آبی، خا نبوده است. این امکان وجود دارد 
خاص و برای عدۀ مشخصی از رزمنده ها اجرا شده باشد و به همین دلیل شاهد تفاوت در 

روایت ها هستیم.
ی دهلران، برنامۀ سازمانی مشخصی برای آماده  البته در مجموع به نظر نمی رسد طی اردو
به  گردان ها،  فرمانده  برخی  و  داشته  وجود  کی  خا آبی ،  عملیات  یک  جهت  نیروها  کردن 
انجام  آب  در  را  تمرین هایی  نیروها،  آمادگی  کردن  کثری  حدا برای  و  خودشان  تشخیصِ 

داده اند؛ بدون این که اطلاع دقیقی از محل عملیات داشته باشند.
قاسم محمدی در این خصوص می گوید: 

از  قبل  11روز  این که  تا  می کردند  کار  کوهستانی  مناطق  با  رابطه  در  بیشتر  »بچه ها 
باید  بچه ها  که  گفتند  ما  به  مخفیانه  و  سربسته  صورت  به  احمد  برادر  عملیات، 
را  یاد، دشمن  ز احتمال  به  چون  بدهند  انجام  یاد  ز سنگر کنی  و  ببینند  رزمِ دشت 
و  سنگر  کندن  با  رابطه  در  کردند  شروع  همان جا  از  می کنند.  محاصره  180درجه 
کشیده  حالت  این  به  کوهستانی، یک متربه  رزم  حالت  از  و  کردن  کار  دشت بانی 

شدند.«
که  موثرند  یادی  ز عملیات، عوامل  حین  در  گردان  یک  از  ممکن  عملکرد  بهترین  ارائه  در 
گردان و نیروها از یکدیگر است. به این معنی  کادر فرماندهی  یکی از آن ها شناخت متقابل 
گر در شرایط خاص  که نیروها باید با صدا، رفتار و روش های خاص فرمانده اش آشنا باشد تا ا
که  باشد  مطمئن  قلبش  کردند، شش گوشۀ  نقل قول  برایش  یا  شنید  را  عملیات، دستوری 
و  هفته ها  خلال  شناخت، در  این  از  یادی  ز می کند. بخش  اجرا  را  فرمانده اش  دستور  دارد 
گردان بیش از بقیه اهمیت یک تمرین  کادر  ماه ها تمرین به دست می آید و به همین دلیل، 

منظم را درک می کنند.
گرفتن تمرین ها، تلاش دارند نیروها را هر  گردان ها با سخت  کادر فرماندهی  علاوه بر این، 
گردان  کنند. یکی از این موارد مربوط می شود به  چه بیشتر با شرایط واقعی عملیات آشنا 
با  عصر  و  ظهر  نماز  از  بعد  را  نیروها  آن،  وقت  فرماندۀ  چاوشی  رجبعلی  که  قمر بنی هاشم 
استقامت  افزایش  ضمن  تا  می کند  مقر  اطراف  در  نقطه ای  راهی  انفرادی  تجهیزات  تمامی 



فصل 2. اردوی لشکر در دهلران

63

یک روز  به  نزدیک  هدف،  شوند.  آشنا  نیز  شب  و  روز  در  جهت یابی  اصول  با  جسمانی، 
یک  و  خشک  جیرۀ  مختصری  فقط  مدت  این  در  نیروها  و  دارد  توقف  بدون  ی  پیاده رو
کنند.  گرفتن و طهارت تقسیمش  که باید بین خوردن، وضو  قمقمۀ آب دارند؛ مختصر آبی 
نیروها  به  غذا  و  آب  لشکر  تدارکات  می رسیدند،  هدف  به  نیروها  که  فردا  روز  ظهر  بود  قرار 
گردان همان مسیر را دوباره برگردد. تمرین، تا ظهر  رسانده و پس از چند ساعت استراحت، 
ی  که همه منتظر رسیدن خودرو روز بعد بدون مشکل خاصی پیش می رود ولی در ساعاتی 
را  تدارکات، راه  رانندۀ  چوپان نژاد  ابوالفضل  که  می شود  متوجه  هستند، چاوشی  تدارکات 
را  گردان  نیروهای  تدارکات  ی  خودرو تا  می کشد  طول  4عصر  ساعت  حوالی  تا  کرده.  گم 
گردان را مجبور به استفاده از قوۀ قهریه  که معاون  کند و در این فاصله، اتفاقی می افتد  پیدا 
که دستش را در عملیات های قبلی از دست داده و یک روز قبل  می کند. رجبعلی چاوشی 

کرده، در این خصوص می گوید:  از اعزام عقد 
که نای راه رفتن نداشتند. در همین  گرسنه و خسته بودند  »بچه ها به قدری تشنه و 
نزدیکی مان  از  جاده سازی آب می برد، خواست  برای  که  و احوال تانکر آبی  اوضاع 
داد  مرتب  خوردن. راننده  آب  به  کردند  شروع  و  اطرافش  یختند  ر نیروها  که  شود  رد 
که پر از جنازۀ عراقی و لاشۀ حیوانات  که آب را از مردابی آورده  می زد و قسم می خورد 
کردم به تیراندازی هوایی و به زور  گوشش بدهکار نبود. من هم شروع  کسی  بوده ولی 

کردم.« کلاش همه را از اطراف تانکر تار و مار  قنداق 
یاد می دانند. غلامعلی  کمیت آموزش ها را برای بخشی از نیروها ز در مجموع، برخی نیروها 
اسناد  مرکز  ی  راو با  اسفند62  سیزدهم  که  مصاحبه ای  در  انبیاء  گردان  معاون  عابدی1 

داشته، می گوید: 
»بیشتر نیروهای ما، با تجربه بودند و قبل از این چندین عملیات را حضور داشتند. 
وقتی چنین نیروهایی را بیش از حد به رزم شبانه و تمرین می برند، نیرو از آمدن به 
کرد و فشار  کار  گونه نیروها باید در حد متوسط  جبهه خسته می شود. به نظرم با این 

ی آن ها نیاورد.« یادی رو ز
گردان فتح بوده، با تأیید خستگی  که چندی قبل در دهلران معاون  رجبعلی چاوشی نیز 

کرد و شهریور60 عضو رسمی سپاه شد. 1. متولد 1342 در فلاورجان است و اسفند59 برای اولین بار جبهه را تجربه 
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نیروهای قدیمی از طولانی شدن آموزش ها، می گوید:
دلیل  به  هم  و  داشتیم  جدید  ی  نیرو هم  چون  باشیم  نداشته  تمرین  »نمی شد 
پیدا  کاهش  نیز  تجربه  با  نیروهای  آمادگی  می افتاد،  عملیات ها  بین  که  فاصله ای 
کمیت  یج،  کرده و به تدر می کرد. به طور معمول، تمرین ها را با روزی 2ساعت شروع 

کیفیت آن را افزایش می دادیم.« و 
مرتضی بختیاری در این خصوص معتقد است:

تمرین ها  سختی  بابت  و  کاظمی  احمد  پیش  رفتند  نیروها  برخی  مقطعی،  »در 
گر به شما  گفت ا کرد و  کردند. فرماندۀ لشکر هم خیلی قوی از ما حمایت  شکایت 
ید پایین، باید بدون چون و  کوه و دوباره همان را بیاور گفتند سنگری را ببرید بالای 

ید.« کنید و حق اعتراض ندار چرا اطاعت 
البته آموزش ها چه سخت و چه آسان، بیشتر نیروهای پیاده با علاقه و اشتیاق در آن شرکت 
گر یک پای شان قطع شده باشد و بخواهند صبح ها نزدیک به 20کیلومتر  می کنند؛ حتی ا
ساله  شانزده  نوجوان  ی زاده  ی زاده. سرو سرو مرتضی  مثل  کنند؛  ی  پیاده رو برگشت  و  رفت 
که هست،  که با هر سختی و مشقتی  کاشان  و فوق العاده پرتلاش و با استعدادی است از 
در  نیز  او  که  شود  مطمئن  تا  می کند  شرکت  را  دهلران  ی  اردو صبح گاهی  ی های  پیاده رو

عملیات پیش رو، به عنوان نیرویی از تخریب جزء اعزامی ها خواهد بود.
واحد  در  است.  جریان  در  نیز  تخصصی  آموزش های  برخی  عمومی،  آموزش های  کنار  در 
توپخانه لشکر، تعدادی از نیروهای با تجربه تر و ماهرتر، مباحث نقشه خوانی و کار با قطب نما 
آموزش های  دست  این  می کنند.  مطرح  را  جدیدی  مطالب  یا  کرده  بازآموزی  بقیه  برای  را 
تخصصی، تا روزهای پایانی حضور لشکر در دهلران نیز ادامه دارد و به عنوان مثال در دهۀ 
ی جدید به واحد  کمتر از دو هفته به شروع عملیات باقی مانده، تعدادی نیرو که  دوم بهمن 

کار با مینی کاتیوشا را آموزش ببینند. توپخانه تزریق می شوند تا به طور تخصصی، 
مثل بیشتر آموزش های قبل از عملیات، شبیه سازی شرایط واقعی بخش مهمی از تمرین ها 
دولا«  »دولا  حالت  به  بایستی  فتح  گردان  در  نجفیان  فضل الله  نیروهای  مورد  یک  در  بود. 
که  بودند  کرده  تنظیم  طوری  را  قبضه  یه  زاو کنند.  عبور  ضدهوایی  یک  آتش  خط  زیر  از 
کمی پایین  کمترین خطر را متوجه نیروها نکند ولی در مقطعی، لولۀ ضد هوایی  شلیک ها 
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که نیروها بعد از پایان رزمایش، خدمۀ  آمده و نیروها احساس خطر می کنند. همین می شود 
کتک می گیرند. در این رزمایش شبانه، هشت خشاب یکصد و پنجاه  ضد هوایی را به باد 

تایی از مهمات ضد هوایی شلیک شد.
ابراهیم چترایی1 در خصوص این تجربه می گوید: 

ی  که بعد از ساعت ها پیاده رو »یک تمرین واقعی، همه چیزش واقعی بود. نیرویی 
کمین را جدی  که افراد  کمین، این حق را به خود می داد  و بی خوابی می رسید به 
گاهی تا 24ساعت نمی توانستند از جا بلند شوند.  که  کتک بزند؛ طوری  و شوخی 
کار جدی  که  به نوعی خودشان را تخلیۀ روحی و روانی می کردند و می گفتند حالا 
که با اسدالله پورشبان و حمید ستاری  است، بگذار برای همه جدی باشد. یک بار 
رسیدن  محض  به  یختیم،  می ر آموزشی  آتش  نیروها  ی  رو و  بودیم  کمین  سنگر  در 
همه جا  از  بی خبر  2تا  آن  ولی  کردم  فرار  و  برداشتم  را  دوشیکا  از  قطعه ای  نیروها 
شدت  از  بود،  نوجوانی  طلبۀ  که  ستاری  خوردند.  مفصلی  کتک  و  افتادند  گیر 

گردنش تا مدتی ورم داشت.« ضرب و شتم 
موسویان  دارد.  شبانه  رزم های  کمین   در  حضور  از  متفاوتی  تجربۀ  موسویان2  سید مرتضی 

می گوید: 
ی نیروهایش  گردان رو که فرماندۀ  کتک بزنند؛ یک بار  که ما را  »همه اش این طور نبود 
کار فرهنگی و توجیهی کرده بود، وقتی رسیدند به سنگرمان، شروع کردند به روبوسی 

و حال و احوال!«
محسن ابراهیمی در توصیف این گونه تمرین ها می گوید: 

گذاشتند، من و چند نفر دیگر از بالای  گردان قمر بنی هاشم  که برای  »در رزم شبی 
که نیروها موظف به تصرفش بودند، وظیفۀ شلیک آر پی جی را داشتیم. آن  تپه ای 

گروه آموزش دیده در  که مسئولیت اولین  1. ابراهیم چترایی از باسابقه ترین نیروهای تخریب لشکر8 نجف محسوب می شود 
که در بیشتر عملیات های دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از اعضای  ارتش طی زمستان سال60 را بر عهده داشته. چترایی 
عملیات  در  پا  یک  قطع  مهم ترین شان  که  می شود  مجروح  چندین بار  داشته،  حضور  لشکر  تخریب  واحد  فرماندهی  کادر 

والفجر1 در فروردین61 است. او در حال حاضر بازنشسته لشکر8 محسوب می شود. 
گرفتن دیپلم، به عنوان بسیجی عازم جبهه می شود. در مهر64 و طی عملیات  2. سال44 در نجف آباد متولد شده و قبل از 

والفجر4 وارد واحد ادوات شده و تا پایان دفاع مقدس، در بخش های مختلف این واحد حضور دارد. 
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گوش هایم بنگ شده بود. چون آتش  شب خودم حداقل 50موشک زدم و مثل بقیه، 
گردان، یکی را گذاشته بود مسئول  سنگینی با مهمات جنگی اجرا می شد، فرماندۀ 
کوچک ترین خطایی رخ ندهد و لولۀ اسلحه ای، بیش از حد  تپه تا مواظب باشد 

پایین نیاید.«
گردانش می گوید:  محمد علی مرادی در مورد روند آماده سازی نیروهای 

کامل می کشاندیم  »غیر از شنا و عبور از آب، یک شب در میان نیروها را با تجهیزات 
ی می کردیم تا بدن ها آماده شود. گاهی هم برایشان  به دشت و کوه و تا صبح پیاده رو
کمین می گذاشتیم؛ به قدری جدی و سخت که چند زخمی هم دادیم. تمام نیروها 
کردیم و همه  کار  را یکی یکی آوردیم و آر پی جی زدند. در مجموع، خیلی با بچه ها 

در حد بالایی آمادۀ عملیات بودند.«
تکلیف مانده اند. حیدرعلی  با وجود آغاز آموزش نیروهای پیاده، برخی به دلایل مختلف بلا
ی نجف آبادی تحویل  که حدود دو ماه مانده به شروع عملیات، یک اتوبوس نیرو قربعلی 

گرفته و به دهلران آمده، می گوید: 
کریم رضایی مسئول تقسیم نیروها تا جایی برایم  »بعد از تحویل بچه ها، رفتم پیش 
خدابنده  حمید  مثل  نفر  هشت  هفت،  که  داد  نشانم  را  چادری  کند.  مشخص 
وقتی  شود.  مشخص  تکلیفم  تا  بمانم  خواست  و  بودند  آن  در  ابراهیمی  محسن  و 
از  و  کاظمی  احمد  پیش  رفتیم  دسته جمعی  نشد،  خبری  و  گذشت  هفته  دو 
داد  گوش  بچه ها  تمام  دل  و  درد  به  حوصله  با  احمد،  کردیم.  گله  تکلیفی مان  بلا
روز بمون،  و دو  تپه  اون  برو پشت  بِهِت بگم  گه  »ا نوبت من رسید، پرسید  و وقتی 
گفتم شما فرمانده ای، هر چه بگویی اطاعت می کنم. ادامه داد  چی کار می کنی؟« 
مشخص  تکلیفت  تا  بمان  همین جا  می گویم  فرمانده ات  عنوان  به  من  هم  »حالا 

بشه!««
قربعلی ادامه می دهد: 

»حرف، حرفِ حساب بود و جواب نداشت ولی دلم طاقت نیاورد و چند روز بعد 
ی  نیرو والفجر2  در  چون  کند.  معرفی ام  جایی  که  رضایی  کریم  سراغ  رفتم  دوباره 
کریمی باشم. با  گردان  ی  که نیرو کاغذ نوشت  کریمی بودم، در یک تکه  نجف علی 
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محمد رضا نورمحمدی، گروهان3 گردان ثامن الائمه را تحویل گرفتیم و شروع کردیم 
کار با نیروها.« به 

تکمیل  آن ها  از  یکی  که  دارد  جریان  هم  لشکر  امور  عادی  روال  دهلران،  ی  اردو خلال  در 
گزینش متقاضیان پاسداری است. در بخشی از مقطع اردو، تعدادی از  مراحل پذیرش و 
ی انسانی  نیروهایی که در ماه های گذشته فرم های اولیه استخدام را تکمیل کرده اند، به نیرو
یافت و تکمیل می کنند. در مرحلۀ بعد نیز دو  لشکر فراخوان شده و فرم های تکمیلی را در
مینی بوس از این نیروها به پایگاه مدنی اهواز انتقال داده می شوند تا آزمایش های پزشکی 
و دیگر مراحل مورد نیاز را انجام دهند. بعد از اتمام این مراحل، نیروها به دهلران برگشته و 
که  کُدهای پاسداری نیروهایی  کار آموزش را ادامه می دهند و بعد از پایان عملیات خیبر، 

که شهید یا اسیر نشده اند. گزینش شده اند، به دست شان می رسد؛ البته آن هایی 

آشپزخانه لشکر8 نجف در دهلران
که بعد از اتمام  یم  گردان های پیاده را دار گر بخش هایی مثل  به طور معمول در هر عملیاتی ا
عملیات و تثبیت منطقه، زودتر از بقیه منطقه را ترک می کنند، در عوض واحدهایی هم 
تا زیرساخت های ایجاد  که بسته به شرایط چند هفته بیشتر در منطقه می مانند  هستند 
انتقال  مناسب  و  مطمئن  مکانی  به  را  باقی مانده  تجهیزات  و  کرده  جور  و  جمع  را  شده 
که نیرو در منطقه هست،  دهند؛ مثل نیروهای ترابری، تعمیرگاه و مهندسی ها. تا وقتی هم 
به برخی حداقل ها مثل غذا نیاز دارد و این یعنی بخشی از توان آشپزخانه هم باید بماند یا 
در برخی موارد امکانات و مواد غذایی را تحویل نیروهای باقیمانده دهند تا خودشان پخت 

کنند. و پز 
مرتضی قدوسی1 که در عملیات خیبر معاون »محمد علی مختاری« مسئول وقت آشپزخانه 

1. سال 1338 در خانواده ای که پدر به کشاورزی مشغول بود، متولد شد. قبل از انقلاب مشغول بنایی بود و هنوز سربازی اش 
ی پیاده رفت جبهۀ سرپل ذهاب و همان جا زخمی شد.  که انقلاب شد. اولین بار سال59 به عنوان نیرو را تمام نکرده بود 
گردان های پیاده.  که خودش را به جبهه رساند و باز هم رفت در یکی از  دفعۀ بعد، نزدیک عملیات الی بیت المقدس بود 
که دوران سربازی را در  که دنبال آشپز می گردند، یادش به او افتاد  که در پشتیبانی لشکر بود، وقتی شنید  عباسعلی، برادرش 
گذاشت در دستِ مسئول وقت پشتیبانی لشکر و از  کرد و دستش را  گذرانده بود. پرسان، پرسان پیدایش  آشپزخانۀ ارتش 
که راهی دیگر واحدها مثل  کوتاه  همان روز مرتضی قدوسی شد یکی از سرآشپزهای مهم لشکر و تا سال 80 به جز چند مقطع 
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لشکر8 است، در مورد روال فعالیت این بخش در زمان عملیات می گوید: 
»عملیات که تمام می شد، دو حالت داشت؛ یا نیروهای پیاده را مستقیم از همان جا 
که بیشتر وقت ها همین حالت بود و ما هم می رفتیم دنبال  می فرستادند مرخصی 
در  و  مدنی  شهید  پایگاه  مثل  جایی  به  انتقال شان  و  وسایل مان  کردن  جمع وجور 
این  در  که  دیگر  جایی  به  بفرستند  منطقه ای  از  را  نیرو  داشت  امکان  دوم  حالت 
و خورد و  برسانیم  به مقصد  پیاده ها  از  زودتر  را  حالت، ما وظیفه داشتیم خودمان 
ک شان را تدارک ببینیم. در خیبر، حالت دوم بود و ما بعد از این که مقداری  خورا
عملیات  منطقۀ  در  باقی مانده  نیروهای  برای  گذاشتیم  را  نیروها  و  تجهیزات  از 
که  والفجر4، مابقی تجهیزات را انتقال دادیم دانشگاه. بعد هم خیلی طول نکشید 

وسایل را بار زدیم به مقصد دهلران.«
قدوسی در مورد وضعیت آشپزخانه لشکر در مقر دهلران هم می گوید: 

نیروهای  از  یزدانی  حاج جعفر  این جا،  بودیم  آمده  محرم  عملیات  از  قبل  »وقتی 
پایه های  و  پلیت  با  40متر  در   12 تقریبی  ابعاد  به  آشپزخانه  یک  لشکر،  مهندسی 
آشپزخانه،  طول  بود.  پابرجا  هنوز  که  ساخت  برای مان  تپه  یک  کنار  در  سیمانی 
گاهی طول این فضا به حدود پنجاه متر  بسته به آمار پخت وپز مان تغییر می کرد و 
انبار استفاده  که به عنوان  هم می رسید. اطراف این سازه، تعدادی چادر داشتیم 
ی911 یخچال دار هم در اختیارمان بود که به عنوان سردخانه  می کردیم و دو تا خودرو
کاربرد داشتند. در عملیات های بعدی، چند استریک  سیار زیر صفر و بالای صفر 
چند  مواد غذایی،  نگهداری  ظرفیت  و  آشپزخانه  به  دادند  اختصاص  یخچال دار 
منطقه،  به  اهواز  در  جنوب  پشتیبانی  مرکز  از  غذایی  مواد  انتقال  البته  شد.  برابر 
که رابط  که این مواد خیلی در سردخانه نمی ماند و بیشتر اوقات اقلامی  طوری بود 

کثر فردا مصرف می شد.« لشکر از قرارگاه می آورد، همان روز یا حدا
او ادامه می دهد: 

ی ساده داشت با 12سرآشپز که به غیر از چند پاسدار  »آشپزخانه دهلران حدود 60نیرو

گردان پیاده شد، همین کار را ادامه داد. قدوسی، تا خرداد65 به عنوان بسیجی در لشکر حضور داشت، بعد از آن  ادوات یا 
کرد و در نهایت سال 80 بازنشسته شد.  ی رسمی لشکر تبدیل وضعیت پیدا  قراردادی شد و سال 70 به عنوان نیرو
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که به خاطر سن  رسمی، بقیه بسیجی بودند و از این تعداد نیمی نوجوان هایی بودند 
که تاب  کم یا جثۀ ضعیف، در بقیه واحد ها راه شان نمی دادند و بقیه پیرمردهایی 
کارهایی  و  ما  این ها می آمدند پیشِ  را نداشتند.  رزمی  توان فعالیت های شدید  و 
انجام  را  ظروف  شستن  و  سیب زمینی  و  پیاز  کندن  پوست  برنج،  ک کردن  پا مثل 
دیگر  مثل  آشپزخانه  نیروهای  تعداد  می شد،  نزدیک  عملیات  وقت  هر  می دادند. 
گاهی آمارمان به صد نفر هم می رسید، مثل  که  یاد می شد. طوری  واحدهای لشکر ز
که هم شهری هم بودند،  که چند سرآشپز ماهر  گاهی پیش می آمد  والفجر مقدماتی. 
کاشان آمدند یا یک دفعه هفت تا  برای مان می آمد. به عنوان نمونه یک بار پنج تا از 
با وجود این که در شهر و دیارشان  که همۀ این ها  بود  از خمینی شهر. جالبش این 
که به ما بدهید،  کاری  کسی بودند، می گفتند هر  رستوران داشتند و برای خودشان 
گر نیاز می شد به راحتی پای شست  وشوی دیگ هم می نشستند  انجام می دهیم و ا
گروه مسئول پخت  کاری. یک  ولی بیشتر مواقع هر چند سرآشپز را می گذاشتیم برای 
داشتیم،  امکانات  گر  ا و  می گرفتند  دست  را  خورشت پزی  قسمت  تعدادی  برنج، 

کباب را عهده دار می شدند.« گروهی پخت 
که از صد نفر بیشتر نیرو دارند، رابط های  گردان های پیاده یا واحدهایی  ی دهلران،  در اردو
تدارکات خود را موقع ناهار یا شام به آشپزخانه فرستاده و دیگِ غذا را تحویل می گیرند و 
که عنوان »تقسیم غذا«  کمتر از این مقدار نیرو دارند، هر وعده به چادر بزرگی  که  واحدهایی 

تعیین شده مراجعه می کنند. 
از  غذا  پخت  برای  بهمن61،  در  والفجر مقدماتی  عملیات  از  قبل  تا  لشکر،  آشپزخانه 
که فرآیند تعویض آن ها بسیار زمان بر و خسته کننده بود  کپسول های بزرگ استفاده می کرد 
کار  برای ساعاتی  و نقل،  بروز مشکلات پیش بینی نشده در مسیر حمل  گاهی به دلیل  و 
گاز به جمع تجهیزات لشکر اضافه  را مختل می کرد ولی از این مقطع به بعد، دو نوع تانکر 
می شود. نوع اول، تانکر بزرگی است در حد و اندازۀ یک تانکر 10هزار لیتری با تریلی به عقبۀ 
عملیات و جایی که امکان مخفی کردن آن از دید جنگنده های دشمن فراهم باشد، انتقال 
که به دلیل شکل  موشک مانند شان به  کوچک تری است  پیدا می کند. نوع دوم، تانکرهای 
کمتری نسبت به نوع اول، در  کویی« معروف شده و در صورت نیاز با زحمت و تلاش  »ما
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مناطق نزدیک تر به خط مقدم استفاده می شوند.
که نمونۀ بزرگ آن در اوج فعالیت آشپزخانه، هر 10تا 15روز  اصلِ مهم استفاده از این تانکرها 
ک یا تعبیه شان  گونی های خا باید توسط تریلی های تانکردار پُر می شد، پوشاندن آن ها با 
گاز،  کوچک به یکی از این منابع  کویی، است. اصابت یک ترکش  در دل زمین، در نوع ما
کند. در موضوع آب شرب  می تواند انفجاری در حد و اندازۀ چندین بمب معمولی ایجاد 
به آب سالم  که دسترسی  نقاط دیگری  یا  اهواز  مانند  نقاطی  از  را  تانکر آب  تعدادی  هم، 

فراهم است، به مخازن اردوگاه تزریق می کنند.

واحد تخریب لشکر8 نجف در دهلران
مجموعه آموزش های تخریب لشکر در دهلران را می توان به دو بخش عمومی و تخصصی 
کلیات مباحث تخریب آشنا شده  کرد. در بخش عمومی، تمامی نیروهای پیاده با  تقسیم 
نیروهای  به واحد،  تازه وارد  نیروهای  به  آموزش  ارائه  با  نیز هم زمان  و در قسمت تخصصی 
لشکر،  فرماندۀ  کاظمی  احمد  می کنند.  به روز  را  تجربیات شان  و  دانسته ها  هم  باسابقه 
باشند  آشنا  تخصصی  واحدهای  مباحث  از  کلیاتی  با  نیز  پیاده  نیروهای  که  دارد  کید  تأ
گر  ی پیاده در شب عملیات ا کاری زمین نماند. به عنوان مثال نیرو تا در شرایط خاص، 
تخریب چی همراهش شهید شد، بتواند تاحدودی از عهدۀ میدان مین و موانعش برآمده و 

زمین گیری و تلفات بیش از حد پیش نیاید.
یکرد عراق در استفاده از میادین مین می گوید و معتقد است:  ابراهیم چترایی از تغییر رو

نیرو داشت،  که  از عملیات  بیت المقدس، عراق بیشتر در اطراف نقاطی  »تا قبل 
کاری نداشت  مین می کاشت ولی بعد از آن میادین مین را به شدت توسعه داد و 
از  عبور  قصد  ایران  می زد  حدس  که  سرزمینی  هر  ندارد؛  یا  دارد  نیرویی  این جا  که 
آن و ضربه زدن را دارد، موانع متعدد ایجاد می کرد. خیلی جاها از ترکیب مین های 
دامنه های  مثل  جاهایی  حتی  و  کرد  استفاده  ضدتانک  و  ضدخودرو  ضدنفر، 
که صرف نمی کرد نیرو بگذارد و مین بکارد، مین را مثل  شیب دار یا مناطق مرتفع 

بذر دیم می پاشید و می رفت.«
بخش آموزشِ واحد تخریب، با حضور چند مربی با سابقه و با تجربه مانند مهدی قربعلی، 
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غلامرضا قادری، امیر حسین محمدی، ابراهیم چترایی و حسین صنعتکار اداره می شود. 
گردان های پیاده، برنامه ریزی مشخصی صورت  جهت ارائه آموزش های عمومی تخریب به 
گرفته و برای هر گردان یک بازۀ زمانی یک هفته ای تعیین می شود تا هر روز به مدت 2ساعت 

آموزش های تخریب به نیروهای پیاده ارائه شود.
استقرار  به  را  مقر  از  گوشه ای  نیز  تخریب  واحد  دهلران،  در  آموزشی  دورۀ  شروع  با  هم زمان 
کرد. در برخی عملیات های قبلی مانند رمضان  کارش را شروع  نیروهایش اختصاص داد و 
تلفات  افزایش  مثل  تی  مشکلا عراق،  مین  میادین  یاد  ز عمق  و  تعدد  والفجر مقدماتی،  و 
بر همین اساس، شبیه سازی  و  بود  کرده  ایجاد  را  ی   روند پیشرو توقف  یا  کندی  و  انسانی 
مطالبۀ  یک  عنوان  به  کم تجربه ها  خصوص  به  و  پیاده  نیروهای  برای  نبرد  واقعی  شرایط 
جدی مطرح می شود. در همین راستا، واحد تخریب با دستور و پیگیری فرماندهی لشکر، 
کانون  ابعاد 350 در 500متر در 4کیلومتری  را در  اولین میدان مین آموزشی لشکر  احداث 
که نیروهای لشکر، عبور از  تجمع نیروها شروع می کند. البته تا قبل از این، پیش آمده بود 
میادین مین احداثی را تمرین کنند ولی تمرین برنامه ریزی شده در میدانی به این ابعاد و این 
ی قدیمی  تعداد از مین، تجربه ای جدید در لشکر محسوب می شد. برای این کار، ده ها نیرو
واحد مثل اسدالله پورشبان1، ستاری، صادقپور و معین تمامی تجربه ها و آموخته های شان 
با  این مجموعۀ محصور شده  و  گرفته  کار  به  در احداث میدان  را  قبلی  از عملیات های 

کار مداوم، آماده می کنند. سیم خاردار را با حدود 20روز 
ردیفِ  سه  تا  دو  هر  در  و  شده  استفاده  چاشنی  بدون  ولی  واقعی  مین های  از  این کار،  در 
کمک سیم متصل به  با انفجارشان به  تا  گذاشته می شود  کار  مین، مقداری مواد منفجره 
انفجارها، تعدادی سنگر  این  کنار  واقعی عملیات شبیه سازی شود. در  مونیتور2، شرایط 
از داخل آن،  تا  گردان ها احداث می شود  کمین در تپه های مسلط به میدان و مسیر عبور 
نیرو  که  دلهره آور  و  نزدیک  قدری  به  گردد؛  اجرا  نیروها  سر  بالای  واقعی،  و  سنگین  آتشی 

کند. گاهی سینه خیز حرکت  مجبور شود دولا، دولا یا 
عبور از این میدان مین، بخشی از رزم شبانۀ نیروها است که طی آن گردان در اولین ساعات 

1. اسدالله پورشبان، 5اسفند62 طی عملیات خیبر در سن 15سالگی در جزایر مجنون به شهادت رسید.
کنترل شده از فاصلۀ دور انجام داد. کمک آن می توان انفجاری  که به  2. دستگاه های جعبه شکل 
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ی و بالا و پایین  کرده و بعد از حدود 3ساعت پیاده رو عصر، حرکتش از مرکز مقر را شروع 
گردان در طول دورۀ آموزشی دهلران،  یکی شب وارد این محدوده می شدند. هر  رفتن، در تار
حداقل یک بار این میدان را تجربه می کند ولی برخی گردان ها مانند فتح و چهارده معصوم، 

به سفارش فرمانده شان دو بار این تمرین را انجام می دهند. 
کارکردهای نیروهای تخریب در خلال برگزاری رزم های شبانه، مشارکت آن ها  یکی دیگر از 
کمک انفجارهای مختلف  گردان و به  در مرحلۀ »بیدار باش« نیروها به درخواست فرمانده 
که با شلیک هوایی تیر صورت می گیرد، شرایط  که در مقایسه با روش های معمول  است 

تمرین را واقعی تر می کند.
که نیروهای تخریب و دیگر عوامل  این تمرین ها، مانند هر تمرین نظامی، خطرهایی دارد 
گرفته اند تا خون از دماغ  کار  موثر در برنامه ریزی تمرین ها، تمامی تلاش  و تجربه شان را به 
گاهی برخی نیروها از قوانین و شرایط اعلام  کسی نیاید. با وجود تمامی این پیش بینی ها، 
که نباید بروند و در همین حین با  کرده و در خلال تمرین، مسیری را می روند  شده تخطی 
کرده و زخمی مختصر بر می دارند. ابراهیم  گلوله ای منفجر نشده برخورد  تله ای انفجاری یا 
که در طول دوران دفاع مقدس، از جمع  چترایی از نیروهای تخریب لشکر8 معتقد است 
کرده اند، تعدادی زخمی در تمرین های قبل از عملیات  که برای آموزش شرکت  نیروهایی 

کسی شهید نشده است. داشته اند ولی 
در آستانۀ عملیات خیبر، بخشی از مین های استفاده شده در میدان مین آزمایشی برای 
می ماند  پابرجا  میدان  نیز،  عملیات  پایان  از  بعد  و  می شود  داده  انتقال  جزایر  به  استفاده 

چون منطقه نظامی است و همه می دانند نباید به محدودۀ میدان نزدیک شوند. 

دوره تخصصی تخریب چی ها در تهران
کاشانی تخریب لشکر8، به واسطه ترددهایش به قرارگاه، با  حسین صنعتکار از نیروهای 
در  آموزشی  دوره ای  ترتیب  می خواهد  او  از  و  شده  آشنا  تهرانی  فرماندهان  از  فضلی1  علی 

لشکر  فرماندهی  مانند  مسئولیت هایی  دفاع مقدس  دوران  در  همدان،  تویسرکان  در   1340 متولد  فضلی  علی  سردار   .1
دانشگاه  فرماندهی  مانند  مختلفی  جایگاه های  در  هم  جنگ  از  پس  و  داشت  عهده  بر  را  10سید الشهداء  و  المهدی 

امام حسین حضور داشت.
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تهران را برای نیروهای تخریب لشکر8 بدهد. با ادامۀ این پیگیری ها، مقدمات دوره بعد از 
ی با تجربۀ واحد تخریب لشکر راهی کاشان می شوند  عملیات والفجر4 فراهم شده و 12 نیرو
تا بعد از چند روز که مهمان صنعتکار هستند، به تهران بروند. این گروه در پایتخت، فضلی 
کسی جواب درست و حسابی  تکلیف هستند و  را پیدا نکرده و برای حدود یک هفته بلا
یاد، متوجه می شوند  در مورد محل دوره به آن ها نمی دهد. در نهایت و بعد از پیگیری های ز
که علی فضلی مجروح است و در یکی از بیمارستان های تهران بستری شده. هم زمان با 
قرار می شود منتخب  و  داده  انجام  را  بیمارستان، فضلی هماهنگی های لازم  در  عیادت 
مرکز  بزرگ ترین  امام حسین  پادگان  به  آموزشی  دورۀ  طی  برای  لشکر8  تخریب چی های 

کنند. که الآن به دانشگاه تبدیل شده، مراجعه  آموزشی سپاه در آن مقطع، 
به  دفاع مقدس  طول  در  که  دوره  این  شرکت کنندگان  معدود  از  یکی  پیرمرادیان1  مرتضی 

شهادت نرسیده، در توصیف دوره می گوید: 
تکلیف و سرگردان بودیم تا این که  »در پادگان امام حسین هم برای دو تا سه روز بلا
کرد و دوره شروع  دوباره یکی از بچه ها رفت پیش علی فضلی و او سفارش مان را 
شد. چیزهایی که به آموزش دادند، خیلی جامع و متنوع بود؛ از نقشه خوانی و انفجار 
گرفته تا حتی تفسیر نقشه های هوایی که آن زمان فقط برای نیروهایی در حد فرمانده 
کس خبردار می شد، تعجب  که هر  گردان ارائه می شد. سطح دوره به حدی بالا بود 
می کرد که چه کسی سفارش مان را کرده که چنین آموزش های جامعی برای مان ارائه 
کرده اند. این دوره که بیشتر مطالبش برای ما جدید بود، حدود سه هفته طول کشید 
کاشانه اش و بعد از چند روز  یارت و از آن جا هر کس رفت شهر و  و بعدش رفتیم قم ز

مرخصی، رفتیم دهلران.«
که به دلیل مجروحیت، حضور در این دوره را از دست داده، در خصوص  ابراهیم چترایی 

کیفیت و نتایج این آموزش ها می گوید: 

کرده و پیش از شروع عملیات والفجر مقدماتی جبهۀ جنوب  کردستان در سال61 شروع  1. حضور در دفاع مقدس را با جبهه 
کرده و بعد  را برای اولین بار با حضور در واحد تخریب تجربه می کند. پیرمرادیان، بهار62 درخواست عضویت در سپاه را پر 
ی رسمی سپاه پذیرفته می شود. پیرمرادیان، حضور در عملیات های  از عملیات خیبر در زمستان همان سال، به عنوان نیرو
مختلف را ادامه داده و در نهایت تابستان سال64 طی عملیات قادر، زخمی و اسیر می شود. او در حال حاضر بازنشستۀ 

لشکر8 نجف اشرف است. 
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کادر اصلی واحد تخریب بودند و  کردند، در واقع  که در دوره حضور پیدا  »کسانی 
کیفی  کردند و سطح  در ماه های بعد تمامی آموخته هایشان را به بدنۀ واحد تزریق 
نیروها را بالا بردند. به عنوان نمونه بیشتر بچه ها تا قبل از آن بلد بودند که چه شکلی 
کمترین هزینه و  که این کار را با  گرفتند  کنند ولی در دوره یاد  معبری را با انفجار باز 

خطر انجام دهند.«
چترایی اضافه می کند: 

کافی نه. عراق در تمامی ابعاد  »چنین دوره هایی در مجموع بسیار لازم بودند ولی 
کتیک ها و سلاح های دنیا را استفاده می کرد و خیلی  نبرد، به روزترین تکنیک ها و تا
نمی شد.  پیدا  جزوه ای  و  دوره  هیچ  در  که  می شدیم  مواجه  پدیده هایی  با  اوقات 
چاره ای نداشتیم با آزمون و خطا با تکنولوژی های نظامی روز دنیا مواجه شویم و در 

این مواجهه خیلی اوقات جانباز یا شهید می دادیم.«

نیروهای اطلاعات عملیات در دهلران
تا فعال شدن رسمی شناسایی ها در منطقۀ مهران، برای حدود  اتمام والفجر4  در فاصلۀ 
مقر  در  تکمیلی  آموزشی  دوره های  اطلاعات عملیات،  واحد  تازه وارد  نیروهای  یک صد 
که تجربۀ طولانی در موضوع آموزش داشت،  دهلران شوع می شود. محمد علی مشتاقیان1 
به  را  مهران  در  شناسایی ها  بر  نظارت  و  گرفته  عهده  بر  را  دهلران  در  آموزش ها  مسئولیت 
حسن سرباز می سپارد. البته مشتاقیان به طور مرتب بین دهلران و مهران در تردد است و هر 

کار را مدیریت می کند. دو 
حجت الله  یس  تدر با  نقشه خوانی  و  جهت یابی  کلاس ها،  این  در  مطرح  مباحث  از  یکی 

جعفری و مباحث اعتقادی با استادی حسن سرباز است.
کلاس ها می گوید:  حسین مهرابی در مورد ویژگی این 

که در مقاطع مختلف  1. محمد علی مشتاقیان از با سابقه ترین نیروهای اصفهانی لشکر8 نجف اشرف محسوب می شود 
کرده و بارها تا مرز شهادت پیش رفته است. مشتاقیان  در جایگاه هایی مانند مسئولیت واحد اطلاعات عملیات فعالیت 
از لشکر  او را جزء شهدای زنده لشکر می دانند، اوایل سال65 و در مراحل تکمیلی عملیات والفجر8 در فاو،  که بسیاری 
ی لشکر8 به شهادت رسیده، در  که برادرش حمید نیز به عنوان نیرو جدا شد و به لشکر14 امام حسین پیوست. مشتاقیان 

کار قرار داده است.  سال های اخیر تدوین و انتشار خاطرات واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف را در دستور 
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تسلط  که  هم  سرباز  و  می کرد  آغاز  لطیفه  با  را  کلاس هایش  معمولًا  »جعفری 
مباحث  و  ادبیات  و  شعر  نهج البلاغه،  قرآنی،  موضوعات  ی  رو فوق العاده ای 
کامل  ی شانه هایش می انداخت و آن را  عرفانی داشت، بیشتر وقت ها اُوِرکتش را رو
عرفانی  حالات  و  می خواند  دل نشین  صدایی  با  را  عرفانی  اشعار  او  نمی پوشید. 
و  مجذوب  برخورد  اولین  در  نیروها،  بیشتر  که  بود  جذاب  قدری  به  روحانی اش  و 

شیفته اش می شدند.«
مهدی رضایی نیز در این خصوص می گوید: 

که حسن سرباز همراه مان آمد،  یدیم ولی یک روز  کیلومتر می دو »هر روز صبح، چند 
یدیم ولی با  ی جاده و چند برابر روزهای عادی دو یم. آمدیم رو گفت باید بیشتر بدو
می کردیم،  تکرار  بلند  صدای  با  هم  با  هماهنگ  ما  و  می داد  سرباز  که  شعارهایی 
چند  را  قرآن  کوچک  سوره های  گاهی  سرباز،  نکردیم.  خستگی  احساس  اصلًا 
بخش می کرد و با آهنگی خاص به شکل شعار می خواند و بعضی اوقات هم اذکار 

مختلف را با وزنِ متفاوتی به شکل شعار تکرار می کرد.«
احمد سلیمانی یکی از شعارهای جذاب حسن سرباز را »حَسبی رَبّی جل الله، ما فی قلبی 

غیرَ الله« دانسته و اظهار می دارد: 
که خسته می شد، همان جا می نشست تا ستون نیروها  کس، هر جای این مسیر  »هر 
گانه  کلاس ها را در چند چادر جدا کرده و  یدن، مقداری نرمش  برگردند. بعد از دو

شروع می کردیم.«

گردان های پیاده تزریق تخصص به 
کردن  اضافه  لشکر،  برای  کاظمی  احمد  جدید  تصمیم های  از  یکی  نیروها،  برخی  دید  از 
این  طرح  با  یوسفی  مسعود  است.  پیاده  گردان های  به  تخصصی  واحدهای  از  منتخبی 

موضوع می گوید: 
که نیروهای پیاده  که در عملیات های قبلی داشتیم، این بود  »یکی از نقص هایی 
کرده یا  موقع رسیدن به تجهیزات به جا مانده از دشمن، بیشتر اوقات همه را نابود 
کار درستی  که برای دشمن قابل استفاده نباشد. شاید برخی جاها  طوری می زدند 



حماسۀ مجنون

76

بر علیه دشمن  از همان ها  بود، می شد  ی تخصصی  نیرو گر  ا ولی خیلی جاها  بود 
که از هر واحد تخصصی مثل توپخانه،  کاظمی این بود  کرد. تدبیر احمد  استفاده 
کند. قبل از  گردان پیاده تزریق  خمپاره، پدافند، زرهی و بقیه، دو نفر انتخاب و به 
گردان  ی دهلران، بیست نفر به همین شکل برای  عملیات خیبر و هم زمان با اردو
فتح به فرماندهی فضل الله نجفیان انتخاب شدند و من هم شدم مسئول شان. در 
ی پیاده، با بقیه تمرین می کردیم  واقع ما از واحدهایمان جدا شدیم و عین یک نیرو

و آموزش می دیدیم.«
در  پیاده  نیروهای  با  هم زمان  نیز  لشکر  پدافند  واحد  کاظمی،  احمد  سفارش  و  دستور  به 
عملیات،  یک  نیاز  مورد  واحدهای  تمامی  از  دارد  وظیفه  پدافند  می شود.  مستقر  منطقه 
نیروهای  استقرار  محل  تا  گرفته  پیاده  گردان های  ی  اردو از  کند؛  حمایت  و  پشتیبانی 
بهتر  چه  هر  تکمیل  برای  فرماندهی.  سنگر  و  اورژانس  مهندسی،  تجهیزات  پشتیبانی، 
سپاه  یگان های  دیگر  از  نجف،  لشکر8  پدافند  واحد  بر  علاوه  منطقه،  پدافندی  پوشش 
از  تعدادی  ارتش  نمونه،  عنوان  به  شده اند.  مأمور  منطقه  به  نیروهایی  نیز  ارتش  حتی  و 
قبضه های 37میلی متری خود را برای دفع حملات احتمالی بالگردهای عراق، در منطقه 

کرده است. فعال 
کامل  هماهنگی  برای  مخابراتی  ارتباط  محدوده، فاقد  این  در  مستقر  پدافندی  واحدهای 
پدافند  وقت  مسئول  محمدی  رمضانعلی  و  هستند  یکدیگر  بین  منطقه  آسمان  تقسیم  و 

لشکر8 نجف معتقد است: 
کار ما را با بقیه  که از جایگاه بالاتری برخوردار بود باید می آمد و  »جایی مثل قرارگاه 
ارتباطات  موضوع  بعدها  البته  نداشت.  وجود  امکان  این  که  می کرد،  هماهنگ 

بی سیم حل شد ولی حداقل در خیبر ما چنین چیزی ندیدیم.«
کمترین خطر و خسارت حملات  که  گیرد  استقرار پدافند در منطقه باید به شکلی صورت 
کردن  دور  ضمن  بایستی  پدافند  شود.  نیروها  متوجه  دشمن،  هواپیماهای  یا  بالگردها 
بالگردها، جلوی پرواز هواپیماهای عراقی در ارتفاع پایین را بگیرد. این کار باعث می شود 
گر هواپیمای عراقی قادر به پرواز در ارتفاعی بالاتر از برد موثر قبضه ها باشد، نتواند با  حتی ا

کند. دقت بالا از بمب ها و موشک های خود استفاده 
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که در  یکی دیگر از رده های تخصصی اعزامی لشکر به دهلران، بچه های دیده بانی هستند 
آن مقطع به عنوان واحدی مستقل از توپخانه فعالیت می کرده است. در واقع این واحد بعد 
گرفته و تا بعد از خیبر نیز ساختارش را حفظ  از عملیات محرم در آبان61 چنین چهارچوبی 
که چنین واحدی  می کند ولی در طول این مدت، همیشه از رده های بالاتر فشار می آورند 
در ساختار سپاه تعریف نشده و باید تعیین تکلیف شود. در نهایت طی عملیات بدر، دو 
عملیات  تا  شرایط  توپخانه. این  دیده بانی  و  خمپاره  دیده بانی  می شود؛  تشکیل  دیده بانی 

قادر در تیر64 ادامه پیدا می کند.
این نیروها حدود یک ماه مانده به عملیات، راهی دهلران شده و بعد از یک هفته حضور 
کمک به دیگر رده ها،  که با  در این منطقه، راهی ارتفاعات قلاویزان می شوند. این حضور 
کرده و  کارهای تخصصی همراه است، تا سی ام بهمن62 ادامه پیدا  تمرین و انجام برخی 
زمانیان  واحد، حمید رضا  این  می شوند. در  مستقر  جفیر  در  دیده بانی  نیروهای  نهایت  در 

مسئولیت دارد و عبدالمحمود حجتی معاون است.
برخی نیروهای حاضر در دهلران، در طول برگزاری اردو به دلایل مختلف از این محدوده 
گاهی  یا مقر 75کیلومتری تردد می کنند. این ترددها،  خارج شده و به نقاطی مانند اهواز 
کاری است و برخی اوقات تفریحی یا ترکیبی از هر دو حالت. مسعود یوسفی در خاطرات 
روزنوشت و تیتروار خود نوشته: »چهارم دی62؛ با ابراهیم ایمانیان رفتیم 75کیلومتری برای 

بازدید از سولۀ مهمات. پنجم دی62؛ رفتیم اهواز و فیلم »پرونده1« را دیدیم.«
اقوام  از  یکی  مراسم  برای  اهواز  رفتیم  مینی بوس  یک  »با  نوشته:  نیز  27دی62  در  یوسفی، 
کردم  که خودم شروع  حاج آقا بَصری2، وقتی نوبت قرآن خواندن شد، نمی دانم چه جوری شد 
به خواندن با صوت و ترتیل. بعدِ مراسم، پدرم که او هم در تدارکات لشکر بود و آمده بود منطقه، 

گرفتم به ماچ و موچ و قربان صدقه رفتن که نمی دونستم قرآن را به این قشنگی می خوانی!«
که  می کنند  احساس  را  زلزله ای  دارند،  حضور  اهواز  در  که  نیروهایی  دی62،  اوایل 

پس لرزه هایش تا صبح چندین بار تکرار می شود و نیروها هر دفعه نماز آیات می خوانند.

که سال62 با حمایت بنیاد مستضعفان ساخته شد و فرامرز  کارگردانی مهدی صباغ زاده  1. فیلمی حادثه ای، اجتماعی به 
کرده اند. قریبیان و بیژن امکانیان در آن بازی 

که اصالتا خوزستانی بود ولی سال ها در نجف آباد سکونت داشت. 2. از پیرمردهای باصفای تدارکات لشکر8 نجف 
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که در  دیگر اتفاق جالبِ مربوط به رفت وآمدها به اهواز، مربوط می شود به عصر روز 22بهمن 
ی پرده، چندان  آن تعدادی از نیروها به یکی از سینماهای مرکز شهر اهواز می روند. فیلم رو
کنش مناسبی  وا و همان موقع تصمیم می گیرند  ندارد  تطابق  نظر بچه ها  ارزش های مد  با 
به این اشتباه داشته باشند. روز بعد، نامه ای خطاب به ارشاد اهواز نوشته و با ذکر برخی 
اعلام  فیلم ها  این گونه  عرضه  و  تولید  به  را  خود  اعتراض  فیلم،  در  شده  مطرح  مصادیق 
که بچه بسیجی ها در هر شرایطی خود را نسبت به مسائل جامعه  می کنند. جالب است 
مقید می دانند و در شرایطی که شاید دو هفته دیگر به شهادت برسند، خوب و بدِ یک فیلم 

را به ارگان متولی اش تذکر می دهند.
ی این خاطره، مسعود یوسفی است. او دلیل حضورشان در اهواز طی 22بهمن را به یاد  راو
ندارد ولی احتمال می دهد صبح برای شرکت در راهپیمایی22بهمن رفته باشند و بعد از 
کباب بود، به سینما رفته  که در چنین مواردی به طور معمول  خوردن یک ناهار متفاوت 

باشند.
ی دهلران، احمد کاظمی تمامی نیروها را جمع کرده و در سخنانی  در آخرین هفته های اردو
که تمامی واحدها بایستی برای  ضمن اشاره به مهم ترین مسائل روز لشکر، اعلام می کند 

عملیات پیش رو آماده شده و برخی سازماندهی مجدد شوند.

واحد ادوات لشکر8 نجف در دهلران
تا قبل از عملیات والفجر4، عمده سلاح های واحد ادوات1 لشکر را می توان به سه دستۀ 
کبر انتشاری مسئول  کرد. در آستانۀ این عملیات، ا قناصه، دوشیکا و آر پی جی11 تقسیم 
کاظمی به واحد ادوات اضافه شده و هم زمان  با دستور احمد  وقت توپ های106 لشکر، 
مسئولیت آن را بر عهده می گیرد. در آن مقطع حسین جمشیدیان یکی از پاسدارهای رسمی 
لشکر نیز به عنوان نفر دوم2 واحد شناخته می شد. از دیگر نیروهای این واحد در آن مقطع 

کامل و صحیح این واحد، »واحد ضد زره ادوات« است. 1. برخی نیروها معتقدند نام 
2. حسین جمشیدیان، اعتقاد دارد در عملیات خیبر، او به عنوان مسئول رسمی واحد تعیین شده بود. او می گوید: »من و 
که مسئول و جانشین با هم  کید داشت  کاظمی خیلی تا کنار هم بودیم؛ یک روح در دو بدن. احمد  کبر، همیشه با هم و  ا
گوش نمی دادیم. در خیبر، مثل بیشتر دوران دفاع مقدس، این حرف ها نبود و  نباشند تا یک دفعه هر دو آسیب نبینند ولی ما 
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کرد. می توان به حسن لطفی، مجید سلیمانی و محمد رضا ابراهیم زاده اشاره 
قناصه  مانند  سلاح هایی  تحویل  و  آماده سازی  دهلران،  در  ادوات  واحد  وظایف  از  یکی 
گردان های پیاده است. به طور معمول بعد از هر عملیات، دوربین قناصه ها به عنوان  به 
قطعه ای حساس از اسلحه جدا می شد تا در جریان جابه جایی و تحویل به زاغه، آسیب 
یا  بازتنظیم  اسلحه  و  دوربین  بود  نیاز  قناصه ها،  ی  رو بر  دوربین   دوبارۀ  نصب  در  نبیند. 
قرار  هدفی  ی  رو دوربین  »به اضافه«  علامت  وقتی  طوری که  به  شوند  هم محور  اصطلاح  به 
گذاشته،  گلوله همان نقطه را بزند. برای این کار، هدفی را در فاصله ای مشخص  می گرفت، 
گر تیر به هدف می خورد، همه چیز درست  هدف را در دوربین دیده و شلیک می کردند. ا
کمک چند پیچ جابه جا می کردند و دوباره  گر نمی خورد، باید دوربین قناصه را به  بود ولی ا
شلیک می کردند تا هدف دقیقاً زده شود. این کار حدود 20دقیقه طول می کشید و حداقل 

گلوله هم مصرف می شد. چند 
که از والفجر4 راهی واحد ادوات شده، از روشی ابتکاری برای تنظیم  سید مرتضی موسویان 

قناصه ها استفاده می کند. موسویان می گوید: 
ی را  که می شود اول دستگاه نشانه رو کردیم  »در والفجر4 با مهدی مهدیه امتحان 
ی هدف  گر علامت به اضافه هم رو کرد و بعد در دوربین ببینیم ا ی هدف تنظیم  رو
گر علامت به هدف نرسیده، دوربین را جابه جا  ایستاده، قبضه هم محور است و ا
گلوله شلیک می کردیم تا از  می کنیم تا این 2تا به هم برسند. بعد از تنظیم هم یک 
کارمان مطمئن شویم. در دهلران از این روش که سرجمع 2 تا 3دقیقه بیشتر  درستی 
گردان 9قناصه تحویل دادیم؛ هر دسته یک  کرده و به هر  طول نمی کشید، استفاده 
قبضه. بعد از تحویل سلاح ها نیز، نیروها را یک نصف روز می بردیم میدان تیر تا به 

تیراندازی با سلاح مسلط شوند.«
ی دهلران، واحد ادوات تصمیم می گیرد برای اولین بار واحد آموزش  مدتی بعد از شروع اردو
سید مرتضی  و  عربیان  عرشی،  مجید  مثل  نیروهایی  این کار  برای  کند.  راه اندازی  را  خود 
موسویان انتخاب شده و بخشی از فضای چادر نماز خانۀ واحد به این کار اختصاص داده 

کدام می گفتیم، آن یکی تأیید می کرد و پیگیرش می شد. که هر  کبر نداشت. هر چه را  من و ا
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کرده و تمام  می شود. با تشکیل این بخش، روند آموزش ها نظم و نظام بسیار بهتری پیدا 
کلاس های تدارک دیده شده شرکت  گردان های پیاده، به نوبت و در روزهای مشخص در 
کلیات استفاده از سلاح هایی مانند دوشیکا و 106 آشنا می شوند. بخشی از این  کرده و با 
کلاس ها، به انتقال تجربیات عملیاتی نیروهای واحد ادوات به نیروهای پیاده اختصاص 
صحنۀ  در  غنیمتی  دوشیکای  کارگیری  به  روش های  به  می توان  آن ها  جملۀ  از  که  دارد 
کرد. نیروهای عراقی موقع عقب نشینی، قطعه یا قطعات ریزی از دوشیکا را  عملیات اشاره 
جدا می کردند تا ایرانی ها در اولین دقایق رسیدن به قبضه، امکان استفاده از آن را نداشته 

باشند.
که سپاه، اجرای عملیات والفجر5 در ارتفاعات چنگوله را به عنوان حرکتی  اواخر بهمن62 
این  به  لشکر8  ادوات  واحد  از  توپ106  و  دوشیکا  تعدادی  دارد،  کار  دستور  در  فریب 

عملیات مأمور می شوند.
را  موسویان  سید مرتضی  لشکر،  ادوات  معاون  جمشیدیان  حسین  عملیات  آستانۀ  در 
بخش  مسئولیت  می کند  قانع  خط شکن،  نیروهای  با  همراهی  برای  اصرارش  وجود  با 
هم  خط  به  مناسب  زمان  در  را  او  می دهد  قول  البته  بگیرد؛  عهده  بر  را  واحد  تسلیحات 
که اسلحه های تحویل  بفرستد. یکی از وظایف موسویان در بخش تسلیحات، این است 

گرفته و در جفیر دوباره تحویل دهد. شده در دهلران را تحویل 

واحد بهداری لشکر8 نجف در دهلران
نجف  لشکر8  بهداری  واحد  پشتیبانی  مسئول  خیبر،  عملیات  مقطع  در  یزدانی  مجید 
جلسات  در  و  می نوشته  روز  به  را  روزانه اش  کارهای  به  مربوط  وقایع  بیشتر  یزدانی  است. 
بازگو  را به استناد همان دست نوشته های قدیمی، دقیق  همروایی خاطرات، حرف هایش 

می کند. او می گوید: 
»بیستم بهمن62 غلامرضا پوراسماعیلی مسئول وقت واحد گفت که احمد کاظمی 
گذاشته  یم به نیروهای مستقر در دهلران سر بزنیم. به نظرم اسم آن جا را  خواسته برو
ی تبریزی و زنجانی  بودند رحمت. هشت گردان نیرو بودند که بین شان تعدادی نیرو

هم دیده می شد.«
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از قبل در این واحد  که  کادر بهداری، پاسدار و تعدادی بسیجی هایی هستند  از  بخشی 
در  کار  داوطلب  تازگی  به  برخی  ولی  ندارند  خاصی  توجیه  و  آموزش  به  نیازی  و  کرده  کار 
به  آموزش ها،  از تکمیل  بعد  گروه  این  را بگذرانند.  آموزش ها  برخی  باید  و  این واحد شده 
گهان  عنوان امدادگر بین گردان های پیاده تقسیم می شوند؛ هر گردان پنج نفر. در این بین، نا
تعدادی از نیروهای تعیین شده به عنوان امدادگر، به اصطلاح از ترس عملیات و شرایط 
که نیرویی  پیش رو جا زده و قصد رفتن و ترک جبهه می کنند. برای همه تعجب آور است 
گر این داوطلب ها از جمع نیروهای لشکر خارج  که داوطلبانه آمده، چرا قصد رفتن دارد! ا
و  تخصیص  کار  می شوند  مجبور  و  شده  مختل  بهداری  مدیریت  برنامه ریزی های  شوند، 
کنند. مدیریت بهداری تلاش  یاد تکرار  آموزش نیروهای جایگزین را با صرف وقت و انرژی ز
که می گفت  کاظمی  گروه را نگه دارد ولی در نهایت طبق اعتقاد همیشگی احمد  دارد این 
»همه باید داوطلب بمانند، زوری برای ماندن نیست«، این نیروها ترخیص شده و مدتی 

پنج امدادگر جدید از اصفهان و نجف آباد، جایگزین شان می شوند. بعد حدود بیست و
تعدادی  و  است  قدیمی  برخی  که  دارد  تی  مشکلا نیروها،  و  اردوگاه  بهداشتی  وضعیت 
از نیروها درگیر  که لشکر در همین حوالی اردو زده بود، بخشی  جدید. در عملیات محرم 
کمتر.  کلۀ این مشکل دوباره پیدا شده ولی با فراوانی  سالک شدند و الآن هم دوباره سر و 
غیر بهداشتی  شرایط  در  یشه  ر آن  از  بخشی  که  است  گال  پوستی  بیماری  دیگر،  موضوع 
آب  به  آن  در  تنی  بی گاه  و  گاه  نیروها،  که  چشمه ای  دارد.  اردوگاه  نزدیک  آب گرم  چشمۀ 
که بخشی از آن ها غنیمتی  می زدند. چادرها، پتوها و دیگر وسایل مورد استفاده نیروها نیز 

است، اوضاع بهداشتی مطلوبی ندارد و به شیوع بیماری های مختلف دامن می زند.
کمک به جبهه ها، پزشکان تازه فارغ التحصیل  در آن مقطع جنگ، وزارت بهداشت برای 
را مأمور می کرد دوره ای چند ماهه را در یکی از یگان های رزم بگذرانند. سهم لشکر از این 
که  مدتی  می خورد.  پول دارها  بچه  به  ظاهرش  که  بود  تهران  اهل  جوانی  پزشک  اعزام ها، 
که او معتاد است. مجید یزدانی  از حضور او در اردوگاه می گذرد، رفتارش نشان می دهد 

ی بهداری لشکر معتقد است:  نیرو
»دیدم وقتی می رود دستشویی صحرایی که عبارت بود از چند گونی به هم پیوسته، 
دستش  به  مواد  چون  فهمیدم  کردم  که  دقت  بیرون.  می شود  پرت  چیزی  یک 
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گفت »اشکال  گفتم،  کاظمی  کار تزریق. وقتی قضیه را به احمد  نمی رسد، زده به 
جاش  به  می گم  می افته.  راه  کارمان  هم  پزشک یار  با  بره.  کن  مرخصش  نداره! 
زور  به  رو  کسی  بفرستند.  براتون  اندیمشک  در  قرارگاه  رزمی  بهداری  از  دیگه  یکی 
یم. این بابا همین که تا این جا اومده و اوضاع بهداشتی بچه ها،  این جا نگه نمی دار
کنه، واسه  گه برای همکاراش تعریف  چادرها، سنگرها و پتوهای عراقی ها را دیده، ا

کافیه!«« ما 
موشک  دزفول  به  دوباره  عراق  که  شبی  یخته،  ر هم  به  مزاجی اش  حال  که  پزشک1  آقای 
از  یکی  دست  کنار  می نشیند  زده اند،  چادر  بیایان ها  در  ترس  از  هم  اهوازی ها  و  می زند 

راننده های لشکر و تحویل قرارگاه در اندیمشک می شود. 
منطقۀ محل استقرار نیروها، در نزدیکی چادرهای عشایر و مسیر کوچ شان قرار گرفته و احمد 
کید دارد در حد امکان به آن ها رسیدگی شود تا احتمال همکاری شان با ستون پنجم  کاظمی تأ
عراق کاهش پیدا کند. یکی از این رسیدگی ها، درمان رایگان بیماران است که عمدۀ بار آن 
به دوش »سیف الله دُرعَلی« دندان پزشک تجربی و »اسماعیل قدیریان« متخصص اطفال 
گرفته. این دو نفر با تویوتا  آمبولانس لشکر و مقادیر قابل توجهی تجهیزات پزشکی، به  قرار 
میان عشایر رفته و هر چه در توان و تخصص دارند، ارائه می کنند. این خدمت ها، به دل 
مردم محلی نشسته و ارتباط صمیمانه تری با نظامی های مستقر در منطقه برقرار می کنند. 
این رضایت و صمیمیت  را می شود لابه لای تصاویر ثبت شده از آن روزها به خوبی احساس 
از این  که  اولین باری نیست  کرده،  کتاب فوت  که در مقطع تدوین این  البته درعلی  کرد. 
که  کرولا« شیک و شخصی اش  کارها می کند. او در عملیات های قبلی هم با سواری »تویوتا 
که از قرارگاه می گرفت، بارها به منطقه  کمک حکمی  آن زمان جزء بهترین خودروها بود و به 

کارهای دندان پزشکی رزمنده ها را انجام می داد. آمده و 

که  کادر درمان، داوطلب بودند ولی پزشک هایی هم داشتیم  1. دکتر حیدرعلی داوری می گوید: »بیشتر پزشک ها و اعضای 
کم انگیزه بودند و بیشتر در عقبه حضور داشتند. البته  یتی به جبهه می آمدند و معمولًا  کارشان به شکل مأمور از طرف محل 
ی  که از رو که با میل خودشان به خط می آمدند.گاهی نیز پیش می آمد  بین شان هم افراد متعهد و شجاع هم وجود داشت 
رودربایستی با همکاران داوطلب یا شرایط خاص عملیات، مجبور به حضور در خط مقدم می شدند ولی در مجموع خیلی 

گرفته نمی شد و شرایط شان را درک می کردند.« به آن ها سخت 
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شناسایی ایذایی لشکر8 نجف در مهران
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت لشکر8 در عملیات والفجر4، شناسایی های بسیار دقیق 
کاظمی با علم و اطمینان به این توانایی ، در  نیروهای اطلاعات عملیات لشکر بود و احمد 
یت می دهد  ی آموزشی دهلران، به نیروهای واحد اطلاعات عملیات مأمور مقطعی از اردو
کنند. بخش ها و نیروهای بسیار محدودی  تا بخشی از محدودۀ جبهۀ مهران را شناسایی 
کامل اصول  و  رعایت دقیق  با  بایستی  کار  و  دارند  قرار  یت  مأمور این  از لشکر، در جریان 

حفاظتی جلو برود.
این  در  گستردهای  چندان  عملیات  جنگ،  شروع  از  3 سال  به  نزدیک  گذشت  وجود  با 
شهر مرزی استان ایلام صورت نگرفته و همین امر منطقه عملیات را به نقطهای بِکر از نظر 

کرده است.  شناسایی تبدیل 
که از اولین روزهای آذر سال 62 شروع می شود، واحدهای اطلاعات  طی این شناسایی ها 
کار  مشغول  هم  از  جدا  قسمت های  در  نیز  سپاه  یگان های  از  دیگری  تعداد   عملیات 
هستند. در جناج چپ لشکر8، سپاه مهران و در بخش راست نیز  تیپ 11  امیرالمؤمنین)ع( 
کربلا نیز در حدفاصل مهران تا دهلران و ارتفاعات  حضور دارند. هم زمان نیروهای لشکر25 

کرده اند.  کارشان را شروع  چنگوله، 
را محمدعلی مشتاقیان  زمانی، مسئولیت اطلاعات عملیات لشکر8  نجف  برهه  این  در 
عهده دار است و حسن سرباز که پس از عملیات والفجر  1 به دلایلی از مسئولیتش در گردان 
شناخته  واحد  جانشین  عنوان  به  آمده،  اطلاعات عملیات  به  و  کناره گیری  لشکر  زرهی 
می شود. البته در اسناد جمع آوری شده مربوط به عملکرد اطلاعات عملیات لشکر، نام 

کنار سرباز به عنوان جانشین دوم واحد دیده می شود. حجت الله جعفری نیز در 
که در عملیات والفجر4 چهارمین تجربه مجروحیتش را بر اثر انفجار  محمدعلی مشتاقیان 

کرده، می گوید:  گلوله توپ در بیشتر نقاط بدن و به ویژه صورت و چشم تجربه 
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کادر اطلاعات عملیات در این عملیات،  »با وجود شهید و زخمی شدن تعدادی از 
یت جدید حفظ شده بود.«  بخش عمدۀ بدنۀ 150نفری واحد برای حضور در مأمور

کبر علیشاهی، حبیب الله  از واحد اطلاعات عملیات نیروهایی مانند ذبیح الله عاصی زاده، ا
محمدعلی  زاغیان زازرانی،  عبدالله  زارع لارگانی،  علی  موجانی،  مشایخی  کبر  ا بهرامی، 
مهدی  رحیمی،  حبیب الله  میرزابابایی،  سید حسین  آرانی،  غلامرضازاده  حسن  عرب پور، 
و  شده  شهید  والفجر4  در  خیری  غلامحسین  و  یان  شکار احمد  فرج پور،  احمد  رحیمی، 
رزمندگانی چون حسین ستوده، محمود نصراللهی، محمدجواد ابراهیمی، سیدعبدالرضا 

گوینده زخمی شده بودند. کاظمی و مرتضی  کبر  اسدی پور، ا
مشتاقیان در خصوص این شناسایی ها می گوید: 

گرفتیم  نظر  در  را  اصلی  2محور  بود،  کرده  مشخص  قرارگاه  که  حدی  خطِ  »طبق 
تعیین  محورها  از  کدام  هر  مسئول  عنوان  به  را  صفاری1  جواد  و  رضایی  محسن  و 
که چندان جلب توجه نکند، در نقاطی  گانه  کردیم. نیروها هم در چند چادر جدا

مناسب مستقر شدند.«
که محسن رضایی2 مسئولیت آن را بر عهده داشت، یدالله اسماعیلی به عنوان  در محوری 
کاظمی و  گروه شناسایی با مسئولیت اسماعیل نوری، عبدالکریم  کار می کرد و سه  معاون 
غلامرضا نادعلی انجام وظیفه می کردند. در گروه نوری، عبدالرسول رحیمی به عنوان معاون 
محمد مهدی  ید،  جاو رضا  سیدی،  سید احمد  حاجیان،  حمید رضا  مانند  نیروهایی  و 

صالحی،حسین انتشاری و ناصر اژدرزاده در قالب عنصر شناسایی شرکت داشتند.
شامل  شناسایی  عناصر  و  بود  عهده دار  طالبی  یدالله  را  معاونت  هم  کاظمی  گروه  در 
کوره پز، جعفر  افرادی چون محمدعلی صرامی، علی طالعی، محمد جمشیدیان، حمید 

ملاقاسمی و هوشنگ اقبالی بودند.

ی رسمی سپاه  1. سال 1342 در خمینی شهر به دنیا آمده و سال 60 در میمک برای اولین بار وارد جبهه شده. آبان62 نیرو
ی واحد اطلاعات عملیات فعالیت کرده. صفاری، مدت ها به عنوان  شده و تمامی دوران حضورش در جبهه را به عنوان نیرو

کار بوده است. مربی آموزشی پادگان شهید موذنی خمینی شهر، مشغول به 
کردستان با جنگ آشنا شد و بعد از عملیات  2. متولد 1343 در خمینی شهر است و نیمۀ دوم سال59 برای اولین بار در 
والفجرمقدماتی در اواخر سال61 به تیپ نجف اشرف پیوست. این پاسدار بازنشستۀ لشکر8نجف، تمامی دوران حضورش 

گذرانده است. در دفاع مقدس را در واحد اطلاعات عملیات 
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صفرعلی  از  و  انتخاب  گروهش  معاونت  برای  را  حججی  محسن  نیز  نادعلی  غلامرضا 
محمدی، عبدالعلی پریشانی، ابوالقاسم شریفی، محمود بکرانی، احمد شریعتی و مقصود 

فرجی به عنوان عناصر شناسایی بهره می برد.
عهده دار  آن را  معاونت  موسویان  سیدمحسن  و  مسئولیت  صفاری  جواد  که  محوری  در 
کار  سلیمانی  محمد علی  و  رضایی  موسی  فیروزی،  ابراهیم  مسئولیت  با  گروه  سه  بودند، 

می کردند.
نجف زاده،  اصغر  طالبی،  حیدرعلی  و  بود  معاون  شمس  محمدرضا  فیروزی،  گروه  در 
عنصر  قالب  در  عسکری  محمدرضا  و  امینی  محمدعلی  صالحی،  احمد  حیدری،  کبر  ا

کار می کردند. شناسایی 
گروه موسی رضایی را محمد جواد ابراهیمی عهده دار بود و افرادی مثل مصطفی  معاونت 
نوروزی، عباسعلی پورمحمدی، محمد رضا افندی زاده، علی اصغر جباری و جعفر صالحی 

هم عناصر شناسایی را تشکیل می دادند.
می توان  بود،  کرده  قبول  رضایی  مهدی  آن را  معاونت  که  سلیمانی  محمد علی  گروه  در 
و  رفیع زاده  رمضان علی  محمد رحیمی،  مهدی  عابدنیا،  فیض الله  مهرابی،  حسین  از 

حسین علی نادعلی به عنوان عناصر شناسایی نام برد.
را سیدرضا  برای واحد اطلاعات عملیات لشکر  نقشه  و  کالک  تهیه  این مقطع وظیفه  در 
شنود  هم  کبری  ا حسین  و  لطفی  عبدالستار  و  داده  انجام  سلیمانی  قنبرعلی  و  موسوی 
سلیمانی،  احمد  شیروانی،  فضل الله  داشتند.  عهده  بر  را  عراقی ها  بی سیم  مکالمات 
احمدرضا بکرانی، احمد یزدانی و بهرام فتاح المنان نیز در ستاد اطلاعات عملیات لشکر 

فعالیت می کردند.
اطلاعات  بچه های  کنار  در  نیز  لشکر  دیده بانی  نیروهای  گذشته،  عملیات های  رسم  به 
مسئول  زمانیان  حمید رضا  باشد.  جامع  و  کامل  شناسایی ها  تا  دارند  حضور   عملیات 

دیده بانی لشکر8 در عملیات خیبر، در این خصوص می گوید: 
و  عملیات  از  قبل  ماه  چندین  دیده بانی  نیروهای  عملیات ها،  از  بسیاری  »در 
شناسایی  کار  و  شده  مستقر  منطقه  در  اطلاعات عملیات،  نیروهای  با  هم زمان 
موقعیت، امکانات و تجهیزات دشمن را شروع می کردند تا فرماندهی لشکر بتواند 
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عمل کننده  نیروهای  نیاز  مورد  پشتیبانی  آتش  کیفیت  و  کمیت  از  درستی  برآورد 
داشته باشد.«

کار هستند،  نیروهای اطلاعات عملیات مشغول  کنار  که در  نیروهای دیده بانی در مدتی 
برخی  در  که  می کنند  پیدا  تسلط  تردد  مسیرهای  و  منطقه  جزئیات  به  نسبت  حدی  به 
که تعداد نیروهای اطلاعات عملیات به دلیل شهادت یا مجروحیت برخی از  عملیات ها 
کفافِ عملیات را نمی دهد، از نیروهای دیده بانی برای هدایت  گستردگی منطقه،  آن ها یا 

گردان های خط شکن در شب عملیات استفاده می شود.
که به عنوان دیده بان در مهران حضور داشته، در خصوص حال و  سید اسدالله طباطبایی 

هوای معنوی نیروها در این مدت می گوید: 
یه داشت و اولین شبی  که در آن می خوابیدیم، مقداری با راستای قبله زاو »سنگری 
که خواستیم بخوابیم، حسن سرباز زودتر از همه پتویش را مورب نسبت به راستای 
کرد و بقیه هم مجبور شدیم موازی با او بخوابیم. سرباز، بعد هم رفت و  سنگر پهن 
کارش را  کنار ورودی سنگر و خوابید. آن شب دلیل این  گذاشت  چند آفتابه  آب 
یج تعداد نماز شب خوان ها بیشتر شد  نفهمیدم ولی وقتی طی شب های بعد به تدر
کرد، تازه دلیل  کارهای سرباز را متوجه شدم. حسن سرباز،  و حالت جماعت پیدا 
ی قرائت قرآن، تفسیر، بیان مفاهیم، احکام و مطالب ادبی داشت  یادی رو تسلط ز
یادی  کنار هم بودیم، مثل یک استاد دانشگاه، چیزهای ز که  و طی چند هفته ای 

به ما یاد داد.«
جعفر صالحی نیز در مورد اهتمام حسن سرباز به اقامۀ نماز اول وقت می گوید: 

خط  متری  صد  حدود  تا  که  یک بار  داشتیم،  مهران  در  که  شناسایی هایی  »طی 
بلافاصله  و  نکرد  معطل  سرباز،  شد.  صبح  نماز  وقت  بودیم،  رفته  جلو  عراقی ها 
ایستاد به نماز. بقیه هم رفتیم پشت سرش و نمازمان را به جماعت خواندیم. سرباز 
نفرتان  گفت لااقل چند  با حالت خاصی  را دید،  و قضیه  تمام شد  نمازش  وقتی 

می ماندید و نگهبانی می دادید!«
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آغاز شناسایی ها 
یاد قاچاقچیان است. این افراد  یکی از مشکلات خاص شناسایی ها در این منطقه، تردد ز
معمولًا رابطۀ خوبی با نیروهای ضد انقلاب و عراقی ها داشته و به راحتی آمار تردد نیروهای 
ایرانی را می فروختند. به همین دلیل تلاش می شود، تحرکات به دور از چشم چنین افرادی 

گیرد. صورت 
نیروهای اطلاعات عملیات لشکر8 در اولین اقدام چند سنگر را نزدیکِ نیروهای بومی سپاه 
که مشغول پدافند در مرز بودند را برای استقرار موقت و چند روزه انتخاب می کنند.  مهران 
کلی منطقه آشنا می شوند، در راستای رعایت  با شرایط  به خوبی  نیروها  که  چند روز بعد 
تا  شود  احداث  و  جانمایی  جدید  سنگر  چند  می شود  قرار  حفاظتی،  اصول  کثری  حدا
با  باشند.  واحد داشته  از  نیروهای خارج  با  را  ارتباط ممکن  کم ترین  نیروهای شناسایی، 

ساخت و تکمیل این سنگرها، شناسایی ها وارد مرحلۀ جدیدی می شود.
را برای رسیدن به محدودۀ  نیروهای اطلاعات عملیات در اولین مرحله، شیاری مناسب 
مواضع عراقی ها انتخاب می کنند. در نقطه ای مرتفع نیز سنگر دیده بانی طوری بنا می شود 
مسیر های  از  دیگری  تعداد  و  دهلران  به  مهران  جادۀ  دشمن،  خط  بر  اشراف  بر  علاوه  که 

تی عراق نیز با چشم مسلح و غیرمسلح دیده شوند. مواصلا
مختلف  عملیات های  در  سپاه  طرف  از  یتی  مأمور صورت  به  معمولًا  که  صفاری  جواد 

حضور پیدا می کرد، با افسوس از دائمی نبودن حضورش در دوران دفاع مقدس می گوید: 
»با استقرارِ سنگر دیده بانی، تحرکات و مواضع دشمن به دقت و منظم مورد رصد 
گرفت به طوری که نیروها حتی تعداد و زمان تردد خودروهای سبک و سنگین  قرار 

کنار سایر ادوات زرهی عراق را به دقت مکتوب می کردند.« در 
وجود میدان های مین قدیمی و فرسوده دیگر چالش منطقه محسوب می شد. مین هایی 
کی، از محل اصلی شان جابه جا شده و حالت  که به دنبال فرسایش های شدید آبی و خا
ایجاد  تغییرات  به  نسبت  عراق  حساسیت  دلیل  به  بودند.  کرده  پیدا  ک  خطرنا تله های 
شده در وضعیت ظاهری زمین و میادین مین، مسئول اطلاعات عملیات لشکر، از نیروها 
تردد  امکان  یا  می کنند  و  کرده  تردد  آن  در  عراقی ها  که  بروند  محور هایی  سراغ  می خواهد 
مهم ترین  باشد.  فراهم  زمین  ظاهری  وضعیت  در  تغییرات  کمترین  اعمال  با  آن ها  در 
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دشمن  عقبۀ  به  نفوذ  برای  را  راه هایی  که  است  این  اطلاعات عملیات  نیروهای  وظیفۀ 
به سمت  تلفات  کمترین  با  بتوانند در شب عملیات،  نیروها  که  کنند  و شناسایی  پیدا 

کنند. اهداف شان حرکت 
که  محوری  مسئول  عنوان  به  موسویان  سید محسن  شناسایی ها،  شروع  از  بعد  روز  چند 
تعیین می شود. وظیفۀ  فعال شده اند،  آن  در  نوری  و اسماعیل  نادعلی  تیم های غلامرضا 
و تحلیل اطلاعات  تجزیه  و  تیم های شناسایی  که ضمن هماهنگی  این است  موسویان 

به دست آمده، خلاصه ای از نتایج شناسایی ها را در اختیار مسئولان رده بالا تر قرار دهد. 
تا یک ساعت،  نیم  از حرکت به مدت  روز قبل  نیروها در تمامی محورهای شناسایی، هر 
گرفته اند را با دوربین به دقت بررسی می کنند  که برای شناسایی در شب در نظر  مسیری را 
از لحاظ  کنند. البته محورهای مختلف،  گزارش های دقیق تر و جامع تری تهیه  تا بتوانند 
یادی از مسیر  عوارض طبیعی تفاوت هایی با هم دارند و در برخی محورها، می شود بخش ز
کرد. در این میان، جهتِ تابش خورشید نیز به نفع  را در طول روز از پشت دوربین شناسایی 

یۀ تابش خورشید، مانع از دید بشود. که زاو کمتر پیش می آید  نیروها است و 
گزارش های ارائه شده توسط تیم های مختلف  که از شناسایی ها می گذرد، خلاصۀ  مدتی 
نشان می دهد که جناحِ راست دشمن تقریباً خالی است و به جز چند متر میدان مین، مانع 
با سرکشی  البته عراق تلاش دارد  خاصی در مسیر رسیدن به مواضع دشمن وجود ندارد. 
که تعداد  از سنگرهای موجود، این طور نشان دهد  گشت هایش  و زمان بندی شدۀ  مرتب 

کرده است. قابل توجهی نیرو در این بخش مستقر 
یادی امکانات و  در نقطۀ مقابل، در جناح چپ دشمن تعداد قابل توجهی نیرو و مقادیر ز
کرده و در طول مسیر، موانع متعددی مانند میدان مین  استحکامات نظامی استقرار پیدا 
برنامه ای زمان بندی  نیز، طبق  گشتی عراق  ایجا شده است. تیم های  و سیم های خاردار 
شده و خیلی دقیق و مستمر، میادین مین و سیم های خاردار را بررسی می کنند تا از دست 
گشت زنی در محدودۀ استقرار  نخوردن این موانع مطمئن باشند. البته فعالیت عراقی ها به 
نیروهای  مواضع  عمق  به  آن ها،  شناسایی  تیم های  گاهی  و  نیست  محدود  نیروهایشان 

ایرانی نیز نفوذ می کنند. محمدعلی مشتاقیان اعتقاد دارد: 
»شناسایی ها خیلی خوب و تمیز انجام شده بود و نیروها بدون این که رد و نشانی 
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کرده بودند. خوشبختانه  از تله های انفجاری و مین ها عبور  از خودشان بگذارند، 
گسترده بود و بچه ها می توانستند موانع و مواضع دشمن را دور زده  منطقه به نسبت 

کنند.« و به عمق نفوذ 
عملیات های  تجربیات  و  طرف  دو  خط  بر  کم  حا شرایط  شده،  گزارش  نتایج  اساس  بر 
این  که  می زنند  حدس  لشکر8نجف،  اطلاعات عملیات  نیروهای  از  برخی  گذشته، 
شناسایی ها فقط و فقط برای فریب دشمن از منطقۀ اصلی عملیات در حال انجام است. 
که به طور مرتب به منطقه سرکشی می کند، اصرار  کاظمی فرماندۀ لشکر  با این وجود، احمد 
کاظمی در  نتایج آن اعلام شود. احمد  و  به ثمر نشسته  که شناسایی ها هر چه زودتر  دارد 
ینلی جانشین لشکر تشکیل شده، خطاب به  که در حضور شعبانعلی ز یکی از جلسات 
کجا رسیدید؟! محورهایتان باز  مسئولان واحد اطلاعات عملیات می گوید: »چی شد؟ به 

کنید.« گزارش  شد یا نه؟! باید زودتر برسید به هدف و موقعیت عراقی ها را 
جعفر صالحی در این خصوص می گوید: 

از  و تحرکات عراقی ها  نیروها مشغول رصد مواضع  از  نفر دیگر  با چند  که  »یک بار 
داخل دیدگاه بودیم، احمد کاظمی آمد پیش مان و در طول یک ساعتی که پیش مان 
سؤال  غذا  کیفیت  و  کمیت  از  هم  و  خواست  را  شناسایی  گزارش های  هم  ماند، 

کرد.«
برخی  نیز  قرارگاه  از  و  نیست  لشکر  فرماندۀ  به  منحصر  شناسایی ها،  نتایج  پیگیری  البته 
فرماندهان برای طراحی و تدوین برنامه های مربوط به خود، علاقه مند به استفاده از نتایج 

این شناسایی ها هستند. علی طاهری1 معتقد است: 
کار شناسایی بودیم، حسن شفیع زاده از فرماندهان  که در مهران مشغول  »در مدتی 
گزارش های تهیه شده از وضعیت  ارشد توپخانۀ سپاه حداقل 10بار آمد سراغ مان و 

کرد.« دشمن را جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
به دنبال درخواست فرماندهی لشکر برای تکمیل هر چه سریع تر شناسایی ها، محمد علی 

وارد  فتح المبین در 22سالگی  و طی عملیات  بهار61  که  رزمندگان منطقۀ فلاورجان است  از  )اسفندیار( طاهری  1. علی 
را در واحد دیده بانی  بیشتر دوران خدمتش  نیز مجروح شده،  که در عملیات خیبر  بازنشسته  پاسدار  این  جنگ می شود. 

گذرانده.
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تیم های  برخی  با  شخصاً  می گیرد  تصمیم  اطلاعات عملیات  واحد  مسئول  مشتاقیان 
نوعی مشکل  به  و  گیرد  قرار  اقدامات  نزدیک در جریان آخرین  از  تا  شناسایی همراه شود 

کند. ناتمام ماندن شناسایی ها در برخی محورها را حل 
از جمع نیروهای اطلاعات عملیات در  آقایی  در همین مقطع، محسن رضایی و مرتضی 
ی باسابقه  کسی نمی داند این دو نیرو مهران جدا شده و راهی نقطه ای نامعلوم1 می شوند. 

کنند.  که خیلی نباید در مورد آن پرس و سؤال  کجا رفته اند ولی می دانند  و با تجربۀ واحد 

مجروحیت 2نیروی شناسایی
گروهی شش نفره راهی شناسایی دو محور در  در اولین ساعات مهتابی شام دوم بهمن62، 
منطقه می شوند. یکی از این محورها با مسئولیت غلامرضا نادعلی شناسایی شده و محور 

کرده اند. کار  دیگر را نیروها تحت نظر اسماعیل نوری 
سید محسن موسویان می گوید: 

و  متعدد  تپه ماهورهای  از  پُر  دشتی  به  می آمدیم،  پایین  که  قلاویزان  ارتفاعات  »از 
م شدن در این محدوده بسیار 

ُ
گ که احتمال  هم شکل به عمق 2کیلومتر می  رسیدیم 

آن،  کردن  با نشان  که  بلندی در مسیرمان وجود نداشت  کوه  که  ویژه  به  بود؛  یاد  ز
ملایم  شیب  با  ارتفاعی  دامنۀ  به  تپه ماهورها،  از  بعد  کنیم.  پیدا  را  مسیر  بتوانیم 
که با عبور از آن، به مواضع دشمن نزدیک می شدیم. در این نقطه، مسیر  می رسیدیم 
که در هر کدام از آن ها، یکی از تیم ها شناسایی  حرکت به دو قسمت تقسیم می شد 

انجام می دادند.«
محمد علی مشتاقیان در خصوص شرایط آن شب می گوید: 

به خاطر  که  جعفری  حجت الله  حتی  و  داشتیم  یادی  ز انرژی  و  انگیزه  »همه مان 
گذاشته بود و به سختی راه می رفت، پا به  مجروحیت اخیرش، یک میل در پایش 
از تپه ماهورها بالا و پایین می رفت و جاهایی مجبور می شد از چند متر  پای بقیه 
ارتفاع پایین بپرد. جعفری از با تجربه های واحد بود و فقط چند روز از برگشتش به 

1. این 2نیرو، راهی قرارگاه فوق سری نصرت شده اند تا با شرکت در برخی شناسایی ها، تا حدودی به منطقۀ عملیات خیبر 
گفته می شود راهی دوره ای آموزشی شده اند. توجیه شوند ولی به نیروهای واحد 
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یاد، همراه مان شده بود.« گذشته بود و با اصرار ز منطقه 
محور  شناسایی  راهی  بقیه  و  مانده  همان جا  نوری  و  جعفری  دوراهی،  به  گروه  رسیدن  با 
کشیده  یاد خودشان را از شیبی تند بالا  غلامرضا نادعلی می شوند. این جمع، با سختی ز
و  سر  و  است  مشکوک  اوضاع  ولی  می رسند  دشمن  خط  سیم خاردارهای  نزدیکی  به  و 
به  نادعلی  شرایط،  این  در  می شود.  شنیده  عراق  سنگرهای  سمت  از  یادی  ز صداهای 
عنوان مسئول شناسایی محور با توجه به شناختش از این محدوده و سابقۀ شلیک های 
که امشب زمان مناسبی برای شناسایی در  کور و بی هدف عراقی ها، بقیه را توجیه می کند 
این محور نیست. در خلال بازگشت گروه به دو راهی، قرار می شود نیروها طی شناسایی های 
با  بتوانند  خط شکن  نیروهای  تا  باشند  کمتر  شیب  با  مسیرهایی  دنبال  بعد،  شب های 

زحمت و تلفات پایین تری خودشان را به خط دشمن برسانند.
و موسویان،  برگشته  به عقب  نیروها  از  و یکی  نادعلی  به محل دوراهی،  نیروها  برگشت  با 
که  محور  این  مسیر  در  می شوند.  دوم  محور  شناسایی  راهی  جعفری  و  نوری  مشتاقیان، 
نزدیک ترین محور به شهر مهران محسوب می شد، رودخانه ای فصلی با عرض متغیر 30 تا 
که در اوج بارندگی های فصلی تا 2متر هم عمق پیدا می کرد ولی در آن  50 متر وجود داشت 

کاملًا خشک بود. زمان 
قبل از این رودخانۀ فصلی، عراق حداقل 9ردیف مین داشت که طی شناسایی های قبلی، 
مسیری ایمن برای عبور از بین آن ها شناسایی و مشخص شده بود ولی تا به آن شب، کسی 
که در این  از محدودۀ بعد از رودخانه عبور نکرده و تنها از فراز دیدگاه، مشخص شده بود 
نیز  مین  میدان  از  پس  دارد.  وجود  عمق  متر  یکصد  حداقل  با  مین  یک میدان  نیز  بخش 
یاد( و مواضع اصلی دشمن در پشت تعدادی تپه ماهور  کمین )به احتمال ز تعدادی سنگر 
که با پُر شدن فضاهای خالی بین تپه ها با سنگرهای متعدد، به صورت یک  قرار داشت 

کریز یک دست درآمده بود. خا
در  می شوند.  بستر  وارد  و  خورده  سُر  رودخانه  دیوارۀ  از  مین،  میدان  از  عبور  از  بعد  نیروها 
همان جا  جسمانی اش،  خاص  شرایط  دلیل  به  می شود  پیشنهاد  جعفری  به  نقطه  این 
منتظر بماند ولی او قبول نکرده و همراه بقیه، بستر شنی رودخانه را حوالی ساعت 2بامداد 
ی اطلاعات عملیات لشکر8، پشت میدان مینی قرار  پشت سر می گذارد. حالا چهار نیرو
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مشاهدات  طبق  ولی  می داد  نشان  خاردار  سیم های  آن را  کلی  حدود  و  حد  که  گرفته اند 
را  از مین هایش  یاد، برخی  ز به احتمال  که  و فرسوده  بود قدیمی  سنگر دیده بانی، میدانی 

کرده است. سیلاب و باران، جابه جا 
برای ورود به میدان، اسماعیل نوری جلو افتاده و به دنبالش مشتاقیان، موسویان و جعفری 
با نشان دادن محل  یاد قدم برداشته و نوری مرتب  با دقت و وسواس ز راه می افتند. همه 
مین ها، به بقیه هشدار می دهد که جایی غیر از جاپایِ او قدم نگذارند. در این میدان، بیشتر 
کار شده و در شعاع هفتاد تا هشتاد سانتیمتری اطراف شان،  مین های والمر به شکل تله 
اساس  بر  شناسایی،  نیروهای  بود.  شده  استفاده  محافظ  عنوان  به  گوجه ای  مین های  از 
که سیمِ تله به آن  که باید از بین دو مین والمر یا مین با نقطه ای  تجربیات شان، می دانستند 

کنند.  محکم شده عبور 
و  حرکت  برای  اطلاعات عملیات  نیروهای  توانایی  خصوص  در  مشتاقیان  محمد علی 

یکی شب می گوید:  شناسایی در تار
که چشمان شان به این شرایط عادت  کرده بودند  کار  یکی  »نیروها به قدری در تار
کنند و هم از موانعی مثل میدان مین  کرده بود و هم می توانستند به خوبی رانندگی 

کنند.« عبور 
شهادت،  و  مین  با  برخورد  امکان  لحظه  هر  که  ک  خطرنا و  نفس گیر  لحظات  این  در 
مشغول  موسویان  سید محسن  با  جعفری  حجت الله  دارد،  وجود  اسارت  یا  مجروحیت 

شوخی و خنده های بی صدا هستند. موسویان می گوید: 
شیرینی  و  طنز  با  بودم.  کرده  پا  که  نویی  پوتین های  به  داد  گیر  اولش  »جعفری 
کاش من هم از این پوتین ها داشتم، این ها جون می ده  کلامش می گفت  همیشگی 
کرد به تعریفِ تصورات ذهنی اش از میدان مین، قبل  واسه شهادت! بعد هم شروع 
که به زور  که جزئیاتش را یادم نیست ولی به قدری خنده دار بود  از ورودش به جبهه 

که صدای خنده ام در نیاید.« گرفتم  جلوی خودم را 
ی نیروها در میدان مین، به خوبی پیش می رود و فقط نزدیک به 6متر تا انتهای میدان  پیشرو
گهان صدایی شبیه به انفجار یک نارنجک، همه چیز را  باقی است. در همین لحظات، نا
به هم می ریزد. احتمال دارد عراقی ها متوجه حضور نیروهای شناسایی شده و نارنجکی 
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کرده  باشند که در این صورت، شانس چندانی برای نجات از میدان مین وجود ندارد  پرتاب 
گمان ها تمام شده  و در بهترین حالت، همه اسیر خواهند شد. لحظاتی بعد، این حدس و 
را  چیز  همه  است،  برقرار  عراقی ها  طرف  از  که  سکوتی1  کنار  در  مشتاقیان  زخمی  پیکر  و 

مشخص می کند.
محمد علی مشتاقیان، لحظۀ مجروحیتش را این گونه شرح می دهد: 

»به خاطر شرایط خاص میدان مین، سرپنجه و خیلی با احتیاط قدم بر می داشتم 
بلند شد.  انفجاری  گذاشتم زمین، صدای  را  راستم  پای  ولی یک لحظه همین که 
به  کمر  با  و محکم  در هوا چرخاند  کامل  کرد، یک دور  بلندم  زمین  از  انفجار  موج 
کشید تا بفهمم چه بلایی سرم آمده2. چون با فاصله  زمینم زد. چند ثانیه ای طول 
اصابت  بقیه  به  مین گوجه ای  این  ترکش های  از  چیزی  می کردیم،  حرکت  هم  از 
کت، سرِ جایشان نشسته بودند. باید چند لحظه ای منتظر  نکرده بود و سالم و سا

که نشده بودند.« می ماندیم تا مطمئن شویم عراقی ها متوجه مان نشده اند 
با اطمینان نیروها از حساس نشدن نیروهای دشمن به این حادثه، همه تصمیم به برگشت 
راه  آهسته  خیلی  و  گرفته  را  مشتاقیان  بدنِ  پشت،  از  جعفری  و  جلو  از  نوری  می گیرند. 
دنبال شان  مین هاست،  و  زمین  به  چشمش  که  همین طور  انتها،  در  موسویان  و  می افتند 
می آید. هنوز چند قدمی از مسیر برگشت طی نشده که دوباره صدای انفجار می آید. این بار، 

موسویان نقش بر زمین می شود. موسویان می گوید: 
خواستم  همین که  والمری.  مین  ی  رو بگذارد  را  پایش  بود  نزدیک  بچه ها  از  »یکی 
کمر  بگویم مواظب باش، یک مین زیر پای چپم منفجر شد و پرتاب شدم بالا و با 
که فهمیدم سیم تلۀ  کنم و اوضاع پایم را ببینم  ی زمین. خواستم سرم را بلند  آمدم رو

1. در این گونه مناطق، برخورد حیوانات با مین، پدیده ای پذیرفته شده برای نیروهای عراقی بود و خیلی اوقات تا روشن شدن 
هوا، به دلیل تنبلی یا ترس پیگیر دلیل این انفجارها نمی شدند. البته برخی نیروهای عراقی در چنین شرایطی، شروع به داد 
که خوشبختانه در این حادثه، خبری از چنین  کور اجرا می کردند  کرده و به سمت محدودۀ انفجار، آتشی سنگین و  و بی داد 

کنشی نیست. وا
2. در این انفجار، پنجۀ پای راست مشتاقیان به شدت آسیب دیده و تکه ای از شست پایش، می افتد داخل جیب اورکتش 

که در بیمارستان متوجه اش می شوند؛ اتفاقی نزدیک به مصداق عبارت مشهور »شستِ پات نره توی چشمِت.«
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گر  ا نرسیده چون  نوبت شهادتم  کرده. فهمیدم فعلًا  گیر  به شانه ام  والمر1  یک مین 
کردم و  کرده بود، درجا شهید می شدم. آرام و با احتیاط، سیم تله را جدا  تله2 عمل 
که با هر حرکت،  نگاهی به پایم انداختم؛ پاشنۀ پا تقریباً از بین رفته بود و پنجه ام 

این طرف و آن طرف می افتاد را فقط تکه ای از پوست نگه داشته بود.«
این بار هم نیروها چند دقیقه ای منتظر می مانند تا ببینند عراقی ها متوجه موضوع شده اند 
که نشده بودند. اول از همه، بالایِ ران موسویان را مثل مشتاقیان، محکم می بندند تا  یا نه 
که چه شکلی مسیر را برگردند. جعفری، طی این  خونریزی مهار شود و بعد بحث می کنند 
که به دستش خورده، مشکل خاصی ندارد  دو انفجار سالم مانده و نوری هم غیر از ترکشی 
کول  ولی به دلیل شرایط وخیم مجروحان و محدودیت توانِ جسمی نیروهای سالم، امکان 
گرفتن زخمی ها و انتقال هم زمان شان وجود ندارد. از طرف دیگر، نمی شود آن ها را به نوبت 
منتقل  مجروح  اولین  که  فاصله ای  در  که  دارد  وجود  خطر  این  چون  کرد  خارج  میدان  از 
کار این  گشتی های عراقی پیدا شده و مجروح دوم اسیر شود. تنها چارۀ  کلۀ  می شود، سر و 
است که موسویان و مشتاقیان چهار دست و پا حرکت کرده و نوری از جلو و جعفری از عقب 
کنند تا به نقطه ای دور از دید و دسترسی نیروهای دشمن برسند و یکی برای  همراهی شان 

کمک، به عقب برگردد. با همین طرح، نیروها شروع به حرکت می کنند. آوردن 
سید محسن موسویان در توصیف این شرایط سخت می گوید: 

که دیده می شدند و نمی شدند،  »بیش از 90متر را باید با ترس و لرز از بین مین هایی 
برایمان  توانی  خستگی،  و  خونریزی  و  بود  بریده  را  امان مان  درد،  می کردیم.  طی 
که خودمان را به زجر و زور جلو می کشیدیم، پهن  نگذاشته بود. هر پنج، شش متری 
و  نوری  ولی  ید  بیاور کمک  ید  برو تا  می مانیم  همین جا  ما  که  زمین  ی  رو می شدیم 
گاهی توپ و تشر، مجبورمان می کردند دوباره حرکت  جعفری با قربان صدقه رفتن و 

یا  تحریک  کدام شان  هر  گر  ا که  دارد  شاخک  تعدادی  و  است  یک کیلوگرمی  رب  قوطی  یک  اندازۀ  به  تقریباً  مین،  این   .1
جابه جا شوند، با انفجاری خفیف، بدنۀ اصلی مین را نزدیک به نیم متر از سطح زمین بالا آورده و منفجر می کند. داخل مین، 
کم از ترکش  را با  کره ای مترا که به محض انفجار،  نزدیک به 700ساچمۀ چهار گوش و لبه تیز به ابعاد یک حبه قند وجود دارد 

کوچک« داده اند. قطر چندین متر ایجاد می کند. به دلیل همین ویژگی ها، برخی به مین های والمری لقب »قاتلِ 
گاهی با سیم های بسیار نازک ولی محکم، مین ها را به نقطه ای ثابت یا مجموعه ای از مین ها متصل  2. در میادین مین، 

کشیده می شدند، یک یا چند مین متصل به آن ها، به طور هم زمان منفجر می شدند. گر این سیم ها به هر دلیلی  می کردند. ا
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ی مین ها  که چند بار نزدیک بود بیفتم رو کنیم. طوری ضعیف و بی حال شده بودم 
گذشت.« گرفتندم و به خیر  ولی هر دفعه 

مشتاقیان اضافه می کند: 
نفس  چنان  نوری  شدیم،  خارج  مین  میدان  از  یک ساعت،  حدود  از  بعد  »وقتی 
که انگار خودش را نجات داده. به همین شکل رفتیم به سمت بستر  کشید  راحتی 
کمی دورتر از بستر رودخانه،  کردیم و  رودخانه و با هر مصیبتی بود، رودخانه را هم رد 
کمک، جعفری را فرستادیم عقب. بهش  داخل چاله ای از حال رفتیم. برای آوردن 
که اول از همه برود سراغ حسن سرباز و هر طوری هست قبل از روشن  کردیم  کید  تأ

شدن هوا، نجات مان دهند«
به حالت  برگشتش  و  رفت  و  بود  راه  نیروها، حدود 2کیلومتر  استقرار  تا محل  نقطه  این  از 
جعفری  رفتن  از  یک ساعت  وقتی  می کشید.  طول  یک ساعت  از  بیشتر  نباید  یدن،  دو
گم شده!1 خودم می رم  می گذرد، نوری می گوید: »جعفری، منطقه را بلد نیست و احتمالًا 

کاظمی2 نشید!« کبر  ید تا مثل ا کمک. فقط از جاتون تکون نخور دنبال 

یک قرن انتظار
با رفتن نوری و نزدیک شدن زمان طلوع آفتاب، شرایط برای مشتاقیان و موسویان سخت تر 
یکی شب  گر تا چند ساعت دیگر، کسی به کمک شان نیاید، مجبورند تا تار از قبل می شود. ا
گشتی های عراقی پیدایشان نکنند، احتمالًا از  گر  همان جا منتظر بمانند و در این فاصله ا

شدت خونریزی شهید خواهند شد.

نگهبانی  منطقه  در  امیر المومنین  تیپ  قالب  در  که  مهران  بومی  عشایر  از  تعدادی  توسط  برگشت،  مسیر  در  جعفری   .1
کادر فرماندهی لشکر و ارائۀ  ی نفوذی دستگیر و زندانی می شود و پیش از ظهر روز بعد، با پیگیری  می دادند، به عنوان نیرو

مدارک لازم، آزاد می شود.
کبر کاظمی و مرتضی گوینده از نیروهای اطلاعات عملیات  2. طی یکی از شناسایی های عملیات والفجر4 در تابستان64، ا
کمکی نجات داده می شود  گوینده، ساعاتی بعد توسط نیروهای  لشکر8 با انفجار مین در دشت شیلر مجروح می شوند. 
باقی  منطقه  در  شبانه روز  پانزده  از  بیش  غذا  بدون  و  مجروح  بدنی  با  شده،  جابه جا  اولیه اش  محل  از  که  کاظمی  ولی 
به  تخریب  واحد  از  که  نجف آبادی  جانباز  این  سرنوشت  می کند.  پیدا  نجات  عملیات  اولین روز  طی  نهایت  در  و  مانده 

کتاب »معجزۀ شیلر« به تفصیل روایت شده است. اطلاعات عملیات مأمور شده بود، در 
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سید محسن موسویان می گوید: 
دوم  نفر  طرف  به  مجروح مان  پاهای  که  بودیم  کشیده  دراز  طوری  هم  »برعکس 
گاهی حرف می زدیم یا نگاهی به زخمِ هم  گر حال و هوش بودیم،  دراز شده بود و ا
می انداختیم. هر دفعه که بعد از چند دقیقه سکوت و بی هوشی، زبان باز می کردیم، 
برنگشتند، چرا  اینا  داری، پس چرا  درد  که  این دست می پرسیدیم  از  سؤال هایی 
شهید نشدیم و عراقی ها چرا نیامدند. مشتاقیان را نمی دانم ولی خودم اصلًا دوست 
دلم  و  بود  سردم  بروم.  دنیا  این  از  که  بود  زود  هنوز  نظرم  به  و  بشوم  شهید  نداشتم 

یک بشقاب آش رشتۀ داغ می خواست.«
محمد علی مشتاقیان، این لحظات را این گونه توصیف می کند: 

کرده بود و هر بار  یاد، سفیدترش  »موسویان بر عکس من سفید و تپل بود و خونریزی ز
که این جوری  که از هوش می رفت، فکر می کردم شهید شده. برای همین، هر دفعه 
که خودم تاب  می شد، زخمش را فشار می دادم تا به هوش بیاد. بعد هم تا جایی 
و توان داشتم، سؤال های با ربط و بی ربط ازش می پرسیدم تا دوباره خوابش نبرد. 
که هر دقیقه اش، یک قرن طول  این انتظاری به قدری برایمان سخت و زجرآور بود 

می کشید.«
بیدار، سر و صداهایی  و  و موسویان، خواب  اذان صبح، مشتاقیان  به  حدود یک ساعت 
می شنوند. صدا، صدای نزدیک شدن چند نفر از سمت مواضع خودی است ولی مطمئن 
ایران  مواضع  شناسایی  از  بازگشت  حال  در  عراق  گشتی های  دارد  احتمال  و  نیستند 
با  و  یا  در به  می زند  را  دل  مشتاقیان،  نهایت  در  و  می مانند  منتظر  دقیقه ای  چند  باشند. 
که برایش مانده، نوری را صدا می زند. لحظاتی بعد، اسماعیل نوری با هشت  آخرین توانی 
گذاشته و به سرعت به طرف  ی برانکارد  نفر از بچه های اطلاعات عملیات، مجروح ها را رو

مواضع خودی حرکت می کنند.
اسماعیل نوری، اولین لحظات بازگشت نیروها به مقر را چنین شرح می دهد: 

بودیم  گذاشته  را  و موسویان  که مشتاقیان  یدیم؛ حتی موقعی  را می دو »تمام مسیر 
ی برانکارد و از شیب تند تپه ماهورها، بالا و پایین می رفتیم. تمام فکر و ذکرمان  رو
که شکرِ خدا  که قبل از روشن شدن هوا، رسیده باشیم به محل استقرارمان  این بود 
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که می خواستیم تحویل اورژانس شان بدهیم،  به موقع رسیدیم ولی همان لحظه ای 
میدان  داخل  که  اسلحه هایشان  و  برگردم  من  که  خواستند  موسویان  و  مشتاقیان 
گشتی های  گر  مین جا مانده بود را برگردانم. حرف و خواسته شان منطقی بود چون ا
دشمن اسلحه ها را می دیدند، متوجه نفوذ ما تا آن نقطه شده و تمام زحمت های 
این چند وقت به خطر می افتاد. چاره ای نبود و بلافاصله افتادم به راه و یک بار دیگر 
که رسیدم، تازه  یدن، رفتم و با اسلحه ها برگشتم. موقعی  این مسیر را به حالت دو
بعد  و  می کنم  شکر  سجدۀ  یک  اول  گفتم  خودم  پیش  بودند.  گفته  را  صبح  اذان 
می روم سراغ وضو و نماز ولی همین که رفتم به سجده، خوابم برد و یک ساعت بعد 

بیدار شدم.«

انتقال مجروحان به بیمارستان
یت، مشتاقیان و موسویان  محمد علی نجفیان1 از نیروهای پشتیبانی مأمور شده به این مأمور
را با  آمبولانس به بیمارستانی صحرایی در نزدیکی مهران اعزام می کند تا اقدامات درمانی 
که فاقد پزشک متخصص و حتی عمومی بود،  اولیه، در موردشان انجام شود. در این مرکز 
گوشت و پوست شان جدا شده و  یاد، از  پوتین مجروحان به سختی و با درد و داد و فریاد ز
زخم هایشان شست وشو و پانسمان می شود. چند سرم قندی و خونی به آن ها وصل شده 
و  مشتاقیان  زخم های  شدید  سوزش  و  می شوند. درد، خارش  اعزام  ایلام  به  آمبولانس  با  و 
کرده و  موسویان شروع شده ولی هر دو برای حفظ روحیۀ نفر مقابل و دیگر مجروح ها، تحمل 

چیزی از درد را بروز نمی دهند. مشتاقیان می گوید: 
گذاشته  که چند تغییر جزئی در ظاهرش داده و اسمش را  کردند  »ما را سوار تویوتایی 
حالت  بیشترش  و  بود  راه  کیلومتر  صد  حدود  ایلام  تا  مهران  از  آمبولانس.  بودند 
که  کوهستانی و پر پیچ و خم داشت. جاده، پر بود از دست انداز های ریز و درشتی 
گلولۀ خمپاره و توپ درست شده بود. راننده، با سرعت از همۀ این  اثر اصابت  بر 
دست اندازها رد می شد و هر دفعه من و موسویان پرتاب می شدیم بالا و با آه و ناله، 

که بعد از جنگ، در بازار نجف آباد مغازه داشت  1. از رزمندگان با سابقه، پرتلاش و شجاع پشتیبانی لشکر8 نجف اشرف 
کرد. فرزندان مرحوم نجفیان نیز در جبهه حضور داشتند و یکی از آن ها در سال61 به شهادت رسید. و اوایل سال99 فوت 
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نداشت. حدود  چیزها  این  به  توجهی  راننده  ولی  کفِ تویوتا  به  می خوردیم  محکم 
3ساعت بعد، رسیدیم به بیمارستان امام خمینی ایلام.«

گرفتن چند عکس از پای مجروح ها و مقداری معاینه، هر دو را به اتاق  گروه پزشکی بعد از 
تا  شود  منتقل  مجهزتری  مرکز  به  دارد  اصرار  میان، موسویان  این  می کنند. در  منتقل  عمل 
امکان  هم  بیشتر  امکانات  با  حتی  دارند  اعتقاد  درمانی  کادر  ولی  نشود  قطع  پایش  شاید 

حفظ این قسمت از پا وجود ندارد.1
موسویان، ظهر روز بعد در بخش جراحی بیمارستان به هوش می آید. او روایت می کند: 
کردم، دیدم  که باز  ی صورتم و عرقم را درآورده بود. چشمم را  »آفتاب، افتاده بود رو
بود،  آمده  بیمارستان  به  اقوام شان  عیادت  برای  که  منطقه  اهالی  از  میان سال  زنی 

نشسته بالای سرم و دارد بادم می زند.
یش انداخته  که رو کردم به پایم و ملحفه ای  کردم و بلافاصله نگاه  از زن محلی تشکر 
نیست،  خبری  پنجه اش  برجستگی  از  و  شده  کوتاه تر  پایم  دیدم  همین که  بودند. 
راستش  تخت.  ی  رو کشیدم  دراز  و  آخِیش«  نیست!  »پام  گفتم  راحت  خیلی 
ی  که تازه بیست سالش شده بود و آن همه آرزو برای جوانِ پرشور و فعالی مثل من 
کند ولی من قبول  که قطعِ بخشی از پا را قبول  رنگارنگ داشت، خیلی راحت نبود 
کردند. فوتبال  که رفتند و اتاق خلوت شد، تلویزیون را روشن  کرده بودم. ملاقاتی ها 
گاهی، پای پانسمان شده  یکن ها نگاه می کردم و  نشان می داد. با حسرت به پای باز
که در عمقِ دید آن، بازی فوتبال پخش می شد. با خدا درد  را طوری می آوردم بالا 
کمکم بدهد تا همان مسیرِ قبل از مجروحیت را ادامه  و دل می کردم و می خواستم 

دهم.«
که در اتاق دیگری بستری شده، در مورد شرایطش اظهار می دارد:  محمد علی مشتاقیان 
که فارسی را سخت حرف می زد، خواست انگشتم را بزند  »وقتی جراحِ بنگلادشی 
که همین امشب  کن  گفتم پایم را طوری مرتب  کند،  پای برگۀ رضایت و بی هوشم 

کرده و پرونده شان را مطالعه  که چند روز پای این دو مجروح را در بیمارستان شهید صدوقی اصفهان معاینه  1. متخصصانی 
را  کارشان  بهترین شکل  به  ایلام،  بیمارستان  و پزشکان  پا وجود نداشته  پنجۀ  که چاره ای جز قطع  اذعان دارند  می کنند، 

انجام داده اند.



فصل 3، شناسایی در مهران

101

که به هوش آمدم و از ظاهر ملحفه فهمیدم پنجۀ پایم را قطع  برگردم منطقه. روز بعد 
گفت  کی  کو؟  کشیدم »پام  که برایم مانده بود، عربده  کرده اند، با تمام زور و قوه ای 

کنید؟!«« قطعش 
کرمانشاه منتقل  که قرار است چند روز دیگر به بیمارستانی مجهز تر در  موسویان و مشتاقیان 
کرده اند، دردِ فوق العاده شدیدی را در  که قطع عضو را تجربه  شوند، مثل تمامی مجروحانی 

محل عضو قطع شده احساس می کنند؛ چیزی شبیه به احساس اره کردن عضو بدن.
که  کاظمی  احمد  کرمانشاه،  طالقانی  بیمارستان  به  مجروحان  انتقال  از  بعد  روز  چند 
آمده اند، به  کرمانشاه  به  جلسه ای  در  حضور  برای  قربانی  مرتضی  و  کری  با مهدی  با  همراه 
مهران  منطقه  بودن  قطعی  در  اول  از  که  می آیند. مشتاقیان  مشتاقیان  و  موسویان  عیادت 
کاظمی می گوید: »حالا  گوشی احمد  برای عملیات بعدی شک داشت، شوخی و جدی در 
کنید. عملیات نزدیکه!«1 احمد  کامل  وا هشت؟! دِلِت خنک شد! هی بگو شناسایی را 

که مشتاقیان جلوی بقیه حرفی نزند. کاظمی فقط لبخند زده و با ایما و اشاره می خواهد 
را  آن ها  به  رسیدگی  اوضاع  مجروح،  دو  این  از  سپاه  ارشد  فرماندهان  از  تعدادی  عیادت 
به  را  سپاه  فرماندهان  که  سبکی  فالکوم  همان  با  بعد  روز  چند  و  کرده  متحول  سرعت  به 

کرمانشاه آورده بود، به بیمارستان شهید صدوقی اصفهان انتقال داده می شوند.«2 

تداوم شناسایی ها
که برای مشتاقیان و موسویان می افتد، شناسایی ها در محورهای مختلف  با وجود اتفاقی 
نتیجه  به  را  کار  زودتر  نیروها تلاش دارند، هر چه  و  ادامه دارد  و قدرت قبل  با همان قوت 
خطرساز  تیم ها  برخی  برای  و  شده  حساس  گاهی  نیز  عراقی ها  میان،  این  در  برسانند. 

می شوند. اسماعیل نوری می گوید: 
که به امام زاده صالح معروف بود.  »یکی از محورها، نزدیک امام زاده ای قرار داشت 

که تمام این شناسایی ها، ایذایی بوده و حالت فریب داشته و مجبور  کاظمی، نمی تواند و نباید به نیروهایش بگوید  1. احمد 
کند. یادی از این دست انتقادها را تحمل  است حجم ز

2. مشتاقیان و موسویان، مدتی بعد از شروع عملیات خیبر، با عصا و پای پانسمان شده، وارد جزایر مجنون می شوند ولی 
کالک های عملیاتی مشارکت دارند. کارهایی مثل ترسیم  توان و اجازۀ حضور در جمع نیروهای رزمی را ندارند و فقط در 
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کمین عراقی ها در نزدیکی رودخانۀ  که با عبدالرسول رحیمی و یک نفر دیگر،  یک بار 
کردیم و با حرکت در یکی از شیارها تا نزدیکی عراقی ها پیش رفتیم، با  فصلی را رد 
ی ارتفاع مستقر شده  و ما را تحت نظر دارند.  که تعدادی از عراقی ها رو دوربین دیدم 
یک بار،  دقیقه  چند  و  بودند  کرده  مخفی  بوته ها  لابه لای  خوب  خیلی  را  خودشان 
با  خودشان  که  بعد  ولی  نکردند  باور  اولش  گفتم،  که  بقیه  به  می شدند.  جابه جا 
گرفتیم برگردیم ولی  که اشتباه نکرده ام. بلافاصله تصمیم  دوربین دیدند، فهمیدند 
به  آر پی جی  کردند به شلیک  که عراقی ها شروع  بودیم  هنوز چند متری دور نشده 
سمت مان. بعد هم با خمپاره60 شروع کردند به زدن ولی خوشبختانه هیچ کدام مان 

آسیبی ندیدیم و سالم برگشتیم به مقر.«
در محوری هم که یکی از تیم های جواد صفاری عهده دار شناسایی آن شده بودند، پاسگاه 
کنار آن عبور می کرد. ابراهیم  که جاده ای ظاهراً آسفالت از  کوچکی از عراق وجود داشت 
کید دارد که با عبور از پاسگاه، منطقۀ بعد از آن نیز به صورت  فیروزی به عنوان مسئول تیم تأ
نیروها  پاسگاه،  این  محدودۀ  از  نیروها  عبور  نوبت  چندین  از  بعد  شود.  شناسایی  کامل 
کننده مواجه می شوند؛ عراقی ها یک  یک روز در مسیر رفت، با پدیده ای جدید و غافل گیر 

کنار پاسگاه نگه داشته بودند برای نگهبانی. محمد رضا عسکری می گوید:  گرگی را  سگِ 
آن روز  و  نکردیم  خطر  محور.  به  عراقی ها  شدن  حساس  یعنی  سگ،  این  »وجود 
و  درآوردیم  را  پوتین ها  این بار،  محور.  سراغ  رفتیم  دوباره  بعد  چند روز  و  برگشتیم 
انداختیم به گردن مان تا هیچ رد پایی از خودمان باقی نگذاشته باشیم. خوشبختانه 
کارمان را  اتفاقی نیفتاد و به سلامت از سگ و پاسگاه رد شدیم و چند روز دیگر هم 
به همین شکل ادامه دادیم ولی یک بار که داشتیم بر می گشتیم، صدای سگ درآمد 
کار  و انداخت دنبال مان. ما هم با همان پاهای برهنه، هر چه زور و قوت داشتیم به 
که از شرِ  یدیم و تازه آن جا بود  که نزدیک خودمان بود، دو گرفتیم و تا داخل شیاری 

سگ خلاص شدیم.«
ک شناسایی ها را به یاد دارد. او می گوید:  مهدی رضایی، یکی دیگر از اتفاقات خطرنا

که سمت  بود؛ جایی  ارتفاعات قلاویزان  انتهای  »وظیفه ما شناسایی محوری در 
تا  مسیر،  این  طولانی  شیار  می کردند.  کار  رضایی  محسن  بچه های  را  آن  راست 
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ی شهر بَدره عراق ادامه  ارتفاعات موسوم به منطقۀ علی شرقی و علی غربی و روبه رو
گرفتیم با عبور از میدان مین  داشت. بعد از چند بار شناسایی، یک شب تصمیم 
کمرم  را پشت  و اسلحه  گرفته  گِرا  برگردیم.  از همان مسیر  بررسی منطقه، دوباره  و 
گرای قطب نما رفتیم جلو ولی نمی دانم  کردم و راه افتادیم. مثل همیشه با  محکم 
شیار  جای  به  برگشتیم،  هم  وقتی  درآوردیم.  سر  میدان مین  آخر  از  یک دفعه  چرا 
و  عقب  برگشتم  که  بعد  بودیم.  ندیده  شب  آن  تا  که  جایی  به  رسیدیم  همیشگی 
کرده. در آن رفت و  کردم، فهمیدم قطب نمایم مشکل پیدا  موضوع را با بقیه مطرح 

که اتفاق خاصی نیفتاد و سالم برگشتیم.« کرد  برگشت، خدا خیلی رحم 

که دست آب دادند تویوتایی 
و جاری  باران های شدید  بارش  پاییز،  با فصل  مهران  به هم زمانی شناسایی های  توجه  با 
البته  نیروها محسوب می شد.  برای  آشنا  پدیده ای  منطقه،  در  رودخانه های فصلی  شدن 

گاهی زمینه ساز حوادثی غافل گیرکننده می شوند.  این رودخانه های فصلی، 
احمد سلیمانی، نمونه ای از این حوادث را روایت می کند:

که می خواست از دهلران مقداری تدارکات بیاورد،  »یک روز محمدعلی نجفیان، 
برای این که تنها نباشد، خواست همراهش بروم که قبول کردم. حدود 9 صبح بود که 
در هوای ابری منطقه راه افتادیم و اوایل عصر رسیدیم به مقر دهلران. مقداری میوه، 
تویوتا  بار  را  ملزومات  و دیگر  گوشت  گوسفند،  پاچه  و  کله  و  نبات، جگر  پولکی، 
که از دهلران  ید. مقداری  کردیم و راه افتادیم. باران، تازه شروع شده بود و نم نم می بار

کردیم. که مسیرشان تا جایی با ما یکی بود را سوار  دور شدیم، چند سرباز 
در مسیر، یک رودخانۀ فصلی وجود داشت که آن را به اسم »گاومیش« می شناختیم. 
یادی داشت و در مسیر رسیدن به مقرمان، چند باری از  این رودخانه، پیچ و خم ز
که برگشتیم،  بسترش عبور می کردیم. موقع رفتن، رودخانه خشک بود ولی موقعی 
رودخانه می رسید،  به  که جاده  نقطه ای  اولین  در  حدود 30سانتیمتر آب داشت. 
را  پایه هایش  جنگ  اوایل  همان  عراقی ها  که  داشت  وجود  سیمانی  یک پل  قبلًا 
کرده بودند و فقط عرشه اش باقی مانده بود. وقتی خواستیم از این قسمت  منفجر 
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کردیم  یم و تویوتا را آب ببرد. چاره ای نبود. توکل  که لیز بخور رد بشویم، ترس داشتیم 
که ذکر می گفتیم و دعا می خواندیم، از رودخانه به سلامت رد  به خدا و همان طور 

شدیم.
کردیم و ادامه دادیم تا دوباره رسیدیم به رودخانه.  مقداری جلوتر، سربازها را پیاده 
از یک متر شده  بود و در همین چند دقیقه، عمق رودخانه بیشتر  تندتر شده  باران 
که ذکر می گرفت، آرام و با  کرد و همین طور  کمکی تویوتا را فعال  بود. نجفیان، دندۀ 
احتیاط زدیم به دلِ رودخانه. همین که چرخ های جلو وارد آب شد، شدت جریان 
گذاشت دنده عقب و شروع  کشید به سمت وسط رودخانه. نجفیان،  آب تویوتا را 

گاز دادن ولی فایده ای نداشت و زور تویوتا به آب نمی رسید.  کرد به 
بلافاصله  کرد.  چپ  بودم  نشسته  من  که  سمتی  همان  از  تویوتا  بعد،  ثانیه  چند 
چند  نمی شد.  و  بودیم  کرده  گیر  ولی  بیرون  بیایم  راننده  سمت  پنجرۀ  از  خواستم 
کبریت.  کرد غلتیدن در رودخانه؛ مثل یک قوطی  گذشت، تویوتا شروع  که  لحظه 
متر  هشتصد  حدود  خالی.  دوباره  و  می شد  آب  از  پر  می زد،  که  غلتی  هر  با  تویوتا 

جلوتر، رسیدیم به جزیره مانندی در وسط رودخانه و تویوتا به پهلو متوقف شد.
یم آن طرف ولی شدت آب  با احتیاط از تویوتا آمدیم بیرون و قصد کردیم با طناب برو
که نمی شد از رودخانه رد شد. تا 5عصر منتظر ماندیم تا این که  به حدی شدید بود 
و  را دید  ما  رد می شد،  آن مسیر  از  اتفاقی  که  ایلام  تویوتاهای سپاه  از  بالاخره یکی 
نجات مان داد. آن روز به غیر از ما، چند خودرو و مینی بوس دیگر هم موقع عبور از 

کرده بودند. رودخانه، سرنوشت مشابهی پیدا 
به خاطر چندین ساعت باقی ماندن در هوای سرد منطقه با لباس های خیس، به 

کردند.« شدت مریض شدم و در یکی از بیمارستان های اهواز بستری ام 

اسارت 3  نیروی اطلاعات عملیات در مهران
اتفاقات و حوادث مربوط به شناسایی ها در مهران، همیشه هم ختم به خیر نمی شوند. یکی 
از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر در این مقطع، محمد جواد ابراهیمی است که چند ماه 
قبل، در عملیات والفجر4 زخمی شده ولی قبل از تکمیل مراحل درمان و بدون ثبت نام در 
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جمع اعزامی ها، خودش را به دهلران رسانده. او و تعداد دیگری از نیروها، در محور امام زاده 
کامل تخریب شده، مشغول شناسایی اند. که روستای مجاورش به طور  حسن 

ابراهیمی در مورد ویژگی های این محور می گوید: 
گروه بود و من معاونش. هر چند شب یک بار،  »در این محور، موسی رضایی مسئول 
را  بعد  روز  طول  و  می شدیم  مخفی  نقطه ای  در  و  دشمن  عمق  به  می کردیم  نفوذ 
گاهی هم پیش می آمد  کرده و دوباره شب بعد بر می گشتیم عقب. البته  شناسایی 
که چند ساعت بیشتر شناسایی نداشته باشیم و همان شب برگردیم عقب. بیشترِ 
تپه تخم مرغی معروف  به  که بین مان  تپه های هم اندازه و هم شکل  از  بود  پر  مسیر، 
گم نشویم، در طول مسیر هر چند ده متر یک بار، تعدادی  بود و برای این که بین شان 

ی هم.« سنگ سفید را به عنوان نشانه می چیدیم رو
که عراق، قبل و بعد از آن را با چند  در بخشی از این محور، یک میدان مین وجود داشت 
که نیروها مجبور بودند قبل  ردیف از انواع سیم های خاردار، پوشش داده بود. به این شکل 
کرده و  که با هم چند متر فاصله داشتند، عبور  از ورود به میدان، از دو ردیف سیم خاردار 
از دو ردیف  که لابه لای مین ها به ذهن سپرده بودند، رد شده و در نهایت  بعد از مسیری 
کنند. نیروها به طور معمول، قبل از میدان دو نفر  گذر  سیم خاردار مشابه در انتهای میدان 
کوله پشتی شان را درآورده بودند،  که پوتین ها و  کرده و بقیه  ی تأمین مستقر  را به عنوان نیرو

وارد میدان می شدند.
که برای مشتاقیان و موسویان می افتد، ابراهیمی با جواد صفاری و  چند شب بعد از اتفاقی 
ی دیگر، راهی شناسایی این محور می شوند. آن شب، همه چیز مثل شب های قبل  چند نیرو
که حالت حلقوی دارد،  پیش می رود ولی در آستانۀ خروج از دومین سری سیم های خاردار 
از این سیم های  برای عبور  نیروها  گشتی های عراق شنیده می شود.  صدای نزدیک شدن 
به  آن،  مانند  تونل  به فضای  وارد شدن  از  بعد  و  کرده  ایجاد  نقطه ای شکافی  در  حلقوی، 
از دومین سوراخ1 خارج می شدند.  رفتن،  متر سینه خیز  از چند  بعد  و  رفته  راست  سمت 
که جواد صفاری اولین عضو تیم شناسایی، در حال  نیروهای عراقی در شرایطی می رسند 

ی هم بودند، خیلی بیشتر به چشم آمده و احتمال هوشیار شدن  گر دو شکاف ایجاد شده در بدنۀ سیم خاردار، روبه رو 1. ا
نیروهای دشمن بیشتر بود.
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و در همان  به سرعت  وقتی متوجه خطر می شود،  از سوراخ دوم است. صفاری  رد شدن 
کردن چندین بارۀ لباسش به سیم خاردار، عقب عقب آمده  گیر  حالت سینه خیز، با وجود 
یدن می کنند؛ طوری  و بعد از رسیدن به داخل میدان مین، با ابراهیمی و بقیه شروع به دو
که ابراهیمی در بخشی از مسیر چند قدمی اشتباه رفته و پایش به یکی از  سریع و با عجله 
گیر می کند ولی به معجزۀ خدا، اتفاقی نمی افتد و در نهایت همه صحیح و  سیم های تله 

سالم بر می گردند.
افندی زاده،  رضایی،  موسی  با  این بار  ابراهیمی  محمد جواد  اتفاق،  این  از  بعد  یک شب 
شیروانی و فرج الله فتحی راهی شناسایی می شوند. آن شب قبل از حرکت، موسی رضایی 
چیزی  ندارند،  وصیت نامه  گر  ا می خواهد  بچه ها  از  بیاورد،  مشخصی  دلیل  این که  بدون 
ادامه  را  و بقیه، مسیر  از میدان مستقر شده  افندی زاده و شیروانی قبل  بنویسند. آن شب، 
از میدان مین، چند ساعتی شناسایی  از عبور  ابراهیمی، رضایی و فتحی بعد  می دهند. 

کرده و حوالی 2بامداد تصمیم به برگشت می گیرند.
در مسیر برگشت، موسی رضایی جلو افتاده و بعد از عبور از سیم خاردار حلقوی، سیم خاردار 
دوم را مقداری بلند می کند تا ابراهیمی و فتحی رد شده و وارد میدان مین شوند. در همین 
گهان صدای انفجاری بلند شده و همه چیز به هم می ریزد. هر سه نفر زخمی شده  لحظه، نا

ی زمین افتاده اند. و رو
محمد جواد ابراهیمی در توصیف لحظۀ انفجار می گوید: 

که یک دفعه  »داشتم از زیر سیم خاردار رد می شدم و هم زمان با فتحی حرف می زدم 
صدای انفجار آمد و دیگه هیچ چیزی نفهمیدم.«

که بعد از میدان مین به انتظار نیروها نشسته اند، با شنیدن صدای  افندی زاده و شیروانی 
بیاورند. طلوع  کمک  تا  راه می افتند  به عقب  رو  به سرعت  و  انفجار، متوجه حادثه شده 
از میدان مین  را  که زخمی ها  نه فرصت دارند  و  نه می توانند  آن ها  و  نزدیک است  آفتاب 

نجات دهند.
منطقه  این  به  نزدیک  محوری  در  نیروها  از  دیگری  تعداد  با  شب  آن  که  مهرابی  حسین 

مشغول شناسایی بود، معتقد است: 
را  انفجار  صدای  بودیم،  کرده  شروع  دیرتر  را  شناسایی  یک ساعتی  حدود  که  »ما 
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که  خیلی واضح شنیدیم ولی نمی دانستیم چه اتفاقی افتاده. بعد از طلوع آفتاب 
چند دقیقه ای از برگشت مان گذشته بود، دیدیم افندی زاده و شیروانی پوتین هایشان 
گردان انداخته و دارند بر می گردند. چون حدس  کربلا، به  را شبیه صحنۀ توبۀ حُر در 
کنیم.  سؤال  و  پرس  را  قضیه  تا  کنار  کشیدیم شان  افتاده،  اتفاقی  چه  می زدیم 

نمی خواستیم بقیۀ نیروها چیزی بفهمند و روحیه شان ضعیف شود.«
لحظات، لحظاتِ سختی است و چاره ای جز انتظار نیست. مطمئناً عراقی ها هم متوجه 
کسی به مجروحان نزدیک شد، همه  گر  موضوع شده  و منطقه را به دقت زیر نظر دارند تا ا
اوضاع  لشکر،  اطلاعات عملیات  نیروهای  هم  طرف  این  از  کنند.  اسیر  یا  گرفته  هدف  را 

مجروح ها را با دوربین رصد می کنند. 
عراقی ها وقتی از نیامدن نیروهای کمکی ایران مطمئن می شوند، خودشان را حوالی ساعت 
9صبح به محل حادثه می رسانند. عراقی ها از همان میدان مین، تلاش دارند اطلاعات 
که تا حدودی به عربی تسلط دارد، در پاسخ  کنند. رضایی  ذی قیمتی از مجروحان کسب 
که دیشب  که آن ها نیروهای عادی هستند  به اولین سؤال های افسران بعثی، ادعا می کند 

کرده و وارد میدان مین شده اند. گم  ی آمده  بودند ولی راه را  همراه بقیه به تمرین پیاده رو
محمد جواد ابراهیمی معتقد است: 

یادی از اطرافم نمی دیدم  گردنم را پوشانده بود و چیز ز »خون، تمام سر و صورت و 
بزنم  حرف  نمی توانستم  و  می کردم  ناله  فقط  رسیدند،  که  من  به  نمی فهمیدم.  و 
کردند  بقیه منتقلم  از چند دقیقه، همراه  بعد  و  بدنم زدند  به  بعثی ها چند لگد  و 

عقب1«
در  اطلاعات عملیات  نیروهای  از  تعدادی  اسارت  و  مجروحیت  مانند  اتفاقاتی  بروز  با 
کاهش پیدا می کند ولی  کمیت شناسایی ها تا حدودی  شناسایی های مهران، سرعت و 

که بیشتر بستری شدگان آن را مشمولان عراقی تشکیل  1. ابراهیمی در مرحلۀ اول به بیمارستانی نظامی انتقال داده می شود 
که ادعا داشتند به دلیل مشکلات روحی و عقلی، قادر به جنگیدن نیستند. عراقی ها امید دارند اطلاعاتی خوبی  می دادند 
از ابراهیمی به دست بیاورند و به همین دلیل، رسیدگی خوبی به او دارند ولی با شروع عملیات خیبر و بهبودی نسبی شرایط 
جسمی اش ، او را به اردوگاه عنبر در شمال بغداد منتقل می کنند. ابراهیمی تا یک سال بعد به دلیل آسیب های وارده به سر و 

کشور بازگشت. صورتش، با مشکلات متعدد تغذیه ای و فراموشی درگیر بود و چند سال بعد همراه با دیگر آزادگان به 
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پیدا  ادامه  خیبر  عملیات  شروع  به  هفته  چند  تا  شناسایی ها،  این  نمی شود.  تعطیل  کار 
این  در  کار  اتمام  لشکر،  فرماندهی  از  نمایندگی  به  رهنما  سیف الله  مقطع  این  در  و  کرده 

کرده و دستور می دهد نیروها به پایگاه شهید مدنی اهواز برگردند. منطقه را اعلام 



فصـــــــــــــــــــــــل
نـزدیـک شـــدن به خیــــــــبر 
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مأموریت در قرارگاه نصرت
یت نیروهای لشکر8 در قرارگاه نصرت است. مرتضی  محسن رضایی، تنها بازماندۀ مأمور
یت، بعدها به شهادت می رسد. روایت رضایی  ی اعزامی لشکر به این مأمور آقایی دیگر نیرو

کنید: را می توانید در ادامه مرور 
»روزی که باید می رفتیم، حاج محمد علی نجفیان پدر شهید و از راننده های قدیمی 
دیگر  نفر  چند  و  کاظمی  احمد  چون  ولی  بود  کرده  درست  کباب  برایمان  واحد، 
تا »نون دوغ و پیاز«  کناری  کرمی رفتیم سنگر  اضافه شده بودند، با نجفیان و رضا 
را مثل همیشه سریع و مختصر  ناهارش  یم و غذا به همه برسد. احمد وقتی  بخور
کردید! حالا  کار بدی  گفت: »خیلی  کرد. با شوخی و جدی  خورد، آمد و ما را پیدا 
کرد  کامل  کارها نکنید!«؛ نشست و ناهارش را با ما  تنبیه تون می کنم تا دیگه از این 

یم دنبالش. که آماده شویم برو گفت  و بعدش بدون توضیح خاصی به من و آقایی 
شب  تویوتا.  داخل  نشستیم  و  برداشتیم  شخصی  وسایل  مختصری  و  اسلحه 
این که  بدون  صبح،  خوابیدیم.  فرماندهی  چادر  در  هم  کنار  و  جفیر  مقر  رسیدیم 
داخل  برزگر.  پاسگاه  رفتیم  و  افتادیم  راه  دوباره  بپرسیم،  سؤالی  ما  یا  بگوید  چیزی 
»همان جا  گفت  و  داد  نشان مان  را  ساختمانی  نبود،  داخلش  کسی  که  پاسگاه 
چند  از  بعد  رفت.  و  تویوتا  پشت  نشست  هم  خودش  سراغ تان.«  بیایند  تا  بمانید 
از  نفر.  دو  لشکر  هر  از  ما.  به  شدن  اضافه  کردند  شروع  لشکرها  بقیۀ  از  ساعت، 
که موقع  لشکر14 امام حسین، از بچه های31عاشورا، 27حضرت رسول و هر یگانی 
برایمان  خوابی  چه  که  نمی دانستیم  هیچ کدام  بود.  مطرح  اسم شان  عملیات ها 
از  یتی  ی شناسایی هستیم، مأمور دیده اند ولی حدس می زدیم چون همه مان نیرو

یم. جنس اطلاعات عملیات دار
که  این جا  هویزه.  به  نزدیک  مقری  رفتیم  و  شدیم  خودرو  چند  سوار  ناهار،  از  بعد 
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بعدها فهمیدیم یکی از مقرهای قرارگاه نصرت است، به شخصی معرفی شدیم به 
که باید ظرف یک هفته، دورۀ آموزش  کرد  گر توجیه مان  گر1.« سودا اسم »احمد سودا
فشرده بلم سواری، زندگی در هور و هر آن چه مرتبط است را بگذرانیم. اول بسم الله، 
یکی یک دست دشداشه و شورت بلند پارچه ای آوردند تا بپوشیم. عین سربازهایی 
تا چند  کدام یک مشکلی دارند، ما هم  که روز اول خدمت، لباس می گیرند و هر 
ساعت دشداشه پوشیدیم و عوض کردیم و خندیدیم تا بیشترمان به شمایل ایده آل 
و  نشد  پیدا  مناسبی  لباس  هیچ  بود،  بلند قد  که  من  مثل  یکی  برای  البته  برسیم. 
ی زمین. به من  دشداشه ام به زور به زانوهایم می رسید یا لباس آقایی می کشید رو

گفتند »یه دشداشه دیگه بگیر و بدوزش پایین این یکی!«
که ما در آن مستقر بودیم، نزدیک هور و نیزار بود و بیشتر تمرین ها داخل آب  مقری 
گذاشته بودند، دو دسته بودند؛  که بالای سرمان  برنامه ریزی شده بود. مربی هایی 
گروه اول ایرانی های عرب زبانی بودند که بومی منطقه محسوب می شدند و گروه دوم 
گفته  گلچین شده بودند. معاودین، در اصطلاح به ایرانی هایی  از بین »معاودین« 
کرده بودند و صدام سال1359  که سال ها قبل از انقلاب به عراق مهاجرت  می شود 
گروه، آشنا به  تکلیف گذاشت. هر دو  بیشترشان را اخراج و اموال شان در عراق را بلا

شرایط هور، مسیر آبراه ها و جزئیات منطقه در دو طرف مرز بودند.
را  می شد  محسوب  رزمنده  یک  نشانۀ  آن چه  هر  و  اسلحه  لباس،  تغییر  بر  علاوه 
کسی شک  گشتی های عراق یا بومی ها مواجه شدیم،  گر جایی با  کنار تا ا گذاشتیم 
که همراه مان می آمدند، زیر لباس هایشان اسلحۀ  نکند. البته به نظرم مربی هایی 
که ظاهر و زبانی عربی داشتند، شک  کسی به آن ها  کرده بودند ولی  کمری مخفی 
نمی کرد. چون استفاده از اسلحه در بین بومی ها، چیز خیلی عجیب و غریبی نبود. 
درازی  و  یک  بار قایق  بلم،  بود.  »بلم سواری«  می گرفتیم،  یاد  باید  که  کاری  اولین 

1. متولد 1339 دزفول، از اولین روز های جنگ نقش مهمی در شناسایی مناطق عملیاتی داشت. در عملیات های مختلف 
زمینی  ی  نیرو اطلاعات عملیات  معاونت  مدتی  و  کرد  فعالیت  عملیاتی  قرارگاه های  اطلاعات عملیات  مسئول  عنوان  به 
گذاشت و درس دفاع مقدس را وارد دروس دانشگاهی  سپاه را عهده دار بود. پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس را بنیان 

کرد. این سردار سپاه در نهایت 21بهمن90 بر اثر آثار ناشی از جراحات دوران جنگ و عوارض شیمیایی به شهادت رسید.
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تردد  برای  شکل،  دوکی  شکل  دلیل  به  که  نفر  چهار  سه،  تا  یک  ظرفیت  با  است 
تعادل  باز می کند. حفظ  بین نی ها  را در  راهش  راحتی  به  و  ایده آل است  نیزار  در 
یکی و شکل خاص، خیلی سخت است و به سرعت  این قایق ویژه، به دلیل بار
که  کن خود را همراهش می برد زیرِ آب. اولین روزی  می چرخد به یک سمت و سا
کردیم، حداقل ده بار افتادیم داخل آب و هر بار مربیان  آموزش بلم سواری را شروع 
کردند و خندیدند. به دلیل فشردگی دوره و محدودیت زمان، از صبح  مسخره مان 
کار برای  زود تا پاسی از شب مشغول تمرین بودیم و فقط برای خوردن غذا یا نماز، 
لباس ها  خشک کردن  یا  تعویض  برای  هم  فرصتی  می شد.  تعطیل  دقیقه  چند 

کار را ادامه می دادیم. نداشتیم و بیشتر مواقع با بدن و لباس خیس، 
بردی،  می گرفتیم.  یاد  را  »بَردی«  از  استفاده  باید  پاروزنی،  و  بلم  به  تسلط  از  بعد 
که یک سرش دست بلم سوار  نمونه ای چند متری، ضخیم و بسیار محکم از نی بود 
کفِ هور تا با فشار به سمت عقب، بلم رو  قرار می گرفت و سر دیگرش می نشست 
که وقتی بلم می رفت جلو، باید  کوزه گری  بردی این بود  کند. فوت  به جلو حرکت 
گر این کار را نمی کردی، تو متصل  که ا کم کم می آوردی بالا  چوب را شل می کردی و 
کار  می ماندی به بردی و بلم از زیر پایت می رفت جلو. در این مرحله هم تا خواستیم 

کردیم. گرم  را یاد بگیریم، بارها و بارها افتادیم داخل آب و بازار خندۀ بقیه را 
و  هور  در  حرکت  به  کردیم  شروع  گرفتیم،  یاد  را  بلم  از  استفاده  حدودی  تا  وقتی 
به  با شرایط هور.  توانایی های خاص اطلاعات عملیات  و تطبیق  آبراه ها  شناختن 
باید  را  داشتیم  تسلط  آن  ی  رو که  قدم شماری  یا  جهت یابی  کار  باید  مثال  عنوان 
متناسب با شرایط هور، بازآموزی و تمرین می کردیم. هم زمان با این مرحله، شروع 
کردیم به یادگرفتن زندگی در هور. می رفتیم وسط هور و برای چهل وهشت ساعت یا 
کمتر یا بیشتر همان جا زندگی می کردیم. یاد گرفتیم چه طوری نی های ضخیم را کنار 
کنیم یا غذا  کنیم تا در آن استراحت  هم خوابانده و یک جزیرۀ دست ساز درست 
یک  کباب می کردیم. مربی ها، وقتی هوا تار یم. برای غذا، خیلی اوقات ماهی  بخور
نیزه های  با  می شد چراغ قوه می انداختند داخل آب و وقتی ماهی جذب می شد، 
کردن آتش، دو راه داشتیم؛ می شد  کمر ماهی. برای درست  مخصوصی می زدند به 
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یش آتش روشن کرد یا بخشی از نی های کنار  کف بلم لایه ای نی خیس گذاشت و رو
ی آن ها آتش روشن کنیم. دیگر دغدغۀ مهم مان، قضای حاجت  بلم را خم کرده و رو
بود. یکی از راه ها این بود که سوار بر بلم چند متری از بقیه دور شویم و آن وسط با خم 

کنیم. کردن نی ها، فضایی مسطح به عنوان دستشویی آماده 
قرارگاه نصرت  راهنمایی بچه های  با  آموزش های فشرده،  این  گذراندن  با  هم زمان 
مجنون شمالی  در  عراق  پاسگاه های  به  که  آبراه هایی  شناسایی  به  کردیم  شروع 
مشکل  بدون  بودیم،  کرده  پیدا  هور  بومیان  شبیه  ظاهری  چون  می شدند.  منتهی 
گشتی های عراق شک برانگیز نبود،  که برای  خاصی از مرز رد می شدیم و تا جایی 
از همان دور  نیروهای قرارگاه نصرت  را  به پاسگاه ها نزدیک می شدیم و بقیۀ مسیر 
به راحتی  که  بود  و عراق، سال ها  ایران  بومی هور در  کنان  نشان مان می دادند. سا
کرده  کرده و حتی با هم ارتباطات خانوادگی پیدا  بین این دو محدودۀ مرزی تردد 
بودند و برای همین نیروهای عراقی خیلی به این دست ترددها شک نمی کردند. به 
کردیم ولی هیچ وقت  یاد  یج و با احتیاط، عمق نفوذ مان در بخش عراقی هور را ز تدر
کار شناسایی خاصی در جزایر انجام ندادیم. البته این کار را  از بلم پیاده نشدیم و 
هر  نمایندگان  که  بود  این   هدف  و  بودند  داده  انجام  قرارگاه  متخصص تر  تیم های 
لشکر تا حدودی به مسیر و شرایط خاص هور آشنا شوند تا احتمال بروز مشکلات 

کند. کاهش پیدا  پیش بینی نشده در شب عملیات 
طی دفعاتی که به داخل عراق نفوذ کردیم، خوشبختانه اتفاق خاصی نیافتاد و فقط 
کم و در ارتفاع  کلۀ بالگرد عراقی ها پیدا شد. با سرعت  یک دفعه حوالی ظهر، سر و 
که ما را دیده. تا هفت، هشت متری مان  خیلی پایین پرواز می کرد و مشخص بود 
نزدیک شد و برگشت. ما هم خیلی عادی مثل بومی ها پارو زدیم و راه مان را رفتیم و 
که ایران از سمت هور  گذشت. به نظرم عراق فکرش را نمی کرد  خوشبختانه به خیر 
کاری بکنیم، اول از همه باید  گر می خواستیم چنین  فعال شود چون از نظر آن ها ا

که نکرده بودیم. بومی ها را از هور اخراج می کردیم 
گر در  که تمام نیروهای تحت آموزش ا در مقر نصرت، سالنی متوسط وجود داشت 
گر آمد  تمرین نبودند، آن جا استراحت می کردند. یک روز حوالی ده صبح احمد سودا
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گوشۀ  که  کنار تلفنی  گرفت و برد  پیش مان و بعد از مقداری صحبت، دست من را 
باید چند دور  که  کنارش دسته ای داشت  که  تلفن های قدیمی  این  از  بود.  سالن 
گر،  می چرخاندی تا تماس برقرار شود؛ البته ما اجازۀ استفاده از آن را نداشتیم. سودا
گفت: »من الآن پیشِ محسن رضایی ام!« مادرش  زنگ زد خانه شان و به مادرش 
کرد  که »این خودِ آقامحسنه!« بعد هم مجبورم  باور نمی کرد ولی احمد قسم خورد 
کلمه ای به عنوان فرمانده سپاه با آن بندۀ خدا حرف بزنم تا  گوشی را بگیرم و چند 

دل خوش شود.
لشکر  بچه های  از  هیچ کدام  بودیم،  آموزش ها  این  گذراندن  مشغول  که  مدتی  در 
احمد  جز  کسی  به  این که  بدون  بهمن  اواخر  و  نیامد  سراغ مان  فرمانده  خود  حتی 

گزارش دهیم، برگشتیم به جمع نیروهای لشکر.« کاظمی 
شنیدنی  جزئیات  شده،  آشنا  هور  در  زندگی  با  دیگری  زمانی  مقطع  در  که  صفاری  جواد 

بیشتری از این شرایط دارد:
نگه  قایق  از  خارج  طوری  و  کرده  جدا  را  نِی  از  بلندی  قطعات  ما  »قایق ران های 
کتری را از آب زلال  گرفتۀ آن ها آسیبی به قایق نمی رساند.  که سرِ آتش  می داشتند 
آن  در  البته آب هور  آن را جوش می آوردند.  پارو  از دستۀ  استفاده  با  و  کرده  پُر  هور 
مقطع زلال بود ولی با شروع عملیات آن قدر گل آلود شد که کسی کف آن را نمی دید. 
یک  خشک،  چای  یادی  ز مقادیر  کردن  اضافه  با  و  آماده  سرعت  به  آب جوش 
نوشیدنی بسیار غلیظ و شیرین شده با شِکَر برای نیروها عرضه می شد. هر استکان 
که با پرشدن باقیمانده آن از  کمی از این مایع غلیظ را در خود جای می داد  مقدار 

آب هور، آماده استفاده نیروهای خسته بود.
را  نی ها  طوری  بودند؛  گرفته  نظر  در  خاصی  راه کار  نیز  نیروها  حاجت  قضای  برای 
می خواباندند که محلی برای ایستادن فراهم می شد. اطراف آن را چهار نی به حالت 
دستشویی  یک  خاص،  سازۀ  این  اطراف  در  پتویی  کشیدن  با  و  کرده  برپا  ستون 

یایی« را آماده می کردند.« »در
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تدارکات و پشتیبانی قبل از عملیات
از  گسترده ای  تدارک  تا  می خواهد  لشکر  پشتیبانی  از  کاظمی  احمد  عملیات،  آستانۀ  در 
گیرد. غلامرضا رحیمی  کی صورت  نظر مهمات و تغذیه نیروها برای یک عملیات آبی خا
عملیات  یک  برای  را  خود  باید  پشتیبانی  جانشین  و  مسئول  عنوان  به  کاظمی  مرتضی  و 

کنند. کرد، آماده  یادی نیرو در آن شرکت خواهند  که تعداد ز سخت 
پشتیبانی  مسئولیت  تحویل  گردان ها،  پشتیبانی  تقویت  برای  لشکر  فرماندۀ  دیگر  کار 
داشته اند.  مسئولیت  لشکر  پشتیبانی  حد  در  این  از  قبل  که  است  افرادی  به  گردان  هر 
گر امتحان پشتیبانی از یک لشکر را خوب پس داده اند، از پس یک  که ا با تجربه ای  افراد 
تدارکات  جانشین  فتح المبین  عملیات  در  که  عرب ها  کاظم  مثل  می آیند؛  بر  هم  گردان 

گردان را بر عهده می گیرد.  تیپ نجف اشرف بود و حالا پشتیبانی 
طوری  و  شده  کار  به  دست  هم  جفیر، پشتیبانی  به  پیاده  نیروهای  یجی  تدر انتقال  از  بعد 
می کند. تردد  تزریق  جفیر  اردوگاه  به  را  نیاز  مورد  تدارکاتی  نشود، اقلام  توجه  جلب  یاد  ز که 
خودروهای تدارکاتی به سمت جفیر، خیلی در چشم است و به همین خاطر باید شب ها 
در  تجربه اش  اولین  یاد  ز احتمال  به  که  راننده ای  برای  هم  آن  شبانه،  تردد  کنند.  حرکت 
یک  شدن. در  گم  احتمال  با  همراه  و  باشد  سخت  باید  می گذارد،  سر  پشت  را  مسیر  این 
نکرده  پیدا  را  راه  شده،  جفیر  راهی  مدنی  شهید  پایگاه  از  شبانه  که  پتوهایی  تریلی  مورد، 
طرف  این  می کند.  کمک  درخواست  تلفن،  به  دسترسی  اولین  در  آن  شخصی  راننده  و 
کسی بهتر از محمد رحیم زاده2  ی پشتیبانی لشکر نشسته. او  تلفن، غلامرضا سلیمانی1 نیرو
که بفرستد به هوای تریلی. او خیلی خوب مسیر را  مسئول وقت تبلیغات لشکر را سراغ ندارد 
بلد است ولی این وسط یک مشکلی هست؛ محمد به خاطر ضعف چشم هایش، شب ها 
ی پشتیبانی لشکر  نمی تواند پشت فرمان بنشیند. قرار می شود، یوسف سلیمانی دیگر نیرو

بنشیند پشت فرمان و با هم بروند.

1. غلامرضا سلیمانی فرزند عباس، متولد صالح آباد بود و پیش از اعزام به جبهه در شغل تعمیر لوازم خانگی فعالیت داشت. 
او 27اسفند62 طی عملیات خیبر در سن 43سالگی بر اثر عوارض مواد شیمیایی به شهادت رسید.

کرد و به  2. محمد رحیم زاده، بیست وچهارم مهر66 در سن بیست وسه سالگی، حین اعزام به اهواز در الیگودرز تصادف 
شهادت رسید.
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یوسف سلیمانی می گوید: 
رحیم زاده  گفت  سلیمانی  که  برگردم  می خواستم  و  دانشگاه  بودم  آمده  دهلران  »از 
که بیشتر وقت ها دست رحیم زاده بود  را ببر و برگرد. تبلیغات، یک پیکان داشت 
دژبانی.  اولین  به  رفتیم، رسیدیم  که  ساعت  یک  رفتیم. حدود  همان  با  شب  آن  و 
کیلومتر و استپ ترمز را قطع  دژبان ها، تمام چراغ های خودرو، حتی آمپرهای پشت 
که  کردند1 و بعد اجازۀ عبور دادند. جاده شلوغ بود از خودروهای سبک و سنگین 
بود  نزدیک  چند باری  و  نداشتند  روشنی  و  نور  هیچ  خودمان  مثل  و  ما  مسیر  هم 
که راننده تریلی نشانی داده بود ولی  یم زیر تریلی. رفتیم تا جایی  بزنیم به یکی یا برو
بود. صرف  درست  که  باشد  رفته  و  کرده  پیدا  را  راه  زدیم  نکردیم. حدس  پیدایش 
راه.  به  افتادیم  بعد  روز  صبح  و  خوابیدیم  همان جا  و  جفیر  برگردیم. رفتیم  نمی کرد 
کی  یک و روشن صبح، یک ایفا از مقری خا که در تار خیلی از جفیر دور نشده بودیم 
کنار  کشید  و  گرفت  ترمز  هم  ایفا  و  فرمان  سرِ  توی  زدم  جاده.  ی  رو آمد  سرعت  با 
گلگیر عقب پیکان را زد. راننده، از تیپ زرهی 20رمضان بود. می گفت  ولی آخرش 
کرد  کار خاصی نمی شد  کسی در جاده باشد.  فکرش را نمی کرده، این وقت صبح 
کار خودمان. وقتی رسیدیم اهواز و قضیه را به غلامعلی  کدام راه افتادیم دنبال  و هر 
که  بدهید  خسارت  باید  که  کفش  یک  توی  کرد  را  پایش  گفتیم،  شریف دوست 
غرامت  بخواهند  که  بوده  اینا  تقصیر  مگه  گفت  سلیمانی  غلامرضا  یعنی  ندادیم. 

بدند!«
سه تا چهار روز مانده به شروع عملیات، بارندگی شدیدی چادر های برپا شده در جفیر را 
ی دیگرِ پشتیبانی مأمور می شوند، اوضاع را سر و  زیر آب می  برد. رضا قلی طاهری و چند نیرو
کنار جاده و یا نقاط مرتفع دوباره چادر ها را برای بازگشت احتمالی نیروها  سامان داده و در 
بعضاً  و  رفته  گِل  در  کمر  تا  جاها  برخی  نیروها  کنند.این  آماده  جدید  گردان های  ورود  یا  و 

کار را ادامه دهند. مجبور می شوند به صورت »چهار دست و پا« 
در ساختار رسمی لشکر، مهمات یکی از زیرمجموعه های واحد تدارکات محسوب می شود 

ی جهاد سازندگی نجف آباد: »خودروهای شب کار ما با خودروهایی که خارج از محدودۀ خط مقدم  1.حیدرعلی صداقت نیرو
گانه بودند.« کار می کردند، 2گروه جدا
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دستور  لشکر  فرماندۀ  از  مستقیم  صورت  به  اوقات  بیشتر  واحد  این  مسئول  عمل  در  ولی 
یع مهمات را  که به صورت حضوری یا توسط پیک ابلاغ می شود، توز گرفته و طبق نظر او 
گرفته می شد و این کار توسط  انجام می دهد. مهمات باید از قرارگاه های سپاه در رده  بالاتر 
نمایندۀ تدارکات یا مهمات بر طبق امریه های رسمی و چاپی انجام می گرفت. مقر اصلی 
مهمات لشکر در جنوب جایی موسوم به »75کیلومتری« یا »محرم« مستقر بود. فروردین61 
و  پایان رسید، حجم مهمات  به  موفقیت  با  فتح المبین در شمال خوزستان  که عملیات 
که انتقال آن ها  یاد بود  گرفته شده توسط تیپ نجف اشرف به قدری ز تسلیحات غنیمت 
قرار می شود در  کاظمی،  و دستور احمد  تدبیر  با  نظر می رسید.  به  به عقب بسیار سخت 
این  که  شود  ساخته  لشکر  مهمات  مقر  عنوان  به  جایی  بایر،  زمینی  در  و  نزدیکی  همان 
کیلومتری  نقطه بعدها به 75کیلومتری معروف می شود؛ چون در نیمۀ راه یکصد و پنجاه 
کار در این مقر  گرفته بود. به دلیل شرایط بیابانی و دوری از شهر،  اهواز به اندیمشک قرار 
کمبود  و  هوا  شدید  گرمای  یا  رتیل  و  عقرب  مار،  فراوانی  مثل  خود  خاص  سختی های  با 
امکانات زیرساختی و رفاهی همراه است و به همین دلیل برخی نیروها از این مقر به عنوان 
گاهی برخی نیروها را برای تنبیه به این  کاظمی  کرده و معتقدند احمد  یک »تبعیدگاه« یاد 
کارها را نیروهای مأمور به مهمات انجام می دهند؛  نقطه می فرستاده. در این مقر، تمامی 
در  درگیری  خطوط  به  مهمات  رساندن  و  بارگیری  و  تخلیه  و  نگهبانی  تا  گرفته  آشپزی  از 
یست و پنجاه نیرو در بخش های  یست تا دو کیلومترها دورتر. طی عملیات خیبر، بین دو

مختلف واحد مهمات درگیر هستند.1
اصغر جلالی شرایط واحد مهمات لشکر در آستانۀ خیبر را این گونه توصیف می کند:

»بچه بسیجی ها عاشق عملیات بودند و خیلی طرف ما نمی آمدند. پاسدارها هم 
کارهای عملیاتی مهم و سراغی از  گردان ها یا  کادر فرماندهی  که بیشتر می رفتند در 

کشاند. در این اتفاق، یکی از سربازها، به  1. این مقر تا چند سال بعد از جنگ نیز فعال بود ولی حادثه ای آن را به تعطیلی 
گلوله از پا درآورده و یک تیر  که چهار، پنج سرباز وظیفه بودند را با شلیک  دلیل مشکلات روحی و خانوادگی بقیه حاضرین 
کسی متوجه موضوع نمی شود، خود ضارب هم  کرده باشد ولی چون تا چند ساعت  هم به ران پایش می زند تا صحنه سازی 
گرفته و بازجویی ها و بررسی هایی نیز انجام  کشته می شود. در ابتدا مسئولان تصور می کنند حمله ای از بیرون مقر صورت 

می  شود ولی در نهایت واقعیت ماجرا مشخص می شود.
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که حدود پنج سال در مهمات ثابت  ما نمی گرفتند. فقط چند تا بسیجی داشتیم 
سید مرتضی  حاج امینی،  محمود  مثل  کردند؛  کار  خوب  خیلی  انصافاً  و  ماندند 
که الآن پاسدار بازنشسته و  فروزان، مرتضی عبدالعظیمی و تقی فتحی. تقی فتحی 
کن فلاورجان است، در عملیات  بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، یک تکه  سا

از جمجمه اش را ترکش برده بود و شرایط خاصی داشت.«
یک طرف  از  است.  عملیات  این  در  لشکر  چالشی  و  مهم  موضوعات  از  مهمات،  تأمین 
باید اصول حفاظتی رعایت شود و از طرف دیگر، از اولین ساعات عملیات باید مهمات 
از  بخشی  یا  واحد  یک  می توان  دشمن  فریب  برای  گاهی  باشد.  نیروها  دسترس  در  کافی 
کاری  کرد یا حداقل فعال نشان داد ولی در مورد مهمات، چنین  آن را در منطقه ای فعال 
گستردۀ مهمات یه یک  که ورود  سخت است. همه از جمله ستون پنجم دشمن می دانند 
منطقه، نشانه ای لازم برای انجام عملیات در آن محدوده است. انتقال مهمات نیز چیزی 
که در یک مقطع زمانی و به سرعت بتوان انجام داد و جلب توجه نکرد. علاوه بر این  نیست 
محدودیت ها، شرایط جدید منطقه نیز بر چالش های انتقال مهمات افزوده است. نیروهای 
از یک مسیر تمام  که در عملیات های قبلی  را  اقلامی  واحد مهمات، وظیفه دارند همان 
کرده و  خشکی عبور می دادند، حالا از عقبه به ساحل هور رسانده، از آن جا دوباره بارگیری 
گسترۀ جزایر، بین  کرده و در نهایت در  کیلومترها آب، در ساحل جزیره پیاده  بعد از عبور از 

کنند. یع  نیروهای درگیر توز
اصغر جلالی مسئول وقت مهمات لشکر معتقد است: 

که مقری در منطقه جانمایی، ایجاد  یت دادند  »یک هفته مانده به عملیات، مأمور
زمان بر  و  سخت  خیلی  بخورد،  مهمات  درد  به  که  مقری  ساخت  کنیم.  تجهیز  و 
بررسی های  از  بعد  وقتی  کرد.  آماده  ده ها سنگر  و  کریز  باید چند سری خا و  است 
کار فشرده و شبانه روزی آماده  با  را  کیلومتری پاسگاه برزگر  فشرده، جایی در چند 
فشار  شدت  از  خودم  اول  روز  همان  کردیم.  آن  به  مهمات  انتقال  به  شروع  و  کرده 

کردم و خون دماغ شدم.«  گرمای هوا ضعف  کاری و 
کیفیت تدارکات فراهم شده  کمیت و  گر بخواهیم با نگاهی بالاتر از لشکر، به  در مجموع ا
کنیم، می توان مجموع امکانات را »اندک« بدانیم. احمد غلامپور  برای عملیات خیبر نگاه 
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می گوید: »تمام امکانات لازم برای پشتیبانی این عملیات عظیم به منطقه نیامده بود ولی 
کار با  گرفته شد به امکانات موجود قناعت شده و  کاهش هوشیاری دشمن، تصمیم  برای 

همین امکانات اندک پیش برود«1

تأسیس واحد موشک ها در لشکر8
نفر  از مسئولین وقت تسلیحات لشکر، پیشنهاد می دهند چند  اواسط دی ماه62، برخی 
گون را آموزش ببینند تا در عملیات پیش رو، از این قبضه های  کار با موشک انداز تاو و درا
غنیمتی استفاده شود. این سلاح ها را چند ماه پیش تعدادی از نیروهای لشکر8، از بچه های 
کرده بودند، غنیمت می گیرند ولی از آن موقع بدون  گویا از منطقه ای عقب نشینی  که  ارتش 

کرده بودند. ی قبضه ها محو  استفاده باقی مانده و فقط نام و نشان یگان ارتش را از رو
اصغر عرب پور2 مسئول واحد موشک های لشکر در عملیات خیبر، می گوید: 

وجود  به  لشکر  موتوری  در  که  خاصی  مشکلات  دلیل  به  والفجر4،  عملیات  »در 
گذاشت مسئول موتوری ولی هیچ انگیزه  کاظمی من را بر خلاف میلم  آمد، احمد 
گردان های پیاده.  و علاقه ای برای ماندن نداشتم و دنبال فرصتی بودم تا برگردم به 
بعد از عملیات، قرار شد واحد موتوری را به غلامعلی شریف دوست تحویل بدهم 
کار بر نمی آید و  که تنهایی از عهدۀ  گفت  که دادم ولی مدتی بعد، شریف دوست 
گذاشتیم من بروم دهلران  کردم و قرار  خواست معاونش باشم. من هم در ظاهر قبول 
که چند روز به عملیات، بروم قاتی پیاده ها چون به  و او اهواز بماند؛ نقشه ام این بود 
نظرم آن جا زودتر شهید می شدیم. حتی با مرتضی بختیاری و فضل الله نجفیان هم 
گر چیزی خواستید،  هماهنگ کردم و برای محکم کاری، گفتم تا در موتوری هستم، ا

کنید.« لب تر 
عرب پور ادامه می دهد: 

»نزدیکِ عملیات که شدیم، احمد کاظمی که به نظرم نیّتم را خوانده بود، واحدهای 

گزارش قرارگاه بدر، مقدار مختصری دخل و تصرف ادبی و ویرایشی در اصل متن صورت  کتاب، در استفاده از  1. طی این 
گرفته؛ البته بدون صدمه دیدن اصل مطلب.

2. عرب پور، چندین سال فرماندهی لشکر14 امام حسین را بر عهده داشته است.
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کدام بهانه ای آوردم و اصرار  که بروم در آن ها ولی برای هر  کرد  مختلفی را پیشنهاد 
که  کردم  گفت »مگه من خون  گردان های پیاده. احمد هم جوش آورد و  کردم بروم 
می کنید  هنر  کردید  فکر  شید!  شهید  برید  می خواید  همه تون  لشکر!  فرماندۀ  شدم 
کی می تونه جایی رو  کنید. هر  کار  وایسید  بیایید  این جوری شهید می شید؟!  که 
کنه و بره جای دیگه ای شهید بشه، اصلًا شهید نیست!« دیدم حرفش منطقی  اداره 
کردم؛ فقط شرط  است و پیشنهادش برای تأسیس واحد موشک ها در لشکر را قبول 
قائم مقام1  عنوان  به  من را  و  کرد  قبول  هم  احمد  زرهی.  نظر  زیر  ببریم  را  واحد  کردم 

کرد.«2 واحد زرهی و مسئول موشک ها معرفی 
گون به همراه چند پایۀ  کمی درا در آن مقطع، چند موشک تاو، تعدادی مالیوتکا و تعداد 
موشک میلان، بدون موشک، در انبار تسلیحات لشکر دیده می شد. به دنبال تأسیس این 

گذراندن دوره های آموزشی می شوند. واحد، تعدادی از نیروهای علاقه مند راهی 
صورت  اهواز  لشکرزرهی92  فرماندۀ  با  که  مکاتبه ای  و  کره   مذا از  بعد  و  راستا  همین  در 
قبضه های  با  همراه  پوراسماعیلی،  محمد رضا  و  یوسفی  مسعود  می شود  قرار  می گیرد، 

کنند.  یس و آزمایش  موشک به لشکر92 بروند تا هم آموزش دیده و هم آن ها را سرو
یوسفی در این خصوص می گوید: 

ی جیپ »میول«3 و رفتیم لشکر92. یک روز به طور فشرده  کردیم رو »قبضه ها را سوار 
کرده و برگشتیم پایگاه مدنی. نوزدهم دی62، شهید  آموزش دیدیم، باتری ها را شارژ 
کرد و بابت  کرده بودیم، بازدید  ی شان موشک انداز سوار  که رو کاظمی از دو جیپی 

این کار از همه تشکر و قدردانی داشت.«
چند هفته مانده به عملیات خیبر، فرمانده لشکر8 تصمیم می گیرد توان موشکی لشکر را 
تقویت کند. بعد از پیگیری ها و برنامه ریزی های اولیه، در اوایل بهمن62 قرار می شود تعداد 

1. از نظر عرب پور، تا آن زمان جایگاهی به عنوان »قائم مقام« در لشکر8 وجود نداشته و این اولین بار است که چنین مسئولیتی 
در واحدها تعریف می شود.

می شود.  شریف دوست  جانشین  بود،  مسئول خرید  این  از  پیش  که  رضایی  محمد علی  ترابری،  از  عرب پور  رفتن  با   .2
رضایی،26 اسفند66 در 27سالگی طی عملیات والفجر10 در حلبچه به شهادت رسید.

کاربرد نظامی طراحی و ساخته شد. که در جنگ جهانی دوم برای اولین بار با  3. مدلی از سری خودروهای جیپ 
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با طرح  ببینند.  آموزش  را به صورت فشرده  با موشک ها  کار  نیروهای داوطلب،  از  دیگری 
موضوع در جمع نیروهای حاضر در پایگاه شهید مدنی2، حدود 15نفر داوطلب شده و با 

کارشان را شروع می کنند.  مسئولیت پاسداری شمالی با نام  خانوادگی »گلابی«1 
محمد رضا جلالی می گوید: 

از  پنجم  دو  آن  طبق  که  پنجم  دو  به  موسوم  بود  نجف آباد  سپاه  در  »طرحی 
پاسدارهای رسمی می توانستند بروند به جبهه. من هم در قالب همین طرح برای 
که  کسی  اولین بار اعزام شدم به منطقه و رفتم به واحد تازه تأسیس موشک. اولین 
کرد، عطاء الله امینی فرماندۀ ریزنقش  کلی با موشک های ضدزره آشنا  ما را به شکل 
توپخانۀ لشکر بود. بعد از این مرحله، برای تکمیل آموزش ها هر روز صبح می رفتیم 
کار با  به یکی از پادگان های ارتش در نزدیکی دهلران و بعد از ساعت ها آموزش و 
کشید و  دستگاه شبیه ساز، شب بر می گشتیم به اهواز. این آموزش ها چند روز طول 
که حیدرعلی ملکی بیشترین امتیاز را  گرفتند  بعد افسرهای ارتش امتحان عملی 
کمکی. بعد از دوره، احمد  گرفت و شد مسئول قبضه و من به عنوان نفر دوم، شدم 
یم و باز  ی یک جیپ آماده نگه دار کاظمی خواست تا شروع عملیات قبضۀ تاو را رو

کنیم.«  هم تمرین 

گردان ها توجیه فرمانده 
کادر  نیروهای  از  تعدادی  و  کاظمی  احمد  خیبر،  عملیات  شروع  به  مانده  یک ماه  حدود 
فرماندهی لشکر، از دهلران راهی یکی از مقرهای قرارگاه نصرت در نزدیکی هور می شوند 
تا از نزدیک نسبت به عملیات پیش رو توجیه شوند. یکی از رنج ها و غصه های همیشگی 
آستانۀ  در  عادی،  مردم  بین  و  شهرها  سطح  در  منطقه  اخبار  انتشار  کاظمی،  احمد 
بود و به همین دلیل تلاش می کرد به هر شکلی شده، جلوی این  عملیات های مختلف 

گرفته یا از شدت آن بکاهد. موضوع را 
با  همراه  را  او  کاظمی،  احمد  که  است  معتقد  لشکر  تخریب  نیروهای  از  چترایی  ابراهیم 
از  کبیرزاده  مجید  و  محمدی  قاسم  و  لشکر  مخابرات  وقت  مسئول  شهپری فرد  محسن 

1. محمد رضا جلالی: »گلابی، همراه مان بود تا روز سوم عملیات ولی بعدش دیگر خبری از او ندارم.«
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اعضای کادر فرماندهی لشکر به این سفر برده است. چترایی از بروز اتفاقی متفاوت در زمان 
کرخه می گوید و اضافه می کند:  عبور »تویوتا استیشن« حامل آن ها از دژبانی ارتش در پل 

و  بود  دستش  کنار  جلو  شهپری فرد  فرمان.  پشت  بود  نشسته  خودش  »حاج احمد 
کنار من نشسته بودند. وقتی رسیدیم به  کبیرزاده هم  من پشت راننده. محمدی و 
که حاجی  که پیاده شدند به جز من  که همه پیاده شویم  دژبانی، دژبان خواست 
خواست به خاطر پای قطع شده ام، از جایم تکان نخورم. هم زمان به شهپری فرد هم 
که هویت مان را افشا نکند. دژبان، اول از همه حاج احمد را بازرسی بدنی  تذکر داد 
که حاجی  کرد و بعد رفت سراغ بقیه. بعد هم آمد سراغ من و خواست پیاده شوم 
درِ  رفت  و  کرد  من  به  غضب آلود  نگاهی  شود.  بی خیال  را  من  که  کرد  توجیه اش 
کالک  کلت بود و تعدادی  کلاش و  کرد. پشت خودرو، چندتایی  عقب تویوتا را باز 
کرده باشد، برگشت و با بداخلاقی  کشف مهمی  که  که دژبان با دیدن شان، انگار 
کند. حالا درست هم یادم  که باید خودرو و سرنشینانش را توقیف  گفت  و تندی، 
حکم  برگۀ  یت هایی،  مأمور چنین  اوقات  بیشتر  مثل  یا  نداشتیم  حکم  که  نیست 
که حکم را نشان  پیش شهپری فرد بود و حاجی به خاطر مسائل امنیتی خواسته بود 
ی نظامی با آن همه  که چند نیرو ندهد. هر چه بود دژبان درست تشخیص داده بود 
کالک عملیاتی و بدون حکم جابه جایی در منطقه و حمل سلاح، باید  اسلحه و 

توقیف شوند.«
چترایی ادامه می دهد: 

که نگران دیر رسیدن به قرار مان بود، جوش آورد و به  »تا این حرف را زد، حاج احمد 
کیا رو بگیری؟!  گفتند جلوی  که آخه تو دنبال چی می گردی؟! بهت  گفت  دژبان 
فایده ای  هم  حرف ها  این  چه کاره ایم!  است  معلوم  نقشه هایمان  و  سلاح  از  که  ما 
گرفت و  نداشت و دژبان حرف خودش را می زد. حاجی چند متری از دژبان فاصله 
گوش  گرفته بود، رفت جلو و درِ  که با نگاه، از فرماندۀ لشکر اجازه  این بار شهپری فرد 
از  بعد  بود،  اهواز  لشکر92زرهی  سرباز  که  دژبان  کرد.  معرفی  را  حاج احمد  دژبان، 

کرد.« شناختن ما، خیلی شرمنده شد و بدون این که چیزی بگوید، راه را باز 
مقری  وارد  شب،  یکی  تار در  رانندگی  ساعت  چند  از  بعد  نیروها،  این  حامل  ی  خودرو
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کاظمی، جدید است و ناآشنا؛ این جا یکی از مقرهای  که برای همه به جز احمد  می شود 
قرارگاه نصرت است.

کادر فرماندهی  کالک برای  نیروهای نصرت، در این جلسه شرایط جزایر را با نمایش فیلم و 
کادر فرماندهی لشکر  لشکر8نجف تشریح می کنند. اواخر بهمن  621 و چند روز بعد از سفر 
گردان ها و محور های  کاظمی به تمامی فرمانده  به یکی از مقرهای قرارگاه نصرت،  احمد 
که حوالی ساعت یک عصر، زیر یکی از پل های دهلران معروف به  لشکر دستور می دهد 
»پل کرخه« حاضر باشند. البته این پیام را پیک های فرمانده به صورت شخصی و محرمانه 
کسی هم چیزی  که »باید پیاده بیایید و  کید دارند  کرده و تأ کدام از این افراد ابلاغ  به هر 

نفهمد!« فضل الله نجفیان می گوید: 
»از مقر تا آن پل، حدود 5کیلومتر راه بود. چاره ای نبود و پای پیاده خودم را رساندم. 
آمد. بعدش محمد  که دیدم مرتضی بختیاری هم  بود  هنوز چند دقیقه نگذشته 
کریمی، سیف الله رهنما و بقیه  کبیرزاده، قاسم محمدی و نجفعلی  طاهری، مجید 

آمدند. هیچ کدام اطلاعی از قصد فرمانده نداشتیم.«
مرتضی بختیاری، توضیحات بیشتری در این مورد اظهار می کند. او می گوید: 

به هیچ کس هم  و  بریم  و  را تحویل بدیم  یم  که دار گفت هر چیزی  آمد،  که  »پیک 
بیرون مان  جنگ  از  می خواند  نکنه  گفتیم  که  ید  برو گفتند  طوری  نگوییم.  چیزی 

کنند!«
کاظمی با یک مینی بوس2 سر رسیده و همه را  چند دقیقه بعد از جمع شدن همه، احمد 
سوار می کند. اولین توصیۀ فرماندۀ لشکر این است که کسی چیزی از او نپرسد. مینی بوس، 
اول می آید اهواز و از آن جا به سمت پادگان حمید در جادۀ اهواز به خرمشهر، ادامۀ مسیر 
می دهد. از شواهد ماجرا پیداست که قضیۀ حساسی پیش آمده و اصول حفاظت اطلاعات 
می شوند،  دور  حمید  پادگان  از  که  کیلومتری  چند  می شود.  رعایت  سطح  بالاترین  در 
یک می شود و چهره ها به سختی  کنار و همه را پیاده می کند. هوا دارد تار فرمانده می زند 

1. علی هاشمی فرمانده قرارگاه نصرت معتقد است فرماندهان، 10 روز قبل از شروع عملیات توجیه شدند. 
گرفته بودیم و به مینی بوس  2. مرتضی بختیاری: »این مینی بوس را در عملیات بیت المقدس از داخل خرمشهر غنیمت 

فرماندهی معروف بود.«
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که عملیات  کلی، همه را توجیه می کند  کوتاه و  کاظمی در چند جملۀ  پیداست. احمد 
پیش رو در خوزستان است ولی محل و زمانش فوق سری بوده و جزئیات بیشتر را بچه های 
یم قرارگاه. اون جا بعضی ها را  قرارگاه توضیح خواهند داد. فرماندۀ لشکر می گوید: »الآن می ر
گردان ها یا هر چه که بلدید،  یت تان، محل  می شناسید. حواس تون باشه که هیچی از مأمور

کسی نگویید!« به 
مرتضی بختیاری در این خصوص اظهار می دارد: 

»احمد گفت که به جز تعداد محدودی از مسئولان ارشد کشور، کسی از این موضوع 
به  نسبت  گردان،  فرماندۀ  حد  در  که  هستید  نیروهایی  اولین  شما  و  ندارد  خبر 

عملیات توجیه می شوید.«
که  می رسد  مقری  به  فرماندهان  مینی بوس  دهلران،  ترک  از  بعد  ساعت  دوازده  حدود 
در  که  جلسه  اولین  در  است.  نصرت  قرارگاه  زیرمجموعه های  از  یکی  می فهمند  بعدها 
از  یکی  شده،  تشکیل  سپاه  یگان های  دیگر  از  مشابهی  جمع های  حضور  با  زیرزمین  یک 
کلی راجع به منطقه داده و بعد از آن برگزیده ای از فیلم های  فرماندهان نصرت توضیحات 

دقیق و تخصصی قرارگاه از قسمت های مهم جزیره برای حاضرین نمایش داده می شود.
غلامحسین عموشاهی در این خصوص می گوید: 

بچه های  عملیات،  نزدیکِ  که  بود  این جوری  قبلی  عملیات های  »روال 
همراه شان  را  گردان ها  فرماندهی  کادر  شناسایی ها  آخرین  در  اطلاعات عملیات 
برده و جزئیات منطقه را نشان مان می دادند ولی در خیبر، وقتی برای این کارها نبود. 
که تمام جزئیات  کرده بودند  کالک و فیلم خوبی از منطقه تهیه  بچه های نصرت، 
گرفته  مورد نیازمان را داشت؛ از محل شروع حرکت نیروها و جای پاسگاه های عراق 
که از آن ها باید رد می شدیم و حتی محل هایی  تا آمار دکل های نگهبانی، آبراه هایی 
گرفته بودند. همۀ این ها اطلاعات خوبی بود  که برای توقف احتمالی نیروها در نظر 
کوچک ترین اطلاعاتی از  که  کید شد  که حسابی به دردمان می خورد. البته بارها تأ
این جلسه به بیرون درز نکند؛ حتی به جانشین گردان ها هم نباید چیزی می گفتیم.«

گذاشته  روز بعد، نیروهای بومی نصرت یک دوره فشردۀ آموزش قایق سواری برای حاضرین 
و بعد از تعویض لباس های حاضرین با پوشش بومی ها و ماهی گیران، همه را با چند قایق 
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به دلِ هور می برند. شناسایی ها از پاسگاه مرزی برزگر شروع شده و تا حوالی شهر »بیضه« در 
نزدیکی اتوبان العماره به بصره ادامه پیدا می کند.

مرتضی بختیاری می گوید: 
»ارتفاع نیزارها در جاهایی که ما را می برند، آن قدر بلند بود که راحت قایم می شدیم.
کانالی  کنار جاده  از پاسگاه برزگر تا مرز ایران نیز دارای پوششی مانند هور بود، در 
که با قایقرانی در آن به محدوده جزایر رسیدیم. نیروهای بومی قرارگاه  وجود داشت 
از منطقه را نشان مان داده بودند، به خوبی تمامی  که قبلًا فیلم تهیه شده  نصرت 
خیلی  شناسایی های  داشتیم،  فیلم  از  که  اطلاعاتی  با  دادند.  توضیح  را  نقاط 
خوب و قابل فهم انجام شد و حتی قصد داشتند ما را تا نزدیک پل های نشوه هم 
کلۀ بالگرد عراقی ها پیدا شد و برنامه عوض شد.« خطر بو  ببرند ولی یک دفعه سر و 
بردن عراقی ها از حضور نیروهای شناسایی و هدر رفتن زحمات چندین ماهه در 
گردان در پوشش  کار را متوقف می کند ولی فرماندهان  این منطقه حساس، ادامه 

نیزار های بلند به خوبی و از نزدیک پاسگاه ها و مواضع عراقی ها را رصد می کنند.
البته برخی فرماندهان، انتقاداتی را متوجه شناسایی های قرارگاه می دانند. مجید 
کیفیت  گردان قمر بنی هاشم اعتقاد دارد: »این شناسایی ها از نظر  کبیرزاده فرماندۀ 
که هست، قرارگاه نسبت به شناسایی  کاری خوب است ولی مسأله ای  کمیت،  و 
که انجام می دهد، دلسوزی و دقت کامل به خرج نمی دهد. مثلًا کاری که یک لشکر 
باید  اصلًا  و  است  خوب  وگرنه  نمی کند  قرارگاه  می کند،  شناسایی اش  با  رابطه  در 

همین جور باشد.«
قاسم محمدی نیز در این خصوص می گوید: 

ولی  بود  و همۀ جوانب حفاظتش رعایت شده  بود  و ممتازی  »طرح خیلی خوب 
حفاظت اطلاعات، به تنهایی مسالۀ طرح را حل نمی کند. فرمانده ای که می خواهد 
کند، حداقل یک ماه زودتر باید وارد منطقه می شدند تا بیشتر  6 یا 10گردان وارد عمل 
گر بخواهیم بگوییم طرح عیب داشت، بی انصافی  کار انجام دهند. ا فکر بکنند و 
کور  است ولی در رابطه با این منطقه، هیچ کس دیدِ بازی نداشت و دید همه بسته و 

بود و این معایب را دارد.«
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هور  در  حضورش  تجربۀ  اولین  مورد  در  کبر  علی ا گردان  فرماندۀ  طاهری  محمد 
می گوید: 

که بچه های نصرت  گرفته تا عبارت هایی  »همه چیز برایم تازگی داشت؛ از محیط 
که خیلی متنوع بود و زور می زدم همه را  از آن استفاده می کردند. مثل اسم آبراه ها 

کنم.« حفظ 
طاهری ادامه می دهد: 

که ما به  بود  این  و بیت المقدس،  امثال فتح المبین  از دلایل پیروزی ما در  »یکی 
شکلی خودمان را می رساندیم به عقبۀ دشمن و حتی توپخانه اش. خیلی به پیروزی 
عملیات خوش بین بودم و شکر می کردم که فرمانده ها در طراحی عملیات خیبر هم 

چنین ذهن شکوفایی داشته اند.«
قاسم محمدی معتقد است: 

که بچه ها همه با عشق و علاقه امیدوار بودند و همه از  »طرح عملیات، چیزی بود 
از  اطمینان  می شود.«  نصیب  پیروزی  و  است  خوب  طرح  که  داشتند  امید  قلب 
که فرماندهان در یکی از شناسایی ها، به قدری  موفقیت عملیات به حدی بالاست 
کنار و شروع می کنند به پاشیدن آب به  که سلسله مراتب را می گذارند  خوشحال اند 
هم یا شوخی های عجیب و غریب مثل ریختن گازوییل قایق ها روی سر و لباس بقیه.
بود  مؤثر  قدری  به  حفاظت اطلاعات،  اصول  رعایت  مورد  در  احمد کاظمی  توصیه 
رودکی،  نبی  و  قربانی  مرتضی  به  می رسند  بختیار  و  کبیرزاده  نجفیان،  وقتی  که 
کوچک ترین سؤالی را جواب نداده و برای چند دقیقه این دو فرمانده ارشد سپاه را 

کار می گذارند.« سرِ 
مرتضی بختیاری می گوید: 

با  یا  کنیم  یادداشت  را  چیزی  یم  ندار حق  قرارگاهیم،  در  وقتی  تا  بود  گفته  »احمد 
کسی حرف بزنیم. وقتی رسیدیم قرارگاه، مرتضی قربانی از دستشویی آمد بیرون و 
کردیم  که ما فرار  کند  چشمش افتاد به ما. خواست دست و روبوسی و احوال پرسی 
که این حالا  گفت  کبیرزاده  داخل اتاق. آن جا دیدیم نبی رودکی1 خوابیده. مجید 

1. فرماندۀ وقت لشکر19فجر
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به  بزنیم  رو  خودمون  و  پتو  زیر  بریم  بزنیم.  حرف  باهاش  یم  مجبور و  می شه  بیدار 
کرد. دو تایی دورمان  خواب. وقتی رفتیم زیر پتو، قربانی هم رسید و رودکی را بیدار 

کام حرف نمی زدیم!«  چرخ می زدند و سؤال می کردند ولی هیچ کدام مان لام تا 
کاظمی وقتی قضیه را می فهمد، با ناراحتی پیغام می دهد: »گفتم حرفی از عملیات  احمد 

که لال بشید!«  نزنید! نگفتم 
سیف الله رهنما می گوید: 

که از عملیات بعدی متوجه شدید را باید حتی  »گفتیم تمام این بازدید و چیزهایی 
کنید.«  از ذهن تان بیرون 

که تا حدودی نسبت به منطقه توجیه شده اند، در روزهای منتهی به عملیات  فرماندهانی 
گاهی با شوخی از عبارت هایی استفاده می کنند که بقیه فقط ظاهر آن کلمات را می فهمند. 
کلمات زبره و نَرمه را استفاده  گفت  و شنودهایشان  بره«، در  این افراد به استناد نام »آبراه زِ

می کنند.
فرماندهان  تمام  می دهد  دستور  کاظمی  احمد  توجیهی،  و  آموزشی  ویژه  دورۀ  این  از  بعد 
کنند یا حتی وارد شهر اهواز شوند، خیلی سریع خودشان را  کسی صحبت  بدون این که با 

به تجمع نیروها در دهلران برسانند. حسنعلی رحیمی معتقد است: 
بقیۀ  بین  کمتر  می کرد  سعی  می شد،  توجیه  عملیات  منطقۀ  به  فرمانده ای  »وقتی 
کند. شب ها هم  فرار  به سؤال هایشان  دادن  از جواب  نشود  تا مجبور  بیاید  نیروها 
گاه، چیزی را در خواب  می رفت بیرون از چادر و جدای از بقیه می خوابید تا ناخودآ

لو ندهد.«
بدر در خصوص  فرعی  قرارگاه  فرماندۀ  اقدامات حفاظتی، احمد غلامپور  تمامی  با وجود 
به  تدارکات  و  امکانات  شدن  »سرازیر  دارد:  اعتقاد  عملیات،  به  منتهی  روزهای  شرایط 
که تا ردۀ فرمانده لشکر و تیپ ها و مسئولان واحدها  منطقه و پخش خبر نزدیکی عملیات، 
ی  پایین آمده بود، دشمن را هوشیار می کرد. دشمن متوجه شده بود عملیات اصلی ما رو
کرد و  بصره است؛ بنابراین از اواخر بهمن62 خطوط دفاعی خود را در اطراف بصره تقویت 

کمکی و احتیاط خود را به اطراف جزایر و نشوه آورده بود.« حتی نیروهای 
گر بخواهیم شاهد معتبر دیگری برای حساس شدن عراق نسبت به عملیات قریب الوقوع  ا
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به  باقری مسئول وقت اطلاعات عملیات قرارگاه نجف  نامۀ محمد  به  باید  یم،  بیاور ایران 
که یکم اسفند62 تنظیم شده،  کرد. در این نامه  قرارگاه های بدر، فتح، حنین و نصر اشاره 
اقداماتی  یا  ایرانی  نیروهای  طرف  از  داده  ی  رو حفاظتی  خطاهای  از  مورد  چندین  باقری 
اسفند  اول  تا  بهمن  بیستم  زمانی  بازۀ  در  را  دارد  آن ها  شدن  حساس  از  نشان  که  عراق  از 

کرد: کرده است. از شاخص ترین این موضوعات می توان به موارد زیر اشاره  جمع بندی 
عناصر  حیطۀ  از  خارج  و  یافته  ادامه  سطح  پایین ترین  به  راه کارها  توجیه  25بهمن62؛   -
ریزِ  در جریان  ارتش هم،  یایی  در ی  نیرو و  پدافند هوایی، خلبانان هوانیروز  پرسنل  سپاه، 

راه کارها قرار می گیرند.
- 27بهمن62؛ انتقال قایق ها و شناورها، به صورت علنی و بعضاً بدون پوشش آغاز شده و 
که بعضاً هور را دیده اند،  راننده های حامل این شناورها، تماماً مردمی بودند و بعد از تخلیه 
به شهر خود بازگشته اند. راننده اتوبوس های انتقال نیروهای طرح لبیک نیز پس از انتقال 

نیرو به جنوب، به شهرهایشان بازگشته اند.
- 30بهمن62؛ سه نفر از عناصر اصلی واحد اطلاعات عملیات لشکر27، در حوالی طلاییه 
از  و بیش  کم  بلکه  بوده اند،  قرارگاه فتح مطلع  از مانور  تنها  نه  برادران  این  مفقود شده اند. 

مانور بقیۀ لشکرها و تیپ  ها نیز خبرداد بودند. 1
کمک بالگرد یا  باقری، در این نامه چندین مورد از اقدام های شناسایی عراق در منطقه به 

کمک از بومیان عراقی را مورد اشاره قرار داده است. هواپیما یا 
که قبل از عملیات  محسن رضایی، از نیروهای شاخص اطلاعات عملیات لشکر8 است 
توسط نیروهای قرارگاه نصرت نسبت به منطقه توجیه شده و فیلم هایی از وضعیت جزایر را 
که در قالب نیروهای پیش تاز، جزء اولین نیروهای وارد شده به جزیرۀ شمالی  دیده. رضایی 

محسوب می شود، در خصوص غافلگیری عراق می گوید: 
که ما در فیلم دیده بودیم، خیلی فرق نکرده بود؛  »استحکامات عراق با چیزهایی 

که  گفته شده  که به عملکرد لشکر27 حضرت رسول در عملیات خیبر اختصاص دارد،  کتاب »شراره های خورشید«  1. در 
نیروهای اسیر شده از این لشکر، اطلاعات خاص و باارزشی به بازجویان بعثی ارائه نداده اند. احمد غلامپور: »خیلی خوب و 
که ما جزء نیروهای ژاندارمری هستیم و دشمن متوجه  کنند و به صورت واحد حرف زده بودند  گفتار  مسلط توانستند رعایت 
گر در سمتِ هور اتفاق افتاده بود، شاید برای ما ضایعه ای  نشده بود. ضمن این که حادثه در طلاییه اتفاق افتاده بود؛ یعنی ا

کاملًا طبقه بندی شده و فوق سری جلو می رفت« بود به جهت این که عملیات 
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که از نظر من فقط برای  کرده بودند  فقط تعدادی دکل، سنگر و تپۀ مصنوعی اضافه 
مواظبت بیشتر از آب راه ها در برابر بومی های محلی ایجاد شده بود و در حدی نبود 
گر بو برده بودند، مطمئن باشید چندین  که بخواهند جلوی عملیات ما را بگیرند. ا

ی تمام منطقه مسلط باشد، ساخته بودند.« که رو دکل بلند 
گفته شد و خواندید، به نظر می رسد بهترین قضاوت در این خصوص را باید  باوجود آن چه 
که  از زبان یک نظامی بلند پایه بعثی شنید؛ آن هم در مصاحبه با چند خبرنگار آمریکایی 
یخ جنگ ایران و عراق بنویسند. سرلشکر ستاد علاء الدین  کتابی در مورد تار می خواهند 

ی زمینی ارتش عراق می گوید:  حسین مکّی خمس، رئیس ستاد سپاه سوم نیرو
حد  تا  این کار،  برای  و  کردند  غافلگیر  را  ما  آن ها  بود.  هوشمندانه  ایرانیان،  »طرح 
کردند. همۀ ما فکر می کردیم آن ها از اروند، فاو،  یادی از طرح های فریب استفاده  ز
نمی کردیم  فکر  هرگز  کنند.  حمله  العماره  یا  سوم  سپاه  مسئولیت  تحت  منطقۀ 
کنند. این کار غیر ممکن به نظر  برای رسیدن به شرق دجله، بخواهند از هور عبور 

می رسید چون عرض منطقه 40کیلومتر بود.«
این نظامی ارشد بعثی ادامه می دهد: 

کتیک  کردند و این، تا »ایرانی ها، دقیقاً به وسط سپاه های سوم و چهارم ما حمله 
زیرکانه ای بود. چون هیچ یک از دو سپاه ما فکر نمی کردند که مسئولیت این منطقه 
را  زمینی  ی  نیرو دو  درجۀ  نیروهای  از  کمی  بسیار  تعداد  ما  دارند.  عهده  بر  هم  را 
گشت های  فقط  منطقه  این  در  آن ها  می کردیم  فکر  و  بودیم  کرده  مستقر  آن جا  در 

کنند.«  شناسایی شبانه برگزار 
نظامی های  اظهارات  از  نتیجه گیری  و  مختصر  جمع بندی  یک  بخواهیم  گر  ا مجموع  در 
باشیم،  ارتش بعث در عملیات خیبر داشته  و عراق در خصوص غافل گیری  ایران  ارشد 
که عراق تا حدودی به اجرای یک عملیات از سوی ایران در محدودۀ جنوب  گفت  باید 
که به دلیل حرکت های ایذایی متعدد ایران،  مطمئن شده بودند ولی مشکل شان این بود 
محل دقیق این حمله را نمی دانستند. عراق، در ماه های منتهی به عملیات خیبر، برخی 

کرد و هوشیار شد ولی به هیچ وجه انتظار حمله از هور را نداشت. مواضع خود را تحکیم 
در  اسفند62  دوازدهم  که  لشکر27  نیروهای  برای  سخنرانی اش  در  همت  محمد ابراهیم 
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پادگان دوکوهه انجام شده، غافل گیری عراق را از دستاوردهای عملیات می داند. همت 
می گوید: 

فرمانده شان  به  بعث  ارتش  پایین دستی  رده های  وقتی  عملیات،  شروع  »شب 
به ساحل شرقی رودخانۀ دجله  را  ایرانی، خودشان  که بسیجی های  گزارش دادند 
یش  نیرو به  فرماندهان،  از  یکی  نمی شد.  باورشان  دشمن  فرماندهان  رسانده اند، 

که نکند تو دیوانه شده ای؟!« می گفت 
گردان  برای لشکر8نجف،  تعیین شده  اولیه  مانور  ایران، طی  فریب  اقدامات  راستای  در 
و  کرده  مشارکت  قلاویزان  ارتفاعات  ایذایی  عملیات  در  بود  قرار  یگان  این   طفلان مسلم1 
که  روزه ای  چند  شناسایی  با  کند.  تصرف  را  شده  محول  هدف  امکان  صورت  در  حتی 
می دهند،  انجام  خود  کادر  از  تعدادی  همراهی  با  گردان  فرماندۀ  غلامحسین عمو شاهی 
آمادگی تصرف ارتفاعات را مشروط به پشتیبانی آتش، نیرو و مهمات می دانند. البته به نظر 
گردان امکان پذیر نباشد و قرار می شود در صورت  می رسد تصرف چنین ارتفاعاتی با یک 

عدم موفقیت، در همان صحنۀ عملیات بسته به شرایط تصمیم جدیدی بگیرند.
محمد علی مرادی در مورد این شناسایی می گوید: 

و  کردیم  کار  منطقه  روی  اطلاعات عملیات  بچه های  با  بیشتر  یا  کمتر  »یک روز 
برگشتیم دهلران ولی بعدش احمد کاظمی گفت که برنامه عوض شده و آن جایی که 
رفتید، خبری نیست. تعدادی تخریب چی هم داده بودند که به درد شرایط آن منطقه 
می خوردند ولی برنامه که عوض شد، قرار شد به عنوان نیروی عادی استفاده شوند.«

فضل الله نجفیان می گوید: 
که ما را بردند هور، عموشاهی رفته بود سمت قلاویزان ولی جالب بود  »همان وقتی 
که معمولًا با هم مشورت یا  هر وقت می رسیدیم به هم، برعکس عملیات های قبلی 

درددل می کردیم، هیچ کدام مان چیزی از این قضایا نمی گفتیم.«
از  چیزی  این که  بدون  و  داده  تغییر  را  آموزش ها  روند  گردان ها  فرمانده  توجیه،  این  از  بعد 

ی تمرین هایی مثل عبور از آب بیشتر تمرکز می کنند. منطقۀ نهایی بروز دهند، رو

به اشتباه بودن عبارت »دوطفلان«،  با توجه  نام »دو طفلان مسلم« شناخته می شود ولی  به  گردان  1. در لشکر8نجف، این 
کتاب از عبارت »گردان طفلان مسلم« استفاده خواهد شد. طفلان معنای 2تا بودن را می رساند، در این 
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گردان های لشکر  یت  کاظمی در جلسه ای فوق العاده از تغییر مأمور اواخر بهمن62، احمد 
کریمی جلوتر از همه وارد جزایر  گردان های عموشاهی و نجفعلی  خبر می دهد. قرار می شود 
مجنون شمالی  به  منطقه  نسبی  ک سازی  پا از  بعد  نجفیان  و  بختیاری  نیروهای  و  شده 

کار را به سمت جزیرۀ جنوبی ادامه دهند. هلی برن شده و 
گردان فتح را از پل سوئیب1 در انتهای مجنون جنوبی  یت داشت  نجفیان هم چنین مأمور
نیرو ها  این  طلاییه نشوه.  آسفالته  جادۀ  و  عراق  سوم  سپاه  مقر  سمت  به  برود  و  داده  عبور 
باید ضمن انهدام نیرو، پل ارتباطی این جاده با طرف دیگر شط العرب را در نزدیکی نشوه 
منهدم کنند تا عراق نتواند از این مسیر برای تدارک پاتک های سنگین و تزریق نیرو به معرکۀ 
یت، تعدادی تخریب چی مجهز به چندین مین  درگیری استفاده کند. به خاطر همین مأمور

گردان حضور داشتند. ضد نفر و ضدتانک در ترکیب نیروهای 
کاظمی دستور می دهد  کوتاه منطقه، احمد  گردان ها از شناسایی  بعد از بازگشت فرمانده 
بدنۀ گردان ها برای چند روز به مرخصی بروند. قرار می شود اسلحه ها تحویل انبار نشده و در 
گردان  کادر فرماندهی هر  همان اردوگاه بماند و تعدادی مأمور نگهبانی از اسلحه ها شوند. 
کس  که عملیات پیش رو، بازگشتی ندارد و هر  کند  وظیفه دارد تمامی نیروهایش را توجیه 

یاد شهید یا اسیر می شود. بیاید، به احتمال ز
نیروهای پیاده لشکر، بعد از چند روز حضور در شهرهایشان، با قطار به اهواز بر می گردند. 
کم نشده هیچ، خیلی ها هم با شنیدن اوصاف عملیات،  که  گردان ها، نیرویی  در بیشتر 

اضافه شده اند. مرتضی بختیاری می گوید: 
گردان رفته مرخصی و دو تا برگشته!2 حدود  »وقتی همه برگشتند اهواز، دیدیم یک 
گردان عموشاهی و بقیه  که بخشی شان را دادند به  ششصد و چهل نیرو آمده بودند 

کبیرزاده.« گردان جدید تشکیل دادند با فرماندهی مجید  را یک 
بیشتر نیروهای لشکر8نجف، از شهرستان های نجف آباد، خمینی شهر، فلاورجان، کاشان، 

1. طبق مشاهدات نیروها، عرشۀ این سازۀ بتنی حدود 8متر عرض و نزدیک به 15متر طول داشته و با دو جفت ستون قطور 
کانال سوئیب را به هم متصل می کرده. بتنی، دو طرف 

که عملیات خیلی سختی در پیش است و هر  2. مرتضی بختیاری: »در خمینی شهر، خبر عملیات این طور پخش شده بود 
کردند.« یاد برگشتی ندارد. برای همین، خیلی ها برای اعزام ثبت نام  گردان اعزام شود، به احتمال ز کس با این 
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وستاها و شهرهای اطراف بودند و بخش عمدۀ این نیروها برای اعزام به جنوب،  اصفهان و ر
از  جلوگیری  و  اعزام  به  بیشتر  نظم بخشی  برای  بود  معمول  می کردند.  استفاده  قطار  از 
از  بودند، تعدادی  پایین( ثبت نام نشده  به دلایل مختلف )سن  که  نیروهایی  سوار شدن 
که شخصی با  پاسداران پادگان غدیر اصفهان روز اعزام در ایستگاه حاضر شوند. این افراد 
کرده و بعد  نام خانوادگی »حیدری« از جدی ترین شان محسوب می شد، نیروها را به خط 
گاهی  کوپه ها تقسیم می کردند.  که از قبل تهیه شده بود، همه را یکی یکی بین  طبق لیستی 
کسی  که هنوز به سن قانونی اعزام نرسیده بودند یا خانواده شان،  پیش می آمد رزمنده هایی 
کنند تا از خانِ ایستگاه رد شوند. یکی از این موارد را مرتضی بختیاری  گردان واسطه  را در 

روایت می کند. او می گوید: 
حیدری  اسم  به  نوجوان  تا  دو  خانوادۀ  برگردیم،  خواستیم  و  مرخصی  رفتیم  »وقتی 
را  این ها  که هر طوری هست،  التماس  و  عزّ  و  آمدند سپاه خمینی شهر  و مهرابی، 
شد  قرار  کردند،  اصرار  که  خیلی  بگیریم.  را  جلوی شان  نمی تونیم  دیگه  ما  ببرید! 
دوتاشون  شویم،  قطار  سوار  می خواستیم  که  روزی  بیاندازم.  راه  را  کارشان  خودم 
هم  بعد  و  وسط ها  اون  برید  کردند،  خط  به  را  همه  وقتی  گفتم  و  کنار  کشیدم  رو 
که خواستند اسم بخوانند، صف می ریزه به هم و بچه ها جبهه ای سوار می شند، 
گروهان ها  فرمانده  از  مرادی  بشید. اصغر  قایم  کوپۀ من  توی  برید  باید  همان وقت 
که مواظب شان باشد. بچه های اعزام، دیده بودن شان ولی نتوانسته  را هم سپردم 
کاری  کوپه ها ولی به فرماندهی  کردند به گشتن تمام  گیرشان بیاندازند. شروع  بودند 

نداشتند و این دو تا رسیدند به عملیات.«
کنده  گردان در جفیر مستقر می شود، برای خودشان قبرهایی  که این دو نیرو وقتی  نقل شده 
گریه می شوند. غیر از عبادت، در یک فقرۀ دیگر  و نیمه شب ها داخل آن مشغول عبادت و 
و  است  پایین  سال تان  و  سن  می شد  گفته  که  موقعی  دید؛  را  کردن شان  گریه  می شد  هم 
نمی توانید به عملیات بیایید. این نوجوان ها، شب عملیات برای اثبات خود، داوطلبانه 
که  دو برابر بقیه مهمات همراه تحویل می گیرند. مرتضی بختیاری فرمانده شان نقل می کند 

گاهی دست شان را می گرفته و دنبال خودش می کشیده تا اسیر نشوند.  کش نبرد،  کشا در 
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نزدیک شدن نیروها به منطقه 
با هم  را  و سپاه  ارتش  بتواند  که  واحد در جنگ  فرماندهی  به یک  نیاز  دنبال احساس  به 
را  جنگ«  عالی  »فرماندهی  حکم  بهمن62  روز  آخرین  در  امام  حضرت  کند،  هماهنگ 
روحانی  حسن  اتفاق  به  شب  همان  نیز  هاشمی  می کند.  صادر  رفسنجانی  هاشمی  برای 
و تعدادی از مشاورانش، راهی جنوب می شود. هاشمی در این سفر و در جمع فرماندهان 
کید  تأ و  کرده  مطرح  را  پیروزی«  یک  تا  »جنگ جنگ  ایدۀ  اولین بار  برای  جنگ،  ارشد 
یم بعث  رژ کردن  وادار  برای  باشد  بزرگ  پیروزی  که عملیات خیبر می تواند همان  می کند 
شعار  با  که  پیشنهاد  این  جنگ.  دادن  خاتمه  و  ایران  شرایط  پذیرش  به  جامعۀجهانی  و 
حضرت امام؛ »جنگ جنگ تا رفع فتنه« فاصلۀ قابل توجهی داشت، موافقان و مخالفان 

جدی در جمع نظامی ها پیدا می کند.
شهید  می شود.  دیده  کاظمی  احمد  مصاحبه های  از  یکی  در  نظرات،  نقطه  این  نمونۀ 
شده،  انجام  خیبر  عملیات  پایان  از  پس  که  اسناد  مرکز  ی  راو با  مصاحبه ای  در  کاظمی 

می گوید: 
آن  ی  رو و  بگیرد  قرار  نظر  مورد  بایست  آینده  برای  که  ما  عمدۀ  مسائل  از  »یکی 
کردن  که از حالت مقطعی و لحظه ای فکر  طرح ریزی و برنامه ریزی بشود، این است 
یم توی فکری اساسی؛ در رابطه با شناختی که در مورد انقلاب مان  بیاییم بیرون و برو
که اسلام را تهدید می کنند و می توانند به  کشورهای اطراف مان و دشمنانی  یم،  دار
کنیم  عنوان یک جبهۀ مخالفِ جبهۀ اسلام باشند. خودمان را به این شکل آماده 
مردم  به  مقطعی  و  کردن  کار  مردمی  نیروهای  ی  رو مقطعی  کردن،  فکر  مقطعی  و 
یم توی یک فکر اساسی  کند. باید برو قول دادن، نمی تواند مسائل جنگ ما را حل 
کلیۀ  و در رابطه با آن طرح ریزی عملیات، آموزش مان، جمع آوری ابتکار عمل ها و 

کنیم.« مسائل مان را ان شا الله حل 
کاظمی ادامه می دهد: 

که یک نفر در رأس باشد و مشکلات جنگ را  کلی دارد  »این، نیاز به یک مسئول 
کل،  کند؛ نه مشکلات جنگ را در یک چهار چوبی مثلًا در سپاه. در  کل حل  در 
یایی و از نظر تمام مسائلی  ی هوایی، پدافند هوایی، در مشکلات جنگ از نظر نیرو
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و  کوتاه اندیشی  این  از  کند.  حل  را  می کنیم  برخورد  آن  با  و  یم  دار روز  به  روز  ما  که 
که این مستلزم یک نفر، مسئولی  کوتاه فکری بیاییم بیرون و فکرهای اساسی بکنیم 
در  فقط  هم  کارش  کند.  جمع آوری  را  مسائل  این  تمام  و  باشد  رأس  در  که  است 
که بشود  کند. من این به نظرم می رسد  رابطه با جنگ باشد و در رابطه با جنگ فکر 
که  ابتکاراتی  باشند،  داشته  جنگ  در  می توانند  نیروها  که  نظراتی  و  ابتکارات  از 
کتیک ها و همۀ مسائل دارند، یک مرکزیتی  نیروها در رابطه با اسلحه، تجهیزات و تا

کارش بگیرد.« که این مسائل را جمع بکند و بتواند به نحو احسن، به  باشد 
ورود هاشمی رفسنجانی به منطقه، هم زمان می شود با اعزام هزاران نفر از نیروهای داوطلب 
که به »مانور آزادی قدس« معروف شد و آغاز  مردمی به جبهه ها. طی این رزمایش سراسری 
کز استان به طور  رسمی آن در ورزشگاه شهید شیرودی تهران و دیگر ورزشگاه های بزرگ مرا
آموزش  بسیجی  ی  نیرو هزاران  شد،  داده  پوشش  روزنامه ها  و  سیما  و  صدا  توسط  گسترده 
دیده، به نیروهای »طرح لبیک« معروف شدند، از طریق خطوط راه آهن، اتوبوس و مینی بوس 
گردان های قدس  راهی استان خوزستان شدند. این نیروها در قالب لشکرهای احتیاط و 

سازماندهی و به عنوان قوای احتیاط، در بین یگان های عملیاتی سپاه تقسیم شدند.
اندازۀ  به  ایران  رزمی  نیروهای  سرجمع  جبهه ها،  به  لبیک  طرح  نیروهای  گستردۀ  ورود  با 
ی زمینی ارتش عراق  بیش از 30گردان، از نیروهای حاضر در سپاه های سوم و چهارم نیرو
بیشتر می شود. این دو سپاه عراق، در مجموع 250گردان دارند و ایران نیرویی به استعداد 

کرده است. 286گردان را آمادۀ عملیات 
کادر فرماندهی ندارند و باید  بخشی از نیروهای لبیک مأمور شده به لشکر8 نجف اشرف، 
این  در  شناسایی  کار  لشکر،  اطلاعات عملیات  نیروهای  چون  کرد.  حال شان  به  فکری 
در  که بخش عمده اش  گذشته  تجربیات  و  ویژگی ها  به دلیل  از طرفی  و  ندارند  عملیات 
مناسبی  گزینۀ  شده،  حاصل  قبل  عملیات های  در  گردان ها  فرماندهی  کادر  با  همراهی 
گردان ها هستند. به همین دلیل بخش عمدۀ نیروهای  برای تکمیل چهارچوب فرماندهی 

کمتر از سی نفرشان باقی می مانند. گردان های پیاده شده و  اطلاعات عملیات راهی 
اسناد،  مرکز  ی  راو با  مصاحبه ای  طی  11اسفند62  لشکر8نجف،  فرمانده  کاظمی  احمد 
لبیک  طرح   نیروهای  موضوع  در  کاظمی  می پردازد.  مقطع  آن  تا  خیبر  عملیات  تحلیل  به 
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می گوید:
بیاورد  جبهه ها  به  را  یادی  ز ی  نیرو تعداد  یک  توانست  و  بود  جالبی  طرح  »خیلی 
که فرا خواندند، ظاهراً  که در عملیات به وجود آمد، دور دوم طرح  تی  ولی با مشکلا
به  بودند  داده  را  قولش  که  بزرگی  پیروزی  به  بوده  وابسته  طرح،  نشده.  استقبالی 
کنند  که عمدتاً از نیروهای طرح به این شکل می خواستند استفاده  رزمندگان اسلام 

که این مطلب انجام نشد. نمی دانم در آینده این طرح چطور بشود.«
یابی میزان موفقیت این طرح بیان می دارد:  قاسم محمدی معاون وقت لشکر8نجف در ارز

و  طرح  از  صحیح  استفادۀ  عدم  اثر  بر  من  نظر  به  ولی  بود  خوبی  خیلی  »طرح 
که آمدند این جا، به  کثر نیروهایی  نیروهایش، با یک شکست روبه رو شدیم. چون ا
که یک پیروزی به دست آوردند و بایستند و وارد عمل شوند. بر  این امید آمده بودند 
گسترده شود و ادامۀ عملیات دهیم، از آن ها استفاده  که نتوانستیم جبهه  اثر همین 
گر این  کم شان وارد عمل شدند. ا نشد و یک مقدارشان این جا علاف شدند و تعداد 
کنند،  کنند و به صورت طرح یا صورت های دیگر وارد عمل  نیروها را بتوانند بسیج 
از  صحیح  استفادۀ  نیست،  مطرح  نیروها  کردن  بسیج  فقط  است.  خوب  خیلی 
گرفتن مشخص و در خورِ عملیات منطقه، این مؤثرتر از همه است.« کار  نیروها و به 

نیروهای  مورد  در  جالبی  نیز، قیاس  نجف  لشکر8  کبر  علی ا گردان  فرماندۀ  طاهری  محمد 
چند  از  بعد  که  شرایطی  در  13اسفند62  طاهری،  دارد.  باتجربه  رزمندگان  و  لبیک  طرح 
گردانش با نیروهای  شبانه روز نبرد طاقت فرسا در جزایر، راهی جفیر شده تا ضمن تکمیل 
مرکز  ی  راو با  مصاحبه ای  شود، طی  عملیات  راهی  دیگر  بار  نیاز  صورت  در  لبیک،  طرح 

اسناد در مورد روحیه نیروها می گوید: 
مطرح  مسأله  می آیند  باشند،  علاف  همین طور  گر  ا و  می خواهند  برنامه  »این ها 
می کنند ولی ان شاالله فرمانده لشکر بیاید و برای آن ها تصمیم بگیرد و برنامه بدهد 
که اصلًا هم  ی طرح لبیک اند؛ نیرویی است  تا بایستند. یعنی این نیرو، غیر از نیرو
و غم و رگ و پوست و استخوانش جنگ است. سه، چهار ماه آمده جنگ و الآن 

هم دارد می جنگد.«
کاهش تمرکز نیروهای  ایران با هدف انحراف اذهان فرماندهان عراقی از عملیات خیبر و 
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بهمن،  سوم  دهۀ  طی  ایران  شمال غرب  و  غرب  در  را  ایذایی  تک  سه  جنوب،  در  دشمن 
نودشه،  محور  در  23بهمن62  در  »تحریر القدس«  عملیات  می کند.  اجرا  و  طراحی 
و  چنگوله  ارتفاعات  و  مهران  منطقۀ  در  26بهمن62  در  »والفجر5«  عملیات  دربندیخان؛ 
تک های  این  چیلات.  ارتفاعات  و  دهلران  منطقۀ  در  2اسفند62  در  »والفجر6«  عملیات 
که در بین خط حد استقرار سپاه های سوم و  با توجه به موقعیت جغرافیایی شان  ایذایی 
چهارم عراق واقع شده بود، مانع از انتقال سریع بخش قابل توجهی از توان ارتش عراق به 

محدودۀ عملیات خیبر شد.
حرکت،  از  قبل  هور.  ساحل  به  دهلران  از  لشکر8  نیروهای  انتقال  موضوع  به  برگردیم 
کانتینتر های مخصوصی بارگیری می شود تا راهی  اسلحه ها تحویل تسلیحات شده و در 
که برای استقرار  گردد. یکی از نزدیک ترین نقاط به ساحل هور، پاسگاه بقایی است  منطقه 
کریز موازی با سیل بند هور و با فاصلۀ پنج  نیروهای پیاده در محدودۀ پانصد متری آن، 2خا
کریز  متر از هم احداث شده و یک شب قبل از ورود نیروها به منطقه، چادرها در دلِ این خا
دوجداره برپا می شود. برای برخی قسمت ها مانند تسلیحاتِ واحد ادوات که آسیب پذیری 
و خروج  ورود  با یک مسیر  کریزهایی دایره شکل  برابر حملات دشمن دارند، خا بالایی در 

کنند. کم عرض احداث می شود تا چادرشان را وسط این دایره، برپا 
پایگاه  به  دهلران  از  را  خودشان  قبل  روز  چند  که  گردان  طفلان مسلم  فرماندۀ  عموشاهی 
کرده و سوار بر  شهید مدنی رسانده اند، بعد از تجهیز نیروهایش به بادگیر، همه را به خط 
دربارۀ  نباید  که  می شوند  توجیه  نیروها  می فرستد.  بقایی  شهید  پاسگاه  سمت  به  تویوتا 
گردان شامل نام فرمانده، یگان اعزام کننده و یا جزئیات آموزش ها  مشخصات و تشکیلات 
کاظمی  احمد  به  گزارش  ارائۀ  و  شده  مخفی  خودروها  ی  رو لشکر  آرم  حتی  بزنند.  حرفی 
ی تدارکات  کد و رمز انجام می شود. ستون نیروها را یک تانکر آب و خودرو فرماندۀ لشکر با 

همراهی می کنند.
قرارگاه نجف جلوی  پاسگاه می رسد، غلامعلی رشید معاون  نزدیکی  به  که  نیروها  ستون 
به شلوغی  و حساس نشدن عراق نسبت  بیشتر  احتیاط  برای  و می خواهد  گرفته  را  آن ها 
به منطقۀ  گروهان ها نسبت  فرمانده  کار، فقط  این جای  تا  منطقه، در جفیر مستقر شوند. 
عملیات توجیه شده اند و بقیه از مقصد نهایی بی اطلاع هستند. یکی از فرمانده گروهان ها 
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گردان اجازه نمی دهد. قصد دارد برای خداحافظی با اقوامش راهی اهواز شود ولی فرماندۀ 
کردستان آسان تر است، رزمنده ها بدون هیچ امکاناتی  که تحمل آن از  در سرمایی مرطوب 
و تنها با یک پتو به عنوان زیر انداز و اورکت هایی به تن، بیست و چهار ساعت در بیابان 
به نوعی قطع می شود؛ این  با عقبه  نیروها  ارتباط  با این استقرار  خدا استراحت می کنند. 

وضعیت دست فرماندهان برای بیان برخی جزئیات را بیشتر باز می کند. 
غلامحسین عموشاهی می گوید: 

به  کالک نسبت  از  با استفاده  را  آن ها  و  کرده  نیروها صحبت  برای  »چند ساعتی 
شدن  غرق  با  مواجهه  نحوه  و  هور  خاص  شرایط  از  کردم.  توجیه  عملیات  منطقۀ 
که هیچ راه برگشتی نداشت، برای پیروزی یا  گفتم. در جزیره ای  احتمالی قایق ها 

شهادت هیچ راهی جز جنگیدن نداشتیم.«
آیت الله  با  کاظمی  احمد  که  کرده اند  تمام  را  نماز جماعت شان  تازه  گردان  بعد،  روز  ظهر 
طاهری امام جمعۀ اصفهان برای سرکشی از نیروها سر می رسند. چند دقیقه ای از سخنرانی 
گوش عموشاهی می گوید:  کاظمی با نگاهی به نیروها، در  که احمد  گذشته  مرحوم طاهری 

»از این نیروها، یکی شان هم بر نمی گردد!«
گردان هم وقتی  این پیش بینی، منحصر به فرماندۀ لشکر نمی شود و نکویی مهر جانشین 
»مگه  می گوید:  می بیند،  عشاء  و  مغرب  نماز  از  بعد  را  نیروها  گریه   و  طولانی  سجده های 
نمی خواهید چهار تا از اینا بمونند واسۀ جنگیدن! برید به زور هم که شده، از سجده برِشون 

ید!«  دار
گردان های لشکر نیز سخنرانی  آیت الله طاهری در این سفر به منطقه، برای تعداد دیگری از 
جایی  جفیر،  به  دهلران  از  جابه جایی  مسیر  در  که  ثامن الائمه  بچه های  جمله  از  دارد؛ 
سرشناس  روحانی  این  صحبت های  پای  فرصت  همان  در  و  شده اند  استراحت  مشغول 

می نشینند.
سخنرانی   در  او  بوده اند،  طاهری  مرحوم  صحبت های  پای  که  نیروهایی  گفتۀ  طبق 
که به حالت ایستاده در عقب یک تویوتا حدود بیست دقیقه طول می کشد،  حماسی اش 
گفته و صحبت هایی به این مضمون دارد: »ان شاء الله،  از تصرف بصره  به طور مشخص 
کار صدام تمام می شود. من از منطقه خارج نمی شوم مگر برای  این عملیات آخر است و 
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یم تا ان شاء الله  کمک برای جبهه ها. خانه نمی رو کردن  خواندن خطبۀ نماز جمعه و جمع 
کربلا بخوانیم.« این روحانی سرشناس، وقتی در بخش دیگری  همه پیروز شویم و نمازمان را 
کدام شهید شدید، سلام من  را به رسول الله برسانید«،  از صحبت های خود می گوید: »هر 

گریۀ نیروها بلند می شود. صدای 
مهدی رحیمی مسئول وقت مهندسی لشکر8 در جزایر، در خصوص محتوای صحبت های 

آیت الله طاهری می گوید: 
که حواس شان جای دیگه ای بود،  »نزدیک حاج آقا بودم و برعکس خیلی از بچه ها 
خیلی دقیق حرف هایش را شنیدم و حتی برخی عبارات سخنرانی را دقیق به خاطر 
دارم. حاج آقا گفت که موقع آمدن به منطقه، دختربچه یکی از شهدا به نام زهرا آمده 

کرده.« که چند شب پیش از پدرش دیده را برای او تعریف  پیشش و خوابی 
گر بخواهد توضیح  البته رحیمی، از تشریح ادامۀ این موضوع خودداری کرده و معتقد است ا
می شود  وجود  این  با  ندارد.  آن  به  علاقه ای  او  که  می شود  سیاست  وارد  بدهد،  بیشتری 

که خوابِ آن دختر شهید، در مورد موفقیت در عملیات پیشِ رو بوده است. حدس زد 
شده  استفاده  تبلیغاتی  شیوه های  برخی  از  دفاع مقدس  رزمندگان  بعضی  میان،  این  در 
پانزدهم  لشکر27،  ستاد  وقت  مسئول  رمضان  مجید  شهید  دارند.  انتقاد  مقطع،  این  در 

گفته است:  اسفند62 طی مصاحبه ای 
کارگیری تبلیغات در جنگ ما، خط درستی نیست. متأسفانه الآن از تمام  »خط به 
عملیات،  این  گویا  که  می کنند  تبلیغات  جوری  دارند  دائم  رسانه ها،  و  تریبون ها 
زمان  یک  قبل  از  جنگ؛  خاتمۀ  برای  نمی توانیم  که  ما  آخر  ماست.  آخر  عملیات 
یکردی در تبلیغات، صرفاً نشانۀ  قطعی را تعیین و آن را به مردم اعلام کنیم. چنین رو
امید  و دادن  تبلیغاتی مسموم فعلی  یج این خط  ترو باید فکر  غرور بی مورد است. 
که بگوییم  کنیم. در صورتی  کاذب به نیروهای بسیجی و مردم را از ذهن مان بیرون 
این عملیات آخر است ولی پیروز نشویم، به روحیه نیروها لطمۀ جبران ناپذیری وارد 

می شود.«
گردان چهارده معصوم در مورد حال و هوای نیروهایش در آستانۀ  مرتضی بختیاری فرماندۀ 

عملیات خیبر می گوید: 
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که بعد از اسارت، رفت  »سه تا هم شهری معاون هایم بودند. یکی غلامرضا نوروزی 
کار قبلی اش در آموزش و پرورش. محمود عموشاهی و قدمعلی براتی هم بودند  سر 
که هر دو شهید شدند. این دو نفر جزء بهترین مربیان آموزش و آدم های فوق العاده 
کاظمی قبل از عملیات اصرار داشت بروند آموزش  که احمد  یده و آماده  بودند  ورز
حرف  آن  به  راجع  ماندیم،  گر  ا و  می آییم  را  عملیات  این  گفتند  خودشان  ولی 

می زنیم.« 
تشکیل  یجان  قهدر و  خمینی شهر  بچه های  را  گردان  این  گروهان های  فرمانده  بیشتر 
به  مرادی  اصغر  یا  شیروانی  منوچهر  مانند  محدودی  تعداد  جز  به  آن ها  همۀ  که  می دادند 

شهادت می رسند.
کاظمی صبح دومین روز اسفند ماه با فرستادن »نورمحمدی« دستور به استقرار در  احمد 
نزدیکی پاسگاه شهید بقایی را می دهد. نیروها سوار بر تویوتا و با فاصله نسبت به هم راهی 
گرفته؛ سرنشینان  کاروان، مصطفی حلوایی دوباره معرکه  منطقه می شوند. در بخشی از این 
کانال، سَرَش  دو خودرو اشعار »امشب حسین با خدا عهد و وفا می کند // فردا عَرَب در 

گردان ادامه مسیر می دهند. جدا می کند.« را خوانده و بدون توجه به تذکرات فرماندۀ 
پروازهای  یا  ستون پنجم  نیروهای  فعالیت  واسطۀ  به  عملیات  رفتن  لو  از  پیشگیری  برای 
بازه های  از مسیرهای مختلف، طی  گردان ها در چند مرحله و  انتقال  شناسایی دشمن، 
مسیرهای  از  و  اتوبوس  با  گردان ها  برخی  که  شرایطی  در  می گیرد.  صورت  گون  گونا زمانی 
کمتر،  کمپرسی )مایلر( با طی فاصلۀ  به نسبت دورتر عازم جفیر می شوند، تعدادی هم با 
گروهان نیرو سوار می شوند.  کامیون، نزدیک به یک  در جفیر استقرار پیدا می کنند. در هر 
گردان قمر بنی هاشم نیز جزء آن ها است، 28بهمن به  که  از نیروها  به عنوان نمونه بخشی 
که در نبود بسیاری از امکانات اولیه  کرده و بعد از 2شبانه روز استقرار  سمت بستان حرکت 

صورت می گیرد، راهی جفیر می شوند. 
تا دو  فاصلۀ یک  با  و  به عملیات  مانده  نیز حدود یک هفته  فتح  و  گردان های14 معصوم 
روز از هم، راهی پایگاه محرم موسوم به »75کیلومتری« محل زاغۀ مهمات لشکر می شوند. 
گردانش به منطقه می گوید: »دستور داشتیم تمام  فضل الله نجفیان در مورد جزئیات انتقال 
کیلومتری.  یم مقر هفتاد و پنج  کرده و برو نیروها را با تمامی تجهیزات انفرادی سوار اتوبوس 
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جابه جایی  و  سلاح  حمل  حکم  و  گرفت  را  جلوی مان  دژبانی  کرخه،  پل  رسیدیم  وقتی 
که مجید  که هیچ کدام را نداشتیم. بحث مان با دژبان داشت بالا می گرفت  نیرو خواست 
کیلومتری ماندیم و بعد رفتیم  پنج  کرد. دو شب در هفتاد و کبیرزاده رسید و قضیه را حل 

کبر.« تپه های الله ا
کارهای آموزشی و تمرینی به حداقل رسیده و بیشتر  گردان ها در این مقر،  در مقطع حضور 
کید می شود. این استقرار بعد از چهار، پنج  ی مسائل معنوی و جمع بندی آموزش ها تأ رو
گرفتن عکس یادگاری  گردان و  روز با برنامه هایی مثل ناهار و نماز وحدت بین نیروهای دو 
گردان باز هم جدا از هم و با فاصلۀ زمانی به پشت تپه های  به پایان رسیده و نیروهای دو 
برخی  محل  این  در  و  می شوند  داده  انتقال  برزگر،  پاسگاه  و  جفیر  بین  منطقه ای  کبر،  الله ا
کارهای متفرقه برای چند روز از جمع نیروها جدا  که برای  گردان ها  کادر فرماندهی  اعضای 
برای  نقطه  این  در  هم  روز  یک  به  نزدیک  نیروها  می گردند.  بر  گردان  جمع  به  بودند،  شده 

گردان ها منتظر می مانند. کادر  تکمیل 
از  و  کرده  حرکت  طلاییه  محدودۀ  سمت  به  دهلران  از  نیروها  برخی  مقطع،  همین  در 
گاهی  و  نیست  بی دردسر  هم  خیلی  جفیر،  به  نیروها  انتقال  می شوند.  جفیر  راهی  آن جا 
گردان انبیاء با هشت اتوبوس  درگیری هایی ایجاد می شود. نیروهای محمد علی مرادی در 
راهی جفیر هستند ولی در آخرین اتوبوس که راننده ای از بچه های جنوب تهران دارد، حدود 
یاد آمده  و راننده با هیچ زبانی زیر بارِ بردن این تعداد نمی رود. وقتی  ده نیرو از صندلی ها ز
گذاشتن ها ثمر نمی دهد، مرادی برگ  التماس ها، قربان صدقه رفتن ها و هندوانه زیر بغل 
که به قول  که تا آن زمان خیلی خودش را نشان نداده، برادرش صفرعلی  آخر را رو می کند. او 
خودش »زودجوش« و »عصبی« است را می اندازد جلو تا یک چشمه بیاید. مرادی می گوید: 

گر  ا هیچ؛  که  کردی  سوار  را  این ها  گر  ا گفت  و  بالا  رفت  جدی  و  محکم  »خیلی 
یک  فرمان!  پشت  می شینم  خودم  و  پایین  می اندازم  و  می گیرم  را  دُمت  نکردی، 
که رفتم وسط برای میانجی گری. نیمچه  گلنگدن کشید و داشت بشمار سه می داد 
کردم و رانندۀ زبان بسته  که ظاهری به نسبت خشن داشت با صفرعلی  برخوردی 
که البته  که هر طور شما بگویید  گرفتم به ماچ و بوسه  یش نمانده بود را  که رنگ به رو

گفت همه سوار شوند!« 
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شهید  پایگاه  به  گردان  طفلان مسلم  ندارند؛  هم  از  خبری  روزها،  این  در  لشکر  گردان های 
تحویل  رنگ  کی  خا باد گیر  پیراهن  و  شلوار  نیروهایش  تمام  و  شده  فراخوانده  اهواز  مدنی 
هستند؛  بی اطلاع  عملیات  دقیق  محل  از  هنوز  نیروها  اقدامات،  این  وجود  با  می گیرند. 
جمعی  در  فقط  عموشاهی  غلامحسین  انداخت!«  نی  عرب  که  است  جایی  »عملیات 
کرده و از احتمال ضعیف برگشت  خصوصی محل عملیات را برای سه معاون خود تشریح 
گرفته و ضمن راه  سخن می گوید. مصطفی حلوایی و علی نکویی مهر این موضوع را دست 
با شوخی و خنده می کنند: »نیروهای  رفتن در محوطه دانشگاه شروع به مداحی آمیخته 

گردان، مثل  طفلان مسلم میرند زیر آب و میاند بالا، میگند حسین!.«
آخرین  برزگر  پاسگاه  در  کبر،  الله ا تپه های  به  پیاده  گردان های  یجی  تدر تزریق  با  هم زمان 

گردان ها با حضور مسئولان رده های بالاتر برگزار می شود. جلسات توجیهی ویژه فرمانده 
کرده  کی، نیروها روحیه عجیب و غریبی پیدا  با قطعی شدن اجرای یک عملیات آبی خا
که به  بودند. جنگ در دیگر نقاط به نوعی با بن بست روبه رو شده و تصور عمومی این بود 
یاد غافلگیر خواهد شد. محمد  دلیل ابتکاری بودن این روش، دشمن به احتمال خیلی ز

کبر می گوید:  گردان علی ا طاهری فرماندۀ 
با موتور  که  کارهایم این بود  اولین  از  کارمان را شروع می کردیم، یکی  که  »هر صبح 
حرف  عملیات  جزئیات  از  خصوصی  خیلی  و  گردان ها  فرمانده  بقیۀ  سراغ  بروم 
کامل به دست  بزنیم. همه امیدوار بودند بعد از فتح خرمشهر، بالاخره یک موفقیت 

یم.« بیاور
البته در نقطۀ مقابل، اوضاع روحی برخی نیروها چندان مناسب نیست؛ این ها نیروهای 
و  انجام داده  و اسیر  با تعدادی مجروح  را  که شناسایی مهران  اطلاعات عملیات هستند 

پس از ابلاغ فرماندهی راهی منطقۀ عملیات شده اند. جواد صفاری می گوید: 
در  مدنی  شهید  شماره 1  پایگاه  در  را  خود  وسایل  رسیدیم،  که  اهواز  به  مهران  »از 
گذاشته و خیلی سریع خود  حوالی ساختمان مرکزی فعلی دانشگاه شهید چمران 
را به دومین پایگاه در نزدیکی دانشگاه علوم پزشکی فعلی )جندی شاپور( رساندیم. 
واحد  در  خیبر  عملیات  از  بعد  بودم  کرده  نیت  مهران،  خاص  اتفاقات  دلیل  به 
انتخاب  را  پیاده  گردان های  و  شد  هم  همین  اتفاقاً  که  نمانم  اطلاعات عملیات 
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کردم.«
در جفیر، بیشتر نیروها هنوز از محل دقیق عملیات اطلاعی ندارند ولی هم زمان با توجیه 
گردان ها، برخی نیروهای اطلاعات عملیات لشکر  میدانی تعدادی از فرماندهان و معاونان 

کی خیبر قرار می گیرند. نیز در جریان بخشی از جزئیات عملیات آبی خا
محمدرضا عسکری، یکی از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر می گوید: »طی چند  روزی 
به  نسبت  را  ما  کالک  ی  رو از  کاظمی  حاج احمد  خود  بودیم،  مستقر  جفیر  منطقه  در  که 
عملیات توجیه کرد و پس از آن نیز هر کدام از ما بین گردان های عمل کننده تقسیم شدیم.«
از  زودتر  نیروها  که در شب عملیات،  بود  گرفته  کامل صورت  و  آن قدر دقیق  شناسایی ها 

کالک تشخیص می دادند. ی  قایقرانان بومی مسیر صحیح را از رو
و  کالک  هیچ  منطقه،  به  نیروها  شدن  نزدیک  از  قبل  تا  است  معتقد  گردانی  نعمت الله 
گردانی دلیل  کار نکرده بودند.  کالک  ی  گردان ها رو یع نشده بود و حتی فرمانده  نقشه ای توز

این موضوع را جلوگیری از لو رفتن جزئیات عملیات دانسته و می گوید: 
»فرمانده گردان های ما تمام تشکیلات شان همان کوله پشتی شان بود و جای خاصی 
تحویل شان  را  کالکی  این،  از  زودتر  بشود  که  نداشتند  مهم  اسناد  نگهداری  برای 

داد.«
سیف الله رهنما در مورد آخرین اقدامات قبل از شروع عملیات می گوید: 

از بچه های  تا  کری و چند  با با احمد و مهدی  به عملیات،  روز مانده  »حدود سه 
تا نزدیک  را انجام دادیم.  قرارگاه نصرت رفتیم سمت جزایر و آخرین شناسایی ها 
کریز اول مجنون شمالی هم رفتیم و بعد از حدود بیست وچهار ساعت برگشتیم.  خا
آشنا  هور  در  زندگی  خم  و  چم  به  هنوز  چون  و  زدیم  پارو  بلم  در  را  مدت  این  تمام 
یادی داشتیم. به عنوان نمونه یکی از نیروها، حدود دو ساعت  نبودیم، مشکلات ز

برای یک قضای حاجت ساده تلاش می کرد!«
هستند،  آماده سازی ها  آخرین  و  انتقال  و  نقل  درگیر  همه  که  عملیات  به  مانده  روز  چند 
کنار پایگاه مدنی شمارۀ یک یا  تعدادی از دوشیکاها را برای آزمایش نهایی به محوطۀ باز 
ی  رو که دوشیکاها  این است  برنامه  پیاده می آورند.  نیروهای  استقرار  همان محل اصلی 
گر عیب و نقصی هست، همان جا  سه پایه سوار شده و مقداری شلیک داشته باشند تا ا
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برطرف شود. این کار، تعدادی از نیروهای تدارکاتی حاضر در پایگاه را به سمت خود جذب 
از  یکی  که  رسیده  خود  نیمه های  به  کار  می شوند.  تماشا  مشغول  اطراف  در  آن ها  و  کرده 
دوشیکاها گیر کرده و هم زمان می چرخد به سمتی که نباید و یکی از گلوله ها بعد از اصابت 
کرده و به پهلوی »یوسفی« یکی از پیرمردهای  کمانه  به ساختمان بتنی چند طبقه پایگاه، 

ی تدارکاتی می گوید:  کوچک این نیرو تدارکات می خورد. مسعود یوسفی پسر 
منطقه،  بود  آمده  روزها  همان  که  مهدی  برادرم  ولی  نفهمیدم  را  قضیه  که  »خودم 
فهمیده بود که پدر را منتقل کرده اند بیمارستان اهواز و از آن جا به شیراز. چند روزی 
آسیابانی  محمد حسن  به  خواست  ولی  کرد  خبرم  برادرم  که  بود  گذشته  اتفاق  از 
ببینم  را  پدر  نتوانستم  هم  من  نگویم.  چیزی  بود،  فتح  گردان  در  که  خواهرم  بچۀ 
با  بروم عیادتش. پدر،  توانستم  که منطقه تثبیت شد،  پنج روز بعد  تا حدود چهل و
هر  نداشت،  یادی  ز توان  و  تاب  خودش  و  بودند  جبهه  در  پسرهایش  بیشتر  این که 
کردن قند  کارهایی مثل خُرد  وقت فرصتی پیدا می کرد، می آمد در تدارکات لشکر و 

کمک به امورات آشپرخانه را انجام می داد.« یا 
یع غذا بین آن ها نیز شروع می شود. مسئول  کار توز یجی نیروها به جفیر،  هم زمان با ورود تدر
واحدهای  یا  پیاده  گردان های  آمار  مطابق  دارد  وظیفه  که  است  طاهری  رضا قلی  این کار، 
بین  و  گرفته  تحویل  نیروها  از  تعداد دیگری  کمک  به  را  از عقبه  ارسالی  مختلف، غذای 
کند. چنین کاری، سخت و زمان بر است ولی طاهری اعتقاد دارد جمیع  یع  رزمندگان توز

گرفته است. که با شروع عملیات بر دوش  کارهایی بوده  این تلاش ها، به اندازۀ یک دهم 

آماده شدن بهداری لشکر
هم زمان با آخرین مرخصی نیروها قبل از شروع عملیات، عمدۀ بدنه بهداری نیز راهی شهر 
و دیار شان می شوند تا خود را برای عملیاتی آماده کنند که هیچ کس هنوز محل تقریبی آن را 
هم نمی داند. در فاصلۀ رفت و برگشت نیروها، مسئولان بهداری سراغ ابولقاسمی مسئول 
همراه  تجهیزات  عملیات،  موقع  برسانند.  حداقل  به  را  کمبودها  تا  می روند  لشکر  خرید 
یادی دارد. خیلی اوقات، تکمیل بودن این اقلام، جان یک  کوله پشتی، اهمیت ز نیروها در 
مجروح را نجات داده یا جلوی تشدید عوارض را می گیرد. بررسی ها نشان می دهد تعداد 



فصل 4، نزدیک شدن به خیبر

145

قیچی ها و چراغ قوه ها کافی نیست و باید فکری کرد تا امدادگر بتواند در کمترین زمان، زخم 
را بخیه زده و جلوی خونریزی بیشتر را بگیرد. بعد از طرح موضوع، علاوه بر تأمین اقلام مورد 
که به نظر برای استفاده در بیمارستان  نیاز، یک موتور برق بزرگ هم تحویل بهداری می شود 
کرده اند، در  که بچه های بهداری تصویرسازی  مادر، چیز ایده آلی است. البته بیمارستانی 

کسی جای دیگری در مخیله اش نمی آید. غرب است و 
به  می شود  خواسته  بهداری  نیروهای  باقیماندۀ  از  بهمن62،  ششم  و  بیست  چهارشنبه 
چمران  شهید  دانشگاه  همان  که  پایگاه  این  کنند.  مکان  نقل  اهواز  مدنی  شهید  پایگاه 
دو.  شماره  پایگاه  و  مدنی  شهید  یک  شماره  پایگاه  دارد؛  قسمت  دو  می شود،  محسوب 
پایگاه شماره یک، محدودۀ فعلی ساختمان مرکزی دانشگاه و دانشکده تربیت بدنی است 
که آن زمان یک ساختمان چند طبقه نیمه کاره بود.  کتابخانه مرکزی دانشگاه  و شمارۀ دو 

به طور معمول، تجهیزات در پایگاه یک و نیروها در پایگاه دو مستقر می شدند.
مجید یزدانی در مورد تکمیل ترکیب واحد بهداری می گوید: 

که در یک مقطع وارد پایگاه شدند، پنجاه نفرشان سهم  »از حدود سیصد نیرویی 
ما بود. خوشبختانه بیشترشان از بچه های هلال احمر نجف آباد و اصفهان بودند و 

گذرانده بودند.« کامل امداد و نجات را  آموزش های 
یافت می کند.  در بی سابقه  و  متفاوت  لشکر یک هدیۀ  بهداری  که  روزها است  در همین 
تویوتا  یک  است،  بهداری  ی  نیرو پسرش  که  بختیاری  و  محال  چهار  ائمه جمعه  از  یکی 
شاسی بلند دو در با فرمان هیدرولیک خریده و به لشکر اهدا می کند. مجید یزدانی می گوید: 

و  می کرد  کار  کویت  در  انگار  هم  و  داشت  کشاورزی  چهارمحال  در  هم  »حاج آقا 
که در جنگ می دیدم و  وضعش خوب بود. این اولین تویوتا فرمان هیدرولیک بود 
کسی استفاده می کردند. صندلی عقبش، یک تکه بود  کویت حالت تا به نظرم در 
کاظمی من را  و مسافرها همان جا می نشستند. بعد از عملیات هم یک بار احمد 
کشید و خواست هر وقت  پشت همین تویوتا دید و دستی به فرمان هیدرولیکش 

کارمان با تویوتا تمام شد، تحویلش بدیم.«
گردان های پیاده آخرین روزهای قبل از حمله را انتظار می کشند، نیروهای  که  در لحظاتی 
و  هور  سمت  به  تجهیزات،  تمامی  با  شده  استتار  نفری  یست  دو ستون  یک  در  بهداری 
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حفاظتی  نکات  تمامی  رعایت  با  که  ستون کشی  این  در  می کنند.  حرکت  برزگر  پاسگاه 
تویوتا  چهارده  آمبولانس،  مینی بوس  دو  می شود،  انجام  شده  گِل مالیده  خودروهای  و 
و  تدارکات  مخصوص  تویوتا  وانت  دو  پیک ها،  مخصوص  موتورسیکلت  دو  آمبولانس، 
بهداشت بهداری و دو نیسان برای دارو و خرده ریزه های واحد مشارکت دارند. بهداری، دو 

که مجید یزدانی در مورد آن ها می گوید:  کانکس دارویی هم دارد 
اندازۀ  به  ولی هیچ کدام  کردم  بازدید  از لشکرها  بهداری خیلی  از  »در طول جنگ 
خیلی  عملیات  این  در  دارویی مان  کانکس هایی  نداشت.  تجهیزات  خودمان 
مورد  داروهای  عمدۀ  داخل شان،  قفسه بندی  در  و  بود  شده  پیشرفته تر  و  تکمیل تر 

نیاز پیدا می شد.«
لشکر،  مهندسی  و  شده  جانمایی  هور  ساحل  به  ممکن  نقطۀ  نزدیک ترین  در  بهداری، 
بهداری  برای  بستری هستند،  دارای تخت های  برخی  که  بزرگ  و  کوچک  تعدادی سنگر 
گویا در برنامه ریزی های اولیه، قرار بوده نیروهای لشکر31 عاشورا نیز چسبیده به  آماده کرده. 
کم نیروها و افزایش تلفات،  بهداری لشکر8 مستقر شوند ولی در ادامه برای پیشگیری از ترا
این موضوع لغو شده و سنگر بزرگی که به بهداری نیروهای آذربایجانی اختصاص پیدا کرده 

بود، حالت مسجد و سالن اجتماعات و جلسات بهداری لشکر8 را پیدا می کند. 



فصـــــــــــــــــــــــل
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کلی عملیات خیبر طرح 
قالب  در  سپاه  مسئولیت  با  هورالهویزه  در  یکی  داشت.  اصلی  محور  دو  خیبر،  عملیات 
با  شلمچه  شمال  در  ید  ز پاسگاه  یکی  و  رضایی  محسن  فرماندهی  با  »نجف«  قرارگاه 
عهده  بر  آن را  مسئولیت  »کربلا«  قرارگاه  عنوان  با  ارتش  که  شیرازی  صیاد  علی  فرماندهی 

داشت؛ البته عملیات اصلی و تعیین کننده، در هور انجام می شد.
ی زمینی سپاه شامل لشکرپیاده۱۴ امام حسین، لشکر۷  کربلا، سه یگان از نیرو در قرارگاه 
پیاده  لشکر۷۷  شامل  ارتش  از  لشکر  چند  کنار  در  محرم  تیپ۷۲  زرهی  و  ولی عصر 
زرهی  لشکر۸۱  کردستان،  پیاده  لشکر۲۸  حمزه سید الشهداء،  پیاده  لشکر۲۱  ثامن الائمه، 

کرمانشاه، لشکر۱۶زرهی قزوین و تیپ۸۴ پیاده مستقل خرم آباد حضور داشتند.
ی،  ید، یگان هاى تحت امر قرارگاه کربلا پس از عبور از خط و چندین کیلومتر پیشرو در محور ز
آماده  عملیات  بعدی  مرحلۀ  برای  و  کرده  الحاق  یگان های سپاه  با  نشوه  حوالی  در  باید 
که همان  گام بعدی  کامل عملیات تا به این مرحله، برای  می شدند. در صورت موفقیت 
نشوه،  محدودۀ  در  نیروها  الحاق  البته  می گرفت.  انجام  برنامه ریزی  بود،  بصره  به  حمله 
که هدف  گرفته شده بود ولی به یگان ها اعلام شد  پایانی عملیات در نظر  به نوعی نقطۀ 

اصلی، حرکت به سمت بصره است تا نیروها آمادگی و انگیزۀ بیشتری داشته باشند.
پنج  بود،  ئیه  طلا و  نشوه  مجنون،  جزایر  القرنه،  العزیر،  اصلی  5هدف  دارای  که  هور  در 
فرماندهی  با  قرارگاه نصر در شمالی ترین محور عملیات،  گرفته شد.  نظر  قرارگاه فرعی در 
امام حسن، وظیفۀ تصرف  کی  آبی خا تیپ۱5  و  با مشارکت لشکر 5نصر  و  قربانی  مرتضی 
کردن جادۀ استراتژیک  و تثبیت محور العزیر را داشتند. این نیروها بایستی ضمن مسدود 
محور  این  جنوب  به  دشمن  نفوذ  از  مانع  عملیات،  شمالی  جناح  تأمین  و  العماره بصره 

شوند.
قرارگاه حدید نیز با فرماندهی امین شریعتی و با مشارکت تیپ۴۴ قمر بنی هاشم و تیپ۲۱ 
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کند. ۲قرارگاه نیز  امام رضا، وظیفه داشت سه راهی القرنه را در محور میانی عملیات تصرف 
که  کارشان را از جزایر مجنون شروع می کردند. یکی قرارگاه حنین با فرماندهی عزیز جعفری 
وظیفه داشت نیمۀ شرقی جزیرۀ شمالی و در ادامه نیمۀ شرقی جزیرۀ جنوبی را با مشارکت 
کرده  تصرف  ۱۰سید الشهداء  مستقل  تیپپ  و  ثارالله  لشکر۴۱  لشکر۱۷علی ابن ابی طالب، 
حرکت  ئیه  طلا سمت  به  جنوبی،  جزیرۀ  جنوب شرقی  گوشۀ  در  موجود  پل  از  خروج  با  و 
کند. در قرارگاه فتح، محمد ابراهیم همت فرماندهی می کرد  با قرارگاه فتح الحاق  و  کرده 
ئیه را می شکست و جلو می آمد. همت با شکستن این خط، در  و باید خط مستحکم طلا
واقع مسیر زمینی پشتیبانی از جزایر و مناطق میانی و شمالی عملیات را باز می کرد. بدون 
می شد.  مواجه  اساسی  مشکلات  با  نیز  بدر  قرارگاه  یت  مأمور اجرای  مسیر،  این  شدن  باز 
در قرارگاه فتح، لشکر۲۷ محمد رسول الله، تیپ۱۸ الغدیر، تیپ۲۰ رمضان و تیپ۲۸صفر 
حضور داشتند و لشکر۹۲زرهی اهواز نیز به عنوان یگانی از ارتش، در حالت احتیاط در نظر 

گرفته شده بود.
و  تصرف  از  بعد  داشت  وظیفه  و  می کرد  عمل  جزایر  در  که  بود  قرارگاهی  دومین  بدر، 
ک سازی نیمۀ غربی جزایر شمالی و جنوبی، به سمت نشوه و از آن جا به طرف دوئیجی  پا
که احمد غلامپور فرماندهی اش  کند. در این قرارگاه  ی  و الحاق با یگان های ارتش، پیشرو

را بر عهده داشت، لشکر۸ نجف اشرف، لشکر3۱ عاشورا و لشکر۱۹ فجر حضور داشتند.
یایی و پشتیبانی از یگان های عمل کننده در هور نیز قرارگاه نوح با فرماندهی  برای ترابری در
بود  کرده  پیدا  وظیفه  ارتش  هوانیروز  آن،  کنار  در  و  بود  شده  گرفته  نظر  در  علایی  حسین 

بخشی از روند عبور نیرو و امکانات از هور را انجام دهد.
گردان طفلان مسلم لشکر۸ می گوید:  غلامحسین عمو شاهی فرمانده 

»نیمۀ شرقی جزیره شمالی را گذاشته بودند برای لشکر ۱۷علی ابن ابیطالب و سمت 
غربش را ما باید می زدیم. در جزیرۀ جنوبی هم نیمۀ غربی بر عهدۀ گردان ثامن الائمه 
لشکر۸ و بچه های لشکر3۱عاشورا بود و در بخش شرقی تیپ۱۰سید الشهداء عمل 

می کرد.«
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مأموریت لشکر8 نجف در عملیات خیبر
را  شمالی  جزیره  غربی  نیمۀ  داشت  وظیفه  خیبر  عملیات  در  اشرف،  نجف  لشکر۸ 
کمک لشکر 3۱عاشورا، نیمۀ غربی جزیره جنوبی را هم تصرف  کرده و هم زمان با  تصرف 
کار تصرف نیمۀ شرقی جزایر  کمک تیپ۱۰سید الشهداء نیز  کند. لشکر۱۷ به  ک سازی  و پا

شمالی و جنوبی را انجام می دادند.
لشکرهای۸ و 3۱، در ادامۀ عملیات می بایستی از پل سوئیب خارج شده و ضمن انهدام 
کرده و  ی  نیرو و تجهیزات دشمن در منطقه، به سمت جنوب و جنوب غربی جزایر پیشرو
کنند تا عراق امکان نفوذ به منطقه از این قسمت را نداشته باشد.  پل های نشوه را تصرف 
ی این لشکرها بایستی به سمت پایین و  در ادامه و در صورت فراهم بودن شرایط، پیشرو

الحاق با نیروهای ارتش، ادامه پیدا می کرد.
گردان  می کرد؛  شروع  را  کارش  خط شکن  ۲گردان  با  لشکر۸  یت،  مأمور همین  طبق  بر 
ک سازی می کرد  که در جزیرۀ شمالی پیاده شده و نیمۀ غربی این جزیره را پا طفلان مسلم 
لشکر3۱،  نیروهای  کمک  با  و  شده  پیاده  سوئیب  پل  حوالی  در  که  ثامن الائمه  گردان  و 
این  از  بعد  می دادند.  انجام  را  پل  محدودۀ  تصرف  و  جنوبی  جزیره  غربی  نیمۀ  تصرف 
کمک ۲گردان از لشکر3۱، بایستی با عبور از پل سوئیب،  مرحله، ۲گردان دیگر از لشکر۸ به 
از  کرده و این نقطه را تصرف می کردند. بلافاصله نیز ۲گردان دیگر  به سمت نشوه حرکت 
کرده و به نوعی الحاق آن ها با جزایر را بر عهده  گردان های اولیه حرکت  لشکر۸، به دنبال 
نیروهای  احتمالی  حملات  برابر  در  نیروها  این  از  حمایت  نوعی  الحاق،  این  می گرفتند. 

دشمن از جناح چپ و راست نیز محسوب می شد.
محمد طاهری در این خصوص اعتقاد دارد: 

که انگار سند برایش زده  »خیلی از یگان های عراق این جا بودند مثل لشکر۶ زرهی 
ک سازی این زمین وسیع، گردان های  بودند که همین محدوده باشد. به نظرم برای پا

کفاف نمی داد و از بقیۀ یگان ها هم باید نیرو می آمد.«  لشکر 
ی مرکز اسناد در  کاظمی فرماندۀ لشکر نیز در بحبوحۀ عملیات در پاسخ به   سؤال راو احمد 

این خصوص می گوید: 
عمل  یک جا  گردان ها  همۀ  و  نبود  گردان  مانور  طرح  که  بود  شکلی  به  »عملیات 
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گردان ها به آن صورت نمی توانستند طرح جزء به جزء داشته باشند چون  می کردند. 
گردان بخواهد طرح مانور جزء به جزء داشته  که  دشمن به آن شکل نقاطی نداشت 
ک سازی می کرد  که دو گردان از لشکر می رفت جزایر را پا باشد. مانور لشکر، این بود 
تأمین  را  سوئیب  نهر  باید  هم  یک گردان  نشوه.  سمت  به  می رفتند  باید  دو گردان  و 
که برای نشوه می رفتند را تأمین یا در واقع  گردان هایی  می کرد و دو گردان هم عقبۀ 

الحاق می کردند.« 

ترکیب لشکر8 نجف اشرف در خیبر
به  را  ینلی  ز شعبانعلی  نجف،  لشکر۸  فرماندۀ  کاظمی  احمد  خیبر  عملیات  آستانۀ  در 
عنوان جانشین و قاسم محمدی را به عنوان معاون خود و مسئول یکی از محورها تعیین 
او  جانشین  یوسفی  مهدی  و  بود  لشکر  ستاد  یاست  ر عهده دار  ملکی۱  مهدی  بود.  کرده 
کادر فرماندهی لشکر و  محسوب می شد. رضا نورمحمدی۲ نیز یکی از اصلی ترین نیروهای 
مسئول محور محسوب می شد. سیف الله رهنما هم به عنوان مسئول واحد طرح و عملیات 

لشکر انجام وظیفه می کرد.
در واحد اطلاعات عملیات، حسن سرباز مسئول بود و محسن رضایی و حجت الله جعفری 
کار می کردند. دفتر فرماندهی را مهدی رحیم زاده و حسین رضایی  به عنوان معاون های او 
به عنوان مسئول و جانشین اداره می کردند و در توپخانه، محمدرضا پوراسماعیلی و مهدی 

۱. سال ۱33۸ به دنیا آمد و تا اوایل دبیرستان را به دلیل شغل پدرش حجت الاسلام عباسعلی ملکی، روحانی سرشناس 
کارگری بود. هم زمان  گرفت و تا حوالی سال5۹ مشغول بنایی و  کرد. سال5۶ در زادگاهش دیپلم  نجف آبادی، در قم زندگی 
کارگاه  کمیته انقلاب شد و چندی بعد به مدت 3ماه بازرس نهضت سوادآموزی شد. چند ماهی در یک  داوطلبانه وارد 
مینو  جزیره  و  آبادان  یه  ذوالفقار راهی  نجف آباد،  داوطلبان  گروه  دومین  همراه  جنگ،  شروع  محض  به  و  کرد  کار  نجاری 
۱۲۰بسیجی  مسئولیت  بسیج،  اعزام  و  ثبت نام  مسئول  عنوان  به  کار  مدتی  از  بعد  و  شد  سپاه  وارد  رسماً  فروردین۶۰  شد. 
گرفت. اردیبهشت۶۰ به جبهه برگشت و بعد از آزادسازی  مأمور به نگهبانی در زندان اوین را در آبان همان سال بر عهده 
تا  گردید و  از عملیات محرم، به عنوان رئیس ستاد لشکر۸ معارفه  خرمشهر، مسئولیت تعاون لشکر را عهده دار شد. بعد 
کربلای۴ در این مسئولیت باقی ماند. این پاسدار بازنشسته، در فاصله سال های ۷۲ تا ۷5 نیز در تفحص  قبل از عملیات 

شهدا مشارکت داشت.
۲. غلامرضا نورمحمدی، ۲۲اسفند۶3 طی عملیات بدر در سن ۲۶سالگی در ساحل غربی هور و نزدیکی دجله به شهادت 

کتاب با همان »رضا« از او یاد می کنیم. می رسد. چون بیشتر نیروهای لشکر۸، او را با نام رضا می شناسند، در این 
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صادقی همین جایگاه ها را داشتند. غلامرضا پوراسماعیلی در بهداری مسئولیت داشت و 
کرده بود و در واحد زرهی، احمد موحدی و اصغر  محمد راوش را به عنوان جانشین معرفی 

گرفته بودند. عرب پور به ترتیب در جایگاه مسئول و جانشین قرار 
کبر انتشاری گذاشته شده بود و حسین جمشیدیان  مسئولیت واحد ادوات ضد زره بر عهدۀ ا
کار می کرد و مهندسی رزمی را رمضان رضایی به عنوان مسئول و مهدی  به عنوان جانشین 
رحیمی در جایگاه جانشین، اداره می کردند. در مخابرات و پدافند هوایی به ترتیب محسن 
شهپری فرد و رمضانعلی محمدی فرمانده بودند و علیداد هاشمی۱ و مرتضی کاظمی )فرزند 

حسین( جانشین این واحدها بودند.
ی انسانی مسئول اصلی بود و محمد تقی رضوان پور )وهابی( جانشین  کریم رضایی در نیرو
و  مسئول  عنوان  به  رحیمی  غلامرضا  را  لشکر  پشتیبانی  و  تدارکات  و  می شد  حساب 
کاظمی در جایگاه جانشین، اداره می کردند. تبلیغات و تخریب به ترتیب بر عهدۀ  مرتضی 

گذاشته شده بود. سید مجتبی ابطحی و حسین صنعتکار۲ 
کارهای تعاون لشکر را قاسم شفیعی و حسینعلی مصطفایی به عنوان مسئول و جانشین 
او رمضان شجاعی  بر عهده داشت.  گردانی  نعمت الله  را  آموزش لشکر  امور  و  داده  انجام 
عهدۀ  بر  هم  منحنی  ادوات  مسئولیت  می دید.  خود  دست  کنار  در  جانشین  عنوان  به  را 
کار می کرد. گذاشته شده بود و جواد بوسعیدی در جایگاه جانشین رادی  حمید رضا رادی 

طی عملیات خیبر، ۱۲گردان پیاده از لشکر۸ نجف در مقاطع مختلف وارد جزایر شده و 
گردان هایی محسوب می شوند  که از این تعداد، برخی به نوعی بازسازی شدۀ  جنگیده اند 
این  فرماندهی  کادر  ادامه،  در  بودند.  شده  عمل  وارد  عملیات،  ابتدایی  روزهای  در  که 
گردان ها را، در حد فرمانده و جانشین های )معاون( اول و دوم، بر اساس شناسنامۀ تهیه 

کرد. شده برای این یگان معرفی خواهیم 
گردان طفلان مسلم را غلامحسین عموشاهی بر عهده دارد و حسین نکویی مهر  فرماندهی 

۱. شهید علیداد هاشمی ۷اسفند۶۲ طی عملیات خیبر در سن ۲3سالگی در حال هلی برن به جزایر مجنون به شهادت 
کسپاری شد. گلزار شهدای جوزدان خا رسید. او در 

کرمانشاه طی عملیات شناسایی با مین  کاشان، ۲۸مرداد۶5 در ۲۸سالگی در  ۲. حسین صنعتکارفر فرزند ابراهیم متولد 
کتاب نیز با  کرد و به شهادت رسید. در لشکر۸ نجف، این شهید را با نام خانوادگی »صنعتکار« می شناسند و در  برخورد 

همین عنوان از او نام برده خواهد شد.
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کبر، محمد طاهری  گردان علی ا و نصر الله مرادی به عنوان معاون انجام وظیفه می کنند. در 
فرماندهی را بر عهده دارد و یدالله رحیمی در کنار سید محمود بنی سالمی در جایگاه معاون 
قاسم  و  جمالی  رجبعلی  ثامن الائمه،  گردان  فرماندۀ  کریمی  نجف علی  گرفته اند.  قرار 
که فرمانده اش فضل الله نجفیان  گردان فتح نیز  گرفته و در  ی را به عنوان معاون در نظر  شیرو

است، منصور عابدینی و علیرضا یعقوبی به عنوان معاون شناخته می شوند.
گردان ۱۴معصوم نیز مرتضی بختیاری به عنوان فرمانده تعیین شده و قدمعلی براتی،  برای 
می کنند.  نقش  ایفای  گردان،  معاون  جایگاه  در  نوروزی  غلامرضا  و  عموشاهی  محمود 
ی  و قاسم شیرو امام حسین است و رجبعلی جمالی  گردان  فرماندۀ  نیز  گردانی  نعمت الله 
وارد  مرادی  محمد علی  فرماندهی  با  هم  انبیاء۱  گردان  گرفته اند.  عهده  بر  را  او  معاونت 
عملیات می شود و غلامعلی عابدی و ولی الله کریمی به عنوان معاون، او را کمک می کنند.

چاوشی  رجبعلی  و  گرفته  عهده  بر  را  قمر بنی هاشم  گردان  فرماندهی  کبیرزاده،  مجید 
در  آن ها  سازماندهی  و  لبیک  طرح  نیروهای  ورود  با  می شود.  شناخته  او  معاون  عنوان  به 
کبر اعتصامی۱ ، مصطفی نصر و  گردان های حضرت رسول، انبیاء۲ و امام رضا نیز به ترتیب ا

حسین صنعتکار فرماندهی نیروها را بر عهده دارند.

حال و هوای نیروها در شب عملیات
کاظمی دستور می دهد تمام نیروهای حاضر در جفیر را جمع  صبح روز سوم اسفند، احمد 
کنند تا برایشان سخنرانی کند. نعمت الله گردانی در مورد محتوای این صحبت ها می گوید: 
را  کاغذهایی  هم زمان  کرد.  صحبت  به  شروع  و  خودروها  از  یکی  ی  رو رفت  »حاج احمد 
ی آن حدیثی از امام علی در مورد فتح بصره توسط نیروهایی  که رو کردند  یع  بین نیروها توز
بود  جالب  بود۲.  شده  چاپ  می کنند  حرکت  آب  ی  رو غبارآلود،  هوایی  در  که  اسلام  از 

نیروهای  برخی  رسید.  شهادت  به  شلمچه  در  ۲۶سالگی  در  کربلای5  عملیات  طی  ۲۸دی۶5  رنانی،  اعتصامی  کبر  ا  .۱
کتاب، او را مطابق مشخصات ذکر شده در پایگاه اطلاع رسانی  کبر« می شناسند ولی در این  لشکر، اعتصامی را به نام »سیدا

کرد. کبر اعتصامی« یاد خواهیم  کشور، »ا بنیاد شهید 
که در بخشی از آن می فرمایند:  کوفه ایراد می کنند  ۲. حضرت علی)ع(، بعد از پایان جنگ جمل، خطبه ای در مسجد شهر 
» آن شهر )بصره(، منطقه اي بسیار زود ویران شدني و خاك آن بسیار زبر است و عذاب در آن سخت ترین است و بارها در 
ي مي دهد و شما اي اهل  که این حوادث دوباره در آن رو گذشته، بخش هایي از آن در زمین فرو رفته و زماني فراخواهد رسید 
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ک همه  گرد و خا که حاجی داشت از این حدیث می گفت، هوا طوفانی شد و  همین طور 
که از  که پیش آمد و با سابقه ای  گرفت. طوری که چشم، چشم را نمی دید. با اوضاعی  جا را 
که در این عملیات  که قبلًا  شنیده بودیم، داشتیم مطمئن شدیم  سخنرانی آیت الله طاهری 

کار عراق را یک سره می کنیم!« 
گزارش دست نویسش نوشته:  ی قرارگاه بدر در  سید ابولفضل موسوی راو

» هوا تقریباً طوفانی شدید است و باد از شرق به غرب می وزد. تنها تا 5۰متر جلوتر 
کنون سابقه نداشته. باد، درست به سوی  )از( اشیاء مشخص است و این طوفان تا

عراقی هاست و موافق ماست.«
کاظمی را به یاد دارد؛  مهدی صادقی، بخشی از صحبت های احمد 

ی جنازۀ بعثی ها رد شویم یا آن ها  یم. یا ما باید از رو »در این منطقه، دو راه بیشتر ندار
ی جنازۀ ما«  از رو

قاسم محمدی جانشین فرماندۀ لشکر۸ نجف در خصوص حال و هوای شب عملیات 
می گوید:

گر آن شب  یت محوله بود. ا »تمام هم و غم نیروها، رسیدن به هدف و انجام مأمور
بهترین  از  یکی  بود،  کرده  برداری  فیلم  بچه ها  مصمم  و  نورانی  چهرۀ  از  دوربینی 

سوژه های دوران دفاع مقدس به ثبت می رسید.« 
کم است. محسن رادی  در گردان فتح که منتظر هلی برن هستند نیز حال و هوایی خاص حا
که تازه از مشهد  که شیطنت هایش همه را عاصی می کرد، در تحولی باورنکردنی عطری را 
خریده به همه زده و با چشمانی اشک  بار طلب حلالیت می کرد. این تازه داماد نجف آبادی 
با سری تراشیده به فرمانده گردان هم که می رسد، طلب حلالیت می کند؛ نجفیان شوخی و 
که بغض رادی می ترکد »آخه همه همین  جدی می گوید: »اصلًا بِهِت نمیاد.« این جا است 
جزء  رادی  محسن  می دهد.  دلداری اش  و  گرفته  آغوشش  در  نجفیان  می زنند.«  رو  حرف 
ئیه به شهادت  که حوالی پنج اسفند ماه در نزدیکی پل طلا گردان است  آخرین شهدای 

گردان مرتضی بختیاری بود. ی  می رسد. رادی در والفجر۴ نیرو

ید« )بحارالانوار، مجلسی، جلد3۲، صفحۀ۲53( بصره و روستاهاي اطراف شما، روزي بسیار سخت در پیش دار
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کرده اند در حد  کرده و تلاش  از فرصت محدود حضور در جفیر استفاده  نیروها  از  خیلی 
گر شد دوش بگیرند، لباس تمیز پوشیده یا به دست ها و  امکانات موجود جذاب تر شوند؛ ا

پاها حنا بگذارند.
عمو شاهی فرمانده گردان  طفلان مسلم نیز در ساعات انتظار برای شروع عملیات در نزدیکی 

کار می گیرد. او می گوید:  پاسگاه شهید بقایی، تمام تلاش خود را برای توجیه نیروها به 
کردن داشتند، همراه ما بیایند.  که احتمال ترسیدن یا کُپ  »نمی خواستم نیروهایی 
جنگیدن  توانایی  سن  کهولت  دلیل  به  می کردیم  احساس  که  داشتیم  پیرمرد  دو 
ی پدافندی  نداشته باشند. پیشنهاد کردم شما بمانید و شب های بعد به عنوان نیرو
یم؟!  گونی نمی ارز که یعنی ما اندازۀ یک  گفت  عازم جزیره شوید ولی یکی از آن ها 
یختم به  که می گیریم! از جواب شان خیلی شرمنده شدم و ر حداقل جلوی تیرها را 

هم.«
به دلیل سابقه سوء استفاده تبلیغاتی عراق از اسیران نوجوان، عموشاهی برای دو نوجوان 
کم سن و سال هم شرط حفظ۱۰ سوره قرآن تا فردا صبح را برای حضور در عملیات تعیین 
این  بردن  همراه  به  مجبور  صبح  فردا  فرمانده  که  بود  بالا  آن قدر  نیروها  انگیزه  می کند. 

نوجوانان می شود.
کاظمی فرمانده لشکر در آخرین سخنرانی قبل از عملیات با اشاره به شرایط خاص  احمد 
یاد جزایر با خط پشتیبانی می گوید: »شاید هیچ کدام از شما برنگردید،  عملیات و فاصله ز
کس دلبستگی به پدر، مادر، خواهر و برادر یا هر عذر دیگری دارد، از همین جا برگردد.«  هر 
شمالی،  جزیرۀ  به  شویم  منتقل  تا  بودیم  بالگرد  منتظر  »وقتی  می گوید:  نجفیان  فضل الله 
کس به فکر  کربلاست. هر  که آن جا  گفت  کرد و  کاظمی سخنرانی حماسی برای مان  احمد 

زنده ماندن است، برگردد.«
گله  شده  گذار  وا مسئولیت  از  که  کسانی  هستند  هنوز  نیروها،  وظایف  تقسیم  وجود  با 
گردان  کم خطر تر.  کارهای سبک تر و  گاهی ساز رفتن می زنند؛ البته نه برای رفتن به  داشته و 
و  لشکر  فرماندهی  با  ارتباط  برای  بی سیم چی  یک  باید  گردان ها  بقیه  مثل  که  ثامن الائمه 
گروهان ها داشته باشد، به سختی و با هزار جور رایزنی توانسته ترکیب  یکی ویژه تماس با 
نمی رسد. رجبعلی  نظر  به  راضی  این  ها خیلی  از  یکی  ولی  کند  تکمیل  را  مخابراتی خود 
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گردان تعریف می کند:  جمالی معاون اول 
گاه گداری شروع می کرد به این که می خواهم  گیر آورده بودیم ولی  »با التماس اصغر داوری را 
کشیدم سرش  که یک بار اعصابم خرد شد و داد  گفت  برگردم بین آر پی جی زن ها! آن قدر 
کادر فرماندهی شهید شوند، فقط یک بی سیم چی می تواند همه را  گر  که این چه حرفیه؟ ا

که بماند و ماند.« کند! بالاخره راضی شد  هدایت 
از  نفر   ۲5 حدود  لشکر،  اطلاعات عملیات  فرمانده  سرباز  حسن  نیز  عملیات  شروع  شب 
گردان ها  نیروها  این  قرار می شود  نبرد توجیه می کند.  برای شرکت در صحنۀ  را  نیروهایش 
یاری رسان  نیاز  صورت  در  و  کمک  نیروها  هلی برن  به  کرده،  همراهی  راهنما  عنوان  به  را 
روند ادامه عملیات باشند. برخی نیروهای واحد  اطلاعات عملیات، بعد از شروع عملیات 
به  آن  را  گزارش  و  انجام  نقاط مختلف جزیره  را در  تا 3ساعته  یت های شناسایی ۲  مأمور

سرباز ارائه می کنند.

نفوذ دو  تیم پیشتاز در عمق هور
نیروها  مانور  پیشنهادی  جزئیات  خصوص  در  گردان ها  فرمانده  با  کاظمی  احمد  وقتی 
حدود  پیشتاز  تیم  دو  که  می کند  پیشنهاد  عموشاهی  حسین  می کند،  مشورت  جزایر  در 
۲۴ ساعت زودتر از آغاز مرحلۀ اصلی عملیات، در نزدیکی مجنون شمالی مستقر شوند تا 
با تصرف پاسگاه های شمال شرق و مرکز جزیره، با ایجاد سرپُل مسیر دو آبراه فرعی سابله 
مشهور به »ابوعلیمه« و »حضرت ابالفضل« را جهت ورود امن و سریع نیروها آماده کنند. رود 

یگ« به عنوان نقطۀ صفر مرزی، تا نزدیک جزایر ادامه داشت. سابله از »ر
کار  کاظمی و فرماندهان قرارگاه نصرت، عموشاهی  با پذیرش این پیشنهاد توسط احمد 
یت حساس شروع می کند. برخی نیروها،  انتخاب زبده ترین نیروهای خود را برای این مأمور
ایمن سازی  و  آماده سازی  کرده اند؛  عنوان  پیشتاز  تیم های  اعزام  برای  هم  را  دیگری  دلیل 

پدهای بالگرد در جزایر برای مرحلۀ هلی برن.
گرفته شده و سومین دسته نیز حالت پشتیبانی داشت.  برای هر پاسگاه یک دسته در نظر 
که نیروهای پیشتاز شامل سه دسته از لشکر عاشورا، دو  گزارش خود آورده  قرارگاه بدر در 
نشان  موضوع  همین  بوده اند.  نجف،  قرارگاه  از  نفره  ده  گروه  یک  و  نجف  لشکر  از  دسته 
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می دهد موضوع تیم های پیشتاز، یک امر از قبل پیش بینی شده بوده و چندان به پیشنهاد 
گردان های لشکر وابسته نبوده. فرمانده یکی از 

فرماندهی  به  خمینی شهر  اهل  نیروهای  را  پیشتاز  دسته های  از  یکی  نجف،  لشکر۸  در 
یجان و  غدیر علی مُجیری و معاونت مهدی صدری و دستۀ دوم را هم رزمندگانی از قهدر
که غلامحسین جمالی و نصر الله مرادی فرماندهی و معاونت  فلاورجان تشکیل می دادند 
آن ها را پذیرفته بودند. در سومین دسته نیز  مصطفی حلوایی فرماندهی نیروها را بر عهده 

دارد.
توجیه بخشی از این نیروها از پایگاه شهید مدنی۲ شروع می شود. سیف الله رهنما فرماندۀ 
ی یک کالک عملیاتی برای نیروها مشخص می کند: »با قایق  یکی از محورهای لشکر، از رو
خود را به گوشه شمال شرقی مجنون شمالی رسانده و به محض اعلام رمز عملیات، حرکت 

کردن پاسگاه واقع در نقطه مقابل را شروع می کنید.« برای خاموش 
بدر  قرارگاه  طرف  از  نیز  دیگر  اقدام  یک  تیم ها،  این  اعزام  برای  برنامه ریزی  با  هم زمان 
ک سازی مسیر حرکت نیروهای پیشتاز از ماهی گیران و جاسوسان  برنامه ریزی شده و آن، پا
با استقرار در  گروه های تأمین قرارگاه  احتمالی است. در همین راستا، صبح دوم اسفند، 
کرده و صبح روز بعد از عملیات آزاد  سه نقطه، حدود پنجاه ماهی گیر را در هور دستگیر 

می کنند. 
نقاط  سمت  به  حرکت  هوا  شدن  یک  تار محض  به  پیشتاز،  تیم های  اسفند  دوم  روز 
پاسگاه های عراق  نزدیکی  از روشن شدن هوا در  تا قبل  را شروع می کنند  پیش بینی شده 

مستقر شده باشند.
جواد صفاری یکی از نیروهای حاضر در تیم های پیشتاز است. او که به دلیل سابقه دوستی 
گردان ملحق  با غلامحسین عموشاهی و آمار بالاتر هم شهری هایش در   طفلان مسلم، به این 

شده بود، در خصوص عملکرد این تیم ها می گوید: 
گلچین شده و عازم  گردان یک شب را در جفیر ماندیم و بعد یک دسته نیرو  »همراه 
علاوه  بودند.  حرکت  آماده  نقطۀ  همین  در  قایق  یادی  ز تعداد  شدیم؛  هور  ساحل 
کمی بالاتر و  که در سه قایق هشت نفری سازماندهی شدیم، ۲ گروه دیگر نیز  بر ما 
کنار  یت مشابهی داشتند. در  مقداری پایین تر از راستای پد شمالی مجنون مأمور
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گردان پیاده، ۲ عرب زبان )احتمالًا عراقی یا  نیروهای اطلاعات عملیات و منتخب 
که  بودند  ما  همراه  قایقران  عنوان  به  نصرت  قرارگاه  از  هم  خوزستان(  بومی های  از 
آبراه ها  بر  یادی  به دلیل شناسایی طولانی و سنگین در منطقۀ هور، تسلط بسیار ز
کمتر فارسی حرف می زدند، تمام راه های  که دشداشه پوشیده و  داشتند. این افراد 
مقصد  به  راحتی  به  را  ما  و  کرده  مشخص  شب نما  با  را  نیروها  حرکت  نیاز  مورد 

رساندند.«
جواد صفاری می افزاید: 

»بخشی از راه را با موتور روشن رفتیم و بقیه را به خاطر احتمال هوشیاری دشمن، 
پارو زدیم.«

غلامحسین عموشاهی در این خصوص می گوید: 
کل آن ها را مصطفی  کردیم و فرماندهی  گروهان مأمور  »برای هر دسته، یک فرمانده 
گردان ها عهده دار شد. نیروها حرکت خود را پس از یک روز  حلوایی یکی از معاون 
یگ، غروب دوم اسفند ماه ۱3۶۲ آغاز کرده و صبح روز سوم  انتظار در منطقۀ مرزی ر
جزیره  پاسگاه های  ۱۰۰ متری  فاصله  در  نیزار ها  میان  در  اختفاء  و  استقرار  به  موفق 
مجنون شمالی شدند. آن ها تا شروع عملیات، در همین شرایط باقی ماندند. این 
افراد خیلی از این ساعات را تا گردن داخل آب بوده و حتی موقع حضور گشتی های 

عراقی، مجبور می شدند زیر آب رفته و با استفاده از نِی نفس بکشند.«
کم  که ترا یت، معتقد است  البته محسن رضایی یکی دیگر از نیروهای حاضر در این مأمور
از  تعدادی  نمی شدند.  دیده  بچه ها  که  بود  یاد  ز حدی  به  نیروها  اختفاء  محل  نیزارهای 
ی  از رو روایت هایی معجزه گونه دارند؛ »نگهبان عراقی  بعدها  نیروهای حاضر در صحنه، 

دکل ما را به خوبی می دید ولی نمی دید.« 
کشید، نیروها به خوبی  که بیش از دوازده ساعت طول  ک  طی این انتظار سخت و خطرنا
گشتی  صدای فعالیت ادوات مهندسی و دیگر تجهیزات فعال عراق در جزایر و قایق های 
این  در  خوبی  به  غافل گیری«  »اصل  می دهد  نشان  امر  همین  که  می شنیدند  را  هور  در 

عملیات رعایت شده بود.
نیروهای عرب زبان، بعد از استقرار نیروها با همان لباس عربی آخرین شناسایی ها را با رفتن 
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تا نزدیک پاسگاه های عراقی به صورت علنی و بدون پوشش خاصی انجام می دهند. این 
ترفند را قبلًا هم نیروهای شناسایی قرارگاه نصرت انجام داده بودند؛ در تصور نظامی های 

کن در روستاهای هور بودند. عراق این افراد »بومیان محلی« سا
که همراه اصغر  رزا ززاده و جواد صفاری در تیم حلوایی حضور دارد، در این  محسن رضایی 

خصوص می گوید: 
با  پاسگاه،  ک سازی  پا از  بعد  و  شویم  پیاده  شمالی  مجنون  غربی  ضلع  بود  »قرار 
که ظاهراً ضلع شرقی پیاده می شدند، الحاق  بچه های لشکر۱۷علی ابن ابی طالب 
با  چهارعصر  حوالی  3۱عاشورا.  نیروهای  به  برسیم  بود  قرار  هم  جلوتر  می کردیم. 
که  جاده ای  طرف  دو  آرامی  به  شدیم.  جزیره  وارد  و  بیرون  آمدیم  نیزار  از  احتیاط 
کت و عادی  ی زمین. همه جا سا می رفت به سمت پاسگاه، بین نیزارها نشستیم رو
بود و فقط گاهی صدای پیچیدن باد در نیزار به گوش می رسید. بچه ها که ساعت ها 
که از استتار و ایمنی محل جدید  کرده بود، همین  بلم سواری حسابی خسته شان 
و  دعا  خواندن  سراغ  رفتند  برخی  شدند؛  کاری  مشغول  کدام  هر  شدند،  مطمئن 

گرفتند.« تعدادی با همان شرایط آماده باش، حالت استراحت 
جواد صفاری در تشریح لحظات پیاده شدن به جزایر می گوید: 

به  کردند  شروع  نصرت،  قرارگاه  نیروهای  از  تعدادی  شدیم،  پیاده  که  »همین 
کم است و باید قایق ها را به ساحل هور  برگرداندن قایق ها. خودشان می گفتند قایق 
کردند یا قایق ها را همان حوالی بین نیزارها استتار  برگردانند. نفهمیدم همین کار را 
یخت. وقتی مصطفی  کردند ولی هر چه بود، این کار روحیۀ خیلی از نیروها را به هم ر
کرد و خیلی آهسته و در یک سخنرانی  حلوایی متوجه این حالات شد، جمع مان 
یم و نه راه پیش؛ یا باید پیروز  که این جا جبل الطارقه۱ و نه راه پس دار گفت  کوتاه، 

که ما اومدیم بجنگیم و پیروز بشیم.«  بشیم یا شهید 
محسن رضایی، اولین اقدامات پس از ورود به جزایر را این گونه شرح می دهد: 

یاد« برای فتح اندلس یا اسپانیای فعلی، وارد این  ۱. در اواخر قرن اول هجری قمری، لشکر مسلمانان با فرماندهی »طارق بن ز
کشتی ها را سوزانده تا نیروهایش با انگیزۀ بیشتری  سرزمین شدند. برخی مورخان معتقدند طارق بعد از پیاده شدن تمامی 

بجنگند.
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گوشه ای و راجع به جزئیات تصرف پاسگاه  »با حلوایی، رزاززاده و صفاری نشستیم 
کیلومتری پیدا بود، حرف زدیم. چون تا آن روز  که دکل نگهبانی اش از فاصلۀ چهار 
کار شناسایی نکرده بودیم، با حلوایی دولادولا و با احتیاط  خودمان داخل جزیره 
راه افتادیم سمتِ پاسگاه تا اوضاع را از نزدیک بررسی کنیم. بعد از حدود یک ساعت 
یادی هم نداشت. سریع برگشتیم  ی ز کوچک بود و در ظاهر نیرو رسیدیم. پاسگاه، 
گذاشتیم فقط یکی از دسته ها برود سراغ این پاسگاه. در مورد  پیش بچه ها و قرار 
یک بود و هم  ی غروب بود؛ چون هوا نیمه تار زمان حمله هم نظر بیشتر بچه های رو
گر عراقی ها فرار می کردند، می شد ردشان  خودمان تا حدودی اختفا داشتیم و هم ا

گرفت.« را 
مخالف  رضایی  محسن  ولی  پاسگاه  سراغ  برود  پیشتاز  دستۀ  همراه  دارد  اصرار  حلوایی 
و  بحث  می شود.  مختل  نیروها  فرماندهی  بیافتد،  اتفاقی  او  برای  گر  ا دارد  اعتقاد  و  است 
جدل این دو، دقایقی ادامه دارد و در نهایت حلوایی قانع می شود که موقع حمله کنار دسته 

پشتیبانی بماند.
کرده و به دلیل احتمال  ی قایق سپری  کامل را رو گروه های پیشتاز نزدیک به دو روز  این 
که جواد  گروهی  ضعیف زنده برگشتن، حال و هوای روحانی و عرفانی خاصی داشتند. در 
صفاری همراه آن ها بود، دو دوست قدیمی و هم محله به نام  مهدی صدری و غدیرعلی 
کرده و حتی از یکدیگر  که به دفعات »شهید شدن« را به هم تعارف  مُجیری حضور داشتند 
اضافه  خیبر  شهدای  به  کمی،  بسیار  زمانی  فاصلۀ  با  نفر  دو  این  گرفتند.  شفاعت  قول 
شدند. تیم های پیشرو ذخیرۀ غذایی چندانی نداشتند ولی بساط چایی در میان نیزارهای 

هور برپا بود.
این  دارد.  یت  مأمور این  خاص  سختی های  از  را  خود  توصیف  عموشاهی  غلامحسین 

گردان می گوید:  فرمانده 
نماز  باشی،  قایق  بر  سوار  ساعت  سی وشش  بماند.  یخ  تار در  که  می گویم  »این را 
ی، غذا می خواهی بخوری، استراحت  می خواهی بخوانی، دستشویی می خواهی برو
می خواهی بکنی، همه را توی همین بلم باید انجام بدهی. تازه باید مواظب باشی 

گشتی هایش تو را نبینند.« دشمن نیاید و 
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جواد صفاری نیز در این خصوص اعتقاد دارد: 
تکان شان  نمی شد  خیلی  ولی  می کرد  درد  خیلی  و  بود  شده  خشک  »پاهایمان 
گر می ایستادیم، هم خطر دیده شدن وجود داشت و هم تعادل  بدهیم یا بایستیم. ا

قایق به هم می خورد.«
با  لشکر۸  اطلاعات عملیات  ی  نیرو سی  حدود  پیشتاز،  تیم های  حرکت  با  هم زمان 
فرماندهی حسن سرباز در دو قایق آماده می شوند تا به محض شروع عملیات، به سمت 
ک سازی پاسگاه ها، قطعه ای مناسب از یکی از دژها  جزایر حرکت کرده و بعد از کمک در پا

کنند.  را با نصب لامپ های باطری دار، برای فرود بالگردها روشن 

ع عملیات خیبر شرو
کاظمی در آستانۀ عملیات برای نیروهای تخریب لشکر  که احمد  با توجه به توضیح هایی 
در  تخریب  نیروهای  نشوه،  پل  هم چون  سازه ها  برخی  انهدام  بر  علاوه  بود  قرار  بود،  داده 
کاشت میادین مین در برخی محدوده های خاص بکنند. به همین  صورت نیاز اقدام به 
گرفته می شود  انواع مین به جزایر، تصمیم  انتقال  با توجه به محدودیت امکانات  دلیل و 
گردان های طفلان مسلم و ثامن الائمه، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ مینِ ضد خودرو بدون  کدام از  به هر 

چاشنی تحویل داده شود تا به جزایر انتقال دهند. 
ابراهیم چترایی در تشریح جزئیات این اقدام می گوید: 

»هر مین حدود ۴کیلو وزن داشت و نیرو مجبور بود این وزن را به سرجمع تجهیزات 
کند. به همین دلیل قرار شد مین ها  ی  کیلومترها پیاده رو کرده و  انفرادی اش اضافه 
تقسیم  هم  با  را  مین  آوردن  شدند،  خسته  گر  ا تا  بدهیم  بچه ها  به  میان  در  یکی  را 
که شرایط خاص داشتند، اصلًا مین ندادیم؛ مثل امدادگرها،  به برخی هم  کنند. 

بی سیم چی ها یا آر پی جی زن ها.«
گردان های خط شکن لشکر۸، فاصلۀ دو تا  از اولین ساعات صبح سوم اسفند، نیروهای 
سه کیلومتری اردوگاه جفیر تا سیل بند هور را با پای پیاده یا سوار بر تویوتا در پوشش نیزارهای 
که جلب توجه نکنند، سوار قایق ها می شوند. در  یج و طوری  کرده و به تدر بلند منطقه طی 
کانالی به اندازۀ عبور هم زمان  بخشی از سیل بند هور که ویژه اعزام نیرو ها آماده سازی شده، 
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سه تا چهار قایق ساخته شده که تا کنار جادۀ اصلی ادامه دارد. این گردان  ها پاروزنان، بعد 
کانال، وارد هور شده، بخشی از مسیر را رفته و در نقاطی مناسب از لحاظ  از طی مسیر این 
کم پوشش نی، مخفی می شوند تا به محض آغاز درگیری خط شکن ها، به سمت جزایر  ترا
کرده اند ولی تا فعال شدن تیم های  ی را شروع  ادامۀ مسیر دهند. در واقع این نیروها پیشرو
که نقطۀ هدف دورتری نسبت  گردانی  کردن موتور قایق ها را ندارند. هر  پیشتاز، اجازۀ روشن 
کریمی  نجف علی  گردان  لشکر۸  در  که  طوری  به  می افتد  راه  بقیه  از  زودتر  دارد،  بقیه  به 
از بچه های غلامحسین  بروند، حدود دو ساعت زودتر  باید سراغ محدودۀ پل سوئیب  که 
عموشاهی به هور زده اند. حوالی ساعت 3عصر، احمد غلامپور به محسن رضایی اعلام 
که نیروهای تحت امرش در قرارگاه بدر، به محل های از پیش تعیین شده رسیده و  می کند 

آمادۀ رهایی اند.
مثل عملیات های قبلی، برخی نیروها اصرار دارند کنار دوست یا دوستان شان در یک قایق 
که با  گاهی مشکل ساز می شود. یعنی قایق به حدی سنگین می شود  باشند و این موضوع 
کوچک، مقداری آب وارد قایق شده و تا آستانۀ غرق شدن پیش می رود.  هر تکان یا موج 
گردان را هم درگیر  کادر فرماندهی  گاهی  این چالش، منحصر به نیروهای عادی نمانده و 
کنار دست معاون  که اصرار دارد  گردان ثامن الائمه  کریمی فرماندۀ  کرده؛ مثل نجف علی 
کار از هم جداست و در  اول و دوست صمیمی اش رجبعلی جمالی باشد. البته رفافت و 

تی پیدا می شود، سرِ هم داد و بی داد می کنند. مسیر جزایر وقتی مشکلا
یدن  به وز باد شدیدی در منطقه شروع  از ظهر سوم اسفند می گذرد،  که  یکی، دو ساعت 
کمتر از  که طوفانی از شن های روان به پا شده و دید به  می کند. باد به قدری شدید است 
کاهش پیدا می کند. نیروهای بومی حاضر در قرارگاه بدر، چنین باد و طوفانی  یست متر  دو
کمی بعد از شروع طوفان، هوا هم ابری  در هور در این فصل از سال را بی سابقه می دانند. 
با  بود  شده  باعث  غیبی  امداد های  همین  می رسد  نظر  به  می بارد.  باران  مقداری  و  شده 
وجود حرکت ۷گردان نیرو از یگان های مختلف سپاه در دل هور، آرامش منطقه مثل قبل 
بوده و عراق حساس نشود، حتی وقتی بالگرد شناسایی عراق چند ساعت از ظهر گذشته، 
بین  از  عراقی  جنگندۀ  دو  ۴عصر،  ساعت  نزدیک  که  موقعی  یا  می کند  پرواز  منطقه  در 
گشت زنی جنگنده های عراقی، در ساعات بعد  پاسگاه های بقایی و باقری عبور می کنند. 
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که  که امری است طبیعی و دلیلی بر حساس شدن عراق نیست؛ حتی وقتی  هم ادامه دارد 
کرده و تعدادی  یک ربع مانده به ساعت شش عصر، مقر نیروهای تیپ المهدی را بمباران 
در  کاظمی  احمد  اسفند،  روز  سومین  ۶عصر  ساعت  حوالی  می کنند.  زخمی  و  شهید  را 
تماس با تیم های پیشتاز از فراهم بودن شرایط منطقه مطمئن شده و بلافاصله موضوع را به 
اطلاع قرارگاه بدر می رساند. هم زمان با لشکر۸، تیم های پیشتاز لشکر3۱ هم اعلام می کنند 
که آمادۀ زدن اهداف شان هستند و به همین دلیل قرارگاه بدر، بعد از هماهنگی با قرارگاه 
بالادستی خود و با وجود نرسیدن تیم های پیشتاز قرارگاه حنین در ضلع شرقی جزایر، اجازۀ 
که  گذشته  کار را به تیم های پیشتاز لشکر۸ می دهد. ساعت، چند دقیقه از هفت  شروع 

مکالمات بی سیم خبر از آغاز درگیری ها در ضلع غربی جزایر می دهد.
شرایط تیم های پیشتاز در لحظۀ اعلام رمز عملیات شنیدنی است. جواد صفاری 
که در ساحل پیاده شدیم، همان جا  می گوید: »بعد از اعلام رمز، حدود ۶عصر بود 
گردان  طفلان مسلم  کمبود وقت مصطفی حلوایی معاون  گرفتیم ولی به دلیل  وضو 
که نماز را حین حرکت بخوانیم، چون معلوم نیست تا چه موقع زنده  کرد  پیشنهاد 
ک سازی، وقت و حیاتی باقی بود قضای آن را به جا  گر بعد از پا هستیم. قرار شد ا
شمال  پاسگاه  در  مستقر  نیروهای  که  بود  شدن  تمام  حال  در  مغرب  نماز  یم.۱  آور
شرقی مجنون ما را دیدند. ما به صورت ۲ دسته از طرفین پَد طوری بر سطح صاف 
جاده  اطراف  باتلاق  و  آب  نداشتیم،  خاصی  جان پناه  که  می کردیم  حرکت  مسیر 
اجازه نمی داد با حرکت در مسیری پایین تر، از ارتفاع جاده به عنوان پوشش استفاده 
حدود  از  بعد  و  زدند  آر پی جی  با  بچه ها  را  نگهبانی  دکل  در  مستقر  ی  نیرو کنیم. 
شدن  یک  تار با  هم زمان  عراقی ها  کم  تعداد  دلیل  به  پاسگاه  درگیری،  پانزده دقیقه 

ک سازی شد.« کامل هوا پا
کشته می شوند.  از سنگرهای اجتماعی  نیروهای پاسگاه در حال خروج  از  تعداد دیگری 
حلوایی در تماس با عموشاهی ضمن اعلام امن شدن مسیر حرکت قایق ها، سراغ ساعت 
یم  آغاز حرکت نیروها را می گیرد. جواب این است: »ما حوالی چهار راه نزدیک جزیره ایم، دار

کنار بگذارد. نمی خواهم چنین  ۱. جواد صفاری: »همیشه از خدا خواسته ام ثواب برخی عبادت هایم مثل همین نماز را برایم 
نمازی، پاسوز دیگر اعمالم شود.«
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می رسیم.« البته این رسیدن تا حدود شش ساعت بعد نیز ادامه پیدا می کند.
گزارش قرارگاه، تیم های پیشتاز لشکر۸ نجف اشرف، حوالی ساعت شش و نیم  به اذعان 
تا  از ضلع شرقی مجنون شمالی،  نیروهای لشکر۱۷  با پاسگاه ها درگیر می شوند ولی ورود 
کادر فرماندهی لشکر۸ را بابت خالی  ساعت ۸شب طول می کشد و این موضوع نیروها و 
لشکر3۱  نیروهای  هم،  جنوبی  جزیرۀ  در  می کند.  نگران  بسیار  چپ شان  جناح  ماندن 
پل  محدودۀ  در  را  خود  کار  لشکر۸،  نیروهای  به  نسبت  تاخیر  نیم  یک ساعت و  حدود  با 

سوئیب شروع می کنند.
کادر فرماندهی لشکر۱۷ در خصوص علت نرسیدن نیروها به  غلامرضا جعفری از نیروهای 

جزایر در موعد مقرر می گوید:
»قرار بود قرارگاه ۲۰قایق اضافه تر بر موجودی مان در اختیارمان بگذارد تا بتوانیم ضلع 
بر آن  که فقط 3عدد آن تأمین شد و علاوه  کنیم  ک سازی  شرقی هر دو جزیره را پا
ک به عنوان  در طراحی اولیه عملیات، تیپ سید الشهداء نیز قرار بود از آبراه المسا
کند ولی آن هم در دقیقۀ۹۰ لغو شد و به نوعی دست مان برای خیز  خط شکن عمل 
کردند و در  گم  کنار این مشکلات، برخی قایق هایمان مسیر را  اول خالی ماند. در 
تعدادی هم بلدچی های بومی، با بچه های لشکر همکاری نکردند. با وجود تمامی 
گر لازم شود شنا  کید داشت حتی ا این شرایط، مهدی زین الدین فرماندۀ لشکر تأ

می کنیم و خط را می شکنیم.«
گوش دادن به آخرین مکالمات  کل سپاه، بعد از  در این شرایط، محسن رضایی فرمانده 
کامل  که هوا به طور  بی سیم قرارگاه های مختلف، ساعت هشت و سی وهفت دقیقه شب 
فرمانده  اعلام می کند.  »یا رسول الله«  تکرار عبارت  بار  با سه  را  رمز عملیات  یک شده،  تار
گرفته شده  سپاه، در بخشی از مکالمۀ بی سیم خود می گوید: »نام عملیات، از جنگ خیبر 
یخ اسلام بیانگر فتح، پیروزی و شکست صهیونیست ها و به قدرت رسیدن اسلام  که در تار
عزیز است. به تیپ ها و لشکرها بگویید بعد از واژۀ رسول الله، یاد حضرت زهرا هم چنان در 

کنند.« قلب شان باقی بماند و دشمن را تار و مار 
سمت  به  نیروهایش  حرکت  مورد  در  طفلان مسلم  گردان  فرمانده  عموشاهی  غلامحسین 

جزایر می گوید: 
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کردیم. بچه ها  آماده باش  اعلام  نیروها  به  و میش هوا،  پاسگاه ها درگرگ  به  آغاز حمله  »با 
کار  بودند.  کرده  را اسیر  نفر  تا چهارده  و بین ده  کشته  را  نفر  اولین پاسگاه حدود چهل  در 
حدود  تا  نگهبانی  سنگر های  کندگی  پرا و  تعدد  دلیل  به  پاسگاه  دومین  در  ک سازی  پا
که با رفع خطر پاسگاه ها و امن شدن  کشید. حدود ساعت یازده  شب۱ بود  ۱۰:3۰ شب طول 
یاد حرکت به سمت جزایر را شروع کردند.« آبراه ها، قایق های موتوری با سر و صدا و سرعت ز

بیشتر نیروهای گردان  طفلان مسلم که خط شکن عملیات محسوب می شدند، فاقد جلیقۀ 
یکی و سردی شب عملیات، نی ها  تار آن  نیروها در  بودند. در صورت غرق شدن  نجات 

بهترین دستاویز برای نجات محسوب می شدند. 
غلامحسین عموشاهی در این خصوص می گوید: 

گردان ما دو تا سه  کثر ظرفیت پیش  بینی شده برای قایق ها ۱۲  نفر بود ولی در  »حدا
خراب،  قایق های  سرنشینان  یا  غرق شده  نیروهای  کردن  سوار  با  که  بودند  قایق 
نزدیک به ۲۰ نفر را حمل می کردند. این سنگینی باعث شده بود قایق تا مرز فرو رفتن 
ی دیگر، همه را غرق  کج شدن و یا سوار شدن یک نیرو در آب پیش برود؛ مقداری 

می کرد.«
آبراه سابله بدون مشکل خاصی پیش می رود ولی در این  تا اواسط  نیروها در هور  حرکت 
می کند.  خلق  را  جدیدی  معضل  گروهان ها  از  یکی  قایق  شدن  غرق  و  تصادف  نقطه 
یکی هور به قایق های جلویی  که چیزی به نام »ترمز« نداشتند، در تار قایق های بعدی هم 

گیرشان می انداختند. گاهی نیز نی های هور وارد بدنۀ قایق ها شده و  برخورد می کردند. 
چراغ  عموشاهی  می کند؛  پیدا  چاره ای  مشکل  حل  برای  طفلان مسلم  گردان  فرماندۀ 
گرفته بودند را بین  ی جزیره تحویل  که برای هدایت بالگرد   ها در زمان فرود بر رو قوه هایی 
قایق  ها تقسیم می کند. یک نفر در انتهای هر قایق مأمور می شود در صورت بروز حادثه، 
کار به صورت زنجیر وار همه را برای  کنند. این  با نور چراغ قوه واحد های پشت سر را مطلع 

جزیرۀ  غربی  ضلع  پاسگاه های  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  خط شکن،  گردان های  حرکت  ساعت  خصوص  در   .۱
ک سازی شدند ولی در دیگر نقاط جزایر، تیم های پیشتاز تازه در  شمالی، اولین اهدافی بودند که تا ساعت ۸شب تصرف و پا
گردان های  کارشان تا نزدیکی ۱۰شب طول می کشد. به همین دلیل و با توجه به استقرار  این ساعت وارد درگیری می شوند و 

کامل پاسگاه های مجنون جنوبی می ماندند. مأمور به جزیرۀ جنوبی، در جلوی ستون قایق ها، همه باید منتظر خاموشی 
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بقیه  که  گونه حوادث  البته این  آماده می کرد.  با شرایطی جدید  کاهش سرعت و مواجهه 
قایق ها را مجبور به خاموش کردن موتور و رفتن در میان نیزار ها می کند. کاری که در مجموع 
زمان رسیدن نیروها به جزیره را افزایش می دهد. تعدادی از آبراه های عریض تر بین یگان های 
که امکان  یک بودند  کننده در سایر نقاط عملیات مشترک بودند و برخی آن قدر بار عمل 
کنار هم وجود نداشت؛ در چنین شرایطی یکی باید لحظاتی را در  عبور همزمان دو قایق از 

میان نی ها منتظر بماند.
در این میان برخی نیروها مدعی شده اند تعدادی از رزمندگان لشکر فاقد تجهیزات انفرادی 
کتاب  که تا لحظۀ تدوین این  از جمله سلاح بوده اند. تمامی نیروهای پیادۀ لشکر۸ نجف 
کرده و معتقدند در شروع عملیات، هیچ کدام از  کرده اند، این صحبت را رد  با ما مصاحبه 

نیروها مشکل خاصی از نظر تجهیزات انفرادی نداشته اند. اصغر حبیبی می گوید: 
که دلیلش چه بوده؟! شاید خودش  باید رفت و دید  را زده،  کسی این حرف  گر  »ا
که تجهیزات بیشتری بردارد یا شاید هم چون بی سیم چی یا امدادگر بوده،  نخواسته 
یافت نکرده. بعد از شب اول عملیات که نیروها رفتند در  یادی در مهمات انفرادی ز
که جایی نیرویی  موقعیت پدافندی و نمی شد خیلی تدارکات رساند، امکان دارد 

کافی بود.« کافی مانده باشد ولی شب اول تجهیزات همه  بدون مهمات 
یادی مواجه می شود. با وجود تعیین مسیری  رسیدن قایق ها به مجنون شمالی با مشکلات ز
که نیروهای اطلاعات عملیات با استفاده از لامپ های مهتابی مشخص کرده بودند، برخی 
آبراه های متعدد و  نیروهای اطلاعات عملیات در  و  گردان  از فرماندۀ  با جا ماندن  قایق ها 
گردان ثامن الائمه، تا نزدیک صبح درگیر پیدا  م می شوند. برخی قایق های 

ُ
گ شبیهِ به هم، 

کردن مسیر رسیدن به جزیره بودند. در نهایت هم یکی از قایق ها که راه صحیح را پیدا کرده 
بود، راهنمای بقیه می گردد. این بخش از نیروها، حوالی صبح در وسط مجنون شمالی درگیر 
یگان های  دیگر  و  نیست  لشکر۸  نیروهای  خاص  موضوع،  این  البته  می شوند.  عملیات 

درگیر در هور نیز با چنین معضلی دست و پنجه نرم می کنند.
موتور  پروانۀ  به  گاهی  هور  کفِ  روییدنی های  شده  باعث  نقاط،  برخی  در  آب  کمِ  عمق 
کرده و مشکل ساز شوند. در این شرایط نیروها مجبور بودند به داخل آب رفته  گیر  قایق ها 
در  و  شده  سوراخ  قایق ها،  تعدادی  کف  کنند.  برطرف  را  مشکل  یاد،  ز بسیار  تلاش  با  و 
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قایق ها  چالش  دیگر  می گرفت.  نیروها  از  یادی  ز وقت  موتور،  خرابی   رفع  دیگر  برخی  مورد 
هور  کم عمق  و  یک  بار آب راه های  در  هدایت شان  داده،  کاهش  را  ی  پیشرو سرعت   که 
که  کشور  ساحلی  استان های  دیگر  و  خوزستان  ماهر  »سکانی«های  برای  حتی  که  است 
کرده اند، مشکل به نظر می رسد چون این افراد، قایق رانی  کسب  کار تجربه  سال ها در این 
یا را بلد شده اند و چندان با شرایط خاص هور آشنا  در رودخانه های عمیق و عریض یا در
می گوید:  ثامن الائمه  گردان  فرماندهی  کادر  نیروهای  از  یکی  قربعلی  حیدرعلی  نیستند. 
گیر افتاد.  کمتر از قد یک آدم معمولی بود، در لجن  که عمق آب  »قایق مان همان اول مسیر 
را هل دادند ولی فایده نداشت و  از بچه ها پریدند داخل آب و چند متری قایق  تعدادی 
کم کم  و  نبودیم  بلد  هم  را  راه  و  بودیم  افتاده  جدا  بقیه  از  می رفت.  دست  از  داشت  وقت 
که راه را بلد بود، رسید  گردان  که یکی از قایق های مهمات  داشتیم نگران و نامید می شدیم 

کرد.« و بُکسل مان 
یت جدیدی برای بچه های  نیروهای قرارگاه نصرت چند ساعت مانده به عملیات، مأمور
گرفته بودند. آن ها باید هر صد تا سیصد متر بسته به شرایط مسیر، یک  عموشاهی در نظر 
قایق پارویی و باتری داخل آن را داخل نیزار جاسازی کنند تا به کمک آن یک لامپ مهتابی 
روشن شود. این نور که از بالا به خوبی پیدا بود، راهنمایی بود برای بالگرد ها تا مسیر رسیدن 
را  مورد می گوید: »لامپ ها  این  در  نکنند. غلامحسین عموشاهی  گم  را  به جزیرۀ شمالی 
کار  که  نیم متر مانده به انتهای نی ها می بستیم تا از سمت عراق توی چشم نزند. چند تایی 
فرمانده لشکر  با  برنامه عقب می افتیم.  از  یم  و دار کرده  پابندمان  گذاشتیم، دیدیم خیلی 
کار را سپردیم به خود نصرت و با سرعت بیشتر جلو رفتیم. فقط قرار شد  کردیم و  هماهنگ 

یم.« کمک خواست، چند نیرو در اختیارشان بگذار گر قرارگاه نصرت  ا
گزارش قرارگاه بدر در مورد نشانه گذاری مسیر آمده:  در 

کیلومتر یک دکل  »از پد بالگرد۱ها تا هور، لاستیک آتش زدند و در خودِ هور، هر یک 
)یا دسته ای از نی ها( به ارتفاع ۹متر با لامپی در بالای آن نصب شد و بالگردها باید 

از سمت راست آن نقاط نورانی حرکت می کردند.«

یا  مکالمات  عین  که  جاهایی  در  ولی  شود  استفاده  واژه ها  فارسی  معادل  از  امکان  حد  در  شده  تلاش  کتاب،  این  در   .۱
کرده ایم، همان عبارت مورد استفادۀ رزمندگان آورده شده. صحبت ها را نقل 
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علی هاشمی فرماندۀ قرارگاه نصرت معتقد است که نیروهایش، پد بالگرد در مجنون شمالی۱ 
کرده اند. را مهیا و نورانی 

سراغ  به  صفاری  با  حلوایی  نمی مانند؛  بی کار  بقیه  رسیدن  تا  جزیره  در  پیشتاز  نیروهای 
کشتن باقیماندگان  تعدادی از سنگر های اجتماعی رفته و با چراغ قوه به دنبال اسارت یا 
گر  که شده، در هر سنگر نارنجکی می اندازند تا ا احتمالی می گردد. البته برای احتیاط هم 

ک سازی شود. کامل پا کسی زیر پتوها یا جای دیگری مخفی شده به صورت 
محسن رضایی می گوید: 

»برخی عراقی ها داخل سنگر مانده و هر قدر صدا می زدیم، بیرون نمی آمدند. ما هم 
کردند.« که بچه ها اسیرش  نارنجک انداختیم. فقط یکی شان بیرون آمد 

نیروهای پیشتاز لشکر۸ در جزیره، تصمیم می گیرند به جای تمرکز در نقطه ای مشخص، 
را  تا هم جلوی حملات احتمالی عراق  پشت سیل بند غربی جزیرۀ شمالی پخش شوند 
کند. جواد صفاری در این  کاهش پیدا  بگیرند و هم یک جا نباشند و آسیب پذیری شان 

خصوص می گوید: 
»دسته جمعی و موازی با سیل بند غربی جزیرۀ شمالی، چند صد متر از محل پاسگاه 
رو به جنوب دور شدیم و از همان جا، یکی یکی بچه ها را چیدیم پشت سیل بند و 
که اول از  که دیدیم نفراتی  برگشتیم رو به پاسگاه ولی هنوز چند دقیقه نگذشته بود 
گردان بودند  همه چیده بودیم، برگشتند پیش مان. بندگان خدا، زبده ترین نیروهای 
کمکی  کسر نداشتند ولی ظلمات نیزار، تاخیر نیروهای  کم و  و از شجاعت چیزی 
که همین افراد  کرده بود  ک  ک باد در نی ها، شرایط را به قدری ترسنا و زوزۀ وحشتنا
هم کم آوردند و نمی خواستند اولین نفر در سرِ این چیدمان باشند. ترس و اضطراب 
کردند به پرس و   سؤال در مورد راه خروج  که حتی برخی نیروها شروع  طوری بالا بود 
با روشن شدن هوا، آن جا  که  یکی دنبال جایی می گشتند  تار یا در همان  از جزایر 

ک سازی جزیرۀ  ۱. در شروع عملیات، فقط یک پد بالگرد در شمال غربی جزیرۀ شمالی فعال بود ولی طی روزهای بعد و با پا
جنوبی، یک پد دیگر نیز در شمال شرقی جزیرۀ جنوبی ایجاد شد و هم زمان هر دو پد مورد استفاده قرار می گیرد. البته برخی 
که در جزایر حاضر بوده اند، فقط پد جزیرۀ شمالی  کاظمی، اعتقاد دارند تا زمانی  نیروها مثل اصغر پورشبانان پیک احمد 

فعال بوده است.
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موضع بگیرند.«
ک سازی پاسگاه های عراق، حدود ۱۰شهید و مجروح داشته اند  تیم های پیشتاز لشکر طی پا
که به  که همه را نزدیک به یکی از پدهای بالگرد جمع و جور می کنند تا با اولین بالگردی 

کنند. جزایر می آید، به عقبه منتقل 
داشت  بالگرد  فرود  احتمال  که  جایی  محور،  این  در  عملیات  مجروح  و  ۱۰ شهید  حدود 
یادی  که بر خلاف بقیه، سر و صدای ز جمع و جور شدند. در بین مجروح ها، یکی هست 
اینا شهید  خَبَرته!؟  او می گوید: »چه  به  رو  با حالتی جدی،  کرده. مصطفی حلوایی  پا  به 
شدند، هیچی نمی گند! تو با یه زخم، این همه سر و صدا می کنی!« حوالی نیمه شب و در 
از  بی خبر  عراقی  خودرویی  می شود،  نزدیک  کم کم  موتوری  قایق های  صدای  که  شرایطی 
همه جا به محل تجمع نیروها نزدیک می شود و بلافاصله هدف رگبار نیروها قرار می گیرد. 
کرده و بین نیزارها مخفی  کردن خودرو، فرار  کمکی اش بدون خاموش  با این رگبار، راننده و 
که به سمت نیزار شلیک شد، جان به در برده  می شوند و معلوم نمی شود از تیرهای بعدی 
که  گفته شده( تا حدود دو ساعت بعد  کشته می شوند. موتور این نیسان )استیشن هم  یا 
به جزیره می گذارند، در فاصله چند ده متری روشن  پا  گردان  طفلان مسلم  نیروهای  اولین 

کسی سراغش نمی رود. مانده و 
در فاصلۀ خاموش شدن پاسگاه ها تا رسیدن موج اول نیروها، نزدیک ترین یگان های عراقی 
که متوجه ورود نیروهای ایرانی به جزایر شده اند، شروع به اقداماتی می کنند. جواد  به جزایر 

که به عنوان عضو تیم های پیشتاز از نزدیک شاهد این تغییرات بوده، می گوید:  صفاری 
کردند  ی پد غربی جزیرۀ شمالی، دور از تیررس ما، و شروع  کامیون آمدند رو »چند 
گذاشتند پایین و رفتند.  هر سیصد، چهارصد متر یک چهار لول و مقداری مهمات 
پیدا  عراق  تیرباردار  قایق های  کلۀ  و  سر  جنوبی،  و  شمالی  جزیرۀ  بین  هم،  جلوتر 

شد.«
ئیه هم نشانه های بیدار شدن دشمن، دیده می شود. هواپیماها  طی همین لحظات، در طلا
را  خود  آتش  یج  تدر به  هم  عراق  توپخانۀ  و  منور  یادی  ز تعداد  یختن  ر به  کرده اند  شروع 

سنگین تر می کند.
زمینه ساز  عملیات  ادامۀ  در  جزایر،  به  جدید  امکانات  و  نیروها  این  تزریق  با  عراق 
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گردان های خط شکن در مسیر نزدیک شدن به پل سوئیب می شود.  مزاحمت هایی برای 
گردان ثامن الائمه لشکر۸ اعتقاد دارد:  مهدی رشید زاده فرماندۀ یکی از دسته های 

رگبار.  به  گرفتند مان  بی هدف  و  کور  یک دفعه،  می رفتیم،  داشتیم  که  »همین طور 
لحظه ای  چند  قایق ها.  کف  کشیدیم  دراز  و  کردیم  خاموش  را  قایق ها  بلافاصله 
و  نکرده اند  شناسایی  را  دقیق مان  موقعیت  شدیم  مطمئن  که  بعد  و  کردیم  صبر 
فقط صدای قایق ها را شنیده اند، پارو زدیم و وقتی مقداری از آن نقطه دور شدیم، 
کردیم و به مسیرمان ادامه دادیم. در آموزش ها، یادمان داده  دوباره موتورها را روشن 
کرده و محل دقیق مان  کنش  کور می زند تا ما را مجبور به وا گاهی  که دشمن  بودند 

کند.« را شناسایی 
که تاثیر قابل توجهی در تاخیر قایق ها در رسیدن  یکی از مشکلات مهم شب اول عملیات 
به جزایر داشت، برخورد قایق ها با یکدیگر و افتادن نیروها در داخل هور بود. گاهی نیز کسی 
گرفته بودند، در برخورد بدنۀ دو قایق،  که لبۀ قایق را  در آب نمی افتاد ولی دستِ نیروهایی 

گردان ثامن الائمه، این گونه روایت می کند: ی معاون  به شدت آسیب می دید. قاسم شیرو
و  آب  داخل  بود  افتاده  که  نجف آبادی  پیرمردی  به  رسیدیم  آب راه ها  از  یکی  »در 
یختم به هم و  مرتب می گفت ’خودتون می دونید و حضرت عباس. تا این را دیدم، ر
که من و یک  کرد  کج  که آمد ولی قایق را طوری  گرفتم تا بیاید در قایق ما.  دستش را 

بی سیم و یک قبضه خمپاره۱۲۰ افتادیم داخل آب.«
ی ادامه می دهد:  شیرو

یا  نمی شد  یا  ولی  بدهند  کمک  می خواستند  همه  آب،  داخل  افتادم  »وقتی 
که حدود ۴5دقیقه با جلیقه ای  می ترسیدند قایق آن ها هم چپ بشود و همین شد 
به تن، دنبال قایق ها و معلق در آب همراه بقیه جلو رفتم و در نهایت علی نکویی مهر 

کشید داخل قایق.« گرفت و  گردان طفلان مسلم، با احتیاط دستم را  معاون 
محمدرضا عسکری هم در این خصوص می گوید: 

گرفته، نیروهای لشکر 3۱ عاشورا در سمت راست ما و  »بر طبق برنامه ریزی صورت 
از مجنون شمالی عملیات را آغاز می کردند. در شب اول عملیات، نیروهای لشکر 
همین  که  می شدند  آبراه ها  وارد  خود  قایق  های  با  یادی  ز بسیار  سرعت  با  عاشورا 
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موضوع باعث برخورد آن ها با چند قایق و واِژگونی آن ها شد.«
گردان طفلان مسلم را همراهی می کرده، ادامه می دهد:  که نیروهای  عسکری 

که بعضاً نوجوان نیز بودند، داخل آب  »به دلیل همین برخوردها، بسیاری از نیروها 
گذشت زمان و برخورد تند عموشاهی با نیروهای لشکر 3۱ عاشورا،  افتادند ولی با 
طی  را  شده  گرفته  نظر  در  مسیر  توانستیم  و  کرد  پیدا  بهتری  سامان  و  سر  اوضاع 
گردان  گزارش نشده و رجبعلی جمالی معاون  کنیم.« البته این وضعیت، همه جا 
ثامن الائمه می گوید: »سمت ما از این دست اتفاق ها نیفتاد. فقط نیروهای بومی که 
گاهی اشتباه می کردند و مجبور بودیم یک مسیر را بعد از  مسیر را نشان می دادند، 
چند دقیقه دوباره برگردیم. حجت الله جعفری از اطلاعات عملیات لشکر همراه مان 

بود ولی او هم بیشتر از خودمان از آبراه ها سر در نمی آورد.«
از تجهیزات  که مجبور به تخلیۀ قسمتی  یاد می شود  مشکلات برخی قایق ها، به حدی ز

همراه شان به داخل هور می گردند.
که همراه با مجید هوازاده به عنوان بی سیم چی اش به  جواد نجفیان از نیروهای دیده بانی 
گردان ثامن الائمه شده اند تا از مهمات احتمالی عراق  عنوان یک تیم خمپاره، وارد ترکیب 

کنند، در این خصوص می گوید:  در جزایر استفاده 
که در هور سرگردان بودیم و بعضی قایق ها به خاطر ایجاد سوراخ های  »چندین ساعت بود 
بین  در  از حد، داشتند غرق می شدند.  بیش  یا سنگینی  و  کف  یا  بدنه  در  و درشت  ریز 
گردان، ۲قبضۀ ۱۲۰میلی متری، چند ۸۲میلی متری و تعدادی ۶۰میلی متری۱  قایق های این 
پخش شده بود که وقتی این شرایط پیش آمد، به تشخیص و دستور کادر فرماندهی گردان، 
که از همه سنگین تر بودند و قطعات شان بین چند قایق تقسیم شده بود را  قبضه های ۲۱۲۰ 

کاتیوشا و هر آن چه  گر وقت می کردند قبضه های خمپاره، توپ،  ۱. سید اسدالله طباطبایی: »عراقی ها موقع عقب نشینی، ا
که  کمتر پیش می آمد  کنیم را به شکلی منهدم می کردند ولی  احتمال داشت به دست ما بیفتد و علیه خودشان استفاده 
مهمات این سلاح ها را از بین ببرند چون برای خودشان خطر داشت. به همین دلیل، موقع عملیات فقط قبضه هایمان را 

همراه می بردیم و امیدمان به مهمات غنیمتی بود.«
یکدیگر  به  مهمات شان  که  کره ای  یکی  و  اسرائیلی  به  معروف  یکی  داشتیم.  خمپارۀ۱۲۰  »۲نوع  زمانیان:  حمید رضا   .۲
کنیم. در  گاهی مجبور بودیم با تویوتا جابه جایش  یادش  کره اش را داشت و به دلیل وزن ز نمی خورد. عراق، نمونۀ ساخت 
کشورهای غربی بود، فقط ما داشتیم و عراق  البته چون ساخت  که  کالیبرهای پایین تر هم یک ۸۱میلی متری متداول بود 
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گر این کار را نمی کردیم، ۲خطر تهدیدمان می کرد؛ غرق شدگی و تاخیر  انداختیم داخل آب. ا
گردان تحمیل  یادی به  که در هر دو حالت، تلفات نیرویی ز یت محوله  یا توقف در مأمور

می شد.« 
عرب زبان  نیروهای  به  مربوط  را  مقطع  این  مشکلات  از  دیگری  بخش  رشید زاده۱،  مهدی  

گردان ها می داند. او اظهار می دارد:  راهنمای 
کنارمان رد می شدند،  از  که  و موقعی  بود  و پرسرعت  و قوی  یک  بار »قایق هایشان 

امواج بزرگی می خورد به قایق مان و تعادل مان به هم می خورد.«
با پیاده شدن نیروهای گردان طفلان مسلم در شمال غرب جزیره در حوالی ساعت ۲بامداد، 
شروع  نقطۀ  به  می خواهد  قایق ها  از  گردان،  فرماندهی  کادر  اعضای  از  حلوایی  مصطفی 
برگردند تا نیرو و تدارکات بیاورند. به محض رفتن قایق ها، غلامحسین عموشاهی رگباری 
یم، حدود 5۰ کیلومتر آب پشت  کرده و می گوید: »چاره ای جز جنگیدن ندار در هور شلیک 
کند؛ بسم الله. باید جنگید یا شهید شد. امام،  کسی این راه را می تواند شنا  گر  سر ماست. ا
شهدا و سی وشش میلیون ایرانی چشم به راه مان هستند.« با این »رَجَز«، نیروها حال و هوای 

ک سازی جزیره سرعت پیدا می کند. کرده و پا بسیار خاصی پیدا 
محسن شهپری فرد در این خصوص می گوید: 

که تا  »با توجه به نبود دسترسی زمینی به جزایر، تمامی نیروها هم قسم شده بودیم 
به  حتی  نمی داد؛  عقب نشینی  احتمال  کسی  دهیم.  ادامه  شهادت  یا  و  پیروزی 

یم.« که نیازی به حضورشان ندار کردیم  که ما را آوردند اعلام  قایق هایی 
گردان طفلان مسلم به مجنون شمالی می گوید:  محمدرضا عسکری در مورد ورود نیروهای 

»به دلیل تاخیر به وجود آمده در رسیدن نیروها، وقتی رسیدیم بیشتر پاسگاه ها فتح 
شده بود و درگیری چندانی وجود نداشت ولی در شمال غرب جزیره مجنون شمالی 

نداشت ولی خمپارۀ ۸۲میلی متری را هم ما داشتیم و هم عراق.«
به  خودش  از  بزرگ تر  ۲برادر  شد.  جبهه  راهی  اولین بار  برای  ۱5سالگی  در  رمضان،  عملیات  پایانی  مراحل  در  و  سال۶۱   .۱
است  لشکر۸  فرماندۀ  کتاب،  این  تدوین  مقطع  در  برادرش  دیگر  سیف الله  داشته اند،  حضور  جنگ  در  ارتش  افسر  عنوان 
از والفجرمقدماتی به  او  و فضل الله دیگر فرزند این خانواده، اسفند۶3 در ۱۹سالگی طی عملیات بدر به شهادت رسیده. 
عنوان بی سیم چی وارد مخابرات شده و به جز برخی مقاطع خاص، تا انتهای دفاع مقدس در همین واحد مشغول فعالیت 

بوده است.
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کردند.« که بچه ها آن را با آر پی جی خاموش  کار می کرد  هنوز یک چهار لول 
یکی از مجروحان شلیک های این تیربار، »برات رضایی« برادر محسن رضایی است. این 

کوتاهی دارند. گفت و گویی  کرده و  یکی هم را پیدا  دو برادر اهل خمینی شهر، در تار
- دادا! من زخمی شده ام.

که بری عقب تر، می رسی به اسکله. سوار قایق ها شو و برو. - پنجاه متر 
- همین؟!

کار دیگه ای از دستم برنمیاد. کار دارم، باید بریم جلو.   -
خیلی از ورود نیروهای گردان طفلان مسلم به جزیره نگذشته که یک نفر بر عراقی در مسیر پَد 
غربی مجنون، بدون جلب توجه ایرانی ها به محل تجمع نیروها نزدیک شده و با دوشیکای 
که  خود تعدادی از نیروها را شهید و زخمی می کند؛ از جمله مجروحی از تیم های پیشتاز 

خیلی بی تابی و سر  و صدا می کرد.
غلامحسین عمو شاهی در مورد این صحنه می گوید: 

که برای نیروها در سینه کش پد داشتم، نیروها حرکت در طرفین  »پس از صحبتی 
کرد.  که آتشی سنگین همه را زمین گیر  کردند. خیلی دور نشده بودند  جاده را شروع 
که اصغر  رزا ززاده  کردن نفربر می فرستادم  داشتم مصطفی حلوایی را برای خاموش 
و  داد  قسمم  ولی  کردم  مقاومت  و  بفرستم  را  او  نمی خواستم  شد.  داوطلب  زودتر 
افتاد  و  خورد  تیر  جلو،  رفت  قدم  چند  که  همین  رزا ززاده  رفتن.  برای  کرد  راضی ام 
کرد. رزا ززاده، تیر به  زمین. این بار مصطفی حلوایی پا شد و تیربار نفربر را خاموش 
کسی نزدیکش شود برای  رانش خورده بود و خیلی درد می کشید ولی اجازه نمی داد 
کمکش،  برود  خواست  گردان،  امدادگران  از  کریمی  قدرت الله  وقتی  درمان.  و  دوا 
ک که برید جلو و معطل من نشوید ولی خودم  شروع کرد به داد و بی داد و پاشیدن خا

کردم زخمش را ببندند.« ۱  رفتم پیشش و راضی اش 
هم زمان با سخنرانی کوتاه فرماندۀ گردان طفلان مسلم، یک بالگرد ایرانی به محل تجمع نیروها 

نزدیک می شود و احمد کاظمی از داخلِ آن می خواهد که عموشاهی دستش را بگیرد. 

۱. رزا ززاده، چند ساعت بعد علی رغم انتقال با اولین بالگرد، در اتفاقی باور نکردنی برای هم رزمانش شهید می شود. محسن 
رضایی، دلیل شهادت رزاززاده را چپ کردن آمبولانس حامل او می داند.
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شهپری فرد می گوید: 
کاظمی، مهدی  »سرهنگ جلالی فرمانده وقت هوانیروز ارتش، با یک بالگرد احمد 
کری را به ارتفاعی مشخص  کری، حجت الاسلام بشر دوست۱، من و بی سیم چی با با
رفته  پَدِ شمالی جزیره مجنون شمالی پیش  تا  که  گردان عموشاهی  با  ارتباط  برد، 
مقر  به  گرفتن  قرار  هدف  ترس  از  خلبان  گذشت،  که  کمی  شد.  برقرار  بودند، 

بازگشت.«
عموشاهی در این خصوص می گوید: 

را  بالگرد  صدای  که  بود  نشده  ک سازی  پا کامل  اطراف مان  هنوز  و  بودیم  راه  »اول 
راهنمایی  را  بالگرد  بود  قرار  و  داشتند  چراغ قوه  که  نیروهایی  آن  بر  علاوه  شنیدم. 
کنم. به این دو  کنند، در منطقه پخش شده بودند و یادم رفته بود سازماندهی شان 

گفتم نمی بینمت، احتمالًا اشتباه اومدی.« دلیل، حاج احمد را پیچاندم و 
ک سازی نشدن محل فرود  محسن رضایی از اعضای تیم های پیشتاز در خصوص علت پا

بالگرد می گوید: 
»نزدیک پاسگاهی که ما زدیم، عراق یک کمین هم با حدود سی نیرو داشت که موقع 
گفته بودند فقط دو، سه نفر آن جا هستند برای مواظبت از دستگاه های  توجیه به ما 
پاسگاه،  با  بتوانیم هم زمان  که  نبود  اندازه ای  به  ما داشتیم،  که  نیرویی  مهندسی. 

کنیم.« کمین را هم خاموش 
که با نزدیک شدن زمان طلوع آفتاب و هوشیاری عراقی ها، به شدت نگران  کاظمی  احمد 
وضع نیروهایش در مجنون شمالی است، از این وضعیت حسابی ناراحت است. رحیم 
صفوی و سرهنگ جلالی نیز در همین مقر جهت فرماندهی روند پشتیبانی هوانیروز حضور 
کرده و ادعا می کنند: »شما هر جا  کاظمی را دوره  دارند. چندین خلبان اصفهانی، احمد 
می خوای بری، به خودمون بگو تا بِبَریمت.« جلالی هم به این جمع اضافه می شود. احمد 
کسی رودربایستی نداره، خیلی صریح می گوید: »سر و جان همۀ ما فدای اسلام؛ هر  که با 

ی  که اوایل جنگ به عنوان مبلغ جوان وارد قرارگاه مرکزی سپاه شد ولی به سرعت خود را به عنوان یک نیرو ۱. متولد بابلسر 
گرفت. عزیز جعفری فرماندۀ سابق سپاه، داماد خانوادۀ  کادر فرماندهی جنگ جا  یج در جمع  کرد و به تدر عملیاتی مطرح 

بشردوست است.
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کس ما رو می بره جزایر، همون بیاد.« در نهایت همان ترکیب با خلبانی سرهنگ جلالی با 
یک بالگرد ۲۰5 تک ملخه، حوالی 3بامداد به جزیره مجنون شمالی نزدیک می شوند.

کش نبرد حضور دارند. علی هاشمی فرماندۀ این نیروها،  نیروهای قرارگاه  نصرت نیز در کشا
محسن رضایی را شناخته و بر اساس تجربه اش، توصیه ای دارد:

- نی های این قسمت را آب بپاشید تا موقع فرود بالگرد آتش نگیرند.
- آخه با چی آب بپاشم؟

کاری اش بکن دیگه! - من نمی دونم، یه 
که نمی کند و خوشبختانه اتفاق خاصی هم موقع فرود بالگرد ها  - باشه، درستش می کنم 

نمی افتد.
سیف الله رهنما معتقد است: 

وقتی  نکرد.  پیدا  نشستن  برای  جایی  یکی  تار آن  در  چون  برگشت  احمد  »بالگرد 
گروهان نیرو و مقداری تجهیزات داخل یک شینوک دیگر منتظر  آمدند، من با یک 
خواستم  بچه ها  از  رسیدیم،  جزیره  ی  رو وقتی  و  کند  پرواز  گفتم  خلبان  به  بودیم. 
کردند و نشستیم. بعد  کنیم. همین کار را هم  چیزی آتش بزنند تا محل شان را پیدا 

کردند.« از ما بقیۀ بالگردها شروع به تخلیۀ نیروها 
کاظمی در جزیرۀ شمالی، شهپری فرد یکی از نیروهای  چند دقیقه قبل از فرود بالگرد احمد 
عموشاهی  گوش  به  را  پیامی  می خواهد  لشکر  مخابرات  در  معاونش  هاشمی  از  او،  همراه 
کنه همون جا، پر دوام و خیلی روشن.  کن، یه چیزی روشن  کید  برساند: »به ای عموشاهی تأ

کار را نکنی، خلاصه جور نیستا!« گه ای  کنه! ا کیلومتر آب بپاشه و هم روشن  بگو هم یه 
عموشاهی نیز اول با تعجب می پرسد »چه جوری آب بپاشیم؟!« و لحظاتی بعد می گوید: 

»یک نور هنگفتی برات آتیش زده ایم. یک ماشین بزرگ برات آتیش زدیم. بیایید!«
»بِچادُ  دارد؛  عموشاهی  برای  جدیدی  سفارش  شهپری فرد  هم،  بالگرد  نشستن  آستانۀ  در 
که ما می خواهیم بشینیم. چیزهاشون )چراغ قوه( رو هم روشن  کن در ادامۀ اون جایی  پخش 

کنند.«
عموشاهی لحظۀ فرود فرمانده را این گونه روایت می کند: 

بود  3بامداد  نزدیک  برگشت. ساعت  کاظمی  احمد  بالگرد  بعد  ۴5دقیقۀ  »حدود 
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و در این مدت نیروها نزدیک چهار کیلومتر را از نقطه پیاده شدن به سمت جنوب 
شد  قرار  و  شده  امن  جزیره  گفتم  کاظمی  بودند. به  کرده  ک سازی  پا جزیره  شرق  و 
که زدیم. بالگرد، ۱۰۰ متر بالاتر از لاشۀ در حال سوختن  برایش یک ماشین آتش بزنیم 

یک استیشن "پا به صفر" به زمین نشست.«
روایت جواد صفاری از آتش زدن ماشین جالب است: 

کردیم و بعد رفتیم سراغ  که داخل خودرو بود را خارج  کلاش  »اول ۲صندوق فشنگ 
از  یکی  نگرفت.  آتش  کردیم،  تلاش  نارنجک  و  فشنگ  با  قدر  هر  ولی  زدنش  آتش 
گفتند خاموشش  که بالا رفت  کبریت آن را آتش زد. شعله  ک را سوراخ و با  نیروها با
ما بود، بقیه اش  آتش زدنش با  که فقط  گفتیم  کنید؛ بالگرد نمی تونه بشینه. ما هم 

ربطی به ما ندارد!«
جواد صفاری نوع بالگرد را شینوک می داند و می گوید: 

یک  با  کری  با مهدی  و  کاظمی  احمد  چون  بود  دو ملخه  و  شینوک  از  »بالگرد 
موتور سیکلت از آن بیرون آمدند. موقع نشستن نیز برای چند لحظه چراغ های خود 
پروانه  بادِ  که  بودیم  مجروحان  حمل  مشغول  کرد.  روشن  جاده  دیدن  بهتر  برای  را 
مجروحان  آمار  به  هم  او  و  کرد  پرت  را  بدیهی  احمد  نام  به  روحانی  یک   ، بالگرد 
گردان  معاونان  جعفری  و  نکویی مهر  علی  حلوایی،  مصطفی  شد.  اضافه  اعزامی 
کرده و عموشاهی هم آخر ستون را داشت. احمد با موتور   طفلان مسلم جلوتر حرکت 
کاظمی  خود را به اولین نیروها رساند.« حمید خدابنده در مورد این حرکت احمد 
می گوید: »احمد اعتقاد داشت، باید شرایط خط را از نزدیک دید و بهترین تصمیم 
که بنشیند در قرارگاه و بدون درک شرایط نیروها، فقط دستور  گرفت. آدمی نبود  را 

بدهد.«
رصد  را  منطقه  اوضاع  نزدیک  از  فرماندهان  دیگر  و  کاظمی  احمد  که  کوتاهی  فرصت  در 
کرده و با برخی فرماندهان صحبت هایی دارند، نیروها تعدادی از زخمی ها را سوار بالگرد 

می کنند.
طبق برنامه ریزی قبلی، نیروهای لشکر۱۷علی ابن ابیطالب باید در نیمۀ شرقی مجنون شمالی 
ک سازی محدوده شان،  و لشکر3۱عاشورا در نیمۀ شرقی مجنون جنوبی عمل کنند و بعد از پا
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از  جزیره، هیچ کدام  به  کاظمی  احمد  ورود  لحظۀ  تا  ولی  کنند  الحاق  لشکر۸  نیروهای  با 
گردان طفلان مسلم جواب نمی دادند. با انعکاس این  این دو یگان  به تماس های فرماندۀ 
توجیه  را  حمید  برادرش  می خواهد  کری  با مهدی  از  عمو شاهی، حاج احمد  توسط  مشکل 

کمکی به جزیره را بدهد. ی  کند و قول می دهد ترتیب اعزام نیرو
ی قرارگاه بدر در خصوص این مقطع از عملیات آمده:  گزارش راو در 

»بخشی از نیروهای لشکر3۱ به پل سوئیب و بخش دیگری به ضلع شمالی جزیرۀ 
خود،  اطراف  ک سازی  پا با  هم زمان  نیروها  این  شدند.  درگیر  و  رسیدند  جنوبی 
کم  تعداد شان  ولی  کنند  الحاق  و  کرده  حرکت  یکدیگر  سمت  به  داشتند  تلاش 
به  را  نیروهایش  تا  خواست  کاظمی  احمد  از  کری،  با مهدی  دلیل  همین  به  و  بود 
کمک بفرستد. در جزیرۀ شمالی نیز چون هنوز خبری از الحاق نیروهای لشکر۱۷ 
کاظمی می خواهد بخشی از نیروهایش را بگذارد  با لشکر۸ نیست، قرارگاه از احمد 
ی در  ک سازی مجنون شمالی. فرماندهان، بین پیشرو کمک به لشکر۱۷ و پا برای 
جزیرۀ جنوبی و تثبیت جزیرۀ شمالی، اولویت را به موضوع مجنون شمالی دادند.«

کمک  ک سازی شرق جزیرۀ شمالی به  که برای پا حوالی ساعت 3بامداد، نیروهای لشکر۸ 
کامل انجام شده. یت شان به طور  که مأمور نیروهای لشکر۱۷ رفته اند، اعلام می کنند 

ی  رو لشکر۸  اطلاعات عملیات  ی  نیرو رضایی  محسن  برای  اتفاقی  درگیری ها،  اوج  در 
که خاطره اش هنوز برایش زنده است. رضایی می گوید:  می دهد 

گوشی بی سیم تا الحاق با نیروهای لشکر۱۷  کلاش بود و دست دیگرم  »یک دستم 
ی پد غربی جزیرۀ مجنون شمالی، خودمان را به چهار راه  کنم. باید از رو را هماهنگ 
کرده  را زمین گیر  تیربار عراقی ها، همه  بین جزایر و مجنون جنوبی می رساندیم ولی 
که شکل  که یک دفعه نیرویی  بود. پایین یکی از پدها، در حال و هوای خودم بودم 
کماندوهای عراقی بود، از بالای پد، پرید پایین و سینه به  گذاشتنش، شبیه  کلاه 
را  بی سیم  گوشی  بکند،  کاری  بخواهد  که  آنی  از  سریع تر  خیلی  ایستاد.  سینه ام 
را فشار بدهم،  تا خواستم ماشه  به سمتش.  گرفتم  را دو دستی  و اسلحه  کردم  وِل 
شناختمش.  تازه  رضایی؟!  آقای  کنیم  چی کار  ما  که  گفت  لهجه داری  فارسی  با 
و  ی شوخی  از رو نظرم رسید  به  بود. چون  به لشکر  مأمور  از مجاهدان عراقی  یکی 



فصل 5،   شروع عملیات خیبر

179

توی  زدم  محکم  سیلی  یک  بلافاصله  کرده،  این شکلی  را  خودش  مسخره بازی، 
کلاه از سرش پرید.« که  صورتش؛ آن قدر محکم 

او ادامه می دهد: 
گفتم، با حالتِ  کرد و وقتی دلیلش را  »بندۀ خدا خیلی مظلومانه و مؤدبانه اعتراض 
یده و تقلا کرده، کلاهش کج شده و اصلًا خودش متوجه این  خاصی گفت از بس دو
وضع نبوده. راستش، خیلی جا خوردم و ناراحت شدم ولی کم نیاوردم و عذرخواهی 
ی پد. هنوز چند دقیقه از رفتنش نگذشته  نکردم. او هم چیزی نگفت و برگشت رو
که با قناصه گذاشتند وسط پیشانی اش و در جا شهید شد. هر وقت این خاطره  بود 

کتاب آن دنیایم برسد!« را مرور می کنم، پیش خودم می گویم خدا به داد حساب و 
نجف علی  فرماندهی  به  ثامن الائمه  گردان  مجنون شمالی،  جبهۀ  شدن  فعال  با  هم زمان 
مشکلات  با  را  ک سازی  پا کار  جنوبی  مجنون  سابله، از  آبراه  مسیر  کامل  طی  با  نیز  کریمی 
یاد و البته تاخیر زمانی شروع می کنند. قرار است این حرکت با الحاق در حدفاصل  بسیار ز

گردان می گوید:  جزایر تکمیل شود. رجبعلی جمالی معاون اول این 
با  ولی  کنیم  شروع  سوئیب  پل  نزدیکی  از  را  کارمان  نیمه شب  حوالی  بود  »قرار 
کار.« که در مسیر به سرمان آمد، بین ساعت3 تا ۴بامداد رسیدیم پای  دردسرهایی 

مهدی رشید زاده در این موضوع اعتقاد دارد: 
نیزار  که  محوطه ای  در  گردان  فرماندۀ  دستور  به  قایق ها  تمام  صبح،  اذان  »حوالی 
هم  چون  بودیم  شده  گم  نظرم  بود. به  جالبی  خیلی  شدیم. صحنۀ  جمع  نداشت 
کرد به دل داری دادن بچه ها و  کریمی شروع  از برنامه عقب بودیم و هم نجف علی 
که مشکل خاصی پیش نیاید. بعد هم اهداف عملیات را به طور  کنیم  خواست دعا 
کرد و با چند نفر دیگر مشغول بررسی نقشه و صحبت با بی سیم شد تا  مختصر مرور 
کنند  کنند. دقایقی بعد، چند قایق را فرستادند به اطراف تا راهی پیدا  مسیر را پیدا 

کرده.« که مسیر را پیدا  گفت  که یکی شان زودتر برگشت و 
اولین  نیروها  نیروها، برخی  شدن  پیاده   روند  آغاز  و  قایق ها  گرفتن  پهلو  لحظات  اولین  در 
کلیه ها،  کنند تا بعد از ساعت ها تحمل فشار  که جای مناسبی پیدا  اولویت شان این است 
مسیر  طول  در  نیستند، چون  فشار  تحت  چندان  نیز  تعدادی  البته  کنند.  حاجت  قضای 
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کاری داشت، پشت به بقیه در جلوی قایق  کس  و طی شیوه نامه ای مورد توافق جمع، هر 
می نشست و لحظاتی بعد بر می گشت سر جایش.

همان  حوالی  در  شارژی  لامپ  تعدادی  ثامن الائمه  گردان  نیروهای  از  تعدادی  ادامه،  در 
که بین چند ده دقیقه تا حدود یک ساعت از موج  نقطه روشن می کنند تا قایق های بعدی 
می شود  باعث  موضوع  همین  کنند.  پیدا  بهتر  را  شدن  پیاده  محل  افتاده اند،  عقب  اول 
ولی  می شوند  نزدیک  عراق  از  شهری  به  کنند  تصور  لامپ ها  این  دیدن  نیروها، با  از  برخی 

موقع پیاده شدن، موضوع را می فهمند.
به  گردان  این  نیروهای  از  بخشی  حرکت  با  که  جنوبی  جزیرۀ  در  نیروها  این  شدن  پیاده  با 
جنوبی، وقتی  مجنون  غربی  پد  در  حاضر  عراقی های  از  است، برخی  همراه  شمال  سمت 
می بییند از شمال و جنوب منطقه در خطر افتاده اند، تانک یا خودروهایشان را سالم رها کرده 
و فرار می کنند. البته برخی از این تجهیزات، آسیب های جزئی دیده اند و امکان استفاده 
را  شنی هایشان  آر پی جی  که  تانک  چند  مثل  ندارد؛  وجود  زودی ها  آن  به  آن ها، حداقل  از 

کرده. پاره 
در  ثامن الائمه  گردان  شدن  پیاده  نقطۀ  سمت  به  مایلر  کامیون  یک  لحظات،  همین  در 
و  شده  پیاده  بگیرد،  قرار  تیررس  در  این که  از  قبل  راننده،  و  شده  نزدیک  مجنون جنوبی 
جانش را با تسلیم شدن، نجات می دهد. بلافاصله، تعدادی از نیروها و بخشی از تجهیزات 
کامیون بارگیری شده و رو به  گردان مثل خمپاره۶۰ و یک موشک دوش پرتاب در  سنگین 

پل سوئیب حرکت می کنند.
ک سازی بخشی از جزیرۀ شمالی و حرکت نیروها به سمت جزیرۀ جنوبی، بخشی از  با پا

ی سیل بند غربی جزیرۀ شمالی می شوند.  نیروها مأمور به نگهبانی بر رو
احمد سلیمانی در این خصوص می گوید: 

»شب اول عملیات به دلیل امکان نفوذ دشمن از ضلع غربی مجنون شمالی، به 
ما وظیفه دادند تا در فواصل ۱۰۰ متری تأمین جاده عبوری این محدوده را به صورت 
که خوشبختانه  ی اطلاعات عملیات و یک سرباز عهده دار شویم  ترکیب یک نیرو

تا صبح نیز خبر خاصی اتفاق نیفتاد.« 
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هلی برن به جزایر
برای نقل و انتقال نیروها و تجهیزات به جزایر، بیشترین نقش برای قایق ها و بالگردها در نظر 
یایی۱ به قرارگاه بدر مأمور  گرفته شده بود. به همین دلیل قرار شد یک »ناو تیپ« از یگان در
شود و از هوانیروز، شش فروند بالگرد شنوک و همین تعداد بالگرد۲۱۴ در اختیار این قرارگاه 
که برای نشست و برخاست  باشند.۲ در بخشی از جادۀ منتهی به محدودۀ پاسگاه بقایی 
قیرپاشی  را  زمین  و  شده  احداث  طرفین  در  کریز  خا دو  بود،  شده  گرفته  نظر  در  بالگردها 

ک بلند نشود. گرد و خا می کنند تا موقع حرکت بالگرد، 
گفتۀ محمد حسین جلالی فرمانده وقت  هلی برن به جزایر، یک هلی برن عادی نیست و به 

هوانیروز ارتش، در دنیا بی سابقه بوده است. جلالی می گوید: 
به  چسبیده  پرواز  شب  در  کشوری  هیچ  که  نخوانده ام  و  نشنیده ام  حال  به  تا  »من 
زمین انجام دهد. در روز، چنین پروازی را با دید انجام می دهند تا از دید رادار دشمن 
گر هم بخواهند انجام بدهند،  کسی این کار را نمی کند. ا در امان باشند. در شب، 
در ارتفاعات بالا و با دستگاه های مخصوص پروازی اقدام به پرواز می کنند. به هر 
از  بعد  می شد.  انجام  ما  کشور  در  بار  اولین  برای  شب،  در  پرواز  شکل  این  حال، 
آموزش های فشرده خلبان ها، در یک شب و بدون تلفات ۱5۰بالگرد به اهواز بردیم. 

که دشمن هم متوجه نشد.« انتقال طوری بود 
در فصل نامۀ نگین ایران، شماره۴3، در مورد شرایط خاص پرواز بالگردها در این عملیات 

آمده: 
هیچ  خلبان  که  می گرفت  انجام  نقاطی  در  هوانیروز،  بالگردهای  شبانۀ  »پروازهای 
وجود  بالگرد  گرفتن  قرار  هدف  امکان  لحظه  هر  و  نداشت  آن ها  از  قبلی  شناخت 
ویژه  تجهیزات  و  خلبان  برای  شب  در  دید  عینک  به  پروازهایی  چنین  داشت. 

که  کم و بیش قایق داشتند ولی نه به شکل سازماندهی شده و منظم  ۱. غلامعلی شریف دوست: »تا قبل از خیبر، یگان ها 
گذاشت. بعد از عملیات خیبر، تعدادی قایق نو و دست دوم به لشکرها تحویل شد تا یگان  بشود اسمش را واحد یا یگان 
که در لشکر۸ هم اولین مسئولش، حسین صنعتکار بود. برای تقویت این واحد تازه تأسیس، ۲گروه  کنند  یایی راه اندازی  در

از نیروهای لشکر به شمال اعزام شدند تا دورۀ تعمیر موتورهای قایق و سکان داری را بگذرانند.«
کوچک موسوم به »تی فورتین« نیز خبر  ۲. برخی رزمندگان حاضر در عملیات خیبر، از هلی برن به جزایر توسط بالگردهای 

داده اند.
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هیچ کدام  تهیه  تحریم ها،  دلیل  به  که  داشت  نیاز  بالگرد  برای  شب  در  ناوبری 
امکان پذیر نبود.«

و  داشتند  جزایر  به  تدارکات  رساندن  در  مهمی  نقش  هوانیروز  بالگردهای  مجموع،  در 
۹۸بالگرد این نیرو که به طور مستقیم در عملیات شرکت کردند، طی نزدیک به ۱3۰۰ساعت 
نیروها  برای  مهمات  و  آذوقه  کرده، ۱۷۰تن  ترابری  را  نیرو  چهارصد  و  ۱۹هزار  توانستند  پرواز 

کنند. ببرند و بالغ بر هفتصد مجروح را از جزایر خارج 
در  بیشتری  تجربۀ  می گذرد،  خیبر  عملیات  شروع  از  قدر  هر  ارتش،  هوانیروز  خلبان های 
کار  کرده و تمهیدات ویژه ای برای مقابله با هواپیماهای عراقی به  کسب  نقل و انتقال نیرو 
کنار شیشه ایستاده و با دوربین  کرده اند  می گیرند. آن ها تعدادی از خدمۀ بالگرد را مأمور 
که  کشیدن ها است  تحرکات جنگنده های عراقی را زیر نظر بگیرند. به خاطر همین دوربین 
کاهش ارتفاع دهد یا بالاتر رود. پایین آمدن بالگردهای شینوک  گاهی به خلبان می گویند 
کرده و سرنشینان می ترسند داخل هور سقوط  که بالگرد با نی ها برخورد  یاد است  به قدری ز

کنند.
انتقال  برای  و  می زند  بار  مهمات  تویوتا  یک  و  منفی  گروهان  یک  معمول  طور  به  بالگرد  هر 

گردان، حداقل به پرواز چهار شینوک نیاز است. کامل یک 
که در آخرین روزهای اسفند۶۲، با بالگرد از جزایر خارج شده، نمونه ای از  مهدی رحیمی 

مهارت بالای خلبانان هوانیروز را به چشم دیده. رحیمی می گوید: 
که همراه تعدادی از مجروحان سوار شینوک شدیم. هنوز خیلی از  »پیش از ظهر بود 
که جنگندۀ عراقی سر رسید. خلبان خیلی سریع شینوک  زمین فاصله نگرفته بودیم 
ک  گرد و خا گرفت و بادِ پروانۀ عقبش،  که حالتِ تک چرخ زدن  کرد  کج  را طوری 
لحظه  هر  خودش.  دور  به  چرخیدن  به  کرد  شروع  هم زمان  و  برد  آسمان  به  یادی  ز
لطف  به  ولی  شویم  پاره  و  تکه  همه  و  بالگرد  وسط  بخورد  موشکی  بودم  چشم به راه 
گرد و  خدا و مهارت خلبان، جنگندۀ عراقی نتوانست هدفی چرخان را بین آن همه 
کالیبرش هم فقط چند تا  گلوله های  ک دقیق ببیند و موشکش اصابت نکرد و از  خا
که آن هم مشکلی برای ادامۀ حرکت مان و فرود در عقبه  به چرخ عقب بالگرد خورد 

ایجاد نکرد.«
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که به دلیل حضور در جفیر برای تهیۀ  گردان فتح  ناصر حجتی یکی از نیروهای تسلیحات 
به  را  هوانیروز  خلبانان  مهارت  از  دیگری  نمونۀ  جامانده،  ۴گردان  یت  مأمور از  امکانات، 

چشم دیده. حجتی اظهار می دارد: 
خارج  جزیره  از  می خواستیم  و  کرده  شینوک  سوار  را  مجروح  تعدادی  که  »یک روز 
آورد  قدری  به  را  بالگرد  بلافاصله  خلبان،  سراغ مان.  آمد  عراقی  جنگندۀ  شویم، 
سرعت،  با  شرایط  همان  در  و  هوا  به  می پاشاند  را  بادِ پروانه اش، آبِ هور  که  پایین 
کرد  کت شلیک  حرکتش به سمت جفیر را ادامه داد. هواپیمای دشمن، اول چند را
گرفت به  کالیبرش  که همه شان از بالای سر بالگرد رد شد و بعد دور زد و این بار با 
کاری پیش نبرد و  سمت مان ولی به معجزۀ خدا و با مهارت خلبان، این دفعه هم 
کرده ای  کار  صحیح و سالم در عقبه نشستیم به زمین. خیلی خلبان های جالب و 

بودند، ماهر بودند. خدا خیرشان بدهد.«
مرتضی  و  نجفیان  فضل الله  فرماندهی  به  پیاده  دو گردان  گرفته،  صورت  برنامه ریزی  طبق   
به  کمک  ضمن  تا  شدند  هلی برن  شمالی  مجنون  به  بالگرد  با  شب  همان  نیز  بختیاری 
بعدی  دستورات  منتظر  جنوبی  مجنون  انتهای  در  سوئیب  پل  نزدیک  جزایر،  ک سازی  پا
می شوند.  هلی برن  نجفیان،  ادامه  در  و  بختیاری  گردان  ابتدا  انتقال،  این  طی  بمانند. 
ینلی در پد بالگردها تلاش دارد چند قبضۀ پدافند ۲لول را  هم زمان با این کار، شعبانعلی ز
کردن آن ها فراهم نمی شود. بعد  یاد، امکان سوار  کند ولی به دلیل ارتفاع ز هم راهی جزایر 
انتقال دهند  با قایق  را  به فرماندهی لشکر پیشنهاد می کند قبضه ها  ینلی  اتفاق، ز از این 
گردان های پیاده است. قرار بود بخشی از این  که فعلًا اولویت با انتقال  ولی دستور می رسد 
ک عراق، پل های نشوه را جهت قطع خط پشتیبانی عراقی ها از  نیروها با نفوذ به داخل خا
سمت بصره منفجر کنند که به دلیل موفقیت آمیز نبودن عملیات سایر گردان ها، این برنامه 

کردند. کرد. نیروها در همان نقطۀ فرود، نماز صبح را اقامه  تغییر 
بالگردها  ایمن  فرود  و  برای هدایت  نیروها  از  تعدادی  سعید عسکری در خصوص وظیفه 

می گوید: 
که وظیفه داشتیم در فواصل پانصد متری، چراغ قوه هایی را  »ده تا پانزده نفر بودیم 
با تاخیر در  را به خلبان نشان دهیم ولی  به سمت آسمان نگه داشته و نقطه فرود 
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هلی برن، نیروها صبح زود به منطقه رسیدند و دیگر نیازی به استفاده از نور چراغ 
قوه ها نبود.«

منطقه  به  را  نجفیان  فضل الله  و  بختیاری  مرتضی  گردان های  که  بالگردی  سومین  البته 
می آورد، در بازگشت راه را اشتباه رفته و به دام پدافند عراقی ها می افتد. نیروهای درگیر در 
که تا آن موقع تجربه نکرده بودند. اصغر حبیبی می گوید: گرفته اند  عملیات در شرایطی قرار 

که قبل از این جنگیده بودیم،  »این عملیات، همه چیزش استثنایی بود. جاهایی 
یاد، ارتباطی با عقبه  کم یا ز کمر و زمین زیر پای مان سفت بود و  کوه و  یا دشت بود یا 

داشتیم ولی این جا وسط این همه آب شرایط فرق داشت.«
کاتیوشا  مینی  مانند  سنگین  نیمه  ادوات  محدودی  تعداد  همراه  به  نیرو  ۲گردان  هلی برن 
شمالی،  مجنون  در  شدید  درگیری های  شروع  با  هم زمان  و  یک  تار شب  آن  در  توپ ۱۰۶  و 
شدن  بلند  توان  حد  از  بیش  سنگینی  دلیل  به  بالگرد  ها  نمی گیرد. برخی  انجام  راحتی  به 
نداشتند و یا حداقل خلبان این کار را پُر خطر دانسته و به راحتی زیر بار آن نمی روند. مرتضی 

بختیاری می گوید: 
گرفت و پیام داد’من فرود اومدم، بقیه را هر  کری با نبی رودکی تماس  »وقتی مهدی با
که  طوری هست بگو بیاند پیش ما‘ ساعت حدود ۲ نیمه شب بود. اولین بالگردی 
کنار جاده  ی ماسه های  کردن خیلی محکم رو کلی پایین و بالا  سوار شدیم، بعد از 
که توان حمل این وزن سنگین را ندارد و راه را هم بلد نیست.  فرود آمد و مدعی شد 
کسب تکلیف رفتیم پیش رحیم  ما فقط یک ۱۰۶داشتیم. همه پیاده شدیم و برای 
که راه را بلد نیست. امشب هر جوری خواستید  گفت بیخود می گوید  صفوی. او هم 
کامل به همراه یک مینی کاتیوشا و خودرویی دیگر در  گروهان  کار را پیش ببرید. یک 
گفتم امشب باید  کلاش به دست بالای سر خلبان وایسادم و  بالگرد مستقر شدیم. 
که می اندازمش  کردم  هر طوری هست ما را ببری جزیره. حتی یک وقتی تهدیدش 
پایین و خودم می شینم پشت بالگرد. چند باری بلند شد و نشست و چند تا چرخی 
روشن  مهتابی  برامون  گفتم  برم؟  کجا  یکی  تار این  توی  آخه  گفت  زد.  مقر  دور  هم 

کرده اند، بری جلوتر مشخصه.«
سمت  به  می افتد  راه  بود،  زوری  و  زجر  هر  به  و  گذاشته  باز  را  شینوک  انتهایی  درِ  خلبان، 
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عراقی ها  و  رزمندگان  شدید  درگیری  می شود،  نزدیک  که  مجنون  شمال  به  خلبان  جزایر. 
که باید در وسط همین  کرده بود. وقتی از بختیاری می شنود  آسمان را با تیرهای رسام روشن 

درگیری ها فرود بیاد، بیشتر تعجب و وحشت می کند. 
که همه مان را می زنند! دیگه  گه زدند  گفتم نترس بابا! ا مرتضی بختیاری می گوید: »بهش 
و  گرفته  آتش  ی  خودرو بار  این  می گردد،  بر  دوباره  و  زده  دور  یک  خلبان  نداره!«  تو  و  من 

کم می کند. کرده و برای فرود ارتفاع  نورافکن نیروهای خودی را در نقطه ای امن تر نشان 
مرتضی بختیاری، به محض پیاده شدن در جزایر، شروع می کند به نظم دادن نیروهایش. 
کاظمی  احمد  که  سمتی  به  بیفتند  راه  هم  با  تا  برسند  هم  بعدی  بالگردهای  است  منتظر 
خواسته. کاظمی البته می خواهد هر تعداد نیرویی که آماده شده اند، راه بیفتند که می افتند. 
گردان عمو شاهی بازمانده، بعد از  که به دلیل مجروحیت از  در همین مسیر، اصغر  رزا ززاده 

ی می کند. روبوسی با مرتضی بختیاری نیروها را تشویق به پیشرو
شدن  سوار  از  قبل  که  ثامن الائمه  و  طفلان مسلم  خط شکن  گردان های  نیروهای  از  بخشی 
مین ها  دهند، بیشتر  انتقال  جزیره  به  تا  بودند  گرفته  تحویل  ضدخودرو  قایق، مین های  به 
کرده اند تا نیروهای بعدی آن ها را به حوالی پل سوئیب  را در همان نقطۀ ورود به جزایر، دپو 
گردان های فتح و چهارده معصوم، این مین ها  انتقال دهند. بعد از فرود بالگردها، نیروهای 
گاهی  که  کیلومتری  را بر می دارند تا به مقصد برسانند. البته برخی نیروها در این مسیر چند 
یاد، مین ها را در طول مسیر  کنده نیز همراه می شود، به دلیل خستگی ز با درگیری های پرا
کثر روزهای اول عملیات،  که البته جای دوری نمی رود و در ساعات یا حدا رها می کنند 

توسط نیروهای تخریب جمع آوری می شوند.
کار  که با قبضۀ مینی کاتیوشا آشنا شده و  مسعود یوسفی، از اولین نیروهای لشکر۸ است 
که در اولین روزهای عملیات در جزایر فعال  کرده. او اعتقاد دارد تنها قبضۀ مینی کاتیوشا 
کرده.  منتقل  مجنون  به  لشکر  توپخانۀ  وقت  جانشین  پوراسماعیلی  محمد رضا  را  است 

یوسفی می گوید: 
داخل  بزند  بار  مینی کاتیوشا  یک  که  می زد  در  آن  و  در  این  خیلی  »پوراسماعیلی 
می گفتند  همه  و  می گرفت  منفی  جواب  می رفت،  که  خلبانی  هر  سراغ  بالگرد. 
ی پیاده است. بالاخره التماس ها و تلاش هایش جواب داد  اولویت شان انتقال نیرو
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با  و  جیپِ مینی کاتیوشا  پشت  نشست  محمد رضا  و  کرد  قبول  خلبان ها  از  یکی  و 
که عقب خودرو بار زده بود، رفت داخل بالگرد.« حدود ۴۰گلوله 

چندان  نیز  واحدها  دیگر  و  نمی ماند  پیاده  نیروهای  به  منحصر  بالگرد،  با  انتقال  مشکل 
زمان  کمترین  در  تا  شود  جزایر  وارد  زودتر  چه  هر  دارد  نیاز  بهداری  نیستند.  بی دردسر 
گرفته شود. بخشی  ممکن امداد اولیه برای مجروحان انجام شده و جلوی افزایش تلفات 
آمبولانس ها  ولی  شده اند  مجنون شمالی  راهی  قایق  با  پیاده  نیروهای  مثل  درمان  کادر  از 
است  پیاده ها  با  انتقال  اولویت  معتقدند  خلبان ها  مانده اند.  شینوک  بالگردهای  معطل 
لشکر،  بهداری  پشتیبانی  وقت  مسئول  یزدانی  مجید  بمانند.  منتظر  باید  آمبولانس ها  و 

جزئیات حل این مشکل را خیلی واضح به یاد دارد. 
یزدانی می گوید: 

»در عملیات های قبلی با یکی از خلبان های شینوک به اسم حسین گلابی صمیمی 
مشکل  یک  فقط  کرد.  که  کند  پارتی بازی  خواستم  و  کردم  پیدایش  بودم.  شده 
کامل باز نمی شد و وقتی آمبولانس ها را می خواستیم بار  داشتیم؛ در عقبی بالگرد 
گیر می کرد. ما هم با چند ضربۀ چکش، مشکل۱ را از سمت  گردان شان  کنیم، چراغ 

کردیم.« آمبولانس حل 
حسین جمشیدیان، از مسئولان واحد ادوات ضد زره لشکر در عملیات خیبر، در خصوص 

مشکلات خاصِ انتقال تجهیزات با بالگرد می گوید: 
همان  می خواستیم  و  جفیر  به  بودیم  آورده  را  داشتیم  مهمات  و  تجهیزات  »آن چه 
اول  شب  همان  نشد.  ولی  جزایر  به  دهیم  انتقال شان  عملیات،  اول  روزهای 
شود،  بالگرد  وارد  خواست  وقتی  بود،  مهمات  از  پر  که  تویوتاها  از  یکی  عملیات، 
از مهمات و  کار متوقف شد. مجبور شدیم بخشی  از درِ آن را شکست و  قطعه ای 

کنیم.«۲ یج و طی روزهای بعد وارد جزایر  تجهیزات مان را به تدر

۱. طبق روایت نیروهای بهداری، محدودیت در انتقال آمبولانس  به جزایر تا اولین روزهای سال۶3 ادامه دارد و در آن مقطع 
یکی از هاورکرافت ها قبول می کند در یکی از ترددهای شبانۀ خود، دو دستگاه آمبولانس را به جزیره ببرد.

۲. در طول عملیات خیبر، محمد رضا ابراهیم زاده، مسئولیت پشتیبانی از نیروهای واحد ادوات در جزایر را بر عهده داشت. 
کنار ارسال تجهیزات و مهمات تخصصی واحد به جزایر،  که از نیروهای با سابقۀ واحد محسوب می شود، در  ابراهیم زاده 



فصل 5،   شروع عملیات خیبر

187

شده  سخت  نیز  نجفیان  فضل الله  فرماندهی  به  لشکر  گردان  دیگر  برای  هلی برن،  شرایط 
شدن  درگیر  بر  مبنی  کاظمی  احمد  دستور  طرف  یک  از  دارد.  ادامه  خلبان ها  با  بحث  و 
گردان ها در شمال جزیره و لزوم هلی برن هرچه سریع تر صادر شده و از سوی دیگر خلبان 
سنگینه،  خیلی  بالگرد  شید!  پیاده  »نمیشه،  است:  معتقد  نیروها  شدن  سوار  وجود  با 
گردان نیز مرتب از وضعیت اعزام   سؤال می کردند ولی فرمانده  کنم.« نیروهای  نمی تونم پرواز 

کنید.« با اعصابی خُرد فقط جواب می داد: » فعلًا صبر 
فضل الله نجفیان می گوید: 

»دوباره که از احمد کسب تکلیف کردم، گفت خیلی سریع  هر طور می تونی خودتان 
گروهان سوار  اولین  ی  نیرو و هفتاد  کاتیوشا  برسونید. یک جیپ۱۰۶، یک مینی  را 
شده بودند ولی از نظر خلبان سنگینی بیش از حد مانع پرواز بود. یکی از جیپ ها را 

کردیم و به جایش سی نیرو سوار شدند.« پیاده 
که همون شد« بالاخره راضی به پرواز می شود. بالگرد  گفتن متعجبانه »این  خلبان با وجود 
فرود  آستانه  در  ولی  می رساند  شمالی  مجنون  به  را  خود  راهنما،  مهتابی های  کمک  با 
که پیگیر  کاظمی  از احمد  تیربار های عراقی فراری اش می دهد. نجفیان  شلیک سنگین 
را  بالگرد   گردان  فرمانده  بیایید.«  فرود  شده،  ک سازی  پا »منطقه  می کنند  اعلام  می شود، 
بر می گرداند ولی خلبان تا نیم متری زمین بیشتر پایین نیامده و بعد از تخلیه نیروها، بدون 

گذاشتن جیپ ۱۰۶ پرواز می کند. پایین 
فضل الله نجفیان روایت می کند: 

ک سازی  کردند به تیراندازی. به نظرم درست پا »وقتی خواستیم پیاده شویم، شروع 
نشده بود. خلبان خواست برگردد ولی با جنگ و جدال نگذاشتم و گفتم برو پایین، 

ما از یک متری می پریم پایین.«
کمپرسی های  یاد  ز تعداد  به  توجه  با  که  داشت  وجود  مقری  جزیره  شمال شرقی  گوشۀ  در 
آن  از  مجنون  باتلاقی  زمین  خشکاندن  و  نفت  کتشاف  ا برای  یاد  ز احتمال  به  آن  داخل 

دیگر  و  تازه وارد  نیروهای  برای  آموزش  بستر  کردن  فراهم  شده،  زخمی  و  شهید  نیروهای  جایگزینی  مانند  دیگری  کارهای 
که در مقطع عملیات خیبر ۲۱ساله بود، در حال حاضر پاسدار  هماهنگی های مورد نیاز را انجام می داده است. ابراهیم زاده 

بازنشستۀ لشکر۸ نجف محسوب می شود.
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زیر  را  هلی برن  حال  در  نیروهای  طرف  همین  از  عراقی  تیربار  تعدادی  می   کردند.  استفاده 
گردان فتح بلافاصله پس از پیاده شدن، آن ها را خاموش  که دسته ای از  گرفته بودند  آتش 
جیپ۱۰۶  تخلیه  برای  و  کرده  بیشتری  امنیت  احساس  نیز  بالگرد   کار  این  با  می کنند. 

مجدداً فرود می آید.
ک سازی جزایر  گردان های هلی برن شده می خواهد برای پا کاظمی فرمانده لشکر، از  احمد 
گردان فتح، فقط در حدود  کنند. از  کمک  گردان تحت امر او  به غلامحسین عموشاهی و 
اصرار  و  دستور  وقتی  نجفیان  فضل الله  شده اند.  پیاده  جزیره  در  بالگرد  اولین  با  دسته  دو 
که هر چه زودتر  کرده و دنبال راهی است  کاظمی را می بیند، سریع بچه هایش را جمع و جور 

خودش را به فرمانده لشکر برساند.

روز اول عملیات؛ 4 اسفند 62 
سمت  به  مجنون،  شمالی  پَدِ  نسبی  شدن  آرام  از  بعد  جزایر،  به  شده  هلی برن  نیروهای 
مجنون جنوبی ادامه مسیر می دهند. بخشی از گردان فتح، در نزدیکی نقطه ای که با بالگرد 
کامیون مایلر پیدا می کنند. تعدادی از نیروهای  پیاده شده اند، مقری با حدود ده، سیزده 
به هیچ کس  استفاده  اجازۀ  و  فرمان  زودتر رسیده اند، نشسته اند پشت  که  لشکر3۱عاشورا 
نمی دهند. می گویند غنیمت لشکر خودشان است. فضل الله نجفیان وقتی می بیند حرف 
سوار  را  نیروهایش  و  فرمان  پشتِ  می نشاند  زور  به  را  گردان  جانشین  یعقوبی  ندارد،  فایده 
که امکان نشستن یا ایستادن داشت، پر از نیرو می شود.  کاپوت، سقف و هر جا  می کند. 
کیلومتری  کسی دلیلش را نمی داند. چند  مایلر، راه می افتاد ولی خیلی سنگین و سخت. 
کامیون را  که ترمز دستی  که می روند، یکی از چرخ های عقب آتش می گیرد. تازه می فهمند 

نخوابانده بودند. می آیند پایین و بقیه مسیر را می دوند.
ک سازی نیمه غربی مجنون شمالی، بیشتر نیروهای گردان  غلامحسین عموشاهی بعد از پا
کمک نیروهای مرتضی بختیاری،  کرده و با  طفلان مسلم را به پدافند و تأمین منطقه مأمور 

نبرد را در فاصله بین جزایر به سمت انتهای مجنون جنوبی و پل سوئیب ادامه می دهد. 
عموشاهی می گوید: 

»حدود ۴ بامداد بود که به حوالی چهار راه ما بین جزایر رسیدیم. احمد را بعد از نقطۀ 
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که چهارلول عراقی ها بچه ها  فرود در شمال مجنون، یک بار دیگر در شرایطی دیدم 
کرده بود.« را زمین گیر 

مختلف  عملیات های  در  که  بود  این  کاظمی  احمد  فرد  به  منحصر  ویژگی های  از  یکی 
بلافاصله خود را به منطقۀ درگیری می رساند، همین امر بهترین تقویت روحیه برای نیروها بود.
کریمی، تلاش داشتند با تصرف پل سوئیب و  گردان ثامن الائمه به فرماندهی نجف علی 
مانع  و  کرده  محاصره  نوعی  به  را  جزایر  در  عراق  نیروهای  باقیماندۀ  آن،  اطراف  محدودۀ 
گردان نیز به سمت  ی جدید به منطقه درگیری شوند. قرار بود بخشی از این  از تزریق نیرو
نشان  بی سیم  مکالمات  ولی  کنند  الحاق  عموشاهی  با  و  کرده  حرکت  جزیره  دو  تقاطع 
گره  کارشان  و  شده  مواجه  تجهیزات  و  نیرو  یادی  ز حجم  با  نیروهایش  و  کریمی  می داد، 
برنامه ریزی  از  از عموشاهی می خواهد بیشتر  کاظمی  با شرایط پیش آمده، احمد  خورده. 

کرده و خودش را به خروجی جزیرۀ جنوبی برساند. ی  اولیه پیشرو
ک سازی نشده، فعال شده و با تیربار مزاحم  برخی عراقی های مستقر در دکل های دیده بانی پا
ی اطلاعات عملیات، از  حرکت ایرانی ها شده اند. یکی از این موارد را احمد سلیمانی نیرو

کرده. او می گوید:  نزدیک لمس 
که یک دفعه تیرباری  یدیم و می رفتیم جلو  ی جاده می دو »با فتاح المنان۱ داشتیم رو
خودمان  خواستیم  و  زمین  ی  رو شدیم  پهن  کرد.  شلیک  به  شروع  جاده  ی  رو
دکل  گویا  که  هم  ارتفاع  یک  ی  رو از  که  نباشیم  تیررس  در  که  سمتی  بکشانیم  را 
ی ما. این دفعه پیچیدیم یه سمت دیگه  دیده بانی بود، تیربار دیگری روشن شد رو
ی موقعیت مان. حالا از سه طرف  تا امان بمانیم ولی دوباره یک تیربار فعال شد رو
که  گفت  گلوله هم به ما نمی خورد. بهرام  زیر آتش بودیم ولی به معجزۀ خدا، یک 
گرفتیم سمت  که خیز  کرد! همین  این طوری فایده نداره، باید یکی شون رو خاموش 
کردند. همان  تیربار اولی، قبضه خاموش شد و چند لحظه بعد، دو نفر با موتور فرار 
که با قایق از هور می آمدند تا برسند به پل سوئیب، دکل دیده بانی  موقع، بچه هایی 
کردند. دقیق نفهمیدم چه بلایی سر تیربار سوم آمد ولی هر چه بود آن هم  را خاموش 

که بیست و دوم اسفند۶3 در سن هفده سالگی طی عملیات بدر  ی اطلاعات عملیات  ۱. بهرام )مهدی( فتاح المنان نیرو
به شهادت رسید.
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خفه شد و راه مان باز شد.«
سر  پشت  را  شدیدی  درگیری های  نیروها  جزایر،  حدفاصل  تا  مجنون  شمالی  گوشۀ  از 
فرمانده  می شود.  انجام  محدوده  همین  در  چهار راهی  در  نبرد ها  این  اوج  ولی  می گذارند 
ید، والفجر مقدماتی تکرار می شه«۱.عراق،  گر از این جا تکون نخور لشکر هشدار می دهد: »ا
که آتش شان،  در این نقطه یک پایگاه ضد هوایی با چندین قبضه چهار لول و توپ داشت 

کرده بود. ی ایرانی ها را متوقف  پیشرو
مهمات نیروها تقریباً تمام شده و بچه ها برای هدف قرار دادن عراقی ها، گوشه و کنار دنبال 
کاظمی نیز شخصاً پشت  که خود احمد  فشنگ می گردند. اوضاع به قدری سخت شده، 
گردان  طفلان مسلم  معاون  حلوایی  می کند.  تیر اندازی  مقداری  و  نشسته  چهار لول  یک 
گفتنِ »من خودم آماده ام ولی بچه ها را نمی دانم.« با یک تکبیر از موضع دفاعی خارج  بعدِ 
روایت  البته  می شود.  شهید  دَم  در  سر،  به  عراقی  تک تیر انداز  تیر  اصابت  با  ولی  می شود 

گردان، تاحدودی متفاوت است. او می گوید:  غلامحسین عموشاهی فرماندۀ 
روبه رو  از  و  جلو  برو  مستقیم  تو  گفت  و  مصطفی  گردن  پشتِ  زد  »حاج احمد 

کن تا بقیه برسند.« مشغول شان 
راه  و  کرده  قُرص تر  مقاومت عراقی ها  برای شکستن  را  بقیه  این شجاعت دل  بود،  هر چه 
چهار راه  این  از  عبور  نیروها  برخی  می کند.  باز  جنوبی  مجنون  در  عملیات  ادامه  برای  را 
ک را سخت ترین مقطع آغاز عملیات می دانند. طی همین درگیری ها تعدادی از  وحشتنا

قایق های تیر  باردار عراقی ها منهدم شده و برخی نیز فرار می کنند. 
جواد صفاری در خصوص این مقطع از عملیات می گوید: 

که  »وقتی رسیدیم به سنگرهای عراق، از حجم تجهیزات و امکانات شان فهمیدیم 
عبورمان از این چهار راه، یک معجزه بوده و بدون رشادت حلوایی امکان نداشت 
که  یشی بلند و زیبا داشت و با چفیه ای  موفق بشویم. حلوایی، چهره ای نورانی با ر

کرده بود.« مثل عمامه به سرش بسته بود، حالت خاصی پیدا 

کاظمی، عصر همین روز در جلسه با فرماندهان قرارگاه بدر، پیرامون شرایط این نقطه می گوید: »صبح، خدا شاهد  ۱. احمد 
را  بلند شدند خط  بگویید.  کبر  ا الله  بلند شوید!  گفتم  کردم  کول شان  بلند شوید!  بلند شوید!  افتادم، )گفتم(  گریه  است 

شکستند.«
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مرتضی بختیاری و نیروهایش، وقتی به پیکر نیمه جان حلوایی می رسند که روشنی هوا دارد 
که باب شوخی را باز  کامل می شود. او مثل عموشاهی ارتباط ویژه ای با حلوایی دارد. هر بار 
می کردند، حلوایی می گفت: »من شما را می بریم توی این والفجرها و همه تان را می فرستم 
کشیده و می گوید: »دیدی  اون ور و خودم می مونم!« بختیاری دستی به محاسن حلوایی 

آخرش تو رفتی و ما ماندیم!«
دیده  هم  سودانی  نیروهای  از  پر  شورلت(  )یا  ایفا  یک  محدوده،  این  انهدامی های  بین 
که همگی به جز یک نفر  بافته شده و چهره های سیاه  با موهای بلند و  می شود. نیروهایی 
نزدیک  کامیون  به  لشکر۸  نیروهای  وقتی  فرد  این  شده اند.  تلف  انهدامی،  کامیون  داخل 
می شوند، بلند شده و بچه ها را می بندد به رگبار و یک نفر را شهید می  کند و خودش هم 

کشته می شود. بلافاصله با شلیک متقابل نیروها 
مرتضی بختیاری در مورد عاقبت اسرای عراقی در این محدوده از عملیات خیبر می گوید: 
ادامه  سوئیب  پل  سمت  به  منطقه،  ک سازی  پا از  بعد  داشت  کید  تأ کاظمی  »احمد 
سمت  به  را  کریمی  نام  به  نیروها  از  یکی  فرماندهی  به  را  نیروها  از  دسته ای  دهیم.  مسیر 
که  بود  یاد  ز آن قدر  عراقی ها  تعداد  فرستادم.  محدوده  این  در  موجود  ساختمان های 
گروهی از اسرای عراقی می رسیدیم، علی الحساب  می ترسیدیم بر ما مسلط شوند. وقتی به 
یست تا سیصد  که بین دو کریمی برگشت، آمار داد  یک خشاب خرجِ شان می کردیم. وقتی 
کرده ایم. تعدادی هم لابه لای نیزارها قایم شده  ت و پار 

َ
عراقی تسلیم شده را اولِ صُبحی ل

گرفتیم شان به رگبار.« که  بودند 
به  ادوات  دیگر  و  بولدوزر  لودر،  دستگاه  ده ها  با  عراقی ها  موتوری  مقر  محدوده،  همین  در 
که ایرانی ها بیشتر ادوات موجود در آن را آتش زده  همراه تجهیزات یک چاه نفت مستقر بود 
که از سمت موقعیت  و نیروهای حاضر را می کُشند. همین آتش بازی، ستونی از عراقی ها 
کوچک ترین درگیری تسلیم  را وادار می کند بدون  نبرد در این نقطه بودند  لشکر۱۷، راهی 
کردن ادامه مسیر  شوند. قاسم محمدی معاون لشکر۸ این اقدام را فوق العاده و تنها راه باز 

ی به سمت مجنون جنوبی می داند. پپشرو
غلامحسین عموشاهی در این خصوص می گوید: 

یادی کانکس و تجهیزات  »اوایل صبح به جایی شبیه یک شهرک رسیدیم که تعداد ز
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سنگین در آن بود. بر خلاف توصیه فرمانده لشکر برای آتش نزدن غنیمتی ها، بچه ها 
پایی  کردند. چندین تکنیسین ارو افتادن به جان مقر و آتش بازی حسابی را شروع 
کانکس ها۱ مانده  که نمی دانم تا آن موقع با این همه سر و صدا چه جوری در  موبور 
بودند، خود را تسلیم کردند. برخی لباس راحتی به تن داشته و از تعدادی هم مدارک 

پایی به دست آمد.« کشورهای ارو شناسایی 
گهان با یک عراقی در  گردان ۱۴ معصوم در مسیر عبور از پد میانی مجنون جنوبی نا نیروهای 
کثریت نیروها، این نظامی چاق و چله  حال فرار مواجه می شوند. با وجود شلیک قریب به ا
که انهدام تانک و خودروهای عبوری از پد را  به فرار ادامه می دهد. این موضوع برای برخی 

کمی تعجب آور بود. توسط صالحی۲ آن هم از فاصله دور، دیده بودند 
محسن رضایی هم شاهد این ماجرا بوده، می گوید: 

گوش نمی داد. زدم  کسی  یم،  که نزنید، فشنگ ندار »هر چی داد و بی داد می کردم 
کردند.  که رفتند و اسیرش  ید  که برید این بابا را بگیرید و بیار گفتم  سر شانۀ یکی و 
که هر  اوضاع مهمات مان در جزایر، به خصوص در شروع عملیات، طوری بد بود 

وقت یکی از عراقی ها را می کشتیم، بلافاصله مهماتش را بر می داشتیم.«
که در اولین دقایق طلوع آفتاب، وارد جزیرۀ جنوبی شده اند، به  گردان طفلان مسلم  نیروهای 
ی از جاده  کرده و با پیشرو گردان ثامن الائمه الحاق  سرعت با نیروهای لشکر3۱ و بخشی از 
ک سازی نیمۀ غربی مجنون جنوبی، به سمت پل  کمک به پا موجود در مرکز جزیره، ضمن 
که  سوئیب حرکت می کنند. طی این حرکت، بخشی از نیروهای فتح و چهارده معصوم نیز 

تا آن زمان به جزایر هلی برن شده بودند، نیروها را همراهی می کردند.
با  الحاق  خبر  سوئیب،  پل  ی  رو از  لشکرعاشورا،  معاون  کری  با حمید  ۷صبح،  ساعت 
این  با  می کند.  مخابره  را  جنوبی  جزیرۀ  غربی  ضلع  کامل  ک سازی  پا و  لشکر۸  نیروهای 
و  گاه  و  کنند  ک سازی  پا را  جزیره  شرقی  ضلع  نتوانسته اند  هنوز  لشکر۱۷  نیروهای  وجود، 

۱. باقی  مانده تجهیزات این مجموعه، عصر چهارمین روز اسفند ماه به مقر فرماندهی نیروهای لشکر تبدیل می شود. برخی 
متعدد  امکانات  وجود  از  و  کرده  توصیف  چوبی«  پیش ساختۀ  »اتاق های  را  شهرک  این  در  موجود  کانکس های  نیروها، 

کرده اند.  همچون پتوهای پلنگی زیبا در چنین نقطه ای اظهار شگفتی 
کرده است. که اصابت تیر به سرش، نیمی از بدن را به نوعی فلج  ۲. جانبازی 
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بی گاه نیروهای ایرانی از همان سمت ضربه می خورند.
پد  ی  رو از  که  چهارده معصوم  و  فتح  گردان های  از  اسفند۶۲، بخشی  چهارم  ظهر  از  پیش 
کیلومتری سوئیب رسانده اند، با حالی خسته و  میانی جزیرۀ جنوبی، خودشان را به چند 
گوشه مقر تانکر چند هزار لیتری از آب  تشنه به مقر موتوری عراقی ها در این نقطه می رسند. 
گرفته بودند.  که انتهای آن ۱۰ الی ۱5 شیر جهت استفاده نفرات در نظر  شرب وجود داشت 
گلوله ای  که تشنگی امانش را بریده بود، با شلیک  با تکمیل ظرفیت شیرها، یک بسیجی 
را  ابتکار  همین  نیروها  بقیه  شود. وقتی  سیراب  تا  می کند  ایجاد  تانکر  بدنه  در  را  سوراخی 

تکرار می کنند، مخزن تانکر برای همیشه بدون استفاده می ماند.
فضل الله نجفیان در این خصوص می گوید: 

گردان۱۴معصوم به این مقر  کیلومتر مانده به پل سوئیب همراه نیروهای  »حدود سه 
یادی بسیجی دور تانکر مشغول خوردن آب بودند، تجمع این تعداد  رسیدیم. عدۀ ز
ک بود. به همین دلیل و عجله ای  گلوله توپ خطرنا نیرو به دلیل احتمال اصابت 
بیفتیم. همین  راه  و  شده  سیراب  زودتر  نیروها  تا  زدم  تانکر  به  رگباری  داشتیم،  که 
که نمی دانم شما قوم  گفت  کاظمی رسید و با حالتی عصبانی  که احمد  زمان بود 

ید؟ چرا این جوری می کنید؟!« تاتار
و  حمید  با  همراه  کاظمی  احمد  است  معتقد  اتفاق  این  تأیید  ضمن    بختیاری  مرتضی 
کری و یک فرماندۀ دیگر )شاید نبی رودکی(، سوار جیپ بوده و خودشان را به این  مهدی با
گردان۱۴معصوم  محدوده رسانده اند. قبل رسیدن فرمانده لشکر، یکی از آر پی جی زن های 
ضبط صوت بزرگی را به عنوان غنیمت بر می دارد. بختیاری با دیدن این شرایط می گوید: 
»شما می ری بری شهید بشی، آخه این ضبط به چه دردت می خوره؟!« رزمنده نیز با حالت 

کرده و وسط جاده خُرد می کند. عصبانیت ضبط را بلند 
یکی دیگر از این دست حوادث را مرتضی بختیاری دیده است. او می گوید: 

آن جا؟!  می اندازی  چرا  گفتم  کمپرسی ها.  عقب  می انداخت  نارنجک  »داشت 
گفت حیفه شیشه اش را بشکنم!  خوب شیشۀ جلو را بشکن و بنداز داخل اتاقش. 
که نیروهای داخلش و  یش بود  کانکس با تصویر صدام رو گوشۀ دیگری از مقر، یک 
که  کمر شکن دیدیم را آتش زدیم و عراقی هایی  کردیم. هر چی  صدام را با هم خلاص 
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یدند را می بستیم به رگبار.« گیج و وحشت زده این طرف و آن طرف می دو
که از شاهدین این ماجرا بوده، می گوید:  محسن رضایی 

کردم متوجه  که  یادی وجود داشت. دقت  »در این مقر خودروهای سبک و سنگین ز
اسلحه  سر  شدم. رضا  غنیمتی  ماشین های  نزدیکی  در  کرمی  رضا  عادی  غیر  کار 
داد:  توضیح  این گونه  را  کارش  دلیل  می کرد.  شلیک  و  کرده  خودرو  ک  با داخل  را 
کنم تا با رسیدن بقیه نیروها، سر غنائم دعوا نشود.‘ حرف  ’می خوام اینا رو منفجر 
کرده  انتخاب  آن  کردن  عملی  برای  خاص! را  شیوه ای  ولی  بود  درست  حدسش  و 
مقر  سالم  غنائم  تصاحب  سر  بر  تنش هایی  و  درگیری   بعد  ساعت  اتفاقاً چند  بود. 

ی داد.« رو
کشیدن پیدا می شود، تعدادی از نیروها  که فرصتی برای نفس  گیر و دار، همین  در همین 
جرثقیل  یک  بلند  دکل  به  را  افتاده  مقر  از  گوشه ای  که  صدام حسین  شمایل  از  کتی  ما
غنیمتی می کشند بالا تا هم روحیه ای باشد برای بقیه و هم حرص عراقی هایی را در بیاورد 

ی جزیره. که از دورتر دوربین می کشند رو
اصغر حبیبی نظر متفاوتی در مورد انهدام سریع غنائم دارد. او معتقد است: 

داشت. به  بستگی  شرایط  بد، به  کجا  و  بود  خوب  این کار  کجا  این که  من  نظر  »از 
این جور  چون  نمی کردم  منفجر  را  موتوربرق  یا  آب  تانکر  بود،  من  به  گر  ا مثال  عنوان 
که از باقی ماندن شان پشت نیروها بخواهیم بترسیم. یادم  چیزها خطری نداشتند 
کرده  که در یکی از عملیات های قبلی، تانکر بزرگ سوخت را سوراخ سوراخ  می آید 
کرد  گازوئیل راه افتاده بود زیر دست و پای نیروهای خودمان. فقط خدا رحم  بودند و 
کاری به پیری یا جوانی نیرو یا آموزش ها  کل، این دست مسائل  که آتش نگرفت. در 
گرفته بودند همه  نداشت و بیشتر شخصیت خودِ نیروها مؤثر بود. بعضی ها فقط یاد 
کنند. این که جنگ است و تو مجازی  کور شلیک  کنند یا همین جور  چیز را منهدم 
کتاب داشته باشد و همۀ جوانب را  کاری باید حساب و  به شلیک، درست ولی هر 
که  که نیرو به عنوان موج دوم یا سوم آمده بود به خط و می دانست  دید. مورد دیدم 
گردان جلوتر از او در منطقه پخش شده اند ولی همین جوری برای خودش رگبار  چند 

که ممکن است خودی ها را بزند!« می زد. به این فکر نمی کرد 
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حبیبی ادامه می دهد: 
منهدم  بار  ده ها  بودند،  نیروها  دست  دمِ  که  سنگرهایی  عملیات ها،  بیشتر  »در 
جلو  بود  رفته  و  کرده  ک سازی  پا را  سنگر  آن  خط شکن  ی  نیرو یعنی  می شدند. 
نارنجک  سوال، یک  و  پرس  و  بررسی  می رسیدند، بدون  که  هم  بعدی  نفرات  ولی 
که دشمن هر  می انداختند داخل همان سنگر! قبول دارم موقع عقب نشینی، وقتی 
گوشه  که نیروهای عراقی مخفی شده در  لحظه امکان داشت به تو برسد یا شرایطی 
کمک تجهیزات باقی مانده شما را از  کشیدن به  کنار، امکان داشت بعد از جلو  و 
پشت بزنند، باید انهدام انجام می شد ولی خیلی جاها هم نیاز به این کار نبود. به 
به  غنائم  از  می شد  می کردیم،  جمع  را  حواس مان  گر  ا عملیات ها  تمام  در  من  نظر 

کرد.« خوبی استفاده 
طی  درآورده. او  را  ینلی  ز جزایر، دادِ شعبانعلی  داخل  به  نیروها  انتقال  به  مربوط  مشکلات 
ک سازی جزایر شمالی  تماسی با فرماندهی لشکر، خواستار اطلاعات بیشتر از وضعیت پا
سرعت  و  کرده  راهنمایی  و  توجیه  بهتر  را  هوانیروز  بالگردهای  بتواند  تا  می شود  جنوبی  و 
ینلی، هاشمی معاون  گفت وگو، سه طرف دارد؛ ز تزریق نیروها به مجنون را افزایش دهد. این 
کاظمی  مخابرات لشکر در نقش رله کنندۀ مکالمات و شهپری فرد یکی از همراهان احمد 

که به نمایندگی از او صحبت می کند.
که  ینلی و خطاب به هاشمی(: بِهش بگو، ای چیزهایی  - شهپری فرد )در پاسخ به   سؤال ز
تو در رابطه اش وایساده ای اون جا، می تونند بیاند جلوتر از قاسم )محمدی(. همین راه شون 

رو ادامه بدند بیاند. اون وقت این جا ما راهنمایی شون می کنیم.
کسی را ندارند آخه! اینا می گند ما بلد نیستیم... . حالا غیر از اون، موقعیت  ینلی۱: اینا  - ز
کارتون  کاری رو هم نمی دونیم. چی طور شده؟! جایی شکست شده، نشده؟! ما اطلاع از 

کردید! ید )که( چی کار  یم. آخه یِخته ما رو هم در جریان بگذار ندار
که رفته بودند تا حالا، مسیر رو خوب  کارآیی خیلی خوب بوده و اینا  - هاشمی: آقا می گه 
از  پیش تر  قاسم،  پیش تر.  بروند  و  بدند  ادامه  حالا  قبلًا،  رفتند  که  این جا  از  می دونند. 

اون جاست و احمد باز پیش تر از قاسم و اون جا راهنمایی شون می کنیم.

که هاشمی عین صحبت ها را به طرف دیگر منتقل می کند، به جهت رعایت اختصار نیاورده ایم. ۱. بخشی از مکالمات 
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که آخه چیزه، اینا اصلًا دست و پاشون رو ندیدند۱ تا حالا! )خندۀ هاشمی( ما  ینلی: اینا  - ز
که این طور شده و این طور  گوشِ بالا رسوندیم اینا را  یم خلاصه... . به  خیلی مشکلات دار

شده و... .
ینل میگِدا، اینا انگار اصلًا تا حالا صورت به خودشون ندیدند. از ای مسیر،  - هاشمی: ای ز
و  کجاس  هست! موقعیت  کجا  به  چی  اصلًا نمی دونیم  ما  ندارند! می گند  اطلاع  هیچی 

کجا هست؟! چی چی 
- شهپری فرد: بهشون بگو بیاند سَدِ )جزیره( جنوبی.

هور  شرقی  ساحل  به  قایق ها  بازگشت  پیگیر  تا  می خواهد  شهپری فرد  از  ینلی  ز ادامه،  در 
باشد تا امکان تداوم ترابری نیروها و امکانات فراهم شود. در مقابل، شهپری فرد به استفاده 
که بالگردها در این مقطع به طور  ینلی به این موضوع اشاره دارد  کید دارد ولی ز از بالگرد تأ
این  از  دیگری  بخش  دارد. در  وجود  قایق  از  استفاده  امکان  فقط  و  شده اند  متوقف  کامل 
عنوان  به  پیاده  گردان های  سریع تر  چه  هر  انتقال  بر  لشکر  فرماندهی  کید  تأ با  که  مکالمه 
رفع  مورد  در  صحبت هایی  شهپری فرد  و  ینلی  ز می یابد،  پایان  عملیات  نیاز  ضروری ترین 

مشکلات هلی برن دارند.
- برید پیشِ آقا بزرگ احمد۲ و بِهِش بگید مطلب رو!

گفتند درستش  یم بهشون می گیم. اونا هم  گفته ایم و دنبالش هستیم. بازهم می ر - رفته ایم و 
می کنیم ولی خب امیدی نیست. شاید اون راه )قایق ها( مطمئن تر باشه به نظر ما.

کنید! ید پیداشون  کجا باشه. برو - فرستاده ایم بیاد ولی معلوم نیست 
ینلی به محدودیت های هلی برن، به این جا محدود نشده و این معاون  گله های شعبانعلی ز
می شود،  کاظمی  احمد  با  تماس  به  موفق  یاد  ز تلاش های  از  بعد  که  بعد  دقایقی  لشکر، 

موضوع را به بیان دیگری مطرح می کند.
یم! کنیم این جا؟! هیچ وسیله ای نیست. این قدر مشکلات دار - برادر احمد! ما چی کار 

کن بگو باباجون، ما بایست اینا  - آقاجون برو پهلو برادر رحیم، برادر رشید. با اینا صحبت 
کاری بکنیم. ما منتظریم شما  را سریع برسونیم اون جو به دستِ احمد. ما نمی تونیم این جا 

که در این جا به معنی »ناآشنایی به مسیر پرواز« استفاده شده. ۱. عبارت خاصی 
۲. قرارگاه نجف به عنوان بالادستِ قرارگاه بدر به فرماندهی احمد غلامپور
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یدشون. اینا رو بیار
دست شون  از  کاری  ما  مثل  هم  اونا  همه شون.  پیش  رفتیم  پیش شون.  رفتیم  خیلی  ما   -

برنمیاد. هیچ وسیله ای حرکت نمی کنه. نمی تونند هیچ کاری بکنند اینا!
پهلو  برید  شما  گفتیم. باید  رو  وضعیت  این جو. بهش  اومد  هم  غلامپور  برو! الآن  - دوباره 
)۲گروهان  نجفیان  ۲تا  الآن  باید  اینا.  واسه  نیاوردند  هیچی  اینا  باباجون،  بگید  و  رحیم 
یم.  دار کار  باهاشون  ما  این جو.  ید  بیار رو  همه  و  مرادی  و  طاهری  و  مجید  و  باقی مانده( 

مفهوم شد؟! با چیزهای مهدی رو )گردان های پیاده لشکر3۱(.
داد  خیلی  ما  می شه.  قطع  ما  تماس  وقت ها  خیلی  کُجویید؟!  شما  پس  احمد!  برادر   -
تماس  هیچی  ید؟  دار نیاز  چی چی  شما  )بدانیم(  می خواهیم  این جا  می کنیم.  بی داد  و 
که ما بتونیم با شما رابطه داشته باشیم. ما الآن دنبالش هستیم. ما  یم. یه جوری باشه  ندار
کاری بکنیم برای شما. می دونیم خودمون  که یه  خودمون صبح تا حالا همه اش دنبالشیم 

وضعیت شما رو.
ینلی برای برقراری مجدد  کاظمی قطع شده و تلاش های مستمر ز در این جا، صدای احمد 
کاظمی با دیگر نیروها شنیده می شود ولی  تماس، بی فایده می ماند. البته صدای مکالمۀ 

ینلی به احمد نمی رسد. صدای ز
جزیره  در  هلی برن  به  موفق  فتح  گردان  نیروهای  از  بخشی  فقط  عملیات،  اول  شب  طی 
گردان تا حوالی ساعت ۲عصر چهارم اسفند طول می کشد. این  کامل این  می شوند و انتقال 
که  کانال نزدیک به پل سوئیب  کامیون های غنیمتی راهی جزیرۀ جنوبی و  کمک  نیروها به 

گردان آن جا جمع شده اند، می شوند. بقیه 
عباسعلی جوزی۱ در خاطرات دست نوشته خود آورده: 

کرد و بعد از  کردستان حضور پیدا  که از ۱۲سالگی وارد بسیج شده بود، در چهارده سالگی در جبهۀ  ۱. عباسعلی جوزی 
در  که  جوزی  شد.  مجروح  شدت  به  والفجرمقدماتی  عملیات  در  مختلف،  عملیات های  در  شرکت  و  جنوب  در  حضور 
کشور  یت پنجم اسفند به شدت مجروح و اسیر شد. جوزی پس از بازگشت به  عملیات خیبر شانزده ساله بود، طی مأمور
تش را ادامه داد و به عنوان پزشک، مسئولیت هایی مانند فرماندهی بهداری لشکر۸، مدیریت  در جمع آزادگان، تحصیلا
ی انتظامی را بر عهده  کمیسیون پزشکی نیرو کرم، معاونت درمان بنیاد شهید نجف آباد و عضویت  درمانگاه تخصصی نبی ا
داشت. این جانباز ۷۰درصد که به طور مرتب در اردوهای جهادی و خدمت رسانی هلال احمر شرکت می کرد، طی فاجعه منا 

کسپاری شد. در سال۹۴ به شهادت رسید و پیکرش بعد از چندین ماه انتظار، در نجف آباد تشییع و خا
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کامل جزیره، سر اسلحه ها را به سمت نیزارهای  ک سازی  »به دلیل احتمال عدم پا
گهان متوجه نزدیک شدن چهار،  پنج بالگرد شدیم. حوالی  که نا گرفته بودیم  اطراف 
که از عراق در نزدیکی  مقر مهندسی جزیره جنوبی رسیدند بالای سرمان، با پرچمی 
که بدون  افتاد  اتفاقی  نفهمیدیم چه  کابین خلبان دیدیم، منتظر شهادت شدیم. 
گلوله از طرف ما، دور شدند.« این خاطره را عبدالعلی محمدی  شلیک حتی یک 
دیگر آزادۀ نجف آبادی نیز نقل کرده است. محمدی می گوید: »قشنگ بالای سرمان 
کاری نکردند و نرفتند. البته درست یادم نیست  که  کردیم  بودند ولی همه تعجب 

مسلح بودند یا نه. شاید هم آمده بودند برای شناسایی«
انتقال نیروها از جزیرۀ شمالی به جنوبی، دردسرهای خاصی دارد؛ به ویژه برای راننده هایی 

کامیون را پشت سر می گذارند. احمد سلیمانی می گوید:  که اولین تجربۀ هدایت یک 
کاظمی رفته بود جلوتر و از قاسم محمدی نیرو می خواست ولی قاسم مانده  »احمد 
نزدیکی.  همین  دارم،  سراغ  کمپرسی  من  گفتم  جلو.  بفرستد  چی  با  را  بچه ها  بود 
کمی  ی با بچه ها رفتیم داخل یک جادۀ فرعی و  کنجکاو که می آمدیم، از  شب قبل 
که سپر به سپر پارک شده بودند.  کمپرسی و مایلر  کردیم با چندین  جلوتر جایی پیدا 
که ببرند یا منهدم  کسی نیاید سراغ شان،  گذاشتم نگهبان تا  همان موقع چند تا را 

یم، این ها به دردمان می خورد.« کردم چون وسیله ای نتوانسته ایم بیاور کنند. فکر 
سلیمانی ادامه می دهد: 

کامیون ها، دیدیم سیم های استارت را چیده اند و مجبور شدیم  »وقتی رفتیم سراغ 
کامیون را  کنیم. اولین  کردن، روشن شان  یم تا با مگنت  چند دقیقه ای وقت بگذار
ی جاده و  خودم بدون حتی یک ساعت سابقۀ رانندگی ماشین سنگین، آوردم رو
آمدم کنار قاسم محمدی. تعدادی از بچه های لشکر3۱ سوار شدند و راه افتادم ولی 
کردم، دنده پنج نمی رفت. با همان سرعت  کاری  فقط تا دندۀ چهار را بلد بودم. هر 
که موتور بیچاره نعره می کشید، می گذاشتم  دندۀ چهار، ترمز می کردم و همین طور 
که از چهار می رفتم یک، غیر از موتور، صدای  دنده  یک و دوباره راه می افتادم. هر بار 
از  که  گرفتم  یاد  بابا! چی کار می کنی؟! بعدها  که چه خبرته  بچه ها هم در می آمد 

کرد.« چهار به پنج را باید با دور موتور تنظیم 
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کمپرسی بنز، فقط به رانندگی محدود نمی ماند و سلیمانی صاف می رود  ماجراهای این 
ک سازی نشده در جنوب شرقی مجنون جنوبی و نزدیک تقاطع  به ورودی یک مقر عراقی پا

دو جزیره.
احمد سلیمانی می گوید: 

که بیرون مقر و  کاظمی را دیدم  که از دهانۀ مقر خواستم بروم داخل، احمد  »همین 
که دورتر  نیرویی  ید به سمت چند  ید. می دو کریزش داشت می دو چسبیده به خا
کمی بیشتر از  ی ترمز.  داشتند داخل مقر را می زدند. فهمیدم اشتباه آمده ام و زدم رو
کلاش و چند  کردند به زدن با  کامیون، رفته بودم داخل مقر. عراقی ها شروع  قد یک 
گذاشتم دنده عقب و تخت  که به امداد خدا هیچ کدام نخورد.  آر پی جی هم زدند 
و  نفرات  ترکی  و  فارسی  فحش های  صدای  جاده.  ی  رو برگشتم  و  بیرون  آمدم  گاز 
که از جاده رفتم پایین  که به اتاق می کوبیدن، تازه آرام شده بود  مشت و لگد هایی 
کرد.  کامیون چپ  که  کنم در پناه جاده ولی طوری زدم در سر فرمان  تا پیاده شان 
تمام  با  بیرون،  آمدم  اتاق  از  به زحمت  که  کنم و همین  فرار  باید  که  بودم  مطمئن 

کردم.« گور شوم، فرار  گم و  که  سرعت رو به جایی 
از  بعد  کری  با مهدی  و  کاظمی  احمد  جزایر؛  در  فرماندهی  تدابیر  آخرین  از  بشنوید  اما  و 
بررسی اوضاع و احوال مجنون شمالی، با موتور راهی جزیرۀ جنوبی و پل سوئیب می شوند. 
هستند،  دستورش  منتظر  پل  نزدیک  کریمی  نجف علی  نیروهای  می داند  که  احمد 
کریمی  کند.  پیدایشان  سریع تر  تا  کنند  مشخص  را  استقرارشان  محل  منور  با  می خواهد 
گام های بعدی  کند تا جای پایی باشد برای  وظیفه دارد، سرپلی را در این نقطۀ مهم حفظ 
ی  عملیات. چند دقیقه بعد، احمد و مهدی در شرایطی که بیشتر کادر فرماندهی گردان رو
پل چشم به راه شان هستند و نیروها آن طرف پل در چند محدودۀ دور از هم نشسته اند، به 
گروهان از جزیره دور شده و برود  این نقطه رسیده و دستورات اصلی را می دهند. باید یک 

سمت نشوه.
حیدرعلی قربعلی معتقد است: 

یم سراغ  که از جزیره خارج شده و برو گفته بودند، این بود  که به ما  کارهایی  »یکی از 
ی پل را قطع می کردیم. به نظرم حرفی از انفجار پل نبود و فقط  پل نشوه. باید تردد رو
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بیاید.  بند  راه  تا  می زدیم  آتش  پل  عرشۀ  ی  رو آن را  مثل  چیزی  یا  خودرو، تانک  باید 
که به نشوه می رسید، رفتند  گروهان از ما جدا شدند و در مسیری  نجف علی با یک 
گذاشتند بیرون جزیره، سینۀ یک جاده نزدیک به پل. آن جا، دو جاده  جلوتر و ما را 
که از پل دورتر بود، مستقر بودیم. خبری از زرهی یا حتی  که ما پشت دومی  یا پد بود 
کاظمی و  که دیدیم احمد  کریمی خبر دهد  گرفته بودیم تا  پیادۀ عراق نبود و موضع 

قاسم محمدی با یک موتور تریل رسیدند.«
مهدی  با  فرمانده شان،  و  نیروها  شرایط  از  مختصری  سؤال  و    پرس  از  بعد  کاظمی  احمد 
نیروهای  از  لشکر، حتی  فرماندۀ  دو  نشوه. این که  پل  سمت  به  می رود  موتور  بر  سوار  کری  با
کسی  کار هر  که اوضاعش مشخص نیست،  خط شکن شان جلو بزنند، آن هم در منطقه ای 
کمتر  کری، بهتر از بقیه شدت خطر را درک می کنند. در  کاظمی و مهدی با نیست. احمد 
۲۰نفر  به  کشور  در  مشابه شان  که  فرمانده هایی  گرفت،  سراغ  می توان  دنیا  نظامی  ی  نیرو
نمی رسد، در این حد خود را به خطر بیاندازند. البته این موضوع چیز جدید و تعجب آوری 
یا  گردان ها  فرمانده  که  است  خصلت  همین  و  نیست  لشکر3۱  و  لشکر۸  نیروهای  برای 
واحدهای مختلف را مثل آن ها بار آورده و باعث شده همیشه نزدیک ترین نقطه به خطر را 

کنند. برای فرماندهی نیروهایشان انتخاب 
کری از جزایر،  کاظمی و مهدی با این روایت رزمندگان لشکر۸ نجف ، در مورد خروج احمد 
آورده، مقداری تفاوت دارد. سید ابوالفضل  گزارش مکتوبش  ی قرارگاه بدر در  با آن چه راو
کرده ولی هر دو را از لشکر3۱ دانسته  موسوی، خروج دو فرمانده از جزیرۀ جنوبی را   تأیید 
که  کرده. می توان چنین اختلافی را به این دلیل دانست  و مسیرشان را مواضع مثلثی ذکر 
ی قرارگاه، براساس شنیده هایش از مکالمات بی سیم، مطلب را نوشته و بعید نیست  راو
ی داده باشد. موسوی در همین خصوص چیزی  اشتباه هایی جزئی در روند مستند سازی رو
ی چندانی از دشمن ندیدند،  به این مضمون نوشته: »این فرمانده ها وقتی رفتند جلو و نیرو
ی داشته باشند«۱ کافی ندارند تا خارج از جزایر هم پیشرو ی  حسرت می خوردند که چرا نیرو

کمبود نیرو دارد. او نوشته:  ی تحلیلی نیز در مورد دلیل  این راو

گر 5گردان نیرو در  که ا کادر فرماندهی لشکر، ضمن   تأیید این مطلب، می گوید  کاظمی در جلسۀ ۲5اسفند۶۲ با  ۱. احمد 
گرفته بودیم. دست داشتیم، نشوه را 
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و  بود  شناسایی ها  شده  اعلام  آمار  از  بیش  جزایر،  در  دشمن  نیروهای  »تعداد 
کردند.۱ نکتۀ دیگر،  گردان نیرو مصرف  ک سازی جزایر، بیش از دو  لشکرها برای پا
لشکر۸  که  بود  لشکر۱۷  توسط  جنوبی  جزیرۀ  شرقی  ضلع  کامل  ک سازی  پا عدم 
کنار تمامی این موارد،  را وا داشت بخشی از نیروهایش را برای این کار بگذارد. در 
ولی  بیاورد  جزایر  به  نیرو  گردان  شش  حداقل  آفتاب  طلوع  تا  بود  قرار  هم  هوانیروز 
ک سازی پدهای فرود تا حوالی 3بامداد طول کشید و یکی از بالگردها هم در  چون پا
کرد، هوانیروز تمام امکاناتش را به میدان نیاورد و با وجود مساعد بودن  هور سقوط 

کار انتقال را تا طلوع آفتاب ادامه نداد.« شرایط آب و هوایی، 
چند دقیقه بعد، احمد کاظمی با موتور برگشته، بدون این که پیاده شود با برخی نیروها چند 
کلمه ای حرف زده و بلافاصله با قاسم محمدی راه می افتد سمت مجنون شمالی تا برای 
هماهنگی هلی برن نیروها به جزایر، به مقر فرماندهی در عقبۀ عملیات برود. در بازگشت، 

همه به جز بشر دوست سوار بالگرد می شوند.
ی پیاده در حال خروج  کلۀ هفت، هشت تانک عراقی با ده ها نیرو در همین لحظات، سر و 
و  خلاص  را  این ها  می شوند  مأمور  نورمحمدی  محمد رضا  گروهان  می شود.  پیدا  جزایر  از 
گزینۀ  که به خاطر مقاومت شان،  کنند  کرده یا تانک ها را غنیمت و نیروها را فعلًا اسیر  نابود 

اول اجرا می شود. 
پل  سمت  به  جنوبی  جزیرۀ  شرق  از  عراقی،  صد ها  از  متشکل  ستونی  نیز،  بعد  دقایقی 

سوئیب می آیند. محسن شهپری فرد می گوید: 
فهمیدیم  شدند،  که  نزدیک تر  ولی  هستند  لشکر ۱۷  نیروهای  کردیم،  تصور  »اول 
مستقرند،  پل  محدودۀ  در  که  نیروهایی  گر  ا کردم  حساب  خودم  پیشِ  عراقی اند. 
کار بپاشد. برای  یک دفعه این همه نیرو را پشت سرشان ببینند، هول شده و شیرازۀ 
مستقر بود، خبر دادم  این سمت  که  گروهان هایی  همین، با رمز به یکی از فرمانده 
که خط به هم نریزد، با تعدادی نیرو برود جلوی این عراقی ها. او  و خواستم طوری 

کشته  کردیم، چیزی در حد ۱۰۰۰نفر از نیروهای دشمن  ۱. احمد غلامپور: »وقتی وارد جزایر شده و عملیات خودمان را شروع 
که موفق  و حدود ۱۰۰۰نفر اسیر شدند. یعنی ما فکر نمی کردیم ۲۰۰۰جنگنده در جزایر مستقر باشند؛ تازه به جز نیروهای فراری 

کشتن آن ها نشدیم.« به 
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کرد و به سرعت بیشتر عراقی ها را تار و  که آدم باهوش و زرنگی بود، همین کار را  هم 
کرد.« مار 

عراقی های  از  بخشی  هنوز  عملیات،  روز  اولین  از  روز  نصف  به  نزدیک  گذشت  وجود  با 
گیج و سرگردان اند و درست نمی دانند چه باید بکنند.  کنار جزایر،  گوشه و  گیر افتاده در 

فضل الله شیروانی در این خصوص می گوید: 
»با مرتضی آقایی رفته بودیم نزدیک پل سوئیب و داشتیم با بچه ها حرف می زدیم 
کامیون عراقی، بی خبر از همه جا آمدند به سمت مان. نیروها رحم  که یک دفعه چند 

گرفتند.« کامیون ها را غنیمت  کشتند و  نکردند و همه شان را 
ی زرهی لشکر روایت می کند. او  نمونۀ دیگری از این غافل گیری را مصطفی سمندری نیرو

می گوید: 
»یک دفعه دیدیم یک ایفای عراقی به سرعت به طرف مان می آید. بچه ها بلافاصله 
کنار نیروها رد شد  کنترلش را از دست داده بود، از  که  کامیون  گرفتندش به رگبار. 
کشته  کمکی اش  کرد. وقتی رفتیم سراغش، دیدیم راننده و  و چند متر دورتر چپ 
ی زمین. از  یخته رو گرم بود، ر که هنوز  شده اند و یک قابلمه باقالی پلو با سبزیجات 

گرسنگی، بیشتر غذاها را با تمام مخلفات جدیدش خوردیم!«  زورِ 
گردان ثامن الائمه معتقد است:  حیدرعلی قربعلی از نیروهای 

»این خودرو وقتی قضیه را فهمید، می خواست دور بزند و فرار کند که در پیچ، چپ 
کشته شدند.«  که جلویش بودند یا داخل بار نشسته بودند،  کرد. همۀ نیروهایی 

کسی سراغ شان نرفته.  این رزمنده اعتقاد دارد، غذاهای باقیمانده، قابل استفاده نبوده و 
که صبح زود چنین حادثه ای را دیده  برخی نیروها مانند مهدی رشید زاده نیز اعتقاد دارند 

گت و پرتقال بوده است. و غذا شامل تخم مرغ، نان با
کرده اند،  کدام بین سه تا چهار نیرو سوار  که هر  کاروانی از ایفاهای عراقی  در نمونه ای دیگر، 
از  وضعیت،  این  دیدن  با  کاظمی  احمد  کنند.  فرار  جزایر  از  یاد  ز سرعت  با  دارند  تلاش 
که ملکی هم به سرعت  کامیون را با موشک تاو۱ بزند  حیدرعلی ملکی می خواهد جلوترین 

که زیرمجموعۀ زرهی لشکر بود، همراه تانک ها و نفربرها و تجهیزات  ۱. اصغر عرب پور: »با شروع عملیات، واحد موشک ها 
محور  از  زمینی  مسیر  شدن  باز  محض  به  تا  شد  مستقر  ئیه  طلا نزدیکی  در  لشکر،  توپخانه های  و  مهندسی  واحد  سنگین 
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و  متوقف شده  کامیون ها  بقیۀ  اتفاق،  این  با  را منهدم می کند.  اولین شلیک، هدف  با  و 
برای  باشند  ارزشمندی  غنیمت های  باقی مانده،  ایفاهای  تا  می کنند  فرار  نیروهایشان 
عملیات،  روز  اولین  سحرگاه  را  ضد زره  موشک  این  نیروها.  نقل  و  حمل  و  آینده  روزهای 
بر  سوار  راننده،  عنوان  به  قدیریان  و  کمکی  عنوان  به  جلالی  محمد رضا  همراه  به  ملکی 

کرده بودند. بالگرد وارد جزیره 
قبضۀ  یک  پوراسماعیلی  محمد رضا  سوئیب،  پل  نزدیک  و  اسفند  چهارم  ظهر  از  پیش 
به  و مشغول شلیک های منحنی  کرده  فعال  آورده،  به جزایر  بالگرد  با  که  را  مینی کاتیوشا 
و  نیروهای پیاده قوت قلب داده  به  نیروهای عراقی است. صدای این شلیک ها،  سمت 
که ایرانی ها چندان هم دست خالی نیستند. البته  در عین حال به عراقی ها ثابت می کند 
کارهای شلیک را خودش انجام دهد  پوراسماعیلی دست تنها مانده و مجبور است تمامی 
کار  که آموزش  کاهش داده. او چشم به راه نیروهای تخصصی است  و این، تاب و توانش را 
که ستونی از نیروهای پیاده می بیند، سراغ شان می رود  با مینی کاتیوشا را دیده اند و هر دفعه 

کند. کمکی پیدا  تا یک یا چند 
که از بچگی با پوراسماعیلی هم محله و رفیق بوده، تعریف می کند:  مسعود یوسفی 

گردان نجفیان بودم و به فاصلۀ چند بالگرد،  گروهان حسینعلی معطری از  »من در 
مانده  کیلومتر  دو  بودیم.  وارد جزایر شده  پوراسماعیلی حوالی چهار صبح  از  بعد 
کارش را  به محل قبضه، صدای شلیکش را شنیدم و مطمئن شدم پوراسماعیلی 
را نشان  کسی می گردد، خودم  که دیدم بین ستون دارد دنبال  کرده. موقعی  شروع 
گردان  گفتم نمی توانم و در  که اولش  کمکش بدهم  دادم. خواست همان جا بمانم و 
نمی رند  روز  توی  که  اینا  بچه ای!  ’مگه  گفت  که  بعد  ولی  دارم  مسئولیت  پیاده 
کمکم  عملیات. فعلًا همین  نزدیکی ها می مانند و شب می زنند به دشمن. بمون 
متر  چهارصد  گردان،  شد.  عوض  رفتن  برای  نظرم  گردان!‘،  دنبال  برو  شب  و  کن 
کمک دست پوراسماعیلی.« کانالی مشغول استراحت شد و من رفتم  جلوتر داخل 

که به دلیل نداشتن سکوی  گاه و بی گاه این قبضه ادامه دارد؛ شلیک هایی  شلیک های 

کردیم به واحد ادوات تا در جزایر استفاده شوند.« لشکر۲۷، وارد جزایر شویم ولی چون این اتفاق نیفتاد، موشک ها را مأمور 
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گرفتن . البته در حداقل دو نوبت،  گرا  شلیک مخصوص، منحنی اند و بدون دیده بانی و 
جزیره،  مدافعان  از  روحی  حمایت  در  و  رسانده  سوئیب  پل  حوالی  به  را  خودش  جیپ 
کرده  کانال شلیک  گلوله اش را به سمت نیروها و ادوات دشمن در آن طرف  تمامی دوازده 
و بلافاصله با سرعت تمام بر می گردد به موقعیت اولش. در یکی از همین رفت و آمدها، 
کاظمی از نزدیک شلیک های مینی کاتیوشا را دیده و خدمه قبضه را تشویق به تکرار  احمد 
تا  انجام می شود  کتاب  و  با حساب  و  زمانی  با فاصلۀ  این شلیک ها،  شلیک ها می کند. 
قبضه  شده  باعث  همین  و  ساعت  یک  در  بیشتر  یا  کمتر  گلوله  سی  نرود؛  هدر  گلوله ای 

کردن نداشته باشد. مشکلی به نام داغ 
تا مهمات  کرد  پیدا  را  کسی  باید  و  اتمام می رود  به  رو  قبضه  تداوم شلیک ها، مهمات  با 
به جنوبی ترین نقطه جزایر منتقل  را  نزدیکی اسکلۀ ورودی جزیرۀ شمالی  تخلیه شده در 
که با پیگیری های چندین باره پوراسماعیلی به داخل جزیره منتقل شده. در  کند؛ مهماتی 
گیر و دار، محسن صادقی۱ سر می رسد. محسن، برادر مهدی صادقی جانشین دوم  همین 
توپخانۀ لشکر است و برای نیروهای این واحد خیلی غریبه نیست. محسن، وقتی موضوع 
را می فهمد، سراغ مقر موتوری عراق در همان نزدیکی رفته و قفل یکی از تویوتاهای پا به صفر 
کردن، راه می افتد برای بار زدن مهمات مینی کاتیوشا  غنیمتی را شکسته و بعد از مگنت 

از مجنون شمالی. 
کار بیشتر هم می شود؛  یج دقت  با رسیدن مهمات، شلیک ها ادامه پیدا می کند و به تدر
کیلومتر جلوتر و از پشت  که مهدی شرفی۲ از نیروهای دیده بانی، دو  به خصوص از وقتی 
باطری  وقتی  شرفی،  می شود.  دادن  گرا  مشغول  سوئیب،  کانال  به  چسبیده  کریز  خا
تا مشکلش را  کرده و رکاب زنان عقب می آید  بی سیم اش تمام می شود، دوچرخه ای پیدا 
یک شدن هوا، چند بار دیگر هم به دلایل مختلف این  کند. این دیده بان، تا قبل از تار حل 
رفت و آمدِ دوچرخه ای را بین خط مقدم و عقبۀ لشکر تکرار می کند تا به هر شکلی هست، 
که فقط و فقط  به درستی نمی داند این دوچرخه  کسی  وظیفۀ دیده بانی اش زمین نماند. 
یک تنه و دو تایر داشت، در جزیره چه می کرده ولی هر چه بود در روزهای بعد هم خیلی 

کربلای5 در شلمچه در ۲3سالگی به شهادت رسید. ۱. محسن صادقی، ۲۱دی۶5 طی عملیات 
۲. مهدی شرفی ۷اسفند۶۲ در ۱۹سالگی طی عملیات خیبر در جزایر مجنون به شهادت می رسد. 
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که سال ها بعد در فضای  کار آمد و تصویری از حمل ونقل مهمات با آن به ثبت می رسد  به 
مجازی مورد استقبال قرار می گیرد.

اعزام  درخواست  مرتب  مینی کاتیوشا،  شلیک های  با  هم زمان  پوراسماعیلی،  محمد رضا 
درخواست،  سه  این  از  ولی  می کند  بیشتر  قبضه های  حتی  و  مهمات  تخصصی،  ی  نیرو
دیگر  قبضۀ  دو  انتقال  و  دیده  آموزش  نیروهای  ورود  و  شده  محقق  مهمات  ارسال  فقط 
قبضۀ  هیچ  دیگر  است  معتقد  یوسفی  مسعود  البته  بعد.  روزهای  برای  می ماند  لشکر، 
کار با همان یک قبضه دنبال شده. طی این روز،  مینی کاتیوشایی به جزایر منتقل نشده و 
گلوله مینی کاتیوشا،  محسن صادقی حداقل چهار دفعۀ دیگر و هر بار حدود چهل تا پنجاه 
از اسکلۀ جزیرۀ شمالی به خط مقدم انتقال می دهد ولی در آخرین دفعه و در مسیر برگشت، 
ی جاده، خودرو را بدون آسیب خاصی به راننده، به دلِ هور می اندازد  گلوله توپ رو انفجار 

تا خط تدارکاتی قبضه به طور موقت قطع شود.۱
مسعود  دارد.  هم  حاشیه  یک  عملیات،  روز  اولین  در  مینی کاتیوشا  قبضۀ  این  فعالیت 
بساط  می شود،  مطمئن  دشمن  آتش  نسبی  شدن  سبک  از  وقتی  این روز  عصر  یوسفی، 

کباب راه می اندازد. یوسفی می گوید: 
مقری  داخل  از  جنوبی،  جزیرۀ  به  می آمدیم  ستونی  حالت  به  داشتیم  که  »موقعی 
ک سازی  گردان همان جا نشست تا چند نفر مقر را پا به سمت مان تیراندازی شد و 
که  کنند. قبل از این که دوباره راه بیفتیم، با چند نفر رفتیم داخل مقر چرخی بزنیم 
که شد،  کوله ام. عصر  گذاشتم داخل  من از داخل یخچال بزرگی، یک مرغ یخ زده 
کلاش،  سمبۀ  چند  به  و  کردم  خرد  مهمات  صندوق  یک  کف  سرنیزه،  با  را  مرغ 
کردم. البته  کباب  گرفتم. بعد هم یک صندوق مهمات را آتش زدم و مرغ را  سیخ 
چون صندوق های مهمات به خاطر جنس خاص شان، موقع سوختن خیلی دود 

گردان فتح برگشته  یک شدن هوا، افتان و خیزان ادامه دارد. در این موقع، یوسفی قصد می کند به  ۱. فعالیت این قبضه تا تار
یت شود ولی پوراسماعیلی جواب می دهد: »اینا امشب نمی رند جلو! عراق، دست مان را خوانده  و همراه نیروها وارد مأمور
که دست تنهام!« یوسفی در این خصوص  کمکم بده. می بینی  کمکی بیاد. وایسا همین جا  ی  گردان ها باید بمانند تا نیرو و 
که تو من را از  معتقد است: »دیدم حرفش منطقی است و ماندم و جاماندم. تا چند سال مرتب به پوراسماعیلی می گفتم 
که او از ناهماهنگی قرارگاه های سپاه و عمل نکردن لشکر۲۷ در آن  کردی! البته خیلی بعید است  فیض شهادت محروم 

شب مطلع بوده باشد و به نظرم بیشتر بر اساس تجربه اش، چنین حرفی را زد.«
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از  قبل  که  طوری  سیاه.  زغال  عین  هم  و  شدند  کباب  هم  گوشت ها  می کردند، 
خوردن دوباره شستیم شان.«

گردان ثامن الائمه  یم سراغ سرپل لشکر در خارج از مجنون جنوبی؛ حوالی ظهر نیروهای  برو
ی به سمت نشوه می کنند. در یک سمت از این  گردانی از لشکر3۱ شروع به پیشرو به همراه 
یاد، یک ایستگاه پمپاژ است؛  که به احتمال ز مسیر، تأسیسات مختصری دیده می شود 
کوچک و بزرگ و تعدادی مخزن و برخی تجهیزات  فضایی محصور با فنس با چند سولۀ 
محدوده  این  ک سازی  پا مأمور  رشید زاده،  مهدی  فرماندهی  به  نیروها  از  یک دسته  نفتی. 

یت را این گونه شرح می دهد:  می شوند. رشید زاده سرنوشت این مأمور
کردند به شلیک به سمت مان. ما  »همین که وارد محوطه شدیم، از چند نقطه شروع 
کلاش، شروع به مقابله  گرفتیم و بلافاصله با آر پی جی و  هم پخش شدیم و موضع 
کردیم. بعد از حدود یک ساعت و دادن چند شهید و زخمی، آتش دشمن قطع شد 
تیر  و  کردیم  دنبال شان  مقداری  کردند.  فرار  دیگر  سمت  از  عراقی ها،  باقیماندۀ  و 
یاد بود و فایده نداشت. ما هم برگشتیم داخل ایستگاه و رو  زدیم ولی فاصله شان ز
گرفتیم تا ببینیم چه دستوری می رسد  کرده بودند، موضع  به سمتی که عراقی ها فرار 

و چه پیش می آید.«
ده ها  با  عراق  موتوری  مقرهای  از  یکی  نشوه،  سمت  به  ی  پیشرو مسیر  از  دیگر  طرفی  در 
که توجه نیروهای ۲لشکر را جلب می کند. بخشی  ی سبک و سنگین دیده می شود  خودرو
از نیروها خودشان را آماده می کنند راهی این مقر شده و هر چه در توان شان است را به عنوان 
کنند. این وسط یک مشکل وجود دارد؛ نیروهای لشکر۸  غنیمت، به داخل جزایر منتقل 
که زودتر به این نقطه رسیده اند و غنائم سهم آن  ها است. با  کدام مدعی اند  و لشکر3۱ هر 
که خوشبختانه یا  کند  گرفته و نزدیک است قضیه بیخ پیدا  پافشاری طرفین، بحث ها بالا 
متاسفانه بالگرد عراقی با سرعت خودش را رسانده و تمام مقر را به آتش می کشد تا باعث و 

بانی دعوا از بین برود. ۱
تصمیم  نشوه،  سمت  به  ی  پیاده رو مقداری  از  بعد  لشکر  ثامن الائمه  گردان  فرماندهی 

که همراه تعداد دیگری از نیروهای این واحد، وارد این شهرک،  ۱. مهدی رحیمی از نیروهای مهندسی لشکر۸ معتقد است 
که در جزیرۀ جنوبی و نزدیک پل دیده بودیم.« شده اند. او می گوید: »شهرک خارج از جزایر، شبیه همانی بود 
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می گیرد بیشتر نیروها را در همان حوالی نگه داشته و فقط تعدادی را به عنوان پیش قراول 
اعزام کند تا اطلاعاتی از مسیر پیش رو کسب کنند. این نیروها، حرکت کرده و در طول مسیر 

گردان در میان می گذارند. کادر فرماندهی  به طور مرتب آخرین وضعیت شان را با 
در همین لحظات، حرکت یک ستون نیرو از سمت شرق به طرف سرپل تصرف شده در 

سوئیب، توجه نیروهای لشکر را جذب می کند. حجت الله جعفری می گوید: 
ئیه بیایند. تا ظهر  »گفته بودند چشم به راه نیروهای لشکر۲۷ باشیم تا از سمت طلا
گرفتند.  خبری نشد و بچه ها رفتند داخل چند ساختمان در همان حوالی و موضع 
ئیه  گذشت، دیدیم تعدادی پیاده و تانک از سمت طلا که از نماز ظهر  یک ساعتی 
کرد ولی دل خوش  دارند می آیند. فاصله دور بود و نمی شد درست شناسایی شان 
که نزدیک می شوند. در همین حال  ئیه شکسته و بچه های همت اند  که طلا شدیم 
گرفته  که بچه ها در آن سنگر  به زدن ساختمان هایی  کردند  که شروع  بودیم  و هوا 
که از  که یکی از تانک ها، توپ5۷ میلی متری  بودند. هنوز به خودمان نیامده بودیم 

گوشۀ خط را فرستاد هوا.« گذاشته بودیم  گرفته و  عراقی ها غنیمت 
محمد رضا جلالی در مورد این درگیری  می گوید: 

کنیم.  گر نیاز شد، استفاده  »من و حیدرعلی ملکی قبضۀ تاو را آورده بودیم آن جا تا ا
احمد کاظمی که با قاسم محمدی آمده بود، گفت جلالی! گرسنه مان شده، چیزی 
می خوردیم  داشتیم  و  وسط  گذاشتم  خشکم  جیرۀ  از  من  که  نداری.  خوردن  برای 
که عراقی ها از دور پیدایشان شد و احمد خواست موضع بگیریم تا مطمئن شویم 
که خیلی  که درگیری شروع شد، احمد  که عراقی بودند. همین  ایرانی اند یا عراقی 
به  ببریم  سریع  را  قبضه  داد  دستور  بود،  حساس  نیروهایش  و  قبضه  حفظ  ی  رو

کند.« سنگری در شمالِ مجنون جنوبی تا هر وقت نیاز شد، خبرمان 
کلۀ سه بالگرد عراقی هم پیدا می شود. حجت الله جعفری  هم زمان با این درگیری ها، سر و 

روایت می کند: 
که دو تاشان در ارتفاع پایین چرخ  گرفتند و رفتند عقب تر و همین طور  »از ما فاصله 
پشت  می خواهند  نکند  که  کردم  شک  بیاید.  فرود  می کرد  تلاش  سومی  می زدند، 
سرمان نیرو هلی برن کرده و محاصره مان کنند. با یکی از بی سیم چی ها رفتیم همان 
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سمت و دیدم حدود 5۰عراقی معطل اند تا بالگرد بنشیند و آن ها فرار کنند. عراقی ها 
یدن به سمت مان تا  همین که ما را دیدند، با اسلحه و بدون سلاح شروع کردند به دو
کردم و برای  کنند یا شهید. من هم معطلش نکردم و دو خشاب خرج شان  اسیرمان 
احتیاط یک نارنجک هم پرت کردم وسط شان. همین که نارنجک منفجر شد، یک 

کنار من و آن بی سیم چی و هر دو زخمی شدیم.« خمپاره خورد 
به  رسیدن  مسیر  در  ثامن الائمه،  گردان  از  شده  جدا  نیروهای  احوال  جویای  و  نگران  گر  ا
گردان. رجبعلی  کادر فرماندهی  یم سراغ حرف های یکی از اعضای  نشوه هستید، باید برو

جمالی می گوید: 
دنبال شون!  بریم  پاشو  گفتم  کریمی  به  شدیم.  بچه ها  نگران  گذشت،  که  »کمی 
کسب  می ترسم اون جلو بیفتند در محاصره . خواست از احمد یا قاسم محمدی 
مقداری  خودمان،  مسئولیت  با  نبودند.  خط  ی  رو هیچ کدام  ولی  کند  تکلیف 
که قاسم آمد  نیرو برداشتیم و راه افتادیم همان سمت ولی خیلی جلو نرفته بودیم 
گروهان  که یک  کرده اید؛ اول  که دو تا اشتباه  گفت  پشت خط و تا قضیه را فهمید، 
جناح  چون  می گفت  دنبال شون.  افتادید  خودتان  که  هم  بعد  و  جلو  فرستادید 

ید.« ید، قیچی تان می کنند و باید برگردید همان سرپل را نگه دار ندار
به  نه  و  رفته  جلوتر  نه  کشیده اند،  جلو  که  ثامن الائمه  گردان  نیروهای  باقیماندۀ  هم زمان 
که  گروهانی  دستور قاسم محمدی عقب می آیند؛ همان جا در پناه جایی دژ مانند منتظر 
گرفته، می مانند تا همه با هم راهی محدودۀ  خیلی جلوتر است و حالا دستور عقب نشینی 

پل سوئیب شوند.
گروهان پیشرو، به سمت نشوه حرکت  که همراه با  جواد نجفیان۱، یکی از نیروهایی است 

کرده اند. نجفیان در تشریح لحظات منتهی به بازگشت شان از این مسیر می گوید: 
ی ادامۀ مسیر حرکت مان.  که می رفتیم، یک لحظه ایستادم و دوربین کشیدم رو »همین طور 
گرفته اند  موضع  عراقی  امکانات  و  نیروها  از  یادی  ز تعداد  جلوتر،  کیلومتر  چند  دیدم 
از  تا  کنیم  توقف  داد  دستور  گفتم،  فرمانده  به  را  قضیه  وقتی  هستند.  چشم به راه مان  و 

در  و  کرده  تجربه  سال۶۰  در  سرپل ذهاب  خط پدافندی  در  شرکت  با  را  جبهه  در  حضورش  اولین  بود،  ۱۷ساله  وقتی   .۱
اعزام های بعدی وارد توپخانه و دیده بانی لشکر می شود.
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تویوتای  که یک  بود  ولی هنوز چند دقیقه نگذشته  کند  کسب تکلیف  گردان  فرماندهی 
که دوشیکایی عقبش سوار بود، رسید به نزدیکی مان و بلافاصله از چند متری شروع  عراقی 
گرفتند به رگبار و  که همه تان محاصره اید و تسلیم شوید! بچه ها هم تویوتا را  کرد به تهدید۱ 
که از آسمان و زمین ما  کردند ولی خیلی طول نکشید  آن ها با دادن چند کشته و زخمی فرار 

کنیم.« گرفتند زیر آتش و بعد از دقایقی مقاومت، مجبور شدیم به سرعت عقب نشینی  را 
نیروهای  دیگر  که  محدوده ای  و  سوئیب  پل  نزدیک  به  را  خودشان  سرعت  به  نیروها  این 
هم  به  را  چیز  همه  اتفاقی  بازگشت شان،  از  بعد  دقایقی  ولی  می رسانند  مستقرند،  گردان 
نزدیک  جزیره  به  دشت بان  حالت  به  کلاه آهنی  با  پیاده  ی  نیرو یادی  ز تعداد  می ریزد. 
رجبعلی  شود.  جاری  بیایان  سطح  در  و  بشکافد  را  کریز  خا که  سیل  یک  عین  می شوند؛ 
که  که این ها را می بیند ولی انگار بقیه باورش ندارند. اول  جمالی از اولین نیروهایی است 
قبول  را  بودن شان  آدم  که  هم  بعد  و  می بینی  سراب  و  رفته  سیاهی  چشم هایت  می گویند 
که نیستند، چون هیچ یگان ایرانی را نمی شود  می کنند، می گویند بچه های لشکر3۱اند. 

کلاه به سر داشته باشند. که همه شان  کرد  پیدا 
که  با وضعیت پیش آمده، به نیروهای مستقر در دهانۀ خروجی جزایر اطلاع داده می شود 
گرفته و آمادۀ درگیری باشند.  که در تیررس نباشد پناه  اوضاع خوب نیست و باید جایی 
آن را  برخی  که  می داند  غیبی  امدادهای  از  زنده  مصداقی  را  ماجرا  ادامۀ  جمالی  رجبعلی 
را  تعریف می کند: »بچه ها  گاهی مسخره هم می کنند. جمالی  بلکه  تنها قبول نکرده،  نه 
کریز تا در چشم نباشند. تانک ها، شنی به شنی در یک ردیف می آمدند  کشاندیم پشت خا
و  را ندیدند  ما  بالگردها  به معجزۀ خدا،  بالگردها.  بالای سرشان  و  پیاده  و پشت سرشان 
بی ملاحظه  همه  عراقی ها،  رسیدن  با  می دانستم  خودشان.  نیروهای  بین  گرفتند  کالیبر 
شروع به زدن می کنند و مهمات مان بدون این که امیدی به جایگزینی اش داشته باشیم، 
کسی رگبار نزند ولی  به سرعت ته می کشد. قرار شد منتظر نزدیک شدن دشمن بمانیم و 
گرم  کافی نبود. باید بر می گشتیم نزدیک پل تا پشت مان به خودی های مستقر در جزایر  این 

باشد.«
کدام نیمی از نیروها را برداشته و با احتیاط از چپ و  کریمی قرار می گذارند هر  جمالی و 

۱. افسر عراقی این جملات را به عربی می گفت و یکی از نیروهایشان، مطالب را ترجمه می کرد.
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به  بدی  فرمانده، خبر  که بی سیم چی  نرفته اند  متر  برگردند عقب. هنوز ده  کریز  راست خا
که  از آخرین بار  جمال می دهد؛ »نجف علی را زدند.« تیر درست به قلبش نشسته و بعد 
می شود.  شهید  می کند،  بسته  و  باز  بقیه  برای  نامفهوم  کلمه هایی  گفتن  برای  را  دهانش 
معاون، صورت فرمانده را بوسیده و با چفیه ای می پوشاند تا خبر شهادتش تا رسیدن نیروها 

به نقطه ای امن، درز نکند.
شیخی۱«  »محمد علی  تردید  و  شک  با  که  نجف آبادی  بسیجی های  از  یکی  جمالی، 
گردان  فرماندۀ  پیکر  برگرداندن  مأمور  را  می شود  شهید  بعدها  می گوید  و  کرده  معرفی اش 
گر نیروها از پل رد  کرده و خودش مشغول سامان دادن نیروها می شود. جمالی اعتقاد دارد ا
ی همین  کنند. رو شده و داخل جزیره شوند، دیگر نمی توانند بیرون آمده و سرپل را حفظ 
کانال۲  که  کیلومتر از پل سوئیب تا جایی  اصل، تصمیم می گیرد خطی به طول تقریبی دو 
این  بگیرد.  را  عراقی ها  ی  پیشرو جلوی  و  کرده  برقرار  می خورد،  پیچ  جزیره  از  شده  خارج 
گرفته و باقیماندۀ نیروهای  کنارش شکل  کریز  کانال و در پناه خا خط دفاعی، چسبیده به 
بالاترین احتمال  به  که امکان حفظ سرپل  ثامن الائمه طوری در طول آن چیده می شوند 
را  بسیجی  همان  می شود،  فارغ  خط  این  در  نیروها  چیدن  از  وقتی  جمالی  برسد.  خود 
نتوانسته.  که  پیداست  گریه اش  از  می آورد.  عقب  را  کریمی  شهید  پیکر  باید  که  می بیند 
لای  و  گل  لابه لای  از  بود  بدبختی  هر  به  جایی  یک  تا  و  کانال  جفتِ  »انداختم  می گوید: 
رها  همان جا  را  پیکر  شدم  مجبور  و  کمک  نیامد  کسی  ولی  جلو  کشاندم  را  خودم  زمین 
کس این صحنه را می بیند، دلداری اش می دهد »عملیات تمام نشده و ان شا الله  کنم.« هر 

یمش عقب.« می آور
گریز  و  تعقیب  و  درگیری  شاهد  پل  حوالی  از  که  است  نیروهایی  از  قربعلی  حیدرعلی 

گردان و عراقی ها بوده است. او می گوید: نیروهای 
که  کاج دارند از دور نزدیک می شوند! درخت هایی  »یک دفعه دیدم تعدادی درخت 

کنگره شهدای نجف آباد، شهیدی با این مشخصات به ثبت نرسیده ولی در پایگاه اطلاع رسانی  ۱. در پایگاه اطلاع رسانی 
که 5اسفند۶۲ طی عملیات خیبر در  کبر شیخی زازرانی از فلاورجان درج شده  کشور، مشخصات شهید علی ا بنیاد شهید 

سن ۱5سالگی به شهادت رسیده.
کارگران و نگهبان های حاضر در  را برای  کانال های موجود در جزایر می گوید: »این ها  ۲. رجبعلی چاوشی در مورد ماهیت 

گر ایران حملات هوایی داشت، داخل آن سنگر بگیرند.« کرده بودند تا ا جزایر احداث 
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گذشت و نزدیک تر آمدند و چشم هایم  که  کمی  می افتادند و دوباره بلند می شدند. 
که افتان و خیزان در تعقیب بچه های خودمان هستند.  بهتر دید، فهمیدم عراقی  اند 

این ها چون لباس سبز یک دست پوشیده بودند، به نظر درخت می آمدند.«
سیف الله رهنما در این خصوص می گوید: 

که دیدیم  کریمی به سمت نشوه نگذشته بود  »خیلی از رفتن نیروهای نجف علی 
که تا بالای ران خیس شده اند، دارند بر  تعدادی  شان هراسان و ترسان و در حالی 

می گردند. می گفتند خیلی عراقی آن جلو است و نمی شود رد شد.«
کرده است.  فشار فوق العاده عراق، حفظ سر پل بیرون از جزیره دستاورد را بسیار سخت 
یج خود را به محدودۀ ورودی جزیرۀ  نیروهای عراقی با حمایت تانک ها و بالگردها به تدر
عراقی ها  می بندند.  صف  ثامن الائمه  گردان  نیروهای  مقابل  و  کرده  تحمیل  جنوبی 
بزرگ وجود دارد و همین  و  کوچک  که تعدادی ساختمان و سولۀ  جایی مستقر می شوند 
ی  کریمی شهید شده و قاسم شیرو که  عوارض، امنیت شان را افزایش می دهد. در اوضاعی 
کاظمی از عموشاهی می خواهد تا  گرفته، احمد  جانشینش فرماندهی میدان را به دست 
کرده و  کرده بودند، سازماندهی مجدد  که چند ساعتی استراحت  باقیماندۀ نیروهایش را 

کند. ی  جایگزین نیروهای خسته و زخمی شیرو
پل  محدودۀ  شمال  سمت  به  ثامن الائمه  گردان  باقیماندۀ  حرکت  به  اشاره  با  عمو شاهی 

می گوید: 
که جاده وسط مجنون جنوبی به سمت چپ منحرف می شد،  »در نزدیکی جایی 
خط پدافندی با حضور احمد کاظمی، قاسم محمدی و تعداد دیگری از فرماندهان 
گروهان را  لشکر تشکیل شده بود. به دلیل حجم بالای آتش عراقی ها، یکی از سه 
گردان دیگر در خط پدافندی مستقر شدند. یکی از  در همین نقطه نگه داشتم و دو 
کار داشته باشیم.  گروهان ها آن طرف پل سوئیب مستقر شدند تا سرپُلی برای ادامۀ 
که جناح چپ حملات عراق  کانال طوری تقسیم شدند  گروهان دیگر نیز در ادامه 

را پوشش دهند.«
که در خط بماند  گردان ثامن الائمه مانند جواد صفاری اصرار دارند  البته برخی نیروهای 
ولی عموشاهی می خواهد »برگردید تا فردا جایگزین مان شوید.« صفاری در نهایت همراه 
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جزیره  مرکز  در  امن تر  نسبتاً  کانالی  عازم  رجبی،  کبر  ا و  عمو شاهی  اصغر  مانند  نیروهایی 
کنند. می شوند تا تجدید قوا 

کسی  مهم ترین نیاز نیروهای ایران در این محدوده، تدارکات است و این را عراق بهتر از هر 
فهمیده. به همین خاطر پل سوئیب را تمام وقت و به شدت زیر آتش گرفته تا نیرو یا امکاناتی 
گردان ها،  ی آن عبور نکند. آسفی از نیروهای نجف آبادی و مسئول تسلیحات یکی از  از رو
از جزیره خارج شده و خودش را به این نیروها می رساند ولی نتوانسته چیزی همراه بیاورد. 

آن  اندازۀ  و  و چیزهایی در حد  کلاش  نقطه، فشنگ  این  به  برای رساندن مهمات  نیروها 
و  کرده  گونی پیچ  را  حلب  بعد  و  یخته  ر فشنگ  خالی  حلب های  داخل  را  نارنجک  مثل 
که زورشان می رسید. بعد هم از این طرف نیرو به حالت  ی پل؛ تا جایی  پرتاب می کردند رو
سینه خیز خودش را به محمولۀ پرتابی می رساند و به همان حالت می کشید این طرف تا در 

یع شود. طول خط دفاعی توز
دیده  از  جلوگیری  و  حلب ها  استتار  بوده؛  دلیل  چند  به  گونی  از  استفاده  می رسد  نظر  به 
شلیک  مرتب  شب  طول  در  که  منورهایی  یا  طبیعی  نور  زیر  عراقی ها  توسط  شدن شان 
می شد، پیشگیری از آسیب دیدن بسته های مهمات بر اثر پرتاب یا اصابت ترکش های ریز. 
کشاندن داشته باشد،  و دلیل مهم دیگر این که جایی برای دست انداختن و جابه جایی و 

چون حلب های مهمات از این نظر محدودیت هایی داشتند.
نقاط  ک سازی  پا در  مشارکت  از  بعد  چهارده معصوم،  و  فتح  گردان های  جزایر،  داخل  در 
کانال هایی نزدیک به پل سوئیب مستقر می شوند. این جا شاید محل  مختلف جزایر، در 

گردان پس از چند شب بی خوابی، استراحتی داشته باشند. که نیروهای  مناسبی باشد 
ک سازی بیشتر بخش های جزایر مجنون، ظاهراً نقاطی هم چنان آلوده مانده و از  با وجود پا

نیروها تلفات می گیرد. مصطفی سمندری می گوید: 
بار  هر  بودیم،  نزدیک پل سوئیب  پدافندی  تثبیت خط  که مشغول  اول  روز  »عصر 
که یکی از بچه ها بدون این که خمپاره یا توپی شلیک شده باشه، می افته  می دیدیم 
و  کردند  تکرار شد، بچه ها دقت  این قضیه  وقتی  یا زخمی می شه.  و شهید  زمین 
از  بار  هر  و  نبود  دست بردار  روزش  و  حال  آن  با  که  کردند  پیدا  زخمی  عراقی  یک 
کردند و برگشتند ولی هنوز وقتی  مخفی گاهش تیر می انداخت. همان جا خلاصش 
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زبون تصویر می کنند،  و  پا  را یک عده بی دست و بعثی ها  و سریال هایمان  فیلم  در 
یادم به همان عراقی زخمی می افتد!«

جزایر  وارد  تخریب،  واحد  تخصص  تیم های  می دهد  دستور  کاظمی  احمد  روز،  این  در 
شوند تا در صورت نیاز جلوی عراقی ها مین بکارند. »وِفقی«، سعید جمشیدیان، محمود 
از  ی زاده  سرو مرتضی  و  قربعلی  مهدی  قادری،  غلامرضا  جمشیدیان،  ابراهیم  صالحی، 
جملۀ این نیروها هستند که در قالب دو تیم ۱۲نفره راهی جزایر می شوند. یکی از این تیم ها، 
یت مشخص در جزایر، بعد از دو تا سه روز از جزایر خارج می شود ولی  به دلیل نبود مأمور
یت خاصی  گر مأمور یکی از تیم ها چند روز بیشتر در نزدیکی خط مقدم باقی می مانند تا ا

پیش آمد، در دسترس باشند.
یکی از مشکلات اولین شب عملیات، قطع ارتباط بی سیم قرارگاه فرماندهی ارشد سپاه با 
نیروهای درگیر در جزایر بود. به همین دلیل قرارگاه، نماینده اش حجت الاسلام غلامحسین 
بشردوست را به عنوان نماینده اش به جزایر می فرستد تا طرح عملیاتی شب دوم را تهیه و 

کند. بعد از   تأیید قرارگاه نجف، به یگان های درگیر در جزایر ابلاغ 
ک سازی بخش عمدۀ جزایر مطمئن می شود، آن دسته از نیروهای  کاظمی وقتی از پا احمد 
گردانی نشده اند را موظف می کند در پد غربی  که آزاد هستند و جذب  اطلاعات عملیات 
جزیرۀ جنوبی، حدفاصل میانۀ جزیره تا نزدیک پل، مستقر شوند و علاوه بر نگهبانی از نفوذ 
پنج نیرو از جمله  احتمالی عراق در این محدوده، راهنمای بقیه نیز باشند. حدود بیست و
ی پد پخش شده  کرمی و احمد سلیمانی، دوتا دوتا با فاصله از هم رو مرتضی آقایی، رضا 
که جزایر را تهدید می کند، امکان هلی برن نیرو  کارشان را شروع می کنند. یکی از خطراتی  و 
کافی حضور داشته باشد تا مانع از  ی  ی تمامی پدها، نیرو توسط عراق است و بایستی رو

اجرای احتمالی چنین نقشه ای بشوند.
یکی از جاذبه های جزیرۀ جنوبی در اولین روز عملیات، شهرکی است در شرق و نزدیکی 
که با پل سوئیب، حدود 3کیلومتر فاصله دارد. شهرکی با تعداد قابل توجهی  پد میانی جزایر 
دستگاه های  تعدادی  کانکس،  مواد غذایی،  انبارهای  غذاخوری،  سالن های  اتاقک، 
کمیت امکانات روایت شده از این شهرک،  مهندسی و فضاهایی با نمای چوب. کیفیت و 
کارگران و پرسنل شرکت های نفتی فعال در جزایر، از این مجموعه به عنوان  نشان می دهد 
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محل استقرار و پشتیبانی تدارکاتی استفاده می کرده اند. این نقطه، از اولین ساعات صبح 
کدام، وصفی متفاوت  چهارم اسفند تا پاسی از شب، میزبان نیروهای مختلفی است و هر 

از آن دارند.
تازه  گوسفندی  کباب  آمادۀ  گوشت های  شده اند، از  شهرک  وارد  ظهر  از  پیش  که  تعدادی 
که دست نخورده در اتاقی رها شده و در نهایت نصیب و قسمت همان  گفته اند  ذبح شده 

رزمندگان می شود.
گردان  قالب  در  که  هم  زرهی  واحد  نیروهای  از  سلیمانی  علیرضا  و  سمندری  مصطفی 

ثامن الائمه، در اولین ساعات صبح وارد این شهرک شده اند، می گویند: 
کردیم. یه حلب ۱۷کیلویی  گوشت لخم پیدا  کُلی  »وقتی داخل آشپزخانۀ شدیم، 
تفت  به  کردیم  شروع  و  شده  وارونه  دیگ  دربِ  یه  توی  کردیم  خالی  را  روغن نباتی 
گوشت ها را پخته و نپخته  کشیده بودند،  گرسنگی  گوشت ها. بچه ها از بس  دادن 

خوردند و دلی از عزا درآوردند.«
شام چهارم اسفند نیز، تعداد دیگری از نیروهای لشکر مهمان سفرۀ این شهرک۱ می شوند. 
کمک دستگاه های غنیمتی موجود در جزایر،  که همان شب به  نیروهای واحد مهندسی 
کرده اند، جزء همین افراد هستند.  کریز لشکر را در پانصد متری پل سوئیب احداث  اولین خا
یک شدن  که مثل بقیه از صبح زود به زمین ننشسته اند و چند ساعت بعد از تار این نیروها 
کارشان وارد این شهرک شده اند، در آن روز چیزی برای خوردن به جز جیرۀ  هوا و تمام شدن 

خشک نداشته اند. 
مهدی رحیمی تعریف می کند: 

و  داشت  گوشت  انواع  و  غذایی  مواد  از  پُر  ۴متر،  در   3 سردخانۀ  یک  زمین،  »زیرِ 
یع  کنارش، یک غذاخوری با تمامی امکانات دیده می شد. هر آن چه برای تهیه و توز
یک غذای درست وحسابی نیاز داشتیم، وجود داشت؛ از میز و صندلی تا وسایل 
که دستی در آشپزی داشت، با چند نفر دیگر از بچه ها  پخت و پز. محمد رستمی 

بعد،  ساعت  چهل وهشت  به  نزدیک  شده،  ساخته  چوب  از  نماهایش  یا  سازه ها  از  توجهی  قابل  بخش  که  شهرک  این   .۱
طی حملات شدید و مستمر عراق در آتش سوخته و از بین می رود به طوری که از ششم اسفند به بعد، اثری از آثارش باقی 

نمی ماند.
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که هم به بچه های مهندسی رسید و هم بقیۀ  کردند  رفتند و شام مفصلی درست 
که آن حوالی بودند.« نیروهای پیاده 

اسرای جزیره
به  متعلق  کارگر  تعدادی  عراقی ها  بر  علاوه  جزایر،  در  نفت  چاه  ده ها  وجود  به  توجه  با 

کشور ها در منطقۀ عملیات حضور داشتند. شرکت های پیمانکاری نیز از دیگر 
گرفتن درگیری ها از طریق جاده موجود در وسط جزیره  کارگران، با شدت  یادی از  تعداد ز
گردان  که در نزدیکی های پل سوئیب توسط بچه های  ک عراق فرار می کنند  به سمت خا
ثامن الائمه اسیر می شوند. برخی از نیروهای نظامی عراق یا نیروهای مرتبط با شرکت های 
نفتی هم، در شب اول عملیات تلاش می کنند با مخفی شدن در بین نیزارها، در فرصتی 
توانسته  اسرا،  این  از  نهایت اسیر می شوند. بعضی  آن ها در  بیشتر  کنند ولی  فرار  مناسب 

کنند. بودند چندین شب خود را از دید نیروهای حاضر در جزیره مخفی 
چهارم  صبح  ساعات  اولین  در  عراقی  نیروهای  از  جزایر  ک سازی  پا عملیات  تکمیل  با 
اسفند ماه ۶۲، نزدیک به ۶۰۰ اسیر در منطقه ای وسیع جمع و جور می شوند. در بین آن ها 
کارمند داروخانه  کربلا می گذرد نیز وجود دارد. این  حتی یک ایرانی که سال ها از اقامتش در 
ارائه می کند،  را برای اثبات ادعاهایش  که اصالتاً تهرانی بوده و نشانی خواهرش در تهران 
نیاز رزمندگان  از  که بخش قابل توجهی  را نشان می دهد  از دارو و تجهیزات  خودرویی پر 
کی هایی مانند  را در آن »بی چیزی« تأمین می کند. در چنین عملیات هایی، معمولًا خورا
به پاس  آقایی  کنند. مرتضی  نیروها استفاده  تا  نون خشکه« در مسیر می انداختند  »گونی 
تا اسکله  کرده و مسیر رسیدن  را تقدیم  گونی ها  از همین  ایرانی اسیر، یکی  این  همکاری 
ویژه  ی  خودرو عنوان  به  بعدها  زرد رنگ،  اتاق دار  وانت  این  می دهند.  نشانش  را  قایق ها 

استراق سمع نیروهای اطلاعات عملیات استفاده می شود.
کمک چهار،   پنج هم رسته ای خود در اطلاعات عملیات، هوایِ اسرا را  احمد سلیمانی به 

دارد. او می گوید: 
کریز های اطراف این نقطه، مواظب تحرکات  ی خا نفر به حالت نگهبان رو »چند 
غنیمتی  کُلمنی  با  کردند.  آب  درخواست  شد،  که  ساعت ۱۱  نزدیک  بودند.  اسرا 
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کار  که این  بین آن ها رفته و سقایی می کردم. البته برخی بچه ها هشدار می دادند 
لرزان اسیری سیاه پوست  این بین بدن  بیارند. در  که، ممکنه بلایی سَرِت  خطرنا
کانتینر نزدیک ما،  کرد؛ به زبان بی زبانی درخواست داشت از داخل  توجهم را جلب 
کاسه ای زیر نیم کاسه باشد.  کردم باید  کند. اجازه دادم ولی احساس  لباسی تهیه 
اسیر  کشیدم.  سَرَکی  کانتینر هم  برگشتم، دم  بعدی  کلمن آب  پُرکردن  برای  وقتی 
کرد.  گور  م و 

ُ
گ سیاه پوست وقتی من را دید، خیلی سریع فرار و خود را بین سایر اسرا 

گویا قصد  کاملًا نو و آماده شلیک وجود داشت که اسیر  آن جا یک قبضۀ آر پی جی ۷ 
کند.« داشت از آن در فرصتی مناسب استفاده 

ساعتی بعد، این اسرا در ۶ ستون آرایش داده شده و به سمت اسکله مجنون شمالی حرکت 
که معمولًا دو رزمندۀ مسلح  کامیون های غنیمتی  داده می شوند. بخشی از این اسرا نیز با 

جلوی آن می نشستند، به عقبه انتقال پیدا می کنند.
گفته و اظهار  کاظمی در جمع اسرا سخن  سیف الله رهنما از حضور شخص احمد 
احمد  می کردند.  ترجمه  را  حرف ها  که  بود  بین شان  ایرانی الاصل  تا  »دو  می دارد: 
کرد و هم شلوغ  کنترل شان  دستور داد همه حالت سجده بگیرند تا هم بهتر بشود 
یم،  که ما با بالگرد آمده ایم و هیچ وسیله ای برای برگرداندن شما ندار گفت  نکنند. 
گریه و زاری و  که صدای  یم همه تان را بکشیم. حرفش هنوز تمام نشده بود  مجبور
التماس شان رفت بالا. یکی از خودشان را گذاشتیم به عنوان مسئولی و یکی دیگر را 
گر وسیله ای پیدا شد، منتقل  گفتیم راه بیفتند سمت اسکلۀ مجنون تا ا جانشین و 

شوند عقب.« 
گروه دیگری از اسرای جزیره می گوید:  مصطفی سمندری در مورد 

هادی  ناصر  وقتی  ولی  ندارند  اسلحه ای  گفتند  همه شان  شدند،  تسلیم  »وقتی 
بدر  در  بعد  که یک سال  ناصر  کرد.  کُلت جمع  کوله پشتی  کرد، یک  تفتیش شان 
شهید شد، یک سوم قُلچماق های عراقی هیکل داشت ولی خیلی زرنگ و شجاع 
اسیر  را  ما  همۀ  می توانستند  داشتند،  جرات  کمی  گر  ا دیدم،  من  که  اینایی  بود. 
با  و  راحتی  این  به  اسیر عراقی  که  کنم  قبول  به شخصِ خودم نمی تونم  کنند. من 
کِ ما بودند و  که ما دیده بودیم، حتی وقتی در خا پای خودش برگرده عقب. اینایی 
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هیچ امیدی به نجات نداشتند، از هر روزنه ای استفاده می کردند تا فرار کنند.۱ البته 
کامیون کامیون  که  داشتیم  هم  خرمشهر  آزادسازی  و  مثل  بیت المقدس  جاهایی 

کثر با یک راننده و یک بسیجی به عقب منتقل می کردند.« اسیر را حدا
ی زرهی ادامه می دهد:  این نیرو

برای  رفتیم سراغ حاج احمد  با بچه ها  تثبیت شد،  این که شرایط مقداری  از  »بعد 
و  زمین  ی  رو بودند  نشسته  دیگر  نفر  چند  و  کری  با مهدی  با  اسرا.  تکلیف  تعیین 
که همه  گفت  گفتیم، حاجی بلافاصله  داشتند نقشه می کشیدند. وقتی قضیه را 
ی زمین مانده اند!  کنید! مگه نمی بینید زخمی ها و شهدای خودمان رو را خلاص 
کری با اشاره فهماند  کشیده بود، با ی زمین  که رو وقتی حواسش رفت به نقشه ای 
گوشه ای از مقر عراق در نزدیکی پل سوئیب،  که فعلًا این کار را نکنیم. برگشتیم و در 

نگه شان داشتیم تا ببینیم چی پیش میاد.«
گردان ها تا  ی اطلاعات عملیات، وظیفه هدایت یکی از  که به عنوان نیرو احمد سلیمانی 

قرارگاه مهندسی عراقی ها در شرق جزیره مجنون جنوبی را عهده دار بوده، می گوید: 
که به دلیل حجم بالای آتش و نبود  گرفته بودیم  »همان شب اول، حدود ۸ تا اسیر 

امکان انتقال، با اجازه حاج احمد آن ها را به رگبار بستیم.«
که تیر خلاص عراقی ها را می زند، عراقی چاق و چله ای را توصیف  محمد علی سلیمانی 
که آثارش تا مدتی بر  کندنی  که با وجود شلیک چندین تیر هنوز جان می کند؛ جان  می کند 

زمین سست مجنون می ماند.
این شکل برخورد را محسن شهپری فرد نیز به نوعی   تأیید می کند: 

شرایط  تشریح  با  اسرا،  از  یادی  ز تعداد  میان  در  سخنرانی  طی  کاظمی  »احمد 
ید،  دار ماندن  زنده  به  تمایل  گر  ا که  کرد  حجت  اتمام  منطقه،  خاص  جغرافیایی 

خودتان باید به یک ستون راهی اسکله های ورودی مجنون شمالی شوید.«
ی قرارگاه بدر در این خصوص نوشته:  راو

از اسرا  گردان طفلان مسلم: »وقتی بچه ها جیب هایی یکی  و بی سیم چی  از رزمندگان اهل لنجان سفلی  کاظمی  ۱. یدالله 
بر  نکند،  اسلام  نیروهای  تسلیم  را  خودش  گر  ا که  بود  نوشته  نظامی  همان  خواهر  آن  در  که  کردند  پیدا  نامه ای  گشتند،  را 

خانواده اش حرام خواهد شد.
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عقب  به  نمی توانستیم  را  آن ها  ولی  گرفتیم  یاد  ز اسیر  ما  می گفت  کاظمی  »احمد 
یم. می ترسیم شما  کنیم و به آن ها این طور می گفتم برادرها! ما این جا راه ندار منتقل 

یم شما را بکشیم.« ید و با ما بجنگید. مجبور کنیم و شما اسلحه بردار را آزاد 
کشته می شود.  به دست خود عراقی ها  که  دارد  اسیر خاص هم وجود  این میان، یک  در 

محسن رضایی معتقد است: 
»همان روز اول عملیات و نزدیک چهار راه بین جزایر، یک زن عراقی۱ بین اسرا بود 
ولی  از جزایر خارج شود  و  به سمت پل سوئیب  برود  داد  اجازه  کاظمی  احمد  که 
ک سازی نشده  کنار پا گوشه و  که در  که عراقی هایی  هنوز خیلی از ما دور نشده بود 

کشتند.« بودند، او را 
گردان  طفلان مسلم در مورد یکی دیگر از نمونه های برخورد با اسرای عراقی می گوید:  فرماندۀ 

»بچه ها در آن شرایط سخت که تدارکات به سختی انجام می شد، با وجود گرسنگی 
کمپوت خود را به اسرای عراقی دادند.« و تشنگی شدید جیرۀ 

سمندری از نیروهای زرهی لشکر می گوید: 
»شبِ اول عملیات، بچه های پیاده حدود پانزده اسیر را بسته بودند به رگبار و فقط 
که سه، چهار تیر به سینه و شکم اش خورده  یکی شان زنده مانده بود. این بندۀ خدا 
را  خانواده اش  عکس  و  می کند  جان  داشت  که  همین طور  ما.  پیش  آوردند  را  بود 
ک می شدیم  نشان می داد، مرتب ’مای مای‘ می کرد. داشتیم از بی آب و غذایی هلا
کنم. البته این به خاطر شرایط خاص جنگ  و چاره ای نداشتم جز این که راحتش 
جمع  دست  با  را  رفقایمان  جنازۀ  و  بود  داده  تغییر  هم  را  خوی مان  و  خلق  که  بود 

کشتنِ یک مورچه را هم ندارم.« می کردیم وگرنه الآن دلِ دیدن تصادف و حتی 
یج در مواقعی  اسرای عراقی تا چند روز در جزیرۀ مجنون جنوبی نگه داشته شده و به تدر
که قایق یا بالگرد راهی عقبه می شد، به سمت ایران انتقال داده می شوند. در این فاصله 
کشتن اسرا می شود و هر بار  کاظمی در چندین نوبت پیگیر دستورش در خصوص  احمد 

بچه ها از اجرای دستور می گویند.

از  گاهی  بود،  نزدیک  عراق  مسکونی  مناطق  به  و  داشت  آرام تری  نسبت  به  وضعیت  که  جبهه ها  برخی  در  عراق  ارتش   .۱
کار بودند. نیروهای زن نیز استفاده می کرد. برخی از این زنان، به عنوان تلفنچی یا منشی فرماندهان ارشد مشغول 
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برای  عملیات  ابتدایی  روزهای  در  وقتی  لشکر  پدافند  وقت  مسئول  محمدی  رمضانعلی 
که موقع برگشت حدود پنجاه اسیر عراقی سوار بالگرد  کرده  اولین بار وارد جزایر می شود، نقل 

شده و همراه مجروحان یا پیکر شهدا به عقبه انتقال داده شده اند.
و در  هستند  را مهمان نیروهای لشکر  جزایر، مدتی  خروج از  عراقی، در مسیر  اسرای  برخی 
این  نمونۀ  می کنند.  برقرار  رزمندگان  با  صمیمانه ای  نسبت  به  ارتباط  کوتاه،  مدت  همین 
کم و بیش فارسی بلدند و عصر چهارم اسفند۶۲ چند ساعتی  که  افراد، ۲اسیر عراقی هستند 
گاهی وارد بحث های  در چادر بی سیم لشکر در ساحل شرقی هور حضور دارند. این اسرا، 
ی موج  مذهبی با رزمنده ها شده و در پاره ای اوقات، به تشویق نیروهای مخابرات لشکر، رو

مکالمات هم رزمان سابق شان رفته و آن ها را به تسلیم و عقب نشینی تشویق می کنند.
می شود.  تکرار  عملیات  طول  در  بارها  نیز  عراقی ها  سوی  از  روانی،  جنگ های  این گونه 

حسنعلی رحیمی روایت می کند: 
خط  ی  رو آمد  می زد،  حرف  راحت  و  روان  را  فارسی  که  عراقی  ی  نیرو »یک بار 
گفتم باشه، فقط بگذار  کن! من هم  گفت رحیمی بیا خودت را تسلیم  بی سیم ام و 
کبیرزاده  که اطرافم نشسته بودند و مجید  آتش سبک بشه، خودم میام. بچه هایی 

گفت وگوها را از پشت بی سیم می شنید، قاه قاه می خندیدند.« که این 

جلسۀ قرارگاه بدر با لشکرهای8 و 31
کادر  حوالی ساعت ۴عصر چهارم اسفند۶۲، جلسه ای با حضور فرماندهان قرارگاه بدر و 
نفتی جزیرۀ مجنون جنوبی تشکیل  و 3۱عاشورا در شهرک  فرماندهی لشکرهای ۸نجف 
کارش تعیین جزئیات مانور این دو لشکر در شب پیش رو  که دستور  می شود. در این جلسه 
احمد  و  بدر  قرارگاه  فرماندهان  عنوان  به  بشردوست  غلامحسین  و  غلامپور  احمد  است، 
کادر فرماندهی لشکرهای ۸نجف و  کری به همراه تعدادی از اعضای  کاظمی و مهدی با

3۱عاشورا حضور دارند.
کار جلسه می گوید:  غلامپور، ابتدا در تشریح دستور 

که زین الدین باید انجام  کاری  ئیه( دارد و  که حاج همت آن جا )  طلا »با توجه به وضعیتی 
یک  حدود  در  چیده اند  مانوری  طرح  یک  ما  برای  نجف(  )قرارگاه  این ها  نداده،  و  بدهد 
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کنند و از این جا  گر موفق شدند امشب )تیپ( سید الشهدا را به اصطلاح هلی برن  شب. ا
کاری به ما ندارد و ما  که  )محدودۀ سه راهی در جنوب شرقی مجنون جنوبی( عبور بدهند 
گر نشدند، ما باید به اصطلاح با یک  یم سراغ عملیات خودمان )به سمت نشوه( و ا می رو
وارد  ان شاءالله  بتوانیم  ئیه(  به طرف   طلا )از جزایر  این جا  از  فلش  با یک  و  این جا  از  فلش 
گر احیاناً می دانید این  ید، بگویید یا ا ید، مطلبی دار گر نظری دار شویم امشب. حالا گفتیم ا

امکان پذیر نیست، خیلی خب، صحبتش را بکنید )که( چه جوری است.«
کری و کاظمی، این طرح را به دلیل مشکلات به وجود آمده در هلی برن نیروها و کمبود نیرو  با
و امکانات در جزایر، غیرممکن می دانند ولی غلامپور و بشردوست اعتقاد دارند مشکلات 

مربوط به پرواز بالگردهای هوانیروز، حل خواهد شد.
کنش به وعدۀ حل مشکل پشتیبانی از جزایر، با  کاظمی در بخشی از جلسه، در وا احمد 
خرده  یه  یم.  ندار نان  خرده  یه  این جا  ما  آوردنی؟!  چه  »بابا جان!  می گوید:  گرفته  صدایی 
یم بدیم به این بچه ها. بابا جان این همه هلی کوپتر صبح تا حالا اومده. )رزمنده(  آب ندار
گریه اش می گیره. زخمی این جا افتاده، داره ناله می کنه.  کرده... اون وقت آدم  با خدا عهد 

می گه نمی بری منو؟ نمی بری منو؟ سه دفعه. چی چی آدم جوابش رو بده؟!«
از  آن ها  حملۀ  و  سه راهی  به  لشکر3۱  نیروهای  انتقال  قرارگاه،  فرماندهان  بعدی  پیشنهاد 
کری و  ئیه است. با ی جادۀ آسفالته نشوه به طلا این سمت، هم زمان با حملۀ لشکر۸ از رو
کاظمی، با این پیشنهاد نیز مخالف اند و اعتقاد دارند نیروهایشان طوری با هم در حوالی 
وجود  لشکر3۱  نیروهای  انتقال  امکان  که  مقاومت اند  مشغول  و  شده  ادغام  سوئیب  پل 
که ما را  کاظمی در بخشی از جوابش چنین می گوید: » مگر ما بابا جون پلاستیکی ایم  ندارد. 

کنید!« می خواهید همین جور این ور و اون ور 
که نباید در وضعیت فعلی باقی ماند ولی  کری بر این عقیده اند  کاظمی و با هم قرارگاه و هم 
و بشردوست  اقدام بعدی، اختلاف نظر دارند. غلامپور  برای  و نشوه  ئیه  انتخاب طلا بین 
کاظمی  ئیه باز شود و بعد به سراغ نشوه رفت ولی  که باید اول راه زمینی طلا اعتقاد دارند 
که از لشکرهایشان وارد جزایر شده، امکان  که با تعداد نیرویی  کری، بر این نظر هستند  و با
ئیه وجود ندارد و این کار به دلیل وضعیت زمین منطقه و استحکامات  شکستن خط طلا

گردان نیاز دارد. دشمن، به ده ها 
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محاصره  را  ما  آن جا،  رفتیم  امشب  گر  »ا می گوید:  بشردوست  به  خطاب  کاظمی  احمد 
گر این جا رفتیم این خط را باز کردیم، ما را محاصره می کنند.  می کنند. ما این را می گوییم. ما ا
گر همین امشب محاصره مون نکنند  خدا شاهد است. صبحِ اول وقت محاصره می کنند. ا

کنیم.«  تو عملیات، صبح محاصرمون می کنند. ما نمی تونیم این خط رو تأمین 
در ادامه، وقتی بشردوست می گوید: »این جاده باز بشود، همت و این ها می آیند می روند 
گردان  کاظمی جواب می دهد: »هیچ وقت )نمی توانند(. ۶۰، ۷۰  این بالا )شمال منطقه(«، 

)لازم است(.«
داخل  از  سید الشهدا  تیپ  و  لشکر۱۷  می دهند  پیشنهاد   ،3۱ و   ۸ لشکرهای  فرماندهان 
ئیه حرکت کنند و خودشان به سمت نشوه بروند تا هم سازمان دشمن از  جزایر به سمت طلا
پس گیری مناطق تصرف شده جلوگیری  هم بپاشد و هم از پاتک سنگین عراق به جزایر و باز

کنند.
قرارگاه، چنین ایده ای را به دلیل باز ماندن جناحین نیروها در حمله به نشوه و عدم امکان 

پشتیبانی، غیرممکن می داند.
سازمان  می گه  باز   « می گوید:  چنین  کاظمی،  احمد  به  خطاب  بشردوست  غلامحسین 
برادر  کنیم  تدارک  چه جوری  را  تو  فردا  پاشید.  دشمن  سازمان  فرض(  )به  بپاشد.  دشمن 
کجا  کنیم؟ چه جوری؟  یجی، چه جوری تو را تکمیل  عزیز!؟ فردا رسیدی این جا، پل الذر
نیرو به تو برسانیم؟ آب می خواهی. وضعیت از کجا بهت برسانیم؟ یک فکری بکن آقاجان 
یجی برو تو مقر سپاه سوم عراق. اما  یجی. از ذر که طرح می ریزد... . شما برو ذر کسی  من! 
کنیم. با هزار  کنیم؟ وقتی خط تأمین نباشد و نتوانیم از جاده ترابری  چه جوری تو را تدارک 
یم داد می زنیم، تازه عصر موفق شدیم شنوک ها و این ها را راه  که از صبح تا الآن دار زحمت 

کنیم؟« انداختیم دارد می آید! چه جوری تو را تدارک 
ئیه و اعزام لشکر۱۷  پیشنهاد بعدی فرماندهان قرارگاه، اختصاص لشکرهای۸ و 3۱ به طلا
و  کرده  رد  هم  را  نظر  این  کری،  با و  کاظمی  است.  نشوه  سمت  به  سید الشهداء  تیپ  و 
گر قرار باشد یگانی به نشوه بزند، نیروهایشان، به دلیل موقعیت فعلی شان، توان  معتقدند ا

رزمی و دیگر دلایل، بهترین انتخاب هستند.
کری با  کاظمی و با کنده ای مطرح می شود و در نهایت  در ادامه، بحث های مختلف و پرا
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توجه به توضیحات بشردوست و غلامپور، به نوعی قانع می شوند؛ البته مشروط به هلی برن 
گردان های تازه نفس به جزایر.

در این جا، درد دل احمد کاظمی در موضوع هلی برن باز شده و با لحنی خاص بیان می کند: 
گه یه رئیس جمهور، یه نمی دونم رئیس شورا، چه می دونم چی! مالِ جنگ بود، می زد پدر  »ا
که این رقم سر ما اطوار میاند! دیشب تو هلی کوپتر دعوا می کردند! امروز  این ها رو در می آورد 

صبح )هم( این رقم!«
به  را  هلی برن  اولویت  که  می دهند  قول  موجود،  مشکلات  تأیید  با    نیز  قرارگاه  فرماندهان 

نیروهای لشکر۸ و لشکر3۱ بدهند.
ئیه و تبادل نظر در خصوص  یت طلا در ادامه و پس از بررسی برخی جزئیات مربوط به مأمور

یت می شوند. کری آماده انجام مأمور کاظمی و با مشکلات پدافندی جزایر، 
که  کرد  باز  ان شاءالله  را  اسلام  راه  هم  »بایستی  می گوید:  کری  با به  خطاب  کاظمی  احمد 
کس دیگه ای هم نباید  یم. به من و تو هم مانده است. از  بیاییم این جا. چاره ای هم ندار

انتظار داشت.«



فصـــــــــــــــــــــــل
سفر بی بازگشت چهار گردان 
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گردان گشت چهار  سفر بی باز
احمد  فرماندهی  به  بدر  قرارگاه  زیرمجموعۀ  فرماندهی  ساختار  لحاظ  از  نجف    لشکر8 
به  بشردوست  و  غلامپور  که  گذشته  عملیات  روز  اولین  ظهر  از  کمی  دارد.  قرار  غلامپور 
کادر فرماندهی لشکر ابلاغ می کنند. چهار  نمایندگی از قرارگاه نجف، دستور جدیدی به 
که پیش از این قرار بود قرارگاه سپاه سوم عراق و پل های نشوه را بزنند، حالا باید  گردانی 
ئیه، عملًا نیروهای ایرانی در جزایر به محاصره آب  ئیه شوند. بدون الحاق در   طلا راهی   طلا
و ارتش عراق درآمده و احتمال شکست عملیات وجود داشت. این محور تنها راه دسترسی 
زمینی به جزایر بود و به دلیل حساسیت منطقه و هوشیاری عراقی ها از قبال عملیات های 

یادی از تجهیزات و امکانات دفاعی در این منطقه مستقر شده بود. قبلی، حجم ز
گردان ها را این گونه شرح می دهد:  یت  کاظمی دلیل تغییر در   مأمور احمد 

ک سازی جزایر انجام شود و هم به نشوه برسیم ولی بر اساس  »قرار بود شب اول، هم پا
ک سازی  پا را  جزایر  توانستیم  اول  روز  صبح  تازه  آمد،  وجود  به  که  ترابری  مشکلات 
رسیدند  نشوه،  برای  بروند  بود  قرار  که  گردان هایی  که  بود  ظهر  نزدیکی های  و  کنیم 
که دیگر آن  گفتند  که به وجود آمد، به ما  به دستِ ما و بعد با مشکلات و مسائلی 

ئیه.« ید به طرف   طلا یت نشوه را انجام ندهید و برو   مأمور
قاسم محمدی، شاخص ترین مشکلات ترابری عملیات را این گونه شرح می دهد: 

کس برای خودش می رفت. یکی نبود  کس برای خودش می راند و هر  »قایق ها را هر 
ی آن ها بشود و دستور بدهد. نیروها را وقتی می خواستند  که تصمیم گیری رو آن جا 
بیاورند به جزیره، خیلی خسته می کردند؛ از بالگرد پاس شان می دادند به هاورکرافت 
کل  گریه ات می انداختند. یک سری مسائل در  گیر بیاوری،  گر می خواستی قایق  و ا
سرمایه گذاری  نظم  با  رابطه  در  بیشتر  باید  و  بود  نشده  تقسیم بندی  که  بود  ترابری 

می کردند. بیشتر بچه ها رنج می بردند از این که موقع انتقال، علاف می شدند.«
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کری فرماندۀ لشکر31عاشورا می گوید:  مهدی با
از  یک گردان  فقط  ولی  برسانند  جزیره  به  را  6گردان  بود  قرار  عملیات،  اول  »شب 

نجف و یک گروهان از ما را آوردند.«
تشکیل  لشکر  واحدهای  مسئولان  حضور  با  که 25اسفند62  جلسه ای  در  کاظمی  احمد 
تجهیزات  و  نیرو  انتقال  موضوع  در  هوانیروز  عملکرد  از  انتقاد  به  بحث  وقتی  می شود، 

می رسد، می گوید: 
»هلی کوپترها را رحیم صفوی معاون سپاه، مسئول طرح و عملیات، کنترل می کرده. 
مهمات  نیاوردند،  واسه مون   106 داشته ایم.  حرف  داشته ایم،  داد  خودمون  هم  ما 
روزِ  گه  ا ما  بردند!  رو  خودمون  تا  کردیم  گریه  ما  نیاوردند.  پیاده  ی  نیرو نیاوردند، 
با  ما  نداشت.  هم  حرف  بودیم.  نشوه  حالا  بود،  دست مون  توی  پیاده  ی  نیرو اول، 
کری رفتیم تاب خوردیم، 5گردان نیرو می خواست )که( نداشتیم.  موتور با مهدی با
هوانیروز، توی دست سپاه هم که نیست، اونا هم یه مقرراتی دارند. داره هلی کوپترش 
رو  پایین، چِشِت  رو بگیر  کله ات  کن.  را می زنه، میاد می گه سیگارِت رو خاموش 
دادند.  آموزشش  آمریکایی ها  داره،  مقرراتی  یه  دربیار!  رو  گیوه هات  ببند،  وَری  یه 
که نیستند.  اومده. هلی کوپترهای عراق هم همین رقمند! ضد گلوله  بار  این رقم، 
ی تک ور رو می کنند. می رند پشت  کار یه نیرو نظر کرده هم نیستند! میان وایمیسند، 

بچه هامون، می بندند به رگبار و به پیادۀ عراقی می گند بفرما!«
کرده و می گوید:  در ادامه، یکی از نیروها انتقاد 

توی  می ری  که  شما  بدهند.  باید  هم  را  امکاناتش  خب  می دهند،  طرحی  گه  »ا
جلسات، اینا رو بهشون بگو!«

فرمانده لشکر جواب می دهد: 
گه این تعداد هلی کوپتر در دستِ سپاه بود،  که می بینید. ا »امکانات، همین حده 
کنند. اینا هم  که جایگزین  که بهشون نمی دند. دیگه نیست  شاید بهتر بود. دیگه 

کردند )تا( نیفتد و منهدم نشه.« کردند و حواس شون رو جمع  مراقبت 
مشکل  این  چرایی  تحلیل  به  نیز  دیگری  مصاحبه  در  اشرف،  نجف  فرمانده   لشکر8 

ی مرکز اسناد، این گونه می گوید:  کاظمی 15دی63 در مصاحبه با راو می پردازد. احمد 
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کمبود امکانات مواجه شدیم. چون امکانات ترابری توی دست  »از همان شروع، با 
هیچ گونه  واحد  آن  که  بود  دیگری  واحد  دست  ترابری،  امکانات  نبود.  ما  خود 
و  بودند  شده  آشنا  ما  با  جدیداً  چون  باشد.  داشته  ما  با  نمی توانست  هماهنگی 
و  می کرد  ترابری  را  ما  که  امکاناتی  و  باشیم  هماهنگ  او  با  کاملًا  نمی توانستیم  ما 
افرادی  نبود.  هماهنگ  کاملًا  که  بود  ضعیفی  امکانات  یک  آن جا،  به  می رساند 
ی  نبودند. مسلط رو افراد توجیهی  بیندازند،  راه  به  را  که می خواستند آن امکانات 
را  ما  بود  قرار  که  هلی کوپترهایی  و  قایق ها  سکانی های  همان  نبودند.  وسایل شان 
آن ها. مطیع خلبان  از  نداشتیم  توی دست  ما  را  کامل  کنترل  آن  بکنند،  هلی برن 
و  بودیم  آن ها  همراه  رقم  همان  ما  می کردند،  عمل  آن ها  رقم  هر  بودیم.  هلی کوپتر 
نمی توانستیم یک حرکت قدرتمند و قوی داشته باشیم که بتوانیم همه امکانات مان 
هم،  نهایت  در  منطقه.  ی  رو باشیم  مسلط  بتوانیم  خودمان  و  ببریم  کار  پای  را 

کرد.« 1 مشکلات ما را با سختی ها و نرسیدن به اهداف مان مواجه 
برای  قرارگاه  تصمیم  تحلیل  در  رهنما  سیف الله  4گردان؛  یت  تغییر   مأمور از  بخوانید  اما  و 

گردان های لشکر می گوید:  یت  تغییر   مأمور
»از نظر من حاج آقا بشردوست چیزی از نظامی گری نمی دانست2 و ما اول با این طرح 
ئیه هم سقوط  گر نشوه را ببندیم،   طلا کردیم. حرف مان این بود ا به شدت مخالفت 
که این  گفتند  کردیم ولی دست آخر  می کند. خیلی سرِ این موضوع بحث و جدل 
کنید و ما هم همین را به نیروها انتقال دادیم تا راضی  تکلیف3 است و باید اجرایش 
یم طرف نشوه.« ید برو گر قرار است برنگردیم، بگذار به رفتن شدند. البته می گفتند ا

1. نوار شماره 14202 مرکز اسناد. صفحه 8
که  ی مرکز اسناد، در تشریح برخی نقاط ضعف جبهه می گوید: »از افرادی  کاظمی 15دی63 طی مصاحبه با راو 2. احمد 
کار داده بشود در امر جنگ و  واقعاً تجربه به دست آوردند و در اجرا بودند و در جزئیات بودند، بیشتر استفاده بشود. به آن ها 
که تقسیم مسائل  کاری هم قرار نگیرند. جوری باشد  کاری قرار نگیرند و در فشار  کار خواسته بشود. در محدودیت  از آن ها 
عملیات، تقسیم مناطق عملیات، به نیروهای اجرا کننده داده بشود.« )نوار شماره 14202 مرکز اسناد دفاع مقدس، صفحه 

22 نسخه پیاده شده(
»این  با شهید همت می گوید:  بحثی  ئیه، طی  در   طلا یان مسئول عقیدتی لشکر27، 13اسفند62  پرواز 3. حجت الاسلام 
گفته می شود، به دلیل مشکلات و موانع موجود،  کل سپاه و قرارگاه نجف  که مرتب از طرف فرمانده  مسالۀ تکلیف شرعی 

گذاری تکلیف، باید در حد توان باشد وگرنه ارزشی ندارد.«  برای من غیر قابل قبول است. چون وا



حماسۀ مجنون

228

بایستی  نیروها  که  بود  این شکل  به  یت،  این   مأمور نیروها در جریان  طراحی مسیر حرکت 
و  به جنوب  رو  به سمت نشوه می رفت،  که  از همان مسیری  و  از پل سوئیب خارج شده 
ئیه می رساندند. از این نقطه به بعد،  جنوب غربی حرکت کرده و خود را به جادۀ نشوه به   طلا
کرده و با عبور از بخشی از مواضع مثلثی ها، خود را  باید رو به شمال و شمال شرقی حرکت 
ید تا نزدیکی  که از حوالی پاسگاه ز ئیه می رساندند. مواضع موسوم به مثلثی ها  به پل   طلا
کشیده شده بودند، از نظر جهت استقرار به سه بخش تقسیم می شد. دو قسمت اول  جزایر 
ی داشتند، موازی با مرز رسمی ایران و عراق به  که عمود بر هم بوده و طول به نسبت مساو
که به اندازۀ 2 تا 3مثلثی  ترتیب حالت جنوبی شمالی و شرقی غربی داشتند و قسمت سوم 
کشیده شده بود.  طول داشت، عمود بر قطعۀ دوم به شکل جنوبی شمالی به طرف جزایر 
از بین  ئیه می رفت،  که به سمت   طلا گردان ها، در جایی  مسیر1 تعیین شده برای حرکت 
قسمت دوم و سوم مثلثی ها عبور می کرد. البته انهدام مثلثی ها، جزء اهداف نبود و نیروها 

بایستی فقط از بین آن ها عبور می کردند.
یتی قصد داشتند با یک تیر، دو نشان بزنند.  فرماندهان ارشد سپاه، با طراحی چنین   مأمور
از نیروهای دشمن در سطح منطقه انجام دهند و  گسترده ای  که هم انهدام  به این معنی 
کامل این هدف، یگان های مختلف سپاه  کنند. در صورت تحقق  ئیه را باز  هم مسیر   طلا
و به سمت نشوه و دیگر  کرده  از منطقه عبور  تلفات،  کمترین  با  و  به راحتی  می توانستند 

اهداف عملیات ادامۀ مسیر بدهند. 
فضل  الله نجفیان معتقد است:

گر این نبود  ئیه بود، ا یت ما انهدام نیروهای دشمن و حرکت به سمت پل   طلا »  مأمور
کنیم.« کوتاه تری هم انتخاب  که می شد مسیر 

کانال سوئیب و بدون  که نیروها بعد از پل، موازی با  کوتاه تر، این است  منظور نجفیان از راه 
کنند.  طی  ئیه  پل   طلا سمت  به  را  غربی شرقی  مسیری  شوند،  نزدیک  مثلثی ها  به  این که 
جنوب شرقی  در  سه راهی  محدودۀ  داشت؛  وجود  الحاق  برای  هم  دیگر  مسیر  یک  البته 

که لشکر17 و تیپ10 فعال بودند. جزیرۀ جنوبی، همان جایی 

یت است، چند روز بعد از عملیات در مقر قرارگاه بدر حضور  1. یکی از نیروهای لشکر31 که جزء معدود بازگشتگان این   مأمور
کلی آن، همین مسیر را   تأیید می کند. که شمایل  کرده و مسیر حرکت شان را در حضور فرماندهان ترسیم می کند  پیدا 
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با  چهارده معصوم  گردان  و  نجفیان  فضل الله  فرماندهی  به  فتح  گردان  نجف،  از   لشکر8 
گردان امام حسین به فرماندهی محمد باقر  فرماندهی مرتضی بختیاری و از لشکر31عاشورا 
کبر)ع( به فرماندهی بایرام علی ورمزیاری، برای اجرای این  گردان علی ا مشهدی عبادی و 

یت انتخاب شده اند.   مأمور
کری  کاظمی به همراه مهدی با بعد از ابلاغ و توجیه آخرین دستور قرارگاه فرعی بدر، احمد 
آخرین  تا  می رسانند  سوئیب  پل  نزدیکی  به  را  خود  جیپ  یک  بر  سوار  بی سیم چی،  دو  و 
آن  گوشۀ  هر  از  که  صحنه ای  به  ورود  در  کاظمی  احمد  آرامش  دهند.  انجام  را  بررسی ها 
تیر و ترکش می آید، برای برخی نیروها تعجب آور است. هم چنین قرار می شود حسن سرباز 
مسئول وقت واحد اطلاعات عملیات لشکر با مرتضی آقایی از پل سوئیب خارج شده و سر 

یت در دقیقۀ90 لغو می شود. گوشی در منطقه آب بدهند ولی این   مأمور و 
گردان از لشکر31عاشورا  اوایل عصر پنج شنبه چهارم اسفند ماه، دوگردان از لشکر8 و دو 
که موازی با  کانال  کانال های احداثی مستقر می شوند. این  در نزدیکی پل سوئیب و داخل 
جادۀ وسط جزیرۀ جنوبی احداث شده، حدود یک و نیم متر عرض و یک متر عمق دارد. 
این  فرماندهان  می کند  را   مأمور  انتشاری  کبر  ا عصر،  چهار  ساعت  حوالی  کاظمی  احمد 

گردان ها را به مقری در ابتدای جزیرۀ جنوبی بیاورد.
فضل الله نجفیان در مورد این جلسه می گوید: 

کرد به سمت پل  که دور هم جمع بودیم، با دست اشاره  کاظمی همین طور  »احمد 
گفت می خواهم امشب برید اون جا،  که قشنگ با چشم غیرمسلح پیدا بود و  ئیه    طلا
کند. من فقط یک حرف زدم،  قراره از اون طرف هم لشکر27 بیاد و با شما الحاق 
که  کرد  کید  کارمان تمامه ولی فرمانده دوباره تا که  گر اون ها نیاند، می دونید  گفتم ا
که تمام شد و در مسیر برگشت  یم، جلسه  کاری ندار نگران نباشید، اونا هم میاند! 
که در سنگری مستقر شده بودند،  کبیر زاده  به سمت نیروها، قاسم محمدی و مجید 
که بفرما چایی! من هم از خدا خواسته رفتم و نشستم پای چایی.  از دور داد زدند 
و  داد  دلداری ام  مجید  می خورم.  که  است  آخری  چای  این  گفتم  مجید  به  فقط 

که ان شاالله اونا هم میاند.« گفت 
مصطفی سمندری می گوید: 
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بگردم، هنوز  زرهی  ادوات  دنبال  تا  بودم  گرفته  قرض  انتشاری  کبر  ا از  که  »موتوری 
که  خواست  حاج احمد  عملیات،  اول  روز  عصر  دردِسَر.  یعنی  این  و  بود  دستم 

کنار پُل و مسیر را نشان شان دهم.« نجفیان و بختیار را ببرم 
چهار  این  اعزام  از  قبل  کاظمی  احمد  است  خیبر، معتقد  آزادگان  از  حبیبی  اصغر 
است.  کرده  شناسایی  را  مسیر  از  شخصاً بخش هایی  یت، خودش  به   مأمور گردان 

حبیبی می گوید: 
جایی  را  یش  نیرو کردن،  پایین  و  بالا  بدون  و  همین طوری  که  نبود  آدمی  »احمد 
کانال منتظر نشسته بودیم، با یک موتور تک و تنها از سمت  که در  بفرستد. موقعی 
نزدیک  از  را  مسیر  تا  منطقه  بود  رفته  نظرم  به  ما.  دستِ  بالا  سمت  رفت  و  آمد  پل 

ببیند.« 
کاظمی، شروع می کند به آماده سازی  از پیش احمد  فضل الله نجفیان به محض برگشت 
تخریب چی  هشت  و  کرده  توجیه  جدید شان  یت  مورد   مأمور در  را  فرماندهی  کادر  گردان. 
بودند  شده  همراه شان  نشوه،  پل های  انفجار  یعنی  گردان  اولیه  یت  اجرای   مأمور برای  که 
همین جا  که  می کند  اجبار  را  یکی شان  و  برادرها  سراغ  می رود  بعد  می کند.  مرخص  را 
گردان  بماند. البته زورش به همه نمی رسد و دستِ آخر برخی از همین منع شدگان، همراه 

می شوند. 
گردان نوشته:  ی قرارگاه بدر، در توصیف این چهار  راو

جزء  نیروها،  کیفیت  و  کمیت  نظر  از  داشتند،  بزرگی  و  حساس  یت  »چون   مأمور
بسیجی های  داشتند.  کادر  گردان ها،  دیگر  برابر  دو  و  بودند  لشکر  دو  بهترین های 

گردان ها هم از آماده ترین و شجاع ترین نیروها بودند.« این 
کاظمی معتقد است:  احمد 

گروهان بودند، فرمانده دسته بودند و فرمانده  که فرمانده  »همه شان نیروهایی بودند 
ی این ها سرمایه گذاری  گردان بودند. نیروهایی بودند که ما از اول جنگ تا آن موقع، رو

کیفی ترین نیروها بودند.« کرده بودیم، 
کیفیت نیروهای اعزامی را چنین شرح می دهد:  کاظمی، دی ماه63 نیز در مصاحبه ای 
نشوه.  برای  بودیم  کرده  آ ماده  که  بود  نیروهایی  ئیه،  برای   طلا رفتند  که  »نیروهایی 
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که هدف، خیلی  کید مسئولین  بر اساس تا همه شان در رده فرمانده دسته بودند. 
نیروهایی  این کار.  برای  بودیم  کرده  آماده  را  نیروها  بهترین  و  زبده ترین  است،  مهم 
تمام  به  نیروها،  این  بودند.  عملیاتی  چنین  عاشق  و  خواستار  خودشان  که  بودند 
که دشمن هم داشت، سلاح های به اصطلاح زرهی و پیاده،  سلاح های مختلفی 
فاصله ای  یک  است  ممکن  که  می دادیم  را  امکان  این  چون  بودیم.  داده  آموزش 

بین مان بیفتد و نتوانند با ما ارتباط مستقیم داشته باشند.« 1
گردانش می گوید:  کیفیت نیروهای  فضل الله نجفیان در خصوص 

جانشین  عنوان  به  می توانستند  که  داشتم  نیروهایم  جمع  در  نفر  هجده  »حدود 
کردم، نتوانستم  گروهان ها تقسیم  که همه را بین  کنند و تا شب عملیات  کار  گردان 

کنم.« مسئولیتی در حد توانایی شان برایشان پیدا 
گردان ها، در فاصلۀ رفت و برگشت فرماندهان، نماز خوانده و بعد از خوردن  نیروهای این 
به آن  که  نیروهایی  که  ابلاغ جدید می مانند. تقریباً همه می دانند  شامی مختصر، منتظر 
طرف پل بروند، برگشتی نخواهند داشت. درگرگ و میش هوا که چهره ها هم چندان شناس 

گرم است. غلامحسین عموشاهی می گوید:  نیستند، بازارِ خداحافظی نیروها 
سینه ام  ی  رو را  سرش  نفر  یک  دیدم  که  بودیم  خداحافظی  و  روبوسی  »مشغول 
که بالا آورد، شناختمش. برادرم  گریه می کند و همین طور مانده. سرش را  گذاشته، 
کنیم تا فردا غصه ات  گفت من شهید می شم، فقط خواستم با هم خداحافظی  بود. 

که برادرت را ندیدی. پیشانی اش را بوسیدم و رفت.« نشه 
کریز، حوالی ساعت  گردان با عراقی های مستقر در اولین خا درگیری شدید نیروهای چهار 
گردان ها، به شکل ستونی حرکت می کنند و جلوتر  هفت شب آغاز می شود. نیروهای این 
گردان های  گردان های لشکر31عاشورا قرار دارد. پشت سر آن ها،  از همه، نیروهای یکی از 
گردان لشکر عاشورا،  چهارده معصوم و فتح از   لشکر8 نجف حضور داشته و در انتها، دیگر 
بود و  برابر پل سوئیب بسیار مستحکم  حرکت می کند. در مجموع، خط دفاعی عراق در 
گلوله ها،  که پوستۀ »مرمی«  کاری سخت. شدت آتش عراق، به حدی است  از آن  عبور 
گردان، تا آن زمان  گردن نیروها را می سوزاند. چنین حالتی را حتی نیروهای باسابقۀ  سر و 
گردان با شجاعت و جسارت و بعد از دادن  تجربه نکرده بودند. با این وجود نیروهای چهار 
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کردن این مسیر می شوند. چندین شهید و زخمی، موفق به باز 
فضل الله نجفیان در مورد عبور از این محدوده می گوید: 

کریز  خا کنار  بود.  نفوذ ناپذیر  نوعی  به  کریز  خا و  شدید  بسیار  عراقی ها  »مقاومت 
که با استفاده از آن و طی یک درگیری شدید موفق به شکستن  کانالی وجود داشت 

خط و ورود به منطقه شدیم.«
گردان ثامن الائمه  ی معاون  گردان ها، به پیشنهاد قاسم شیرو بعد از شکستن خط و عبور 
گرفته اند، تعدادی از نیروها   مأمور به باز نگه  که بخشی از خط پدافندی و سرپل را تحویل 
داشتن قسمت شکافته شده می شوند. رجبعلی جمالی دیگر معاون این گردان، از موافقت 

گفته و ادامه می دهد:  کری با این پیشنهاد  حمید با
گردان، در حد حداقل  گر از همین چهار  »حمید نظرش بالاتر از این بود؛ می گفت ا
سه دسته نیرو همراه با چند نفر از فرمانده هایشان، این جا بمانند و مسیر را باز نگه 
گردان ها دور شده بودند و مجبور  البته نشد چون  که  دارند، خیلی خوب می شود 

یم پایِ این کار.«  گردان خودمان چند نفری بگذار شدیم از 
یادی به  که عراق فشار ز البته این تدبیر جنگی در نهایت موفق نیست و چند ساعت بعد 

گردان دوباره بسته می شود. خط می آورد، مسیر عبور چهار 
گردان فتح، اولین دقایق و ساعات ورودشان به این محدوده را این گونه توصیف  فرمانده 

می کند: 
»از بعدِ پل تا نزدیکی مثلثی ها، منطقه خیلی خلوت بود و استحکامات چندانی به جز 
چند مقرِ خالی فرماندهی و مهندسی عراق، دیده نمی شد. فقط چند جیپ فرماندهی 
که  نمی دانستند  درست  هنوز  نظرم  به  داشتند.  نظر  زیر  را  حرکت مان  دورادور  عراق، 
نیرو  و بدون  کرده  را روشن  تانک های شان  به بعد هم  از جایی  یم.  برو کجا می خواهیم 
این  سمت  به  آر پی جی  شلیک  به  کردند  شروع  هم  بچه ها  ما.  سمت  می فرستادند 
نداشت.  فایده ای  نکنید،  حرام  را  گلوله ها  که  می کردم  بی داد  و  داد  قدر  هر  تانک ها. 
به نظرم عراق با این تانک های خالی هم می خواست بترساند مان و هم مهمات مان را 

کند.«  تمام 
کرده و تا جایی  گردان ها از پل عبور  کری، همراه  که حمید با مرتضی بختیاری اعتقاد دارد 
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ئیه  که در ظاهر نزدیک مثلثی ها بوده، مسیر جادۀ   طلا همراه شان آمده ولی از جایی به بعد 
را به فرمانده ها نشان داده و خودش بر می گردد به سرپل ایران در خارج از جزیرۀ جنوبی. 

بختیاری می گوید: 
سه راهی  یک  به  گر  ا فقط  جلو.  ید  برو و  بگیرید  صاف  را  مسیر  همین  گفت  ما  »به 

ید.« رسیدید، مستقیم ادامه بدید. دست راست تان می رسه به ز
این  از  بخشی  وارد  لحظاتی  برای  چهارده معصوم،  گردان  نیروهای  مثلثی ها،  نزدیکی  در 
مواضع پیچیده می شوند ولی با هشدار فوری فضل الله نجفیان، تغییر مسیر داده و به سمت 
شده  مثلثی ها  وارد  لشکر31  گردان های  از  یکی  هم زمان  می کنند.  حرکت  آسفالته  جادۀ 
ادامه  ی اش  پیشرو به  دشمن،  تجهیزات  از  بخشی  انهدام  و  عراقی ها  با  درگیری  ضمن  و 
گردان های لشکر8 معتقدند  می دهد. در خصوص این اقدام، نجفیان و بختیاری فرمانده 
قرار  و  رفته  اشتباه  را  واقع مسیر  در  و  درگیری ها متلاشی شده  این  گردان لشکر31 طی  که 
ک سازی بخشی از مواضع  ی قرارگاه بدر، انهدام و پا نبوده در مثلثی ها درگیر شوند ولی راو
ئیه به  ی جادۀ آسفالته   طلا گردان ها و پیش نیاز حرکت بر رو یت  مثلثی ها را جزئی از   مأمور
بر  گردان،  گردان و اضافه شدن نیروهایش به ترکیب چهار  از موفقیت این  نشوه دانسته و 

ئیه نشوه خبر داده است. ی جادۀ   طلا رو
از ساعت  بعد  از مسیر حرکت، چند دقیقه  نقطه  پایین ترین  نیروها در  به هر حال، ستون 
راه  ادامه  ئیه  پل   طلا و  بین المللی  مرز  سمت  به  و  رسیده  ئیه  نشوه    طلا جاده  به  11شب، 
گردان مرتضی بختیاری در سمت راست و نجفیان به همراه دومین  می دهند. در این جاده 
گردان اعزامی لشکر31 در سمت چپ به صورت آرایش دشت بان در عرضی هفتصد متری 
پُر  اتوبوسِ  کلۀ دو  و  که سر  از حوالی مثلثی ها رد نشده اند  نیروها هنوز  ی می کنند.  پیشرو
که به سرعت هدف قرار می گیرند. لاشۀ  ی عراقی »بی خبر از همه جا« پیدا می شود  از نیرو
کار تفحص در منطقه شروع می شود، همان  که  منهدم شده این اتوبوس ها تا سال ها بعد 
از عراق  ئیه، خودروهای عراقی بیشتری  با ادامۀ مسیر به سمت   طلا حوالی باقی می ماند. 
کرده و تعدادی نیز از  در حال تردد مورد اصابت قرار می گیرند؛ برخی در جاده اصلی تردد 
ی »اُواز« بعد از انهدام  فرعی های متصل به آن وارد مسیر می شوند. در یکی از این موارد خودرو
که همین موضوع  به سمت ستون های در حال حرکت شروع به »کَله و مُعَلق زدن« می کند 
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ی جاده را قبل از رسیدن  که تیمی پیشتاز، خودروهای رو نجفیان را به این فکر می اندازد 
که ساختمان چندانی ندارند و اطراف نازل ها را با  کنند. دو پمپ بنزین  به نیروها منهدم 
کنار چندین دستگاه لودر و بولدوزر  ک پوشانده اند، مقر های مهندسی و فرماندهی در  خا
رها شده از دیگر اهداف انهدامی تیم های اعزامی به اطراف این جاده هستند. البته با شعله 

کشیدن خودروهای منهدم شده، عراق مسیر این جاده را از سمت مرز مسدود می کند.
از انهدام، از درجه و  که بعد  گهان یک جیپ به سمت نیروها می آید  در نقطه ای دیگر، نا

که همه جزء فرمانده های عراقی بوده اند. لباس های سرنشین ها مشخص می شود 
اصغر حبیبی در مورد شروع انهدام خودروهای دشمن در جادۀ آسفالته می گوید: 

ی جاده تردد داشتند. نمی دانم  »خودروهای عراقی خیلی عادی و با چراغ روشن رو
کرد  را روشن  قوه اش  یا غلط ولی یک دفعه چراغ  بود  کار مرتضی بختیاری درست 
گرفت. ایفا اتاقش را  که مهمات بار زده بود را  و رفت وسط جاده و جلوی یک ایفا 
کامل  از مهمات بسته بود عقبش. ماشین هنوز  کفی پر  کرده بود و هم یک  پُر  هم 
کردند  که بچه ها راننده اش را بستند به رگبار. بعد هم دورش را خلوت  نایستاده بود 
کشیدند. به نظر من بهتر بود از همین خودروها استفاده  و تمام مهماتش را به آتش 

کمتر خسته شوند.« می کردیم تا بچه ها 
مرتضی بختیاری طی یکی از جلسات همروایی عملیات خیبر، به نوعی پاسخ حبیبی را 

می دهد. او می گوید: 
گر نیرویی هم  که می دیدیم را می زدیم؛ چه نیرو داشت و چه نداشت. ا »ما هر مقری 
که به  می خواست تسلیم شود، اجازه نمی دادیم و همه را خلاص می کردیم. هدفی 
ئیه می شکست و بچه ها از آن طرف  ما ابلاغ شده بود، انهدام نیرو بود تا وقتی   طلا
گر مطمئن  کنند. ما ا ی  می آمدند، مانع خاصی جلوی شان نباشد و راحت پیشرو
زودتر  تا  می شدیم  سوارشان  و  نمی زدیم  را  خودروها  نمی شود،  باز  ئیه  که   طلا بودیم 

ئیه.« برسیم   طلا
مرتضی بختیاری معتقد است او و نیروهایش، ستونی مفصل و مجهز از عراقی ها را منهدم 

گفته:  کرده اند. او در همروایی خاطرات عملیات خیبر 
گفتم  و  جاده  طرف  دو  چیدم  تک تیر اندازها  همراه  را  آر پی جی زن ها  از  »تعدادی 
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بعد  و  نزدیک شدند  تا خوب  گذاشتم  نکند.  کاری  کسی  نکرده ام،  تا من شلیک 
یک دفعه همه شان را زدیم. آتش همه جا زبانه می کشید و صندوق های مهمات هر 
کیف  و  بایستیم  که  نبود  وقت  هوا.  می رفتند  بلند  صدایی  با  یک بار  دقیقه  چند 
بر می گشتیم،  بسته داشتیم  با دست  که  بعد  روز  و  رفتیم  بکنیم.  را  آتش بازی مان 
بودند،  زده  نیرو داخل911  و هر چه  دارد  ادامه  و دود هنوز  انفجار مهمات ها  دیدم 
کامیون ها  کنار  گوشه و  سرجای شان جزغاله شده اند. روغن هیکل این ها داشت از 
عراق  که  بودند  دیده  آمدند،  را  مسیر  این  از  ما  از  بعد  که  بچه هایی  می چکید. 

کرده.« ک  گور دسته جمعی خا کشته هایش را همان نزدیکی در 
ی داده در طول این مسیر را این گونه روایت می کند:  بختیاری یکی دیگر از اتفاقات رو

کار خاصی انجام دهد، نورافکن  »داشتیم می رفتیم که دیدم یک تانک بدون این که 
کاری بکند و برای همین قدمعلی براتی  ی ستون. حدس زدم می خواهد  انداخته رو
کلت طلایی رنگ و مقداری  با یک  کشت و  را فرستادم سراغش. رفت، راننده را 
گفتم این جوری فایده نداره. برو تانک را آتش بزن تا در  گوجه برگشت.  نان، پنیر و 
مهمات  چون  تانک  کرد.  تمام  را  کار  و  برگشت  دوباره  یم.  بخور را  همین ها  نورش 

کرد.« یادی داشت، تا مدت ها سوخت و اطراف را روشن  ز
راست   مأمور  و  چپ  به  را  تیم هایی  مسیر،  در  واقع  مقرهای  کامل  انهدام  برای  گردان ها 

می کنند. عباسعلی جوزی عضو یکی از تیم های اعزامی می گوید: 
کرده و تجهیزات و مقرهای  ی  گردان، پیشرو »قرار بود موازی با مسیر اصلی حرکت 
کانالی عریض در  که متوجه وجود  کار بودیم  کنیم؛ مشغول همین  موجود را منهدم 
که به  کج می شد  حد فاصل خود با سایر نیروها شدیم. این عارضه مصنوعی طوری 
یک افکار  یج فاصله ما با نیروها افزایش پیدا می کرد. چنین اتفاقی در آن شب تار تدر
مختلفی را به ذهن می آورد؛ از نیروها جا بمانیم، اسیر بشیم یا جایی به غیر از نقطۀ 

یم.« هدف سر در بیاور
که چندین سال بعد از بازگشت از اسارت، در فاجعۀ منا به شهادت می رسد، در  جوزی 

ادامه دست نوشته خود آورده است: 
یکی شنیدیم، هر قدر  که صدای یک پی ام پی را در دل تار »در همین احوال بودیم 
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وسیله ای  سقوط  شبیه  صدایی  گهان  نا نکردیم.  پیدایش  گشتیم  آن  محل  دنبال 
که  گوش رسید، نفربر عراقی طوری در عرض افتاده بود  کانال به  سنگین به داخل 

عبور ما به سمت دیگر را ممکن ساخت.«
نیروها در طول مسیر، به یک سه راهی می رسند و باید چپ یا راست را انتخاب کنند. گردان 
مرتضی بختیاری مقداری در مسیر سمت راست ادامۀ مسیر می دهند ولی وقتی بختیاری 
را  راه  که  می فهمد  تازه  می کند،  استعلام  لشکر  جانشین  محمدی  قاسم  از  بی سیم  پشت 
کار تذکر داده  کری همان اول  اشتباه آمده و باید بروند در جادۀ چپ. این قضیه را حمید با

کسی یادش نبوده یا اشتباه متوجه شده بودند. بود ولی در ظاهر 

گردان ها کمین عراقی ها برای 
گردان ها، شرایط را برای  کثر مقر های واقع در مسیر  نبود درگیری های شدید و خالی بودن ا
را  شک  این  خیبر،  عملیات  اسرای  از  یکی  خاطرۀ  بود.  کرده  مشکوک  فرماندهان  برخی 
و  سر  به  پیری  ردِ 

َ
گ مقطع  آن  در  که  قادری  حاج رضا  می کند.  یقین  به  تبدیل  بعد  سال ها 

یش نشسته بود، می گوید:  رو
که  »دو نفر از نیروها طی درگیری مختصری زخمی شدند، بالا سَرِشون منتظر ماندم 
که بتوانیم ببریم شان عقب یا دنبال  هوای آن ها را داشته باشم. شرایط جوری نبود 
رگبار بستند. دو  به  را  به محض عبور ستون ها، عراقی ها من  کنند.  گردان حرکت 

ی عراقی بدون نزدیک شدن به ستون، ما را تعقیب می کردند.« گردان نیرو
کرده بود، اولین نماز صبح دوران اسارت را  که زخم پنج تیر توان تحرکش را محدود  قادری 

در مقر عراقی ها حوالی نشوه اقامه می کند.
گرفتار شدن برخی خودروهای عراقی  فضل الله نجفیان در توضیح چنین موضوعی با وجود 

ئیه می گوید:  در جاده آسفالته   طلا
را  خود  نیروهای  از  بخشی  بودند  نتوانسته  هنوز  عراقی ها  بود،  گیج  واقعاً  »منطقه 
کنند. تردد در جاده تا آتش زدن برخی  گردان های ایرانی هوشیار  نسبت به حضور 

مقرها هم چنان ادامه داشت.«
ی جادۀ آسفالته، هواپیمای عراقی منور  که در ابتدای حرکت بر رو برخی از نیروها معتقدند 
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که از پرواز  خوشه ای زده و منطقه برای حدود بیست دقیقه مثل روز روشن می شود. این افراد 
گفته اند  گردان ها خبر داده اند،  هواپیمای ملخی عراق در ارتفاع بالا برای رصد مسیر تردد 
کامل آماده بوده و اجازه می دهد نیروها مسیرشان را بروند تا در جای مناسب  عراق به طور 
یت، امید چندانی به موفقیت  که از همان اول ابلاغ   مأمور همه را غافلگیر کند. برخی نیروها 
ئیه حساب کرده اند، با زدن این منورها،  ی شکستن خط   طلا نداشتند و فقط درصد کمی رو

کم رنگ تر از قبل می شود. کار دست شان آمده و امید شان برای موفقیت  حساب 
ئیه، یک مقر زرهی با چندین دستگاه تانک در فاصلۀ  نیروها قبل از رسیدن به پل های   طلا
کنار دست فضل الله نجفیان  که جلوی ستون و  پانصد متری جاده می بینند. اصغر حبیبی 

حرکت می کند، می گوید: 
تانک  چند  و  نداشت  هم  نگهبان  نفر  یک  حتی  تانک  همه  این  که  بود  »عجیب 
کفی تریلی بودند و پیدا بود فرصت تخلیه شان را پیدا نکرده بودند. چون  ی  هنوز رو
چیز عجیب و غریبی بود، چند تا از بچه ها رفتند نزدیک تر تا ببینند اوضاع از چه 
گفتند خدمۀ تانک ها زیر تانک دراز کشیده اند، دستور رسید  قراره. وقتی برگشتند و 
کنش  کردیم ولی عراقی ها وا کار را هم  از همان فاصله بگیریم شان به رگبار. همین 

خاصی نداشتند و ما هم راه مان را ادامه دادیم.«
کاظمی مرتب پشت بی سیم آمده و آخرین موقعیت نیروها را   سؤال  در طول مسیر، احمد 
برای  برسانند.  ئیه  به پل های   طلا را  باید خودشان  زودتر  که هر چه  می کند. همه می دانند 

ی سریع طی می کنند.  همین، نیروها بیشتر مسیر را به حالت دو یا پیاده رو
ی های طولانی و طی نزدیک به 60کیلومتر  بیش از سه شبانه روز بی خوابی و درگیری، پیاده رو
در عمق مواضع دشمن توانی برای نیروها باقی نگذاشته بود. بچه ها آن قدر خسته هستند 
بیدارشان  باید  نفر  یک  و  رفته  خواب  به  همه  ستون،  حرکت  در  توقف  کوچک ترین  با  که 
گردان14معصوم، در حالتِ خواب عرض جاده  می کرد. حتی در موردی نوروزی، جانشین 
کرده و به جمع نیروهای طرف مقابل اضافه می شود یا در چند مورد، نیروها از فرط  را طی 
خستگی در گوشه و کنار مسیر خواب شان می برد و بدون این که وارد درگیری شوند، ظهر روز 
بعد اسیر می شوند. تنها توشۀ نیروها برای طی این مسیر و انجام درگیری های متعدد، جیرۀ 

غذایی مختصر همراه شان بود.
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اصرار برای الحاق
می کنند،  حرکت  که  همین طور  4گردان  نیروهای  می رسد،  صبح  نماز  وقتِ  که  موقعی 

که برای بیشترشان آخرین نماز است. نمازی می خوانند 
فضل الله نجفیان می گوید: 

ی پل روشن و خاموش شد. فهمیدم  که چراغی رو »حدود پانصد متر به پل داشتیم 
احمد  با  بنشینند.  همان جا  گردان  گفتم  و  شدم  حساس  است.  تانک  مال  که 
از  انگار خبری  به پل ولی  که ما رسیده ایم  رمز خبر دادم  با  و  گرفتم  کاظمی تماس 
آن طرف نیست. اولش خواست یک منور بزنم تا محل دقیق مان را ببیند و بعد گفت 
که مطمئن شدم  کن تا خبرش را بدهم. حدود 15دقیقه بعد، طوری حرف زد  صبر 

کن.« گفت هر طور صلاح می دونی عمل  ئیه نخواهد آمد.  نیرویی از طرف   طلا
نجفیان اضافه می کند: 

بود.  برده  نیروها خواب شان  بیشتر  بودیم،  که منتظر نشسته  »در همان چند دقیقه 
نظرم  به  که  داشت  مقر  یک  عراق  غرب مان،  طرف  و  بودیم  ما  که  پل  این طرف 
را  کارش  تا  فرستادم  را  بچه ها  از  تا  چند  بود.  واجب تر  همه جا  از  کردنش  خاموش 
کت بود ولی مطمئن بودم این سکوت طبیعی نیست و هر  کنند. همه جا سا حل 
که بچه ها رسیدند به  لحظه باید منتظر شروع درگیری باشیم. در همین فکرها بودم 
اولین  گردان،  سوم  گروهان  فرمانده  محمدی1  محمد علی  بعد،  لحظه  چند  و  مقر 
که این  کرد به سمتِ یکی از سنگرهای تیربار. همین  موشک آر پی جی را شلیک 
نیروها  از سر همۀ  و خواب  منطقه یک دفعه شد جهنم  تمام  را شلیک شد،  گلوله 
گلولۀ  گرفته تا توپ ضدهوایی و تیربار و  پرید. همه چیز بود؛ از تک لول و چهارلول 
از  گلوله ها  و  نداشتیم  امنی  جای  هیچ  کامل  محاصرۀ  یک  وسط  تانک.  مستقیم 
گردان  چهار  تا  سه  حداقل  نظرم  به  می دادند.  تراش  را  بالا  به  زمین  10سانتیمتری 

1. محمد علی محمدی، در همین روز و در هفده سالگی به شهادت می رسد و پیکرش سال ها بعد تشییع و در قطعه سوم 
کنگره شهدای نجف آباد، طی پنجم  ک سپرده می شود. مطابق اطلاعات پایگاه اطلاع رسانی  گلزار شهدای نجف آباد، به خا
اسفند62، ده رزمندۀ نجف آبادی با نام خانوادگی »محمدی« با سن چهارده تا بیست و چهار سال، طی عملیات خیبر شهید 

شده اند.
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گر همان جا می ماندیم، تمام مان را قتل عام  ی عراقی، محاصره مان کرده بودند و ا نیرو
کشیده بودند  کوچک و بزرگ موازی جادۀ اصلی  کانال  می کردند. سمت ما، چند 
معلوم  و هم  بقیه جدا می افتادیم  از  بگیریم، هم  پناه  آن ها  در  گر می خواستیم  ا که 
نبود چه بلایی سرمان بیاید. باید هر طوری بود نیروهای خودم و بچه های لشکر31 
کانال  سمت  یم  برو و  باشیم  بختیاری  بچه های  کنار  تا  جاده  شرق  می کشاندم  را 

کنیم.« سوئیب1 تا شاید جان پناهی پیدا 
اوضاع همین شکلی  گر  ا و  کرده  کُپ  که همه  به حدی سنگین است  آتش عراق  شدت 
اولین  جزء  حبیب اللهی2  محمد مهدی  و  رادی  محسن  نمی ماند.  سالم  نیرویی  بماند، 
که از جایشان بلند شده و با آر پی جی سنگر های تیربار را هدف می گیرند.  نفراتی هستند 
که از  کرده و یکی از سنگرهای تیربار  با این کار چند آر پی جی زن دیگر هم شروع به شلیک 
یخت، خاموش  ی نیروها می ر ی تپه ای، آتش شدید و موثری رو بالای برجک بتنی مستقر رو
کبر و یازهرا و نیروها را تشویق می کند  شد. رادی که هنوز ایستاده، شروع می کند به گفتن الله ا
تیربار  را خوانده و چند  ایرانی ها  انگار دست  از عرض جاده. عراق هم  پا شدن و عبور  به 
نیروهای  کم کم  شود.  رد  آن  از  نتواند  کسی  تا  جاده  ی  رو کرده  متمرکز  را  سنگین  و  سبک 
آتش عراق مقداری سبک  آر پی جی،  با شلیک چند  و  به خودشان مسلط شده  بیشتری 

که نیروها بتوانند بروند آن طرف جاده. می شود ولی نه در حدی 
که شاید باورش برای برخی سخت باشد. اصغر حبیبی  اتفاقی می افتد  گیر و دار  در این 

ماجرا را این گونه روایت می کند: 
کرد به شلیک. برای چند لحظه آتش  ی جاده و شروع  »یکی از تیربارچی ها3 رفت رو
رد  همه  هنوز  جاده.  از  عبور  به  کردند  شروع  سرعت  به  بچه ها  و  شد  سبک  عراق 
کار شجاعانۀ این شیر بچۀ آذری  که عراقی ها از شوک چند لحظه ای  نشده بودیم 
که من بودم، همه  کردند به زدن تیربارچی. از آن پایین جاده  خارج شدند و شروع 

ئیه ادامه داشت. کانال، آب دجله را می کشاند تا جنوب مجنون جنوبی و از آن جا تا   طلا 1. این 
که به ترتیب 22 و 24سال داشتند، در همین نقطه به شهادت می رسند. 2. رادی و حبیب اللهی 

که مدتی قبل از عملیات، از لشکر31  ی آذربایجانی، جزء چند رزمنده ای بوده  که این نیرو 3. مرتضی بختیاری اعتقاد دارد 
گردان او   مأمور شده بودند. به 
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کالیبرهای سبک و سنگین  چیز مثل یک فیلم سینمایی پیدا بود. ستونی نورانی از 
ی بدن تیربارچی و از آن طرف خارج می شد ولی بندۀ خدا مثل اولش  می نشست رو
از  زد،  را  نوار فشنگش  آخرین  وقتی  و شلیک می کرد.  بود  ایستاده  و محکم  صاف 

که بیشتر نیروها از جاده رد شده بودند.« پشت افتاد زمین و این زمانی بود 
مرتضی بختیاری دیگر شاهد این ماجرا می گوید: 

»صحنۀ عجیبی بود که من و خیلی ها تا آن موقع ندیده بودیم. وقتی افتاد زمین، من 
و چند تا از بچه ها از جاده رد شدیم.«

گردان ها، قبل از عبور از جاده به شهادت رسیده یا  کادر فرماندهی  البته بخشی از نیروها و 
که با اصابت تیری  زخمی می شوند؛ مثل علیرضا یعقوبی معاون بیست و دو سالۀ نجفیان 
که بچه های تفحص با راهنمایی  به قلبش در دم شهید می شود و پیکرش تا سال ها بعد 

ک باقی می ماند. کنند، زیر دو متر خا کاو  کند و  نجفیان این محدوده را 
هر  ولی  شده  گرفته  نظر  در  امدادگر  ی  نیرو مشخصی  تعداد  گردان  هر  برای  همیشه،  مثل 
به  دست  خودشان  نیروها  ندهد،  جابه جایی  اجازۀ  دشمن  آتش  یا  نکنند  وقت  آن ها  جا 
دیده اند،  که  آموزش هایی  و  دارند  همراه  که  پانسمانی  لوازم  مختصر  کمک  به  و  شده  کار 

پانسمان های اولیه را برای مجروحان نزدیک به خود انجام می دهند.
نیز  محدوده  این  در  می مانند،  باقی  درگیری  شروع  منطقه  همان  در  نیز  نیروها  از  بخشی 
عراقی ها بعد از فرار اولیه پاتکی سنگین تدارک دیده اند. آتش چنان سنگین بود که هر چیز و 
کریز خارج می شد، به سرعت مورد هدف قرار می گرفت. سنگین ترین  هر کس که از پشت خا

سلاح ایرانی ها برای ایستادگی در برابر انبوهی از تانک های عراقی، آر پی جی بود. 
عراقی ها  شدۀ  رها  تانک های  از  یکی  به  را  خود  سلیمی  محمد علی  لحظات،  همین  در 

رسانده و آن را فعال می کند. عباسعلی جوزی در خاطرات مکتوب خود نوشته: 
»سلیمی، دو تا از تانک های عراقی را با شلیک های دقیقش منهدم کرد ولی عراقی ها 
که البته او به سرعت از تانک پرید بیرون و رفت داخل تانک دیگری  تانکش را زدند 
که تانک  و شلیک هایش را ادامه داد ولی هنوز خیلی از جابه جایی اش نگذشته بود 

کردند و این بار سلیمی1 شهید شد.« دوم را هم منهدم 

که در خیبر 22سال داشت. کرون محسوب می شد  1. محمد علی سلیمی فرزند حسن، از رزمندگان شهرستان تیران و 
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که  ئیه و به فاصله تقریبی پانصد متری آن، دو پل فرعی دیگر وجود داشت  طرفین پل   طلا
کم کمتر نیروهای عراقی در پُل سمت راست، عبور از آن را برای شکستن  نجفیان به دلیل ترا
ئیه رسانده  ک سازی پل، خود را به جادۀ   طلا محاصره انتخاب می کند. ایرانی ها بعد از پا
از پشت سر هدف می گیرند. همین شرایط  را  ئیه  ی پل اصلی   طلا و عراقی های مستقر رو
خود  هم قطاران  از  تعدادی  پل،  طرف  آن  عراقی های  و  شده  گیج  دشمن  می شود  باعث 
تا  نقطه  در همین  دیگر  نجفیان یک بار  کنند.  یا زخمی  و  کشته  متقابل  تیراندازی  را طی 
ی عراقی از سنگر بیرون آمده و آن ها را از فاصلۀ نزدیک به رگبار  پای شهادت می رود؛ نیرو
که به ساق پایش می خورد همان نقطه  می گیرد. »شهیدی« بی سیم چی نجفیان با 3تیری 

ک تفحص می شود. افتاده و سال ها بعد از زیر 2متر خا
که از جاده می گذرند. او تعریف می کند:  مرتضی بختیاری جزء آخرین نیروهایی است 
دنبالم  پشت  به  بی سیم  عموشاهی1  سیف الله  و  بود  من  دست  بی سیم  »دهنی 
می آمد. براتعلی شفیعی هم بود. داشتم از شانۀ جاده می رفتم پایین که یک خمپارۀ 
شصت خورد نزدیک مان. عموشاهی افتاد زمین و دهنی بی سیم توی دستم ماند. 
کانالی و چند لحظه بعد سیف الله رسید. پیدا بود دستش را بسته  همه رفتیم داخل 
که دقیق ببینم. هر قدر از خودش احوال دستش را  ولی هوا آن قدر روشن نشده بود 
گفتم  گردان  مخابرات  مسئول  کامرانی  به  نیست!  چیزی  می گفت  فقط  پرسیدم، 
ی دست سیف الله. دستش از مچ قطع شده بود ولی انگار نه  چراغ قوه بیاندازد رو
که  گفت  نزدیک می شود،  دارد  و  کرده  وقتی دید شفیعی یک بی سیم جور  انگار. 
و  بالا  بروند  نفر دیگر  با چند  بماند. اجازه ندادم و خواستم  می خواهد بی سیم چی 
خط عراقی ها را بشکنند. به زور هفده سالش تمام شده بود ولی خیلی دل و جرات 

داشت.«
کبر، از کانال خارج شده و شروع می کنند شلیک  نیروها همین کار را کرده و با گفتن چند الله ا
گرفته اند.  که عراقی ها در آن موضع  کانال دیگری در فاصلۀ چند متری خودشان  به سمت 
به حالت دشت بان  کانال  از داخل  و عراقی ها  کرده  را  کار خودش  این شور و شجاعت، 

گردان طفلان مسلم. 1. برادرِ حسین عموشاهی فرماندۀ 
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گله ای شروع به فرار می کنند و بیشتر نیروهای حاضر در این محدوده، شروع می کنند به  و 
آر پی جی  با یک  را  گروه های در حال فرار  از  شلیک به سمت آن ها. امرالله احمدی، یکی 
هدف می گیرد ولی حواسش نیست و آتش عقبۀ قبضه، سر و صورت مرتضی بختیاری را 
از همان لحظه، سعی می کند دم دست فرمانده اش نباشد چون  اذیت می کند. احمدی 
گلوله می گذارم وسط  یه  برسه،  امرالله  این  به  گر دستم  »ا که  بود  را شنیده  پیغام بختیاری 

پیشونی اش!«
که بیشترشان به هم  کانال هایی  نیروها، در تعقیب عراقی های فراری، در سطح منطقه و 
که چند  کانالی  راه داشت، پخش می شوند. مرتضی بختیاری با دو نفر دیگر می پرند داخل 
به همان  نارنجک پرت می کنند  و بلافاصله یک  کشیده اند  نزدیکی دراز  عراقی در همان 
سمت. بختیاری می گوید: »عرض کانال به اندازۀ یک نفر بود ولی یک جاهایی اش را حالت 
کرده بودند تا نیرو برود داخلش و نفر روبه رویی بتواند رد شود. وقتی نارنجک  بریدگی درست 
افتاد زیر دست و پای مان، آن دو تا چسبیدن به هم و من رفتم در همین بریدگی. ندیدیم 
کردم از زمین بلند شدم و  کجا افتاد ولی همه چشم به راه بودیم. یک لحظه حس  نارنجک 
کانال. از سر و صورتم و چند جای دیگر بدنم خون می آمد ولی در حدی نبود  افتادم بالای 

کانال دیگری می رساند. که زمین گیر شوم.« بختیاری، دوباره جابه جا شده و خودش را به 
عباس حیدری و محرابی همان دو نوجوان کم سن و سال خمینی شهری که با مخفی شدن 
کوپه بختیاری، خودشان را به عملیات رسانده بودند، در همین محدوده به شهادت  در 
می رسند. یکی از این دو نفر همیشه آرزو داشت با لباس پاسداری شهید شود. برای همین 

یش برسد. چند دقیقه قبل از شهادت، لباس سبز یکی از شهدا را می پوشد تا به آرزو
که با انداختن چند  ئیه می رسند. پل هایی  گردان ها حوالی ساعت5صبح به پل های   طلا
ی آن ها درست شده اند. نجفیان در تماسی با  ک بر رو یختن خا کانال و ر کف  لولۀ قطور در 
احمد کاظمی می گوید: »ما رسیدیم. از اون طرف چه خبر؟« فرمانده لشکر پس از اتمام پنج 
یخته و اعلام می کند:  ی دست نیروهایش ر کی را رو که خواسته بود، آب پا دقیقه فرصتی 
جای  در  نجفیان  بدید.«  انجام  می تونید  کاری  هر  خودتون  نیست!  خبری  طرف  اون  »از 
گر  که خودتان را برسانید به مرز ولی دیگه دیر شده بود. اصلًا ا گفت  گفته: »احمد  دیگری 
که ما این همه راه مان را دور نمی کردیم و از وسط  که باید برسید به مرز  گفته بودند  از اول 



گردان فصل 6،  سفر بی بازگشت چهار 

243

که احمد  کرده اند  کمترین درگیری این مسیر را می رفتیم.« تعدادی از نیروها نقل  دشت با 
اقتدا  موسی ابن جعفر  به  می خواهید  گر  »ا رمز  اسم  از  نیروها  تکلیف  تعیین  برای  کاظمی 

کرده است. کنید« استفاده 
ی قرارگاه بدر در این خصوص نوشته:  سید ابوالفضل موسوی راو

ئیه تصرف شد، فرماندهان بالا دستی لشکرهای8 و 31 از این  که پل   طلا »تا زمانی 
که  که در جزایر بود. تازه همین موقع بود  حرکت اطلاعی نداشتند؛ حتی بشردوست 

گفتند.« کردند و ماجرا را  غلامپور را بیدار 
ی مرکز  ی نوار ضبط  شده توسط راو لحظات مطلع شدن قرارگاه بدر از حرکت 4گردان، رو
که به طور ناقص در مرکز بی سیم   لشکر8 نجف  اسناد، به ثبت رسیده. طی این مکالمه 
به اسم »حجت« صدا زده می شود  که  قرارگاه بدر  نیروهای  از  شنیده و ضبط شده، یکی 
که  می شنود  را  ئیه  به   طلا گردان ها  رسیدن  خبر  حالی  در  محمدی،  قاسم  با  مکالمه  در 

یت انجام شده ندارد. اطلاعات درستی از   مأمور
که برای بچه های قالیباف1 مشکل پیش اومده، 2تا از بسته های احمد، دارند  - اون جایی 

می رند اون طرف. باهاشون تماس بگیرند و بگند مواظب باشند.
کردند. رسیدند.  کار  برسند جلوی حاج همت، خوب  باید  که  اون جایی  ما،  بچه های   -

که دستش رو بده توی دستِ بچه های ما. شما فقط به همت بگویید 
که حاج همت با شما دست بده؟! گفتید   -

کارمون رو هم خوب انجام داده ایم. - بله، بله. چون ما بهش رسیده ایم و 
کن! گفتید را دوباره تکرار  که  - این آخرین حرفی 

کردند بچه های همت؟! - چی کار 
کرده! - خودِ احمد، وضعیتش را بگه )تا( ببینیم چی کار 

تا  بده  علامت  یه  همت،  که  نیازه  فقط  و  بِرند  می رند  جاده.  ی  رو اومدند  ما  بچه های   -
کنند. هم دیگر رو پیدا 

کانال  اون  از  می کند  عبور  نشوه(  به  ئیه  آسفالته   طلا )جادۀ  سیاه  خطِ  که  اون جایی  از   -

نزدیکی روطه و در غرب جزیرۀ  قرارگاه حدید، در  و در قالب  امام رضا  با تیپ21  قالیباف در عملیات خیبر،  1. محمد باقر 
شمالی وارد عمل شده و مشخص نیست قرارگاه بدر بر چه اساسی از حرکت 2گردان لشکر8 به این سمت سخن می گوید.
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ید؟ بزرگه، چقدر فاصله دار
بقیۀ مکالمه ضبط نشده ولی از همین بخش می توان میزان تعجب و شگفتی قرارگاه بدر 

از حرکت 4گردان را متوجه شد.
گردان ها می گوید:  مرتضی بختیاری در مورد تلاش ها برای نجات این 

مسیری  یا  آبراه  می خواستم  کاظمی  احمد  از  مرتب  افتادیم،  گیر  این جا  »وقتی 
هم  احمد  و  کنیم  پیدا  نجات  و  آن  داخل  یم  بیانداز را  نیروها  تا  دهد  نشان مان 
بود.  بی فایده  همه شان  که  راست  به  جا  فلان  یا  چپ  برید  را  جا  فلان  می گفت 
احمد  شدم  متوجه  تازه  ایران،  برگشتیم  که  بعد  ولی  نفهمیدم  را  دلیلش  آن وقت 

کجا رفته ایم و برای همین نشانی غلط می داده.« کاظمی دقیق نمی دانسته ما تا 
که بین او و فرمانده  کاظمی نشانی غلط نمی داده و صحبت هایی  به نظر می رسد، احمد 
که قرارگاه های بالادستی، به امید  گردان هایش رد و بدل می شده، در واقع دستوراتی بوده 

گزارش خود نوشته:  ی قرارگاه بدر در  نجات نیروها ابلاغ می کردند. راو
ئیه را حفظ کرده و گردان ها را نجات دهند. احمد  »فرمانده ها تلاش داشتند پل   طلا
بالا  بیایند  و  چپ  به  بپیچند  رسیده اند،  پل  به  که  نیروهایی  داد  دستور  غلامپور، 
کنند ولی بعد معلوم  نیروهای لشکر17 الحاق  با  تا آن جا  به سمت جزیرۀ جنوبی 
ی  که نشدنی است چون هوا روشن شده بود و بچه های زین الدین امکان پیشرو شد 

کنند.« بیشتر نداشتند تا الحاق 
را  مقابل  سمت  از  لشکر27  نکردن  عمل  اصلی  دلیل  دستور  این  از  بعد  دقایقی  غلامپور، 
متوجه می شود ولی با تصور این که نیروهای همت در آخرین حد پیشروی شب اول عملیات 
ئیه مستقرند، تلاش دارد الحاق صورت گیرد ولی خبر ندارد که نیروهای  و در نزدیکی پل   طلا

کیلومتر عقب تر مستقر شده اند. لشکر27 به خاطر فشار شدید عراق، چندین 
کری و برخی دیگر از فرماندهان به  کاظمی، مهدی با در این شرایط سخت و غم بار، احمد 
قدری ناراحت و به هم ریخته هستند که پشت بی سیم، تند و فاش حرف می زنند و اعتراض 

گردان را ندارند.  می کنند و شنود عراق مطمئن می شود ایرانی ها امکان نجات این چهار 
که به ذهن فرماندهان ارشد سپاه می رسد، حرکت دادن  با شرایط پیش آمده، تنها چاره ای 
ئیه است تا شاید بتوانند خط را شکسته و خودشان  لشکر27حضرت رسول، از سمت   طلا
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آن مقطع، سابقه نداشت  تا  ابتدای دفاع مقدس  از  برسانند.  نیروهای محاصره شده  به  را 
لشکری از ایران در روشنایی روز با این حجم از نیرو و تجهیزات، برای شکستن خط دشمن 
ممکن  زمان  سریع ترین  در  رمضان،  20زرهی  تیپ  و  لشکر27  نیروهای  شود.  میدان  وارد 
خودشان را به خط رسانده و با تمام توان تلاش دارند خط را بشکنند ولی خیلی بعید است، 

گذشته نشکسته، در روشنایی روز باز شود. که در شب های  خط مستحکمی 
نیروها در مکالمات بی سیم  برای نجات  را  نقشه هایی  قرارگاه،  فرماندهان  برخی  هم زمان 
ایرانی ها  و  شده  روز  دلیل؛  چند  به  نیست.  عملیاتی  کدام  هیچ  که  می کنند  پیشنهاد 
نمی توانند از امتیاز اختفای شبانه و اصل غافلگیری به عنوان برگ برنده شان در برابر برتری 
از جزئیات نقشه های  کامل عراق  ببرند. دلیل بعد، اطلاع  بهره  و تجهیزاتی عراق  نیرویی 
که به طور قطع،  پیشنهادی به واسطۀ مکالمات فاش فرماندهان در شبکۀ بی سیم است 

گرفت. جلوی اجرای آن ها را خواهد 
حلقۀ  شکستن  برای  توپخانه  آتش  از  استفاده  اعلام  نقشه ها،  این  از  یکی  می رسد  نظر  به 
کاری  که چنین  محاصره است. البته به دلیل عملی نشدن این طرح، می شود حدس زد 
باز  حدودی  تا  را  محاصره  حلقۀ  آن،  اعلام  با  دارند  تلاش  فرماندهان  ولی  بوده  غیر ممکن 
کرده و زمان بخرند تا شاید چاره ای پیدا شود. ناممکن بودن اجرای این نقشه، دو دلیل مهم 
که در صورت استفاده از توپخانه، قطعاً  داشت؛ اول فاصلۀ بسیار نزدیک نیروهای دو طرف 
که فاصله و برد نزدیک ترین قبضه های  از خودی ها نیز تلفات می گرفت و دوم این موضوع 

کند. که بتواند آسیبی به دشمن وارد  توپ ایران، در حدی نبود 
آن  شنود  و  بی سیم  شبکه  در  دستورشان  انتشار  با  دارند  تلاش  فرماندهان  وجود،  این  با 
کنند. طی یکی از این پیام ها، شهپری فرد از رله کنندۀ  توسط عراق، شانس شان را امتحان 
را  این جملات  با دقت عین  که  که در ساحل هور مستقر است، می خواهد  تماس هایش 
برای قرارگاه مخابره کند: »وسایل شفیع زاده1، باید جنوبِ آن جایی که احمد گرفت، پلی که 

ی جاده است، و شرق و غربش را به مساحت هزار متر بکوبه!« گرفت و رو احمد 

که از او به عنوان بنیان گذار توپخانه و یکی از مؤسسان واحد  ی زمینی سپاه  1. حسن شفیع زاده فرمانده وقت توپخانه نیرو
کشور به  کربلا10 در شمال غرب  موشکی سپاه یاد می کنند. شهید شفیع زاده، 8اردیبهشت66 در 30سالگی طی عملیات 

شهادت رسید.
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کرده و ضمن ارائه برخی  دقایقی بعد، بشردوست از داخل جزایر با غلامعلی رشید صحبت 
از مسائل  به بعضی دیگر  گریزی هم  با سرنوشت 4گردان،  رابطه  و پیشنهادها در  سوال ها 

موجود در جزایر می زند. این مکالمۀ بی سیم، با   سؤال رشید شروع می شود.
- حالا وضع چطوره؟ خوبه وضع شون؟!

یا تانک زدند. خیلی جالب بوده. منتها،  - آره، الحمدلله خیلی خوبه. دیشب بچه ها یک در
کنم. من 4مورد را برای رحیم )صفوی( شمردم، می خوام برای شما هم عرض 

- بفرمایید.
که حاج همت باید بیاد، هستند اما باید به شفیع زاده  ی اون پلی  - یکی این که بچه ها، رو

که چپ و راستش رو و جلویش رو به شعاع هزار متر بکوبه. دستور بدید 
- حتماً می گیم. باشه، بفرمایید.

که یه مقداری در امتدادِ همین جاده، از چیزای فتح الله جعفری1  - مسالۀ دوم این است 
که 2دست )از( بچه های همت رفتند و  کنه از اون جایی  گه این جلالی، همت  هستش. ا

کمک به حالِ بچه ها می شه. برنگشتند، یه تیمش رو بفرسته، خیلی 
- خب، این 2تا.

که مالِ  کنید  - مسأله سوم، یه ستونی از طرفِ حاج همت داره میاد. اینو برای ما مشخص 
که داره میاد طرفِ بچه ها؟ یزدانه2 داره میاد یا باقیماندۀ اون هاست 

- من، اینو سریع تماس می گیرم با عزیز و بهت می گم ولی احتمال قوی مالِ یزدان باید باشه.
که از دیشب تا حالا، بچه های قمر3 رو به جای این که ببرند برای  - مسأله بعد این هست 
شما  موندند.  همین جور  خدا،  بندگان  اینا  می کنند.  پیاده  ما  پیشِ  این جا  میارند  امین4، 

کــه برخــی او را بنیان گــذار زرهــی در ســپاه می داننــد. منظــور بشردوســت از ایــن جملــه ایــن اســت  1. از فرماندهــان ارشــد ســپاه 
کنــد. کــه هوانیــروز )محمد حســین جلالــی(، بالگردهایــش را بــرای انهــدام تانک هــای عراقــی در ایــن محــدوده اعــزام 

ئیه  کنار لشکر27حضرت رسول، از سمت   طلا 2. طی عملیات خیبر، تیپ زرهی20رمضان به فرماندهی یزدان مؤیدنیا، در 
عمل می کرد.

یت داشت با عبور از هور، پاسگاه روطه و شهرک همایون را در آن طرف  3. در عملیات خیبر، تیپ 44قمر بنی هاشم   مأمور
گرفته اند، به نظر می رسد فرماندهان در خلال عملیات تصمیم  ی جزایر قرار  کند. چون این اهداف تقریباً روبه رو هور تصرف 
کرده و در ادامه به سمت هدف اصلی انتقال  می گیرند به جای انتقال مستقیم نیروهای این تیپ، ابتدا آن ها را وارد جزایر 

دهند.
کری در عملیات بدر، فرمانده لشکر31عاشورا شد، در عملیات خیبر فرمانده  که بعد از شهادت مهدی با 4. امین شریعتی 
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بر  داره  که  بگید  جلالی  به  یا  ببرند  را  این ها  ملاح1،  وسایل  با  که  امین  با  بگیرید  تماس 
کنیم! که تکلیف شون مشخص باشه. ما نمی دونیم اینا را چه کار  می گرده، اینا را ببره 

تصمیم  که  48ساعته  مدت  الآن  باشید.  نداشته  اینا  کار  به  کاری  شما  را  اینا  ببینید!   -
گر  کاملًا تو جریانه. منتها ا گرفته شده، بچه های امین بیایند این جا و امین ببردشون. امین 
کنید و  کاملًا توی جریانه. شما، یک محدوده برایشان مشخص  نمی تونه، مشکلات داره. 

ید. همان جا نگه شون دار
اشتباهی  ما  می گند  چون  کنند  توجیه  خودشون  رو  قمر  بچه های  این  پس  باشه.  باشه   -
اومدیم. یه مطلب دیگه؛ یه بسته از رستگار2 هم الآن این جا هستش. رستگار یا معاونش را 

گرفته بشه. کار  گرفتید، ان شاالله به  کنه و هر تصمیمی  بفرستید این را جمع و جور 
کری، رستگار رو  ی احمد و با کردیم رو که سرمایه گذاری  - حالا می دونم. به نظر شما، الآن 

هم بفرستیم؟!
با  را  ادامه  که  اینه  نظرم  من  برید؟!  اینا  و  احمد  بچه های  با  می خواهید  را  ادامه  یعنی،   -
بچه های رستگار و اینا بریم. چون احمد اینا را نگه داشته باشیم، بهتر است. 3تا از احمد 
که توی دست شون باشه بهتره تا جای  که باقی موندند، نگه داشته باشیم  کری  و 3تا از با

کار ببریم. دیگه به 
گفتم این  که شده دیشب، ناراحت بودیم.  - خب ما هم همین منظورمون بود. ما خرجی 

باید رستگار و زین الدین خرج می شدند ولی الآن چی؟
گرفته بود،  کری  که حمید با که وضع شون خوبه الحمدلله. بچه ها، اون پل جنوبی  - الآن 
با تانک زدند. خیلی  را  که بچه ها رفتند 3، 4 تانک  صبح داشت یه مقدار فشار می آورد 
کنند با  گه این خط الحاق  جالب شد. وسیله ها بهشون رسیده. حفظ شده اون جا. منتها ا

کامل می تونیم داشته باشیم. زین الدین و اشکالی براشون پیش نیاد، ما این رو 
- خط، الآن اون جادۀ سیاهه؟!3

قرارگاه فرعی حدید بود. این قرارگاه، وظیفۀ تصرف القرنه را بر عهده داشت.
که مرتبط با قایق ها فعالیت می کرده. 1. نام خانوادگی یکی از مسئولان وقت 

کاظم نجفی رستگار فرماندۀ وقت تیپ10 سید الشهدا. این تیپ، طی عملیات خیبر در نیمۀ شرقی جزیرۀ جنوبی، در   .2
کرده بود. کنار لشکر17 علی ابن ابیطالب عمل 

ئیه به نشوه. 3. جادۀ آسفالته   طلا
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که رستگار باید بپیچه بِرِه برای  ی پل و اون جایی  - جاده سیاه بوده، حالا اومدن بچه ها رو
پل. اون جا رو نگه داشتن.

به  من  ازش.  بگیریم  کمک  مقدار  یه  داره،  که  اینایی  همین  می شه،  رو  رستگار  خب،   -
رستگار می گم.

گه رستگار بیاد و ادامه بده و یزدان هم شرقِ اون خط سیاه باشه و  - خیلی خوب می شه! ا
ادامه بده، خیلی خوب می شه. احمد و اینا می تونند به طرف جایی که باید، به طرف غرب 

برند. خیلی جالب می شه!
و2   1 خودتون  که  اینایی  باشید!  هستید  که  جایی  همین  مواظب  ببینید،  شما  بعد،   -
کاری نکنند تو اینا. حواس تون  کاملًا بگیرید، یه بار اونا  هستید؛ شمالی و جنوبی. اینا رو 

جمع باشه. ساده نگیرید اینا را.
- بله. دیروز حواسم بود. اینا، این کار را کرده بودند دیروز. ما یک لحظه احمد را فرستادیم که 
کریم نصر1 دارند )می جنگند(. که  اینا را پس زده بود. طرفِ غربِ این جنوبی. از اون جایی 

کاملًا یال های غربی رو محکم بپوشونید. خصوصاً با این ضد هوایی ها و همه  - به هر حال، 
کرده  مستقر  )جزایر(  شرق  توی  قبلًا  که  پدرسوخته ها  این  خودِ  مثل  کنید؛  مستقر  نیرو  جا 

بودند.
که  - ان شا الله. این جا حدود هزار نفر این جا اسیرند. یه فکری هم برای تخلیه شون بکنید 

ید، خداحافظ. گر( فرمایشی ندار گیر ما هستند. )ا اینا دست و پا 
- خداحافظِ شما. من   سؤال می کنم از حاج همت، اون ستون رو بهت می گم.

یاد و ورود مکرر دیگر مکالمات به  که با قطع و وصل های ز در دقایق انتهایی این مکالمه 
این فرکانس همراه است، بشردوست اشاره ای هم به مشکل آنتن دهی بی سیم ها در جزایر 
کمکی مخابراتی در جزایر، این  که رشید وعده می دهد به زودی با استقرار تجهیزات  دارد 

مشکل برطرف خواهد شد.
که بی سیم ها بهتر آنتن داده اند،  که بشردوست هنوز از این نقطه،  دقایقی بعد و در حالی 
ی خط آمده و کلامش را با ارائۀ اطلاعاتی از تانک های در حال  دور نشده که عزیز جعفری رو

1. فرماندۀ وقت تیپ 44قمر بنی هاشم.
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گردان های محاصره شده، شروع می کند. نزدیک شدن به 
میاد  داره  رمضان  مالِ  که  بگو  بهش  دشمنه.  مالِ  شده  نزدیک شون  که  گر  ا ستون،  این   -
که رد بشه و بیاد ولی احتمال  کریز دوجداره رد نشده. تصمیم داره  کانال و خا ولی هنوز از 
با  باشند.  داشته  را  آمادگی  این  می کنند.  فرار  دارند  که  باشه  هم  دشمن  تانک های  داره 
کانال عبور کرد و اومد، من بِهِت می گم )تا( بهشون  هم دیگه صحبت می کنیم و یزدان که از 
که رفتند، الآن سمت راست شون  بگی. یه چیزِ دیگه )را( جوابم بده. این بچه ها احمد اینا 

کجاست؟
- ببین! اومدند اون جایی که ... )نامفهوم( سید الشهدا برد. اون جا رو گفتیم که با زین الدین 
که  اون جایی  از  بچه ها،  این  چون  باشند.  داشته  نگه  را  خط  این  کنند.  الحاق  این ها  و 
یا تانک زدند! رفتند جلو و آمدند  کردند. یه در ک سازی  گرفته بود، اون جا را پا کری  حمید با
سید الشهدا  که  را  خطی  همین  پشتِ  گفتیم  حالا  بگیره.  باید  حاج همت  که  این جا  تا 

می گفت باشه، این جا آرایش بگیرند.
یکه؟ - رو اون بار

- آره آره! همون جا.
ی جاده که 2تا پد داشت،  - این خیلی خوبه! ظاهراً دشمن می خواد اون جا آرایش بگیره. رو
ی اون، دشمن اومده توی  که از رو جادۀ شرکت نفتی. بچه های زین الدین صبح می گفتند 
اون، مواظب پشتِ  رفتند لایِ  گر( بچه ها  )ا میاره. پس  ما فشار  به  داره  ی آب  رو از  و  آب 
که به اصطلاح اون جریان آب را هم بگیرند و اذیت شون بکنند  سرشون توی آب هم باشند 
کردید، به  گه اون طریقِ آب رو، یعنی جادۀ پشت سرتون رو   تأمین  که اون پشت   تأمین بشه. ا

یم. ما بگید. می تونیم از اون جا نیرو بیار
به  رو بده  که دست زین الدین  اون جا  رو فرستادیم  - در جریان هستیم. احمد )غلامپور( 
کنه و رستگار هم بیاد  کنیم. بعد حاج همت بیاد عبور  بچه های خودش و اون جا را   تأمین 

که باید بره. کنیم تا ان شا الله بره به طرف جایی  کنه تا احمد رو رها  عبور 
کی روشه؟ این  که 2تا پد داره، این الآن  - ان شاالله. حالا این را بگو. این جادۀ شرکت نفتی 

الآن، بچه ها روش هستند یا نه؟!
کنم. گزارش  کنم با احمد اینا، بهت  - دقیقاً نمی دونم الآن. باید برم جلوتر صحبت 
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گه خواستیم چیزی از این  که ما ا کنید و به ما هم اطلاع بدید  - خیلی خب! این را تحقیق 
طرف بفرستیم، بتونیم. خداحافظ.

گریان  گرفته، خسته و غم زده و لحنی  کاظمی با صدایی  پیش از ظهر پنجم اسفند، احمد 
کوتاه با غلامعلی رشید از فرماندهان قرارگاه می شود. به نظر  گویی  گفت و  و مضطر، وارد 
که می خوانیم شروع شده و در جملات  می رسد این صحبت ها، چند جمله زودتر از چیزی 
و  غریب  نیروهایش  حتی  و  فرماندهان  برای  صدایش  شکل  که  کاظمی  احمد  ابتدایی، 
که شده، به نیروهای محاصره شده  تعجب آور است، درخواست دارد قرارگاه به هر شکلی 

کند. کمک 
کی )هستی( تو؟! احمد غلامپور هستی؟ - چِته؟ آها بگو! 

کوچیکه ام.1 آقای رشید! باباجونی من! - نه، من احمد 
- بفرمایید عزیزِ من! بفرمایید!

کمک  امام حسین  کنید!  کمک  یخده  بشید!  ...)نامفهوم(  یِخده2  آخه  من!  آقاجون   -
می خواد!

گفتم به حاجی بشر دوست. دیدیش یا نه؟! همۀ  کمکی؟ به من بگو تا بکنم. الآن  - چه 
گفتم. مسائل رو من بهش 

- در حدی حرف، همه چیز به ما می گند باباجونی من! آخه برادر رشید! ما فرمون بردیم، ما 
کمک  کردیم. باباجون! ما اومدیم به یاری امام حسین ولی آخه به امام حسین باید  اطاعت 

کرد برادر رشید!
کجاست؟ پیشِته؟! کری  کمک می شه! با - حتماً 

- بله، الآن اومد این جا پیش من
گفتم. الآن، عزیز و بچه ها میاند. احتمالًا خودمم  - سریع الآن برو پیش بشردوست. بهش 

کاری نداری؟ بعد ازظهر میام اون جا پیش تون. خداحافظِ شما! 
کاری  یه  و  بده  گوش  رو  بابا! ای بی سیم من  برادر رشید!  واسه مون بکن  کاری  یه  - حالا 

کاظمی 25ساله. 1. احمد غلامپور در آن مقطع 27 ساله بود و احمد 
گویش محلی نجف آباد، بیشتر »یخده« تلفظ  2. در واژه نامه دهخدا، »یِخته« به معنای اندکی و یک کم معنی شده ولی در 

می شود.
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واسه مون بکن!
گه درست  کاملًا گوش کردم. حالا، درست حرف بزن ببینم. ا - من مطالب رو از بشردوست 

گوشی را می بندم1. حرف بزن ببینم! حرف نزنی، 
بعد از آخرین جملۀ رشید، احمد کاظمی با حالتی خاص خداحافظی کرده و مکالمه تمام 

می شود.
با وجود تمامی تلاش ها و رشادت های نیروهای لشکر27 حضرت رسول و تیپ20رمضان 
امکان  است،  همراه  یگان  دو  این  به  تجهیزاتی  و  انسانی  توجه  قابل  تلفات  تحمیل  با  که 

شکستن خط و الحاق فراهم نمی شود.
یگان  این  نبرد  روزنامه معاونت عملیات لشکر27 حضرت رسول، در جمع بندی  دفتر  در 

طی این حرکت آمده: 
آن، در  به داخل  نفوذ  برای  و تلاش  برای شکستن خط  »3ساعت درگیری سخت 
در  موفقیتی  ئیه نشوه،  آسفالته   طلا جاده  دو طرف  و  هور  جنوبی  سیل بند  2محور 
گردان  نیروهای  از  توجهی  قابل  شمار  جمعه،  ظهر   11:30 حوالی  تا  و  نداشت  پی 
میثم تمار بر اثر شدت آتش دشمن، شهید یا مجروح شدند و تعدادی از تانک های 
ضد زره  سلاح های  متمرکز  آتش  و  مین  با  برخورد  اثر  بر  نیز  رمضان  زرهی  تیپ20 
دشمن، منهدم گردید. در پی عدم موفقیت این تهاجم، سرانجام به نیروهای گردان 
به مواضع پشت  تانک های تیپ20 زرهی رمضان دستور داده می شود  و  میثم تمار 

کریز جدید الاحداث قرارگاه فرعی فتح، بازگردند.« خا
مرتضی بختیاری در مورد احتمال نجات نیروهایش از این مهلکه می گوید: 

»نیروهای ما حتی تا مرز ایران نیز پیش رفتند ولی فرماندهان و مسئولان از آن بی اطلاع 
کرده بود،  گردان نیرو از سمت ایران با ما الحاق  گر با تدبیری یک  بودند. به نظر من ا

یت نجات پیدا می کردند.« گردان از نیروهای اعزامی به این   مأمور حداقل 2 تا3 
بختیاری در هم روایی دیگری، نظری به نسبت متفاوت دارد. او می گوید: 

کاری از  گر نیروهای او هم می آمدند،  »گردان محمد طاهری پشتیبان مان بود ولی ا

1. به نظر می رسد رشید به خوبی از شرایط 4گردان مطلع است ولی وقتی متوجه شرایط روحی خاص احمد کاظمی شده و 
که شنودش توسط عراق، مشکل ساز می شود، مکالمه را پایان می دهد. کاظمی حرف هایی بزند  احتمال می دهد 
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کرد. غیر از آن، نیروها پخش  کاری  که نمی شد  پیش نمی بردند. با 10تا آر پی جی زن 
گر این اتفاق نمی افتاد  شده بودند در منطقه و گوشه و کنار مقاومت می کردند. شاید ا

کرد.« کاری  و همه یک مسیر مشخص را می گرفتیم و می آمدیم جلو، می شد 
کاظمی، آخرین مکالمات نیروهایش را این گونه شرح می دهد:  احمد 

گوشی  گرفت  بود،  گردان  فرمانده  دست  کنار  که  بسیجی  برادران  این  از  »یکی 
از  برادر احمد، ما دیگر نمی توانیم قدم  گفت  کرد.  با خود ما صحبت  را و  بی سیم 
گردان ها،  یم و پاهایمان خسته شده و نمی توانیم حرکت بکنیم. فرمانده  قدم بردار
که می دید  ی عادی  خبری ازشان نبود. یا بی سیم چی ها جواب می دادند یا یک نیرو
به ما  کمکی  و می گفتند یک  بر می داشت تماس می گرفت  بی سیم روشن است، 
بکنید. ما هنوز می توانیم این جا را حفظ کنیم. می گفتند سلام ما را به امام برسانید، 
لحظه  آخرین  تا  هنوز  هم  حسین وار  و  جنگیدیم  حسین وار  ما  باشد  حواس تان 
ایستاده ایم و توکل مان بر خداست. از شما می خواهیم این حرکت را ادامه بدهید و 
خدای نکرده، سست در حرکت تان نشوید. خیلی مسائل تکان دهنده و عجیبی را 

مطرح می کردند.« 2

چرایی یک اشتباه
ی مرکز اسناد، در مورد علت این اتفاق  کاظمی، یازدهم اسفند62 در مصاحبه با راو احمد 

می گوید: 
»بر اثر ناهماهنگی از ردۀ بالا، نتوانسته بودند هماهنگ کنند عملیاتِ این طرف را با 
که از آن طرف بایست بیایند،  کردند و رفتند و آن هایی  گردان ها حرکت  اون طرف؛ 

نیامدند تا راه باز شود، جاده باز شود.«
جلسۀ  در  سال96  ماه  مهر  لشکر،  فرماندهی  کادر  شاخص  نیروهای  از  رهنما  سیف الله 

هم روایی عملیات خیبر، معتقد است: 
ئیه باید عمل می کردند، نمی دانستند بچه های ما همان  »نیروهایی که از سمت   طلا
که نیروهای لشکر درگیر  کرده اند. حوالی چهار صبح روز پنجم اسفند  شب حمله 
کردید؟! قرار بود  که چرا زود عمل  شده بودند، تازه رحیم صفوی آمد پشت بی سیم 
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شما فردا شب بزنید به خط!« 
که در شماره7  گزارش مکتوب خود  ی حاضر در قرارگاه بدر، در  سید ابوالفضل موسوی راو

فصل نامۀ نگین ایران منتشر شده، در این خصوص آورده: 
برنامه ریزی  عملیات  دوم  شب  مورد  در  فرماندهان  شد  قرار  وقتی  اسفند  »چهارم 
کنند، دو جلسه تشکیل شد؛ اولی در شهرک نفتی جزیرۀ جنوبی با حضور فرماندهان 
قرارگاه  محل  در  کربلا  و  نجف  قرارگاه های  فرماندهان  حضور  با  دومی  و  لشکرها 
نجف. در جلسۀ اول قرار می شود چهار گردان همان شب عمل کنند ولی در جلسۀ 
دوم، این عملیات منتفی شده و قرار می شود شمال منطقۀ عملیاتی شامل نقاطی 
گویا این تصمیم به حاج همت اطلاع داده  مثل القرنه در اولویت عملیاتی قرار گیرد. 
کاظمی و مهدی  می شود ولی به دلایلی، شاید قطع ارتباط بی سیم با جزایر، احمد 

کری بی خبر می مانند.« با
گزارش دست نویس اش، جزئیات بیشتری از جلسۀ ساعت چهار عصر 4اسفند  موسوی در 
علی  غلامپور،  بشردوست،  حضور  به  اشاره  با  او  آورده.  جنوبی  جزیرۀ  شهرک نفتی  در 

کاظمی در این نشست، نوشته:  کری و  هاشمی، با
کاری  کند و  که نتوانسته جاده را باز  گفت با توجه به وضعیت حاج همت  »غلامپور 
که زین الدین باید انجام دهد نداده، این جا یک طرح مانوری بنابر یک شرط برای ما 
کنند و از نردبانی شکل  گر موفق شدند )تیپ( سید الشهداء را هلی برن  یخته اند. ا ر
به جنوب شرقی جزیرۀ جنوبی( عبور دهند،  ئیه  اتصال   طلا در مسیر  )محدوده ای 
یم وگرنه باید با 2فلش، یکی از  یت خودمان می رو کاری به ما ندارد و ما سراغ   مأمور
یم.  ئیه برو پل سوئیب به سمت سه راهی و دیگری از مثلثی  شکل ها به سوی پل   طلا

خلاصه امشب، هر طور هست باید جاده باز شود.«
گزارش نیز نوشته شده:  در ادامۀ این 

ی سوئیب بزنیم تا از هم  گفت امشب باید به سازمان دشمن روبه رو کاظمی  »احمد 
بپاشد وگرنه فردا، با پاتک خودش ما را از این جا بیرون می کند.«

هاشمی رفسنجانی پنجم اسفند62 در یادداشت های روزانه اش، در مورد این اتفاق نوشته: 
شوند.  ملحق  و  کنند  عمل  طرف  دو  از  شد  پیشنهاد  نجف،  قرارگاه  در  »دیشب 
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کسب  ی بیشتر و تازه نفس به جزیره و  کرد و اعزام نیرو آقای صیاد شیرازی مخالفت 
کرد. فرماندهان سپاه هم پسندیدند.« استعداد لازم برای شب بعد را پیشنهاد 

چنین  که  گفت  باید  نجف،  قرارگاه  با   31 و  لشکرهای8  مخابراتی  ارتباط  قطع  مورد  در 
وجود  5اسفند،  صبح  اذان  حوالی  تا  اسفند62  چهارم  عصر  فاصلۀ  در  حداقل  مشکلی 
بی سیم  مرکز  با  لشکر8  فرماندهی  بین  که  است  مکالمه ای  آن،  شواهد  از  یکی  و  داشته 
که دقایقی بعد از احضار فرماندهان  لشکر طی این ساعات انجام می شود. در این مکالمه 
از  می شود،  انجام  4گردان  عملیات  توجیهی  جلسۀ  به  چهارده معصوم  و  فتح  گردان های 
که نقش رله کردن مکالمات را دارد، خواسته می شود  علیداد هاشمی مسئول مرکز بی سیم 
به  و  کرده  پیدا  را  نجف  قرارگاه  فرماندهان  از  باقری  محمد  یا  رشید  غلامعلی  سرعت  به 
که این فرماندهان  گرفته و جواب می دهد  مرکز بی سیم بیاورد. هاشمی مدتی بعد تماس 
محل  همان  از  و  کرده  پیدا  را  آن ها  از  یکی  می کند  تلاش  ولی  نیستند  دسترس اش  در 
که فرماندهی  با فرماندهی لشکر8 تماس بگیرد. این مکالمه نشان می دهد  استقرارشان، 
هدف  با  رادیویی،  سکوت  در  4گردان  یت  انجام   مأمور برای  قصدی  لشکر31،  و  لشکر8 
غافل گیری دشمن، نداشته اند و ضعف سیستم های مخابراتی، امکان هماهنگی با قرارگاه 

گرفته بوده است. را از آن ها 
یۀ دیگری به این  کتاب »شراره های خورشید«، عملکرد لشکر27 در عملیات خیبر، از زاو

یخ شفاهی آمده:  موضوع پرداخته. در این اثر تار
گردان های  که  شرایطی  در  و  4اسفند62  پنج شنبه  شامگاه  ساعات  اولین  »در 
کردند؛ به این معنی  کد523 را اعلام  لشکر27 آمادۀ حرکت بودند، از قرارگاه نجف 
که عملیات منتفی است.« سعید سلیمانی مسئول وقت واحد طرح و عملیات این 
که سال ها بعد در پرواز عرفه و همراه با شهید کاظمی به شهادت می رسد،  لشکر نیز 
گزارش خود نوشته: »حاج همت معتقد بود با توجه به باز بودن معابر و سردرگمی  در 
دشمن، باید در همان شب عمل می شد ولی قرارگاه نجف اعتقاد داشت تک، باید 
یک شب عقب بیفتد و در شب بعد هماهنگ با قرارگاه های حنین و بدر در جزایر، 

ئیه هم تک شود.« از   طلا
و دیگر مسئولان  کنار بشردوست، غلامپور  که در  بدر  قرارگاه  ی  راو سید ابوالفضل موسوی 



گردان فصل 6،  سفر بی بازگشت چهار 

255

گزارش  در  بوده،  مکالمات  این  شاهد  قرارگاه  فرماندهی  سنگر  در  حاضر  نیروهای  و 
دست نویس اش به ساعت پنج و بیست دقیقۀ بامداد، این گونه نوشته:

کرده و ما نمی دانیم! که تغییر  - بشردوست: آقای عزیز! این برنامۀ همت چیه 
- عزیز جعفری: دیشب این جا صحبت شد و برادر رشید قرار بود اطلاع می داد که متأسفانه 
کمک شود و امشب  نداده و قرار بود تا دیشب بیشتر به امین )شریعتی( )در منطقۀ روطه( 

حمله از جزیره باشد و از طرف حاج همت.
- بشردوست: یعنی چه؟! یعنی ما باید برای امشب، دست نگه می داشتیم؟

روطه  به  همه  بنابراین  نیامده،  هلی کوپتر  ما  برای  امشب  گر  ا پس  سیاف زاده:  احمد   -
می رفتند.

ی، در توضیح  کنید. )راو امروز عمل  که شما جمعه،  بوده  این  از 523  - غلامپور: منظور 
بیشتری در این خصوص، به صورت پانویس نوشته: دیشب رشید طی پیامی به بشردوست 

کرد یعنی شب جمعه( گفت عملیات 523 انجام می شود و بشردوست فکر  با رمز 
گر نبود، می آمدند  - بشردوست: خوب دیشب جمعه بود دیگه! یعنی شب جمعه بود. خب ا

همۀ خط را از آن ها پس می گرفتند. )منظور جملۀ دوم، مشخص نیست(
گفته ام.  بشردوست  به  را  چیز  همه  گفت  و  نگفت  چیزی  من  به  رشید  هاشمی:  علی   -

کنار رشید بوده و بعد از آن راهی جزایر می شود( )هاشمی، عصر چهارم اسفند 
کردم )به جدول  گفت این ها باید 523 دست به هم بدهند. من نگاه  - بشردوست: رشید 
یعنی  بدهند؛  هم  دست  به  دست  باید  شب جمعه  پس  است.  جمعه   ،523 دیدم  رمز( 

دیشب.
گفتم جمعه یعنی روز جمعه! - غلامپور: دیدی 

دقایقی بعد، حجت الاسلام غلامحسین بشردوست با غلامعلی رشید از فرماندهان قرارگاه 
که در بخشی از آن راجع به چرایی این اتفاق و  گفت وگویی در بی سیم دارند  مرکزی نجف، 

گذشته صحبت می شود.  یت شب  دلیل ناهماهنگی در   مأمور
کردی حاج آقا؟! - پس چِرو ای جوری 

با  باهات صحبت می کردم،  که داشتم  اون موقع هم  گرفتی!  رو  کردم مطلب  - من خیال 
اطمینان کامل که صبح به من گفتی، این رو به بچه ها گفتم و بچه ها هم ساعت6 رفته بودند.
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گوش می دادی و توی فکرِ  که می گفتم، تو  - خوب می دونم، چرا به من نگفتی؟! اون موقع 
اون وَر بودی؟!

کنم به  کنم، نمی توانستم حرفا را منتقل  - آره من اصلًا چون نمی تونستم باهات صحبت 
گفتم لابد تو در جریان هستی و هیچ تغییراتی حاصل نشده! اون. 

که ...)نامفهوم؛ نام یک شخص( بیاره پیشِت. - حالا یه نامه نوشتم 
بحث های رشید با بشردوست، دقایقی بعد دوباره شروع شده و این بار هر دو طرف، استفاده 

کشف1 صحبت می کنند. کامل  گذاشته و به طور  کنار  گاهی  کد و رمز را  از 
ک سازی  کارِ مهدی زین الدین )پا - آقای بشر! من چی بهت گفتم دیشب؟ مگه نگفتم اول 

شرق جزیره( را انجام دهید!
گفته بودید  که  که شما فرموده بودید، بچه ها رفته بودند. من، همان پیام ظهرتان  - آن موقع 

)را( آوردم و بچه ها طبق آن رفتند.
آماده  و  کنند  را   تأمین  جنوبی  جزیرۀ  و  دهند  انجام  را  زین الدین  مهدی  کار  گفتم  من   -

کنند. باشند تا در 523، یعنی جمعه عمل 
گرفته بودم، بچه ها  که تماس  که 523، شب جمعه است. تازه آن وقتی  کردم  - من تصور 

کرده بودند. که حرکت  پنج، شش ساعت بود 
گرفتی؟! - امروز، روزِ جمعه است؛ )با ناراحتی( شما دیروز را 

کردم، شب جمعه بود دیگه! ... عجب! که با تو صحبت  - آن وقتی 
کنید تا ما هم بیاییم پیش تان. گفتم صبر  - آخه ما روز حمله می کنیم؟! به شما 

که باید بمونید تا من بیام. - شما این طور نفرمودید 
و  کردند  حرکت  بچه ها  که  را  مهمی  این  به  چیزِ  این  نگفتی  من  به  چرا  پس  می گویم   -

این طوری شده! این قضایا را الآن داری به من می گویی؟!
گرفته اید! گفتم لابد شما مطلب را  - من 

کارها را گفتم.  - من مطلب را از کجا بگیرم؟! تو گفتی آن جا چی کار می کنم و من هم همان 
که داری می گویی! کردند. این ها، مطالب جدیدی )است(  که حرکت  نمی گویی 

ی قرارگاه بدر تنظیم شده و امکان دارد بخشی از صحبت های  1. متن آورده شده در این قسمت، طبق دست نوشته های راو
کرده باشد. ی، منظور اصلی جملات را در دفترچه اش پیاده  کد و رمز بیان شده و راو فرماندهان، به صورت 
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تلگرامی اش  کانال  در  دفاع مقدس،  آثار  عرصۀ  در  فعال  نویسندگان  از  شیرعلی نیا  جعفر 
است.  کرده  تحلیل  و  بررسی  متفاوت  یه ای  زاو از  آن را  بروز  دلیل  و  گردان  چهار  یت    مأمور
نوشتۀ او در جاهایی با اسناد و کتاب های منتشر شده تناقض دارد و در بخش هایی مستند 

کنید: کامل این نویسندۀ شناخته شده را می توانید مرور  به نظر می رسد. در ادامه، متن 
که »جمعه   »خاطرم هست دهۀ 60 یکی از مشکلات قول وقرارها سر همین مسأله بود 
که  باشد  سخت  باورکردنش  شاید  می شود.  شب  کدام  جمعه«  »شب  یا  شب« 

اشتباهی شبیه به این، یکی از تلخ ترین وقایع سال های جنگ را رقم زده باشد.
سال ١٣٦٢ در میانۀ »عملیات خیبر« شبی بنا بود چهارگردان از جزایر مجنون پیش 

ئیه. بروند و هم زمان نیروهای لشکر 27 از خط   طلا
بیفتد.  تأخیر  حمله  این  شب  یک  می گیرند  تصمیم  قرارگاه  فرماندهان 
نیروهای  فرماندۀ  که  کاظمی  احمد  و  کری  با مهدی  به  تا  می فرستند  را  کسی 
شب  عملیات  می گوید  مثلًا  او  دهد.  اطلاع  را  حمله  زمان  بودند  حمله کننده 
منظور  می کنند  گمان  فرماندهان  آن  اما  بوده  جمعه«  »شام  منظورش  است؛ 
اول1. قرار  همان  یعنی  است  »شب جمعه«  همان  یا  پنج شنبه  شام  همان   او 

در شروع عملیات ها رمز خوانده می شود و همه هماهنگ آغاز می کنند اما از آن جا 
کاملًا  فرماندهان  طرح،  بیشتر  امنیت  برای  بود  عملیات  میانۀ  در  حمله  این  که 
فرد  یک  با  را  خبر  همین  برای  و  نرود  لو  طرح  بی سیم  طریق  از  تا  می کنند  احتیاط 

منتقل می کنند.2«3
که خبری  گردان خط شکن به هدف می رسند. در حالی   شب سختی می شود، وقتی چهار 
کری با غلامعلی  گزارش نشریه نگین4 ایران، مهدی با از نیروهای لشکر 27 نیست. بر اساس 

1. طبق نرم افزار تبدیل تقویم دانشگاه تهران، پنجم اسفند62 روز جمعه بوده است.
2. محمد ابراهیم همت، پیش از ظهر پنجم اسفند، خطاب به نیروهایش می گوید: »محسن رضایی می گفت هر چه من با 
یا علت چه چیز  نبوده اند  گوش  به  برقرار نمی شد. حالا دیگر نمی دانم آن ها  با آن ها  گرفتم، تماس بی سیم ما  آن ها تماس 

دیگری بوده، این را نمی دانیم.«
کتاب »شراره های خورشید«، عملکرد لشکر27 در عملیات  گردان های لشکر27 در دو کوهه، با مطالب  3. ادعای حضور 

که رمز لغو عملیات مخابره شد. گردان ها آمادۀ حرکت بودند  که  کتاب آمده  خیبر، متناقض است. در این 

ی قرارگاه بدر . 4. فصل نامه نگین شمارۀ 7، چاپ زمستان82، سند شمارۀ150، سید ابوالفضل موسوی راو
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رشید از فرماندهان قرارگاه تماس می گیرد و رمزی می پرسد چرا نیروهای همت نرسیده اند. 
کجا هستید؟ بحث شان می گیرد؛ تا جایی  رشید شگفت زده می شود و می گوید مگر شما 
کنار می رود. نیروهای شنود دشمن متوجه  کردن رمزی  گاه صحبت  که ناخودآ زیر فشارند 
می شوند چه اتفاقی افتاده است. ایرانی ها در شب، دست برتر را دارند اما با روشن شدن 

کار سخت می شود. هوا 
فرماندهان ایرانی تا لشکر 27 را از دوکوهه به خط برسانند، هوا روشن شده است. دشمنی 
بروند  پیش  آن  از   27 نیروهای  بناست  که  ئیه  مسیر   طلا بر  را  آتش  شده،  ماجرا  متوجه  که 
گردان خط شکن می رود و یکی از سخت ترین  متمرکز می کند و از سوی دیگر به سراغ چهار 
شهید  اغلب  گردان  چهار  نیروهای  می خورد،  رقم  محور  دو  این  در  جنگ  صحنه های 
که این  کی می دهند. سردار »سیاف زاده1«  می شوند و نیروهای لشکر ٢٧ نیز تلفات وحشتنا

کامی تلخ از آن شب داشت. ماجرا را برایم روایت می کرد پس از سال ها هنوز 
 نکته این جاست که در شرایط جنگی گاهی اشتباهات کوچک فاجعه های بزرگ رقم می زند.
که  برخی معتقدند این وقایع تلخ نباید روایت شود اما معتقدم باید چنان تلخ روایت شود 
تلخی اش تمام وجود آدمی را فرا بگیرد. باید روایت شود تا تلخی اشتباه از یادمان نرود. هر 
که تاوان یک اشتباه  کدام از ما ممکن است در شرایطی این چنین قرار بگیریم. باید بدانیم 
به اندازه خود اشتباه نیست بلکه بسته به حساسیت شرایط و موقعیت ممکن است یک 

کوچک فاجعه ای بزرگ پدید بیاورد. اشتباه 
که بدانید مقدمات عملیات خیبر حدود  تلخی های این روایت تلخ وقتی بیشتر می شود 
هورالهویزه  دل  در  طاقت فرسا  و  دقیق  شناسایی های  بود.  انجامیده  طول  به  سال  یک 
پس  بشناسند.  را  منطقه  وجب به وجب  فرماندهان  بود  شده  باعث  عراق  ک  خا قلب  و 
هور،  وجود  دلیل  به  دشمن  که  بودیم  یافته  منطقه ای  تازه  ناموفق،  عملیات  چند  از 
به  تخصصی  بحث  ساعت ها  با  دقیق  شناسایی  نمی داد.  را  آن جا  از  حمله  احتمال 
در  عملیات  یک  برای  که  فشرده ای  و  دقیق  کار  کلی  طور  به  بود،  رسیده  دقیقی  طراحی 
باشد. نشده  انجام  جنگ  از  پس  پروژه های  از  هیچ کدام  برای  شاید  می شد  انجام   جنگ 

1. احمد سیاف  زاده مسئول عملیات قرارگاه کربلا دردوران هشت سال دفاع مقدس. مرحوم سیاف زاده که از جمله طراح های 
کرد. یافت  بسیاری از عملیات ها محسوب می شود، به دلیل عملکردش در عملیات خیبر، نشان درجه دو فتح را در
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شروع  که  خیبر  عملیات  گرفت.  قرار  کوچک  اشتباه  یک  تحت الشعاع  تلاش ها  تمام  اما 
نسبتاً موفقی داشت، به چالشی بزرگ رسید و پایانش نیز با سختی فراوان موفقیت هایی نه 

یاد برای ایران داشت. چندان ز

اسارت باقی ماندۀ نیروها
باقی مانده نیروهای چهار گردان تلاش دارند در روشنایی روز با تصرف مقر فرماندهی نزدیک 
ئیه، احتمال نجات خود را افزایش دهند. یک طرف جاده را آب و سمت دیگر  پاسگاه   طلا
را بسته بودند.  نیروهای عراقی مسیر برگشت  نیز  از پشت سر  و  کرده  باتلاق محدوده  را  آن 
گونی در آن ساخته شده را پشت سرگذاشته  که تعدادی سنگر با  ایرانی ها بخشی از جاده 
و در فاصله نزدیک به 500متری مقر فرماندهی عراقی ها متوقف می شوند. تنها سنگر نیروها 

کثر نیم متر بالاتر از سطح جاده را پوشش می دادند. که حدا گونی هایی بود  در این نقطه، 
که  که در همان لحظات  برخی خاطرات دست نوشته از رزمندگان این طور روایت می کند 
خطر اسارت ایرانی های در محاصره را تهدید می کرد، برخی نیروها طی درگیری با عراقی ها 
تعدادی اسیر نیز می گیرند ولی فرماندۀ گردان فتح چنین اتفاقی را ندیده است. این احتمال 
که حجم بیشتری از نیروها حضور داشتند، شاهد چنین  ئیه  که جنوب پل   طلا وجود دارد 
اتفاقاتی بوده باشد. اصغر حبیبی نیز چنین اتفاقی را به چشم ندیده ولی معتقد است چون 
دارد.  وجود  امکانی  چنین  بودند،  درگیر  و  شده  قاتی  عراقی ها  با  نقطه  چندین  در  نیروها 
شانس  می گیرد  تصمیم  می بیند،  را  پل  سمت  این  در  عراق  قدرت  و  قوت  وقتی  نجفیان 
کند ولی نیروهای عراقی با آتش شدید،  گردان برای برگشت به سمت غرب پل را امتحان 

گرفته اند. کار را  جلوی 
مرتضی بختیاری در مورد آخرین لحظات قبل از اسارت می گوید: 

راهِ فرار  از هیچ سمتی  که حدود دو متر عمق داشت، ایستاده بودیم و  کانالی  »در 
که در خشکی داشتند، تعدادی هم با قایق آمده بودند  نداشتیم. غیر از نیروهایی 
و  بودند  گاهی شلیک می کردند. تک تیراندازهای ماهر عراق، مسلط  و  نزدیک مان 
یاد  کردن می زدند. در مجموع ز کشت یا مجروح  اراده می کردند، به قصد  هر موقع 
شلیک می کردند ولی بیشترش بی هدف بود و بیشتر قصد ترساندن و اسیر کردن مان 
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که تیر خورده و داشت شهید می شد، تشویق می کرد  را داشتند. مصطفی صدری 
بجنگیم و تسلیم نشویم. در همین حال و هوا، یکی از بچه ها به هوای این که جای ما 
ی زمین. هنوز درست  کشید رو امن تر است، آمد پیش مان و از شدت خستگی دراز 
که یک تیر آمد وسط پیشانی اش. به نظرم عراقی ها از حالت دراز  گیر نشده بود  جا

کرده بودند قصد شلیک دارد.« کشیدنش تصور 
گردان های محاصره شده می گوید:  محسن رضایی از آخرین مکالمات بی سیم 

در  عراقی ها  که  کرد  اعلام  بی سیم  پشت  بختیاری  مرتضی  که  بود  5عصر  »حدود 
فاصله 20 تا 30 متری آن ها هستند، مهمات و توانی برای دفاع ندارند و چاره ای جز 
تسلیم شدن نیست. بی سیم را هم بعد تماس از بین بردند. فضل الله نجفیان دیگر 
کرد. فرکانس لشکر31عاشورا را  گردان لشکر8 هم مشابه بختیاری صحبت  فرمانده 
گر پیش امام رفتید، به  کرد: »ا گردان ها به فارسی اعلام  هم داشتیم؛ فرمانده یکی از 

کردیم«. ایشان بگویید من و بقیۀ نیروها تاآخرین لحظه مقاومت 
گردان فتح در مورد آخرین لحظات نبرد نیروها می گوید:  نجفیان فرمانده 

»حدود 10 صبح بود که در این نقطه گرفتار شدیم، تصمیم به اسارت ما داشتند چون 
هر کسی را که می خواستند به راحتی می زدند. عبدالصمد همتیها بی سیم چی کنار 
که چند تیر خورده بود و باز آر پی جی می زد را با تیری در پیشانی شهید  دستِ من 
با مشت  گلوله هایش، داشت  از تمام شدن  که بعد  پاینده هم  کردند. علی محمد 
گلوله نشست وسط پیشانی اش؛  کرده رجزِ »هیهات من الذله« می خواند، یک  گره 
کرد. هنوز چند دقیقه  کنار آب و موج های ریز هور، خونش را پخش  پیکرش افتاد 
با  ی مان.  رو گرفت  را  پی ام پی،کالیبرش  یک  که  بود  نگذشته  پاینده  شهادت  از 
که یک تیر خورد به قبضۀ سلاح  آر پی جی یکی از بچه ها داشتم نشانه اش می گرفتم 
کردم و نفربر  کردم و شلیک  کرد عقب. خودم را سریع جمع و جور  و شصتم را پرت 
گلوله خورد به  که یک  گرفت ولی هنوز از حالت هدف گیری خارج نشده بودم  آتش 

کاسۀ زانویم و از آن طرف آمد بیرون.«
حدود یک ساعت بعد، عراقی ها با اطمینان از اتمام مهمات و توان نیروهای در محاصره، 
یج تنگ و تنگ تر می شود و  کردن ایرانی ها را پیدا می کنند. محاصره به تدر شهامت اسیر 
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گاهی برخی نیروهای عراقی به دلایل  بعثی ها بیشتر مجروح ها را تیرِ خلاص می زنند. البته 
گرفتن اسیر بیشتر(، جلوی زدن تیر خلاص را  مختلف )وجدان انسانی یا مذهبی یا قصد 
گفتۀ نیروهای اسیر شده در این محدوده، عراقی ها حداقل دو  می گیرند. به هر حال طبق 
بار بین زخمی ها چرخ زده و خیلی ها را شهید می کنند. برخی عراقی ها، برخوردی انسانی با 

اسرا به ویژه زخمی ها دارند. فضل الله نجفیان می گوید: 
»یکی شان وقتی زخم پایم را دید، چفیۀ قرمزش را انداخت و با ایما و اشاره حالی ام 

کنم.« که پانسمانش  کرد 
با اتمام مهمات و تنگ تر شدن محاصره، برخی نیروها به فکر خودزنی می افتند. مرتضی 

گفته است:  بختیاری 
ضامن  رسید  ذهنم  به  یک لحظه  برای  نمی گذارند.  زنده  را  کسی  بود  این  »تصورم 
که دور هم بودیم را بفرستم  که برایم مانده بود را بکشم و چند نفری  آخرین نارنجکی 

به آسمان ولی پشیمان شدم.«
که  کشیده و همین طور  در بخشی از محدودۀ درگیری طرفین، دو رزمنده ضامن نارنجک را 
در مشت شان مخفی اش می کنند، به حالت تسلیم راه می افتند به سمت عراقی ها. وقتی 
کرده و حدود دوازده عراقی را لت و پار  به وسط نیروهای دشمن می رسند، نارنجک ها را رها 

می کنند.1 اصغر حبیبی در این خصوص معتقد است: 
که از بچه های نجفیان جدا افتادیم، این مورد را نداشتیم ولی بعید نیست  »بین ما 

کرده باشند.« کاری  آن طرف چنین 
نیروها  باقیماندۀ  ی  رو بود  مدتی  که  عراقی ها  نیرو،  دو  این  شهادت طلبانۀ  حرکت  از  بعد 
به شلیک می کنند. مرتضی  کاری خاص نمی کردند، دیوانه وار شروع  تسلط داشتند ولی 

بختیاری می گوید: 
یخت بیرون. پیش  کانال. یک تیر خورد به شکمم و روده هایم ر کف  یختیم  »همه ر
در  شلیک  یک  چشم به راه  نمی کنند؛  اسیر  وضع  این  با  را  من  این ها  گفتم  خودم 
مغزم بودم. همین که تکانی خوردم تا وضعیتم را بهتر ببینم، یکی شان داد زد ’حی! 

کرد، جوانی بود  که این کار را  گردان چهارده معصوم می گوید: »یکی از نیروهایی  کادر فرماندهی  1. غلامرضا نوروزی از اعضای 
که  گفت نمی خواد اسیر بشه و هرطوری هست باید تعدادی از عراقی ها را بکشه.« حدوداً 17ساله 
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کشیدند بیرون و  حی!‘و بعد چند نفرشان آمدند پایین و من را از بین پیکر شهدا 
کرده و داشتند اطراف شان رقص و  که چند متر دورتر جمع شان  بردند بین اسرایی 

پایکوبی می کردند.« 
در  تیرها  این  که  می کنند  شلیک  بی هدف  گاهی  پایکوبی ها،  همین  لابه لای  عراقی ها 
مواردی باعث مجروحیت اسرا نیز می شود. برخی اسرا عصبانی شده، چند فحش آب دار 
و خلاص مان  بزنید  گلوله  یه  داد می کشند »چرا زجرکش مان می کنید!  و  کرده  نثار صدام 

کنید.«
کامل به راحتی تن به  گوشۀ دیگری از منطقه، ایرانی ها با وجود اتمام مهمات و محاصرۀ  در 
گودال محل استقرار خود به  اسارت نمی دهند؛ چهار پنج رزمنده تلاش می کنند خود را از 
یک شدن هوا،  سه چهار هم قطار در فاصله چند ده متری با شرایطی مشابه برسانند تا با تار
امکان  تیر دشمن،  و  به دلیل تسلط دید  کنند.  امتحان  را  این وضعیت  از  شانس نجات 
نشان دادن  با  اول تصمیم می گیرند  گروه  ندارد.  به صورت عادی وجود  این مسافت  طی 
به رقصیدن و  از شدت خوشحالی شروع  کنند؛ عراقی ها  ادعای تسلیم  چفیه های سفید 
سر و صدا می کنند. حتی تیر  بار یکی از تانک ها، ستون ایرانی ها را هدف می گیرد ولی همه 

سالم می مانند.
عباسعلی جوزی در دست نوشته مربوط به این خاطره نوشته: 

کانال  به داخل  با علامت من همه  که شدیم، در یک لحظه  بقیه بچه ها  »نزدیک 
که جلوی ستون حرکت می کردم به خوبی چهرۀ  محل استقرار بچه ها پریدیم. من 
گاه همانند عادت دوران  تیربارچی تانک را زیر نظر داشتم و در آخرین لحظه ناخودآ
کردم.  مسخره  را  عراقی  ی  نیرو بیرون آمده  زبانی  و  گوش  کنار  دستانی  با  بچگی، 
از اسارت،  گرفت. عراقی ها بعد  یدن  بار گلوله  انواع  از  بارانی  به محض پریدن ما، 

کارم را در بیاورند ولی موفق نشدند.« گشتند تا تلافی این  خیلی دنبال من 
با برداشتن مقادیری  از نیروها  که چند نفر  در یکی از خاطرات دست نوشته نیز ادعا شده 
کنار یکی دو نارنجک، در سنگری تجمع می کنند. نیروهای  مین ضد نفر و ضد تانک در 
عراقی هم به قصد اسارت چندین فرمانده رده بالا، این نقطه را محاصره می کنند ولی در 

کت می رساند. یادی از آن ها را به هلا یک لحظه انفجار سنگر تعداد ز
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گردان فتح در این خصوص می گوید: »من شخصاً چنین موردی  فضل الله نجفیان فرمانده 
که در همین منطقه به اسارت  را ندیده و نشنیدم.« اصغر حبیبی از آزادگان همین عملیات 

درآمده، در این مورد می گوید: »خودم چنین چیزی ندیدم و فقط چیزهایی شنیدم.«
که همان  که از پل عبور می کنند، برگشتی ندارند. فقط چند نفری  هیچ کدام از نیروهایی 
ابراهیم حداد  یا  کردند؛ مثل مهدی شریفیان  ی پُل زخمی می شوند، نجات پیدا  ابتدا رو
ی قرارگاه بدر، معتقد  که الآن جانباز قطع نخاع 70درصد است. سید ابوالفضل موسوی راو
یت، از هر گردان یک نفر، به جزایر برگشته اند.  است چهار نفر از نیروهای حاضر در این   مأمور
گفته هایش باید جزء  که با توجه به  گزارش خود خاطرات یکی از این نیروها را می آورد  او در 
نیروهای لشکر31 باشد، چون از حضورش در مثلثی ها می گوید. این فرد بعد از عبور از پل 

گوشۀ جنوب شرقی مجنون جنوبی می رساند. کنان خود را به  ئیه، به هور زده و شنا   طلا
کس  فرماندهی لشکر می رسد. هر  به  گردان ها، حوالی چهار عصر  این  انهدام  خبر قطعی 
در جزیره این خبر را می شنود، با این که خودش اوضاع خرابی دارد حسابی ناراحت شده، 

گریه می کند. گرفته یا  زانوی غم بغل 
جزیرۀ  وارد  نیروهایش  بدون  اسفند،  پنجم  که  انبیاء  گردان  فرماندۀ  مرادی  محمد علی 

کاظمی می گوید:  شمالی شده، در مورد شرایط روحی احمد 
کردم تا بپرسم چه موقعی ما را می فرستد خط.  »رفتم جزیرۀ جنوبی و احمد را پیدا 
می گفت  فقط  و  سرش  ی  رو گذاشته  را  دستش  داغان،  و  درب  روحیه ای  با  دیدم 
کس می دیدش، متوجه می شد اوضاع  صلوات بفرستید. چیزی نمی گفت ولی هر 

خیلی بدی دارد.«
مشخصات  کشور،  بنیاد شهید  به  وابسته  شهدا«  مزار  و  »گلزار  اطلاع رسانی  پایگاه  در 
که از این  یخ5اسفند62 به ثبت رسیده  965شهید به عنوان رزمندگان شهید شده در تار
اصفهان  استان  شهدای  عمدۀ  بخش  هستند.  اصفهان  استان  به  مربوط  393نفر  تعداد 
در این روز، مربوط به شهرستان های نجف آباد و فلاورجان بوده و بقیه از شهرهای دیگری 
ویژه  به  مربوط  اخبار  مطابق  می شوند.  محسوب  خمینی شهر  و  کاشان  اصفهان،  مانند 
که به عنوان روز »حماسه و ایثار  برنامه های برگزار شده در نجف آباد به مناسبت 5اسفند 
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یست رزمنده1 از این  مردم نجف آباد« نیز نام گذاری شده، طی عملیات خیبر نزدیک به دو
نیز، پنجم اسفند به عنوان »روز  شهرستان به شهادت رسیده اند. در شهرستان فلاورجان 
این روز، حدود  این منطقه در  تعداد شهدای  و  نام گذاری شده  ایثار فلاورجان«  و  حماسه 

150نفر اعلام شده است.
به  نجف آباد  شهرستان  مردم  دهم،  مجلس  انتخابات  آستانۀ  در  و  اسفند94  پنجم  در 

یخی با مقام معظم رهبری داشتند. مناسبت همین روز، دیداری تار

آغاز اسارت
که بود خود را در محل تجمع  بالاخره پس از دقایقی، »سالم« و »زخمی« نیروها هر طوری 
با تیرِ خلاص پذیرایی  شدند. اسرا را به  که  ماندند  عراقی ها تسلیم می کنند؛ زخمی هایی 
کبر  ا را  نجفیان  فضل الله  زخمی  پیکر  دادند.  انتقال  نَشوه  نزدیکی  در  عراق  فرماندهی  مقر 
نیز  اردوگاه  تا  را  و این کار  گرفته  کرد، به دوش  از اسارت فوت  که چند سال بعد  محمدی 

ادامه می دهد.
کیلومتر راه را در عمق  که این تعداد نیرو نزدیک به شصت  کنند  عراقی ها نمی توانند باور 
کرده باشند؛ به اسرا می گویند: »شما  ئیه طی  مواضع آن ها از جزیره مجنون جنوبی تا پل   طلا
تکاوران  به  خیلی  شما  هیکل  البته  کو؟  چترتان  پس  شده اید،  هلی برن  هواپیما  با  حتماً 

که پیاده اومدید!.« نمی خورد! دروغ می گید 
ئیه  حتی پس از جنگ، احمد کاظمی از تفحص شهدای عملیات خیبر در نزدیکی پل   طلا
این  باشند.  کرده  ی  پیشرو این قدر  پیاده  پای  با  نیروها  نمی کرد  فکر  او  می  شود؛  متعجب 
به نجفیان  کاظمی خطاب  را در دست دارد.  که هنوز صدام قدرت  زمانی است  مقطع، 

ئیه آمده اید؟!« گفته بود: »در این منطقه خیلی پل هست. مطمئنید تا پل   طلا
ساعات  آخرین  در  که  بودند  شده  نزدیک  ئیه  در   طلا ایران  خط  به  قدری  به  نیروها  این 
درست  البته  بودند؛  اطراف شان  در  ایرانی  خمپاره60 های  فرود  شاهد  گاهی  درگیری، 

که خمپاره ها از چه سمتی می آیند. نمی توانستند تشخیص بدهند 

1. بر طبق شناسنامۀ لشکر8 نجف  اشرف در عملیات خیبر، این یگان در طول این عملیات، 334شهید و 1435 مجروح 
داشته است. 
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بالای  عراقی  بالگرد  آن  در  که  گفته اند  عراق  تلویزیون  از  فیلمی  وجود  از  نیروها  برخی 
کانال ها چرخ می زنند. در این فیلم، تصاویری هم از رقص و  جنازه های باقیمانده در این 

پایکوبی نیروهای بعثی در اطراف اسرا به ثبت رسیده است.
فرماندهان  مشخصات  صریح  و  واضح  بیان  ایرانی،  نیروهای  متداول  اشتباهات  از  یکی 
حاضر  نشوه  مقر  در  را  ایرانی  اسرای  وقتی  دلیل  همین  به  بود.  بی سیم  پشت  گردان ها 
ی نام و نام خانوادگی فرماندهان وجود دارد که افسران عراقی به شدت  می کنند، لیستی حاو
کسب اطلاعاتی حیاتی از سازمان رزم و برنامه  کردن صاحبان این نام ها جهت  دنبال پیدا 

نیروهای ایرانی هستند.
و  نام  کنار ش  و  گوشه  که  لباس هایی  بود؛  لباس های شان  نیروها،  برخی  مشکل  دیگر 
کی  گر شهید شدند و پلا نام خانوادگی شان را چندین بار و به اشکال مختلف نوشته بودند تا ا
که رزمندگان ایرانی به  همراه نداشتند، جزء مفقودی ها تقسیم نشوند؛ یک تجربۀ متداول 
که اسیر شده بودند، همین مشخصات دردسرساز بود.  گرفته بودند. حالا  یج آن را یاد  تدر
که بعثی ها دربه در دنبال شان می گشتند. به همین  گردان ها  کادر فرماندهی  به ویژه برای 
که امکان داشت، لباس های این شکلی را درآورده و دور می انداختند. البته  دلیل تا جایی 
که اسمی  برخی مثل مرتضی بختیاری شانس آورده بودند و بیشتر قسمت های لباس شان 

داشت، پاره یا خونی شده بود.
نجفیان توضیح می دهد: 

با  نظرم  به  می گشتند.  گردان ها  فرمانده  دنبال  کردند،  اسیر  ما  که  اول  همان  »از 
این که  تصور  به  نیروها  برخی  هم  شاید  یا  بودند  درآورده  را  اسامی  بی سیم ها  شنود 
چون  البته  باشند.  گفته  اول  لحظات  همان  را  اسمش  شده،  شهید  فرمانده شان 

هنوز بازجویی ها شروع نشده بود، این احتمال ضعیف است.«
کرده و اظهار می دارد:  کمک اسرای خودفروخته را مطرح  مرتضی بختیاری موضوع شنود به 

که مدت ها قبل از ما اسیر شده  گذشت، یک ستوان ایرانی  که از اسارت مان  »کمی 
بود، با یک جیپ آمد پیش مان و رفت منبر. از همه چیز و همه جا حرف زد ولی 
و  باید راحت باشید  راه نجات است.  که اسارت، بهترین  بود  این  اصل منظورش 
کنید. پیدا بود مکالمات چند ساعت اخیر بی سیم های مان را به خوبی  همکاری 
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گرفت.  گوش داده چون سریع رفت سر اصل مطلب و سراغ نجفیان و بختیاری را 
کانال افتاده.« کشته شده اند و جنازه شان در  که این ها  گفتند  بچه ها هم 

و  شده  تکمیل  اسرا  آمار  هم  تا  بمانند  منتظر  مدتی  باید  شده اند،  اسیر  زودتر  که  نیروهایی 
ایران  که آتش خمپاره ای  انتقال شان پیدا شود. در همین لحظات است  هم خودرو برای 
دوباره شدت گرفته و اطراف این نیروها را به شدت می کوبد. نیروهای عراقی از ترس می روند 
که نسبت به زمین مسطح  داخل سنگر و اسرا را هم منتقل می کنند به چند سنگر تانک 
اطراف، امنیت بیشتری دارد. گفته شده طی همین انتظار، تعداد دیگری از اسرا به شهادت 
کار خاصی  که  یاد بخشی از این شهدا، زخمی های بدحال هستند  می رسند. به احتمال ز
شهادت  به  ایران  خمپاره های  ترکش  اثر  بر  هم  تعدادی  و  نشده  انجام  درمان شان  برای 

رسیده اند.
کم کم جرات  گرفته و افسران عراقی  بعد از حدود یک ساعت، آتش خمپاره های ایران آرام 
می کنند از سنگرها بیرون آمده و از فرصت موجود برای بازجویی اولیه برخی اسرا استفاده 
که احتمال فرمانده بودن شان بیشتر از بقیه خواهد بود و از  کنند. اولویت با پاسدارها است 
یش بلند است.  که مهم ترین شان لباس سبز یا ر نظر عراقی ها، پاسدار چند شاخصه دارد 
ئیه، زیر بازجویی می رود، مرتضی بختیاری است.  که در مقر نزدیک به   طلا یکی از افرادی 

او می گوید: 
یشم اشاره می کرد، پرسید پاسدارم؟ من  که به ر »افسر بعثی آمد طرفم و همین طور 
هم بدون این که حالت درازکشم را تغییر بدهم یا توجهی به سوالش بکنم، با عربی 
کند تا زخم هایم را ببندم. رفت  دست و پا شکسته فهماندم پارچه ای چیزی جور 
و جور  را جمع  روده هایم  با همان ها  و  برگشت  کهنه  و  کی  پارچۀ خا تکه  با چند  و 
کردم تا بتوانم به اندازۀ تکیه دادن از جایم بلند شوم. تکه ای را هم به زخم پایم بستم. 
پایم  تا  ندادم. سر  کرد. جواب  تکرار  از قبل  را خشن تر  و سوالش  آمد سراغم  دوباره 
تنها جای سالم  راست صورتم؛  و یک سیلی محکم خواباند سمت  کرد  برانداز  را 
که تا عمر دارم، دردش را فراموش نمی کنم. وقتی از شوک این  بدنم. طوری محکم زد 
زخم هایم  بقیۀ  بستن  برای  کنم  راضی اش  کردم  تلاش  دوباره  شدم،  خارج  کشیده 
گودالی در آن  کرد داخل  کمرم و پرتم  کوبید به  ولی انگار فایده نداشت. با قنداق 
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نزدیکی.«
این گودال برای بختیاری آشنا است. چند ماه پیش که برای عملیات والفجر4 به کردستان 
که داخل آن افتاده و همان جا شهید می شود. برای  و بانه رفته بودند، خوابش را دیده بود 
سختی های  و  زجر ها  شدن  تمام  به  می شود  امیدوار  و  شده  خوشحال  که  است  همین 

اسارت. بختیاری در این خصوص ادامه می دهد: 
»منتظر بودم بیاد بالای سرم و تیر خلاص بزند ولی انگار تصمیمش عوض شد. شروع 
گفتم ماء ماء  که هیچ کدام را نفهمیدم. خیلی تشنه ام بود.  کرد چیزهایی پرسیدن 
کرد می گویم مای و ماهی می خواهم! ولی هر  و دستم را بردم طرف دهنم. اول فکر 
کردم و رفت با مقداری آب و بیسکوییت برگشت. نفهمیدم چه  طور بود حالی اش 
اتفاقی افتاده بود ولی رفتارش عوض شد و بعد از خوردن آب و بیسکوییت، آوردم 

گذاشت زیر بدنم!« بیرون و یک پتو هم 
کردن  یج شروع می شود. موقع سوار  غروب پنجم اسفند، انتقال اسرا به عقبۀ عراق به تدر
کس زخمی است و  کس توان دارد با پای خودش بالا می رود و هر  کامیون911، هر  اسرا به 
کمک دیگر اسرا یا نیروهای عراقی بماند. مرتضی  نمی تواند تکان بخورد، باید چشم به راه 
بختیاری که از چندین قسمت زخم برداشته و توانی برای تحرک ندارد، از بچه ها می خواهد 
کمک یک  کمکش نکنند تا همان جا بماند و با یک تیر خلاص شود ولی دو نفر از اسرا به 
کامیون. بیشتر اسرای  کف  کرده و به هر زجری بود، می اندازندش  عراقی، سر دست بلندش 
ئیه انتقال داده شده، بعد از آن به مقر سپاه سوم  گردان اول به مقری در نزدیکی   طلا چهار 
به  انتقال  بعد،  راهی بصره می شوند. جابه جایی  در مرحلۀ سوم  و  نشوه  نزدیکی  در  عراق 
که عمدۀ بازجویی های اختصاصی در این نقطه انجام  استخبارات عراق در بغداد است 

می شود.
نگهبان های  تحمل  کنند.  را  مضاعفی  مصیبت  باید  زخمی ها  شدن،  پیاده  نوبت  هر  در 
را  یافت دستور تخلیه، همه  به محض در نزدیک در سوار شده اند،  و  اسرا  کنار  که  عراقی 
که توان پیاده شدن ندارد را از همان ارتفاع به زور مشت  کسی  کرده و هر  »بشمار سه« پایین 
کتک  از  پایین،  را داوطلبانه می  انداخت  کسی خودش  گر  ا البته  پایین؛  و لگد می اندازند 

معاف بود.
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در اولین ساعات شام پنجم اسفند62، تعدادی از اسرای ایرانی در حالی وارد مقر سپاه سوم 
گردان به این نقطه  که قبل از آن ها، تعداد دیگری از اسرای چهار  عراق در نشوه می شوند 

منتقل شده بودند. مرتضی بختیاری می گوید: 
پرسیدند.  را  گردانش  فرمانده  مشخصات  و  نیرو  هر  اسم  کردند،  پیاده مان  »وقتی 
مرحله  این  از  بعد  بختیاری.  ی  نیرو هستم  مرتضی  گفتم  خودم  نمونه  عنوان  به 
انداختند مان داخل زیرزمینی و رفتند. اولین کسی را که پیدا کردم، فضل الله نجفیان 
مشخصات مان  حال  به  فکری  و  هم  ی  رو بریزیم  را  عقل های مان  تا  نشستیم  بود. 
بکنیم. تجربه و آموزش خاصی نداشتیم ولی ظرف چند دقیقه به نتیجه رسیدیم. 
نامه نگاری  مشخصات  همان  با  بعدها  گر  ا که  می دادیم  اسم  تغییر  طوری  باید 
می کردیم، خانواده ها متوجه شوند. نجفیان چون یک برادر به اسم اسدالله داشت، 

گذاشت اسدالله نجفی پور و من مرتضی مختاری.«
رفته  لو  اسارت  اول  روز های  همان  دشمن،  نظر  مورد  و  مهم  نیروهای  برخی  میان،  این  در 
گردان  فرمانده  دو  بختیاری  و  نجفیان  ولی  تخصصی  بازجویی  و  شکنجه  زیر  می روند  و 

  لشکر8 نجف، تا ماه ها، در پوشش نیروهای عادی باقی می مانند.
فضل الله نجفیان در این خصوص می گوید: 

و  داد  لو  را  من  مسئولیت  اشتباهی  اسرا  از  یکی  اسارت،  از  پس  یک سال  »حدود 
عراقی ها بلافاصله منتقلم کردند به استخبارات بغداد. کسی که مسئول بازجویی ام 
که اطلاعیه های ارتش عراق را در رادیو می خواند. این را همان اولی  بود، همانی بود 
کرد به حرف زدن، فهمیدم. ما هر وقت در منطقه بیکار می شدیم، رادیو  که شروع 
که حالت خاصی هم داشت، برای مان  بابا  گوش می دادیم و صدای این  عراق را 
دارد.  مفصل  قضیه ای  خودش  که  می کرد  ترجمه  ایرانی  یک  را  حرف ها  بود.  آشنا 
گفتم نه ولی بلافاصله چهار، پنج نفر  که  افسر عراقی اول از همه پرسید پاسداری؟ 
کشیدند، پاسدار بودن را  که دوستان  کتک مفصلی زدند. با زحمتی  یختند سرم و  ر
گفتم یک ساله پاسدار شدم، بعدش شد  کردم! مرحلۀ بعد، سنواتم بود. اول  قبول 
که سابقه ام را تغییر می دادم، مشت  ی ده سال. هر دفعه  دو سال و آخر بار رفتم رو
گفتم، بازجو را دیوانه  که  که نثارم می شد ولی عدد آخری  و لگد و فحش رکیک بود 
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کرد!«
- فلان فلان شده! ده سال نیست انقلاب شده، اون وقت تو ده ساله پاسداری؟! تو چهار 

که توی سپاهی! ساله 
- بله، شما درست می گید!

- چند وقت آموزش دیده اید؟
- حدود پانزده روز

گفته بودی!  - تو بازم داری دروغ می گی! قبل از این چیز دیگه ای 
نجفیان ادامه می دهد: 

گفته  که حدود یک سال قبل در بصره یا نشوه  »راست می گفت! حرف های قبلی ام 
داده  آموزش   بودیم،  که  ایران  می گفتم.  پیش  و  پس  داشتم  و  بود  رفته  یادم  را  بودم 
که چطوری بازجویی پس بدهیم ولی همه را یادمان رفته بود. وقتی افسر بازجو  بودند 
کرد به درد و دل. می گفت از بچه های اطلاعات عملیات  رفت، مترجم مان شروع 
گفته بود برای پناهندگی  یکی از لشکرهاست و در پنجوین اسیر شده. از همان اول 
که  گفت  کنند. برایم یک مثال از دو تا شدن حرف هایم آورد و  آمده و قرار بود آزادش 
کرده ولی باید حواسم را جمع کنم دوباره سوتی ندهم.  خودش موقع ترجمه درستش 
کردم و چیزی  که دروغ بگوید و عامل منافقان باشد. احتیاط  می شد احتمال داد 

کردم.« بهش نگفتم ولی حواسم را بیشتر جمع 
نجفیان، ادامۀ بازجویی اش را این گونه توصیف می کند: 

من  از  دروغ گویی!  تو  این که  تکرار  به  کرد  شروع  برگشت،  دوباره  وقتی  عراقی  »افسر 
حکم  گفت  گفته ای.  دروغ  که  اصرار  او  از  و  گفته ام  راست  را  همه اش  که  انکار 
کشید و با ضرب نشاندش  گلنگدن  کشوی میز درآورد،  کلتش را از  دروغ گو مرگه و 
کرد. پیشانی ام زخم شد  ی پیشانی ام. چند ثانیه ای نگه داشت و بعد مرخصم  رو
گر صلیب سرخ ثبت نام مان نکرده بود، شلیک  ولی نه در حد یک شلیک! به نظرم ا
کردند  کرده بود. بعد از این قضیه چند روز دیگر نگه مان داشتند و بعد منتقل مان 

تکریت و از آن جا به رمادیه.«
را  توپ  بختیاری،  می رود.  لو  اسارت،  شروع  از  پس  ماه  چندین  هم  بختیاری  مرتضی 
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اشتباه  را  نام خانوادگی اش  عراقی ها،  خودِ  می شود  مدعی  و  عراقی ها  زمین  در  می اندازد 
که اشتباه نوشته اید! افسران عراقی، اول زیر بار این  نوشته اند و او هم جرات نکرده بگوید 

حرف نمی روند ولی در نهایت با پافشاری بختیاری، این ادعا را می پذیرند.
وعدۀ  یک  شدن  هفت ساله  به  می توان  گردان،  چهار  نیروهای  اسارت  جالب  نکات  از 
که یکی از نیروهای  گردان ثامن الائمه بود  کاظم عربها مسئول تدارکات  کرد؛  یک شبه اشاره 
فضل الله نجفیان ازَش می خواهد »یک امشب را مردِ ما باش.« عربها با اسارت در نزدیکی 

ئیه، هفت سال دوری از ایران را متحمل می شود. پل   طلا

اسارت آخرین نیروها؛ 48 ساعت بعد
به  اسفند62  پنجم  که  نیروهایی  می رسد  نظر  به  خیبر،  رزمندگان  روایت های  به  توجه  با 
کوچک به چند دسته تقسیم شده و هر  ئیه می رسند، در یک محدودۀ به نسبت  پل   طلا
ی  کدام سرنوشت متفاوتی پیدا می کنند. قسمتی از نیروها، به جای عبور از پل ها و پیشرو
و  برای مقاومت  و تلاش دارند جایی  کرده  به سمت مقر عراق، همین طرف پل مقاومت 

کنند. اصغر حبیبی یکی از این افراد است. او می گوید:  فرصتی برای نجات پیدا 
»وقتی نجفیان و تعدادی از نیروها رفتند سراغ پل پایین تر و درگیر شدند، ما هم از 
کوتاه،  این طرف زدیم به دل محاصرۀ دورتادورمان و بعد از یک درگیری شدید ولی 
ئیه، دو  کنیم. عراق در   طلا ک سازی  آفتاب پا را حوالی طلوع  توانستیم اطراف مان 
که سمتِ  که نجفیان رفت سراغش و یکی همین  مقر اصلی داشت؛ یکی همان 
بود؛  کامل  چیز  همه  و  شده  احداث  زیرزمین  و  بتنی  صورت  به  یکی  این  بود.  ما 
که برای تفحص برگشتیم این جا، دیدم. چند فضای  البته جزئیاتش را سال ها بعد 
اتاق  و  غذایی  مواد  ذخیرۀ  برای  جایی  داشت،  انبار  عنوان  به  بزرگ  و  کوچک 
بودند؛  نیروهای ما دو دسته شده  بودند.  کرده  که خیلی شیک درست  فرماندهی 
تا سرپل در  یک سری این طرف پل و بقیه آن طرف. به یک معنی، ما هم زمان دو 

کانال داشتیم.« طرفین 
حبیبی اضافه می کند: 

یم. وقتی با  »هوا داشت روشن می شد و مطمئن بودیم هیچ دسترسی به عقبه ندار
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کنید،  بی سیم با لشکر و حاج احمد تماس می گرفتیم، مرتب می گفتند »مقاومت 
یم می بینیم تون« البته  بچه ها دارند راه رو باز می کنند! تانک ها حالا می رسند!1 دار
و  ئیه نمی دیدیم  در   طلا بودیم، چیزی در حد یک عملیات جدی  ما  که  از جایی 
از شکسته  که  گاهی صدای درگیری های مختصر شنیده می شد. عراق هم  فقط 
ی  یختن آتش سبک و سنگین رو ئیه مطمئن شده بود، هم زمان با ر نشدن خط   طلا
ی  کرد به تقویت نیروهایش در اطراف مان. چند ایفا نیرو انداخته بودند رو ما، شروع 

کمی دورتر بالگرد ها داشتند نیرو پیاده می کردند.« جاده و می آمدند این سمت و 
یت می گوید:  کاظمی از نیروهای پیادۀ شرکت کننده در این   مأمور مرتضی 

که می بینیم! همین ندیدن هم  »به نظرم هیچ کس ما را نمی دید و الکی می گفتند 
عجیب بود! چطوری ما را نمی دیدند، وقتی این همه ماشین آتش زده بودیم و نور و 

کیلومترها دیده می شد.« دود این ها تا 
کرده.  کاظمی، اوضاع را از دید فرماندهی لشکر دنبال  کنار دست احمد  سیف الله رهنما 

او می گوید: 
مسیر  قشنگ  می دیدیم.  راحت  را  می زدند  آتش  که  جایی  هر  غیر مسلح  چشم  »با 

حرکت شان مشخص بود.«
چاره شان  تنها  پیش.  راه  نه  و  دارند  پس  راه  نه  شده اند،  محاصره  این جا  که  نیروهایی 
ئیه برسانند یا فرج  جنگیدن است تا شاید بتوانند خودشان را به ایرانی های مستقر در   طلا
دیگری پیدا شود. امتیاز این بچه ها، داشتن سه تانک و یک ضدهوایی تک لول غنیمتی 
گردان دستور  است. تانک ها را همان دیشب دیده و در دسترس شان بود و حتی فرماندۀ 
شبیخون  صبح  و  شده  مخفی  داخل شان  نتوانند  عراقی ها  تا  بود  داده  را  تانک ها  انهدام 
بزنند ولی یکی از نیروها دلش نیامده و قول داده بود تا صبح نگهبانی بدهد تا عراقی ها وارد 
کار می کند و  تانک ها نشوند. از این سه تانک، یکی سالم است، یکی فقط برجک و توپش 

کار افتاده است. کامل از  سومی به طور 

کریز اول دشمن، در محدوده ای که عراق آب گیری  1. اصغر حبیبی: »تانک های لشکر27 آمده بودند ولی قبل از رسیدن به خا
کرده و منهدم شده بودند. لاشۀ این تانک ها،  گیر  کرده بود،  مصنوعی به عمق بیست سانتیمتر تا حدود یک و نیم متر درست 

هنوز هم در منطقه مانده است.«
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که عراق سال ها پیش آن ها را موازی با مرز بین المللی  کانال وجود دارد  سمت دیگر پل، دو 
که یکی  کرده، ساخته است. به این معنی  یۀ قائمه پیدا  که در همین محدوده حالت زاو
حالت  باشد،  وصل  اولی  به  این که  بدون  دومی  و  داشته  شرقی غربی  حالت  کانال ها  از 
شمالی جنوبی و عمود بر کانال اول قرار گرفته. این کانال ها که توسط بیل مکانیکی احداث 
شده اند، حدود دو متر عرض و نزدیک به یک و نیم متر عمق دارند و در جدارۀ داخلی شان، 
را اضلاع یک  کانال  گر این دو  ا نقاطی برای استفاده به عنوان سنگر حفاری شده است. 
تک لول  ضدهوایی  توپ  یک  گرفته،  شکل  یه  زاو که  جایی  در  کنیم،  فرض  یه  قائم الزاو
کار ایرانی ها می آید. این توپ را عراق  که با روشن شدن هوا، خیلی به  گرفته  غنیمتی قرار 
همین  با  نیروها  است  معتقد  حبیبی  اصغر  بود.  گذاشته  کار  مقرهایش  از  حفاظت  برای 

کنند. قبضه، توانسته اند یک بالگرد عراقی را ساقط 
کرده، می رود داخل تنها تانک  کار  که قبل از این با برخی تجهیزات زرهی  علیرضا خزائیلی 
سالم در دسترس نیروها و شروع می کند به شلیک. بعد از چند شلیک به سمت دشمن، 
کند  کمک  قصد می کند برود سمت پل پایین دست و به نیروهای محاصره شدۀ نجفیان 
کت از دور، تانک را منهدم و او را شهید می کند. سه نفر  ولی بالگرد عراقی با شلیک یک را
کار می کند و در همان شرایط،  که فقط برجک و توپش  از نیروها هم می روند سراغ تانکی 
ی سبک و سنگین دشمن را منهدم می کنند. عمر این تانک هم خیلی طولانی  چند خودرو
کت،  کت هدف می گیرد. البته قبل از رسیدن را نیست و بالگرد عراقی این یکی را هم با را
اصغر حبیبی با یک داد و بی داد به موقع، نفرات را بیرون می کشد. خیلی طول نمی کشد 
که قبضۀ ضدهوایی را هم می زنند و بچه ها بی دفاع تر از قبل می شوند. مرتضی بختیاری 
گردانش  که پشت همین قبضه به شهادت می رسد، معاون  معتقد است یکی از نیروهایی 
قدمعلی براتی است. با حذف تنها ادوات سنگین در دسترس ایرانی ها، بالگرد های عراقی 

کرده و نزدیک تر می آیند. کم کم جرات 
یج خودشان را کشانده  با تنگ تر شدن محاصره و افزایش آمار شهدا و زخمی ها، نیروها به تدر
کانال شرقی غربی سنگر می گیرند. از اولین ساعات صبح، عراقی ها اسیر  آن طرف پل و در 
جنگیدن شان  نحوۀ  از  و  کرده اند  شروع  را  محدوده  این  در  مانده  باقی  ایرانی های  کردن 
پیداست که بیشتر دنبال اسیر کردن هستند تا کشتن. یعنی طوری می زنند که طرف مقابل 
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یا شهید  اسیر  زودتر  کانال،  از  نیروهای خارج  قانع شود.  برای تسلیم شدن  یا  زخمی شده 
یت  این   مأمور راهی  دیشب  که  گردانی  چهار  از  اسفند62،  پنجم  ظهر  حوالی  و  می شوند 
یج در حال  کمتر از یکصد رزمنده هنوز در صحنۀ نبرد مانده اند. فشار عراق به تدر شدند، 
افزایش است و لحظه به لحظه شدت و دقت شلیک  سلاح های سبک و سنگین افزایش 
کانال را  کرده و بخشی از  که هر بار تعدادی را زخمی یا شهید  پیدا می کند؛ شلیک هایی 
کانال تا از تیررس  کم کم خودشان را می کشند به سمت انتهای  تخریب می کند. ایرانی ها 

کانال، می گوید:  شلیک ها دورتر شوند. اصغر حبیبی از نیروهای حاضر در 
»سمت چپ مان هور بود و برخی بچه ها تصور می  کردند می شود از داخل هور فرار 
کسی  کردند. اولین  کرد. البته خیلی بعید بود ولی چند نفری شانس شان را امتحان 
که یک تیر هم به  گروهان ها بود  که دیدم زد به هور، حسینعلی معطری1 از فرمانده 
و  به هور  و دولا دولا رسید  بیرون  کرد  را پرت  کانال خودش  از  بود.  پهلویش خورده 
کرد به دست و پا زدن. چند  ی یک صندوق مهمات خالی و شروع  بعد خوابید رو
کرد ولی جفت شان بعد از  ثانیه بعد از معطری، یکی به نام ابطحی2 هم همین کار را 
که دیدند توانی برای رفتن ندارند و عراقی ها با شلیک های  طی حدود سی متر وقتی 
دقیق در اطراف شان، ول کن نیستند، پشیمان شدند و از همان راهی که رفته بودند، 

کانال.«3  برگشتند داخل 
کادر فرماندهی لشکر8نجف نیز تلاش دارد به شکلی باقیمانده  هم زمان با این تحولات، 
طی  اسفند  ششم  7صبح  حوالی  کاظمی  احمد  دهد.  نجات  را  محدوده  این  در  نیروها 

1. در همین معرکه و ساعاتی بعد از این فرار در سن بیست و دو سالگی به شهادت رسید.
2. در همین عملیات به اسارت درآمد.

که فقط و فقط یک نفر از نیروهای آذربایجانی توانسته با شنا خود را از این معرکه  3. برخی نیروهای حاضر در جزیره مدعی اند 
نجات دهد. نوار ضبط شده از داخل سنگر فرماندهی قرارگاه بدر در جزیره جنوبی در صبح ششم اسفند، این موضوع را 
کری و نیرویی از لشکر31 به ثبت  کاظمی با مهدی با اثبات می کند. در بخشی از این نوار، نشست غلامپور، بشردوست و 
که ابتدای صبح پنجم اسفند  ئیه را شرح می دهد. او  ی مذکور مشاهداتش از فرار از حوالی پل   طلا که طی آن، نیرو رسیده 
کرده است.  کف هور نمی رسیده، شنا  که پایش به  به آب زده و عصر خود را به خط لشکر17 رسانده، بخش هایی از مسیر را 
ئیه و شرایط دشمن  فرماندهان در جلسه با او، تلاش دارند اطلاعات بیشتری از جزئیات مسیر حرکت نیروها، پل های   طلا
ی یکی از  که همان جا رو کرده می خواهد  کنند. در پایان این صحبت ها، غلامپور از رزمنده نجات پیدا  کسب  در منطقه 

کند. )نوار شماره 14244 مرکز اسناد( تخت های سنگر فرماندهی قرارگاه، استراحت 
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تماسی با قرارگاه بدر، ضمن اعلام زنده ماندن بخشی از نیروها در این منطقه، پیشنهادهایی 
کاظمی با بشردوست، به  گروه مطرح می کند. نوار پیاده شده مکالمات  را برای نجات  این 
ی قرارگاه  کد و رمز، چندان واضح نیست ولی راو دلیل تعدد مطالب و طرح موضوعات با 

کرده. گزارش خود تا حدودی موضوع را روشن  که از نزدیک شاهد مکالمات بوده، در  بدر 
او خلاصه  این صحبت ها را چنین به ثبت رسانده: 

گروهانش شهید  ی پل بودند، یک  که رو گروهانی  گفت آن دو  کاظمی  »برادر احمد 
گرای  کشیده و با  ئیه  گروهان دیگرش به سمت پاسگاه   طلا و زخمی شدند و یک 
27 آن جا هستند و آن جا دوباره یک سیل بند هست و از توی نیزار آن جا رفتند. آن ها 
که سرپل دارد. حالا،  ئیه بیایند. آن جاده اصلی  که به طرف پاسگاه   طلا قرار شد 
کنند. ببینند اوضاع چه جوری  قرار می شود یک هلی کوپتر بفرستند بروند شناسایی 

کشید یا نه؟«3 است؟ آیا می شود بیرون شان 
کانال و شاید هم تخمین تجهیزات در اختیارشان،  ی نیروهای  عراق، برای فشار بیشتر رو
کانال تا با آتش سنگین تیربار و آر پی جی11، مقاومت  یک نفربر زرهی را می فرستند نزدیک 
نیروها را بشکند. وقتی شلیک های نفربر، بی پاسخ می ماند، دو اتفاق می افتد؛ نفربرجلوتر 
کلۀ یک بالگرد عراقی غول پیکر هم پیدا می شود. اصغر حبیبی این بالگرد را  آمده و سر و 
مدل »سیکورسکی« ساخت آمریکا می داند و می گوید: »ملخ عقبش، با بقیه فرق داشت 
پرنده  این  به  راجع  که  مختصری  جست وجوی  در  البته  می چرخید.«  بدنه اش  داخل  و 
داشتیم، مدلی با چنین ملخی پیدا نکردیم. به هر حال مهم تر از این جزئیات، اصل اتفاقی 
چند  خلاف  بر  بالگرد  این  می دهد.  ی  رو نبرد  معرکۀ  به  پرنده  غول  این  ورود  با  که  است 
کتی شلیک می کنند، خیلی راحت تا بالای  گاهی را کرده و  که خیلی دورتر پرواز  بالگردی 

کت هایش استفاده می کند. گاهی از تیربار و را سر نیروها آمده و ضمن رصد اوضاع، 
اصغر حبیبی می گوید: 

متری  چند  ارتفاع  در  را  خلبان ها  پاهای  و  داشت  شیشه ای  حالت  بدنه اش  از  »قسمتی 
تیربار  یا  آر پی جی  سمتش  به  قدر  هر  که  بود  عجیب  برایم مان  می دیدیم.  سرمان  بالای 
بچه ها  از  یکی  به  یک،  تار کمی  و  بود  ابری  هوا  چون  نمی افتاد.  اتفاقی  می کردیم،  شلیک 
اتفاقی  چه  ببینیم  دقیق تر  تا  کند  شلیک  و  تیربار  نوار  داخل  بگذارد  رسام  فشنگ  گفتم 
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می افتد. یاللعجب! فشنگ ها خیلی راحت تا نزدیکی بدنه بالگرد می رفتند ولی یک دفعه 
منحرف می شدند.«1

روز دارد به ظهر نزدیک می شود. نیروها یکی یکی شهید شده یا زخمی می شوند و مهمات 
که در برابر نفربر و بالگرد و موشک می جنگد. بیرون  دارد ته می کشد. الآن دیگر »تن« است 
ی  کانال، آخرین رزمنده ها اسیر یا شهید شده و عراق تمام توان و تمرکزش را می گذارد رو از 
کانال و  انتهای  ی باقیمانده با مختصری مهمات، می روند  کمتر از چهل نیرو کانال.  این 
کریز، خودشان را به  یدن و عبور از یک خا از آن جا به سرعت خارج شده و با چندین متر دو
که حالت جنوبی شمالی داشت می رسانند. آتش عراق هم چنان ادامه دارد  کانال  دومین 
شدن  یک  تار منتظر  باید  و  نیست  ساخته  کسی  دست  از  خاصی  کار  می گیرد.  تلفات  و 
نشوند.  یا شهید  اسیر  موقع  آن  تا  گر  ا البته  کنند؛  پیدا  گریز  برای  راهی  تا شاید  بمانند  هوا 
یکی از مجروحان، می گوید: »وقت نماز شده! آفتاب رسیده بالای سرم.« نیروها با همان 
کی و خونی، به سختی لابه لای  گرسنگی، تشنگی، خستگی و بدن و لباس های خا حال 
ماهر  قناصه چی های  نماز.  به  می ایستند  و  کرده  پیدا  جایی  مجروح ها  و  شهدا  پیکرهای 
نماز  وقتی  بودند،  کرده  زخمی  و  شهید  را  بچه ها  از  خیلی  موقع  آن  تا  صبح  از  که  بعثی 

خواندن بچه ها را می بینند، از لج شان شروع می کنند به زدن دست و پای نیروها.
کم شده و  از آن به بعد حجم آتش  تا حوالی ساعت دو عصر، فشار عراق ادامه دارد ولی 

کارشناسان هوا و فضا در خصوص این مطلب می گوید: »این بالگرد فرانسوی به نام غزال مشهور شده و در چندین  1. یکی از 
که خلبان ها بتوانند اطراف شان  مدل مختلف ساخته شده است. بیشتر بالگردها، در زیر خود پوشش شیشه ای مانند دارند 
یکی و دید بازتر خلبان، این ویژگی را ندارند. در این بالگرد و حتی در جدیدترین  کبری ها به دلیل بار را بهتر ببینند. البته 
گلوله ها دیده نشده ولی قدرت وزش باد ملخ آن ها در فاصله ای مشخص می تواند  بالگردها، توانایی خاصی برای انحراف 
این کار را انجام دهد. به نظر می رسد در این حادثه نیز بالگرد حداقل هزار متر با رزمندگان ایرانی فاصله داشته و به همین 

کارگر نمی افتاده است.« دلیل، شلیک ها 
کرد. در طراحی این بالگرد، برای اولین بار ملخ عقب  فرانسه، اولین مدل های غزال خود را حدود پنجاه سال پیش روانه بازار 
به صورت یک مکندۀ هوا در داخل بدنه تعبیه شد که این موضوع، غزال را به یکی از سریع ترین بالگردهای جهان تبدیل کرد. 
غزال های فروخته شده به عراق، به دلیل زره به نسبت ضعیف، در برابر آتش سلاح های نیمه سنگین و سنگین ایران خیلی 
کمک مستشاران غربی به روش جدیدی در استفاده از  آسیب پذیر بودند ولی قبل از عملیات رمضان در مرداد61، عراق به 
کرده و آتش های مزاحم را خاموش  کرد. در این شیوه، ابتدا بالگرد های مقاوم تر در برابر پدافند پرواز  این سلاح دست پیدا 
می کردند و بعد از آن غزال ها به آسمان آمده و به راحتی و با سرعت بالا، انواع تجهیزات زرهی ایران را با درصد موفقیت بالا 

هدف قرار می دادند.
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بالگرد عراق هم می کشند عقب.  و  نفربر  و  نزدیک ساعت چهار شلیک ها قطع می شوند 
کانال  که تعدادشان به زور به بیست نفر می رسد، از  یک شدن هوا، باقیماندۀ نیروها  با تار
ایرانی  نیروهای  به  را  خودشان  و  شده  خارج  محاصره  از  بتوانند  شاید  تا  می شوند  خارج 
که ترکیبی از نیروهای لشکر8 و 31 هستند، بعد از یکی، دو ساعت  برسانند. این نیروها 
یکی  تار که در آن  به این نتیجه می رسند  کردن شرایط،  بررسی منطقه و سبک و سنگین 
احتمال  و  کنند  پیدا  ایرانی  نیروهای  از  یگانی  به  رسیدن  برای  درستی  مسیر  نمی توانند 
پیدا  بالاجبار سنگری در همان حوالی  وارد محدودۀ دشمن شوند.  و  کرده  گم  را  راه  دارد 
کرده و تصمیم می گیرند طول روز شنبه ششم اسفند را همان جا بمانند تا شب بعد دوباره 
کنند. همان شب، سر و صدا و نور درگیری های شدید، توجه شان را  شانس شان را امتحان 
ئیه مربوط  که به طور قطع باید به تلاش دوبارۀ یگان های ایرانی از سمت   طلا جلب می کند 
گردان به امید شکستن  که چهار  باشد. برخی نیروها مثل اصغر حبیبی معتقدند شب قبل 
ئیه و دست دادن با لشکر27 حضرت رسول به این نقطه آمده بودند، چنین حجمی از    طلا
حملۀ ایران را ندیده اند و حملات در حد یک عملیات نبوده است. این درگیری ها هر چند 

خط را نمی شکند ولی تنها راه نجات را به نیروهای باقیمانده نشان می دهد.
از  استتار  و  نهایت سکوت  در  یت،  این   مأمور بازمانده های  آخرین  روشن می شود،  که  هوا 
سوراخ و سمبه های سنگر، اوضاع منطقه را زیر نظر می گیرند. در ظاهر عراق از استحکام 
حلقۀ محاصره اش بر کانال مطمئن است و قصدی برای حملۀ مجدد ندارد؛ می شود حدس 
گرسنگی و تشنگی و اتمام مهمات،  گر نیرویی زنده و سالم مانده، زیر فشار  زد منتظرند ا
به  نیروها  این  و  است  درست  بعثی ها  تخمین  اول  بخش  البته  کنند.  تسلیم  را  خودشان 
شدن  تسلیم  مورد  در  محاسبات شان  ولی  ندارند  دیگری  چیز  مهمات،  مختصری  از  غیر 
کسب تکلیف یا هماهنگی  که هیچ وسیلۀ ارتباطی برای  درست از آب در نیامده. بچه ها 
کرده اند در شام ششمین روز اسفند، شانس شان را برای رسیدن به  با لشکر ندارند، قصد 
کنند. در طول روز منطقه به نسبت آرام است و  ئیه امتحان  خط ایرانی های مستقر در   طلا

ئیه شنیده می شود، خبر دیگری نیست.  که از سمت   طلا کنده ای  به جز درگیری های پرا
خط  سمت  به  می افتدند  راه  و  شده  خارج  سنگر  از  احتیاط  با  نیمه شب  حوالی  نیروها 
نماز  کریز خط مقدم عراقی ها.  به خا را می رسانند  آفتاب، خودشان  نزدیک طلوع  ئیه.    طلا
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کرده و بخشی  خوانده و با آخرین مهمات باقی مانده، نیروهای حاضر در خط را غافلگیر 
کرده و راه بیافتند به  کریز عبور  از خط را تصرف می کنند. البته نمی توانند به سرعت از خا
کریز ایران؛ چون هم از موانع و زمین مقابل شان شناختی ندارند و هم به احتمال  سمت خا
ایرانی،  ظاهری  داشتن  وجود  با  را  آن ها  ندارند،  اطلاعی  موضوع  از  که  هم  ایرانی ها  یاد،  ز
با روشن  تا شاید  از عملیات فریب عراق« خواهند زد. مجبورند بمانند  به عنوان »بخشی 
کرده و  شدن هوا به شکلی بتوانند خودشان را به ایرانی های مستقر در خط مقابل معرفی 
چپ،  از  عراقی ها  که  نگذشته  محدوده  این  در  استقرارشان  از  خیلی  کنند.  پیدا  نجات 
از جلو  ایرانی ها هم  که شروع می شود،  و پشت سر محاصره شان می کنند. درگیری  راست 
سیاق  و  سبک  از  نمی ماند.  باقی  نجات  برای  فرصتی  هیچ  و  می کنند  شلیک  به  شروع 
کنند. با  کشتن نیستند و می خواهند همه را اسیر  که دنبال  جنگیدن عراقی ها پیداست 
یت های مهم عملیات خیبر، بعد از شلیک  این شرایط، آخرین بازمانده های یکی از   مأمور
گرسنه و تشنه به  آخرین فشنگ های خود، حوالی ظهر یک شنبه هفتم اسفند62 خسته و 

اسارت در می آیند.
اصغر حبیبی در مورد سرنوشتش می گوید: 

و بعد هم  ئیه  نزدیک   طلا بردند مقری  اول  که ظهر هفتم اسفند اسیر شدیم،  را  »ما 
از  بعد  سال  دو  تا  اصلی.  زندان  به  کردند  منتقل  نهایت  در  و  بصره  نزدیک  جایی 
کرد،  کرد و اسامی مان را ثبت  کمپ مان بازدید  که صلیب سرخ بالاخره از  اسارت، 
گذاشته  سنگ قبر  و  گرفته  مراسم  خیلی ها  برای  حتی  داشتیم.  مفقود الاثر  حالت 
با  گاهی  عراق  البته  داشتند.  نگه  صاحبش  برگشت  موقع  تا  را  قبرها  این  و  بودند 
اسرای جدید مصاحبۀ رادیویی انجام داده و می خواست بچه ها ضمن   تأیید رفتار 
کنند و به همین  انسانی بعثی ها، خبر اسارت خود و شهادت دوستان شان را اعلام 
شکل، برخی از خانواده ها متوجه سرنوشت فرزندان شان می شدند ولی این موضوع 

برای ما انجام نشد.«
هم  یکی  و  انسان دوستانه  تبلیغات  یکی  داشت؛  مهم  هدف  دو  این کار  از  بعث،  یم  رژ
شرکت  زور  به  مصاحبه ها  این  در  که  کسانی  بیشتر  ایرانی.  رزمندگان  روحیۀ  تضعیف 
می کردند، چاره ای جز اعتراف ظاهری به رفتار انسانی بعثی ها نداشتند ولی این موضوع را 
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که شنونده متوجه اصل موضوع می شد. کنایه و لحن خاص می گفتند  طوری با 

تفحص شهدای خیبر
مرتضی بختیاری می گوید: 

»در زمان تفحص شهدا، وقتی با سردار باقرزاده رئیس کمیته مفقودین و اسرا از مرز تا 
گردان در آن شب نزدیک  نقطه حرکت ما از پل سوئیب رفتیم، مشخص شد این 4 
کرده بودند. بعد از این همه سال، هنوز  ی  کیلومتر را پیاده جنگیده و پیشرو به 47 
کرده بودیم،  ئیه منهدم  ی جاده نشوه به   طلا که ما آن شب بر رو لاشه خودروهایی 
گرفت،  از ما  را  بیشترین شهید  که پنجم اسفند ماه  نقاطی  از  وجود داشت. یکی 
نیروهای  به  تیراندازی می شد. وقتی  از دو طرف به سمت ما  که  بود  نزدیک دکلی 
کندن دکل نزدیک به 18 پیکر شهید ایرانی  ارتشی حدود منطقه را نشان دادیم، با 

شناسایی شد.«
با ادامه تفحص در همین محدوده، باقی مانده اجساد نزدیک به چهارصد شهید عملیات 

کشف می شود. خیبر 
فضل الله نجفیان نیز می گوید: 

گلوله خورد به پیشانی اش و شهید شد را دقیق  که شهیدی1 بی سیم چی ام  »جایی 
گرفته بود. بیل مکانیکی حدود یک و نیم  یش را  یادی رو ک ز کرده بودم ولی خا پیدا 
پیدا  به  امیدی  بودند،  همراه مان  که  کسانی  بیشتر  نشد.  خبری  ولی  برداشت  متر 
که به اصرار من، چند  شدن پیکر شهدا در این نقطه نداشتند. داشتیم می رفتیم 
لباس  بالا.  آمد  و  بیل  ناخن  به  کرد  گیر  اورکت بسیجی  و یک  برداشتند  بیل دیگر 

شهیدی بود و بقیه پیکر او و چند شهید دیگر لشکر در همان نقطه پیدا شد.«
و محدودۀ  کرده  از مرز عبور  با هماهنگی عراق  گروه تفحص،  بعد هم  چند هفته 
گردان را بررسی می کنند. فضل الله نجفیان، در این  یت چهار  دیگری از محل   مأمور
که ما اعتقاد داشتیم می شود تعدادی از پیکر  خصوص می گوید: »در محدوده ای 
عراقی ها،  دلیل،  همین  به  و  بود  شده  ایجاد  سنگر  چندین  کرد،  تفحص  را  شهدا 

کرون. 1. از رزمندگان اهل روستای عزیز آباد شهرستان تیران و 
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که  اول پیشنهاد دادند  نمی رفتند.  و تفحص منطقه  کردن سنگرها  بارِ خراب  زیر 
کنیم ولی ما قبول نکردیم.  کانال را تفحص  کنار چند  نقطه ای دورتر از آن محل، در 
دستِ آخر هم سید محمد باقرزاده فرمانده وقت کمیته جست وجوی مفقودین، قول 
که باید خراب می شد، چند سنگر مشابه در فاصله ای دورتر  داد در ازای سنگرهایی 
برای عراقی ها بسازد و با این حرف، مسئولان عراقی اجازۀ تفحص در آن محدوده را 

کنیم.« دادند و توانستیم پیکر چندین شهید را تفحص 
است.  ئیه  به   طلا نشوه  جادۀ  می روند،  آن  سراغ  به  تفحص  گروه  که  نقاطی  از  دیگر  یکی 
که از این  ی منهدم شده را می بیند، می خواهد  باقرزاده وقتی در آن حوالی لاشۀ چند خودرو

کنند. او می گوید:  صحنه فیلم  برداری 
»تا قبل از این که این ها را ببینم، پیشِ خودم می گفتم این ها یه چیزی برای خودشان 
جریان  از  هم  گروه  همراه  عراقی  افسر  باشه!«  آمده  این جا  تا  نیرو  بعیده  می گویند! 
فیلم برداری تعجب کرده و می گوید این انهدامی ها مربوط به انتفاضۀ شیعیان عراق 

است!
مرتضی بختیاری در خصوص دیگر تجربیات تفحص شهدا در این منطقه اظهار می دارد: 

خودرو  با  چون  گردان،  چهار  تردد  مسیر  و  ئیه  طرف   طلا رفتیم  که  قبلی  »دفعات 
کنم. غیر از آن، زمان صدام بود و  کنار را بررسی  گوشه و  بودیم، خیلی خوب نشد 
ئیه  از سمت   طلا با بچه ها پیاده  که  دست مان بسته. الآن یک درخواستی داده ام 
گذاشتیم و آمدیم.  یم تفحص. چون خیلی از پیکرهای شهدا را تک، تکی در راه  برو
گر دقیق مسیر را بگردیم، چند پیکر دیگر پیدا می کنیم. نمونه اش، شهید  به نظرم ا
که این طرف پل سوئیب تیر خورد به پایش و تا جایی  ناصر ابراهیمی پسر خواهرم 
که  یم سراغش  کنار تا بعد برو گذاشتیمش  دنبال مان آوردیمش ولی از جایی به بعد 

دیگر نرفتیم.«
بختیاری، خاطرۀ دیگری را هم از تفحص های ابتدای دهۀ هفتاد به یاد دارد. در آن مقطع، 
کاظمی  گردان را نشان می دهد،  کاظمی محل تقریبی پیکر شهدای چهار  وقتی به احمد 
ما  ایرانه!  تو می گی،  که  این جا  آخه  نظرم شما خواب دیده اید!  »به  و می گوید:  نکرده  باور 
برای  لشکر  فرماندۀ  طرف!«  این  باشید  اومده  شما  می شه  مگه  یم.  دار پاسگاه  این جا 
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اطمینان بیشتر، مهدی ملکی مسئول ستاد لشکر را   مأمور بررسی بیشتر در این خصوص 
می کند. البته بختیاری همان موقع معتقد است عمدۀ شهدای گردان ها در حوالی پل های 

ئیه به زمین افتاده اند و این حرف موقع تفحص اثبات می شود.   طلا
بختیاری در خلال همین تفحص، دکلی بازمانده از پاسگاه ارتش را نشان کرده و می خواهد 
کنار دکل حفاری شود. بقیه خیلی با او موافق نیستند ولی وقتی اطمینان این فرمانده  که 
گردان را می بینند، حاضر به همکاری شده و در نهایت بیش از هفده پیکر شهید از جمله 

گور دسته جمعی تفحص می شود. بدن سیف الله عموشاهی از یک 
یکی دیگر از نیروهای مشارکت کننده در تفحص شهدا در این منطقه، اصغر حبیبی است. 

ی دفاع مقدس می گوید:  این راو
کانال موازی با مرز شهید شدند. عراق بعد از جنگ، همین  »خیلی از بچه ها در دو 
یش دژ ساخت. برای همین وقتی بچه ها رفتند برای تفحص،  کرد و رو کانال ها را پر 

ی پیکرها بود.« ک رو حدود شش متر خا
اصغر حبیبی نیز در مورد حال و هوای نیروها در این عملیات می گوید: 

بیایم  خواستم  وقتی  من  خودِ  دارند.  سرنوشتی  چه  که  می دانستند  بچه ها  »بیشتر 
کلمه الله هلی  کردم و یک قاب قشنگ از لفظ  منطقه، اتاقم را برای مراسمم آماده 
یم  برو تا  بودیم  بالگردها  منتظر  جفیر  در  که  موقعی  همان  از  دیوار.  به  زدم  را  العلیا 
جزیره، خیلی ها به قول معروف نوربالا می زدند. یعنی روح شان شهید شده و رفته 
ی  که رفت رو بود بالا و فقط جسم شان مانده بود؛ مثل همان تیربارچی آذربایجانی 

جاده و با این که بدنش سوراخ سوراخ شد، تا آخرین فشنگش را زد.«
رزمندۀ  یست  دو به  نزدیک  اسفند62،  روز  پنجمین  در  و  چهار گردان  یت  طی   مأمور
نجف آبادی در یک روز به شهادت رسیدند و به همین دلیل، این روز به عنوان »روز حماسه 
و ایثار مردم نجف آباد« نام گزاری شده است. به همین مناسبت نیز مردم نجف آباد در پنجم 
یخی با مقام معظم رهبری داشتند. البته مشابه این مناسبت،  اسفند سال94 دیداری تار
که در طول دفاع مقدس،  در شهرستان فلاورجان هم نام گذاری شده است. این شهرستان 
سهم قابل توجهی در ترکیب نیروهای لشکر8 داشت، طی همین روز نزدیک به 150 شهید 

در جمع نیروهای چهار گردان داشته است.
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که از خیبر به دل احمد ماند حسرتی 
که شب چهارم اسفند ماه سال 62 با عبور از پل سوئیب، تلاش  تمامی نیروهای4گردانی 
و  کنند، شهید شده  ایرانی الحاق  نیروهای  با دیگر  ئیه  ی به سمت   طلا با پیشرو می کنند 
کاظمی هم حتی تا پای پل همراهشان بوده ولی به دلایلی  یا به اسارت در می آیند. احمد 
که حتی تا اواخر  موفق به همراهی آن ها نمی شود. این موضوع حسرتی را به دلش می گذارد 

کرده بود. عمر نیز بارها از آن یاد 
که پابه پای احمد تا پایین پل هم رفته بود، در این خصوص می گوید:  محسن شهپری فرد 

کار  کردم به دلیل حساسیت  گردان حدود 17 بی سیم داده بودیم، پیشنهاد  »به هر 
برای  که  همین  کنیم.  مستقر  پل  ی  رو بر  بی سیم  دستگاه  یک  همراه  را  فرماندهی 
کردیم برای سال ها از هم رزمان جدا افتادیم.  کوتاهی  اجرای ایده ارائه شده، توقف 
کاظمی تا این اواخر هم از همراهی نکردن 4گردان حسرت می خورد؛ معتقد  احمد 
ئیه به »نَشوِه« زده و مانع اتفاقات بعدی شود. البته  بود شاید می توانسته به جای   طلا
ئیه به ما می رسید هم در این واقعه بی تاثیر نبود. پشت بی سیم  که از   طلا خبرهایی 

ی ها می رسید.« مرتب خبر از شکسته شدن خط و ادامه پیشرو
گردان فتح نیز تقریباً نظر مشابهی دارد:  نجفیان فرمانده 

روبه رو  شدیدی  مقاومت  با  زدیم،  سوئیب  پل  از  بعد  عراقی ها  اول  خط  به  »وقتی 
اطراف  به مقرهای مستقر در  ما  برای حمله  آن احتمالًا تصور دشمن  بودیم. دلیل 
بار می آورد.  به  البته شاید حرکت به این سمت، دستاوردهای بیشتری  نشوه بود. 
یت انهدامی ما، وجود سپاه سوم عراق در این سمت دستاوردهای  با توجه به   مأمور

بیشتری را نصیب ما می کرد.«
نجفیان ادامه می دهد: 

»البته تصور این که می توانستیم در زمینی وسیع و شناسایی نشده سرپلی به دست 
یم، چندان منطقی به نظر نمی رسد. خود من وقتی در مقر فرماندهی لشکر8 در  آور
چایی  آخرین  این  که  گفتم  گرفتم،  مجید کبیرزاده1  از  چایی  یک  جنوبی  مجنون 

که تمامی فرماندهان 4گردان شهید شده اند، در مصاحبه با  کبیرزاده، چند روز بعد از این اتفاق، با این پیش فرض  1. مجید 
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سخته  بسیار  کردن  الحاق  عملیات هایی  چنین  در  می خورم،  ایران  در  که  است 
قاسم  کنار  که  کبیر زاده  البته  باشد.  ما  انتظار  در  سرنوشتی  چه  نیست  معلوم  و 

کرد.« محمدی نشسته بود، از حرفم تعجب 
کادر فرماندهی لشکر8 در آن شرایط می گوید:  محسن شهپری فرد در خصوص اوضاع 

و  یاد  ز خبر  گذشت.  سخت  ما  همه  بر  خیلی  نیروها،  شدن  محاصره  »ساعات 
دقیقی از آخرین وضعیت صدها رزمنده نداشتیم و تا مدت ها، نمی دانستیم دقیقاً 

چه بلایی سرشان آمده.«
یایی  البته در این میان، برخی نیروهای لشکر خیلی زودتر از بقیه، سرنوشت نیروها را در رو
صادقانه می بینند. مرتضی قدوسی معاون وقت آشپزخانه لشکر در این خصوص می گوید: 

که خواندم، به رسم روزهای قبل چند دقیقه ای  »صبح ششم اسفند، نماز صبح را 
گردان  که نیرو  خوابیدم. در خواب دیدم شب شده و با رسول قدوسی پسر عمویم 
که شروع  کریز اسیر شده ایم. همین  فضل الله نجفیان بود و چند نفر دیگر، بین دو خا
کریز ولی وسط  کردم و پریدم آن طرف خا کردند به انتقال مان به یک مینی بوس، فرار 
و  بترسم  خواستم  تا  تانک.  سنگر  داخل  می کنم  سقوط  دارم  که  دیدم  هوا  و  زمین 
که باید اتفاقی برای  کنم، از خواب پریدم. همان لحظه حدس زدم  پاهایم را جمع 

گردان نجفیان افتاده باشد.«
قدوسی ادامه می دهد: 

که در پایگاه بودیم، خبری از منطقه نداشتیم مگر این که رابط های تدارکات یا  »ما 
کاری به اهواز می آمدند، خبری برای مان می آوردند. چند ساعت  که برای  کسانی 
از احوال  از پیک های حاج احمد پیدا شد،  کلۀ حسین هادی یکی  و  که سر  بعد 
اسیر  انگار  که  گفتم  وقتی  ولی  گفت  دروغ  اولش  که  پرسیدم  نجفیان  بچه های 
کامل پخش  که چه طوری قضیه را فهمیده ام وقتی هنوز خبر  کرد  شده اند، تعجب 

کند  که از دست می روند، خیلی قدردانی  ی مرکز اسناد می گوید: »سپاه در آینده و در حال حاضر باید از چنین عزیزاتی  راو
که شهید  گردان هایی  یم فرمانده تیپ ها و فرمانده  که دور و بَرَش می بیند، قدردانی می کند. دار که نکرده و فقط از یک تعداد 
کارهایش، چنین مسائلی را  که در  شدند و اصلًا اسم شان نرفته و نمی خواستند هم اسمی از آن ها برود. وظیفۀ سپاه است 

کنند تا ان شا الله، خداوند راضی باشد.«  که تا حالا هم انجام نداده است. خط شهدا را دنبال  انجام دهد 
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عمویم  خانه،  برگشتم  سال63  تحویل  سال  از  بعد  روز  چند  هم  وقتی  بود.  نشده 
سوم  شب  گرفت.  مراسم  پسرش  برای  خیبر،  مفقودین  خانواده های  از  خیلی  مثل 
که حداقل هفتم را برگزار نکنند چون رسول زنده است و  کردم  مراسم، رفتم و اصرار 
که تمام شد، داشتیم می رفتیم خانه  کسی باورش نمی شد. مراسم  بر می گردد ولی 
که داماداش زنده است  آمد و خبر داد  که حاج آقا جعفر طباطبایی1 پدر زن رسول 
و صدایش را از رادیو بغداد شنیده اند. رسول وقتی برگشت و قصۀ خوابم را شنید، 
که آن ها در روشنایی  گفت تنها تفاوتش با واقعیت این بوده  کرد و  همه اش را   تأیید 

روز اسیر شده اند.«
گاهی اسامی شهدا را هم اعلام می کند ولی فقط مشخصات فرماندهان  البته رادیو عراق 
خیبر،  عملیات  در  کند.  تضعیف  را  ایرانی ها  روحیۀ  و  کرده  قدرت نمایی  نوعی  به  تا  را 
هیچ  عملیات  اتمام  از  بعد  هفته  چند  تا  قمر بنی هاشم  گردان  معاون  چاوشی  رجبعلی 
تماسی با خانواده نمی گیرد و در همین بازۀ زمانی، رادیوی عراق اسم او را به عنوان شهید 
اعلام می کند. در خانه و محله، همه به جز مادر رجبعلی قضیه را می دانند و چشم به راهند 
تا خبر موثق تری به دست شان برسد. چاوشی چند هفته بعد از انتشار خبر شهادتش و در 
یکی از روزهای بهاری سال63، با خط تلفن مستقیم فرماندهی لشکر با مادرش صحبت 

کرده و خبر سلامت و بازگشتش طی روزهای بعد را می دهد.

شهادت 3برادر در 24ساعت
در  ماه  اسفند  روز  چهارمین  اوایل  لشکر8،  الائمه  ثامن  گردان   فرمانده  کریمی    نجف علی 
اوج درگیری های محدودۀ پل سوئیپ بر اثر اصابت تیر تک تیرانداز عراقی به قلبش، شهید 

می شود.
از  کمتر  زمانی  فاصلۀ  با  و  عملیات  این  در  هم  دیگرش  برادر  دو  که  کریمی    نجف علی 
زادگاه شان  به  اواخر سال75  24ساعت به شهادت می رسند و پیکرشان مثل خودش در 
به  صادقه  یایی  رو با  عملیات،  به  مانده  شب  چند  می گردد،  بر  فلاورجان  هوره  روستای 

شهید شدن مطمئن می شود.

1. امام جماعت وقت مسجد صفا نجف آباد و از چهره های شناخته شده این شهر.
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ارتفاعات  تا  نیروها  جابه جایی  به  اشاره  با  لشکر  آموزش  وقت  مسئول  گردانی  الله  نعمت 
کبر در نزدیکی بستان می گوید:  الله ا

»شب را همان جا ماندیم و فردا صبح به پیشنهاد   نجف علی و با همراهی مرتضی 
بختیار رفتیم موقعیت محرم یا همان پایگاه 75کیلومتری تا دوش بگیریم که گرفتیم 
که  و بلافاصله نشستم پشت فرمان و برگشتیم به سمت نیروها. خیلی نیامده بودیم 
گرفته و به آسمان  که دیشب در خواب، دو تا حوری دستانش را  گفت    نجف علی 
کرده چون مطمئن است در این عملیات شهید  برده اند و الآن هم غسل شهادت 
گفتیم خوب  کردیم به شوخی با   نجف علی و  می شود. ما هم از خدا خواسته شروع 
این حوری ها چه  یا حالا  که لااقل مثل حنظله شهید می شدی  نمی آمدیم حمام 
گر شهید  که ا شکلی و چه رنگی بودند؟ شبیه زمینی ها بودند؟ بعد هم خواستیم 
قرارها  و  این قول  به  آن دنیا عمل  گفت در  که  را هم بگیرد  ما  آن دنیا دست  شد، 
گر قول ندی، خودرو را چپ می کنم تا دست و  گفتم ا خیلی سخت است. من هم 
از  کل، رفت و برگشت مان، بیشتر  ی عملیات! در  پایت بشکند و اصلًا نتوانی برو

گفتیم و خندیدیم.« 5ساعت طول نکشید ولی تمامش را 
بود. در  نترس  و  بسیار شجاع  رفتار،  و  زدن  در پوشش، حرف  در عین سادگی    نجف علی 
کردند.  صحبت  مختلفی  فرماندهان  بود،  میزبان  شهید چمران  دانشگاه  که  جلسه ای 

کریمی سخنرانی تاثیر گذاری در این جمع داشت.
کریمی داشته و دو برادر دیگر  که ارتباطی قدیمی و دوستانه با خانواده  مرتضی بختیاری 

گوید:  گردان او حضور داشتند، می    نجف علی نیز در 
او تماس بگیرم. وقتی  با  کریمی، تلاش می کردم  از شهادت  »از چند ساعت قبل 
افتاد.  دستم  از  گوشی  اختیار  بی  داد،  را  شهادتش  خبر  بی سیم چی   نجف علی 
برادرشان  شهادت  از  دیدند،  را  صحنه  این  که  کریمی  برادران  ولی الله  و  قدرت الله 

مطمئن شدند.«1
بختیاری ادامه می دهد: 

که  داشت  اصرار  خیلی  نجف علی  »خود  می گوید:  ثامن الائمه  گردان  در  کریمی  نجف علی  جانشین  جمالی  رجبعلی   .1
گردان بختیاری.« حداقل ولی الله با ما باشد ولی من قبول نکردم و در نهایت هر دو رفتند به 
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»  نجف علی چند وقت قبل از خیبر در منزل ما حرف هایی شبیه به تحلیل مهدی 
کری از دوران پس از جنگ زد. معتقد بود برخی ممکن است با پایان جنگ، نظام  با
که  کرد  کید  کنند. همان شب تأ کرده و مسیر متفاوتی را انتخاب  و ارزش ها را رها 
که در همین  گر احتمال چنین سرنوشتی برای من هم وجود دارد، از خدا می خواهم  ا

عملیات شهید شوم.«
گریه  کریمی، فرماندهان با التماس و حتی  بعد از انتشار خبر شهادت   نجف علی 
گردان شرکت نکنند ولی آن ها بقیه را  یت چهار  که برادرانش، در   مأمور اصرار دارند 
دل داری داده و می گویند: »او برای خودش رفت و به هدفی که داشت رسید و ربطی 
که باید انجامش دهیم و تا آخرین لحظه خواهیم  یم  به ما ندارد. ما هم وظیفه ای دار
که  هستند  چهارده معصوم  گردان  شهدای  آخرین  جزء  کریمی  برادران  جنگید.« 

ئیه به شهادت می رسند. حوالی ظهر پنجم اسفند نزدیک پل   طلا



حماسۀ مجنون

286

اواخر بهمن 1362، دهلران، مقر نیروهای لشکر8 نجف قبل از عملیات خیبر
گردان قمربنی هاشم)ع(، 3.  کبیرزاده فرمانده  گردان چهارده معصوم)ع(، 2. شهید مجید  از راست: 1. مرتضی بختیاری فرمانده 

گردان ثامن الائمه)ع( کریمی فرمانده  شهید نجفعلی 

به محدودۀ پل  را  از ضلع غربی جزایر مجنون خودشان  با عبور  بود  قرار  که  کریمی  فرماندهی نجف علی  به  ثامن الائمه)ع(  گردان 
سوئیب برسانند، دو ساعت زودتر وارد عملیات شدند و اولین گردانی بودند که از طریق آبراه زبره حرکت شان را در دل هور آغاز کردند.



فصـــــــــــــــــــــــل
دوراهـی ثبـت و پشــــــروی 

۷
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روز دوم عملیات؛ 5 اسفند 62
ی می دهد، جزایر نیز شاهد اتفاقات دیگری است.  که برای 4گردان رو هم زمان با اتفاقاتی 
به دنبال غافل گیری نیروهای عراقی در شب اول عملیات، از اولین ساعات بامداد پنجم 
اسفند پاتک بسیار سنگین عراقی   ها از سمت جنوب غربی جزیره مجنون جنوبی آغاز می 
شود. عراق تلاش دارد با تصرف این منطقه مانع از الحاق نیروهای ایرانی حاضر در جزایر 
ئیه شده و به نوعی امکان دسترسی زمینی  کننده از سمت محور طلا گردان های عمل  و 

ایران به منطقه را از بین ببرد.
با وجود تخلیه بخشی از اسرای عراقی از جزایر، هنوز صدها نفر از آن ها در جزایر باقی مانده  
گویا  و به نوعی دست و پا گیر شده اند. احمد غلامپور، حوالی ۳بامداد این روز در تماسی که 
با یکی از مسئولان حاضر در جزایر برقرار شده، خواستار تسریع در روند تخلیه اسرا می شود. 
گر با بلم هم شده، این اسرا را باید از این جا ببرید! بابا! دیشب تعدادی  غلامپور می گوید: »ا
کنید و همه شان را  از این ها در رفتند. بابا! دست و پایشان را ببندید. ۱۰هزارمتر طناب تهیه 
که می روند، می گویند این ها وضع شان خراب است. هر شب  ببندید. این ها، هر یکی شان 
کنید، هرطور  گر شده بلم بسیج  ا آزاد می شود. حالا هر طوری شده،  دارد سه، چهار اسیر 

ید. متوجه هستید؟!«۱ ید بیاور شده این ها را بردار
کبر بعد از نزدیک به 48ساعت انتظار در محدودۀ جفیر،  گردان علی ا صبح پنجم اسفند، 
گردان می گوید:  کامل به جزیرۀ شمالی هلی برن می شود. محمد طاهری فرماندۀ این  به طور 

وقتی  ولی  شویم  تزریق  جزایر  به  اول  موج  در  اسفند  سوم  عصر  بود  قرار  ما  »گردان 
یم؛ باید  کافی قایق ندار گفتند قایق ها خراب شده و به تعداد  عملیات شروع شد، 
که قرار بود تا 9شب تمام  گردانی  که  کمبود امکانات به قدری بود  هلی برن شوید. 
نیروهایش وارد جزیرۀ شمالی بشوند، 5صبح روز بعد، آخرین نیروهایش به سمت 

جزیره راه افتادند.«
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ساعت  حوالی  تا  دیگر،  2گروهان  و  اسفند  چهارم  شام  گردان،  این  گروهان های  از  یکی 
9صبح پنجم اسفند، زیر آتش فوق العاده شدید عراق به جزایر منتقل می شوند. در لحظات 
فرود بالگردها، انفجاری در نزدیکی یکی از شینوک ها چند نفر را شهید یا زخمی می کند 
که  گروهان اهل رهنان اصفهان هم دیده می شود؛ جوانی  که در بین  زخمی ها یک فرمانده 
بر خلاف اعزام های قبلی، به جای لشکر۱4 سراغ لشکر8 آمده است. آتش دشمن طوری 
کانالی با عمق  کبر، به سرعت خود را به  گردان علی ا که نیروهای محمد طاهری در  است 
یک می شود، همان جا می مانند. دو متر در اوسط جزیرۀ جنوبی می رسانند و تا وقتی هوا تار

گردانش می گوید:  محمد طاهری در مورد روند انتخاب محل استقرار 
گشتی  گروهان ها در جزیره  که در جزیره پیاده شدیم، با تعدادی از فرمانده  »موقعی 
کمتر می رسید و یک موانعی  گلوله های دشمن  که  کردیم  زدیم و یک جایی را پیدا 

کمتر بود.« که خطر هوایی دشمن برایمان  ی زمین بود  هم رو
که  گردان قمربنی هاشم است  این روز،  به جزایر در  گردان های هلی برن شده  از  یکی دیگر 
یکی  انتقال،  این  در  می شوند.  پیاده  شمالی  جزیرۀ  در  زمانی  فاصلۀ  با  و  پرواز  چند  طی 
در  فرود،  پدِ  به  نرسیده  را  نیروها  خلبان  و  شده  تهدید  عراقی  جنگندۀ  توسط  بالگردها  از 
کادر  کرده و به سرعت از مهلکه دور می شود. تا چند ساعت بعد،  زمین های باتلاقی تخلیه 
سمت  به  حرکت  برای  کردن شان  آماده  و  نیروها  کردن  جمع وجور  درگیر  گردان  فرماندهی 

جزیرۀ جنوبی هستند.
گردان، ورودشان به جزایر را این گونه شرح می دهد:  محسن ابراهیمی یکی از نیروهای این 

جنازه های  از  تعدادی  هنوز  جنوبی،  جزیرۀ  سمت  می رفتیم  پیاده  که  »همین طور 
عراقی اطراف پاسگاه ها وجود داشت. در ذهنم تصور می کردم تازه امشب عملیات 
کیلومترها عقب تر بودیم و هیچ سر و صدایی از  شروع می شود چون دیروز و دیشب، 
یخت،  که عراق آتش سنگینی روز خط می ر عملیات نشنیده بودیم. حوالی عصر 
که  طولانی  کانال  داخل  و  جنوبی  جزیرۀ  جنوب شرقی  در  شهرک نفتی  به  رسیدیم 
خیلی  شدیم.  مستقر  لشکر۳۱  نیروهای  کنار  داشت،  وجود  شهرک  به  چسبیده 
که بچه ها رفتند سراغ آشپزخانه و انبارهای شهرک و دلی از عزا درآوردند.  نگذشت 
شیرخشک.  تا  گرفته  گوساله  گوشت  و  خالص  گوشت  کنسرو  از  بود؛  چیز  همه 
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داغ  گوشت  یش  رو و  کرده  پیدا  بزرگ  سینی  یا  دیگ  درِ  مثل  چیزی  نفر،  چند  هر 
می کردند.«

غلامرضا  و  اطلاعات عملیات  واحد  مسئول  سرباز  حسن  احتیاط،  برای  کاظمی  احمد 
قادری۱ از نیروهای آموزش تخریب لشکر را مأمور می کند نزدیک پل مستقر شده و انفجار 
ی واحد  کنند. احمد سلیمانی نیرو گر نیاز شد، پل را منفجر  تا ا کنند  آن را امکان سنجی 
اطلاعات عملیات است. او فرمانده اش را موقعی می بیند که اسیری عراقی را عقب می برده 
و بعد از احوال پرسی مختصر، سرباز طلب حلالیت می کند. سلیمانی همان موقع مطمئن 

که این آخرین دیدارش با حسن سرباز است. می شود 
سلیمانی می گوید: 

»بدون اسلحه و حتی یک نارنجک، داشتم بین نیزارها چرخ می زدم تا ببینم خبری 
یا غنیمتی گیر می آورم یا نه که صدای خش خش آمد. فهمیدم کسی قایم شده، داد 
که آورد بالا، تازه یادم آمد چیزی همراهم  زدم لاتحرک! ارفع یدک. دست هایش را 
تا  و رفتم  گفتم تعال، تعال. هر قدر آمد جلو، رفتم عقب  نیاوردم.  کم  نیست ولی 
که نکشمش.  گریه  کرد به التماس و  که دید، شروع  رسیدم به یک اسلحه. اسلحه را 
کرده  قیافه و صورت تکه، پاره اش از گزش پشه نشان می داد همان اول عملیات فرار 
و تا آن موقع آن جا قایم شده بود. چند صد متر آوردمش عقب تا تحویلش بدهم. 
سراغ  جلو  بروند  می خواستند  که  دیدم  موتور  یک  ی  رو را  قادری  و  سرباز  همان جا 

پل.«
گر قرارگاه دستور  سرباز و قادری دقایقی بعد در نزدیکی پل مستقر شده و منتظر می مانند تا ا
شهادت  به  قادری  بعد  ساعاتی  ولی  کنند  منفجر  را  پل  کرد،  تایید  کاظمی  احمد  و  داد 

می رسد. ابراهیم چترایی در مورد شخصیت شهید قادری می گوید:
آدم بسیار پخته،  و  رفاقت و صمیمیتی خاص داشت  با حسن سرباز  »غلامرضا، 
هیکل  این که  با  و  می گذاشت  بلندی  یش  ر می شد.  محسوب  توانمندی  و  باسواد 
خاصی  ابهت  که  می پوشید  بزرگی  اورکت  اوقات  بیشتر  نداشت،  درشتی  چندان 

بهش می داد.«

۱. غلامرضا قادری 5اسفند62 طی عملیات خیبر در سن 2۳سالگی در جزایر مجنون به شهادت می رسد.
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گروهان با عبور از پلِ سوئیب، در محدودۀ تاسیسات  کاظمی دستور می دهد یک  احمد 
ی و رجبعلی جمالی  نفتی سرپُلی را در برابر حمله عراقی ها نگه دارند. با وجود اصرار شیرو
گلوله  خمپاره و توپ،  یت، نجف علی کریمی اوایل صبح زیر بارش شدید  برای انجام مأمور
که این منطقه را برای فرمانده اش  ی  با حدود صد نیرو مشغول پدافند می شود. قاسم شیرو

کرد، می گوید:  بسیار سخت توصیف 
»زیر فشار شدید دشمن، نجف علی اولین شهید نیروهای اعزامی بود؛ دو سه نفری 
یست متر هم آورده بودند  که پیکر را حدود دو را برای بازگرداندن پیکر او فرستادیم 
عقب ولی به خاطر آتش شدید عراق، بیشتر از آن را نتوانستند. نبرد آن قدر شدید بود 

کرده بودند.« که بچه ها مجنون را به ’جزیره مرگبار‘ بر وزن زَنگبار نام گذاری 
کریمی می گوید:  رجبعلی جمالی در مورد آخرین تلاش ها برای بازگرداندن پیکر نجف علی 

بروم  که من  کردم  را پیدا  کری  با که حمید  بودند  از ما رد نشده  گردان  »هنوز چهار 
ان قلت  کری  با بکنم.  برایش  کاری  باید  و  آمده ایم  هم  با  ما  و  بیاورم  را  نجف علی 
که  که الآن موقع عملیات است و بعد هم چه طوری می خواهی بیاوری اش؟  آورد 
قبول  کردم،  اصرار  و  گفتم  چه  هر  می آیم.  و  می کشم  و  آب  در  می اندازمش  گفتم 
کنیم و  ی  گفت الآن نمی شود. البته رضایت دادم چون امید داشتیم پیشرو نکرد و 

دست مان به پیکر برسد.«
که بی سیم ها را  کاظمی قبل از حضور محدودۀ پل سوئیب، از شهپری فرد می خواهد  احمد 
که بی سیم  کند. شهپری فرد حتی پیشنهاد می کند  کرده و فقط همراه خود حمل  خاموش 
کاظمی قبول نمی کند. فرمانده لشکر  گذاشته و به عنوان تک تیرانداز بجنگد ولی  کناری  را 

کارش می گوید:  سال ها بعد در توصیف فلسفه این 
جور  چه  فرماندهان  و  دارند  سختی  بسیار  شرایط  گردان ها  که  »می دانستم 
کردن بی سیم ها دیگر نیازی به تشریح این اوضاع  صحبت هایی دارند؛ با خاموش 
مطالب  این  بیان  عراقی ها،  شنود  دلیل  به  شنیدم.  حضوری  را  حرف ها  و  نبود 

زمینه ساز سوء استفاده دشمن می شد.«
گردان به شدت درگیر شده اند، در نقطه ای دیگر  که چهار  صبح پنجم اسفند و در شرایطی 
یشان  کم زرهی عراق در روبه رو نیروهای حاضر در سرپل بیرون از سوئیب، باید به صف مترا
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کنند یا حداقل نظم و نظام دشمن را بر هم زنند. شاید هم  ی  گر شد پیشرو کرده و ا حمله 
کند  کم  ئیه را  ی نیروهایش در پل طلا کاظمی با این حمله می خواهد تمرکز عراق رو احمد 
کمک به محاصره شدگان  گر موفقیتی حاصل شد، روزنۀ امیدی برای  یا حتی بالاتر از آن ا

کند. پیدا 
در بخشی از درگیری های این روز، یکی از بالگردهای عراقی تا آستانۀ انهدام با موشک تاو 
تغییر  نود  را در دقیقۀ  نیروهای لشکر پیش می رود ولی مهارت خلبان، تمامی محاسبات 

می دهد. محمد رضا جلالی ماجرا را این گونه تعریف می کند: 
»نزدیک پل مستقر بودیم که یک بالگرد عراقی خودش را رساند بالای سر نیروهایشان 
یم چون  تاو دار تا به نوعی حامی شان باشد؛ به نظرم نمی دانست ما  در نزدیکی ما 
برد موثر قبضۀ ما حدود ۳کیلومتر بود و معمولًا از این فاصله نزدیک تر نمی آمدند و 
از دورتر شلیک می کردند. بچه ها  برد داشت،  که حداقل 4کیلومتر  را  موشک شان 
کردند به تشویق مان برای زدن بالگرد. حیدرعلی  که این وضعیت را دیدند، شروع 
که بالگرد در تیررس مان است، شاسی  ملکی هم وقتی با دوربین قبضه مطمئن شد 
بنشیند.  به هدف  تا  کرد  و تصحیح  کنترل  را  با دوربین مسیر موشک  و  را چکاند 
می کردیم،  آماده  خوشحالی  و  تکبیر   برای  را  خودمان  داشتیم  که  بعد  ثانیه  چند 
که تا آن موقع پرنده اش را رو به ما و بدون حرکت نگه داشته بود، یک دفعه  خلبان 
گر  کشید بالا و موشک از زیرش رد شد. مهارت خلبان نجاتش داد چون ا بالگرد را 

زودتر جابه جا می شد، ملکی هم مسیر موشک را تغییر می داد.«
گردان ثامن الائمه می گوید:  کادر فرماندهی  حیدرعلی قربعلی از نیروهای 

که حیدرعلی  که داشتیم، آر پی  جی بود ولی دیدم  کثر سلاحی  که خودمان حدا »ما 
ملکی۱ و چند نفر دیگه، موشک تاو داشتند و نزدیک ما و پل مستقر بودند. شب 
که اذیت می کردند.  یادی از عراق ندیدیم و بیشتر پیاده های عراق بودند  اول، فشار ز

یاد شد.« شب ها و روزهای بعد، تعداد تانک ها خیلی ز
ملکی  شهید  زندگی نامۀ  از  بخشی  در  نجف آباد،  شهدای  کنگره  اطلاع رسانی  پایگاه  در 

گلزار  ۱. هفتم اسفند 62 طی عملیات خیبر در جزایر مجنون در سن بیست وهشت سالگی به شهادت رسید و در قطعۀ سوم 
ک سپرده شد. شهدای نجف آباد به خا
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کرد و فرمانده این  آورده شده: »سال ۱۳62 یگان موشکی لشکر8 نجف  اشرف را راه اندازی 
کند. می گفت "انسان وقتی پشت  کار  واحد شد. همیشه اصرار داشت با موشک انداز تاو 
کریز بالا می رود، توجه تمام  ی دشمن است؛ وقتی موشک انداز از خا قبضه می رود، روبه رو

گلوله ها جلب می شود. این جا انسان شهادت را می بیند".« تانک ها و 
گفته شده ملکی در عملیات خیبر، با یک موشک انداز تاو، یک  در ادامۀ این مطلب نیز 
خدمه، یک راننده و سه موشک وارد جزیره شده و طی درگیری های محدودۀ پل سوئیب، 
سه تانک را منهدم می کند ولی با اتمام مهمات، قبضه را به همراه راننده و خدمه اش به 

عقب فرستاده و اسلحه دست می گیرد.
کاظمی در اوج درگیری ها و فشار دشمن، حواسش به همه چیز هست و از نیروهای  احمد 
گیرمان بیاد، شماها  گه ادوات زرهی  که از خط مقدم عقب بروند چون »ا زرهی می خواهد 

که نمی تونه.«۱  ی پیاده  باید بشینید پشتش! نیرو
به  کاظمی  نیروهای واحد تخریب لشکر8 در خصوص اهمیت احمد  از  ابراهیم چترایی 

حفظ نیروهای تخصصی می گوید: 
ماه ها  که  تخصصی  ی  نیرو داشت  عقیده  ولی  بود  مهم  برایش  نیروها  همۀ  »جانِ 
از تجربه  قابل قبول  و به سطحی  یاد بگیرد  تا چیزی  کشیده  گاهی سال ها طول  و 
والفجر۱  نمونه در عملیات  به عنوان  برود.  از دست  این سادگی ها  به  نباید  برسد، 
که فقط اجازه  کرد  گردان خط شکن بروم جلو، مانع شد و شرط  وقتی خواستم همراه 
گفت  جدی  خیلی  برگردم.  باید  بعد  و  باشم  گردان  کنار  در  معبر  بازکردن  تا  دارم 
مدیون  شرعی  لحاظ  از  شدم،  زخمی  یا  شهید  و  کردم  تخطی  دستورش  از  گر  ا که 
هستم. می گفت معلوم نیست جنگ چقدر طول بکشد و لشکر در آینده به نیروهای 

تخصصی اش نیاز دارد؛ به خصوص برای انتقال تجربه به نیروهای جدید.«
چترایی ادامه می دهد: 

»در همین عملیات خیبر، تیم های انفجار ما چند روز در منطقه ماندند ولی حاج احمد به 
که اسلحه دست بگیرند و مثل نیروهای عادی بجنگند. البته این  هیچ وجه اجازه نداد 

که در عقبۀ لشکر وظیفه ای دارند، مسئول آشپزخانه، بدون اجازۀ  نیروهایی  و  به خط    مقدم نیست  این دقت، منحصر   .۱
حاج احمد امکان حضور در خط یا حتی جزایر را ندارند و چنین تخلفی، با برخورد بسیار شدید فرمانده مواجه می شود. 
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که لازم بود، هیچ کدام  ی تخصصی را به دلِ خطر نفرستد و آن جایی  که هیچ وقت نیرو نبود 
کار می گرفت.« از این ملاحظات را نداشت و نیرو را به 

حیدرعلی داوری از نیروهای بهداری پیرامون این موضوع می گوید: 
شما  می گفت  و  می کرد  را  مراعات مان  خیلی  عملیات ها،  تمامی  در  »حاج احمد 
کار  وقت  هر  نشه.  تلف  الکی  وقت تون  باشه  حواس تون  پزشکی  اید،  دانشجوی 
کلاس تون.  که تمام شد، فوراً برگردید سرِ درس و  کارتون هم  ید، بیایید جبهه و  ندار
که بی خود  کشور نگاه می کرد و تذکر می داد  به امثال ما، به چشم سرمایه های آینده 

یم.« و بی جهت، جان مان را به خطر نیانداز
یا  خط مقدم  در  نیروها  برخی  حضور  برای  لشکر  فرمانده  محدودیت های  موضوع  در 
نیروهای  مورد  در  موضوع  این  که  کرد  اشاره  باید  نکته  این  به  ک،  خطرنا یت های  مأمور
که یک یا چند عضو خانواده شان شهید  که بچه داشتند، افرادی  متاهل، به ویژه آن هایی 
به  گاه  محدودیت هایی  چنین  می کرد.  صدق  نیز  تک فرزند ها  یا  تک پسر ها  و  بودند  شده 
گاهی توسط مسئولان واحدها یا فرمانده  طور مستقیم توسط فرمانده لشکر اعمال می شد و 
البته لفظ  کامل توجیه بودند.  کاظمی به طور  که نسبت به این شیوه نامۀ احمد  گردان ها 
که  گذاشتن یا استفاده نکردن از نیرو نبود و فقط در شرایطی  کنار  محدودیت، به معنای 
استفاده از دو نیرو نتیجه ای یکسان داشت، نیروها با شرایط خاص، در اولویت بعدی قرار 

می گرفتند.
گاهی نیز محدودیت ها، از مقطع اعزام شروع می شود ولی نیروها به شکلی آن ها را دور زده 
که در آبان6۱  گله داری۱ نوجوان ۱6ساله ای  و خودشان را به منطقه می رسانند؛ مثل محسن 
را از دست  کاسۀ سرش  از استخوان  طی عملیات محرم به شدت زخمی شده و بخشی 

داده ولی به ترفندی خود را به خیبر می رساند. محسن ابراهیمی می گوید: 
داشتیم  انس  هم  با  طوری  بودن،  صمیمی  رفیق  و  هم بازی  و  بچه محل  از  »غیر 
می داشت.  دوست  خودش  محسن  مثل  هم  را  محسن  یکی  آن  مادرهایمان  که 
جبهه  به  زودی ها  این  به  بودم  مطمئن  داشت،  گله داری  که  جسمی  وضعیت  با 
از  با یکی  که داشت  راهش نمی دهند ولی وقتی شب عملیات در جفیر دیدمش 

گله داری فرزند نادعلی، ۱۰اسفند62 در ۱6سالگی طی عملیات خیبر در جزایر مجنون به شهادت می رسد. ۱. محسن 
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تا  طلبگی  سراغ  رفته  می گفت  کرده ام.  اشتباه  فهمیدم  می شد،  هلی برن  گردان ها 
هم علاقه اش را جواب داده باشد و هم بتواند به عنوان مبلغ، اجازۀ ورود به منطقه 
کنم تا با آن قد کوتاه و جثۀ ریزش سوار بالگرد شود،  کمکش  را بگیرد. قبل از این که 
کس زودتر شهید شد، شفاعت رفیقش  کردیم و بوسیدیم و قول دادیم هر  هم را بغل 
یختم  را یادش نرود. وقتی چند روز بعد خبر شهادتش را در جزایر شنیدم، حسابی ر

به هم.«
تعدادی  و  دارد  ادامه  هم چنان  مینی کاتیوشا  شلیک های  روز،  این  طی  جزایر؛  به  برگردیم 
مثل  افرادی  می شوند؛  اضافه  اولیه  نفرات  به  هم  آموزش دیده  و  تخصصی  نیروهای  از 
ایزدی خواه، محمد حسن مددی۱، پورشبان و تقی فارغ. با تزریق نیروهای جدید، محمد رضا 
که اولین قبضه را به جزایر آورده و تا آن مقطع فعالش نگه داشته بود، سراغ  پوراسماعیلی 
این  با  مرتبط  اتفاق دیگر  توپخانۀ لشکر می رود.  واحد  به عنوان جانشین  کارهای خودش 
تا دوازده  قبضه، استقرار یک ضد هوایی دولول 2۳میلی متری در همان حوالی است. ده 
از  فاصله  با  و  کشانده  زمین  ی  رو دورتر  متر  ده ها  از  را  غنیمتی  سلاح  این  نیروها،  از  نفر 
مینی کاتیوشا مستقر می کنند تا بتواند تا حدودی هوای نیروهای مستقر در خط و این قبضه 

را داشته باشد.
می شوند.  تزریق  خط مقدم  به  جدید  ی  نیرو تعدادی  لشکر،  خط پدافندی  تقویت  برای 
با  به خط می رساندیم.  را  »باید هر چه سریع تر خودمان  بیان می دارد:  حسین جمشیدیان 
گفتم بپر بالا تا  کردن نیروها در تویوتا. به حسن لطفی2  کردیم به سوار  کبر انتشاری شروع  ا
کنار و با حیاء خاصی و خیلی آرام گفت اجازه بده همین جا در هور غسل  بریم ولی کشیدم 
گفتم وقت نیست و همین حالا باید راه بیفتیم. نزدیکِ  واجبم را انجام بدم و بعد بیام ولی 
و  گرفتند  نفربر سوخته سنگر  و  تانک  و پشت چند  پیاده شدند  که رسیدیم، بچه ها  خط 
که دور شدم، به قدری عراقی ها  کمی  من با یک موتور برگشتم تا مهمات بیشتری بیاورم. 

کردند شهید شده ام.« که سرِ یک پیچ، خوردم زمین و همه تصور  کردند  به سمتم شلیک 
جمشیدیان ادامه می دهد: 

۱. محمد حسن مددی 26شهریور76 در سن ۳۱سالگی طی یک مأموریت نظامی در حوالی اهواز بر اثر انفجار به شهادت رسید.
2. شهید حسن لطفی فرزند عباس، 5اسفند62 در 2۱سالگی طی عملیات خیبر در جزایر مجنون به شهادت می رسد.
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کردم و رسیدم به  که طوری ام نشده بود. پاشدم و موتور را دوباره روشن  »معجزه بود 
گفتم پشت سرم بیا و با سرعت راه افتادم. به هر  عقبه. به رانندۀ تویوتای مهمات، 
سختی بود، خودم را رساندم به خط ولی همین که پیاده شدم، دیدم خبری از تویوتا 
ی موتور و دوباره  گفتند همان وسطِ راه دور زده و برگشته. پریدم رو نیست. بچه ها 
گفت ترسیده و نمی شه زیر  که چرا برگشتی!؟  گرفتم  برگشتم عقب و یقۀ راننده را 
کسی حاضر نشد  این آتش، با خودرو رفت به خط. بقیه هم همین  نظر را داشتند و 

بنشیند پشت فرمان تویوتا.«
و  کلاش  فشنگ  بیشترش  که  را  تویوتا  مهمات  می شود  گرفته  تصمیم  شرایط،  این  بروز  با 
کرده و توسط نیروهای پیاده به خط برسانند. سعید  گونی تقسیم  قناصه بود، در تعدادی 

گرفته. عسکری می گوید:  گونی ها را به پشت  که این  عسگری یکی از افرادی است 
که شدید و شدیدتر  » با چند نفر دیگر از بچه ها،گونی ها را زدیم به پشت مان و زیر آتش عراق 
باقیمانده یکی  به  را رساندیم  و خودمان  یدیم  از سیل بند غربی جزیرۀ جنوبی دو می شد، 
را  مهمات  بابایی.  نام خانوادگی  با  بود  یکی  فرمانده شان  که  پل  طرف  آن  در  گروهان ها  از 

کنند.« یاد بود و معلوم نبود بتوانند مقاومت  رساندیم ولی فشار عراق خیلی ز
را  نیروها  مسئولیت  کریمی،  نجف علی  شهادت  از  بعد  که  گردان  معاون  ی  شیرو قاسم 
نیروهای  از  دسته  سه  با  گذشته  شب  طی  محدوده  این  ترک  به  اشاره  با  گرفته،  عهده  بر 

باقیمانده اش می گوید: 
نخواهید  برگشتی  راه  و  سختیه  جای  که  بودم  گفته  شاهی  عمو  به  آمدن  »موقع 
گفتم بهتره قبلِ  کوفته به وسط مجنون جنوبی رسیدیم،  که خسته و  داشت. صبح 
استراحت باقیماندۀ نیروها را سازماندهی کنم. هنوز دو دسته نیرو جمع و جور نشده 
قبلی مان.  برگردیم سر جایِ  باید  به طفلان مسلم،  کمک  برای  کردند  اعلام  که  بود 
و  برگشتیم  وقتی  می لرزاند.  را  بدنم  هنوز  خاطره اش  یادآوری  ولی  می گذرد  سال ها 
که بیشتر اهل نجف آباد  کردیم پاتک های عراق را پس بزنیم، خیلی از بچه ها  تلاش 
کاری  بودند، زنده زنده زیر شنی تانک ها شهید شدند۱. پشت  بی سیم می گفتند هر 
از دستتون بر میاد، انجام بدید. حتی نیروهای مخابرات را مسلح و همراه کردیم ولی 

که وارد جزیره شدیم، فقط حدود ۳5نفر سالم ماندند.«  گردان: »از سیصد نفری  گروهان۳ این  ۱. حیدرعلی قربعلی جانشین 



حماسۀ مجنون

298

کرد.« که حتی بی سیم چی خودم از ترس۱ فرار  نبرد آن قدر شدید بود 
را  کمکی  نیروهای  خود  پیاده های  با  دیگر  طرفی  از  و  تانک  گردان  با  سمت  یک  از  عراق 

تحت فشار می گذارد.
گردان ثامن الائمه می گوید:  رجبعلی جمالی معاون 

بیفتید،  راه  سریع  که  زد  بی سیم  احمد  که  بودیم  نکرده  استراحت  درست  »هنوز 
جلوی  شوید  سد  باید  می گیرد.  را  جزیره  بیایید،  شل  گر  ا و  جلو  میاد  داره  دشمن 
کردیم  ی شروع  قاسم شیرو با  بزند.  کریز  و خا بیاید  بولدوزر  و  لودر  تا شب،  دشمن 
رفتیم،  ولی هر قدر جلوتر  افتادیم  راه  کردیم.  را جمع وجور  نیروها  و  و بی داد  به داد 
تلفات مان زیر آتش سنگین عراق بیشتر می شد. بچه ها، یکی یکی می افتادند ولی 
باید  بمانیم.  یا زخمی،  بفهمیم شهید شده اند  که  اندازه ای  به  حتی نمی توانستیم 
می رفتیم و سریع می رفتیم. از رمضان جُدِیری2 مسئول مخابرات گردان مان خواستم 
که  کند و برساند دست ما ولی هنوز از هم رد نشده بودیم،  بی سیم را از پشتش باز 
جدیری افتاد زمین. یک نوجوان روحانی زاده از نجف آباد داشتیم به اسم هاشمی 
گردان خودش را بین خط شکن ها جا داده بود،  که به زور و به اسم مسئول تبلیغات 
کند و بیاورد ولی او هم چند متر بیشتر نرفته بود  گفتم برود بی سیم را از جدیری باز 
که حالا اطرافش چند نفر افتاده  که افتاد زمین. خودم را رساندم بالای سر بی سیم 
کنم، فهمیدم ترکش خورده و به  بودند. همین که خواستم از بدن بی سیم چی بازش 

درد نمی خورد.« 
به خط دفاعی  ایرانی  نیروهای  روز  و دلاوری ها،  تمامی شجاعت ها  با وجود  روز  این  طی 
رجبعلی  می شوند.  زخمی  یا  شهید  نیروها  از  یادی  ز تعداد  و  نمی رسد  عراق  مستحکم 
کسب  کری  گردان ثامن الائمه وقتی اوضاع را این گونه می بیند، از حمید با جمالی معاون 
که دیگر امکان مقاومت وجود ندارد و باید تا  کری به این نتیجه رسیده  تکلیف می کند. با

کردیم، شخصاً یکی از اعضای  که عقب نشینی  ۱. مصطفی سمندری: »نمونۀ این اوضاع را در بدر هم داشتیم و شب آخری 
گذاشتم ترکِ موتورم و برگرداندم به خط.  که از ترس برگشته بود پیش حاج احمد را سه، چهار دفعه  گردان ها را  کادر فرماندهی 

گر دوباره برگرده، با تیر می زنمش.« که ا کردم  سری آخر، تهدیدش 
2. رمضان جُدِیری سهروفیروزانی فرزند حسن، 5اسفند62 طی عملیات خیبر در جزایر مجنون، در سن ۱9سالگی به شهادت 

کسپاری شد. گلزار شهدای فلاورجان خا رسید و در 
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که امکان دارد، عقب نشست. جمالی می گوید:  جایی 
کس پای رفتن  »با داد و بی داد و این طرف و آن طرف دویدن، به هر مصیبتی بود هر 
داشت را کشاندیم داخل جزیره و پشت سوئیب موضع پدافندی گرفتیم. همان حوالی 
گفت به امام سلام  که  گردان فتح را شنیدیم  که آخرین مکالمه معطری معاون  بود 

برسانید و بگویید گفتی حسین وار بجنگید و شهید شوید و ما همین کار را کردیم.«
پل  از  کامل  طور  به  تا  می خواهد  ثامن الائمه  گردان  نیروهای  باقیماندۀ  از  کاظمی  احمد 
باید در  نیروها  کشیده و جایی در جزیرۀ شمالی مشغول استراحت شوند.  سوئیب عقب 

کارگیری شوند. گر خبری شد و نیاز شد، به  احتیاط بمانند تا ا
قاسم  مانند  تعدادی  و  نمی کنند  ترک  را  خط پدافندی  ثامن الائمه،  نیروهای  تمام  البته 
که مسئولیت نیروها را بر عهده دارد، در خط باقی می مانند. در همین لحظات،  ی  شیرو
گرفته و پیگیر آخرین وضعیت  ی تماس  قاسم محمدی یکی از معاون های لشکر با شیرو
ی، این چند خط است: »نیروها، مجبور شدند  خط می شود. خلاصۀ صحبت های شیرو
بیایند پشت کانال، دیروز هم با زور نگه شان داشته بودیم. کلی شهید و زخمی دادیم. دیگه 
نمی شد آن طرف پل را نگه داشت. این بچه ها هم روحیۀ جنگیدند ندارند. نمی دونم چرا 
این طور شدند! 2روزه توی آب اند و دیشب تا حالا هم توی آب نشسته بودند. راه چاره ای 

گر نیرو و تجهیزات بیشتر داشتیم، می شد خط را نگه داشت.« ندارند. ا
ی با سیف الله رهنما دیگر معاون لشکر تماس می گیرد.  دقایقی بعد از این مکالمه، شیرو
نامفهوم  ی  شیرو گفته های  و  می شود  شنیده  رهنما  صدای  فقط  کوتاه،  مکالمۀ  این  طی 
که او ضمن تشریح آخرین وضعیت خط، درخواست هایی  است ولی می توان حدس زد 
ی امید داده و آن ها را برای  برای تزریق نیرو و پشتیبانی دارد. رهنما نیز تلاش دارد به شیرو
کند. خلاصۀ صحبت های رهنما، به این شرح است:  یک شدن هوا ترغیب  مقاومت تا تار
که هوا موش موشی می شه، یه ذره  یم. تا یه ذره  »ناراحت نباش! پدرشون رو امشب در میار
کاری نمی شه بکنی! متوجهین؟! الآن از طریقای دیگه، پدرشون رو در  کنید. )الآن(  صبر 

ی؟« کنید. مفهوم شد آقای شیرو یم ولی تا یه ذره هوا، موش موشی بشه، صبر  میار
مهدی رشید زاده در توصیف شرایط خط می گوید: 

گوشۀ خط، یک  را می زدیم. در  کلاش، هم  تیر  با  که  بود  کم  »فاصله مان به حدی 
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شلیک  وقت  هر  و  داشت  عراقی ها  ی  رو خوبی  بسیار  تسلط  که  داشتیم  دوشیکا 
می کرد، آتش عراقی ها تقریباً قطع می شد. یک بار یکی از نیروهای شجاع لشکر۳۱ 
کرد به شلیک ولی هنوز  که سر تا پا بادگیر پوشیده بود، رفت پشت دوشیکا و شروع 
ی سینه اش و در دم به شهادت  که رگباری نشست رو چند دقیقه ای نگذشته بود 
خیلی  صحنۀ  بود،  خوش  دوشیکا  همین  به  دل شان  که  نیروها  تمام  برای  رسید. 

غم انگیزی بود.«
که  عراق  و  ایران  نیروهای  فاصلۀ  کرده،  عمل  لشکر۱7  که  جنوبی  جزیرۀ  شرقی  ضلع  در 
زمینه ساز  شرایط  این  و  است  ۱۰۰متر  کثر  حدا گرفته اند،  موضع  سوئیب  کانال  طرف  دو 
»عراقی ها  می گوید:  اوضاع  این  توصیف  در  جعفری  غلامرضا  شده.  طرفین  خواندن  کُری 
گر تسلیم  کربلا و ما از این طرف وعده می دادیم ا می گفتند بیایید تسلیم شوید تا ببریم تان 

شوید، زائر امام رضا می شوید.«
از  بلندتر  کانال  آن طرف  »دیوارۀ  می گوید:  خط  شرایط  توصیف  در  نیز  زین الدین  مهدی 
کاملًا بر ما مسلط می باشد و با دوشیکا و تیربار، درست پشتِ خط  این طرف ماست و عراق 
را می زند به طوری که رساندن آذوقه برای بچه ها بسیار مشکل است و حتی آب خوردن هم 

ندارند. وقتی بچه ها بخواهند نارنجک بیاندازند، به دست شان تیر می خورد.«
علی  غلامپور،  احمد  حضور  با  جزایر  از  خارج  که  جلسه ای  در  ۱2ظهر،  ساعت  حوالی 
هاشمی و قاسم سلیمانی تشکیل می شود، موضوعات مختلفی به ویژه آخرین وضعیت 
قاسم  صحبت ها،  این  از  بخشی  در  می گیرد.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  ئیه  طلا و  جزایر 
انتقال داده شوند. قاسم  نیز به جزایر  نیروهایش در لشکر4۱ثارالله  که  سلیمانی اصرار دارد 
کار بکنیم.  کنید باباجان! ما هم بیاییم این جا  کید  سلیمانی می گوید: »آقای غلامپور! تأ
کار  گر به ما چیز نکنید )دستور ندهید(، ما خودمان می آییم این جا پیشِ بچه ها  می دانید ا
می کنیم.  کار  کاظمی  احمد  پیش  می گوییم  نمی دهیم.  هم  کسی  هر  به  گوش  می کنیم. 
نیرو توی  و آن جا  کار بکند  نیرو  نیرو نیست  این جا  کار می کنیم.  جدی می گویم! می آییم 

اردوگاه ها خوابیده است!« 2
یک شدن هوا در پنجمین روز اسفند، 2گردان از لشکر8نجف و 2گردان  در اولین دقایق تار
کرده و به دشمن ضربه بزنند. برخی  از لشکر۳۱عاشورا، مأمور می شوند از پل سوئیب عبور 
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کاظمی  احمد  ولی  دارند  اعتراض هایی  طرح  جزئیات  به  گردان ها،  این  فرماندهان  از 
کرد.  که چاره ای جز این اقدام نیست و باید بر اساس »تکلیف« عمل  توجیه شان می کند 
گرفته و بعد از آن  طی این ستون کشی پیاده، گردان قمر بنی هاشم از لشکر8 نجف، جلو قرار 

کبر لشکر8 نجف به راه می افتند.  گردان علی ا گردان از لشکر۳۱ و در انتها  دو 
یت می گوید:  گردان قمربنی هاشم در مورد هدف این مأمور رجبعلی چاوشی معاون 

یم همان سمتی که چهار گردان رفته بودند و نجات شان دهیم  که برو »حرف هایی مطرح بود 
اسیر  یا  شهید  الآن  تا  باشند،  کرده  مقاومت  هم  خیلی  گر  ا بچه ها  گفتم  کبیرزاده  به  ولی 
یم جلو تا ببینیم چه  شده اند و رفتن مان بی فایده است ولی مجید جواب داد حالا می رو

پیش می آید.«۱ 
محسن ابراهیمی معتقد است: 

»خبرِ چهار گردان را چند ساعت قبل که نزدیک شهرک موضع گرفته بودیم، از حمید 
که داشت با نفربر غنیمتی، به خط مهمات می رساند، شنیده بودیم.« عزیزاللهی 

کرده و خود را به محدودۀ  کنار جادۀ منتهی به پل سوئیب حرکت  نیروهای این 4گردان، از 
کمال تعجب و برخلاف شب های اخیر، خبر چندانی از درگیری و فشار  پل می رسانند. در 
گردان ها بدون مشکل خاصی از جزایر خارج شده و بعد از  عراق در این محدوده نیست و 
که جاده  که به سمت مثلثی ها می رود، در نقطه ای  ی جاده ای  ی رو کیلومتر پیشرو چند 
حالت سه راهی پیدا می کند، متوقف می شود. در این نقطه، نیروها کنار جاده یا به اصطلاح 
که  گردان قمربنی هاشم می روند آن طرف جاده ای  کبیرزاده و چاوشی از  دژ متوقف شده و 

کنند.  حالت شرقی غربی دارد تا شرایط منطقه را بهتر و بیشتر بررسی 
با  و  بوده  مشرف  جاده  بر  که  می شوند  مواجه  مواضعی  با  2نیرو  این  جلوتر،  ده متر  چند 
از  بخشی  رسیده اند،  آن  به  نیروها  که  نقطه ای  واقع  در  می کنند.  رصد  را  ترددها  چهارلول  
که  در همان لحظات  به شدت محافظت می شود.  که  مثلثی ها است  به  مواضع موسوم 
گردان هستند، سر و  کبیرزاده مشغول تصمیم گیری در مورد نحوۀ ادامۀ عملیات  چاوشی و 
ی جاده در حال رفتن به سمت جزایر هستند،  که از رو کلۀ چندین دستگاه تانک عراقی 

چندان  محاصره شدگان  نجات  و  بوده  عراق  خط  دفاعی  به  زدن  ضربه  یت،  مأمور این  اصلی  هدف  می رسد  نظر  به   .۱
موضوعیت نداشته.
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پیدا می شود. بهتر است ادامۀ ماجرا را از زبان رجبعلی چاوشی بشنویم. او می گوید: 
نهایت  در  کنیم  کار  خوب  که  خیلی  دشمن،  خط  به  بزنیم  گر  ا گفتم  مجید  »به 
یم جز عقب نشینی. بی سیم  گردان برای ما می افتد و چاره ای ندار اتفاقی مثل چهار 
کردیم و او هم بعد از ۱۰دقیقه، اختیار داد  کسب تکلیف  کاظمی و  زدیم به احمد 
که ما هم تصمیم به عقب نشینی  کاری بهتر است انجام دهیم  که هر  به خودمان 
گرفتیم. برگشتیم پیش گردان ولی دیدیم بیشتر نیروها از شدت خستگی و بی خوابی 
و  بی  سر  حال  عین  در  و  سریع  خیلی  برده.  خواب شان  همان جا  شب،  چند  این 
کردیم و  که آمده بودیم، عقب گرد  کردند و به همان ستون  گفتیم همه را بیدار  صدا، 
یک  که آمده بودیم، به قدری بار حوالی ۳بامداد راه افتادیم به سمت جزیره. راهی 
همین  به  و  برگردانیم  و  بچرخانیم  را  ستون  نمی شد  که  باتلاقی،  کناره هایش  و  بود 

کنند.« گفتیم همه درجا عقب گرد  دلیل 
که به دلیل سابقه اش در مخابرات  گردان قمربنی هاشم  محسن ابراهیمی یکی از نیروهای 
گوش می دهد، می گوید:  گیر آورده و بیشتر مکالمات را  لشکر، فرکانس بی سیم فرماندهی را 

حتی  که  بود  ما  راه رفتن  آرام تر،  آن  از  و  داشت  غریبی  و  عجیب  آرامش  »منطقه، 
صدای رادیوی عراقی ها را از داخل سنگرها یا نفربرها می شنیدیم. همان لحظاتی 
کرد و خیلی روشن  که دستور عقب نشینی دادند، عراق منطقه را با چند منور روشن 
کنند. فقط و فقط معجزه بود  کرده اند تا همه مان را درو  کوچه باز  که برایمان  دیدیم 
کرده بود، ما را ندیدند و  که منطقه را مثل روز روشن  که عراقی ها زیر نور آن همه منور 

همه به سلامت حوالی طلوع آفتاب برگشتیم داخل جزیره.«
را چنین  اتفاق  این  قمر بنی هاشم،  گردان  گروهان های  از  یکی  فرمانده  حسنعلی رحیمی۱ 

روایت می کند: 
که به نظرم عبورمان غیرممکن بود. ظاهرِ  کرده بودند  »عراقی ها به قدری نیرو مستقر 

۱. سال ۱۳۳9 در نجف آباد به دنیا آمده و اویل سال6۱ طی مراحل پایانی عملیات فتح المبین برای اولین بار وارد جبهه شد. 
که الآن شغل آزاد دارد و یکی از برادرانش در دفاع مقدس به شهادت رسیده، در بسیاری از عملیات ها  ی داوطلب  این نیرو
والفجر4،  در  رحیمی  کرده.  فعالیت  فرماندهی  کادر  عنوان  به  مختلف  مقاطع  در  و  داشته  حضور  پیاده  ی  نیرو عنوان  به 
کرد و خبر شهادتش نیز  ک با مرگ دست و پنجه نرم  حدود 24ساعت در یکی از ارتفاعات منطقه، زیر آواری از سنگ و خا

به زادگاهش رسیده بود.
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ماجرا نشان می داد نیروهای دشمن خوابند ولی در واقع همه شان بیدار و چشم به 
راه مان بودند. وقتی برگشتیم پیش نیروها، دیدیم درست متوجه پیامِ عقب نشینی 
کردیم و  کبیرزاده در بی سیم نشده اند و هنوز نشسته اند. همه را به سرعت به خط 

دوان دوان، برگشتیم داخل جزیره.«
نیروهای  نا تمام  حرکت  پیرامون  خود  گزارش  در  بدر،  قرارگاه  ی  راو موسوی  سید ابولفضل 

لشکر8 و ۳۱ نوشته: 
در  عراق  مواضع  به  دیگر  یک بار  نیز  لشکر27  نیروهای  حرکت،  این  با  »هم زمان 
وقتی حوالی 2بامداد ششم اسفند، خبر شکسته نشدن  ولی  کردند  ئیه حمله  طلا

ئیه مخابره شد، این نیروها به سمت شمال جزیره برگشتند.« طلا
دور  عراق  شدید  آتش  از  حدودی  تا  نیروها  پل،  نزدیکی  در  گرفته  شکل  خط دفاعی  در 
کنند ولی این طور نیست. نفسِ  تازه  کرده و نفس  بتوانند استراحتی  باید  شده و در ظاهر 
گرم  گرد و غبار و  یادی دارد. روزها پر از  حضور در سنگرهای پدافندی جزایر، سختی های ز
کوهستان های غرب  از  و خشک است و شب ها بسیار سرد؛ سرمایی به مراتب سخت تر 
کرده بودند. سرمای هور، می سوزاند و در گوشت  که برخی نیروها قبل از این تجربه اش  کشور 
کنندۀ لشکر قورباغه ها  و استخوانت فرو می رود. به مشکلات شب ها، آواز بی امان و زابراه 
از چشم هر جنبنده ای  که خواب  کرد  باید اضافه  را هم  و مستمر پشه ها  ک  گزش دردنا و 
مستقر  عراقی ها  به  نسبت  فاصله  نزدیک ترین  و  خط مقدم  در  که  نیروهایی  می گیرد. 
کریز را تحویل  کدام طول مشخصی از خا گروه های چهار نفره تقسیم شده و هر  شده اند، به 
که تا حدودی  کرده  کریز حفر  گروه برای خودش، جایی سنگر مانند در دل خا گرفته اند. هر 
از اصابت ترکش های توپ و خمپارۀ عراق مصون نگه می دارد؛ البته فقط تا حدودی. در 
که از جلو  کریز،  ک در نیمۀ بالایی خا گونی های خا واقع چاله ای است دست کنده و بودن 
نیرو می تواند  و یک  رفته  پایین تر  کریز  از سطح خا نیم متر  اندازۀ حدود  به  و راست  و چپ 
گونی های  که با  داخلش نشسته و هر بار، نگاهی به جلو یا طرفین بیاندازد. تنها سنگر خط 
گر  ک بنا شده بود، سنگر فرماندهی بود که آن هم بیشتر اوقات فرمانده به خود نمی دید و ا خا
کسی زخمی یا شهید می شد، همان جا می ماند تا با اولین خودرو به عقب انتقال داده شود.
کشیدن پیدا نمی شود و شب ها هم  گرما جایی برای خواب یا حداقل دراز  روزها از شدت 
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هر شش ساعت یک بار نوبت نگهبانی نیرو در همان به اصطلاح سنگر است. با این وجود 
گر در همان شش ساعت نیرو استراحت می کرد، شاید توانش برای جنگیدن در روز بعد،  ا
رد  قورباغه ها  و  از خوان پشه ها  گر  ا اتفاق نمی افتاد.  این موضوع  تازه می شد ولی در عمل 
که از زیرانداز  می شدی و برای چند لحظه خواب به چشمت می آمد، رطوبت شدید زمین 
که یکی به عنوان  بالا می آمد، تو را بیدار می کرد. به هر چهار نیرو، دو پتو تحویل می دادند 

روانداز و دیگری به عنوان زیرانداز استفاده می شد.

روز سوم عملیات ؛ 6 اسفند 62
جزیره  داخل  به  دیشب،  نیمه تمام  یت  مأمور از  بامداد  اوایل  که  کبر  علی ا گردان  نیروهای 
کانالی در شمال  ی، پیش از ظهر ششم اسفند در  برگشته اند، بعد از چند ساعت پیاده رو
جزیرۀ جنوبی مستقر شده و مشغول استراحت می شوند. این نیروها با وجود سردی هوا و 
کانال خواب شان  گرمایشی، حتی پتو، از شدت خستگی در همان  نبود هیچ گونه امکانات 
زیر آتش  را می گیرد  کانال  که عراق، محدودۀ  از شروع این خواب نگذشته  می برد. خیلی 
فکر  به  باید  گردان  و  رفته  لو  کانال  موقعیت  می رسد  نظر  به  کاتیوشا.  و  توپخانه  شدید 

جابه جایی باشد. این آتش، شدید است و برای خیلی از نیروها بی سابقه .
محسن رضایی، شدت این آتش را این گونه توصیف می کند: 

به طول حدود  که در یک آن، محدوده ای  کاتیوشا هم زمان طوری می زدند  »چهل 
متر  ده  آتش  نوار  بعدی،  شلیک  در  آتش.  زیر  می رفت  ۱۰متر  عرض  و  کیلومتر  یک 
می آمد این طرف تر. خیلی از بچه ها حتی فرصت نکردند تجهیزات انفرادی شان را 

گوسفند، همه پخش و پلا شدند.« گلۀ  که بزند به  گرگ  بردارند. عین 
کانال،  اطراف  و پخش شدن در  آتش شدید عراق  از  بعد  کبر مدتی  گردان علی ا نیروهای 
محمد  می شوند.  جمع  جزایر  مابین  راه  چهار  به  نزدیک  جایی  و  کرده  پیدا  را  خودشان 

گردان در خصوص این محدوده می گوید:  طاهری فرماندۀ 
درست  تانک  سنگر  مثل  چیزهایی  یک  عراق  و  نبود  نیزار  داشت.  بیابان  »حالت 
کرده بود. هر تعداد از بچه ها، خودشان را چسباندند به یکی از همین عارضه ها. تا 
کلۀ هواپیماهای عراقی پیدا شد.  پیش از ظهر همه چیز آرام بود ولی یک دفعه سر و 
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گلوله های تیربارش به حدی بود  ی بچه ها. قدرت  باز هم ارتفاع پایین و مسلط رو
که متر به  ی زمین باقی می ماند. توپخانه اش  کانال رو که وقتی رد می شد، جای یک 
متر می آمد جلو، طوری می زد که قیف هر گلوله با کناری اش، کمتر از یک متر فاصله 

داشت.«
زیر آتش سنگین عراق، محمد طاهری دوباره محدوده ای به نسبت امن را در شمال جزیرۀ 
کرده و در این نقطه مستقر می شود. او منتظر می مانند  جنوبی برای استقرار نیروهایش پیدا 

یک شود و ببینند فرماندۀ لشکر چه دستوری می دهد. تا هوا تار
که دو شب قبل را در خط پدافندی حضور  گردان ثامن الائمه لشکر8  از نیروهای  بخشی 
داشته اند، بامداد ششم اسفند با پای پیاده از خط راه افتاده و حوالی طلوع آفتاب خودشان 
از  استفاده  و  استراحت  مشغول  نیروها  این  می رسانند.  جنوبی  جزیرۀ  موتوری  مقر  به  را 
از  کند؛  مشخص  را  تکلیف شان  لشکر؛  فرماندهی  تا  می شوند  مقر  در  باقیمانده  غذاهای 

جزیره خارج شوند یا در جای دیگری از جزیره مستقر شوند.
کمک  گوشه  ای از جزیرۀ شمالی برپا شده و به  در این روز، چند واحد حمام صحرایی در 
روند  در  مهم  تغییر  دیگر  می شود.  کشیده  حمام ها  این  سمت  به  هور  آب  پمپ،  چند 
تا قبل  روز اسفند است.  از ششمین  به این چرخه  از جزایر، ورود هاورکرافت ها  پشتیبانی 
یایی ارتش، اعتقاد داشت امکان  ی در از این ناخدا اسفندیار حسینی فرمانده وقت نیرو
انتقال هاورکرافت ها از خلیج فارس به هور وجود ندارد ولی روز پنجم با این موضوع موافقت 
کرد. این اولین باری بود که هاورکرافت ها در جایی دور از ساحل مورد استفاده قرار می گرفتند 
که تا  تی هم مواجه بودند؛ مثل پاره شدن بالشتک ها بر اثر برخورد با نی ها  و البته با مشکلا

کاهش می داد. کارآیی این وسیله را  یادی  حدود ز
با استقرار تانک های عراق در منطقه، تردد در پدهای جزایر سخت تر از قبل شده و راننده ها 
غیر از خمپاره  و توپ ، باید حواس شان به شلیک های مستقیم تانک ها نیز باشد. البته به 
احداث  کریز هایی  خا غنیمتی،  دستگاه های  کمک  به  لشکر  مهندسی  نیروهای  یج  تدر

کاهش می دهد. که احتمال اصابت خودروهای عبوری را تا حدودی  می کنند 
مهدی ملکی مسئول هماهنگی ارسال نیرو و تجهیزات لشکر8 از جفیر به جزایر می گوید: 

کلی  مسئولیت  با  بالگرد  پنجاه  تا  چهل  حدود  هاورکرافت ها،  ورود  از  قبل  »تا 
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و  مشکلات  پرنده ها  این  ولی  داشتند  را  جزایر  از  پشتیبانی  وظیفه  رحیم صفوی 
که در آن شرایط  محدودیت های خاص خودشان را داشتند. به هر حال منطقی بود 
که هیچ کس، هیچ چیزی به ما نمی داد، مواظب بالگردها باشیم و  شدید تحریمی 
یم شان. از وقتی هاورکرافت ها آمدند، اوضاع مان  بی خود و بی جهت به خطر نیانداز
کرد.  پیدا  چشم گیری  افزایش  جزایر،  به  انتقالی  تدارکات  حجم  و  شد  بهتر  خیلی 
کار  به  را فقط شب ها  تویوتا داشتند  کدام ظرفیت چند  که هر  را  ما هاورکرافت ها 
از ساحل هور  در بخشی  را  ارتش هاورکرافت ها  نیروهای  روز،  در طول  و  می گرفتیم 

استتار و مخفی می کردند.«
بچه های  از  عراق،  تانک های  فشار  برابر  در  مقاومت  برای  خط،  در  مستقر  نیروهای 
می برد.  جلو  را  قبضه  که  است  کسی  یوسفی،  مسعود  می گیرند.  کمک  هم  مینی کاتیوشا 

یوسفی تعریف می کند: 
گلوله رفتم جلو. چون ممکن بود جبپ را بزنند، بیشتر از ظرفیت قبضه  »با دوازده 
پایین  همان  از  شلیک،  سکوی  نبودن  خاطر  به  بودم  مجبور  نمی بردیم.  مهمات 
گروهی از دیده بان ها  کریز، به شکل منحنی بزنم. این جا به جای یک دیده بان،  خا
بودند،  گرفته  موضع  کریز،  خا نوک  به  مانده  یک بدن  که  نیروهایی  تمام  و  داشتم 
پایین  بیاورم  را  لوله  یۀ  زاو می خواستند  همه  می دادند.  جدید  گرایی  شلیک  هر  با 
چند  در  می کردند.  حرکت  تانک ها  پشت  که  پیاده هایی  وسط  بخورد  گلوله ها  تا 
کریز  گلوله ها مماس بر خا که  کردم  کم  یه را  مرحله، فرمان شان را بردم و به قدری زاو
اذیت  را  دشمن  زرهی  بیشتر  و  می خورد  پیاده ها  به  کمتر  هم  باز  ولی  می شدند  رد 

می کرد.«
که طی این روز به محدودۀ پل احضار  از معدود تجهیزات نیمه سنگین لشکر  یکی دیگر 
و  مسئولش  ملکی  حیدرعلی  که  است  یگان  این  تاو  موشک انداز  قبضۀ  تنها  می شود، 

کمکی اش هستند. جلالی می گوید:  محمد رضا جلالی 
»وقتی احمد کاظمی پشت بی سیم دستور داد که بیایید جلو که اینا سفت گرفته اند 
که عقب جیپ داشتیم، از حدفاصل  و می خواهند بیاند جلو، با دو تا سه موشکی 
کانال ها پر بود از پیکر شهدا و  دو جزیره راه افتادیم به سمت پل. نزدیک سوئیب، 



فصل 7،   دوراهی تثبیت و پیشروی

307

پایین  گذاشتیم  را  جیپ  وقتی  نبود.  خیلی  داشتیم،  خط  در  که  نیرویی  سرجمعِ 
از برد موشک مان است و  با ملکی رفتیم بالا، دیدیم زرهی عراق خیلی دورتر  دژ و 
که ارزش نداشت تاو نداشتند. وقتی موضوع را  فقط پیاده هایشان در دسترس اند 
که فقط  گفتیم، دستور داد برگردیم عقب تا قبضه آسیب نبیند  کاظمی  به احمد 
کمک بچه ها؛ می گفت شاید ماندنش فایده نداشته باشد  من برگشتم و ملکی ماند 
که  ولی حداقل مقداری معطل شان می کند. از ملکی خبری نداشتم تا دو شب بعد 

پیکرش را برگرداندند.« ۱
جلالی توضیح می دهد: 

که داشتیم، غنیمتی بود ولی موشک هایمان به تعداد محدود از ارتش  »قبضه هایی 
که  یادی برای شلیک شان به خرج می دادیم. یادم هست  تأمین می شد و وسواس ز
کاظمی می گفت هر موشک حداقل یک میلیون تومان ارزش دارد و  آن موقع احمد 
که خاصیت داشته باشد و هدفی را بزنید. ما هم خیلی جاها  کنید  موقعی استفاده 
که چون می دیدیم شلیک مان فایده ای ندارد، از خِیرش می گذشتیم.  پیش می آمد 
که به نظرم برای  در مجموع، بیش از پنجاه درصد شلیک هایمان به هدف می خورد 
آمار  این سلاح می گذشت،  با  آشنایی مان  از  از یک ماه  کمتر  که  ما  نیروهایی مثل 

خوبی بود.«
دیگر  مهمات  به  می کند  وسوسه  را  لشکر8  نیروهای  گاهی  ضدزره،  موشک های  کمبود 

یگان های حاضر در جزایر پاتک بزنند. محمد رضا امید می گوید: 
که بچه های لشکر۳۱عاشورا، موشک مالیوتکا  بودیم  و آمد به خط دیده  »در رفت 
یم،  گر یکی از این موشک ها را کِش برو دارند. سیدمحمد ناصری زاده2، ادعا داشت ا
می تواند با آن هواپیما بزند. یک شب با خود ناصرزاده رفتیم سراغ خط لشکر۳۱ تا 
که  یم  گلوله بخور کنیم ولی نگهبان ها نگذاشتند و حتی نزدیک بود  قبضه را تملک 

گذشت.« به خیر 

۱. روایت پایگاه اطلاع رسانی کنگره شهدای نجف آباد، از شهادت حیدر علی ملکی متفاوت است. در زندگی نامه این شهید 
کرده و بعد از نیروهایش می خواهد قبضه را عقب ببرند. که او در این معرکه، سه تانک عراق را با سه موشک تاو منهدم  آمده 
به  مجنون  جزایر  در  خیبر  عملیات  طی  ۱8سالگی  در  ۱۰اسفند62  سید محمد حسین،  فرزند  ناصری زاده  سید محمد   .2

شهادت رسید.



حماسۀ مجنون

308

ئیه راحت شده، تمام  یادی از طلا که خیالش تا حدود ز از اولین ساعات صبح امروز، عراق 
توانش را می گذارد برای شکستن خط دفاعی لشکر در جزیرۀ جنوبی. نیروها تقریباً چسبیده 
کانال سوئیب و نزدیک پل موضع گرفته و پاتک های عراق را با هر آن چه از مهمات و توان  به 

برایشان مانده، جواب می دهند. 
زنده  دشمن  دل  از  »معجزه وار«  امروز  بامداد  که  قمر بنی هاشم  گردان  نیروهای  از  تعدادی 
گوشه ای از خط لشکر جلوی تانک ها مقاومت می کنند. رجبعلی چاوشی  برگشته اند، در 
چون  کاظمی  احمد  جزیره،  به  رسیدیم  که  وقت  اول  »صبح  می گوید:  خصوص  این  در 
که تانک ها دارند می آیند، خیلی مضطرب بود  چند ساعت قبل از بی سیم ما شنیده بود 
مجید  با  من  کرد!  سقوط  جزیره  که  ید  بدو می گفت  بود،  گرفته  را  سرش  که  همین طور  و 
گردان، سید حسن  کبیرزاده، محسن خدابنده، مهدی عربان۱، یکی از بچه های عرب زبان 
که سرِ نترسی داشتند، رفتیم به استقبال تانک ها. یکی  کافی موسوی2 و چند نفر از نیروها 
زره  به  هیچ کدام  ولی  زدم  آر پی جی  ۳تا  دستم  یک   همان  با  و  کردم  نشان  را  تانک ها  از 
کرد. چهارمی را زدم به شنی اش تا بالاخره متوقف شد و  کمانه  T72 ننشست و همه شان 
کشیدند و هم زمان  کردند. بقیه بچه ها هم چند تایی تانک یا نفربر را به آتش  خدمه اش فرار 
کلاش دست  کردند به فرار. بلافاصله  ی شان، عقب تری ها شروع  با بسته شدن مسیر پیشرو
گرفتیم به  ی جاده  کرده بودند را رو که از نفربرها فرار  گرفتیم و خدمۀ تانک ها و پیاده هایی 

رگبار.
دقایقی  برای  رسید،  اوج  به  درگیری  که  لحظاتی  همان  در  شهپری فرد،  محسن  گفته  به 
کردند به فحش  کمی با هم داشتند، شروع  که فاصلۀ  مهمات دو طرف تمام شد و طرفین 
کریمی در آن طرف پل را مجبور به  گردان نجف علی  دادن. فشار عراق، باقیماندۀ نیروهای 
گردان غلامحسین عموشاهی در ضلع  برگشت به داخل جزیره می کند. پس از این اتفاق، 

گردانی از بچه های آذربایجان در ضلع غربی مستقر می شوند. شرقی و 
کمبود مهمات نیروها در بخشی از خط مقدم  حمید خدابنده در مورد شدت آتش عراق و 

می گوید: 

۱. شهید مهدی عربان، ۱۰اسفند62 در سن ۱6سالگی در جزایر مجنون به شهادت رسید.
2. در حال حاضر در نجف آباد مغازۀ لوازم یدکی خودرو دارد.
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نداشتیم.کاتیوشاهای  کلاش  فشنگ  حتی  و  بود  شده  تمام  مهمات مان  »بیشتر 
ی نیروها و همه را تکه، پاره کردند. همین جور دست بود که می افتاد  عراق گرفتند رو
کرد به  یدن داشت، شروع  که پای دو کس  که می رفت به هوا. هر  گوشه و پا بود  یک 
فایده نداشت. چون  بایستند ولی  که  و بی داد می کردم سرشان  فرار. داد  و  یدن  دو
و  سنگ  کردن  پرت  به  کردم  شروع  بترسانم شان،  شلیکش  با  که  نداشتم  فشنگی 
که این هم بی فایده بود. سراغ فرمانده شان هم رفتم ولی فایده نداشت و گفت  کلوخ 

کاری از دستش بر نمی آید!«
با وجود تمام این سختی ها و تلخی ها، نیروها هم چنان با روحیه اند و در بدترین اوضاع، 

شوخی را ادامه می دهند. حمید خدابنده، مثالی از این روحیه دارد. او می گوید: 
پیشانی اش  به  بود  رفته  فرو  گرینوف  تیربار  گلولۀ  خمینی شهر،  بچه های  از  »یکی 
عکس  داشتیم،  دوربین  کاش  می گفت  و  می خندید  ولی  بود  بیرون  نصفه اش  و 

می گرفتیم!«
گزارش خود درباره ویژگی آتش عراق نوشته:  ی قرارگاه بدر، پیش از ظهر این روز، در  راو

که وسط  ی جاده اصلی  ی عقبه ما متمرکز شده. به عبارتی رو »الآن، آتش دشمن رو
وسیله  به  کریز  خا یک  که  گفتند  این ها  و  احمد  دیروز،  دارد.  قرار  جنوبی  جزیره 
)غرب(  راست  طرف  تقریباً  البته  5۰۰متر،  فاصله  به  عراقی،  دستگاه های  همان 
و  باشد  پدافندی خوب  برای  که هم  این جاده اصلی جزیره جنوبی احداث شود 
که موثر است، این که امروز  گر نفربری و چیزی آمد، آن پشت برود. چیز دیگری  هم ا
کریز را می زند و این یک حالت خوبی برای ما است. ما  کم پشت خا دشمن، مترا
که  می توانیم از جاده عمود )بر جاده میانی(، از سمت چپ )شرق( جزیره جنوبی 
از آن جاده هم  را  تدارکاتی مان  بتوانیم وسایل  خط لشکر علی بن ابیطالب هست، 

انجام بدهیم.«۳
که بسیاری از نیروها برای توصیفش از عبارت  ی جزیرۀ جنوبی طوری است  آتش عراق رو
متر  چندین  از  طوفان،  یک  ی  پیشرو آتش، مثل  می کنند.  استفاده  وجب«  به  »زدنِ وجب 
می کوبد.  هم  در  را  چیز  همه  و  می آید  بالا  پله  به  پله  و  شده  شروع  ایران  خط مقدم  به  مانده 

گفته اند دامنۀ آتش حتی به نزدیکی مجنون شمالی نیز رسیده است. برخی نیروها 
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عصر ششمین روز اسفند ، فشار فوق العاده دشمن کار خودش را می کند و خط دفاعی بیرون 
کمبود نیرو و نرسیدن مهمات، می شکند. عراق با پاتکی سنگین  از پل سوئیب، به دلیل 
یج  نیروهای لشکر8 را از سرپل تصرف شده در طرف دیگر پل سوئیب عقب رانده و به تدر
خودش را به ورودی جزیره نزدیک می کند. در این نقطه نیروهای تحت فرماندهی مهدی 
اتفاقات  این  با  ندارند. هم زمان  امکان مقاومت  و  تلفات بسیار سنگینی داده اند  کری،  با
گردان از نیروهای لشکر27 به جزیرۀ شمالی هلی برن می شوند تا در  و با دستور قرارگاه، دو 
ئیه، به نیروهای تحت امر قرارگاه حنین در شرق جزیرۀ جنوبی  بازگشایی مسیر جزایر به طلا

کنند. کمک 
بر  خود  آتش  شدت  ولی  نمی آید  جلو  بی محابا  و  کرده  احتیاط  اتفاق،  این  وجود  با  عراق 
ی نیروهای آن طرف پل آتش می ریزد  جزایر و محدودۀ پل را حفظ می کند. عراق آن قدر رو
کاظمی »همه شان از شرِ دنیا خلاص شدند.« یکی از شهدای محدودۀ پل  که به قول احمد 

کری معاون لشکر۳۱عاشورا است. سوئیب۱، حمید با
ی مرکز اسناد، لحظات منجر به شهادت  با راو کاظمی، ۱5دی6۳ در مصاحبه ای  احمد 

کری را چنین توصیف می کند:  حمید با
نیروها  داشت  که  ایشان  خدمت  رفتیم  بزنیم.  سر  یک  آن جا  رفتیم  بود.  پل  کنار  »حمید 
دشمن  که  کانال  و  پل  بین  بود  گوشه ای  یک  و  بود  شدید  خیلی  آتش  می کرد.  جابه جا  را 
کمک برای حفظ پل،  که می آمد از عقب برای  کرده بود. نیرویی  این جا آتش عجیبی باز 
آن جا یا شهید می شد یا زخمی. داشتیم با هم صحبت می کردیم و در رابطه با فشار دشمن 
که داشتند به  که ببینیم چه کار بکنیم؟ حمید رفت سراغ نیروهایی  داشتیم فکر می کردیم 
که نیایند باز دوباره  که این ها را از یک راه دیگری بیاورد و یک فکری بکند  ستون می آمدند 
این جا با مشکلات مواجه بشوند و زیر این آتش قرار بگیرند که خبر آوردند خود حمید ترکش 
که من خودم همان  خورده. ما رفتیم نزدیک او. یا در حال شهادت بود یا شهید شده بود 

گلو و اطراف سرش.«4 لحظه آن جا بودم. )ترکش( ظاهراً خورده بود به دهانش یا 
کری را دیده. او می گوید:  که پیکر حمید با سیف الله رهنما، از آخرین نیروهایی است 

کری به نام این شهید نامیده  ۱. در گزارش های قرارگاه یا برخی دیگر از منابع دفاع مقدس، پل سوئیب بعد از شهادت حمید با
می شود ولی در این متن برای یک دستی و نظم بیشتر، تا پایان متن از همان نام سوئیب استفاده خواهد شد.
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که  زخمی  برخی  و  شهید  تعدادی  بودند.  شده  درو  نیروها  از  خیلی   ما  از  »جلوتر 
پیدا  زخم هایشان  بستن  برای  چیزی  شاید  تا  عقب تر  می آوردیم شان  می شد  گر  ا
کمپوت پرت  کنسرو و  که قوطی خالی  شود. بچه ها از بس بی مهمات شده بودند 
وسط  نداشت.  فشنگ  هیچ کدام  ولی  بود  خیلی  تفنگ  عراقی ها.  برای  می کردند 
ک عراق، یک شیربچه، تویوتای مهمات را رساند وسط معرکه ولی اول  آتش وحشتنا
ید سمت تویوتا تا مهماتش  کری دولا دولا دو خودش را زدند و بعد خودرو را. حمید با
را قبل از انفجار نجات دهد. سه ربع از رفتن حمید گذشته بود که احمد هم بی سیم 
که رفتیم جلو، یک دفعه  انداخت به پشتش و راه افتاد همان سمت. چند دقیقه ای 
که با دستش جایی را نشان می داد، داد زد حمید! تیر خورده  صدایم زد و همین طور 
کرده بود۱. همه شوکه شدیم. چند متر  گردن حمید و به نظرم در جا شهیدش  بود به 
چند  هنوز  ولی  بیفتیم  راه  خواستیم  دوباره  نداشتیم.  فاصله  حمید  پیکر  با  بیشتر 

کاظمی.«2 که تیر خورد به دست و بی سیم احمد  قدم نرفته بودیم 
اوضاع  به  رسیدگی  مشغول  مقدم،  خط  از  عقب تر  کمی  که  ابوترابی  محمد علی  دکتر 
»یِه  جواب  با  ولی  بکند  کاری  زخمش  درمان  برای  می خواهد  احمد  از  است،  مجروحان 
یم، خوب می شیم.« مواجه می شود. اورژانسی ترین درمان، لیوان  خورده جوشونده می خور
که به دستور فرمانده مهیا می شود تا انگشت زخمی اش را برای لحظاتی  آب نمکی است 
فرمانده،  دست  به  ترکش  اصابت  زمان  در  است  معتقد  خدابنده،  حمید  بزند.  آن  داخل 

کری در تبریز در سال9۱ می گوید: »در مجنون جنوبی، رفتم در  ۱. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در یاوارۀ شهید مهدی با
کری آن جا بودند. آن روز حمید شهید شده و پیکرش جا مانده بود ولی هیچ آثاری از  کوچکی. زین الدین،کاظمی و با سنگر 
گر پیکر بقیه شهدا  گفت ا غم و ناراحتی در چهرۀ مهدی ندیدم. وقتی خواستند جنازۀ برادرش را بیاورند عقب، اجازه نداد و 
ی قرارگاه بدر می گوید: »من  کنید.« احمد غلامپور نیز صبح هشتم اسفند، خطاب به راو ید، مهدی را هم منتقل  را هم می آور
کنم، دیگر  کمک  که  کردم بمانم  خودم در سوسنگرد برادرم شهید شد، یک لحظه نتوانستم برگردم به جبهه. هر چه تلاش 
و عینِ  کار می کند  و استوار  این طور مانده  که  و روحیه دار است  این قدر مقاوم و خوب  کری،  با برگشتم عقب.  و  نتوانستم 

خیالش نیست. یک لحظه )هم( نیامد عقب و ما فقط صدایش را از بی سیم می شنیدیم« 
کری را با مقداری تفاوت در ذهن  کبیرزاده، شهادت حمید با گردان مجید  کادر فرماندهی  2. حمید خدابنده از نیروهای 
آنتن بی سیم هایشان  با ما فاصله داشت،  دارد. خدابنده تعریف می کند: »سنگر حمید و بی سیم چی هایش، حدود ۱۰متر 
که یک دفعه یک خمپاره۱2۰ مستقیم  کبیرزاده و حسین عموشاهی داخل سنگرمان نشسته بودیم  مشخص بود. با مجید 

گفت ’بعدی اش نوبت ماست!‘.« کبیرزاده با حالتی خاص  نشست داخل سنگر حمید. 
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کنارش حضور داشته. او می گوید: 
و  کند  را  انگشتش  احمد،  بود.  بند  پوست  یک  به  انگشت  بند  خورد،  که  »ترکش 
که  گفت بروم یک لیوان آب و مقداری نمک بیاورم  کرد. بعد هم  کش  همان جا خا
کرد داخل آب نمک، تمام لیوان  که  از سنگری در همان نزدیکی آوردم. انگشتش را 
کردم و دوباره مثل اولش شد. این دفعه بی خیال لیوان  قرمز شد. دوباره آب را عوض 
کبیرزاده پشت بی سیم، قضیه را به دکتر  کارهایش. وقتی مجید  شد و رفت دنبال 

کنیم عقب.« گفت، قرار شد هر طوری هست احمد را منتقل  ابوترابی 
مرتضی بختیاری در مورد این حادثه می گوید:

کرده بود، قطع نمی شد.« گر رفته بود عقب و دوا و درمانش  »می گفتند ا
البته سیف الله رهنما معتقد است فرمانده، برای پانسمان اولیه تا اورژانس لشکر در نزدیکی 

شهرک نفتی عقب آمده. رهنما می گوید: 
عقب  ولی  کرد  پانسمانی  مختصر  نمی کرد.  حس  دردی  هنوز  و  بود  تازه  »زخمش 

نمی رفت. می گفت تا یک دست و پایم قطع نشود، جایی نمی روم.«
تعویض  و  به رسیدگی  نیاز  بعد هم  روزهای  در  فرمانده، مثل هر زخم دیگری  زخمِ دست 

پانسمان دارد. یکی از این موارد را حیدرعلی داوری به خاطر دارد. داوری می گوید: 
»احمد کاظمی چند روز بعد از قطع انگشتش، آمد به اورژانس تا سری بزند و اوضاع 
کثیف، دور زخمش بسته و خطر  ک آلود و  کند. وقتی دیدم یک پارچۀ خا را بررسی 
عوض  را  پانسمانش  تا  تخت ها  از  یکی  لبِ  بنشیند  خواستم  دارد،  وجود  عفونت 
کنم ولی قبول نکرد و خواست به مجروح ها برسیم. دلم طاقت نیاورد و چند دقیقۀ 
کمک اصرارهای چند نفر دیگر از بچه ها، زخم دستش را تراشیدیم  بعد و این بار به 

کردیم.« و دوباره پانسمان 
درمانی  مراحل  تکمیل  و  عقب  به  کاظمی  احمد  اعزام  برای  اصرارها  نیز  بعد  روزهای  در 
این  از  یکی  نمی شود.  همکاری  به  حاضر  مختلف،  اشکال  به  او  ولی  دارد  ادامه  دستش 
از  گفت وگو، یکی  این  به ثبت رسیده. در  قرارگاه حنین  موارد، در مکالمات جلسه ای در 
که مشخصاتش اعلام نشده و در متن از او با عنوان »روحانی« نام  روحانیون حاضر در جمع 

کاظمی را به عقب بفرستد. خواهید برد، تلاش دارد احمد 
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کاظمی! شما با این وضع باید به عقب برید! - روحانی: آقای 
کاظمی: حاج آقا! من اطلاعت امر می کنم. من مقلدم و این کار رو می کنم.  -

گه مقلدید(، من می گویم شما باید به عقب برگردید. الآن شما با این وضع  - روحانی: پس )ا
درست نیست این جا بمونید. من الآن واقعاً متاثر شدم. بابا! یکی، دو روز برید و دست تان 

کنید و برگردید. قبوله یا نه؟! را معالجه 
کاظمی: بله  -

- روحانی: همین الآن بریم؟
کنیم. - )نه(، خیلی از بچه هامون این جو هستند. باید جمع و جورشون 

کند. شما با این وضع، باید عقب برید.  که جمع و جور  کسی هست  - روحانی: بچه ها را 
یم پد هلی کوپترها و برگردیم. کنید تا با ایشان برو آقا! یه ماشین آماده 

کاظمی: ان شاالله ما میایم!  -
کن! مقلد شدی! - روحانی: نه دیگه! نگاه 

کاظمی: حالا ان شاالله...  -
گه برید آن جا و 2روز باشید، خوب می شید  - روحانی: نه! ببین حاجی! گفتی مقلدم. شما ا

که. کاری نداره  و بر می گردید دیگه. 
معلوم  یت مان  مأمور ما  بشردوست!  حاج آقا  بحث(:  کردن  عوض  هدف  )با  کاظمی:   -

کجوس؟! نیست 
- بشردوست: نه. الآن فعلًا باید بچه هایت را عقب ببری. سیف الله )رهنما( یا یکی را این جا 

کنه. که این بچه ها را جمع و جور  بگذار 
که بروند. یم پای پد هلی کوپتر و ایشان سوار می شوند  - روحانی: آقا همین الآن می ر

- بشردوست: الآن هلی کوپتر نیست. باید با قایق برند.
کاظمی: هر وقت هلی کوپتر اومد، می رم. چون با قایق اذیت می شم! دیروز، با قایق رفتم   -

اذیت شدم )جدیدترین بهانه برای نرفتن(.5
دنبال  به  جزایر.  سراغ  به  یم  برو و  شویم  خارج  لشکر8  فرماندۀ  دست  جراحت  موضوع  از 
فرا  معرکه  به  را  مانده  برایش  آن چه  هر  لشکر  فرماندهی  جزایر،  در  آمده  وجود  به  شرایط 
گردان انبیاء به فرماندهی محمد علی مرادی یکی از ذخیره های لشکر برای روز  می خواند. 
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گردان، غلامعلی عابدی معاون اول است  که وقت استفاده اش رسیده. در این  مبادا است 
کادر  گرفته است. باید خودشان را به  گردان را بر عهده  کریمی وظیفۀ معاون دوم  و ولی الله 
گر  کم است و ا کنند. وقتی می گویند »بالگرد  کمک  فرماندهی لشکر در دل جزایر رسانده و 
گردان مجبور می شوند حوالی ظهر ششم اسفند سوار قایق شوند. در  بپریم، می زنند!«، تمام 
کف هور  گیرکردن پروانۀ قایق ها بین روییدنی های  تی مثل شلوغی آب راه ها،  هور، مشکلا
گردان در چهار، پنج  کاهش می دهد.  و خراب شدن موتور قایق ها، سرعت جابه جایی را 
که قایق فرمانده،  ی آب است، با شرایط ویژه ای هم مواجه می شود. جایی  که رو ساعتی 
که رو به عقبه در حال حرکت است، خراب می شود.  ی یک عرب بومی  نزدیک قایق تندرو
کند ولی ظواهر  همه انتظار دارند مرد عرب، قایق خالی اش را با قایق خراب نیروها عوض 
به  راضی  زبانی  هیچ  به  دشداشه پوش،  سیه چردۀ  مرد  می دهد.  نشان  را  دیگری  چیز  امر 
گیر و دار، چند رزمنده به سیم آخر زده و شرایط  تعویض نیست و قصد رفتن دارد. در همین 
را  گر بشمار سه، قایق  ا که  کشیده و تهدید می کند  نارنجک  را عوض می کنند. یکی پین 
ندهد، نارنجک می اندازد و دیگری، رگبار هوایی می زند. نظر مرد بومی ظرف چند دقیقه 
که شاید تمام دارایی اش هست را با قایقی ساده و خراب  عوض شده و به سرعت قایقش 

عوض می کند.
که  کلۀ یک شینوک ایرانی پر از نیرو  که سر و  کیلومتر از ساحل دور نشده اند  نیروها هنوز دو 
یک جیپ۱۰6 هم بار زده، در آسمان هور پیدا می شود. بالگرد خیلی از ستون قایق ها دور 
نشده که دو جنگندۀ عراقی که دورتر گشت می زدند، به سمتش شیرجه می روند. یکی شان 
که پرچم عراق در زیرش را بهتر از  گرفته با سطح هور  یه  مانوری داده و با همان حالت زاو
همیشه نشان می دهد، موشکی شلیک می کند. موشک، بالگرد را دو تکه می کند؛ بیشتر 
کنان قسمت دوم شهید می شوند.  که نیمۀ جلویی هستند زنده مانده و تمام سا نیروهایی 
کمک نجات یافته ها می روند.  این را سرنشینان قایق ها به وضوح می بینند و چند قایق به 
گردان،  راهنمای  پیاده شوند ولی  قایق  از  انتظار داشتند جایی در جزیرۀ جنوبی  نیروها، 
که در اولین  همان اول مجنون شمالی همه را پیاده می کند. این را وقتی مطمئن می شوند 
که از محل برایش تعریف می کنند،  ی توصیفاتی  تماس، قاسم محمدی معاون لشکر از رو
به  پیاده می افتند  و  را می کنند  کار  بیایند جلوتر. همین  باید  کیلومتری  که چند  می گوید 
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کمپرسی بنز به چشم شان آمده  که خستگی پاهایشان را می گیرد، چند  کمی جلوتر  جاده. 
از  راه شان است. یکی  به  که محمدی چشم  به سمت جایی  را سوار می شوند  و همان ها 
کمپرسی ها در طول مسیر لخشیده و تا آستانۀ سقوط در هور می رود ولی در نهایت به خیر 

گذشته و حوالی چهار عصر ششم اسفند به شهرک نفتی در جزیرۀ جنوبی می رسند.
به  ورود  در مقطع  نیروها  روحی  انبیاء در خصوص شرایط  گردان  غلامعلی عابدی معاون 

جزایر می گوید: 
»توان رزمی نیروهایمان خیلی خوب بود ولی روحیۀ عملیاتی شان را از دست داده 
بودند چون تا آمدند وارد جزیره شوند، سه تا چهار مرتبه پای قایق ها و دو تا سه مرتبه 

پای بالگردها آمدند و دوباره برگشتند.«
کمی  با  جمله  یک  در  را  جزیره  سخت  شرایط  مرادی،  با  دیدار  اولین  در  محمدی  قاسم 
نیرو داره سقوط  با ده هزار  چاشنی اغراق، توصیف می کند: »اوضاع خیلی خرابه! جزیره 

می کنه!«
سیف الله رهنما در مورد تنگ تر شدن محاصرۀ جزیره می گوید: 

ک چهار، پنج متری نشسته بودیم و با چهل میلی متری نارنجک  کپۀ خا »پشت یک 
می انداختیم آن طرف. قبضه دست احمد بود و من مهمات می رساندم. محسن 
که از  که یک دفعه یکی از بچه ها  کار بودیم  گرمِ  شهپری فرد و چند تا دیگه هم بودند. 
که این ها آمده اند جلو! هنوز  کشید  عقب داشت می آمد و دید بهتری داشت، داد 
کف دست  که یک تیر خورد به شکمش و یکی هم نشست  حرفش تمام نشده بود 
کانال  شهپری فرد. راست می گفت. عراقی ها خودشان را رسانده بودند به آن سمت 
ولی ما هنوز فکر می کردیم عقب ترند. یقۀ احمد را گرفتم و قبل از این که کاری دست 

کشیدمش پایین.« خودش بدهد، 
تلاش  لشکر8  اطلاعات عملیات  وقت  مسئول  سرباز  حسن  اسفند،  ششم  ظهر  حوالی 
کند. یکی از حاضرین در این صحنه، مهدی رحیمی جانشین  دارد پل سوئیب را منفجر 
واحد مهندسی است. با ادامۀ فشار عراق، نیروهای لشکر حداقل پانصد متر از پل فاصله 
دیگر  طرف  از  ندارد.  وجود  پل  سیمانی  پایه های  در  مرسوم  خرج گذاری  امکان  و  گرفته اند 
که بتواند پل سیمانی و استخوان دار جزیره را از فاصلۀ دور منهدم  ایرانی ها سلاحی ندارند 
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پایه های  لودر،  فوق العادۀ  قدرت  کمک  به  می شود  مطرح  پیشنهاد  شرایط،  این  در  کند. 
سیمانی پل در سمت نزدیک تر به نیروهای لشکر تخریب شود تا پل از بین برود. برای این 
از  عزیزی  ابراهیم  شود،  انجام  باید  روز  روشنایی  در  بالاجبار  که  ک  خطرنا و  مهم  یت  مأمور
را  خطری  چه  می داند  خوب  خیلی  عزیزی  می شود.  داوطلب  لشکر  مهندسی  راننده های 
به جان خریده و هر لحظه ممکن است با شلیک های دقیق قناصه چی ها، آتش خمپاره و 

توپ و یا تیر مستقیم تانک های عراقی به شهادت برسد.
مهدی رحیمی در تشریح این اتفاق می گوید: 

که نمونه اش را  که باید این کار را انجام می داد، به قدری بزرگ بود  کاترپیلاری  »لودرِ 
کنیم  که این دستگاه را فدای پل  تا به امروز هم ندیده ام. خیلی حیف مان می آمد 
کریز زد و  ی پل و یک خا ولی چاره ای نداشتیم و ابراهیم عزیزی اول با لودر رفت رو
تراشیده  را  پایه  ضخامت  از  مقداری  پل.  پایه های  از  یکی  سراغ  برگشت  بلافاصله 
کار انداخت. به  گلولۀ خمپاره خورد به لودر و سیستم هیدورلیک آن را از  که یک  بود 
کریز. هیکل درشت  معجزۀ خدا، راننده آسیبی ندید و تند و فِرز برگشت پشت خا
کرد ولی ما  ی پل را محدود  که زد، تا حدودی مسیر تردد رو کریزی  کاترپیلار و خا این 

که داشتیم، نرساند.« را به هدفی 
ی مهندسی در پاسخ به سوالی در مورد چرایی سالم ماندن رانندۀ لودر با وجود آن  این نیرو

همه آتش عراق و موقعیت بی دفاع او در روشنایی روز می گوید: 
اعتقاد  غیبی  امدادهای  و  وجعلنا  آیۀ  تاثیر  به  کلمه  واقعی  معنای  به  بچه ها  »همۀ 
کارشان را می کردند و سرنوشت شان  آن را می خواندند، بدون ترس  و وقتی  داشتند 
داشتیم، بسیاری از  را  اعتقادات  گر امروز نیز همان  را به خدا می سپردند. به نظرم ا

مشکلات مان حل می شد ولی متاسفانه اعتقادات مان آسیب دیده.«
کاظمی در عملیات خیبر  ابراهیم چترایی منفجر نشدن پل را یکی از حسرت های احمد 

دانسته و می گوید:
کاش پل منفجر شده بود یا از آن عبور  که  »حاج احمد تا سال ها حسرت می خورد 
با  و  مجهز  تیم های  از  یکی  که  بگویم  هم  این را  می دادیم.  ادامه  را  عملیات  و  کرده 
ی زاده، چند  سرو مرتضی  و  قربعلی  مهدی  مثل  افرادی  شامل  تخریب  واحد  تجربۀ 



فصل 7،   دوراهی تثبیت و پیشروی

317

را  داد، پل  دستور  قرارگاه  گر  ا تا  بودند  آماده باش  پل  کنار  عراق  شدید  زیرِ آتش  روز 
ئیه بودیم، این کار نشد و  ی و شکستن طلا کنند ولی چون امیدوار به پیشرو منفجر 

کرد.« در روزهای بعد هم عراق محدودۀ پل را تصرف 
مسئول  سرباز  حسن  شدن  زخمی  باید  را  اسفند  ششم  روز  مهم  اتفاق های  از  یکی 
ی  نیرو یست  دو حدود  با  که  عمو شاهی  غلامحسین  دانست.  لشکر8  اطلاعات عملیات 
گردان طفلان مسلم در خط پدافندی مشغول جنگیدن است، در مورد زخمی شدن سرباز 

می گوید: 
عراقی ها  مواضع  ی  رو را  دید  بهترین  که  دهم  نشانش  را  سنگری  »حسن، خواست 
غیر  عراقی ها،  تحرکات  بر  تسلط  وجود  با  که  داشتیم  سنگری  باشد.  داشته 
شکار  بلافاصله  می کرد،  پیدا  حضور  آن  در  جنبنده ای  هر  چون  بود  استقرار  قابل 
بالا  امتحان  برای  که  2 قمقمه ای  به  حتی  می شد؛  تانک ها  تیربار  یا  تک تیرانداز ها 
’باید  که  داشت  اصرار  من، سرباز  شدید  مخالفت  وجود  با  نکردند.  رحم  هم  بردم 
مشغول  سرباز  حسن  که  دلهره آوری  2 ساعتِ  طول  در  ببینم‘.  را  دشمن  مواضع 

که سَرَت را بیار پایین.« دیده بانی بود، مرتب خواهش می کردم 
جواب های حسن سرباز به عمو شاهی جالب است: »این جا خیلی صفا داره«، »تو نمی دونی 
کلاه  گلولۀ تک تیرانداز عراقی،  که  یک نشده بود  این جا چقدر با روحیه است.« هوا هنوز تار
سبزِ پشمی سرباز را با خون پیشانی اش رنگین می کند. غلامحسین عمو شاهی از صفر علی 
شهید  هنوز  سرباز  بیاورند.  پایین  را  حسن  پیکر  که  می خواهد  جمالی  حسین  و  محمدی 

نشده است.
روایت حمید خدابنده در مورد سرباز، مقداری متفاوت است. او می گوید: 

گفت  کبیرزاده  کند. مجید  گزارش  »احمد فرستاده بودش تا اوضاع خط را بررسی و 
که  ما هم  و  که می بینی شهیدند  اونا هم  تعدادی زخمی شدند،  یه  نداره!  "دیدن 
که  ی خط عراق. تیر  هیچی به هیچی!" ولی اصرار داشت خودش دوربین بکشه رو
ک. از بس همیشه با وضو بود و مستحبات را  ی خا خورد، به حالِ سجده افتاد رو
کردم در این اوضاع و احوال، داره عبادت می کنه  هم واجب می دونست، اولش فکر 
گفته اند یا نه و وقتی فهمید  که اشتباه بود. وقتی کشیدیمش پایین، اول پرسید اذان 



حماسۀ مجنون

318

کنم و مُهرش را از جیبش در بیاورم تا نماز  وقت نماز شده، خواست رو به قبله اش 
که  که حالا با این حال و احوال، می خوای نماز هم بخونی  کبیرزاده غُر زد  بخواند. 
جواب داد "من که از این دنیا می رم، بگذار نمازم رو خونده باشم". بعد هم شروع کرد 
ی پیشونی اش.« به نماز و هر وقت به سجده می رسید، اشاره می کرد تا مهر بگذارم رو

که  حسن را باید مصداق اعتدال در عبادت و دیگر ابعاد زندگی دانست. برعکس برخی 
کاری به راز و نیاز نداشتند، او همیشه  کرده و برخی اوقات  مواقعی بسیار پرشور عبادت 

روندی به نسبت ثابت را دنبال می کرد. محمد علی مشتاقیان در مورد این شهید می گوید:
که پس از اقامه نماز جماعت دو نفره،  »یکی از شب های جمعه استقرار در مهران بود 
گفت«الآن حالِ دعا ندارم«  کمیل دادم. حسن خیلی راحت  پیشنهاد خواندن دعای 
دست  شب  نماز  از  بعد  که  کمیلی  دعای  گریۀ  صدای  از  شب  نیمه های  خوابید.  و 
گرفته بود، بیدار شدم. بیشتر اوقات حتی در فصول سرد نیز با یک پتو دمِ ورودی سنگر 
که جایی غیر از این خوابش سنگین می شود.« اوضاع  می خوابید؛ استدلالش این بود 
معنوی نیروها روز به روز بهتر می شد، بیشتر نیروها آن قدر در مناجات و نماز شب غرق 
یادی را می شد  یا و دیده شدن اصلًا برایشان مفهومی نداشت. سنگرهای ز می شدند که ر

که نیروهای مستقر در آن فارغ از دغدغه دیده شدن، مشغول عبادت بودند.« کرد  پیدا 
که حسن سرباز، فرمانده  کسانی است  گردان  طفلان مسلم جزء آخرین  عموشاهی فرمانده 
گلوله تک تیرانداز عراقی به  که شاهد اصابت  اطلاعات عملیات لشکر8 را زنده می بیند. او 

پیشانی سرباز بوده، می گوید: 
با  پایین.  بیارندش  کریز  خا ی  رو از  خواستم  بچه ها  از  سرباز،  شهادت  تصور  »به 
و  عاشقانه  مناجات های  است.  روحیه  با  بسیار  و  زنده  هنوز  که  دیدم  تعجب 
عارفانۀ اش، خیلی از نیروها را اطرافش جمع کرده بود. اشعار مربوط به مناجات های 
گریه می کرد. با خنک تر شدن  خواجه عبدالله انصاری و یا دیگر دعاها را می خواند و 
اصابت  خطر  دلیل  به  شدم  مجبور  شد.  هم  یادتر  ز او  اطراف  نیروهای  تعداد  هوا، 
گلوله خمپاره و یا شروع پاتک عراقی ها، دو تا سه بار بچه ها را به زور قنداق تفنگ 
کنم. به فرماندهی لشکر خبر زخمی شدن سرباز و غیرممکن بودن  از اطرافش دور 

انتقالش به عقب را دادیم.«
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طی این شب، باقیماندۀ گردان ثامن الائمه از خط مقدم تخلیه می شوند. حیدر علی قربعلی 
گردان می گوید:  کادر فرماندهی این  از اعضای 

چوله های  و  چاله  خاطر  به  که  کامیون  چند  سوار  اسفند،  ششم  شام  مهتاب  »در 
یاد جاده، خیلی یواش حرکت می کردند، داشتیم می رفتیم تا از جزایر خارج شویم.  ز
کرد؛  کنار جاده توجهم را جلب  گودال های حفر شده در  یاد و منظم  یک جا، تعداد ز
کنار  ی در ردیف و ستون. از  که برای درخت می کنند، با فاصلۀ مساو گودی  شبیه 

کاتیوشا است.« گفت جای  که پرسیدم،  دستی ام 
کانون  به  شدن  نزدیک  حال  در  محمدی  قاسم  معاونش  و  کاظمی  احمد  مقطعی،  در 
که  کانالی  کنار  از  عبور  حال  در  کاظمی  هستند.  اوضاع  بیشتر  بررسی  برای  درگیری ها 
گرفته بودند، پیگیر چرایی این استقرار  گروهانی از نیروها به حالت آماده باش در آن موضع 
را می شنود،  گردان عمو شاهی هستیم«  نیروهای  با  تعویض  »منتظر  وقتی جواب  می شود. 
این  مخاطبان  از  یکی  برای  جالب  نکته  می دهد.  را  جدید  خبر  رسیدن  تا  انتظار  دستور 
کانال تردد می کردند، بدون هیچ ترس و  که در  که احمد برخلاف بقیه  صحبت ها این بود 

کانال خیلی مقتدرانه راه می رفت. وحشتی سَرِ 
لشکر  نیروهای  از  دیگری  تعداد  و  کبیرزاده  خدابنده، مجید  حمید  که  خط  از  بخشی  در 
باقی  سالم  نفر  چهل  حدود  در  چیزی  اعزامی،  ی  نیرو یست  دو حدود  از  هستند،  مستقر 
گزارش  کاظمی  کمترین مقدار مهمات. برای همین، به احمد  مانده اند؛ آن هم خسته و با 
کاری خودت می دونی، انجام بده.«  کاری از دست مون بر نمیاد! هر  که »ما دیگه  می دهند 
بیایند  متر  هشتصد  حدود  نیروها،  باقیماندۀ  می دهد  دستور  بعد  دقیقۀ  چند  هم  کاظمی 
تعداد  عقب نشینی،  موقع  بگیرند.  موضع  لشکر  احداث  حال  در  دپوی  پشت  و  عقب 
که امکان بردن همه نیست. فقط زخمی هایی امکان انتقال  یاد است  زخمی ها به حدی ز
که نیاز به برانکارد و سه،  کثر یک نفر، جابه جا شوند. آن هایی  کمک حدا که بتوانند با  دارند 
که نمی کنند و  کنند  چهار نیرو داشته باشند، می مانند تا شاید بعدها شانس انتقال پیدا 

که بعثی ها، تیرِ خلاص شان می زنند. بعد از عقب نشینی، همه می بینند 
کبیرزاده پشت بی سیم درخواست می کند تعدادی از قبضه های  در همین لحظات، مجید 
کبیرزاده، این درخواست را  ضد هوایی لشکر، وارد جزایر و خط مقدم شوند. به نظر می رسد 
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کاظمی نیز، مطلب را به بیانی دیگر برای  کرده چون احمد  کاظمی مطرح  به دستور احمد 
علیداد هاشمی، تکرار می کند.

کبیرزاده: این رمضان محمدی، برات مفهومه؟  -
- هاشمی: بله، بله.

کبیرزاده: ای رمضان محمدی رو بهش بگو این چکاننده ات رو با اون شریفی، بفرست   -
بیاد این جو، مفهومه؟

کارِ خودِش، با ای چکاننده، وسیلۀ خودِش رو با  کاظمی: به ای رَمِضون بوگو، در رابطه با   -
او شریفی بفرسته بیاد موقعیتِ ما. این واسِت خوب جا افتاد یا نه؟!

بعد  دقیقه  چند  و  نیستند  جزایر  به  لشکر8نجف  احضارشدگان  تنها  پدافند،  قبضه های 
را  تجهیزات  و  نیرو  ارسال  تا  مانده  جفیر  در  که  ینلی  ز شعبانعلی  مکالمه،  این  اتمام  از 
ضد زره  ادوات  واحد  قبضه های  ندارند  اجازه  بالگردها  که  می دهد  خبر  کند،  هماهنگ 
که فرمانده شان باید دستور دهد و او  کرده اند  کنند. ظاهراً خلبان ها اعلام  لشکر را منتقل 
هوانیروز  فرماندۀ  با  قرارگاه  فرماندهان  از  یکی  هماهنگی  به  مشروط  را  اجازه ای  هم، چنین 
ینلی  کاظمی و محسن شهپری فرد، شعبانعلی ز کرده. در طول این مکالمات، احمد  ارتش 
گاهی شنیده و  و علیداد هاشمی مشارکت دارند. این نیروها، صدای مکالمات یکدیگر را 

خودشان مستقیماً و قبل از رله کننده، جواب می دهند.
کارِ انتشاری، باید  که خواسته بودید در رابطه با  ینلی: به شهپری] فرد[ بگو اون چیزهایی  - ز

کنید. از طریقِ ما ساخته نیست. از طریق واسطه اقدام 
کدوما رو؟ در رابطه با چی؟ - هاشمی: 

گفتیم، قبول نکردند. باید  ینلی: در رابطه با چیزایِ انتشاری، از ما نمی شِد. ما این جا  - ز
خودِتون از طریقِ دیگه بخواید تا براتون بفرستند.

کارِ  با  رابطه  در  که  چیزهایی  این  می گه  ینل  ز این  شهپری فرد(:  به  )خطاب  هاشمی   -
گه شد، اقدام می کنیم. بله؟!۱ انتشاری می خواستید، الآن از دستِ ما ساخته نیست. ا

کنه موقعیتِ ما. گه شد« یعنی چه؟! بِهِش بگو اینا رو چیز  کاظمی: »ا  -
- هاشمی: آقا! می گه از دستِ ما ساخته نیست.

گرفتن تاییدیه از طرف مقابل در خصوص فهمیدن مطلب، بیان می شود. ۱. عبارت »بله« در این گونه مکالمات، برای 
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ینل بگو ای چیزس! ضروری اس، فهمیدی یا نه؟! کاظمی: آقاجون! به این ز  -
یه و باید اقدام  کار انتشاری، می گند ضرور یه! در رابطه با  ینل! اینو می گند ضرور - هاشمی: ز

بشه. احمد می گه.
گفته مون »بایَدِه« ولی اونا نمی کنند  گفتیم.  که ما این جا رفتیم و  ینل: به برادر احمد بگو  - ز
گفته بشه. از طریق ما فایده  و می گند نمی شه! می گند نمی شه! باید از طریقِ دیگه به اینا 

کنند. گفته بشه تا اقدام  نداره، باید از طریق همان جا به اینا 
گِه اِز  - هاشمی )خطاب به شهپری فرد(: اینو من بِیشون می گم. می گه از طریق ما ساقطه! اِ

طریقای دیگه می شد، اقدام می کردیم. اینو به چیز بگو، ببین می گند چه؟
کنیم؟  چی کار  آ،  نیست.  ما  توان  در  می گه  ای  آقا!  کاظمی(:  به  )خطاب  شهپری فرد   -

نمی شِد!
کاظمی نامفهوم است(. - ... )جواب 

کنید تا اونا بتونند  گفتند باید از بابابزرگِ دون چیز  - شهپری فرد: می گه من رفتم وَر اونا، اونا 
کنند؟!  نمی تونند. تموم شد و رفت. چی کار 

ّ
کار رو بکنند و اِلا اون 

که  نکنه«  درد  »دستِت  بگو  بهش  لحنی  یه  با  آقاجون!  هاشمی(:  به  )خطاب  کاظمی   -
کار خودش رو بکنه. فهمیدی؟! حسابِ 

کو، باید شما  گفتم، همه جوری بهش می گم. می گِد  - هاشمی: آقا من همه جوری بهش 
گفتیم ولی  خودتون به او بابابزرگ بگید تا او به ما بیگِد. یعنی می گه ما به بابابزرگ خودمون 

می گه خودشون باید بیگند!
که نمی تونیم مستقیم با شما حرف بزنیم. مجبوره غیرمستقیم  - کاظمی: بابا! بهشون بگو ما 

بگه. بهش بگو این حرف رو.
بابابزرگ،  او،  با  مستقیم  نمی تونیم  کو  ما  آخه  کو،  می گِد  ینلی(:  ز به  )خطاب  هاشمی   -

کنید. بله؟ بگوییم. اینو، الآن شما هر جوری می شِد، احمد می گه، باید اقدام 
ینلی: من الآن خودم میام اون جا با احمد صحبت می کنم. - ز

که  زینلی، دقایقی بعد خود را به چادر )یا سنگر( محل استقرار هاشمی می رساند ولی هر بار 
تلاش می کند مستقیماً با احمد کاظمی صحبت کند، جواب می شنود: »دستش در حناست! 

کِی تموم بشه.« کارشون  هر وقت دستاش رو شست، میاد حرف می زنه! معلوم نیست 
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که  ینلی، دقایقی بعد موفق به تماس با سیف الله رهنما شده و بخشی از درد و دل هایی  ز
کرده را به معاونش می گوید. کاظمی آماده  گفتن به احمد  برای 

می شه  چی چی  آخه  هیچی!  به  هیچی  بسته ای.  هم  رو  پامون  شکستی،  رو  - دست مون 
کور. هیچ و هیچ کر و  گنگ و  این؟! 

- ما یِخده این جا دست مون بند بوده. ان شا الله فردا میاییم و در جریانات قرار می گیری.
می کند  درخواست  کاظمی،  احمد  موقعیت  و  احوال  شدن  جویا  ضمن  ادامه،  در  ینلی  ز
به  جفیر  در  تا  شود  آزاد  خط مقدم  از  لشکر،  اطلاعات عملیات  وقت  مسئول  سرباز  حسن 
کار  به  لبیک، مشغول  طرح  نیروهای  از  تشکیل  حال  در  گردان های  از  یکی  فرمانده  عنوان 

شود ولی جواب می گیرد »سرباز به نظرم رفته موقعیتِ محمودی.«۱
جزایر  به  دانایی فر2  حسن  و  غلامپور  رشید، احمد  اسفند، غلامعلی  ششم  ۳عصر  ساعت 
کادر  از  تعدادی  و  کری  با مهدی  کاظمی،  احمد  با  جنوبی  جزیرۀ  شهرک  در  تا  می آیند 
گذاشته و عملیات آن شب را برنامه ریزی  فرماندهی لشکرها مانند سیف الله رهنما جلسه 
کند. تمامی فرماندهان به جز  کنند ولی شدت آتش عراق اجازه نمی دهد جلسه ادامه پیدا 
خلاصۀ  جلسه می دهند.  تشکیل  نجف  قرارگاه  در  و  شده  خارج  جزیره  کاظمی، از  احمد 
که یگان های مختلف بار دیگر برای شکستن خط دفاعی عراق،  خروجی جلسه این است 
گردان از لشکر8  کنند. دو  گرفتن یک سرپل مطمئن در این محدوده تلاش  خروج از جزایر و 
گردان از بچه های ۳۱عاشورا هم موظف به شرکت در عملیات می شوند. این لشکرها  و دو 
در  هم  را  بخشی  و  گذاشته  پدافندی  ی  نیرو عنوان  به  خط مقدم  در  را  توان شان  از  بخشی 
البته  کنند.  استفاده  آن ها  از  ضرورت  به  تا  داشته اند  نگه  جفیر  محدودۀ  یا  شمالی  جزیرۀ 
بیشتر این ذخیره ها، زخم خورده و خسته اند و ترکیب شان در زمان شکستن خط یا پدافند، 

یادی ضربه دیده و در شرایط عادی خیلی نباید از آن ها انتظار داشت. تا حدود ز
کری به دلیل فشار عملیات و از دست  کاظمی و با در این جلسه، اوضاع جسمی و روحی 
یت پنجم اسفند، چندان مناسب نیست و بعضاً صدایشان  گردان نیرو در مأمور رفتن چهار 

به  لشکر8نجف  تخریب  واحد  مسئولیت  جایگاه  والفجر4،در  عملیات  طی  قبل،  ماه  چند  که  محمودی  محمد علی   .۱
شهادت رسیده بود.

که بین سال های 89 تا 96 سفیر ایران در بغداد بود. 2. از فرماندهان سپاه 
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باعث  فرمانده،  دو  این  خاصِ  شرایط  ندارند.  بحث  و  صحبت  به  تمایلی  یا  نیامده  در 
کار به داد و بی داد فرماندهان قرارگاه و طرح عبارات تند  گاهی بحث ها داغ شده و  می شود 
کریز و در نزدیکی خط مقدم، بخش  و تیز برسد. با توجه به تشکیل جلسه در پشت یک خا
قابل توجهی از مباحث، حول و حوش موضوعات مربوط به انفجارهای اطراف و حملات 
ادامه،  در  نیست.  کتاب  قالب  در  ارائه  قابل  چندان  و  می زند  عراقی، چرخ  جنگنده های 

مهم ترین مباحث مطرح شده در جلسه مرور خواهد شد. 
کاظمی، راجع به آخرین وضعیت خط لشکر در محدودۀ  در اوایل جلسه، وقتی از احمد 
پل سوئیب سوال می شود، او می گوید: »ده نفر، ده نفر می فرستادم اون طرف }کانال{، همه 
کردند.  گردان نمونده. همه رو شهید  کردند. خط، سر تا پایش، بیست تا آدم توی  رو شهید 
ش، رهبری )یکی از نیروهای لشکر8نجف( بغل 

َ
یکی هست، زبان بسته یه تیر خورد توی دِل

من نشسته بود، تیر خورد توی دستش. همین طور آدم پشتِ سر هم شهید می شدند.«
مقطع  آن  در  او  می کند.  مطرح  را  شرایط  این  از  خروج  برای  ادامه، پیشنهادش  در  کاظمی 
گردان از لشکرهای دیگر وارد جزایر شوند تا به  که بیاد چندین  زمانی، بر این اعتقاد است 

کنند. کمک  کانال سوئیب  لشکرهای8 و ۳۱، برای عقب راندن عراق از محدودۀ پل و 
بردارند  آرپی جی  تا  دو  و  بگذارند  تیربار  طرف، یه  اون  برند  و  »بیاند  می دارد:  بیان  کاظمی 
که این جا دارند شهید می شند، برند اون  طرف شهید بِشَند. بِذار از این جا، از  بروند؛ حالا 
کنه.  کنند. خدا لعنت شون  کنند؛ تیربار و آرپی جی بزنند ]تا عراقی ها[ فرار  این نهر، عبور 
و  پل  این  ی  رو یم  بنداز که  کردیم  قبول  این جا.  اومدیم  داشتیم،  که  توکلی  با  شاهده  خدا 
رو... )رشید:  همه مون  نمی کنند  شهید  مگه  نیست؛  هیچ طوری  یم.  برو حسین وار  و  یم  برو
دشمن  رشید،  برادر  شاهده  خدا  می شه!  حل  بابا  آره  می شه؟!(  حل[  ]مشکل  اون وقت 
لشکرها  سرتاسری، همۀ  هجوم[  هجومِ همین جوری، ]یه  یه  خواهد، هجوم! نه  می  هجوم 

بیایند از همین جا.«
هلی کوپترها  بابا!  یم  بیار چی  با  را  لشکر  همه  »این  می گوید:  جواب  در  رشید،  غلامعلی 
یادند. جمهوری اسلامی، این قدر هلی کوپتر داره، دیگه  پدرشان در اومده از بس ]نیروها[ ز
یم از این جا! آخه تو بگو همۀ مردم ایران بیاند از  بیشتر نداره. هی می گه همۀ لشکرها را بیار

یم شان؟!« این جا برند؛ با چی بیار
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ی یگان هایی  ی بیشتر به جزایر مخالف نیست ولی معتقد است رو رشید، البته با تزریق نیرو
گردان هایشان با توجه به  که در همین محدوده حضور دارند و جابه جایی  کرد  باید حساب 
می دارد: »احتیاط  اظهار  کاظمی  احمد  به  رو  او  است.  امکان پذیر  دسترس،  در  امکانات 
گردان.  چهار  این  شما،  هم  گردان  دو  مهدی،  گردان  دو  یعنی  بدهیم.  دست  از  نباید  را 
خوبه؟ چند تا رستگار داره؟ )غلامحسین بشردوست: سه تا( سه تا، این هفت تا. یکی هم 

حضرت رسول؛ دو تا حضرت رسول، این نُه تا. با این نُه تا می توانیم چکارکنیم احمد؟«
کاظمی، از آماده نبودن نیروهایش برای چنین حرکتی می گوید: »بچه های ما توی هور، وَک 
یلو )سرگردان( هستند. من توی بدنم نیستم! بچه های ما توی هور هستند خیلی شون.« و وِ

گذاشته و  کنار  کرده بود را  یشان حساب باز  که از لشکر8 رو گردانی  با این جواب، رشید دو 
گردان؟!« خطاب به غلامپور می گوید: »خب حالا چی کار باید بکنیم با این هفت 

این کار  برای  گردان[  ]تعداد  این  که  کنم  عرض  »باید  است:  چنین  غلامپور  احمد  پاسخ 
گفتیم. واسه این که این  راهکار را بیایند و بزنند و باز بکنند، هفت تا  کمه. ما دیشب هم 
گر فقط زدن و  کمه؛ به خصوص این که مسالۀ پدافندشان هم مطرح است. یعنی ا ]گردان[ 
گردان خیلی هم خوبه، با قدرت هم ان شاالله عمل  کردن جاده باشه، هفت  ک سازی و باز  پا

می کنیم ولی این که ]بخواهند[ بایستند، دیگه نمی شه.«
و  ندارند  خاصی  پیشنهاد  هیچ کدام  ولی  می خواهد  راهکار  کاظمی  و  غلامپور  از  رشید، 
که وضعیت فعلی نیروها شکننده است و باید فکری به حال این  کید دارد  فقط غلامپور تأ

کرد. شرایط 
رشید، صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: »پس هیچی بابا! بریم بگیم این ها بُریدند 
کنند! می گند بیایید ما رو بکشید! ها؟ خب بلند  و خودشون هم نمی دونند باید چی کار 
این جا  بریم  باید  یا  ما  می گند  بریدند؛  همه شون  این ها  بگیر، بگو  تماس  بی سیم  پشت  شو 
کار رو بکنیم!(  کرد؟ بگو تا همون  کشته شیم یا بمونیم توی جزیره. )کاظمی: چی کار می شه 
کرد؛ تو عمل کننده ای! )کاظمی: سرم نمی شه به قرآن!(  خب بابا شما بگید چی کار می شه 
هی می گید باید نیرو بیاد تا یه عمل خوبی بکنیم! همه تون رو فحش می دند! )با عصبانیت 
یم  یم ]نیرو را[ بنداز یم؟ بابا خب بگید! برادرای عزیز! بگید بردار و صدای بلند( با چی بیار

یم؟!« یم! ها؟! با چی بیار توی آب ]و[ بیار
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کمک هاورکرافت به جزایر  یکی از نیروهای حاضر در جلسه، پیشنهاد می کند نیروها را به 
انتقال دهند.

تو  »نمی آورند!  می دهد:  جواب  بلند  صدای  با  و  شده  ناراحت  هم  پاسخ  این  از  رشید، 
گه اومد، سه هزار تا ]نیرو[  علمِ هاورکرافت رو داری، طوری می گی مثل این که هاورکرافت ا
محال  چیزهای  یه  نبندید.  رو  دست مون  که  بگید  چیزهایی  جزیره! بابا! یه  توی  می گذاره 

نگید. اول می گند نمی دونیم یا می گند باید همۀ لشکرها بیاند این جا!«
بحث  غلامپور  احمد  بلافاصله،  می شود.  وارد  کری  با مهدی  جلسه،  از  قسمت  این  در 
بگو  را  برنامه ات  بفرما، شما  می گم  می گوید: » خب  رشید  به  خطاب  و  گرفته  دست  به  را 
بری  می خوای  آتشی  چه  با  گردان ها،  این  با  می خوای  تو  بعد  نیروها:  از  چِکارکنیم؟)یکی 
که یک جایی نیستیم ]که[  یم، شکل منطقه هم یک طوری است  گردان دار جلو؟( ما هفت 

یم.« کوچکی بگیریم و برو جایی، منطقه 
- رشید: ها احمد؟!

کاظمی: چی چی بگم؟!  -
گر[ نمی تونی، بلندشو با بچه هات برو. - رشید: بابا یه حرفی بزن! خب ]ا

کنم، اصلًا حرف نمی تونم بزنم! کاظمی: خب بابا چی کار   -
مباحث بین فرماندهان، با طرح موضوعات متعدد و راهکارهای مختلف، برای دقایقی، 
ادامه پیدا می کند ولی در مجموع به نتیجۀ مشخصی نمی رسند و در نهایت قرار می شود 
گرفتن تصمیم نهایی از جزایر خارج شده و جلسه را با حضور عزیز جعفری در قرارگاه  برای 

حنین ادامه دهند.6
است.  تغییر  حال  در  سرعت  با  نیز  سوئیب  پل  حوالی  در  اوضاع  جلسه،  این  با  هم زمان 
کریز چسبیده به کانال سوئیب، پیشانی  غلامحسین عموشاهی و باقیماندۀ نیروهایش در خا
لشکر8 در مواجهه با حملات شدید عراق محسوب می شوند. فشارهای فوق العادۀ شدید 
معاون های  رهنما  سیف الله  و  محمدی  قاسم  و  کرده  تنگ  عموشاهی  بر  را  دشمن، عرصه 
که در بی سیم  رد  کنند؛ با حرف هایی  گردان را حفظ  لشکر تلاش دارند، روحیۀ این فرماندۀ 

و بدل می شود.
یم ان شاالله... کوه از ایمان، دار - محمدی: یک حسین هستی ولی یک 
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کردی واسه ما؟ - عموشاهی:باشه! آخرش چی کار 
کن. تویِ این  که مساله شون حل بِشِد. فقط دعا  - محمدی: ایشاالله بچه ها این جا جمعند 
باباجونِ  کنید  دعا  بگو  هم  بچه ها  به  می کنه.  مستجاب  را  خدا، دعا  که  موقعیت هاست 
کربلاست و بچه ها هم باید حسین وار بجنگند. این موقعیتی  گفته این جا سرزمین  من! امام 

که باید دعا بشود... است 
که به بختیاری دادی یا حقیقت داره؟! - عموشاهی: از همین وعده ها 

کُدوما؟ - محمدی: 
- عموشاهی: همین که بِچا دارند آماده می شند.

گه نزدیک بودی، حضوری یه سری مسائل را  - محمدی )با طعنه(: دستِ شما درد نکنه! ا
که خودت بدونی. بهت می گفتم 

- عموشاهی: خب، حالا به هر جهت منتظریم تا ببینیم چی پیش میاد!
که تمام این مکالمات را شنیده، وارد بحث می شود. در ادامه، سیف الله رهنما 

پیش  مساله ای  هیچ  کن  باور  جان!  حسین  آها؟!  هیچی،  که  بفرمایید  پس  رهنما:   -
که بیاییم پیشِت و خوشحال بشی.  نمیاد. وایسا اون جا، ما هم تقریباً یواش یواس نزدیکه 

متوجهی؟!
را  سوئیب  پل  از  غیر  نقاطی  از  عراق  نفوذ  خطر  گویا  ولی  است  نامفهوم  عموشاهی  پاسخ 

گوشزد می کند.
ما  صبح  که  سوئیب( هست  جریانه )پل  این  نیست، فقط  چیز  یاد  ز اونا  ببین!  رهنما:   -
که  کن. هیچ مساله ای نیست. الآن دارد طوری می شِد  پهلوش بودیم، همین رو محکمش 

کنند! متوجهی؟! کنند فرار  اینا بِنا 
یادش از محل ضبط صدا، واضح نیست ولی در  پاسخ های عموشاهی، به دلیل فاصلۀ ز

مجموع به نظر می رسد، امید چندانی به وعدۀ رسیدن نیرو به خط مقدم، ندارد.
گذشته،  جزایر  به  ورودش  از  ساعت  چند  فقط  که  ینلی  ز شعبانعلی  مقطع،  این  در 
بخشی  و  کرده  گوش  به  را  شده  دور  خط مقدم  از  مقداری  که  لشکر  فرماندۀ  می شود  موفق 
وضعیت  آخرین  و  تجهیزات  و  نیروها  هلی برن  به  مربوط  مشکلات  و  محدودیت ها  از 
حضور  بابت  صحبت هایش،  از  بخشی  در  ینلی  ز دهد.  شرح  برایش  را  ذخیره  گردان های 
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علاقۀ  صمیمانه،  و  صادقانه  بیانی  با  دیگر  جایی  در  و  کرده  گله  خط مقدم  در  نیافتن 
قلبی اش به فرمانده را نشان می دهد.

- برادر احمد، خودتی؟!
- خودمم، بفرما!

کید؟! - شما 
ینلی! بفرما. - خودمم آقای ز

- حال دون خوبه؟
- الحمدالله، خدا حافظ شما.

کرده، نکنه خودِ احمد نیستی شما؟! - صدادون فرق 
- چرا، من خودِ احمد هستم. یه ذره صِدام »هَم خوابیده«۱

چِرو  مردیم.  این جا  دیگه  ما  باباجون!  می کونی؟  چی کار  خوبه؟  حال دون  برادر!  خوب   -
هم چی می کنی با ما؟!

هم  وقتش، شما  به  ان شاالله  بیاند.  بفرستید  را  اینا  و  وسایل  کنید، پشتیبانی.  - پشتیبانی 
میایند.

کار تحویل ملکی2 شد؟ پس چِرو اجازه اش رو  کو  - مگه قرار نبود من بیام اون جا، همچی 
صادر نمی کنید؟

کارا اون جو رو بکنید. ینلی! حالا صلاح و مصلحتِ )که( شما باشید اون جو،  - آقای ز
ی غلطکه. ملکی و رحیمی۳، همه شون به  کارها رو کاری با ما ندارند، همه  - این جا دیگه 
کاری داشته باشیم،  گه  کارند. ما این جو، یه چیزِ زائدیم. جداً می گم برادر احمد. ما این جا ا

دیگه بی مورده! یعنی، این جو وایسادن مون هیچیه!
که همه اش این رقم باشِد. گذاشتیم واسه لحظاتی بعد، آخه نگفتند  - حالا ما شما را 

- برادر! خلاصه ما راضی نیستیم به این امر. یک سری از بِچا مرادی موندند، فرستادیم شون 
که دیروز مرادی پیاده شد. که برند جلوشون. همون جو  اومدند. بهشون بگو 

گریه می کند، صدایش تا مدتی بالا نمی آید. کاظمی از بس داد می زند و  یت 4گردان، احمد  ۱. در جریان مأمور
2. مهدی ملکی، رئیس وقت ستاد لشکر8نجف اشرف

۳. غلامرضا رحیمی، مسئول وقت پشتیبانی لشکر8نجف اشرف
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- چندی دیگه از مرادی مونده اون جو؟
که فرستادیم اومد. آ یک سری وسایل دیگه دنبالشه، )که( دارد  - یه انگشت تقریباً مونده بود 

میاد. با همو چیزای غلام۱، متوجهی؟
که بعداً شما  - آره، آره. خیلی ممنون. دست تون درد نکنه! حالا ان شاالله شما باید باشید 

گه یه وقت هیچ کدوم مون نباشیم، بده! گِر همه مون الآن بیاییم، ا بیایید. آخه اِ
- دِ نه آقاجون! برادر من! جدی ما دیگه دل مون یه ذره شده، جدی می گم. یه ترتیبی بدید 
که ان شاالله ما بیاییم اون جا. ببینیم آخه چی کار می خواییم بکنیم! شما بیایید این جا، ما 

میریم اون جا.
که می زنم، حساب شده  که ما حرفی رو  - شما، از ما اطاعت بکنید و قبول داشته باشید 

می زنم.
که شما  - برادر احمد! من قبول دارم. اطمینون دارم به همه چیز ولی آخه درست نیست 

اون جلو و ما این جا باشیم. آخه این یِخته، هم چین برای ما درست نیست!
که ان شاالله شما هم میایید این جو و ان شاالله می جنگید ولی خوب  - نه! شما اینو بدونید 
کارها را  که بتونیم ان شاالله  کسی یه جا باشه  که همه مون این جا نباشیم. یعنی هر  الآن لازمه 
که شما اون جو باشید. ان شاالله به موقعش به شما می گم بیایید  پیش ببریم و الآن صلاحه 

این جو.
کرده و سراغ  ینلی یک دفعه و بدون مقدمه، موضوع بحث را عوض  از این لحظه به بعد، ز

بحث های فنی می رود.
کرده بودید، یکی سرباز و یکی دیگه؛ ملکی  که مشخص  - برادر احمد! دو تا از اون بِچا بود 
بفرستین  جوری  یه  را  اینا  اونا.  بالاسرِ  بِرِه  که  بودید  کرده  مشخص  رو  دیگه  نفر  یه  می گفت 
گردانی، خوبه وضعیت شون.  کارشون وایسند. اون صنعتکار و اون  که بِرند بالاسرِ  این جا 
سر  و  نیستند  آماده  بقیه شون  ولی  است  آماده  چیزشون  همه  و  منظم اند  و  مرتب  الآن 
سری  یه   . کردند...  علاف  این طوری  را  ما  چرا  می گند  بالاست.  خیلی  هم  صداشون  و 
که خوب قبلًا بودند و اینا یه سری مسائل داشتند و می گند مگه ما  بچه ها هم امروز اومدند 

یاد، منظور آمبولانس و تجهیزات امدادی است. در آن مقطع غلامرضا پوراسماعیلی مسئول واحد بهداری  ۱. به احتمال ز
لشکر8نجف بود.
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نیستیم!؟ ما قبلًا جنگ بوده ایم، فلانه و بهمانه. ما را بگذارند.۱از این حرفا. البته به ملکی 
این  کنید.  حل  خودتون  بیایید  را  مساله اش  می خواستم  نمی شناسم شون.  من  ولی  گفتند 

واجبه! مساله اش باید حل بشه.
که  کسی هست  گه  که می تونه مسئولیت بپذیرد، بهشون بدید. ا کسی هست  گه  - خب، ا

کنند. کار  می تونِد و عرضم به حضور شما، می تونه مسئولیت بپذیرد، بهشون بدید 
- من نمی شناسم آخه برادر! ما از کُجو می شناسیم اینا رو! ما هیچ کدوم شون رو نمی شناسیم. 

نه قبلًاشون رو می شناسیم و نه هیچی! این را خودتون باید بیایید ترتیب شون رو بدید.
گه از قبل می شناسد شون و تایید می کنند،  - خب، من نمی تونم بیام. شما از آقای ملکی، ا

بهشون بدید.
که این کار رو بکنیم. که! من نمی دونم! در توانِ ما نیست  - آخه نمی شد 

- خیلی خب. شما هم ان شاالله واسه فردا بیایید این جا. متوجه شدید؟!
- فردا چه موقع؟

که میایید و می تونید، وَردور بیا این جو. - فردا، هر موقع 
- باشه آقا، باشه.

- خداحافظ شما.
یم برادر. مواظب خودتون هم باشید. خلاصه  - سلام به همه بچه ها برسون. التماس دعا دار
یم. جدی می گم اینو. خیلی مواظبِ خودتون باشید. درست نیست شما  ما خیلی امید دار
داره  نیاز  اسلام  لشکر  امروز  اینا.  و  مساله ای  نکرده  خدای  و  کنید  کار  اون جا  اون جوری، 
شما  نباید  و  هستیم  شوید(. خلاصه، ما  اون جا )شهید  برید  که  نشده  جور  حالا  تا  شما  و 

این کار رو بکنید. جدی می گم.
گه ارادۀ خدا به هر چی باشه،  - باشه. خیلی خوب، باشه. ان شا الله هر چی خدا بخواد. ا

هیچ کس نمی تونه جلوشو بگیره. ای دیگه بِهِمون ثابت شده.
که درسته ولی خب امروز باید نیازِ لشکر اسلام و مصالح رو هم دید. خلاصه، تصمیم  - او 
گرون تر تموم می شه برای اسلام. اینو خیلی مواظب باشید. خلاصه تا ما  این طوری یه وقت 

کادر  گردان سوم،  بود ولی  تا آن مقطع ۳گردان تشکیل شده  به لشکر8 مأمور شده اند،  که  نیروهای طرح لبیک  از جمع   .۱
گردان بودند. کادر فرماندهی این  فرماندهی نداشت و تعدادی از اعزام مجددها، متقاضی عضویت در 
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هستیم، شما نباید این کار رو می کردید.
- باشه ما ان شاالله حواس مون رو هم جمع می کنیم. خداحافظ شما!

- التماس دعا!
هاشمی  یاد  ز احتمال  به  »هاشمی«،  بی سیم چی  مکالمه،  این  اتمام  از  بعد  بلافاصله 
کاظمی را بشناسد، سراغ احمد غلامپور   رفسنجانی، وارد مکالمه شده و بدون این که احمد 
کاظمی هم با اشاره به ملاقات چند دقیقه پیش خود با  و فرکانس تماسی اش را می گیرد. 
کری  کردن غلامپور، سراغ با کری در خط مقدم، توصیه می کند برای پیدا  غلامپور و مهدی با

را بگیرند.
انگار  که  ینلی  ز شعبانعلی  قرارگاه،  بی سیم چی  به  کاظمی  احمد  پاسخ  اتمام  محض  به 
ادامه  را  صحبت هایش  و  آمده  خط  ی  رو آمده،  یادش  به  چیزی  غلامپور،  نام  شنیدن  با 

می دهد.
احمد  همان  طریقِ  از  باید  را  است  ضروری  خیلی  که  را  وسایل  یک سری  شما  احمد!   -
غلام بگید تا اونا به بالا بیگند. این جا همه چیز آماده است، هر چی شما می دونید. فقط 
گفتن ما و اینا هیچ اثری نداره. ما این 2،۳ روز  باید دستورش از اون جا داده بشه. یعنی از 
که از اون بالا بهشون بیگند، سریع اون کار انجام  کاری  گلومون پاره شده ولی اونا هر  فقط 
یم. کنیم. به اون صورت، دخالت در ترابری اش و اینا ندار که آماده  کارِ ما فقط اینه  می گیره. 
زودتر  می خواییم.  رو  انتشاری  چیزایِ  اون  می گوییم.  اینو  ما  باشد.  باشد،  خب.  خیلی   -

بفرستند بیاند.
و  می زدیم  داد  ما  و  این جا  بود  2روز  که  گلابی۱  چیزِ  همون  یا  همین  مثلًا  می گم!  همینو   -
گذاشتیم  که فلان چیز و فلان چیز بِرِه. ما سریع  گفتند  که یک دفعه از بالا  بی داد می زدیم 
و  می خوره  گرد  داره  و  آماده اش  این جا  روزه  چند  انتشاری، الآن  چیزای  همین  اومد.  و  بالا 
که بِهِش رسیدیم و باید  گرد خوردند. این چیزی است  که  بِچاشون دیگه داغون شدند، بس 

این جوری باشد مسائل تا حل بشود.

که به دلیل شباهت ظاهری اش با این میوه انتخاب شده  ۱. حمید رضا زمانیان اعتقاد دارد، »گلابی« اسمِ رمز خمپاره است 
که در آن از زخمی شدن یکی از مسئولان  کادر فرماندهی لشکر  ولی با توجه به مطالب مطرح شده در جلسۀ 25اسفند62 

خمپارۀ لشکر با نام خانوادگی »گلابی« صحبت می شود، به نظر می رسد مطلب دوم صحیح باشد.
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ش می کنیم. خداحافظ شما.
َ
- باشد، باشد. ما ان شا الله حَل

***
خط  تقویت  برای  را  کمکی  ی  نیرو تعدادی  لشکر  فرماندۀ  شب،  اوایل  جزایر؛  شرایط  اما  و 
حوالی  کریزی  خا در  کاظمی  احمد  خود  می کند.  فراخوان  مجنون  جنوب غربی  پدافندی 
کنترل اوضاع است. جواد صفاری یکی از نیروهای حاضر  پیچ جادۀ میانی مجنون مشغول 

یت می گوید:  در این مأمور
»متوجه حرکات دست فرمانده لشکر برای تغییر مسیر و عبور امن تر از این محدوده 
آتش  مجنون،  غربی  جنوب  گوشه  در  موجود  ساختمان های  و  سنگر  از  نشدیم. 
کردم، تا آمدم  کریز عبور  که از خا ی ما اجرا می شد. نفر اول یا دوم بودم  سنگینی بر رو
که مقداری  کبر رجایی  ی زمین. از ا کتفم و پهن شدم رو به خودم بیایم، تیر خورد به 
چند  برسند.  امدادگرها  تا  باشم  همان جا  بگذارد  را  من  شد، خواستم  شهید  جلوتر 
گرفتند  که تیر خورده بودم،  دقیقۀ بعد امدادگرها رسیدند و هیکلم را از همان طرفی 

کنار شش، هفت مجروح بد حال و میانه حال.« کردند عقب یک وانت،  و پرتاب 
گردان های  یت  مأمور بدر، پیگیر  فرعی  قرارگاه  که  می دهد  نشان  را  8شب  ساعت، حوالی 
که  لشکر۳۱ و لشکر8 در رسیدن به محدودۀ پل سوئیب می شود. لشکر۳۱ جواب می دهد 
اعلام  هم  کاظمی  احمد  و  می رسند  پل  حوالی  به  ۱۰:۳۰شب  ساعت  حوالی  گردان هایش 
هدف  به  شده  پیش بینی  زمان  از  دیرتر  نیروهایش  نقلیه،  وسایل  کمبود  خاطر  به  می کند 
گردان هایش حوالی ساعت  که  خواهند رسید. دقایقی بعد خبر نهایی را می دهد و می گوید 
تصمیم  قرارگاه  احوال، فرماندهان  و  اوضاع  این  با  رسید.  خواهند  رهایی  نقطۀ  به  ۱بامداد 
کنند چون بعید است  کرده و به شب های بعد موکول  می گیرند عملیات در آن شب را لغو 

کاری خاصی انجام دهند. نیروها قبل از روشن شدن هوا بتوانند 
را  ناراحتی اش  می شود،  موضوع  این  متوجه  وقتی  حنین،  قرارگاه  فرمانده  جعفری  عزیز 
گفتیم ساعت هشت حمله  این گونه بروز می دهد: »همه، توی آن جلسه اتفاق نظر داشتیم و 
هم  یک  ساعت  به  الآن،  شد.  یک  و  دوازده  ساعت  می گذرد؟  ساعت  چند  الآن،  بشود. 
کنیم. در  که ساعت یک هم حمله  راضی می شویم. یعنی به پنج ساعت راضی می شویم 
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که نه یک فکری، نه تدبیری، هیچی! دشمن فردا فشار می آورد، خوب جهنم! چهار  صورتی 
که چهار، پنج  ساعت دیگر، فشار هم بیاورد، فردا هم تحمل می کنیم ولی بهتر این است 

گردان توی دل دشمن برود.« 7
که  کادر فرماندهی لشکر8، خاطره ای را روایت می کند  سیف الله رهنما از اعضای شاخص 
کاظمی بعد از مطمئن  که احمد  یاد بایستی مربوط به همین شب باشد. شبی  به احتمال ز
شدن از ناممکن بودن حمله به خط دشمن، برای ادامۀ درمان زخم دستش به عقب رفته و 
رحیم صفوی، احمد غلامپور و غلامعلی رشید، در مقر فرماندهی لشکر8 با رهنما و مهدی 
کری مواجه می شوند. رهنما شرایط آن جلسه با فرماندهان ارشد سپاه را این گونه توصیف  با

می کند: 
به  رسید  حرف  بعد  و  بود  ما  با  آن ها  جایگزینی  و  لشکر۱7  تأمین  از  حرف  »اولش 
به  پرسیدند، من  را  نیروهایمان  آمار  وقتی  نکنند.  حمله  تا  کنید  حمله  باید  این که 
رفتند  گروهان.  دو  گفت  نبود،  بلد  دروغ  که  کری  با مهدی  و  دسته  دو  گفتم  دروغ 
و  بود  تصمیم، همان  گرفتند.  مشورت  رضایی  محسن  از  بی سیم  با  و  سنگر  بیرون 
مهدی  به  رفتند.  آن ها  و  گفتیم  آن "باشد، چشم" ها،  از  یکی  می کردیم.  حمله  باید 
گفتن و برو جلو و این حرف ها. چهار  کبر  یم زیرِ پتو و شروع می کنیم به الله ا گفتم می رو
کرد به داد و بی داد  کاری نکرده ایم. شروع  که  صبح روز بعد، رحیم صفوی فهمید 
گفتم شرایط آن طوری نیست  که چرا فلان نکردید و بَهمان نکردید!  پشت بی سیم 
که شما از آن عقب و پشت شنود می فهمید. بیایید این جا تا حرف مان را بفهمید!«

کری در این قضیه، هماهنگ با هم طوری عمل  کاظمی و مهدی با به نظر می رسد احمد 
گردان نیرو،  که نیروهایشان وارد آن عملیات نشوند چون انتقال به موقع یک یا دو  می کنند 
کری  یاد مهدی با که امثال احمد و مهدی از عهده اش بر نیایند. به احتمال ز کاری نیست 
کرده ولی زورش به فرماندهان رده بالاتر نرسیده و  در جلسۀ قرارگاه هم با این نظر مخالفت 
کرده  که هم دستور مافوق را اجرا  کاظمی طوری رفتار می کنند  در نهایت هماهنگ با احمد 
که احمد  باشند و هم نیروهایشان را بدون منطق هدر ندهند. شاید به همین دلیل باشد 
با  مواجهه  به  مجبور  تا  می رود  عقب  به  و  کرده  بهانه  را  دستش  زخم  درمان  و  کاظمی، دوا 
فرماندهان قرارگاه نباشد. البته این به معنای ترس یا تمرد این دو فرماندۀ شاخص نیست و 
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کوچک ترین شانسی برای موفقیت در این حرکت می دیدند، به طور قطع عملیات  گر  آن ها ا
که انجام عملیات هیچ ثمری به جز  می کردند ولی در این مقطع خاص، شرایط طوری بوده 

هدر دادن عده و عُده نداشت.
کاظمی، باعث می شود برخی فرماندهان رده بالاتر، دچار  کری و  کنش های با این دست از وا
کنند.  پیدا  فرمانده  دو  این  به  نسبت  متفاوتی  نظر  لحظات،  همان  در  و  شده  سوءتفاهم 
ی مرکز اسناد، به ثبت  که در مکالمه با دیگر فرماندهان نیز به زبان آمده و توسط راو نظری 
کری  کاظمی و با کنند! احمد  می رسد؛ »این ها خسته شده اند و دیگر نمی توانند فرماندهی 
کری در جلسه  دیگر فرماندۀ لشکر نیستند و هیچ رمقِ فرماندهی ندارند. دیشب، مهدی با
عملیات  ساعت8  باید  هم(  دیگری  )شب  می کردیم.  بیدار  خواب  از  را  او  هِی  و  کرده  کِز 
کاظمی )هم( انگشتش  کری تا ۱۱شب خواب بوده، اصلًا توان نداشته. احمد  می شد ولی با

کرده و دیگر رمقی برای او نمانده و دیگر قادر به هدایت )نیروها( نیست.« چرک 
یت می گوید:  محسن ابراهیمی یکی از نیروهای حاضر در این مأمور

انتهای  هنوز  ولی  بودند  ما  از  جلوتر  لشکر۳۱  نیروهای  این بار  قبل،  شب  »برعکس 
که بدون این که درگیری خاصی داشته  ستون از خط مقدم مان خیلی دور نشده بود 
کرده بوده تا  کمین  باشیم، دستور عقب نشینی دادند. می گفتند آن شب هم عراق 

کند.«  همه مان را قتل عام یا اسیر 
دقایقی بعد از بازگشت نیروهای 4گردان به موضع پدافندی، عراق پاتک بسیار سنگینی را 
گردان  طفلان مسلم  همراه با آتش توپخانه و خمپاره و ستونی از تانک ها  آغاز می کند. فرمانده 
که در مرکز جزیره  گروهان خود  بلافاصله زخمی های بدحال را به عقب فرستاده و از سومین 
که سالم بوده و یا  مستقر بودند، می خواهد به آن ها اضافه شوند. فرمانده، باقیمانده نیروها 
کرده و تلاش دارد مانع نفوذ عراقی ها به جزایر  زخمی سطحی داشتند را در خط سازماندهی 

شود. عموشاهی می گوید: 
گروهان ذخیره در مسیر زخمی یا  که تمامی نیروهای  »حجم آتش آن قدر شدید بود 
که در خط مقدم مشغول پدافند بودند، در سنگر  شهید شدند. بیشتر نیروهایی هم 
گلوله مستقیم به  نگهبانی به حالت نشسته شهید شدند. ده ها تانک، مواضع ما را با 
کلمه »شخم« می زدند. وجب به وجب خط را با خمپاره های 6۰،۱2۰  معنای واقعی 
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و 8۱ می زدند. حتی از فاصله حدود ۱2متری، با نارنجک تفنگی و دستی سنگر ها 
کانال هشت متری سوئیب، دِژهایی با عرض دومتر ساخته  را می زدند. در طرفین 
گلوله ها، حتی  که دو طرف از آن به عنوان سنگر استفاده می کردند. بارش  شده بود 
گلوله ها وسطِ کانال می خورد؛ مشخص  کانال را هم بی نصیب نگذاشت و خیلی از 

که متر به متر را می زنند.« بود 
برخورد گلوله ها در آب به نسبت کم عمق کانال، باعث شده بیشتر و شاید تمامی ماهی های 
کانال،  ظاهر  بر  آتش بازی ها  این  تاثیر  دیگر  شوند.  روان  آب  ی  رو و  شده  کشته  آن  داخل 
کانال، وارد آن می شوند؛ مثل جوی آبی  که بعد از سُر خوردن از دو طرف  ک هایی است  خا
کردن. در این شرایط تنها دلخوشی مدافعان، آتش  کشاورز اطرافش را بتراشد به قصد پُر  که 
گاهاً مواضع و تجهیزات عراقی ها را هدف می گرفتند. که  دو قبضه توپ ۱۰7میلی متری بود 
آخرین  پیگیر  عموشاهی،  غلامحسین  با  تماسی  در  کاظمی  احمد  دقایق،  همین  در 
وضعیت نیروهای لشکر در حوالی پل سوئیب می شود. عموشاهی، با اشاره به عبور بخشی 
کاظمی هم  ی پل، درخواست امکانات، نیرو و آتش می کند.  از نیروها و تجهیزات عراق از رو
کنید. تاو )موشک( همین  کید بر حفظ پل، می گوید: »خیلی خب بابا! مقاومت  ضمن تأ
وایسید،  یِخته  بندازند.  هم  را  هلی کوپتراشون  می ره  دوباره  الآنم  زد.  تانک  ازشون  اومد  الآن 

کنید بابا! همه چیز میارند واسه تون.« کارا حل می شِد. درست صحبت  ان شاالله همه 
حسین جمشیدیان از نیروهای واحد ادوات لشکر معتقد است: 

که بردم.  کاظمی، خواست خیلی سریع تعدادی قناصه چی ها ببرم به خط  »احمد 
که برده بودم،  که بعد از چند ساعت، از آن جمعی  آتش عراق به حدی شدید بود 
پیکر  چهل  تا  سی  بین  بچه ها،  کمک  با  هم  من  ماندند.  باقی  سالم  چند نفر  فقط 
ی آن ها چند زخمی خواباندیم و برگشتم عقب.  گذاشتیم عقب تویوتا و رو شهید را 
گذاشتم تا صبح شهدا  گوشه ای  اول مجروح ها را تحویل اورژانس دادم و خودرو را 

کنیم.« را تخلیه 
روز  هفتمین  در  آفتاب  طلوع  به  منتهی  ساعات  تا  اسفند  ششم  شام  اواخر  زمانی  بازۀ  در 
گر بخواهیم شدت این حملات  کرده است. ا اسفند، آتش عراق شدت بسیار بیشتری پیدا 
که در همین ساعات  کنیم، می توانیم روایت یکی از نیروهای مهندسی لشکر  را بهتر درک 
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کریز در داخل جزیرۀ جنوبی و در فاصله ای نزدیک به خط مقدم عراق  مشغول احداث خا
بوده را بشنویم. مهدی رحیمی می گوید: 

شده  قسمت  روال، دو  طبق  بولدوزر.  یک  و  لودر  دو  با  بودیم،  راننده  شش  »حدود 
انتهای  که  دوم  گروه  و  می کردند  کار  ۱2شب  تا  شب  سرِ  از  باید  گروه  یک  بودیم. 
هوا  شدن  روشن  تا  نیمه شب  از  می کردند،  استراحت  و  گرفته  پناه  جایی  کریز،  خا
می نشستند پشتِ دستگاه. محمد رضا ابولقاسمی و محمد رستمی با لودر و ابراهیم 
ی احتیاط، بین  دستگاه ها  کار می کردند و من حالت ناظر و نیرو عزیزی با بولدوزر 

در رفت وآمد بودم.«
رحیمی ادامه می دهد: 

کلمه ترسیده بودم. هیچ ابایی  که به معنای واقعی  »آن شب، از آن شب هایی بود 
نیروها  بین  متداول  و  طبیعی  حالت  یک  چون  بودم،  ترسیده  بگویم  که  ندارم  هم 
یکی  در  ولی  نداشتیم  ترسی  ک، هیچ  خطرنا معرکۀ  صد  در  که  می شد  گاهی  بود؛ 
بگوید  کسی  گر  ا و  بود  همه  وجود  در  ترس،  برعکس.  وقت ها  برخی  و  می ترسیدیم 
بی گاه  و  گاه  و  یاد  ز و  کم  ولی  بود  ترس  می گوید.  دروغ  باشید  نمی ترسیده، مطمئن 
داشت۱. وسط آن شرایط، یک دفعه سر و کلۀ نیرویی که پتویی به سر کشیده بود، پیدا 
کرد. مستقیم می آمد سمت من و چیزهایی به عربی می گفت  شد و ترسم را بیشتر 
که او پیش می آمد و  کم کم همین طور  که سر در نمی آوردم. هیچ اسلحه ای نداشتم و 
حالا داشت ترکی حرف می زد، پس می رفتم تا برسم به لودر ابولقاسمی و اسلحه اش 
دیدن  با  که  سیاهی  و  یدند  می لرز ترس  از  دست هایم  و  اسلحه  گرفتم.  که  بگیرم  را 
گفت  فارسی حرف زدن.  به  کرد  متری ام متوقف شده بود، شروع  اسلحه، در چند 
اطمینان  یا  بود  ترس  ی  رو از  نمی دانم  هم  من  می خواهد.  سیگار  و  کرده  گم  راه  که 
یادی، محل استراحت عزیز الله عمادی، رضا موحدی و یکی دیگر از راننده ها در  ز

یم.« گفتم این جا سیگاری  ندار کریز را نشانش دادم تا از آن ها بگیرد.  آخر خا

در  سابقه اش  و  ظاهرش  از  که  داشتیم  نیرویی  می کرد.  غلبه  گاهی  و  نبود  خودت  دستِ  »ترس،  جمشیدیان:  حسین   .۱
گفت  یم و خیلی شفاف  عملیات های قبلی، فقط شجاعت بر می آمد ولی یک بار در همین عملیات خیبر، ایستاد روبه رو

ترسیده و به خط نمی رود!«
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کسی  که  می گوید  و  برگشته  رحیمی  پیش  دوباره  بعد  ۱5دقیقه  حدود  سیگار،  متقاضی 
و  ذخیره  راننده های  به  او  رساندن  از  بعد  و  شده  همراه  او  با  رحیمی  این بار  نکرده.  پیدا  را 
که از دیگر یگان های حاضر در جزیره بوده۱، به جمع  کردن این نیرو  سیگار، و بعد از مرخص 
دوستانش اضافه می شود. نزدیک نیمه شب است و موقع تعویض راننده ها و رحیمی باید 

جابه جایی نیروها را انجام دهد.
رحیمی در بخش دیگری از صحبت های خود اضافه می کند: 

از  که  موحدی  رضا  رسید،  راننده ها  تعویض  به  حرف مان  که  دقیقه  چند  از  »بعد 
شد  پا  شد،  شهید  شلمچه  در  کربلای5  سال65  و  بود  مهندسی  شیر بچه های  آن 
5متر  که  بگه  و  بیاد  امام زمان  گه  ا مهدی!  ’ببین  گفت  صریح  خیلی  و  نشست 
کرده و  کُپ  کنم، بهش می گم شرمنده! داداشت امشب  کریز بزنید تا من ظهور  خا
یم!‘  کن و می خوان نکن، ما از جامون تکون نمی خور کُن نیست! می خوای ظهور  کار 
که اولین و آخرین بار بود چنین حرفی را از موحدی و بقیه راننده ها شنیده بودم،  من 
که بود.  کردم و حرف زدم ولی حرف شان همان بود  چند دقیقه ای با تعجب اصرار 
گرفتیم خودمان تا  گفتن آن چه شنیده بودم، تصمیم  برگشتم پیش بچه ها و بعد از 
اوایل  که  عمادی  عزیز الله  مرحوم  را  خاطره  این  دادیم.  که  دهیم  ادامه  را  کار  صبح 

کرد، بارها در جلسات مختلف نقل می کرد.« سال99 فوت 
که در عملیات خیبر، برخی نیروهای دشمن به خط لشکر  برخی نیروهای لشکر معتقدند 
حسنعلی  داشته اند.  را  شاخص  نیروهای  از  تعدادی  اسارت  یا  کشتن  قصد  و  کرده  نفوذ 

گردان قمر بنی هاشم می گوید:  گروهان های  رحیمی فرماندۀ یکی از 
بودم  نشانده  را  بی سیم چی ام  و  یخت  می ر خط  ی  رو شدیدی  آتش  که  »یک شب 
و  قیافه  که  شد  پیدا  نیرویی  کلۀ  و  سر  نبیند،  آسیب  بی جهت  تا  کریز  خا پشت 
لباس هایش ایرانی بود ولی فارسی اش لنگ می زد. هر جا می رفتم، دنبالم می آمد. 
راه  چرا  پرسیدم  و  شدم  کلافه  گذشت،  که  دقیقه  چند  ولی  ندادم  اهمیتی  اولش 

۱. مهدی رحیمی در روایت این خاطره، نظر خاصی در مورد چرایی حرکت این نیرو ندارد ولی می توان به استناد صحبت 
کند ولی وقتی بر خلاف انتظارش  که او قصد داشته خودش را به عراقی ها تسلیم  کردن عربی او در اولین مواجهه، حدس زد 

با ایرانی ها مواجه می شود، سیگار را بهانه می کند.
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است!  رحیمی  می گردم، اسمش  فرمانده مان  دنبال  داد  دنبالم؟! جواب  افتاده ای 
گفتم  و  دادم  نشان  را  بود  نشسته  بی سیم چی ام  که  جایی  و  کردم  شک  یک لحظه 
را  اسلحه ام  تا  بردم  دست  شد،  دور  من  از  قدمی  چند  همین که  نشسته.  اون جا 
کم نیاوردم و با همان  کرده.  گیر  گلنگدن اش ترکش خورده و  کنم ولی دیدم  مسلح 
را  قضیه  کبیرزاده  مجید  وقتی  زمین.  ی  رو کردم  درازش  و  دادم  ایستش  اسلحه، 
یکی شان  که  کرده ایم  دستگیر  را  همین  مثل  دیگر  نفر  چند  امشب  گفت  فهمید، 

کاظمی می گشته.« دنبال احمد 
غلامحسین عموشاهی در مورد شرایط جزایر در آخرین ساعات ششم اسفند می گوید: 

یج  کرد ولی به تدر »حملات خیلی سنگین بود ولی به نظرم می شد جزیره را تثبیت 
یخت.« ورق برگشت و همه چیز به هم ر

در این شرایط، نیروهای لشکر تلاش می کنند با شلیک مینی کاتیوشا، بخشی از فشار وارده 
جمشیدیان«  شبیه »حسین  صدایش  که  لشکر  نیروهای  از  یکی  بکاهند.  را  عموشاهی  به 
گرا  معاون واحد ادوات است، در مکالمه ای با غلامحسین عموشاهی، درخواست تعیین 

دارد.
کند؟ یادی  کند یا ز کمِش  که الآن زد، چَندی  - جمشیدیان: عموشاهی! این چیزهایی 

- عموشاهی: من نگرفتم!
که ۱2تایی می زند.  کنه؟ این چیزا  کَمِش  - جمشیدیان: اینو حالا ببین. الآن چندی می تونه 

کنه تا بهش بگیم بزنه؟ کمش  ببین از او قضیه اش، چندی 
- ... )جواب عموشاهی نامفهوم است(

کنه و بزنه؟ کمش  - پَ حالا یکی شلیک می کنه. تو بگیر. بعد بیبین چندی 
عموشاهی  به  را  مینی  کاتیوشا  شلیک  کبر«،  »الله ا گفتن  با  جمشیدیان  بعدی،  مکالمۀ  در 
این  در  بعدی  مکالمات  از  اسناد، چیزی  مرکز  ی  راو شدۀ  ضبط  نوار  در  ولی  می کند  اعلام 

خصوص شنیده نمی شود.
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تا  گردان او قرار است  گردان قمربنی هاشم)ع( در حال نماز و راز و نیاز با معبود.  کبیرزاده فرمانده  شامگاه 5اسفند۱۳62، مجید 
کبر)ع( به جزیره مجنون هلی برن شوند. گردان علی ا ساعاتی دیگر با 

در طول شبانه روز اعزام نیرو از جفیر به جزایر مجنون از طریق ترابری هوایی بی وقفه ادامه دارد.



فصـــــــــــــــــــــــل
 ورودجهـادسازندگینجـفآبـاد 

بهعملیات

۸





فصل8،ورودجهادسازندگینجفآبادبهعملیات

341

ورود جهاد  سازندگی نجف آباد به عملیات
صورت  به  کشور  مطرح  دانشگاه های  دانشجویان  انقلاب،  پیروزی  از  بعد  بلافاصله 
کشور شده و مشغول ارائۀ خدمات مختلف به  خودجوش راهی مناطق محروم یا بحران زدۀ 
کرده و در  یج، دانشجویان بیشتری از این کار الگوگیری  روستاییان و کشاورزان شدند. به تدر
کشور از جمله استان های محل اقامت شان، مشغول فعالیت های جهادی  مناطق محروم 
که برای انجام  و جبران عقب ماندگی های طولانی دوران پهلوی ها شدند. این دانشجویان 
کمک های  کنار  در  ارتش  و  دولتی  امکانات  برخی  از  فرهنگی،  و  عمرانی  فعالیت های 
و  نظم  را  گرفته  شکل  ساختار  کردند  تلاش  سال58  اوایل  در  می کردند،  استفاده  مردمی 
امر در نهایت منجر به صدور دستور حضرت امام)ره( مبنی  این  که  نظام بیشتری بدهند 
به دلیل شرایط  که  واقع در شرایطی  بر تشکیل »جهاد سازندگی« در 27خرداد58 شد. در 
کامل وظایف شان نبودند،  کشور، قادر به ارائۀ  خاص انقلاب، بسیاری از ارگان های رسمی 

گرفت. نهال جوان جهاد سازندگی این بارِ زمین افتاده را بر دوش 
کتاب  محمد رضا پزشکی خبرنگار دهه های 40 و 50 موسسۀ اطلاعات در نجف آباد، طی 

خاطراتش نوشته: 
کار  و  می کردند  کار  سِلو  بنی هِندلی ها  قول  به  ادارات  بیشتر  انقلاب،  »اوایل 
که با ورود  ی همین حساب، جهاد نجف آباد  خاصی از دست شان بر نمی آمد. رو
کرد.  گرفته بود، به نوعی جای خالی ادارات را پر  مخلص ترین جوان های شهر جان 
ساختمان جهاد عبارت بود از چند سوله به عنوان انبار تجهیزات و یک ساختمان 
اداری که هنوز هم پا برجاست. هر کدام از اتاق های این ساختمان را گذاشتند برای 
کشاورزی، قنوات و سوخت. در واقع  کمیته های مختلف مثل بهداشت و درمان، 
کار خلق الله  کمیته ها، به عنوان نمایندۀ غیر رسمی یکی از ادارات،  کدام از این  هر 

را راه می انداخت.«
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کار جهاد سازندگی نجف آباد در جنگ را باید مربوط به اولین روزهای دفاع مقدس و  شروع 
که تعداد محدودی از نیروهای جهاد این شهر  مقاومت نیروها در خرمشهر دانست. مقطعی 
هم چون شهیدان احمد حجتی و حسین پارسا، با دست خالی خود را به خرمشهر رسانده 
کارهای مختلف به ویژه پشتیبانی از  از امکانات موجود، شروع به  و بلافاصله با استفاده 
گروه، حدود 20روز بعد دوباره به نجف آباد برگشته و پس از چند  رزمندگان می کنند. این 
که به تأمین امکانات، تجهیزات و فراخوان نیروها مشغول بودند، با عِده و عُدۀ بیشتری  روز 

راهی خرمشهر و آبادان می شوند.
دفاع مقدس  در  نجف آباد  جهاد سازندگی  رسمی  حضور  نوعی  به  نیروها،  این  استقرار  با 
که از ابتدای پیروزی انقلاب  شروع شده و این نیروها با تکیه بر تجربیات و توانمندی هایی 
به  بودند،  کرده  کسب  محروم  مناطق  در  خدماتی  و  عمرانی  طرح های  اجرای  خلال  در 
می دهند.  افزایش  را  لجستیکی شان  و  نیرویی  توانایی های  و  شده  مسلط  امور  بر  سرعت 
توانمندی های این واحد به حدی می رسد که فرماندهان ارشد جنگ، در بیشتر عملیات ها 
ی جهاد نجف آباد باز کرده و سخت ترین کارها را به این مجموعۀ توانمند  حساب ویژه ای رو

کشور، محول می کنند. و شناخته شده در سطح 
عملیات  مقطع  در  نجف آباد  جهاد  مدیریت  وضعیت  خصوص  در  مهدیه1  حسینعلی 

خیبر، این گونه روایت می کند: 
که  متعددی  مسئولیت های  خاطر  به  ولی  بود  کامرانی  مهدی  جهاد،  وقت  »مدیر 
فعالیت های عمرانی  قنوات،  روغن، لایروبی  و  وگازوئیل  کود  یع  توز مثل  اموری  در 
صنایع  از  حمایت  همراه  به  حمام  ساخت  و  برق رسانی  راه سازی،  مانند  روستاها 
جنگ  مسائل  در  نمی توانست  عملًا  داشت،  فرهنگی  کارهای  انجام  و  روستایی 
کارهای برنامه ریزی و اعزام نیروها  کند. به همین خاطر، عمدۀ  نقش مستقیمی ایفا 
عباسعلی  چون  افرادی  و  جنگ  پشتیبانی  واحد  عهدۀ  به  نیاز،  مورد  امکانات  و 

که اواخر مهر و اوایل آبان59 راهی خرمشهر  1. متولد1337 در نجف آباد و جزء اولین نیروهای جهاد سازندگی این شهر است 
نیروهای جهاد نجف آباد  از  اولین روزهای شروع جنگ، تعدادی  از این اعزام و در  البته حدود 25روز قبل  آبادان شدند.  و 
هم چون احمد حجتی، حسین پارسا و عبدالحسین جلالی، با دست خالی راهی خرمشهر شده و چندین هفته در منطقه 
یج به عنوان یکی از چهره های شاخص جهادنجف آباد مطرح شد و تا پایان دفاع مقدس  کرده بودند. مهدیه به تدر فعالیت 

به فعالیت هایش در این مجموعه ادامه داد. 
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افرادی  هم  جنگی  مناطق  در  بود.  کاظمی  مهدی  و  کبیرزاده  محمد علی  فتاح، 
مثل اسماعیل انتشاری، محمود حجتی و محمد موحد خواه مسئولیت مدیریت 

نیروهای جهاد نجف آباد را بر عهده داشتند.«
مهدیه ادامه می دهد: 

»البته در جهاد نجف آباد مثل خیلی جاهای دیگر، روابط رئیس و مرئوسی به معنای 
بودند،  که  جایگاهی  و  عنوان  هر  با  نیروها  تمام  و  نبود  کم  حا امروزی اش  و  مرسوم 
و  پنچرگیری، جوشکاری  از  انجام می دادند؛  را  کارها  تا پیچیده ترین  از ساده ترین 
به  مهندسی.  تیم های  هدایت  و  بولدوزر  و  لودر  رانندگی  تا  گرفته  ظرف ها  شستن 
که  حجتی  کاظم  و  بیریایی  عبدالرضا  مثل  کسانی  می شد،  نیاز  گر  ا نمونه  عنوان 
کار می کردند.  ی ساده  نیرو گرفته و مثل یک  بودند، بیل دست  در حد فرماندهی 
تا چند سال اول جنگ، تعداد نیروها و تنوع تخصص ها هنوز به حدی نرسیده بود 
بودیم  بلد  چه  می آمد،  پیش  کاری  وقتی  و  کنیم  درست  تخصصی  واحدهای  که 
که  شد  همین  می کردیم.  جمع  را  قضیه  و  کار  دلِ  به  می رفتیم  نبودیم،  بلد  چه  و 
به قول حضرت امام)ره(،  و  گرفتیم  یاد  به سرعت  را  نبودیم  بلد  که  کارها  از  خیلی 
کس بر اساس علاقه و توانایی اش،  که هر  جبهه برایمان یک دانشگاه بزرگ شده بود 

رشته ای تخصصی را در آن یاد می گرفت.«
کشور، 4قرارگاه اصلی در مناطق جنگی تعریف شده بود  کلی جهاد سازندگی  در ساختار 
کارگیری می کردند؛  کلی جنگ، جهادهای مختلف را به  که در چهارچوب سیاست های 
نوح در  قرارگاه  و  ارومیه  قرارگاه حمزه در  کرمانشاه،  قرارگاه نجف در  اهواز،  کربلا در  قرارگاه 
که این امر با تشخیص  یت جهادها، باید به این نکته توجه داشت  بوشهر. در تعیین مأمور
و  تعامل  موضوع  به  ولی  می گرفت  انجام  جهاد سازندگی  بالای  رده  مسئولان  دستور  و 
هماهنگی جهادها با یگان های مورد نظر هم توجه می شد. به عنوان مثال به دلیل ارتباط 
قدیمی و نزدیک نیروهای جهاد نجف آباد با لشکرهای 8نجف اشرف و 14امام حسین، در 
عنوان  به  یا  شده  معرکه  وارد  2یگان  این  از  یکی  کنار  در  مجموعه  این  عملیات ها  بیشتر 

کرده است. پشتیبان با آن ها همکاری 
حسینعلی مهدیه، توضیح بیشتری در این خصوص می دهد. او می گوید: 
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که  نبود  این طور  ولی  کنند  کار  یگان  فلان  با  که  بود  نیروها  بین  علاقه مندی  »این 
پشتیبان  وقتی  کار  کنیم.  یگان مشخصی  با  فقط  که  یم  بگذار یا لشکرها شرط  ما 
یگان یا یگان هایی می شدیم، تمامی امکانات مهندسی آن ها، در طول عملیات با 
کاری از دست مان  کار می کردند. در واقع، هر  فرماندهی جهاد سازندگی نجف آباد 
بر می آمد برایشان انجام می دادیم و آن ها هم همین طور ولی این همکاری ها به این 
یم زیر نظر دیگری. به عنوان نمونه در عملیات فتح المبین،  معنا نبود که هیچ کدام برو
کرد  احمد صالحی از نیروهای ما رفت به مقر لشکر14 و مشکل آب را برایشان حل 

کردند.« و بچه های امام حسین، در طول عملیات غذای نیروهای ما را پشتیبانی 
که  کلانی  برنامه ریزی های  به  می گردد  بر  مقطع،  آن  در  جهاد  با  مرتبط  مهم  موضوع  دیگر 
برای تشکیل »وزارت جهاد« انجام شده بود و در نهایت به تشکیل این وزارتخانه در اواخر 
سال62 منجر شد. بسیاری از نیروهای جهاد سازندگی، مخالف این ایده بودند و هم چون 
مرحوم آیت الله منتظری اعتقاد داشتند »سعی کنید ادارات خودمان را جهادی کنیم، جهاد 

خودمان را اداری نکنیم.«1
کردن  اداری  که  شد  ثابت  همه  به  و  رسید  اثبات  به  بعد2  سال ها  نظریه،  این  درستی 
گیر مرسوم دولتی ها، ضمن  کاغذبازی های دست و پا  کردن آن در  جهاد سازندگی و درگیر 
یادی به روح انقلابی آن وارد کرد. البته طی  کاهش کارآیی جهادی این مجموعه، صدمات ز
سال های اخیر، دانشجویان یک بار دیگر الگوی موفق جهاد سازندگی را به شکل دیگری با 

کرده اند. کشور زنده  »اردوهای جهادی« در سطح 
برگردیم به موضوع فعالیت جهاد نجف آباد در عملیات خیبر؛ مقر اصلی جهاد سازندگی 
سِپَنتا  لوله سازی  کارخانۀ  ی  روبه رو ملاشیه  به  اهواز  جادۀ  در  خوزستان،  در  نجف آباد 
نام  به  عملیات  بیت المقدس،  طی  حجتی  احمد  شهید  شهادت  از  بعد  که  داشت  قرار 
او نام گذاری شده بود.3 از چند ماه مانده به عملیات خیبر، جهاد سازندگی نجف آباد به 

که اسفند62 در حاشیه شروع عملیات احداث جادۀ سید الشهداء دارد،  1. این مطلب را محمود حجتی در مصاحبه ای 
کنگره شهدای نجف آباد( بیان می کند. )فیلم227.8 از آرشیو 

کشاورزی ادغام شد و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد. 2. سال79، وزارت جهاد سازندگی یک بار دیگر در وزارت 
3. برخی نیروها، از این مقر با عنوان »سپنتا« یاد می کنند.
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کربلا به عنوان مجموعۀ بالا دستی خود، در منطقۀ چنگوله در حوالی ایلام  دستور قرارگاه 
فعال می شود تا بخشی از زیرساخت های جاده ای مورد نیاز عملیات ایذایی طراحی شده 

کند. برای این منطقه را ایجاد 
یت  مأمور شده،  ملحق  چنگوله  در  همکارانش  به  بهمن62  اواخر  که  مهدیه  حسینعلی 
برخی  کردن  فراهم  دسترسی،  جادۀ  کیلومتر  چندین  احداث  را  جهاد  نجف آباد  اصلی 

زیرساخت ها و انجام امور مهندسی عملیات دانسته و می گوید: 
منطقه  ارتفاعات  برخی  شد  تلاش  آن  طی  که  عملیات  اتمام  از  بعد  »بلافاصله 
تصرف شود، دستگاه ها را بار زدیم و راه افتادیم به سمت دشت جفیر. اوایل عصر 
کی مان در این جابه جایی، ترابری  سوم اسفند، رسیدیم به منطقه. دلیل اصلی چالا

کشور، وجود نداشت.« که نمونه اش حتی در برخی استان های  قوی جهاد بود 
کارهای عمرانی  که سابقۀ درخشانی در  همین توانمندی باعث شده بود تا جهاد نجف آباد 
یت ها استفاده  کوچک ترین فرصت بین عملیات ها و مأمور و محرومیت زدایی داشت، از 
کرده و به سرعت امکانات خود را از مناطق  جنگی به نقاط محروم انتقال داده و مشغول 

فعالیت های عمرانی شود.
مهدیه در توضیح چگونگی رسیدن جهاد نجف آباد به این سطح از توان ترابری می گوید: 

یک  که  آبادان  در  حضورمان  مقطع  به  می گردد  بر  کردیم،  تملک  که  تریلی  »اولین 
آبادان  کیلومتر7 جادۀ  که در  را زمانی  گرفتیم. دومین دستگاه  پالایشگاه  از  ک،  ما
کردیم. مدتی بعد هم از محل  کار بودیم، از شرکت ایران گاز آبادان تملک  مشغول 
پول های اهدایی مردم، یک تریلی از اهواز خریدیم و در عملیات ثامن الائمه هم یک 
را به ناوگان مان  کنار جاده رها شده بود  که حدود یک سال در  تریلی شرکت نفت 
کمک های نقدی دفتر مرحوم آیت الله منتظری  کردیم. مدتی بعد هم از محل  اضافه 

به جبهه، یک تریلی دیگر از اصفهان خریدیم.«
مهدی رجایی در این خصوص می گوید: 

خرید  اجازۀ  و  داشتند  حساسیت  شرعی  مسائل  ی  رو خیلی  جهاد،  »بچه های 
امام جمعۀ  ایزدی  شیخ عباس  مرحوم  از  را  مردمی  کمک های  محل  از  دستگاه 

گرفته بودند.« که در حد یک فقیه بود را  نجف آباد 
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نیروهای جهاد، در اولین ساعات ورودشان به منطقه و بر اساس تجربۀ عملیات های قبلی، 
می گیرند.  نظر  در  مقر  عنوان  به  را  هور  سمت  به  جفیر  سه راهی  300متری  در  محدوده ای 
به  اتصالش  گرفته،  قرار  هور  سیل بند  5کیلومتری  فاصلۀ  در  که  محدوده  این  مهم  امتیاز 
شدید  باران های  جمله  از  آب وهوایی  شرایط  هر  در  می تواند  که  است  آسفالت  جادۀ 
کند. در اولین قدم برای تبدیل این زمین  خوزستان، برقراری ارتباط مقر با عقبه را تضمین 
کریز در دورتادور این محدوده می شوند  ساده به یک مقر، چند دستگاه مشغول احداث خا
استقرار  یس بهداشتی، محل  مانند سنگر، سرو نیاز  مورد  زیرساخت های  ایجاد  و هم زمان 
زیرساخت ها  برخی  ایجاد  البته  تعمیرگاهی شروع می شود.  و فضای  پارکینگ  تانکر آب، 
نیست.  کار  دستور  در  نیروها،  تعداد  لحاظ  از  نبودن  صرفه  به  دلیل  به  آشپزخانه،  مانند 
گاهی از یک آشپزخانۀ متمرکز استفاده می کنند و در  گون، جهادها  گونا در عملیات های 

کمک می گیرند.1 کدام از نزدیک ترین لشکر به خود، برای تأمین غذا  پاره ای مواقع هر 
گوشۀ دیگری از منطقه، تعدادی از دستگاه های جهاد  نجف آباد مشغول ترمیم تعدادی  در 
با وجود تمامی این فعالیت ها،  بالگرد می شوند.  از جاده های دسترسی و تکمیل یک پد 
برخی از نیروهای جهاد معتقدند که این حضور هم مانند چنگوله، یک حرکت فریب است 

کرد. یاد ایران از سمت جزیرۀ مینو به عراق حمله خواهد  و به احتمال ز
فرماندهی  به جزیرۀ جنوبی،  افزایش فشار عراق  با  و هم زمان  روزهای عملیات  اولین  طی 
ئیه،  ید تا طلا جنگ تصمیم می گیرد با فعال کردن گردان های مهندسی جهاد در حد فاصل ز
به نوعی از فشار وارده بر جزایر بکاهد. مرتضی ورشابی از فرماندهان ارشد جهاد سازندگی 

کشور در آن مقطع می گوید: 
کریز زده و پشت آن جاده ای  ئیه را خا ید تا طلا »از ما خواستند فاصلۀ 60کیلومتری ز
کاهش  کنیم یا حداقل آتش جزایر را  کنیم تا دشمن را در این منطقه خفه  احداث 
کار،  دهیم. با شناسایی ها و بررسی های انجام شده، مطمئن بودیم به محض شروع 
یادی به ما  کرده و تلفات ز کار را متوقف  دشمن هوشیار شده و با آتشی سنگین، 

وارد می کند؛ چه از لحاظ نیرو و چه از لحاظ دستگاه ها.«

از  پشتیبانی  برای  آن  امکانات  از  نجف آباد  جهاد سازندگی  و  است  پابرجا  سال64  ابتدایی  ماه های  تا  مقر،  این   .1
یت هایش در عملیات بدر استفاده می کند. مأمور
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وقتی  ولی  می کنند  مخالفت  پیشنهاد  این  با  جهاد  وقت  مسئولان  دلیل،  همین  به 
می پذیرند.  می کند،  تکلیف  آن ها  به  جنگ،  عالی  فرماندۀ  عنوان  به  هاشمی رفسنجانی 

مرتضی ورشابی می گوید: 
بنده  بر  دیگر  کنیم.  قبول  را  این کار  حتماً  خواستند  و  بردند  ایشان  پیش  را  »بنده 
بار تکلیف، شانه خالی نمی کردند.  زیر  از  بود چون جهادی ها هرگز  تکلیف شده 
گردان های مهندسی و تحمل تلفات  گاهی از امکان انهدام  به هر جهت، با وجود آ

سنگین، پذیرفتم.«
ید فعال شده  طبق برنامه ریزی و تصمیم مسئولان ارشد جهاد، جهاد خوزستان در نزدیکی ز
کار می شوند.  ئیه مشغول  ید و پایین تر از طلا و جهادهای فارس و اصفهان بالاتر از پاسگاه ز

یت پیدا می کند. ئیه نیز، جهاد سازندگی نجف آباد مأمور در حوالی طلا
عراق، بعد از آزادسازی خرمشهر چون می دانست بصره هدفی مهم برای ایرانی ها محسوب 
احتمالی  مسیر های  در  مختلف  استحکامات  تقویت  و  ایجاد  به  می کند  شروع  می شود، 
که در ماه های منتهی  ئیه بود  حملۀ ایران به سمت این شهر مهم. یکی از این نقاط، طلا
جهاد  بود.  عراق  مهندسی  فعالیت های  از  گسترده ای  حجم  میزبان  خیبر،  عملیات  به 

نجف آباد، باید زیر آتش سنگین عراق، به جنگ این موانع برود.
دستگاه  تعدادی  شوند،  ئیه  طلا راهی  باید  نجف آباد،  جهاد  نیروهای  که  روزی  همان 
گفته  می شود.  واحد  این  تحویل  و  شده  منطقه  وارد  صفر کیلومتر  کمپرسی  و  مهندسی 
کشور  کره با شرکت بنز آلمان وارد  می شد این تجهیزات را هاشمی رفسنجانی، از طریق مذا

کرده است.1
حسینعلی مهدیه می گوید: 

کشوری خریداری و  با وجود تحریم ها به شکل  که  تزریق این تجهیزات  از  »تا قبل 
یع شد، عمدۀ داشته هایمان غنیمتی بود. دستگاه های  بین جهادهای مختلف توز
کشور پخش شدند  یج در سطح  که مستقیم وارد جنگ شده بودند، به تدر جدید 
از نسلِ  کشور،  و دستگاه های مهندسی فعال در  کامیون ها  از  و هنوز هم بسیاری 

کرده بود و ظاهراً این صحبت مربوط به تسویه  1. قبل از انقلاب، محمد رضا شاه بخشی از سهام بنز را با پول ایران خریداری 
حساب همین مبلغ باشد.
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کوماتسو155 و 20کمپرسی مایلر نو به ما  همان ها هستند. آن موقع، حدود 8بولدوزر 
که از قبل داشتیم را همان شب راه انداختیم  که تمام شان را با دستگاه هایی  دادند 
پشت  ریپر1 های  نکردیم  فرصت  حتی  که  عجله  با  قدری  به  البته  ئیه.  طلا سمت 

که به ریپر نیاز داشته باشیم.« یت مان طوری نبود  بولدوزرها را ببندیم؛ البته مأمور
در  رجایی  مهدی  می شود.  دیده  نیز  مایلر  20کامیون  حدود  تحویلی،  تجهیزات  بین  در 

کامیون ها می گوید:  خصوص امتیاز این 
تا  گر  ا که  نیم دنده داشتند  و سنگین شان، یک  بین دنده سبک  کامیون ها،  »این  
جنگ  اواسط  می داد.  نجات شان  نیم دنده  همین  می کردند،  گیر  گِل  در  هم  کمر 
هم تعدادی از همین مایلرها را با تسهیلات ویژه در اختیار برخی نیروهای با سابقۀ 

که از نجف آباد هم چهار، پنج نفر موفق به خریدشان شدند.« گذاشتند  جهاد 
کامیون های صفرکیلومتر، بی نصیب نمی ماند. اسدالله موحدی  لشکر8نجف اشرف هم از 
که در مقطع عملیات خیبر، در نجف آباد وظیفۀ تهیه و ارسال  از نیروهای پشتیبانی لشکر 

تدارکات را بر عهده داشته، می گوید: 
کاربلد  که ماهر و  از اهواز زنگ زدند و خواستند تعدادی رانندۀ داوطلب  »یک روز 
داده  لشکر  به  که  جدید  ده چرخ  مایلر  12کامیون  یا   10 تا  تهران  بفرستم  باشند،  هم 
کامیون داران نجف آباد در بالاتر از پلیس راه  کنند اهواز. رفتم اتحادیه  بودند را منتقل 
با  نیروهای ذوب آهن  از  با مسئولیت یکی  و  انتخاب  را  رانندۀ داوطلب  و تعدادی 
که به ترابری سپاه مأمور شده بود، با یک مینی بوس فرستادم  نام خانوادگی بابلخانی 
ک و پول نقد برای خرج راه دادم و خواستم  تهران. به همه شان مقداری خورد و خورا
کنند. یکی از راننده ها  در مسیر برگشت، همه به یک ستون و با احتیاط رانندگی 
کردم به عنوان رانندۀ جلوی ستون تا مواظب اوضاع  که بیشتر می شناختم را تعیین 

باشد.«
موحدی ادامه می دهد: 

اهواز  شهیدمدنی  پایگاه  به  سلامتی  و  خوبی  به  کامیون ها  ستون  »خوشبختانه 

که به صورت تکی یا چندتایی در پشت بولدوزر نصب شده و برای  1. ریپر یا شیارزن، قطعه ای دراز و چنگال مانند است 
ک استفاده می شود. کردن خا ایجاد شیار یا سست 
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شد  بهتر  خیلی  کامیون  لحاظ  از  لشکر  اوضاع  بعد،  به  موقع  آن  از  و  رسیدند 
که  داشتیم  هینو  نوع  از  غنیمتی  کامیون  محدودی  تعداد  فقط  قبلش،  تا  چون 

محدودیت های خاصِ خودشان را داشتند.«
البته تزریق خودروهای نو به جبهه ها، منحصر به اقلام سنگین نیست و در بخش خودروهای 
که از احتمال تعویض تمامی خودروهای غنیمتی با  سبک نیز صحبت هایی مطرح است 

نمونه های صفر، حکایت دارد. رضا قلی طاهری می گوید:
خاص  دردسرهای  و  خرابی ها  شرِ  از  که  شدیم  خوشحال  خبر،  این  پخش  »با 

که نشد!« خودروهای غنیمتی و قدیمی1 خلاص می شویم ولی خبری نشد 
کانالی  شده،  گذار  وا محدودۀ  در  ئیه؛  طلا در  نجف آباد  جهاد  یت  مأمور از  بخوانید  اما  و 
کریز چسبیده به آن، اجازه  که استقرار تیربارهای عراقی در خا 6متری و عمیق احداث شده 
کنند. بعد از چندین تلاش ناموفق برای عبور از  ی  نمی دهد ایرانی ها در این قسمت پیشرو
که نوکِ  کریزی هلالی شکل و دوجداره2 طوری احداث شود  این نقطه، پیشنهاد می شود خا

کرد. کانال مذکور مماس شود و از این طریق بتوان مقاومت عراقی ها را متزلزل  قوس آن بر 
این  البته  می کنند.  شروع  حجتی3  ابولقاسم  زیرنظر  5تیم  در  را  کارشان  سرعت  به  نیروها 
نیروها مثل خیلی از رزمندگان هنوز خبر قطعی و موثقی دربارۀ سرنوشت 4گردان ندارند و 
کار را محمود  برخی هدف از این تلاش ها را نجات این نیروها روایت می کنند. جزئیات این  
می گوید:  و  داده  شرح  نجف آباد  جهاد  نیروهای  برای  ستادکربلا  از  نمایندگی  به  حجتی4 

عملیات  در  مجروحیتش  از  بعد  را  می گیرد  تحویل  رمضان  عملیات  در  سال61  که  تویوتایی  همان  طاهری،  رضا قلی   .1
که به طور مرتب در خطوط مقدم فعال  کربلای4 در سال65، تحویل لشکر می دهد. مهم ترین تغییرات ظاهری این خودرو 

کرده بود. که در عملیات بدر و در جریان فرار طاهری از دلِ عراقی ها، به آن اصابت  گلوله هایی بود  بوده، 
کریز با فاصلۀ 8 تا 10متر و موازی با یکدیگر احداث می شوند تا نیروها امنیت به نسبت بیشتری نسبت  2. در این طرح، دو خا
گلوله به طور  گِرای توپخانه ها، محل فرود  کوچک ترین مقیاس  به آتش های منحنی به ویژه توپخانه ها داشته باشند. با تغییر 
یاد،  کرده باشد، به احتمال بسیار ز کریز اول اصابت  گرای نخستین، قبل از خا گر  معمول بین 8 تا 10متر جابه جا می شود و ا

کریز دوجداره به زمین می نشیند. گرای دوم هم خارج از محدودۀ خا
3. یکی از شهدای خانواده حجتی در نجف آباد که چهار پسر )احمد، ابولقاسم، کاظم و محمد علی(، یک داماد )حیدرعلی 

امامی( و یک نوه )محمد علی حجتی( از آن ها در طول دفاع مقدس به شهادت رسیده اند.
شهدا  این  پسرخالۀ  جهاد،  سابق  وزیر  حجتی  محمود  شده.  کن  سا تهران  در  الآن  که  حجتی  خانواده  از  4شهید  برادر   .4

محسوب می شود. 
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کنید.«  کریز را تمام  که می توانید، این خا »کلید بهشت دستِ شماست! باید هر طوری 
هر تیمِ جهاد نجف آباد به طور متوسط دارای 35نیرو، 4دستگاه لودر، همین تعداد بولدوزر، 
سوخت رسانی،  یک تانکر  داشتند،  یک کمکی  و  یک راننده  کدام  هر  که  آمبولانس  چند 
دستگاه  هر  برای  بودند.  بیل مکانیکی  یک  گاهی  و  پشتیبانی  ی  خودرو و  نیرو  تعدادی 
که موقع خستگی، جراحت یا  یک رانندۀ اصلی و یک تا چند جایگزین پیش بینی شده بود 
شهادت نفر اصلی، تعویض می شدند. در قسمت پشتیبانی هر تیم، چند حلقه لاستیک 
وجود دارد تا در صورت نیاز، در همان محل با لاستیک های ترکش خورده تعویض شوند. 
نیروهای  جمع  در  هم  رادیاتور ساز  و  باطری ساز  مکانیک،  مانند  فنی  ی  نیرو تعدادی 
عیب  رفع  سرعت  به  دید،  آسیب  یا  شد  خراب  دستگاهی  گر  ا تا  دارند  حضور  پشتیبانی 
کرده و دستگاه را به چرخۀ فعالیت برگردانند. البته گاهی عیب و نقص دستگاه، در حدی 
کفی تریلی به تعمیرگاه مجهز  که بتوان در محل رفع شود و نیاز است دستگاه را با  نیست 

سپنتای اهواز انتقال دهند.
کارمند وقت  یکی از راننده های آمبولانس در تیم های پشتیبانی جهاد، ابولقاسم عابدینی 
فرهنگی  ی  نیرو عنوان  به  عملیات  به  مانده  10روز  معمولًا  که  است  نجف آباد  مخابرات 
است.  می مانده  منطقه  در  هم  عملیات  از  بعد  2 هفته  حدود  تا  و  گرفته  جبهه  یت  مأمور
کارهایش مداحی برای بچه ها است، در مورد نحوۀ  که شب های عملیات یکی از  عابدینی 

ورودش به منطقه می گوید: 
که  کاظمی از بچه های قدیمی جهاد نجف آباد زنگ می زد  »هر وقت عملیاتی بود، مهدی 
کنیم. در خیبر هم این قضیه تکرار  که باید چکار  حالا دیگه وقتشه! و خودمان می فهمیدیم 
کجا عمل می شود  شد ولی برعکس دفعات قبلی تا قبل از شروع عملیات، نمی دانستیم از 

گفته بودند.« کار برایمان  کلیات  و حتی وقتی نزدیک عملیات شدیم، فقط از 
به  برای رسیدن  با 4تیم شروع می کنند.  را  کریز  کار احداث خا نیروهای جهاد نجف آباد، 
کرده و حدودش را با نوار سفید تعیین  محدودۀ مورد نظر، مسیری را در دلِ میدان مین باز 
می کنند تا دستگاه ها بتوانند خودشان را جلو بکشند. آتش عراق به حدی سنگین است 
کرده و راننده، دهنۀ  که برای انتقال راننده های ذخیره به جلو، همه را داخل بیل لودر سوار 

که احتمال زخمی شدن نیروها به حداقل برسد.  بیل را طوری رو به عقب نگه می دارد 
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عمدۀ فعالیت دستگاه های مهندسی در طول شب انجام می شود ولی عراق چنان دید و 
ی منطقه دارد که تمامی تیم ها در مدت زمان کوتاهی ضربه خورده و تجهیزات شان  تیری رو
کلی دستگاه ها، تعدادی از رانندگان هم  کار می افتد. هر شب علاوه بر انهدام جزئی یا  از 

زخمی یا شهید می شوند. ابولقاسم عابدینی رانندۀ آمبولانس می گوید: 
پناه  کوچک  دست ساز  سنگرهای  در  یا  کریز  خا به  می چسبیدیم  زمین  ی  رو »ما 
که نورافکن تانک های عراقی یا شلیک منورها  می گرفتیم ولی راننده ها در روشنایی 
می کردند.  کار  خاصی  جان پناه  بدون  و  شده  دیده  وضوح  به  بودند،  کرده  ایجاد 
یاد بود و همان شب اول حدود هشت نفر زخمی و شهید داشتیم.« تلفات خیلی ز

حسینعلی مهدیه در مورد شدت حملات عراق می گوید: 
ئیه،  که همان شب اول حضورمان در طلا ک بود  »آتش به قدری شدید و وحشتنا
دستگاه  پشت  بعد،  شب  که  گفت  راننده هایمان  شجاع ترین  و  بهترین  از  یکی 
که پردۀ  یاد بود  نمی نشیند و ننشست و برگشت عقب. صدای انفجارها به حدی ز

گرفته بود.« گوش مان درد 
حدی  به  تجهیزاتی  و  نیرویی  تلفات  محدوده،  این  در  نجف آباد  جهاد  فعالیت  ادامۀ  با 
ئیه احضار می کنند.  که یکی از تیم های باقیمانده در جفیر را به طلا افزایش پیدا می کند 

مسئول تیم، مهدی رجایی است. او می گوید: 
که حجتی  گفت  که ابولقاسم عابدینی آمد پیشم و  »حوالی ساعت2نیمه شب بود 
کردیم  کمر شکن  خواسته تو هم بیایی آن طرف. ما هم بلافاصله دستگاه ها را سوار 
کریز را بچه ها زده بودند و ما بعد از دو شب،  و راه افتادیم. وقتی رسیدیم، بیشتر خا

کردیم.« کارشان را تکمیل 
یخت و پاش می کردند که  شدت آتش عراق فقط به تلفات انسانی محدود نبود و به قدری ر
کریز احداثی در طول شب، صبح روز بعد متلاشی می شد. همین باعث  یادی از خا بخش ز
کار در این محدوده خستگی مضاعفی داشته باشد؛ چون نیروها مجبور بودند  که  شده بود 
یت مرتب تغییر می کرد، هر روز  برعکس خیلی از تجربیات گذشته  که محل و کیفیت مأمور

یک کار مشابه را در نقطه ای ثابت انجام دهند.
مهدی رجایی در مورد شدت آتش دشمن می گوید: 
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ی دستگاه تیر یا ترکش می خوردند، از همان پایین پیکرشان را  که بچه ها رو »گاهی 
می کشیدیم پایین و چون مطمئن بودیم راننده بعدی را بلافاصله می زنند، دستگاه 
کمی  اوضاع  که  بعد  ساعت  چند  تا  برگردد  خودش  تا  دنده عقب  می گذاشتیم  را 
آرام تر می شد، برگردیم و کار را ادامه دهیم. یک بار هم خودم به چشم دیدم دو نوجوان 
در  کریز  خا سینۀ  در  چاله ای  در  که  همان طور  33 المهدی  تیپ  شیرازی  بسیجی 
کرد. وقتی  بغل هم خوابیده بودند، خمپاره60 خورد وسط شان و سرهایشان را قطع 
که ابولقاسم عابدینی مرتب  این صحنه را دیدم، یادم افتاد به روضۀ طفلان مسلم 

برایمان می خواند.«
شده  گذار  وا یت  مأمور نجف آباد،  جهاد  نیروهای  یاد  ز تلاش های  و  کاری ها  فدا وجود  با 
و  بوده  ناموفق  و تجهیزاتی،  انسانی  بالای  تلفات  و  آتش دشمن  به دلیل حجم فوق العاده 
که  است  حدی  به  عراق  آتش  شدت  می شوند.  سریع  عقب نشینی  یک  به  مجبور  نیروها 
کنند و  نیروها حتی نمی توانند تعدادی از دستگاه های مهندسی را از تیررس عراق خارج 
که فقط چند روز از ورودشان به منطقه می گذشت، می مانند و منهدم شده و  بولدوزرهایی 

گل می نشینند. که عراق منطقه را آب می اندازند، سر جایشان به  بعدها 
مهدی رجایی معتقد است: 

یادی  کریز تا حدود ز که خا »انگار عراق دست مان را خوانده بود. صبحِ همان شبی 
کریز را پُر کرده و نیروهایشان  کانالِ چسبیده به خا کامل شده بود، عراقی ها بخشی از 
داشتم  که  موقعی  چون  ندیدم  چشم  به  خودم  را  این  البته  طرف.  این  کشیدند  را 
کنارم و با جراحت پهلو  گلولۀ مستقیم تانک خورد  دستگاه ها را می کشیدم عقب، 

کردند.« کمر برگشتم عقب و این موضوع را بچه ها برایم تعریف  و 
گزارش فصلنامۀ شماره51 نگین،  نبود و طبق  این وضعیت، منحصر به جهاد نجف آباد 
کردند، بین  ئیه فعالیت  ید تا طلا که در روزهای ابتدایی عملیات، از ز گردان های مهندسی 

80 تا 90درصد منهدم شدند.



فصـــــــــــــــــــــــل
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روز چهارم عملیات؛ 7 اسفند 62
گذشته جای پای خوبی در نزدیکی پل سوئیب و  که از روز  در بامداد هفتم اسفند، عراق 
که از حوالی 9شب  کرده، آتش فوق العاده سنگین اش  سه راهی در محدودۀ لشکر17 پیدا 
کوتاه دوباره از سر می گیرد؛ منطقۀ هدف تغییری نکرده  دیشب شروع شده را بعد از توقفی 
و محدودۀ پل سوئیب و سه راهی آماج آتش عراق است. سه راهی، جایی است در شرق 
که یک سمت آن به داخل جزایر رفته، یک مسیرش به سمت پل سوئیب  جزیرۀ جنوبی 
ئیه به نشوه  تی طلا آمده و راه سوم از طریق یک پل، از جزایر خارج شده و به جادۀ مواصلا
کرده.  کی شان را چند برابر  متصل می شود. سکوت شب های هور، صدای انفجارها و ترسنا
طریق  از  قایق  بر  سوار  مخصوص  ی  نیرو تیپ65  سنگین،  تهیۀ  آتش  این  از  بعد  ساعتی 
گردان تانک از تیپ16زرهی عراق از مسیر پل سوئیب و سه راهی، تلاش دارند  کانال و یک 

وارد جزیره شوند.
در بامداد هفتم اسفند، تنها نیروهای باقیمانده از لشکر8 در خط پدافندی، بچه های گردان 
محدودی  تعداد  همراه  به  عموشاهی  غلامحسین  فرمانده شان  و  طفلان مسلم  خط شکن 
می گیرد،  آرام  6صبح  ساعت  در  عراق  شدید  آتش  وقتی  هستند.  واحد ها  دیگر  از  نیرو 
که این آرامشِ قبل از طوفان است و دشمن به  عموشاهی بر اساس تجربه مطمئن می شود 
زودی وارد جزیرۀ جنوبی خواهد شد. عموشاهی قبل از هر کاری به سراغ تک تک سنگرهای 
یست نفری  ی جنگی برایش باقی مانده؛ فقط 3نفر از دو نیروهایش می رود تا ببیند چند نیرو
که عصر چهارم اسفند وارد این خط پدافندی شده بودند، طلوع هفتمین روز را می بینند. 
ده ها نفر از نیروهایش، طی آتش فوق العاده شدید همان چند ساعت، در سنگرها به همان 

حالت نشسته شهید شده بودند.
که طی  چند ساعت قبل از این، قاسم محمدی مکالمه ای با غلامحسین عموشاهی دارد 
آن، عموشاهی تعداد نیروهای باقیمانده اش را 100نفر اعلام می کند؛ البته آمار واقعی حدود 
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10نفر است و معمولًا در این گونه شرایط، برای فریب شنودِ دشمن، این گونه اعلام می شد.1 
کنش های محمدی  در این مکالمه، صدای عموشاهی درست شنیده نمی شود ولی از وا

کمبود ها و سختی حفظِ خط می گوید. که عموشاهی، از  می توان حدس زد 
خلاصه ای از صحبت های قاسم محمدی، در این مکالمه به این شرح است: »عموشاهی! 
که ان شاالله تا  خدا ان شاالله توفیق تون بده. همه دارند تلاش می کنند. یه مسأله ای هست 
یه 2ساعت دیگه، رفتن به پشت شون و پدرشون رو در میارند. نیگا رو ساعتت بکن و ببین 
چقدر... )نامفهوم( داره. این  حرفو نزن! این جا که نیرو الحمد الله خیلی هست! باید وایسید 
و  فلان  بزنید؛  رو  حرف  این  می خوای  شما  بیاد!  در  باید  اونا  پدرِ  اون جا!  بدید  رو  ترتیبش 
کو  کو! صبح تا حالا یادت نیست؟! پس تو اون جو وایسادی اون ور  بهمان و اینا، نیمشِد 

یاد هستند اون جا....« کمه؟ بچا مهدی هستند اون جو. ز کنی؟ ها؟! 100نفر نیرو  چی کار 
عمو شاهی طی جلسه هم روایی خاطرات عملیات خیبر، می گوید: 

کرامت الله  کریم جعفری2 و  که آن طرف پل شهید شدند، نعمت الله  »آخرین نفراتی 
کامل  یجان هم اسیر شد. آن طرف  شمشی3 بودند و حمید قاهری از بچه های قهدر
کرد و حالا نوبت ما شده بود. فقط من مانده بودم و حسین جمالی یکی از  سقوط 
که جزء نیروهای پیشتاز وارد جزایر شده بود و صفر علی محمدی  فرمانده دسته ها 
از اطلاعات عملیات لشکر. 14 موشک آر پی جی و یک و نیم خشاب فشنگ کلاش 
کردیم و در سنگری نزدیک به پل موضع  که بین خودمان تقسیم شان  باقی مانده بود 

»پشت  می گوید:  اسفند،  هفتم  آفتاب  طلوع  دقایق  اولین  در  عموشاهی  با  مکالمه اش  خصوص  در  نیز  رهنما  سیف الله   .1
که سه، چهار نفر باقی مانده اند.« گفت ما سیصد، چهارصد نفریم. فهمیدیم  بی سیم 

کریم جعفری ورنوسفادرانی فرزند رضا، اسفند62 طی عملیات خیبر در 20سالگی در جزایر مجنون به شهادت  2. نعمت الله 
ک سپرده شد. در پایگاه  گلزار شهداء امام زاده سید محمد خمینی شهر به خا رسید و پیکرش سال ها بعد تفحص و تیر83 در 
یخ 5اسفند اشاره شده. به دلیل  ی سنگ مزارش، به تار یخ شهادت او 3اسفند ذکر شده و رو اطلاع رسانی بنیاد شهید، تار
که در مورد برخی دیگر از شهدا نیز دیده می شود و تاحدودی با توجه به شرایط آن زمان طبیعی است، به  همین تناقضات 

کرده و شهادت او را در هفتمین روز اسفند روایت می کنیم. روایت حسین عموشاهی فرمانده اش استناد 
کرامت الله شمشی، اسفند62 طی عملیات خیبر در جزایر مجنون در سن 19سالگی به شهادت رسید و پیکرش  3. شهید 
ک سپرده شد. در مورد شهید  امام زاده سید محمد خمینی شهر به خا گلزار شهداء  و در بهمن75 در  سال ها بعد تفحص 
پایگاه  در  شهادت  زمان  عنوان  به  را  4اسفند  یخ  تار شهید  بنیاد  کریم جعفری(  نعمت الله  شهید  مورد  نیز)مثل  شمشی 

ی مزارش 5اسفند عنوان شده. کرده و رو اطلاع رسانی اش ذکر 
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گزارش آخرین وضعیت مان را به  که منتظر ورود عراقی ها بودیم،  گرفتیم. همین طور 
که از دست مان ساخته است،  کاری  حاج احمد دادم، جفت مان می دانستیم تنها 

انتظار است و انتظار.«
گردان طفلان  کمکی به آخرین نفرات  سیف الله رهنما در خصوص علت نرسیدن نیروهای 

مسلم می گوید: 
درد،  شدت  از  دستش.  مداوای  دنبال  بودیم  رفته  احمد  با  اسفند،  ششم  »شام 
آخ  مرتب  و  سینه اش  در  بود  کرده  جمع  مؤدب  دبستانی های  بچه  مثل  را  دستش 
و وای می کرد. غصه ام بود برای زجرش و حرص می خوردم برای ماندنش. قرار شد 
کند  گردان ببرد جای بچه های عموشاهی و آزادشان  همان شب قاسم محمدی دو 

تا برگردند عقب.«
که سمت چپ لشکر8 در نزدیکی  با ادامۀ فشار عراق، ساعت 8صبح نیروهای لشکر31 
در  شده  احداث  کریز  خا پشت  استقرار  و  عقب نشینی  به  مجبور  مستقرند،  شهرک نفتی 
گردان قمر بنی هاشم لشکر8 نیز به  سیصد متری پل سوئیب می شوند. هم زمان باقیماندۀ 
که جادۀ میان جزیرۀ جنوبی را قطع می کرد، انتقال داده می شوند. محسن  کریز  همین خا

ابراهیمی می گوید: 
داد  دستور  کبیرزاده  مجید  آن.  غرب  ما  و  بودند  جاده  شرق  لشکر31،  »نیروهای 
گردان2 که من و حسین پورشبانان به طور مشترک فرماندهی اش می کردیم، چسبیده 
کریز موضع بگیرند. هنوز خیلی  به جاده مستقر شود و 2گروهان دیگر در دنبالۀ خا
که سر مسأله ای با پورشبانان بحثم شد و چون ترسیدم  از استقرارمان نگذشته بود 
کشانده شود و روحیه شان تضعیف شود، همان لحظه  اختلاف مان به جمع نیروها 
کردم.  کار جدیدی برای خودم دست و پا  گردان جدا شدم و بعد از چند ساعت،  از 
کامیون هینو1، به نقل و انتقال نیرو و تدارکات از پد بالگردها به  کردم با یک  شروع 

خط مقدم.«2

جنگ  طول  در  کرده.  عرضه  پا  ارو در  را  محصولاتش  بیشتر  که  اتوبوس  و  تریلی  کامیون،  انواع  تولید کننده  ژاپنی  شرکت   .1
گرفته شد. تعدادی از تولیدات این شرکت، از عراق به غنیمت 

زمان  تا  از همان لحظه  و  گروهانش می شود  فرمانده  قهر و جدایی  بعد متوجه  روز  گردان، چند  فرماندۀ  کبیرزاده  2. مجید 
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را  ساعتش  اول  که  ترکشی  اصابت  با  پورشبانان  ابراهیمی،  رفتن  از  بعد  ساعت  چند 
کرده و بعد وارد دستش می شود، به عقب منتقل شده و معاونش محمد رضا امید،  متلاشی 

گروهان را بر عهده می گیرد. فرماندهی 
ی عراقی ها می گوید:  یم سراغ عموشاهی در نزدیکی پل؛ او در خصوص ادامۀ پیشرو برو
را  این ها خودشان  از پل شدند.  آمادۀ عبور  از عراقی ها  نفر  »حوالی 9 صبح هشت 
سینه خیز از شیب پل بالا می کشیدند و در تیررس ما پشتِ بیل یک لودر انهدامی 
در وسط پل مستقر می شدند. این لودر را دیشب خودم کشانده بودم آن جا تا برایمان 
بودند.  کرده  بریزد، منهدمش  ک  بیل خا این که حتی یک  از  قبل  ولی  بزند  کریز  خا
عراقی ها، پشت بیل منتظر می ماندند تا تعدادشان به یک حد نصابی برسد و بعد 
که آمارشان  وارد جزیره شوند ولی هر بار ما جلوی تجمع شان را می گرفتیم. هر موقع 
از  یا  و  و زخمی شده  کشته  آر پی جی خرج شان می کردیم  گلولۀ  بالا، یک  می رفت 
کانال پَرت می شدند.« او ادامه می دهد: »گروه های بعدی  هم بی خبر  ترس به داخل 
می پریدند  ترس شان  از  یا  می شدند  کشته  یا  و  می افتادند  تله  این  در  جا  همه  از 
کانال یا فرار می کردند. لابه لای شلیک با آر پی جی، با تنها کلاش فعال مان به  داخل 
ی  کرد رو کمانه  گلوله را خودم زدم ولی  صورت تک تیر هم شلیک می کردیم. آخرین 
که برایمان باقی مانده  پل و چهار ، پنج عراقی سالم وارد جزیره شدند. تنها چیزی 

بود، یک نارنجک بود.«
اسارت  آمادۀ  مهمات  اتمام  با  گردان  طفلان مسلم،  از  مانده  باقی  ی  نیرو چهار  سه، 
گزارش  کاظمی  می شوند؛ ضمن خداحافظی، آخرین وضعیت جنوب مجنون را به احمد 
لشکر17  پدافندی  خط  طرف  به  »فَرَجی«  امید  به  می کنند.  نابود  را  بی سیم ها  و  کرده 
علی ابن ابیطالب در جنوب شرقی جزیره راه می افتند ولی با دیدن نفوذ عراقی ها و انبوهی از 

تانک ها، امیدشان ناامید می شود.
بازگشت عراق به جزایر از 2نقطه، از آن دست مطالبی است که چندان در خاطرات شفاهی 
از  تعداد محدودی  کتاب،  این  تا مقطع تدوین  و  رزمندگان لشکر8 نجف دیده نمی شود 
گرفتن نقطۀ دوم، علاوه بر پل  نیروها بدین موضوع اشاره داشته اند. دلیل این موضوع، قرار 

شهادتش، به نوعی با هم شهری اش »سرسنگین« می شود.
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سوئیب، در شرق جزیرۀ جنوبی و محدودۀ عملکرد لشکر17علی ابن ابیطالب است. با این 
که  کرده اند؛ مثل عموشاهی  گردان های لشکر، چنین مطلبی را تأیید  وجود، برخی فرمانده 
که در آن مقطع، چند  کبر  گردان علی ا در صحنه حضور داشته و محمد طاهری فرماندۀ 

کیلومتر بالاتر مستقر بودند.
غلامحسین عمو شاهی آخرین دقایق آزادی اش را این گونه شرح می دهد: 

»با بی سیم باقیمانده از مدافعان جزیره، خبر ورود و استقرار زرهی عراق را به احمد 
وسط  پدافندی  خط  به  که  کم ارتفاعی  کریز  خا تا  سوئیب  کانال  از  دادم.  کاظمی 
با هم  که  نفری  دو  به  300متر خشکی وجود داشت.  جزیره متصل می شد، حدود 
من  یم.  دار نجات  احتمال  برسانیم،  کریز  خا به  را  خودمان  بتونیم  گه  ا گفتم  بودیم 
گه نشد، جایی مخفی شوید  گر موفق شدم شما هم بیایید ولی ا امتحان می کنم، ا
یکی  تار در  تا  کردیم  ثبت  قطب نماها  ی  رو را  لازم  گرای  حتی  کنید.  فرار  شب  تا 
که  با سرعتی  به 250متر  نزدیک  یدن مسافت  از دو بعد  یم.  برنخور به مشکل  شب 
کردم.  گهان خود را در میان زمین و هوا احساس  هیچ گاه در زندگی ام تکرار نشد، نا
که هوش آمدم، خونریزی شدید و خستگی رَمَقی برای بلند شدن  حوالی یک عصر 
و یا سینه خیز رفتن نگذاشته بود؛ نیروهای حاضر در پدافند وسط جزیره من را دیده 
یج  کمک بسته بود. به تدر بودند ولی تسلط دید و تیر عراقی ها دست شان را برای 

خود را با غلتیدن پیش صفری و جمالی رساندم.«
کتفِ عمو شاهی را هدف قرار داده بود ولی خون جمع شده در بادگیرش این تصور را  تیر 
ی همراه فرمانده، با چفیه شکم  که زخم در ناحیه شکم یا پهلوست. دو نیرو ایجاد می کند 
و  دیده  تدارک  برایش  را  کوچکی  چالۀ  سرنیزه،  با  می بندند.  محکم  خیلی  را  او  پهلوی  و 
نفر هم  و سومین  تانک مخفی شده  از سنگر  گودال آب حاصل  یکی شان 50متر دورتر در 
فتحِ  از  سرمست  هم  عراقی  نیروهای  نمی کند.  پیدا  استتار  برای  »بوته«  یک  جز  به  چیزی 
ک سازی نموده و صدای شعر  کرده، سنگر ها را پا کنار منطقه تردد  ورودی جزیره، در گوشه و 

گردان می رسانند. گوش آخرین بازماندگان  و آواز خود را به 
را  آزادی اش  لحظات  آخرین  می داند،  خیبر  عملیات  اسیر  اولین  را  خود  که  عموشاهی 

این گونه توصیف می کند: 
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یه  ک سازی می کردند، با زاو که محدوده استقرار لشکر17 را پا »تعدادی از عراقی ها 
30درجه و بدون این که ما را دیده و یا مد نظر قرار داده باشند، به سمت مرکز مجنون 
کردند. وقتی اتفاقی بالای سَرَم رسیدند، بحث زنده و مرده بودن این ایرانی  حرکت 
که  کرد  کشید و شلیک  گلنگدن  گرفت. یکی  ی زمین افتاده بود، بالا  که ’دَمَر‘ رو
هنوز  که  رفت  لو  خوردم،  که  گاهی  ناخودآ تکان  با  و  شد  رد  گوشم  کنار  از  تیرش 

زنده ام.«
وقتی عراقی ها از بین جنازه ها یک اسیر پیدا می کنند، به وجود اسیران بیشتر در این محوطه 
چند  و  محمدی  صفر علی  بعد  نیم ساعت  می کنند.  جست و جو  به  شروع  و  شده  امیدوار 
دقیقه بعد حسین جمالی را به اسارت می گیرند و از بین پیکر شهدای لشکر17 هم زنده ای 
گیر می آورند. هیکل درشت و قد بلند دوست علی خیلی به  ینی به نام »دوست علی«  قزو
بازجویی سراغ شان می آید، سه  و  کتک  برای  کسی  که  بار  هر  و  دیگر می آید  اسیر  کار سه 
گرفته و او را سیبل ضربات باتوم و مشت و لگد می کنند.  نفری پشت این بندۀ خدا سنگر 
این هیکل ات، حتماً  با  »تو  به دوست علی می گویند:  و مرتب  باورشان شده  عراقی ها هم 

فرمانده ای چیزی هستی! یالا حرف بزن.« 
کلت منور،  یش بلند،  کرده بود چیزهایی مثل لباس سبز پاسداری، ر تجربۀ عراقی ها ثابت 
ایرانی  فرماندهان  شناسایی  برای  خوبی  نشانه های  سپاه  شناسایی  کارت  و  قطب نما 
که در آخرین  کلت منور  هستند و عموشاهی تقریباً تمامی این  شناسه ها را داشت؛ به جز 
ی لباس فرم، بادگیر پوشیده بود ولی دیر  کرده بود. البته رو ک  دقایق قبل از اسارت زیرِ خا
یا زود، شناسایی می شد و باید فکری به حال عطش شدید عراقی ها برای حرف کشیدن از 

یک فرماندۀ ایرانی در اولین ساعات اسارت می کرد.
عراقی ها حوالی ظهر این اسرا را به مقر زرهی خود در جنوب شرقی جزیره می برند، جایی 
که ظاهرش با بقیه  فرق دارد  که ده ها اسیر دیگر هم منتظر نشسته اند. دقایقی بعد افسری 
عموشاهی  و  نجفیان  بختیاری،  سراغ  و  شده  جمع  این  وارد  است،  استخباراتی  ظاهراً  و 
دنبال  باید  می دانند  خوب  و  بوده  شنود  بی سیم ها  همیشه  مثل  که  پیداست  می گیرد.  را 

گردان ها باشند. فرمانده 
عموشاهی، اول خودش را »غلام طاهمی« معرفی می کند و »عموطاهی« یا »عموتاهی« را به 
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عنوان نام خانوادگی به افسران بازجو می گوید.
ی و تردد  گاهی اوقات برای پیشرو که نیروها  کانالی وجود داشت  موازی با پد  میانی جزیره، 
کریز اصلی، از آن استفاده می کردند. سرعت تحولات خط مقدم به حدی بالا است  به خا

که معاون لشکر تا آستانۀ اسارت می رود و بر می گردد. محسن رضایی می گوید: 
که  کاظمی، با قاسم محمدی راه افتادیم برای شناسایی. همین  »به دستور احمد 
که  گرفت و صفر محمدی  کریز رد بشیم، یکی پرید و پاهایمان را  آمدیم از آخرین خا
ی  چند متر جلوتر در حال اسیر شدن بود را نشان داد و گفت که غیر از صفر، چند نیرو
کرده  کرمی به موقع فرار  دیگر هم جلو بودند ولی عقب نیامدند و اسیر شدند. رضا 

بود و ما را هم نجات داد.«
کمتر  محسن رضایی، بیشتر عملیات خیبر را درگیر اجرای دستورات فرماندۀ لشکر بود و 

امکان سرکشی به نیروهای اطلاعات عملیات را پیدا می کند.
غلامپور  احمد  جنوبی،  جزیرۀ  ورودی های  در  عراقی  نیروهای  گسترش  و  ورود  با  هم زمان 
کری رسانده و قرار می شود دو اقدام انجام شود؛ اول این که یک  کاظمی و با را به  خودش 
کرده و از پشت به عراقی های وارد  ی  ی سیل بند غربی جزیره پیشرو گروهان از لشکر8 از رو
کریز به سیل بند  شده در جزیره ضربه بزند و دوم این که از پیچ جاده وسط جزیره، یک خا
قطعیت  با  لحظه  این  تا  که  لشکر8،  نیروهای  از  گروه  این  شود.  احداث  جزیره  شرقی 
را  از ضلع غربی جزیره خود  با حرکت  فرمانده اش پیدا نکرده ایم،  یا  نیروها  از  مشخصاتی 
به نزدیکی پل سوئیب و تانک های عراق رسانده و موفق می شود تعدادی از آن ها را منهدم 
ی زرهی عراق را متوقف می کند  کند. این  اقدام در کنار مقاومت نیروها در خط مقدم، پیشرو

ولی آتش منحنی و مستقیم دشمن هم چنان ادامه دارد و تلفات می گیرد.
آر پی جی زن  نیروهای  تعدادی  با  ترکیب  در  تاو  موشک  از  حرکت  این  در  می رسد،  نظر  به 
کردن  متوقف  برای  او  به  کاظمی  احمد  دستور  از  رضایی،  محسن  است.  شده  استفاده 

کمک یک موشک انداز تاو سخن می گوید. رضایی معتقد است:  ستون زرهی عراق به 
از چهار راه موجود  کمکی موشک انداز،  رانندۀ جیپ و  »با ابلاغ فرماندهی، همراه 
گذاشته  که برای تأمین مسیر  کنار نیروهایی  گذشتیم و پس از عبور از  در بین جزایر 
ی پد غربی مجنون جنوبی تا نزدیک ورودی پل سوئیب جلو رفتیم. طوری  بودیم، بر رو
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گرفته بود. به دلیل  که ستون زرهی عراق از پهلو در تیر رس ما قرار  مستقر شده بودیم 
فاصله کم، با اولین شلیک، تانک جلودار ستون را زدیم1. تانک پشتی، لاشه جلویی 
برای لحظاتی  و منطقه  زدیم  را هم  انداخت. چند تانک دیگر  نیزار  و در  را هُل داد 
لوله  و  را تشخیص دادند  تانک ها محل مان  با شلیک های موفق بعدی،  آرام شد. 
که دو همراهم، سوار بر ماشین فرار  چرخاندند سمت ما. هنوز شلیکی نکرده بودند 
کردند. جیپ که رفت، تیربارها متوجه من شدند. چنان می زدند که انگار یک گردان 
که بچه های اطلاعات عملیات هم آن جا  کریز مان  نیرو دیده اند. دولا دولا تا اولین خا
ثمره اش  و  بود  بی سابقه  من،  مثل  قد بلندی  برای  حرکتی  چنین  یدم.  دو بودند، 

کرد.« که تا چند روز اذیتم  کمردردی شد 
جلسات  طی  لشکر8،  اطلاعات عملیات  نیروهای  از  سلیمانی  احمد  دیگر،  طرف  از 
یادی به روز هفتم اسفند و همین معرکه،  هم روایی، خاطره ای را تعریف می کند که تا حدود ز
ثامن الائمه،  گردان خط شکن  نیروهای  از  او، طی این روز تعدادی  گفتۀ  به  نزدیک است. 
کریز نصفه و نیمه، مشغول پدافند  جایی نزدیک به پد غربی جزیرۀ جنوبی و پشت یک خا
ی  که رو گروه خسته ولی مصمم، مهمات است ولی هر تویوتایی  بوده اند. مهم ترین نیاز این 
جاده می افتد تا چند صندوق مهمات بیاورد، نرسیده به این محدوده با شلیک سنگین 
و دقیق تانک ها، منهدم می شود. برخی شاهدان این صحنه اعتقاد دارند: »از بس تانک 
کنی و آر پی جی بزنی، به  کریز سر بلند  گه می توانستی از پشت خا کنار هم، ا چیده بودند 
که نمی شد سر بلند  طور حتم به یکی شان می خورد! ولی مشکل همان قسمت اولش بود 
که ما  کریز را می زدند و چند بالگرد، دورتر از برد هر سلاحی  کنی؛ تانک ها، یک ریز سینۀ خا
یۀ  کنند یا آمار ایرانی ها را از آن زاو داشتیم، چرخ می زدند تا هر آن چه تانک نمی دید، جبران 

دید، به تانک ها بدهند.«
که به تیررس تانک ها نرسیده، مهمات را با تویوتا بیاورند و از آن  که تا جایی  چاره این است 
به بعد همه چیز، که خیلی هم نبود به جز موشک آر پی جی و فشنگ کلاش، را گونی کنند و 
ی پیاده تا برسانند به هدف. احمد سلیمانی به همراه  گونی بدهند دست هر نیرو یکی یک 

کند. قدرت  که به مهمات داخل تانک می رساند، آن را منهدم  کمک موج انفجاری  1. موشک تاو می تواند زره را شکافته و به 
کند، می تواند آن را از جا بکند. گر به قسمت ضعیف برجک اصابت  که ا این ضدزره، در حدی است 
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گونی ها می شوند. از نقطۀ شروع حرکت تا حوالی یک دژ  ی دیگر، مأمور به بردن این  30نیرو
کنار هم حرکت می کنند ولی از این جا به بعد،  در جنوب غربی جزیره، تمامی این نیروها در 
گر  ی این محدوده؛ »ا که انگار رد نیروها را زده، جهت آتش سنگینش را می چرخاند رو عراق 

گلوله می خورد!« انگشتت را بالا می بردی، حداقل یک 
احمد سلیمانی، از این جا به بعد ماجرا را چنین تعریف می کند: 

که شد،  که به سمت پل می رفت، ادامه مسیر دهیم تا هر جا  کنار دژی  »قرار شد از 
یدن  یم پیش بچه ها. دولا، دولا و با احتیاط شروع کردیم به دو بیاییم توی دشت و برو
نگاه  سرم  پشت  به  خیلی  داشتم،  عجله  چون  و  بودم  همه  از  جلوتر  رفتن.  جلو  و 
کردم، فقط سه  کردم آتش سبک شد. نگاه  که رفتیم، حس  نکردم. چند دقیقه ای 
نفر سوم رفت  نیامدند. وقتی هم  و  بقیه ترسیدند  گفتند  نفر پشت سرم می آمدند. 

که آن دو تا از خودم هم بچه تر بودند.« دنبال بقیه، ماندیم سه نفر 
سلیمانی ادامه می دهد: 

از  با تعجب  کامل قطع شد.  که آتش عراق  تا جایی  باز هم رفتیم جلوتر  »سه نفری 
یک بریدگی آمدیم به دشت و دیدیم رسیده ایم پشت تانک های عراق. امداد غیبی 
گر غیر این بود، بالگردها همه مان را  که از سی نفر، سه نفر آمده بودیم این جا و ا بود 
دیده بودند. تمام تانک ها، خدمه شان و پیاده هایی که در پناه همان ها جلو می رفتند، 
همراه  که  مهماتی  مختصر  همان  با  می شد  و  بود  ما  کریز  خا سمت  به  حواس شان 
کریز ما نزدیک  که حسابی به خا کنیم. به خصوص در وضعی  داشتیم، غافلگیر شان 
کشیده  کنند. می دانستند مهمات بچه ها تَه  که از آن هم عبور  شده بودند و دور نبود 
و همین جری ترشان کرده بود. به دلم خدا را شکر کردم و یکی از بسیجی های کم سن 
و سال را فرستادم دنبال یک قبضۀ آرپی جی. در لحظاتی که داشتم آرایش تانک ها را 
کریز ما. یکی  گذاشت روی خا کدام را بزنم، تانکی خودش را  که  بالا و پایین می کردم 
از بچه ها جفت گرفت روی تانک تا نارنجک بیاندازد داخلش ولی خدمه در را محکم 
که پیاده های دشمن رفتند سرِ وقتش و  گرفته بودند. بندۀ خدا داشت تقلی می کرد 
که در یک آن، دولا شد و فرش  کوباندند به پایش  کشاندندش پایین و با قنداق طوری 

شد روی زمین. به همان حال، کشان کشان بردندش در یک نفربر به اسارت.«
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کردند، نظر سلیمانی را جلب  که چند تانک دوره اش  بین آن همه تانک و نفربر، یک نفربر 
که درست است. بسیجی، با یک قبضه  می کند. حدس می زند باید نفربر فرماندهی باشد 
آر پی جی که از داخل آب پیدا کرده، بر می گردد. سلیمانی اول مقداری غُر می زند که »قبضۀ 
که تو آوردی« ولی در نهایت با همان شروع به  گاهی شلیک نمی کند، چه برسد به این  نو هم 
شلیک می کند. بعد از سه، چهار شلیک نفربر موشک خورده و منهدم می شود. بلافاصله 
که باید فرماندۀ رده بالا باشند، از نفربر خارج شده و شروع به فرار می کنند. احمد  چند نیرو 
که  می خواهد  ندارد،  صورت  در  مویی  و  مانده  همراهش  که  بسیجی  دومین  از  سلیمانی 
کردن اولین خشابش، مرتب می گوید  همه را ببندد به رگبار ولی این بندۀ خدا بعد از خالی 
»خشاب جا نمی رود!« از بس هول شده، خشاب قبلی را خارج نکرده، می خواهد بعدی را 
که به خودش مسلط شده و آن چند فرمانده را خلاص  جا بزند. البته خیلی طول نمی کشد 
کرده  می کند. با حذف فرماندهی زرهی عراق در این حمله، تانک ها شروع به عقب نشینی 
که نوبت پاتک بعدی شود، نجات پیدا می کند. و خط پدافندی ایران حداقل تا فردا صبح 
عقب  برای  طرحی  دارند  تلاش  و  داده  جلسه  تشکیل  قرارگاه  فرماندهان  ظهر،  از  پیش 
کاری از پیش  ی دشمن،  راندن عراق بریزند ولی به دلیل نامشخص بودن وضعیت پیشرو
از  این بار خیلی شدید تر  و  پاتک می کند  از ظهر می گذرد، عراق دوباره  که  کمی  نمی برند. 

صبح.
که عراق قصد فریب نیروها را دارد؛ به  هم زمان با این حمله، غلامعلی رشید خبر می دهد 
کند و از آن طرف در شمال هلی برن  که تمام حواس ها را مشغول جنوب جزیره  این شکل 
شمال  در  را  خود  پدافند  قبضه های  جزایر  در  حاضر  یگان های  خبر،  این  دنبال  به  کند. 
کرده و مقدار بیشتری نیرو به این محدوده تزریق می کنند ولی به جز پرواز شناسایی  متمرکز 
عراقی،  نیروهای  زمینی  ی  پیشرو چون  نمی شود  هلی برن  از  خبری  عراقی،  بالگرد  چند 

مشکل خاصی پیدا نکرده و هم چنان ادامه دارد.
گزارش خود می نویسد:  ی قرارگاه بدر، ساعت 2عصر در  راو

این را  و  آمده  گرفته، توی دشت  که  پلی  تا  از آن دو  الی 200تانک دشمن   100 »الآن 
از حد شمالی  کرده و احتمال دارد  را این جا مشغول  گسترش داده. حواس این ها 
برای   ،2 به  ربع  یک  ساعت  هم  هلی کوپترهایش  از  2تا  کند.  هلی برن  جزیره، 
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ی لشکر  که بتوانند نیرو گذاشتند  شناسایی این جا آمده بودند. برادرها، الآن جلسه 
حضرت رسول را ببرند جلوی هلی برن را بگیرند. ان شاالله.«

ی، دقایقی بعد این گونه ادامه داده:  راو
آن  از  یعنی  کریز،  آن خا که هر طور شده،  یت دادند  کاظمی مأمور به احمد  »الآن، 
طور  هر  و  دیروزی  کریز  خا آن  تا  بدهند  ادامه  را  می زدند  داشتند  صبح  که  کریز  خا

شده آن خط وسط جزیره جنوبی را حتماً باید نگه دارند.« 1
ی  ی نیروهای دشمن، دومین پاتک روز هفتم اسفند با پیشرو به دلیل نبود آتش سنگین رو
بیشتری همراه شده و عراق خود را به پیچ جادۀ وسط جزایر نزدیک می کند و ظرف چند 
و بچه های لشکر8 در  کیلومتر  اندازۀ پنج  به  نیروهای لشکر17 در سیل بند شرقی  ساعت 

کیلومتر عقب نشینی می کنند. سیل بند غربی در حدود سه 
کرده:  ی قرارگاه بدر، این لحظات را چنین توصیف  راو

الآن  است.  ظهرش  از  بعد  پاتک  این،  است(.  )برقرار  دشمن  شدید  آتش  »هنوز 
شدیدی  آتش  بودیم،  زده  کریز  خا ما  که  جنوبی  جزیره  وسط  کریز  خا ی  رو دشمن 
که نزدیک آمده، حتی تا پد هلی کوپتر  دارد. او با جناح آتش توپخانه و تانک خودش 
کرده است. ضمناً  نیروهای ما درست  ی  را می زند. الآن، خط آتش عجیبی رو ما 
که جزیره شمالی، یعنی چاه های نفتی مجنون را  این قدر توپخانه آن نزدیک شده 
هم می زند. الآن تصمیم گرفتیم که یک گردان از لشکر حضرت رسول به اضافه چند 

تا 23 و چهارلول و این ها را توی خط شمالی ببرند.«2
ساعت 5عصر، سه بالگرد کبری ایران با فرماندهی یک بالگرد تی24، به سمت پل سوئیب 

کرده و با انهدام چند تانک دشمن، تا حدودی روحیۀ نیروها را تقویت می کنند. پرواز 
کمک  به  باید  سید الشهداء  تیپ  اسفند،  هفتم  شام  در  عملیات  برای  قرارگاه  طرح  طبق 
کرده و یکی از  گردان انتقال داده شده از لشکر27 به جزایر، در ضلع شرقی جزیره عمل  دو 
کنند و ضمن الحاق  ی جادۀ میانی جزیره به سمت جنوب تک  گردان های لشکر31 از رو
نیز  لشکر8  از  کبر  علی ا و  انبیاء  گردان های  بزنند.  پس  جزیره  از  را  عراقی  نیروهای  هم،  با 
ی  کبر باید از رو گردان علی ا کنند؛  ی  یت دارند هم زمان به سمت جنوب جزیره پیشرو مأمور
ی  گردان انبیاء از جادۀ میانی جزیره به سمت پل سوئیب پیشرو سیل بند غربی جزیره و 
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ئیه  کلی، یگان های حاضر در جزیره باید از آن خارج شده و به سمت طلا کنند. در طرح 
که همان شب به خط می زنند، الحاق داشته باشند.  کنند تا با نیروهای لشکر27  حرکت 
ئیه امید دارد و تمام توانش را برای  فرماندهی ارشد جنگ، هم چنان به باز شدن مسیر طلا

گرفته است. کار  تحقق این هدف به 
و  کبر  علی ا گردان  فرماندۀ  طاهری  محمد  اسفند،  روز  هفتمین  9شب  ساعت  حوالی 
گردان انبیاء به سنگر فرماندهی لشکر احضار شده و جزئیات  محمد علی مرادی فرماندۀ 
غربی  سیل بند  از  کبر  علی ا گردان  می شود  قرار  می شود.   ابلاغ  آن ها  به  شب  آن  یت  مأمور
از  انبیاء  گردان  و  کنند  حرکت  جزیره  به  کرده  نفوذ  عراقی های  و  سوئیب  پل  سمت  به 
فراهم  عراقی ها  راندن  عقب  زمینۀ  مجموع  در  تا  کنند  گاز انبری  حالت  به  مقابل،  سمت 
کادر فرماندهی  کم بر عملیات، برخی اعضای  یت و مجموع شرایط حا شود. ماهیت مأمور
کرده و به  گردان ها و حتی نیروهای معمولی را در موفقیت این حرکت، دچار شک و تردید 

استناد همین موضوع، فرماندهان بالاتر را به چالش می کشند.
محمد طاهری در خصوص شرایط روحی نیروها می گوید: 

کوبیده شده بودند بدون  گردان در هم  »شرایط خاصی بود، چند شب قبل چهار 
و خویشی در چهار  قوم  نیروها،  بگیریم.  کامل  را  باشیم جزایر  توانسته  این که حتی 
گردان داشتند و روحیه ها خاص شده بود. مثل ماه ها یا حتی سال های اول جنگ 
کند. رزمنده ها  که فرمانده چیزی بگوید و نیرو بدون پرس و سوال، همه را قبول  نبود 
گر و برای چی می آوردند. این حالت در بین مردم  یج با تجربه شده و چرا و ا به تدر
گرفته بود؛ یعنی توضیح می خواستند و پیگیری می کردند. دیگر  عادی هم شکل 
که نیرو فقط چشم به راه اعلام ساعت حمله می ماند  خبری از آن جوش و خروشی 
که اجرای چنین  کاری به یک ساعت بعدش نداشت، دیده نمی شد و طوری بود  و 

دستورهایی سخت می آمد.«
یت توجیه می شوند  گردان ها نسبت به مأمور کادر فرماندهی  به هر شکلی هست، نیروها و 
به  شوند،  جنوبی  جزیرۀ  راهی  است  قرار  که  نیروهایی  نیست.  مشکلات  پایان  این  ولی 
ی و چندین شبانه روز بی خوابی، نای راه رفتن ندارند و مهم ترین  کیلومترها پیاده رو خاطر 
دارد.  وجود  تی  مشکلا انگار  ولی  است  کامیون   با  مسیر  از  بخشی  طی  درخواست شان، 
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محمد طاهری اعلام می کند: 
»تا پل، حدود 20کیلومتر راه بود و نیروها بیش از 35ساعت می شد که مرتب در حال 
کوفته. نیرو، معطل بود یک جا خمپارۀ منور  ی و جابه جایی بودند و خسته و  پیاده رو
این  بخواهیم  که  می گفت  زور  خیلی  بخوابد.  همان جا  تا  بنشین  بگوییم  و  بیفتد 
کامیون ببرند،  که ما را تا جایی با  کردم  یم. هر قدر داد و بی داد  مسیر را هم پیاده برو
که  تی نداشتیم  که تشکیلا از ایرادات مان این بود  که نداد. یکی  گوش نداد  کسی 
کس  هر  و  کند  یع  توز لشکر  مختلف  بخش های  بین  را  غنیمتی  کامیون های  این 
یا  آمدن  معطل  بود.  برداشته  را  کامیون ها  از  یکی  بود،  رسیده  زودتر  و  کرده  زرنگی 
قضیه  این  معطل  گفت  و  زد  بی سیم  کاظمی  احمد  که  بودیم  کامیون ها  نیامدن 

گر نجنبیم، عراق باز هم جلوتر می آید.« که ا نشویم و راه بیفتیم؛ 
می کنند.  شروع  را  سوئیب  پل  سمت  به  حرکت  شب  ده  حوالی  گردان ها  صورت،  هر  به 
آن ها در طول مسیر، وقتی به پد غربی جزیرۀ جنوبی می رسند، »مهدی محمد رحیمی«1 از 
کردن مسیر  نیروهای اطلاعات عملیات لشکر را دنبال شان می برند تا مشکلی از نظر پیدا 
نداشته باشند. البته چون تعداد جاده ها یا همان پدهای جزایر بسیار محدود بود و همان 
کردن  راهنمایی  به  چندانی  نیاز  بودند،  خاص  پیچیدگی  بدون  و  مستقیم  هم  کم  تعداد 
طاهری  گردان  همراهی  به  اصرار  محمد رحیمی،  خودِ  فقره  این  در  ولی  نمی شد  احساس 

داشته است.
گلولۀ  یت را عوض می کند. صدا، نه صدای  دقایقی پس از حرکت، یک انفجار شرایط مأمور
توپ است چون هم تک است و هم آن ساعت شب توپخانۀ عراق چندان فعال نیست 
یاد است. وقتی فرمانده به صحنۀ  و نباید خمپاره باشد چون فاصلۀ نیروها از خط عراق ز
حادثه می رسد، محسن زمانیان2 یکی از فرمانده دسته های شجاع و وارسته اش را می بیند 
که نارنجک متصل به بند حمایلش بر اثر حادثه ای منفجر شده و او را با شکمی پاره پاره، به 

گردان های پیاده اعلام  که جزء  کنگره شهدای نجف آباد، مشخصات یک شهید به همین نام آمده  1. در پایگاه اطلاع رسانی 
یک سالگی در سردشت طی عملیات نصر5 به شهادت رسیده است. شده. این شهید سیزدهم تیر66 در بیست و

که در  کنگره شهدای نجف آباد، اطلاعات یک شهید نجف آبادی با همین مشخصات وجود دارد  2. در پایگاه اطلاع رسانی 
یخ شهادت او، هفتم اسفند62 عنوان شده است. همین اطلاعات در پایگاه مزار  بیست و یک سالگی به شهادت رسیده. تار

کشور نیز تأیید شده است. شهدا، وابسته به بنیاد شهید 



حماسۀ مجنون

368

شهادت رسانده است.
محمد طاهری دلیل اتفاق را این گونه روایت می کند: 

به رسمِ چنین شرایطی، پینِ ضامن  برای درگیری، برخی بچه ها  بودیم  »چون رفته 
کنند.  از نارنجک استفاده  کرده بودند تا بتوانند به سرعت  نارنجک شان را صاف 
بود،  فرماندۀ دسته  که  با تجربه مان  و  نیروهای بسیار خوب  از  برگشتن، یکی  موقع 
ی فانسقه اش بسته بود، درآمد و منفجر شد1 و در  که رو پین نارنجکش همین طور 

کرد.« دم شهیدش 
کنار زمانیان، چندین نفر دیگر هم زخم برداشته اند به طوری که در مجموع یکی از دسته های 
کادر  یختگی  یت حذف می شود. این شرایط با آن به هم ر گردان، در عمل از انجام مأمور
کار را  کرده بودند، ادامۀ  گردان که جنگنده های عراق موقع ورود به جزیره درست  فرماندهی 

برای محمد طاهری و نیروهایش سخت تر می کند.
کبر طی می کند، از دو طرف با آب و باتلاق محاصره شده و نیروها  گردان علی ا که  مسیری 
باتلاق های داخل جزیره.  ندارند؛ یک طرف هور است و طرف دیگر  قدرت مانور چندانی 
و  سر  2بامداد  حوالی  جنوبی،  جزیرۀ  انتهای  به  کبر  علی ا گردان  نیروهای  شدن  نزدیک  با 
که در اولین ساعات بازگشت شان به جزیره  کمین های تازه ساز عراقی ها  کلۀ اولین سری از 
ی سیل بند تسلط دارند و به محض  کمین ها، به خوبی رو کرده اند، پیدا می شود. این  برپا 
ی  رو از  بالاجبار  نیروها،  می کنند.  پرحجمی  آتش  اجرای  به  شروع  نیروها،  شدن  نزدیک 
یک موجود، خودشان را به  سیل بند پایین رفته و تقلا می کنند با حرکت در مسیر بسیار بار

کنند.  کرده و خاموشش  کمین نزدیک 
محمد طاهری در توصیف آن شرایط اظهار می دارد: 

»توپخانه می زد توی آب و موج آب تا زانوی نیروها می زد و بچه ها می افتادند داخل 

که اول باید اهرم نارنجک را فشار داد  کار نارنجک های تاخیری، نوع متداول در دفاع مقدس، به این شکل است  1. روش 
گر اهرم در این شرایط رها می شد، با ضربه زدن به چاشنی، نارنجک را بعد از 3 تا 5ثانیه منفجر  کرد. ا و بعد، پین  را خارج 
گر اهرم به همان حالت نگه داشته می شد و پین به جایش بر می گشت، نارنجک حالت ایمن پیدا می کرد. پین  می کرد. ا
گاهی سمت خمیده را صاف می کردند  که  نارنجک، در یک سمت ضخیم تر است و در طرف دیگر حالت خم شده دارد 
یا  گاه خودِ نیرو  گر اهرم نارنجک به هر دلیلی، فشار ناخودآ از نارنجک را افزایش دهند. در این حالت ا تا سرعت استفاده 

دیگری، فشرده شده و پین می افتاد، به محض برگشتن اهرم به حالت اولیه، نارنجک منفجر می شد.
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گردان، فقط  گل. هیچ کدام از تیربارهایمان فعال نبود و از 27قبضه آر پی جی  آب و 
گل و دوباره پا می شدند.  4تایشان شلیک می کرد. نیروها مرتب می افتادند داخل 
نیروها  از  بیشتری  تعداد  می رفتیم،  جلوتر  قدر  هر  بود.  شده  گلی  اسلحه ها،  بیشتر 
برای  همه،  این  با  می شدند.  شهید  و  زخمی  گردان،  فرماندهی  کادر  خصوص  به 
که  می گفتم  مرتب  بی سیم  پشت  دشمن،  امید  شکستن  و  خودمان  روحیۀ  حفظ 
که دروغ هم نمی گفتم ولی  ی می کنیم  کمین ها را می زنیم و پیشرو یم با سرعت  دار

کند و با تلفات قابل توجهی بود.« ی به نسبت  این پیشرو
پشت  را  موجود  محدودیت های  و  نیروهایش  ی  پیشرو شرایط  آخرین  هم زمان،  طاهری 
می کند  قانع  را  لشکر  فرماندۀ  گزارش ها،  این  می دهد.  گزارش  کاظمی  احمد  به  بی سیم 
که هم زمان تمامی این مکالمات را می شنوند، به این  گویا فرماندهان حاضر در قرارگاه  ولی 

ی قانع نیستند. محمد طاهری می گوید:  سرعت از پیشرو
که جایمان  کیفیت زمین بود و قبول می کرد  »فرمانده لشکر، خیلی خوب در جریان 
کردن ولی قرارگاه1 به هیچ وجه برایش  ی  خوب نیست و مشکل است آن جا پیشرو
که  ید و با هر تعدادی  که شده باید جلو برو قابل قبول نبود. می گفت به هر طریقی 
ما  می گفتیم  و  می کردیم  اطاعت  هم  ما  البته  برسید.  پل  به  باید  می ماند،  برایتان 

که شما می گویید، نمی رسیم.« یم جلو ولی به آن چیزی  می رو
ی جادۀ میانی جزیره،  که از رو گردان انبیاء  یت؛  گردان لشکر در این مأمور یم سراغ دیگر  برو
کرده. قرار است  حرکت به سمت پل سوئیب را چند ساعت مانده به غروب آفتاب شروع 
کند. ستون نیروها هنوز  گردان برود جلوتر تا شب در موقعیتی بهتر، طبق دستور عملیات 
گلولۀ جنگی  که یکی از تانک های عراقی، یک دودزا و بلافاصله یک  خیلی جلو نکشیده 

گردان قمر بنی هاشم لشکر8 نجف: »اصولًا ما تا حالا خیری از قرارگاه ندیدیم. بدون رودربایستی،  کبیرزاده فرماندۀ  1. مجید 
و  این طرف  و  قرارگاه فقط سوار استیشن می شود  کردند.  کردند، همین بسیجی ها  کار  کاری نکرده. هر چی  تا الآن  قرارگاه 
و  گرد مالی  بسیجی ها  مثل  و  آمدند  پایین  استیشن ها  از  موقع  هر  ندارد.  هم  فایده ای  که  می دهد  دستور  و  می رود  آن طرف 
کنیم. هر چه از حالت های عرفانی و  کرد. حالت های اول جنگ را نباید فراموش  کار  ک مالی شدند، آن موقع می شود  خا
که می بینیم. والفجرمقدماتی، والفجر1، والفجر2 و والفجر4  الهی اولیۀ جنگ خارج بشویم، همین مسائل به وجود می آید 
کار گذاشتیم، خدا هم کمک مان می کند. اصولی  ی  که تلاش مان را رو نباید از یادمان برود. خدا به همه مان نشان داد موقعی 

کرد. کار  کرد تا بشود همه  کار  کرد و با بسیجی  نمی شود، با حرف نمی شود. باید عین بسیجی فکر 
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از  کنار ستون به زمین نشسته و چند زخمی و یک شهید  گلوله، درست  شلیک می کند. 
گردان می گیرد. محمدعلی مرادی می گوید: 

جفیر  در  که  بود  انتشاری1  احمد  اسم  به  نجف آبادی  طلبه ای  شهیدمان  »اولین 
خیلی زور زدم نیاید جلو ولی آخرش زور آمد و آمد. آخرین لحظاتش بود و داشت 
گردان دنبالش  که رضا قدیری معاون  گذاشتیمش عقب موتوری  قرآن می خواند. 
گفتیم ببرندش عقب. بقیۀ زخمی ها را هم به شکلی فرستادیم اورژانس  آورده بود و 
گفت همان  که دارند ما را می زنند. او هم  گفتم  و پشت بی سیم به قاسم محمدی 

گرگ و میش بشود.«  که امن تر است موضع بگیریم تا هوا  اطراف جایی 
تا  می کند  همراهی  را  آن ها  لشکر  اطلاعات عملیات  نیروهای  از  یکی  مسیر،  ادامۀ  در 
کمی جلوتر با تعدادی از نیروهای لشکر  که  کبیر زاده  دست شان را بگذارد در دست مجید 
کبیرزاده  به  نیروها  اسفند62،  روز  هفتمین  9شب  ساعت  حوالی  است.  پدافند  مشغول 
که  گذشته و بیشتر اطرافیان مجید  می  رسند. اوضاع نشان می دهد، شرایط خیلی سخت 
نجف آبادی هم بودند، شهید یا زخمی شده اند. به نظر می رسد کبیرزاده همان جایی مستقر 
کبیرزاده  ی ایران در جزایر، تثبیت می شود.  که در نهایت به عنوان آخرین حد پیشرو شده 
ی تانک های عراق  گردان برود جلوتر تا جلوی پیشرو کمک خاصی نیاز ندارد و  که  می گوید 

را بگیرد.
گردان انبیاء، موقع عبور از آخرین خط پدافندی لشکر8 در این  محمد علی مرادی فرماندۀ 
که از این جا به بعد حواس شان باید بیشتر  گروهان هایش را توجیه می کند  محدوده، فرمانده 
جمع باشد؛ اول برای این که به اشتباه هم را نزنند و دوم این که احتمال مواجهه با عراقی ها 
نیروهای  آن مقطع،  در  که  نقطه  این  از  با عبور  باشند.  باید هوشیار  و همه  بیشتر می شود 
به  ی  پیاده رو مقداری  از  بعد  گردان  داشتند،  حضور  محدوده  آن  در  قمر بنی هاشم  گردان 
گرفته اند. ظواهر  که در آن حدود 10تانک عراقی آرایش  دشتی مسطح و بدون نیزار می رسد 
ایرانی ها  شدن  نزدیک  متوجه  هنوز  دشمن،  نیروهای  از  بخش  این  که  می دهد  نشان  امر 
می کنند.  پیدا  وظیفه ای  کدام  هر  انبیاء،  گردان  گروهان  سه  بعد،  به  این جا  از  نشده اند. 

یخ  یخ شهادت این طلبه، 8اسفند ذکر شده. 2احتمال وجود دارد؛ تار کنگره شهدای نجف آباد، تار 1. در پایگاه اطلاع رسانی 
شهادت دقیق ذکر نشده یا شهید احمد انتشاری فرزند محمد علی، تا روز بعد دوام آورده و بعد به شهادت رسیده.
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که خدمۀ تانک های  کنار جاده و طوری  گروهان اول با فرماندهی صفرعلی مرادی باید از 
گروهان های 2 و 3 با  عراقی متوجه نشوند، خودشان را به سمت پل سوئیب جلو بکشند و 
فرماندهی رجبعلی طاهری و سیامک جعفری تا اطلاع بعدی منتظر بمانند تا دستور بعدی 
تا  کرد  باید احتیاط  و  از اوضاع جلو ندارد  کسی خبر دقیقی  بسته به شرایط، صادر شود. 

نیروها به تله نیفتند.
گشتی عراق خبر می دهد  ی  گروهان اول چند دقیقه بعد از شروع حرکت، از مشاهدۀ 3نیرو
ی ادامه می دهند. صفرعلی  کشته و به پیشرو گردان، همه را  که بلافاصله با دستور فرماندۀ 
مرادی وقتی به پل سوئیب نزدیک می شود، بی سیم می زند: »این قدر تانک و نفربر اومده اند 
پیاده  ی  نیرو وسط شان  و  گرفته اند  آرایش  لوزی  شکل  شمرد!  نمی شه  که  جزیره  داخل 

گه اینا از خودمان نباشند، هیچ کاری شون نمی تونیم بکنیم!« هست. ا
کسب تکلیف  گردان، اوضاع را به فرماندهی لشکر اطلاع داده و  محمد علی مرادی فرماندۀ 
که  کاری نکند ولی درست در همان لحظات  کسی  می کند. قرار می شود تا دستور بعدی 
از نیروها  کنم«، یکی  که »صدایتان در نیاد تا خبرتان  کاظمی دارد هشدار می دهد  احمد 
کنند  کافی است تا تانک های عراقی شروع  سرِ خود، یک آر پی جی شلیک می کند. همین 
گروهان اول چند  کالیبرهایشان. اوضاع، حسابی می ریزد به هم؛  کردن  به زدن منور و فعال 
گروهان دیگر در دشتی بی پناه،  صد متر جلوتر با انبوهی از تانک ها درگیر شده و عقب تر، دو 
را  دشت  سطح  طوری  تانک ها  تیربار  هستند.  عراق  تانک های  از  دیگری  گروه  تیررس  در 
گروهان های 2 و3 مجبور به فرار می شوند؛ البته غیر  که تمام نیروهای  با تیرِ تراش می زنند 
که شهید یا زخمی می شدند. بخشی از نیروها با حرکت به سمت جلو، تلاش  از آن  هایی 
گروهان1 برسانند و تعدادی هم رو به عقب حرکت می کنند تا شاید  می کنند خودشان را به 

کنند. موضع بهتری برای مقاومت پیدا 
گردان، از آن شرایط سخت می گوید:  محمد علی مرادی فرماندۀ 

ی بی سیم رجبعلی طاهری؛ می گفت خودش مانده و بی سیم چی اش. هر  »رفتم رو
کرد. قبل  دسته ای به سمتی رفته بود و چون بی سیم نداشتند، نمی شد پیدایشان 
گفتند بیشتر از این  که پنج، شش بی سیم خیلی کم است ولی  عملیات، می گفتیم 
کاری بکند، این دیگر  تا  را می فرستادیم جایی  یم و نمی شود. وقتی دسته ای  ندار
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گروهان  ارتباطش با خدا بود! نمی فهمیدیم موفق شده اند یا شکست خورده اند! هر 
یک بی سیم داشت و فرماندهی گردان هم به طور معمول دو بی سیم داشت که یکی 

گردان ها.« برای ارتباط با فرماندهی لشکر بود و یکی برای 
هم زمان با درگیری های این 2گردان از لشکر8 نجف، در جنوب شرقی جزیره، نیروهای تیپ 
کرده و توانسته اند از سه راهی رد شوند. با مخابرۀ این خبر،  ی  سید الشهداء به خوبی پیشرو
کاظمی  از احمد  کل سپاه در آن مستقر است،  فرماندۀ  که محسن رضایی  قرارگاه نجف 
کنند. با همین هدف،  می خواهد به محض رسیدن نیروهایش به پل سوئیب، آن را منفجر 
کنند.  تیمی2 نفره از تخریب قرارگاه به سمت موضع لشکر8 حرکت می کنند تا پل را منفجر 
صورت  در  تا  می شود  داده  آماده باش  هم  لشکر  تخریب  نیروهای  از  تعدادی  به  هم زمان 
می رسد  نظر  به  دهند.  انجام  را  انفجار  کار  آن ها  قرارگاه،  نیروهای  نبودن  موفق  یا  نرسیدن 
ئیه امیدوار شده و تلاش  فرماندهی سپاه، به خروج نیروها از جزیرۀ جنوبی و باز شدن طلا

دارد با حذف پل سوئیب، مانع از بازگشت دوباره عراق به جزیره شود.
از  بخشی  که  می دهد  گزارش  سید الشهداء  تیپ    گردان های  از  یکی  لحظات،  همین  در 
سمت  از  دارند  تلاش  خورده اند،  شکست  جزیره  شرقی  ضلع  در  که  عراق  پیاده  و  زرهی 
کنند. بعد از انتشار خبر عقب نشینی عراق از ضلع شرقی جزیره، احمد  پل سوئیب فرار 
گردان لشکر در  کمک دیگر  گروهانش را به  گردان انبیاء لشکر8 می خواهد تا یک  غلامپور از 
سیل بند غربی بفرستد. دقایقی بعد و پس از این که احمد کاظمی سر و سامانی به وضعیت 
مقابل شان  دفاعی  خط  بر  بیشتر،  توانی  با  و  دیگر  یک بار  نیروها  این  می دهد،  گردانش  دو 
ی بیشتر می شوند. حوالی  فشار آورده و ضمن هماهنگی با نیروهای لشکر31 موفق به پیشرو
کریز احداث شده در سیصد متری پل  گردان انبیاء خود را به خا ساعت 6صبح، نیروهای 
انهدام  از  بعد  و  به پل سوئیب رسانده  را  نیروها خودشان  این  می رسانند. در خیزِ بعدی، 
بسته  با  می کنند.  تصرف  را  سمت  آن  در  سرپل  یک  پل،  از  عبور  و  عراقی  تانک  تعدادی 
که از شرق جزیره پس زده شده اند، در محدودۀ نزدیک به پل  شدن پل، تانک های عراقی 

ی آن ها سوار شده اند. که رو ی پیاده  یادی نیرو گیج و سردرگم با تعداد ز گیر می افتند؛ 
کبر، با هر مصیبتی  گردان علی ا ی سیل بند غربی، نیروهای  کمی دورتر از این محدوده و رو
به پل و محدودۀ  را  اذان صبح خود  کرده و حوالی  را یکی یکی خاموش  کمین ها  هست، 
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نیروهای  باقیماندۀ  سرعت  به  طاهری  می رسانند.  عراق  فرار  حال  در  تانک های  پشت 
کرده و با تشکیل یک  گروه سازماندهی  که به زور بالغ بر 20نفر می شوند را در دو  فعالش را 
ی پل، آن ها را محاصره می کند. بلافاصله شکار  نیم حلقه در برابر مسیر خروج تانک ها از رو

تانک ها شروع شده و تا حوالی طلوع آفتاب، حدود 15تانک از دشمن منهدم می شود.
گاهی انهدام چند تانک دشمن، زمینه ساز عقب نشینی آن ها می شود ولی در مقاطعی با 
وجود زدن تعداد قابل توجهی از این ادوات زرهی، نشانه ای از شکست دیده نشده و حملۀ 

دشمن ادامه پیدا می کند. حسنعلی رحیمی معتقد است: 
بلافاصله  و  زمین  ی  رو می افتد  بذرش  می زنی،  که  را  تانکی  هر  می گفتند  »بچه ها 

چند تانک دیگر سبز می شود.«
کبر در این محدوده،  علی رغم تصرف دوبارۀ پل و استقرار باقیماندۀ گردان های انبیاء و علی ا
ک سازی نشده  هنوز برخی نقاط به ویژه محدودۀ بین سیل بند غربی و جادۀ میانی جزیره پا
یادی به هر 2گردان لشکر8 نجف وارد می کنند.  و عراقی های حاضر در این محدوده، فشار ز
از طرف دیگر، با نزدیک شدن به زمان طلوع آفتاب، هر لحظه احتمال حملۀ بالگردهای 

عراقی وجود دارد.

پنجمین روز عملیات؛ 8 اسفند 62
عراق، از 6:45دقیقه صبح هشتم اسفند، پاتک شدید خود را با آتش توپخانه، خمپاره و 
ی زمین، تیپ30زرهی از لشکر6 عراق با بیش  حملات هوایی و زرهی شروع می کند. بر رو
گیر افتاده در جزیره،  ی پل سوئیب فشار آورده و هم زمان تانک های عراقی  از صد تانک رو
از عملیات شب قبل، شروع به مانور و شلیک به سمت نیروهای ایرانی می کنند. بخشی 
از این آتش، از یک طرف متوجه ضلع شرقی جزیره و نیروهای تیپ سید الشهداء است و از 

گذاشته.  سمت دیگر نیروهای لشکر31 و لشکر8 را در بخش غربی تحت فشار 
برای  که  می کند  اعلام  قرارگاه  به  خطاب  لشکر8  فرماندهی  صبح،  7:20دقیقه  ساعت 
قرارگاه،  نیاز دارد.  کمکی  ی  نیرو به  و نگه داشتن پل،  برابر فشار شدید عراق  مقاومت در 
که  گردان نیرو از سمت شرق جزیره به پل نزدیک می شود  که به زودی یک  امید می دهد 
نمی شود، چون به دلیل توجیه نبودن به مسیر و نداشتن راهنما، در مسیر حرکت از شرق به 
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گردان های  غرب جزیره سرگردان مانده اند. با تداوم فشار عراق و نرسیدن تدارکات و نیرو، 
شده اند،  جزیره  از  خارج  سرپلی  گرفتن  به  موفق  دیشب  که  لشکر8  از  کبر  علی ا و  انبیاء 
حوالی ساعت 8صبح تا پشتِ پل عقب زده می شوند. طی این عقب نشینی، نیروهایی 
از تخریب قرارگاه و لشکر8 مأمور به انهدام پل شده بودند، به شهادت رسیده و ایران  که 

شانس حذف پل را از دست می دهد.
و  8نجف  لشکرهای  فرماندهان  شرایط  توصیف  در  غلامپور  احمد  لحظات  همین  در 
ی حاضر در قرارگاه بدر می گوید: »آن جا جهنم است. 4روز است  31عاشورا، خطاب به راو

گل هایشان، پرپر، جلویشان می ریزد.« که  که صبح تا شب آتش می بینند. می بینند 
به شدت تحت  و  نمانده  باقی  برایش  ی چندانی  نیرو که  کبر  گردان علی ا این شرایط،  در 
رو  و  کرده  سازماندهی  را  نیروهایشان  سرعت  به  لشکر،  فرماندۀ  مشورت  با  است،  فشار 
نیروها  این  عقب نشینی  از  دقایقی  هنوز  می کند.1  عقب نشینی  لشکر،  خط پدافندی  به 
گرفته شدن  تانک های  که چند بالگرد عراقی وارد منطقه شده و از ترس غنیمت  نگذشته 

باقیمانده در محدودۀ جلوی پل، همه را منهدم می کنند.
محمد طاهری در خصوص علت انهدام این بالگردها معتقد است: 

کردیم، این مسأله را زباناً به ما نگفتند؛ توی  که شب وقتی حمله  »به خاطر این بود 
علیه  بگیرید،  سالم  کدام  هر  را  خرچنگ ها  این  که  گفت  قرارگاه  فرماندۀ  بی سیم 
فکر  است.  بصره  شهر  قیمت  به  کدامش  هر  این ها،  و  می کنیم  استفاده  خودشان 
بالگردهایشان  به خاطر همین مسأله،  و  باشند  گرفته  این را شنودهایشان  می کنم، 

کرد تانک ها را.« آمد و منهدم 
کبر، فشار فوق العاده شدید عراق، گردان انبیاء را هم طی  هم زمان با عقب رفتن گردان علی ا
که دیشب  چند مرحله عقب می راند و تا قبل از ظهر هشتمین روز اسفند، تمام محدوده ای 

تصرف شده بود، بار دیگر به دست عراقی ها می افتد.
غربی  سیل بند  ی  رو مقطع  این  در  که  لشکر  اطلاعات عملیات  ی  نیرو سلیمانی  احمد 

1. محمد طاهری: »با تمام سختی ها، فکر عقب آمدن در ذهن بچه ها نبود. حتی وقتی لشکر دستور عقب نشینی داد، خیلی  
گفتند بیایید عقب، شما نیایید. تمام  گر فرمانده هایتان هم  که آیت الله طاهری فرموده ا از بچه ها قبول نمی کردند و می گفتند 

گفتیم تا عقب آمدند.« دلایل عقب نشینی را به آن ها 
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عنوان  به  نیروها  از  دیگری  تعداد  همراه  به  پدافندی  خط  از  جلوتر  صدمتر  چند  و  جزیره 
کبر بوده است.  نیروهای شناسایی و کمین حضور دارند، شاهد رفت و برگشت گردان علی ا
ی بی سیم شنیدم  گذشت، رو گردان طاهری  که از عبور  سلیمانی می گوید: »چند  ساعت 
بعد  مدتی  ولی  می خواهد  هفت تیر  ک  خورا و  پل  به  رسیده  می گفت  احمد  به  داشت  که 
گفته  گفتند فرمانده  که  ید  کجا می رو دیدم تعدادی از نیروهاش دارند بر می گردند. پرسیدم 
گلنگدن  که اصرارم را دید،  گفتم همین الآن نیرو می خواست! یکی از بسیجی ها  برگردید. 
گه فکر می کنی ترسیدم و دروغ می گم، بزنم! دیدم  گفت ا کشید و اسلحه اش را تحویل داد و 

کردم.« بحث بی فایده است و تمامش 
ی محدود تری داشته و  عراق با وجود نفوذ دوباره به جزیرۀ جنوبی، نسبت به دیروز پیشرو
که در  کمتری وارد مجنون می کند. به عقیدۀ احمد غلامپور، عراق این ترس را دارد  تانک 
جزیره غافلگیر شده و زرهی اش نابود شود. غلامپور هم چنین به عنوان فرمانده قرارگاه بدر، 
از رده های بالاتر پیگیر است لشکر41 ثارالله را وارد جزایر کرده و دو لشکر31عاشورا و 8نجف 
این تلاش ها  کند ولی  آزاد  گذاشته اند،  را پشت سر  نبرد طاقت فرسا  که چندین شبانه روز 

هنوز به جایی نرسیده است.
گذشته در جلسه با بشردوست و غلامپور فرماندهان قرارگاه بدر،  کاظمی، عصر روز  احمد 
که در صورت تصرف مجدد این محدوده، امکان نگه داشتن آن وجود  کرده بود  پیش  بینی 

که امروز محقق شد. ندارد؛ پیش بینی 
گر سرپلی داشتیم، می گرفتیم ولی جا نیست! یم بگیریم. ا کاظمی: حاج آقا! ما جا ندار  -

که آقای بشردوست می گوید )را می گیرید(. - غلامپور: می گیرید. همان سرپلی 
ی جاده، دشمن نمیاد  گذاشتند رو یم! یه تیربار  کاظمی: باباجون من! ما آن ور سرپل ندار  -

سراغ ما؟!
که نمی توانید این ور پل بمانید و داغون بشید. باید حتماً آن ور برید! - غلامپور: خب شما 

گه سرپل داشتیم، اون ور می رفتیم! یم! خدا شاهده ا کاظمی: ندار  -
کنید. شما شب برید. - غلامپور: حالا باید ان شاالله برید اون ور یه چیزی پیدا 

سه  دو،  نقشه(،  به  )اشاره  این جا  رفتم  که  موتور  با  من  باباجون!  الله!  الا  اله  کاظمی:لا   -
یم پشتش سرپل بگیریم! که برو ساعت تاب خوردم. بلد هستم. چیزی نیست 
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کریز زده! گفتید دشمن یه خا - غلامپور: خودتون 
کریز نداره(3 کاظمی: دشمن، توی عملیات تانک داره. میاد و می ره! )نیازی به خا  -

از جزایر قرار  گویا در نوبت خروج  که  از نیروهای زرهی لشکر8 نجف  طی این روز، جمعی 
کاتیوشا ضربه می خورند. مصطفی سمندری در این خصوص  گرفته بودند، زیرِ آتش شدید 

می گوید: 
»چون دستگاه زرهی خاصی در جزایر پیدا نشد که ما استفاده کنیم و  احمد کاظمی 
سریع تر  چه  هر  داد  دستور  بخورند،  ضربه  لشکر  تخصصی  نیروهای  نمی خواست 
جزیرۀ  در  کانالی  در  آمدیم  زرهی  بچه های  از  تا  چند  و  من  شویم.  خارج  جزایر  از 
جنوبی و نزدیک به شهرک مستقر شدیم تا وسیله ای برای خروج از جزایر پیدا شود. 
کانال، حالت جنوبی شمالی داشت و دهانه اش رو به خط مقدم قرار گرفته بود و این 
گلوله و موشک به داخل آن را افزایش می داد. به همین خاطر،  حالت، احتمال ورود 
کرده و مستقر شده  کانال سنگرهایی معروف به لانه روباهی درست  کناره های  در 
بودیم. نزدیک ظهر دیدم محمد تقی امینی1 در همان سنگر نصفه و نیمه اش مشغول 
تو  اون  از  تو بمیری  که ببین تقی! این  گفتم  نیاز شده. رفتم سراغش و  و  راز  و  دعا 
یِ سرِمونه! هنوز چند دقیقه از این  که بریزه، صاف رو بمیری ها نیست! این سری 
کرد و یکی از موشک ها،  کاتیوشا شلیک  حرفم نگذشته بود که عراق یک چهل تایی 
منگ  و  گیج  انفجار  شدت  از  فقط  بچه ها،  بیشتر  زمین.  به  خورد  نیم متری مان 
شده بودند و زخم چندانی نداشتند ولی علیرضا سلیمانی بد جوری زخمی شده 
استخوان هایش  سفیدی  که  بود  برده  را  ران هایش  گوشت  طوری  انفجار  موج  بود. 
و  پتو  گذاشتیم توی  را  کمک محمد سلمان زاده، سلیمانی  را قشنگ می دیدم. به 
کند جزیرۀ شمالی و از آن جا با بالگرد  گذاشتیم داخل نفربر تا سلمان زاده منتقلش 
گوش هایم چرک می آمد  ببرندش بیرون. اوضاع خودم هم چندان رو به راه نبود و از 
ولی ترجیح دادم در جزیره بمانم و سوار بالگرد نشوم؛ راستش می ترسیدم بالگرد را 

وسط زمین و هوا بزنند.«

1. محمدتقی امینی بعد از جنگ، برای مدتی عهده دار فرماندهی لشکر8نجف اشرف شد و مهر95 جای خود را به سیف الله 
ی زرهی لشکر داد. رشید زاده دیگر نیرو
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سیف الله رشید زاده در خصوص این حادثه می گوید: 
گیج و منگ بودیم. محمد تقی امینی و خداداد  گرفته بود و  »همۀ ما را موج انفجار 
که داشت، مرتب سراغِ  نادری نژاد پیدایشان نبود و سلیمانی با همان حال و روزی 
امینی را می گرفت. همین که سلیمانی را گذاشتیم داخل پتو تا منتقلش کنند عقب، 
که  است  امینی  دیدیم  و  بیرون  کشیدیم اش  مانده.  بیرون  ک  خا از  پا  یک  دیدیم 
که او هم ببر اثر موج انفجار،  کردیم  کنارش، نادری نژاد را پیدا  نزدیک بود خفه شود. 

گوش هایش خون می آمد.« از 
نیروهای  از  رحیمی  مهدی  که  دارد  کانال  از  بیرون  در  هم  دیگری  شاهدان  ماجرا،  این 
مهندسی، یکی از آن ها است. رحیمی، رضا موحدی و یکی دیگر از راننده های مهندسی، 
کار  کریز بوده اند و بعد از اصابت و از  گذشته را در خط  مشغول احداث خا تمام طول شب 
کوفته، سلانه سلانه در حال برگشت به  افتادن دستگاه هایشان، با پای پیاده و تنی خسته و 

مقر مهندسی در جزیرۀ جنوبی هستند. 
مهدی رحیمی می گوید: 

کانکس  کنار  که  که رسیدیم، دکتر ابوترابی و یکی از نیروها را دیدیم  »نزدیک شهرک 
شدیم.  رد  و  کردیم  مختصری  احوال  و  حال  که  بودند  صحبت  مشغول  اورژانس 
کانال و بچه های زرهی، سیف الله رشید زاده، محمد سلمان زاده،  جلوتر، رسیدیم به 
مصطفی سمندری و علیرضا سلیمانی. از بس خسته بودیم و نای راه رفتن نداشتیم، 
کردیم ما را جا بدهند تا استراحتی بکنیم و دوباره راه بیفتیم ولی قبول  التماس شان 
که حسابی دَمق  کنیم. من هم  یم جلوتر و جای دیگری پیدا  نکردند و خواستند برو
و  این جا  بیاد  گلوله  یه  رفتیم،  که  ما  امیدوارم  گفتم  به شوخی و جدی  بودم،  شده 
که زمین و  کنه! هنوز 10متر از آن محدوده دور نشده بودیم  همه تون رو نیست و نابود 
کوبید. علاوه بر بچه های زرهی، دکتر  یخت به هم و عراق منطقه را به شدت  زمان ر
که داشت با او حرف می زد،  که در آن نزدیکی بود، زخمی شد و نیرویی  ابوترابی هم 

به شهادت رسید.«
دکتر احمد کاظمیان، ساعات منتهی به زخمی شدن دکتر ابوترابی را این گونه شرح می دهد: 

که در طول روز، هر دو نفرمان در  کرده بودیم  »با دکتر ابوترابی این طوری برنامه ریزی 
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کرده بودیم؛ از 8شب تا نیمه شب،  اورژانس حضور داشتیم و شب ها را دو قسمت 
یکی مان بالای سر مجروح ها بود و از نصفه شب تا اذان صبح، نفر دوم. آن شب، عراق 
یادی  یخت و مجروح ز ی جزیرۀ جنوبی آتش ر از شب تا حوالی 3صبح، یک ریز رو
کرده  که همه شان را تا نزدیکی طلوع آفتاب، پانسمان و آتل بندی  آوردند به اورژانس 
که خواندم،رفتم به سنگرِ استراحت مان تا سیگاری  و فرستادم عقب. نماز صبح را 

گویا زودتر رفته بود اورژانس.« کنم ولی  بکشم و چایی بخورم و دکتر را هم صدا 
کاظمیان ادامه می دهد: 

اورژانس.  سمت  برگشتم  آتش،  زیر  گرفت  را  منطقه  دوباره  عراق  که  بعد  »دقایقی 
از  به مجروح ها می رسد؛ غیر  دارد  که زخمی شده،  ابوترابی، همین طور  دکتر  دیدم 
یه اش رد شده بود، چند جای دیگر بدنش هم زخمی شده بود.  کنار ر که از  ترکشی 
گفتم  راننده هم  گوشِ  ترکِ موتور. درِ  را نشاندم  و دکتر  گرفتم  را  جلوی یک موتوری 
گر با زور، می رسانی به بالگرد تا برگردد عقب برای  دکتر را هر جوری هست، حتی ا

دوا و درمان.«
دکتر ابوترابی، طی این حادثه برای ساعاتی از جزایر خارج شده و بلافاصله بعد از پانسمان 
»یک کلاغ،  زادگاهش،  در  عده ای  بعد،  چندروز  ولی  می گردد  بر  خط مقدم  به  زخم هایش، 

کاظمیان می گوید:  چهل کلاغ« می کنند. دکتر 
کاظمیان هم نابینا و هر دو  که پایِ ابوترابی قطع شده و  »در نجف آباد شایع شده بود 
ی  را برای درمان برده اند خارج از کشور. وقتی عامل این شایعه که از چهره های تندرو
گفت وقتی دیدیم عملیات مجروح و  که  کارش پرسیدم  شهر بود را دیدم، از علت 

یادی دارد، شما دکترها را انداختیم سرِ زبان تا ملت آرام شوند!«  شهید ز
علیرضا  شدند.  زخمی  ابوترابی  دکتر  با  هم زمان  که  نیروهایی  و  مجنون جنوبی  به  برگردیم 

که در توصیف حادثه می گوید:  سلیمانی یکی از این نیروها است 
چهل وهشت  از  بعد  و  بودیم  درگیر  شدیم،  جزیره  وارد  که  لحظه هایی  اولین  از  »ما 
که از محدودۀ پل سوئیب بریم عقب تر و داخل  ساعت جنگ شدید، دستور رسید 
کاری  کانالی مستقر بشیم. چون آتش سنگین و شبانه روز عراق را دیده بودیم، اولین 
که  امثال من  برای  البته  بود.  روباه  لونه  به  کَندن جان پناه هایی معروف  کردیم،  که 
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روباه.  تا  بود  خرس«  »لونه  بیشتر  می شد،  حاصل  که  چیزی  بودیم،  درشت هیکل 
یده بودیم. به عنوان مثال هر وقت فراغتی پیدا می شد،  البته در عین درشتی، ورز
وقت ها  خیلی  و  می زدیم  والیبال  تانک ها  بین  فضای  در  یا  می کردیم  ی  پیاده رو
کمک منصور تدین  »ابولی شابوبولی«1 بازی می کردیم. خلاصه با هر زحمتی بود با 
که وقتی با هم داخلش  کانال درآوردیم  که او هم جزء بزرگان بود، حفره ای در دیوارۀ 
کثر بالا تنه مان را می پوشاند. حول و حوش 9صبح بود که حمید رضا  می رفتیم، حدا
کانال ایستاد و  که آن موقع جزء ادوات بود و الآن پزشک شده، با موتور بالای  رادی 
کرد  که عراق شروع  تدین را با خودش برد. هنوز چند دقیقه از رفتن شان نگذشته بود 

به زدن و من دیگه چیزی نفهمیدم.«
سلیمانی ادامه می دهد: 

که رسید بالای سرم و هیکل درشت و درب  کسی بود  »سیف الله رشید زاده، اولین 
کامل متلاشی  که از قسمت ران  کشید بیرون. غیر از پاهام  ک  و داغانم را از زیر خا
که  می کنه  تعریف  سیف الله  خودِ  بود.  شده  اوراق  هم  کمرم  و  شکم  بود،  شده 
کس  که تا قبل از این هر  هیچ وقت قیافۀ من را در آن حالت فراموش نمی کند. من 
توانی  و  تاب  هیچ  بودم.  شده  بقیه  وَبال  حالا  می گرفتم،  کول  به  را  می شد  زخمی 
کار می کرد؛ مثل دقایق مانده به  گوش هایم هنوز  کنش به اطراف نداشتم ولی  برای وا
که این سال ها انجام  یادی  بیهوشی یا بعد از به هوش آمدن در عمل های جراحی ز
شهید  این  کنید،  وِلِش  می گفتند  می دیدند،  را  وضعم  این  که  بعضی ها  داده ام. 

کرد! اینا دیگه واسه اش پا بِشو نیس!« می شه! یا پاهاش رو باید قطع 
این جانباز در پایان اعلام می دارد: 

کردند  از روز اول دستِ محمد سلمان زاده بود، منتقل  که  با نفربر غنیمتی  را  »من 
بالگردی  گر  ا و  می چرخیدند  منطقه  در  مرتب  عراق  هواپیماهای  بالگرد.  پدِ  به 
که  بود  پد نگذشته  کنار  برانکارد من  گذاشتن  از  می دیدند، می زدند. هنوز خیلی 
که می گفتند برید سنگر بگیرید،  کلۀ هواپیماهای عراقی پیدا شد. می شنیدم  سر و 
که دیگه فایده نداره! لااقل خودتون رو نجات بدید. بیشترشان رفتند ولی ناصر  این 

کمرشان بپرند. ی  که در آن نفرات به ترتیب حالت رکوع می گیرند تا نفرات قبلی از رو 1. اصطلاح بومی بازی 
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ی بالاتنه ام تا بیشتر از این ترکش نخورم.« هادی ماند و خوابید رو
روز دوشنبه هشتم اسفند، هاشمی رفسنجانی بلافاصله بعد از دیدار با حضرت امام، راهی 
جنوب و قرارگاه نجف می شود. او پیام مهمی از طرف امام به این مضمون دارد؛ »سرنوشت 
می شود،  قرارگاه  وارد  6عصر  ساعت  وقتی  هاشمی  است.«  وابسته  جنگ  این  به  اسلام 
کس،  که هر  کرده ایم  بلافاصله خطاب به محسن رضایی فرمانده سپاه می گوید: »ما اعلام 
هر چه در چنته دارد، بیاورد به میدان.« رضایی هم جواب می دهد: »ما هم گفته ایم که افراد 
گر سازمان رزم سپاه مختل شود.« تا حد فرمانده لشکر باید سلاح بردارند و بجنگند. حتی ا

کید  تا و همه  پیدا شده  فرماندهان  بین  و هوای خاصی  پیام حضرت امام، حال  اعلام  با 
ئیه باز شود. حتی احمد غلامپور  کور جزایر و طلا گرۀ  دارند به هر شکلی شده امشب باید 
کاغذها و اسناد موجود در جیب هایش را خالی کرده و می گوید خودش هم امشب به میدان 
می آید. بلافاصله نیز فرماندهان یگان های حاضر در جزیره، به قرارگاه فراخوانده می شوند تا 

طرح عملیات در آن شب مشخص شود.
که ساعت 8شب شروع می شود، غلامعلی رشید می گوید: »خواهش  در ابتدای این جلسه 
که این جلسه را مانند جلسات همیشه تصور نکنید، بلکه شاید  من از برادران این است 
که طی این چهار سال با آن روبه رو شده ایم، همین لحظه هاست.  اضطراری ترین شرایطی 
گوش امام رسید. در این عملیات،  گزارشی از وضعیت به  گریه افتادیم.  همۀ ما صبح به 
گر اوضاع همین طوری پیش برود، بی گمان اسلام شکست می خورد. جمهوری اسلامی در  ا
معرض شکست است. در این چهار سال، ما هر چه از دست مان برآمده انجام داده ایم و 
کجا  کنیم.  که این عملیات را آغاز  همۀ برادران خالصانه جنگیده اند. ما چاره ای نداشتیم 
که با دشمن بجنگیم، جنگیده ایم.« یم؟ از بالای مرز تا پایین آن هر جا امکان آن هست  برو

که در جزایرید، نمی دانید در دنیا چه محشری به پا شده است.  رشید ادامه می دهد: »شما 
را  عملیات  این  خورده ایم.  شکست  جنگ  در  قطعاً  نشویم،  موفق  عملیات  این  در  گر  ا
کید  مانند سلسله عملیات های والفجر ندانید. آقای هاشمی از قول امام از تهران دستور ا
و حسین وار هم بجنگید. شما تصور  و بجنگید  بریزید  بیرون  ید،  دار توان  که هر چه  آورد 
که می توانید در جزایر بمانید و بالگرد و قایق شما را تدارک می کند. همت به خرج  نکنید 
مسئولان  کنید.  حرکت  نشوه  سمت  به  و  ببرید  بیرون  جزیره  از  دارد،  نیرو  چه  هر  و  دهید 
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جمهوری اسلامی، اجازۀ تخلیه جزیره یا ماندن و قتل عام شدن را به ما نمی دهند. امشب، 
تا رده فرماندۀ لشکر اجازه دارند بروند و بجنگند.«

کردیم، آماری از  که به ذکر بخش های مهم آن بسنده  غلامعلی رشید بعد از این صحبت ها 
ی قرارگاه بدر، این اعداد و  که به اذعان راو نیروهای آمادۀ نبرد یگان های مختلف می گیرد 

یاد و قابل توجه نبود. ارقام چندان ز
و  لشکرهای8نجف  اسفند،  شب  هشتمین  در  می شود  قرار  نجف،  قرارگاه  تصمیم  طبق 
گردان نیرو به میدان آورده و عراقی های وارد شده به جزیره  کدام یک تا دو  31عاشورا، هر 
کنند. در ضلع  گردان های دیگری به سمت نشوه حرکت  را عقب برانند تا در مرحلۀ بعد، 
ک سازی جزیره و  ئیه هم دیگر یگان های سپاه بایستی بعد از پا شرقی جزیرۀ جنوبی و طلا

کنند. شکستن خط، با یکدیگر الحاق 
کبر و انبیاء را مأمور  گردان های علی ا کاظمی  حوالی ساعت 10شب هشتم اسفند، احمد 
که فقط چند ساعت از  کبر  گردان علی ا کانال می کند.  ی به سمت پل سوئیب و  به پیشرو
گردان  کند و  ی سیل بند غربی جزیره حرکت  گذشته، باید از رو شروع استراحت نیروهایش 
محمد  گردان  دهد.  انجام  را  مشابهی  عملیات  جنوبی،  جزیرۀ  میانی  جادۀ  از  نیز  انبیاء 
خصوص  این  در  رضایی  محسن  می شود.  مواجه  مشکلی  با  حرکت،  آستانۀ  در  طاهری 
سیاه  نفت  از  پوشیده  بودند،  کرده  استراحت  و  مستقر  آن  در  نیروها  که  »جایی  می گوید: 
ی آن را پوشانده بود. لباس بیشتر  ک رو حاصل از فعالیت چاه های نفت بود که مقداری خا
تا لباس  به یک ساعت معطل شدیم  نزدیک  و  بود  قیر مانند چسبیده  این مایع  به  نیروها 

جدید آورده و آماده حرکت شویم.«
ی سیل بند غربی جزیره، فرماندهی  کبر از لشکر8 نجف بر رو گردان علی ا با شروع حرکت 
ی زبدۀ خود را به عنوان »پیش قراول«  گردان طبق تجربه عملیات قبل، بین هشت تا ده نیرو
نکند.  غافلگیر  را  گردان  کل  نشده،  پیش بینی  اتفاقاتی  تا  می فرستد  جلوتر  ویژه«  »تیم  یا 
گردان در عملیات های مختلف، بسته به زمین منطقه بین چند ده تا  گروه با  فاصلۀ این 
چند صد متر متغیر بود. علاوه بر این گردان، یکی از گردان های لشکر31عاشورا به فرماندهی 
کمک به تحقق این هدف می شود. این نیروها، موازی و با فاصله از  اصغر قصاب نیز مأمور 
کبر در مسیر نزدیک  بچه های محمد طاهری شروع به حرکت می کنند. نیروهای گردان علی ا
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که خبر  ثامن الائمه می شنوند  گردان خط شکن  ی معاون  زبان قاسم شیرو از  به دژ،  شدن 
خاصی از حضور عراقی ها در پشت دژ نیست ولی دقایقی بعد خلاف این موضوع ثابت 

می شود.
محمد طاهری می گوید: 

کرده بودیم و نیروهای پیشتاز، هنوز شصت متر از دژ رد نشده  »تازه دوازده شب را رد 
کمین نزدیک دژ  که همه را بستند به رگبار. انگار عراق دور از چشم ما چند  بودند 
کردند و بعد نیروها را دو  کمین ها و خاموش شان  زده بود. اول چند نفر رفتند سراغ 
ستون کردم تا از چپ و راست به حالت دولا دولا بروند جلو. تعداد شهدا کم شد ولی 

مرتب زخمی می دادیم.«
حرکت نیروها در نزدیکی هور، یک امتیاز داشت و آن هم نقش آب بود در مهار قدرت تخریب 
کاتیوشا در آب منفجر  گلولۀ توپ یا موشک  که وقتی  ترکش ها و موج انفجارها. به این معنی 
کمتری بر جا می گذاشت. با این وجود، آتش تیربارهای عراق  می شد، خسارت به نسبت 
انگار  را می گرفت.  که خاموش می شد، یکی دیگر جایش  نبود و هر سنگری  سبک شدنی 

کدام، بلافاصله یکی جایگزین می شد. پشت سر هم سوار شده و با حذف هر 
که عراق به خوبی تمام حرکات نیروهای ایرانی در جزایر را پیش بینی  به روشنی پیداست 
محمد  نیروهای  دلیل،  همین  به  ایستاده.  اهداف  این  تحقق  جلوی  توان  تمام  با  و  کرده 
کاری از پیش نبرده و در  طاهری تا 6 صبح نهم اسفند هر چه می زنند، به در بسته خورده و 

نهایت مجبور به عقب نشینی می شوند.
ی جادۀ میانی جزیره  گردان انبیاء لشکر8نیز، هم زمان حرکتش به سمت پل سوئیب از رو
کرده و اوایل بامداد نهم اسفند، خودش را به محدودۀ پل می رساند. این نیروها به  را شروع 

محض نزدیک شدن به پل، با شدت با تانک های عراقی حاضر در منطقه درگیر می شوند.
ی های محدود، موفقیتی به دست  ئیه و ضلع شرقی جزیره هم با وجود برخی پیشرو در طلا
نیامده و تعداد قابل توجهی از نیروهای عمل کننده، زخمی شده یا به شهادت می رسند. 
ئیه  احمد بیگدلی از تحلیل گران عملکرد لشکر27 در خصوص چرایی شکسته نشدن طلا
اول  شب  گیجی  آن  از  و  کرد  پیدا  را  خودش  عراق  که  بعد  به  اسفند  چهارم  »از  می گوید: 
عملیات خارج شد، تمام راه کارها را سفت و محکم بست و فقط یک زمین 2کیلومتری در 
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2کیلومتری ماند برای مانور و حرکت لشکر27.«
محسن رضایی در مورد حوادث آن شب می گوید: 

که پیکر شهدا تا شب بعد همان جا ماند ولی با همۀ این  »آتش به حدی شدید بود 
مثل  شدند.  شهید  همان جا  و  رفتند  جلو  هم  پل  نزدیکی  تا  نیروها  برخی  فشارها، 

کبر.« گردان علی ا محمود حیدری و حسین پرستار1 معاون 
معجزه وار  ولی  رفته  پیش  شهادت  یا  اسارت  آستانۀ  تا  هم  نیروها  درگیری ها، برخی  این  در 
گردان  گروهان2  فرماندۀ  امید  محمد رضا  نیروها،  این  از  یکی  می کنند.  پیدا  نجات 
گردان های عمل کننده آمده. امید  کمک  که با بخشی از نیروهایش، به  قمر بنی هاشم است 

روایت می کند: 
که سالم مانده  کشیدند جلو، آخرین نیروهایی  »وقتی عراقی ها با تانک و هِله کنان 
یاد نبود، عقب نشستند و آن محدوده از خط خالی  بودند و تعدادشان خیلی هم ز
کانالی  یدن و یک پشتک، پریدم داخل  شد. ماندم تا همه رفتند و بعد با چند متر دو
پیکر  چند  ی  رو از  بود.  شده  احداث  آن  با  موازی  و  فاصله  متر  چند  با  کریز،  خا که 
همین  خودمان  بچه های  که  دست کنده ای  به  رساندم  را  خودم  و  شدم  رد  شهید 
شد  جا  نیم سنگر  آن  در  هیکلم  فقط  بودند.  کرده  درست  کانال  بدنۀ  در  چند روز 
شب  چند  خستگی  شدت  از  بود،  بیرون  پاهایم  و  بودم  داده  تکیه  که  همین طور  و 

جنگ و بی خوابی، از هوش رفتم.«
این رزمنده اضافه می کند: 

عراقی  پیاده های  پوتین  زیر  پاهایم  شدن  لگدمال  با  ولی  گذشت  چقدر  »نمی دانم 
کانال آمده بودند، از خواب پریدم. هیچ  که به هوایِ زدن تیر خلاص مجروحان به 
با  بعد  و  شوند  دور  محدوده  آن  از  عراقی ها  تا  کردم  صبر  و  ندادم  بدنم  به  تکانی 
کریزی  کمک ستارۀ قطبی خودم را رساندم به خا کانال خارج شدم و به  احتیاط از 
از خودمان، چند صد متر عقب تر. بیشتر نیروها چشم به راه برگشت جنازه ام بودند و 

ترتیب 8و 9  به  این دو شهید  یخ شهادت  تار کشور،  بنیاد شهید  پایگاه اطلاع رسانی  به  وابسته  »گلزار شهدا«  1. در سایت 
شهادت  به  جراحات  شدت  اثر  بر  بعد  روز  پرستار،  شهید  که  دارد  وجود  امکان  این  شده.  ذکر  مجنون  جزایر  در  اسفند62 

رسیده باشد.
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پتویی  زیر  که  کسی  کنار  کریز،  خا از  گوشه ای  و  کردند. رفتم  تعجب  بودنم  زنده  از 
که رفتم برای  کردیم. صبح  کشیدم و پتو را تا صبح با هم نصف  خوابیده بود، دراز 

وضو و نماز، تازه فهمیدم پیش یک شهید خوابیده بودم.«
کثریت شان را نیروهای  که ا گردان حضرت رسول لشکر8 نجف  در آخرین ساعات این روز، 

کبر اعتصامی وارد جزایر می شوند. طرح لبیک تشکیل می دهند، با فرماندهی ا

ششمین روز عملیات؛ 9 اسفند 62
ضربات  توانسته  چون  می شود،  بیشتر  جزایر  پس گیری  باز برای  امیدش  روز  به  روز  عراق، 
کرده و یگان های عمل کننده را  سنگینی به نیروهای ایرانی در مناطق شمالی عملیات وارد 
که تعدادی از بولدوزر ها و لودرهای خود  کند. حتی مهندسی جهاد  مجبور به عقب نشینی 
کرده و ضمن  کمک پل های شناور موسوم به »دوبه« و »خضر« به ساحل غربی هور وارد  را به 
کریز در ساحل دجله شده بود، با دستور  قطع جادۀ القرنه برای ساعاتی، موفق به احداث خا

فرماندهان ارشد قرارگاه عقب نشینی می کند.
ئیه  طلا و  جزایر  ی  رو و  کرده  آزاد  را  یگان هایش  از  بیشتری  توان  موفقیت ها،  این  با  عراق 
متمرکز می کند. هم زمان با افزایش فشارهای دشمن، امکان تدارکات رسانی به جزایر تحت 
تأثیر حملات شدید هواپیماها و بالگردهای عراق محدود شده و نیروهای حاضر در جزایر 

مجبورند تا آخرین توان به مقاومت ادامه دهند.
از  که  عراقی  تانک های  با  نجف  لشکر8  انبیاء  گردان  درگیری  سوئیب،  پل  نزدیکی  در 
پاره ای  و  آمده  جلو  تانک ها  گاهی  و  دارد  ادامه  هم چنان  شده،  شروع  نیمه شب  حوالی 
ی می کنند. در نهایت حوالی ساعت سه صبح، نیروهای  ایرانی پیشرو اوقات پیاده های 
کم کم یکدیگر را پیدا می کنند. شدت  گردان انبیاء از آن تار و مارشدگی اولیه خارج شده و 
کرده اند و این  کم شده و هم زمان نیروها جان پناه های بهتری هم پیدا  درگیری ها تا حدودی 
کوتاه بیا نیست. عقربه ها،  کاهش داده ولی به نظر می رسد عراق،  آمار شهدا و زخمی ها را 
که از سمت شرق، تعدادی نیرو به سمت بچه های  ساعت چهار صبح را نشان می دهد 
دوست  داد  تشخیص  نمی توان  درست  و  است  یک  تار هنوز  هوا  می شوند.  نزدیک  انبیا 
که  کرد؛ مثل قبل  هستند یا دشمن. فرماندهی لشکر می گوید ایرانی هستند و نباید شلیک 
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ی سوئیب و خارج جزیره دیدید، نزنید  گر نیرویی در ساختمان های سفید روبه رو گفته بود ا
یا دلگرمی  برای فریب شنود  را  البته معلوم نیست این حرف ها  از خودمان هستند.  چون 
چه  هر  است.  بوده  درگیر  هم  جزیره  از  خارج  نیرویی  واقع  به  یا  زده اند  اشتباه  به  یا  نیروها 
که  کمی  کرده و می گذارند آن نفرات جلو و جلوتر بیایند.  بود، نیروها به این قول اطمینان 
ی جاده رفته و برای طرف مقابل  گروهان ها، رو می گذرد، رجبعلی طاهری فرمانده یکی از 
یک  بلافاصله  ولی  می دهند  تکان  دستی  و  داده  جواب  هم  آن ها  می دهد.  تکان  دست 
تیر قناصه می گذارند وسط پیشانی طاهری.1 تانک های عراقی در فاصلۀ هشتصد متری، 
باقیماندۀ  گراهای دقیق تر، تلاش می کنند  و دادن  با شلیک منور  و  با هم هماهنگ شده 
گردان  که  کنند. احتمال دارد این تانک ها، همان تانک هایی باشند  گردان انبیا را محاصره 
قمر بنی هاشم لشکر در نفوذ چند ساعت قبل خود به حوالی مثلثی ها، آن ها را دیده بودند. 
گروهان می گذارد مقابل پیاده های عراق  گردان، رَکَب زده و یک  محمد علی مرادی فرماندۀ 
کم و  کردن تانک های عراق. این وسط، از هر لحاظ  و بقیه نیروها را می گذارد برای متوقف 
کسری داشته باشند، برای ولخرجی در شلیک آر پی جی مشکلی ندارند چون از قبل فکرش 

یاد موشک همراه دارند. محمد علی مرادی می گوید: کرده و به تعداد ز را 
و  است  سخت  خیلی  کارمان  که  گفتم  همه  به  جزیره،  در  بیاییم  این که  »قبل 
که  نیست  دیگری  چیز  توپخانه.  هم  و  هم106  است،  تانک  هم  این جا  آر پی جی 
کمک مان دهد. برای همین همه موشک آوردند؛ حتی تک تیراندازها. بچه ها شروع 
که نشست به هدف،  کردند به شلیک سمت تانک ها و نفربرها. به جز چندتایی 
بقیه شلیک ها هدر رفت ولی فشار پیاده و زرهی عراق را شکست و نقشه شان را به 

یخت.« هم ر
با روشن شدن هوا، قاسم محمدی از گردان انبیا می خواهد حدود یک کیلومتر عقب کشیده 
نیروها  این که  محض  به  بگیرند.  موضع  دارد،  مورب  حالت  که  کریزی  خا و  کانال  کنار  و 
که انگار با شنود یا از ظواهر امر متوجه موضوع شده،  شروع به عقب آمدن می کنند، عراق 
آتش کالیبرهای تانک را چند برابر کرده و همه را درو می کند. گفته شده در این عقب نشینی 

شده.  عنوان  9اسفند62  خوزانی،  طاهری  رجبعلی  شهید  شهادت  یخ  تار کشور«  شهدای  »گلزار  اطلاع رسانی  پایگاه  در   .1
ید الاثر شناخته می شد. که در زمان شهادت 28سال داشته، تا چندین سال به عنوان جاو شهید طاهری 
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از  بیش  و  شهید  نیرو  پنجاه  حدود  می کند،  پیدا  ادامه  صبح  یازده  حوالی  تا  که  یجی  تدر
گرفته و  یدن  گلوله های سبک و سنگین دشمن بار یست نفر مجروح شده اند. بارانی از  دو
کنار و دست و پای مجروحی را  برخی نیروهای سالم را مجبور می کند اسلحه ها را بگذرند 
که صبح همان  از مجروح ها، »حاج اسدالله شیخی« است  بیاورند عقب. یکی  تا  بگیرند 
کرده بود خودش را به پل  روز با یک تویوتا و تعدادی مین ضدتانک و چند نفر دیگر، قصد 
کنار  و  گلوله خورده  ولی  بگیرد  را  بیشتر عراق  ورود  انفجارش، جلوی  با  و  برساند  سوئیب 
که انگار چند لحظه دیگر شهید می شود. خودش  خودرو افتاده بود. رو به قبله و با حالتی 
که او را جزء  کرده  گردان به چند نفر سفارش  اصرار به ماندن و شهادت دارد ولی فرماندۀ 

اولویت های انتقال از جزایر انتقال دهند.
به  می شوند،  مستقر  آن  پشت  انبیا  گردان  باقیماندۀ  ی  نیرو پنجاه  و  یکصد  که  کریزی  خا
که جلوی  کرد و مطمئن بود  که نمی شود به استحکامش پشت راست  گلوله خورده  قدری 
تا  ده  او،  دوم  معاون  کریمی  ولی الله  نظارت  با  و  فرمانده  دستور  به  می گیرد.  را  ترکش  و  تیر 
ک پد ها و برخی سنگرهای عراقی  پانزده نفر از نیروها شروع می کنند به پُر کردن گونی ها از خا
کریز را  کنار منطقه تا با آن سنگرهای انفرادی نیروها در پشت خا گوشه و  متلاشی شده در 
کنند. برای حفظ آمادگی و هوشیاری در برابر پاتک های عراق، هر پنجاه تا صد متر،  محکم 
باشد و  تا یکی مراقب دشت مقابل  نیمه مستقر می شوند  و  نیرو داخل سنگری نصفه  دو 

کند. دومی همان جا استراحت 
انجام  در طول خط  نیروها  یع  توز و  تکمیل سنگرها  بخواهد شب شود،  اسفند  نهم  روز  تا 
کاظمی  گردان انبیا شروع می شود. البته همان شب احمد  شده و وظیفۀ پدافندی نیروهای 
کنند و اصرار هم  که مرادی و نیروهایش هر طوری هست به مواضع عراق حمله  می خواهد 
گه  ا نمی تونند.  خسته اند،  »بچه ها  که  حرف ها  این  با  گردان  فرماندۀ  نهایت  در  ولی  دارد 
بخورند!«  تکون  نمی تونند  حتی  این ها  وگرنه  کرد  کاری اش  می شه  می دید،  جدید  ی  نیرو
تا حوالی  نیروها  این  کند.  برای لغو حملۀ جدید، توجیه  را  کادر فرماندهی لشکر  می تواند 
کار پدافند در این خط را انجام می دهند. پانصد متر جلوتر از این خط هم  پانزدهم اسفند، 
گر قصد غافلگیری داشت، بقیه را  کمین مستقر می شوند تا ا حدود ده نیرو در یک سنگر 

کنند. خبر 
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گاهی  که  کریز  خط لشکر در مجنون جنوبی، یک دست و مستقیم نیست و در طول این خا
برخی  است؛  تحول  و  تغییر  حال  در  مرتب  نیروها  شرایط  است،  عقب تر  گاهی  و  جلوتر 

نیروهای دشمن را عقب زده و برخی عقب می نشینند.
نهم  صبح  کبر.  علی ا گردان  در  طاهری  محمد  نیروهای  لشکر8؛  گردان  دیگر  سراغ  یم  برو
نیزارها  محدودۀ  هستند، از  گروهان  یک  کثر  حدا که  کبر  علی ا گردان  اسفند62، باقیماندۀ 
که  است  بعد  به  این جا  از  می دهند.  ادامه  را  حرکت شان  مسطح  دشتی  در  و  شده  خارج 
کنند را نمی بیند و در  که باید دوشادوش آن ها حرکت  گردان لشکر31  کسی ادامۀ حرکت 
عراقی،  دیده بان های  دیگر  حالا  نمی شود.  شنیده  مکالمات شان  از  صدایی  هم  بی سیم 
این  از  می کنند.  شروع  را  آن ها  ی  رو گرا  گرفتن  و  دیده  وقتی  هر  از  واضح تر  را  نیروها  ستون 
طرف هم بچه های محمد طاهری چندان دست بسته نیستند و با آر پی جی شروع می کنند 
گر هم نزنند، لااقل هدف گیری  که حالا در تیررس شان هستند. ا به زدن تانک های دشمن 

کرده و سنگینی آتش را سبک می کنند. خدمۀ تانک را مختل 
کند  محقق  را  امید  این  می تواند  که  است  طوری  شرایط  و  ی اند  پیشرو به  امیدوار  نیروها، 
ی مواضع نیروها،  ولی ورود سه بالگرد عراقی، معادلات را به هم می زند. آتش بالگردها رو
گذشته  کرده و همین موضوع آن ها را بیشتر از  آن ها را مجبور به پخش و پلا شدن در دشت 
قناصه چی های عراقی،  که  نمی  گذرد  و تیر دشمن قرار می دهد. چند لحظه بیشتر  در دید 
گردان را از حرکات و بی سیم چی همراهش شناخته و قصد جانش  محمد طاهری فرماندۀ 
طرف،  آن  از  که  می خورد  طاهری  دست  شصت  نرمی  زیر  به  طوری  تیر  یک  می کنند.  را 

کوچک را شکافته و بیرون می آید. انگشت 
محمد طاهری در مورد ادامۀ شرایط می گوید: 

بزنیم. بالگردها،  آن ها  مثل  نگرفتیم  یاد  هیچ وقت  زد، ما  دقیق  خیلی  »قناصه چی 
چهار  زمان  آن  بدیم.  ادامه  نمی شد  و  پاشاندند  را  توان مان  و  استعداد  باقیماندۀ 
قاسم  رهنما،  سیف الله  کاظمی،  احمد  می زدند؛  حرف  من  با  بی سیم  پشت  نفر 
که نمی شناختم. سه نفر اولی شرایطم را درک می کردند  محمدی و یک نفر از قرارگاه 
جلوتر.  یم  برو داشت  اصرار  و  هستند  کُند  این ها  چرا  می زد  غر  مرتب  چهارمی  ولی 

ید به حال خودشان باشند.« احمد می گفت شرایط این ها سخته و بگذار
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دادن  کشتن  به  فقط  کار  ادامۀ  می شود  مطمئن  طاهری  محمد  آمده،  پیش  شرایط  با 
کنند. این نظر را مسئولان لشکر و قرارگاه به طور  باقیماندۀ نیروها است و باید عقب نشینی 
غیرمستقیم تأیید می کنند ولی نه به زبان؛ بعد از تأیید حضور بالگردهای عراقی در آسمان 
که  بودند  گرفته  یاد  جنگ  سال های  طول  در  گردان ها  فرمانده  و  می کنند  منطقه، سکوت 
اقدام  است  صلاح  طور  هر  مختارند  می شوند، یعنی  مواجه  سکوت ها  دست  این  با  وقتی 
قد  ایران  موضع  سمت  از  نی ها  آخرین  که  جایی  تا  را  نیروهایش  کنند. طاهری، باقیماندۀ 
کمین سابق دشمن، آرایش پدافندی می دهد. کشیده اند، عقب آورده و داخل چند سنگر 

که  گردان ثامن الائمه  طی این روز، بخشی از نیروهای لشکر از جمله تعدادی از بچه های 
تعیین  معطل  روزی  چند  آن  از  بعد  و  جنگیده  را  عملیات  ابتدای  ساعت  چهل وهشت 
قرار  می شوند.  مستقر  جفیر  در  و  شده  خارج  جزیره  از  هاورکرافت  با  بودند،  مانده  تکلیف 
سازماندهی  و  تشکیل  جدید  گردانی  لشکر،  آموزش  وقت  مسئول  گردانی  نعمت الله  است 

کند و برای پدافند راهی خط مقدم جزایر شود.
کاظمی مرتب بین خط مقدم و عقبه در تردد است. طی یکی از همین  در این میان، احمد 
کاظمی باز هم تا آستانۀ شهادت پیش می رود. حمید خدابنده تنها  رفت و آمدها، احمد 

شاهد باقی مانده از این ماجرا است. او می گوید: 
عقب تر، از  کمی  نیروها  کریز. بقیه  خا یک  پشت  بودیم  کبیر زاده، نشسته  مجید  »با 
شدید، شلیک  و  مسلط  و  جلو  بودند  کشیده  عراقی  داشتند. تانک های  فاصله  ما 
داد  پیشنهاد  نمی آید. مجید  بر  دست مان  از  خاصی  کاری  هیچ  می کردند. دیدیم 
که مقدای قند و چای  کوچکش و پلاستیکی  کتری  کنیم و بلافاصله  چایی درست 
کردن یک صندوق مهمات و  کرد. من رفتم سراغ خرد  کوله اش خارج  در آن بود را از 
که به نظرم راجع به مرگ و قیامت بود،  کردن آتش و مجید هم خیلی آرام، کتابی  برپا 
که مشغول درست  کشید به خواندن. همین طور  کرد و دراز  کوله اش خارج  گوشۀ  از 
کتاب را بلند بخواند ولی نخواند چون چیزی توجهش  کردن چایی بودم، خواستم 
کنار. یک جیپ با سرعت داشت نزدیک می شد.  گذاشت  کتاب را  کرد و  را جلب 
گولۀ  یه  که  الآنه  جون،  جونَمی  احمده!  این  گفت »حمید!  و  شد  نیم خیز  مجید، 
کیفیت بالا  تانک بخوره زیر جیپش!«. نشستیم به تماشا؛ عین یک فیلم جنگی، با 
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گوش مان به لولۀ تانک ها.1 به محض  و البته پخش زنده. چشم مان به فرمانده بود و 
کرد پایین و غلت زد  ک خودش را پرت  گلوله، احمد چابک و چالا شلیک اولین 

کرد و برگرداند.« پایین پد. شلیک تانک، جیپ را چند متر به آسمان نزدیک 
خدابنده ادامه می دهد: 

نکرده،  علیک  و  سلام  هنوز  ما.  به  رساند  را  خودش  دولا  دولا،  و  نیم خیز  »احمد، 
مالِ ماست،  چایی  "این  گفت  خواست. مجید  چایی  و  کتری  به  افتاد  چشمش 
ولی  بخور!"  عقب، چایی  رفتی  وقت  هر  میاد، بگذار  گیرت  چایی  عقبا  اون  که  تو 
جعبۀ  یک  احمد  از  و  کردم  پذیرایی  به  راضی  را  کرد. مجید  اصرار  هم  باز  فرمانده 
ک. مقداری  خا از  کرد، پُر  پیدا  بریزم. یکی  چایی  برایش  تا  خواستم  خالی  فشنگ 
که به زاجرات از جعبۀ فلزی مکعبی  کتری. همین طور  گرفت زیر لولۀ  تکانش داد و 

یاد برایش چایی نریزم!« که ز شکل چایی می خورد، خواست 
مسعود یوسفی در مورد عادت چایی خوردن در جبهه می گوید: 

عملیات ها  در  نجف آباد،  بچه های  خصوص  به  لشکر،  پیاده  نیروهای  »بیشتر 
می کنید. مقداری  تصور  شما  که  چیزی  آن  نه  البته  داشتند؛  چایی  بساط  همیشه 
موقعیتی  وقت  هر  و  یختند  می ر نایلون  یک  داخل  چایی  مختصری  و  شکر  یا  قند 
به  کمپوت  خالی  قوطی  داخل  نمی کردند،  پیدا  قوری  یا  کتری  گر  ا می آمد،  پیش 
چایی  همان  در  و  می آوردند  جوش  آب  مقداری  مهمات  صندوق  شعلۀ  کمک 
رفع  را  خستگی  و  کم  را  عطش  چایی  یک  جزایر،  گرمای  در  حتی  یختند.  می ر

می کرد.«
کاظمی نشسته بوده چون  کنار دست احمد  به نظر می رسد در این حادثه، سیف الله رهنما 

او هم اتفاق مشابهی را به یاد دارد.2 رهنما می گوید: 
»کنار دستم در جیپ نشسته بود و داشتیم می رفتیم خط مقدم جزیره. روز بود و دو 
طرف هم را خیلی واضح می دیدیم. حواسم، بیشتر از رانندگی و جاده، به تانک هایی 

یاد مالیوتکا، دانسته اند. 1. برخی نیروها، ضمن تأیید این خاطره، عامل انفجار جیپ را شلیک موشک ضد زره، به احتمال ز
دلیل  به  آن  تشخیص  ولی  باشد  گانه  جدا زمانی  مقاطع  در  مختلف  2حادثۀ  به  مربوط  2روایت  این  دارد  امکان  البته   .2

یخ دقیق روایت ها، امکان پذیر نیست. مشخص نبودن تار
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شلیک  یکی شان  که  بودند. همین  کشیده  صف  شنی، جلویمان  به  شنی  که  بود 
وقتی  ولی  پایین  بپر  گفتم  احمد  به  چند باری  ماست!  برای  این  گفت  کرد، حسم 
گلولۀ  پایین.  پریدم  طرف  آن  از  خودم  و  پایین  دادم  هُلش  نمی دهد،  گوش  دیدم 

کرد چند متر دورتر.« تانک مستقیم آمد زیر جیپ و پرتش 
کاظمی، دقایقی بعد از ورود به خط، درخواست می کند یک موشک تاو و یک قبضه  احمد 
که  کرده و مستقیم وارد خط شوند. مدتی بعد  مینی کاتیوشا با بالگرد به جزیره انتقال پیدا 
این سلاح ها در جزایر تخلیه می شوند، مهدی صادقی مأمور می شود با موتور به پیشوازشان 

کند. صادقی می گوید:  رفته و آن ها را تا خط مقدم راهنمایی 
راه  خواستم  مینی کاتیوشا  و  تاو  راننده های  از  و  رساندم  را  خودم  سریع  »خیلی 
غنیمتی  گازوئیلی  تویوتاهای  از  یکی  شدیم، دیدم  که  دنبالم. نزدیکِ خط  بیفتند 
کم  ی جاده را  که دیدِ عراقی ها رو گذاشته اند وسط راه؛ به نظرم قصدشان این بود  را 
که همان لحظه،  کنند. از موتور پریدم پایین و رفتم پشت تویوتا تا هلِش بدهم پایین 

کوفته، پرت شدم یک طرف.« گلولۀ تانک خورد به تویوتا و زخمی و 
کریز  خا پشت  به  را  خودشان  سرعت  به  مینی کاتیوشا  و  تاو  جاده،  ی  رو از  تویوتا  حذف  با 

لشکر رسانده و با شلیک هایشان، پاتک عراق را متوقف می کنند.
کرده اش در پل سوئیب و سه راهی را با احداث چند  عراق، طی این روز، سرپل های تصرف 
کریز مقطع و اجرای سیم خاردار و میدان مین در جلوی آن ها، تقویت و حفظ می کند.  خا
که نور آن ها تا شعاع 20 تا 25کیلومتری  ی پل هم سه پروژکتور بسیار قوی نصب می کنند  رو

را روشن می کرد. مجموع این اقدامات، خروج ایران از جزایر را سخت و سخت تر می کرد.
شمالی  جزیرۀ  در  جلسه ای  در  رشید  غلامعلی  اسفند،  نهم  شب  10:40دقیقه  ساعت 
و  کرده  تحلیل  و  تجزیه  را  موجود  امکانات  و  توان  درگیر،  یگان های  فرماندهان  حضور  با 
جدیدترین دستورات و تصمیمات قرارگاه را ابلاغ می کند. بعد از توضیحات اولیه رشید در 
کری آخرین شرایط نیروهایشان  کاظمی و مهدی با کلی عملیات، احمد  خصوص شرایط 
جزیره،  جنوب غربی  در  می گوید: »خطِ  ما  کاظمی  می دهند.  توضیح  را  جنوبی  جزیرۀ  در 
کریز  خا نداشتن  از  هم  کری  با یم.«  ندار پشتِ آن  هم  یادی  ز ی  نیرو و  شده  ضعیف  خیلی 
عراق  بود،  نکرده  کمک  خدا  گر  ا »امروز  می دهد:  ادامه  و  کرده  گله  قوی  پدافندی  خط  و 
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خط مان را می گرفت.«
رشید در صحبت هایش ضمن هشدار نسبت به احتمال فشار بسیار شدید دشمن در روز 
می گوید: »می خواستیم  کری  با و  کاظمی  به  جزایر، خطاب  پس گیری  باز برای  اسفند  دهم 
کمک تان ولی عراق لشکرشان را شیمیایی زده و بیشتر  یم  بچه های قاسم سلیمانی را بیاور
یم  گردان از تیپ سید الشهدا می آور کرده. فقط یک  کادر فرماندهی اش را مجروح یا شهید 
گر  ید و ا که برایتان مانده، خط را محکم نگه دار در احتیاط جزیره. خودتان باید با هر نیرویی 
که واقعاً توان عملیات ندارد، بفرستید عقب. حواس تان هم به جزیرۀ شمالی  ید  نیرویی دار

باشد تا عراق از آن جا هلی برن نکند.«
گردانش را در جزیرۀ  رشید در بخش دیگری از صحبت هایش، از لشکر17 می خواهد یک 
یادی در حد عقب نشینی آورد، برای حداقل یک ساعت  گر عراق فشار ز جنوبی نگه دارد تا ا
کند تا بقیه نیروها بتوانند تخلیه شوند. در همین راستا و اواخر شب، چهار  آن ها را معطل 

گردان از این لشکر در جزیرۀ شمالی مستقر می شوند.
مهمات  انبار  ایجاد  به  موفق  لشکر  پدافند  عملیات، واحد  شروع  از  روز  پنج  حدود  از  بعد 
کستر1  ک حالت خا که خا خود در مجنون شمالی می شود. این انبار در جایی درست شده 
ک پُقه ای« نیز  دارد و موقع راه رفتن، تا بالای ساق نیروها را می گیرد. برخی به این بافت »خا
بوده  پوشانده  نیزارها  سوختن  کستر  خا را  ک  خا ی  رو از  سانتیمتر  چند  تا  معتقدند  و  گفته 
ی پد ابالفضل استفاده  است. در عملیات بدر نیز، از همین انبار برای ارسال مهمات از رو
انبار  زمستان64،  در  والفجر8  عملیات  از  بعد  تا  واحد،  این  وقت  مسئول  گفته  به  و  شد 

مذکور استفاده می شده و نیروهای واحد به نوبت در آن مستقر بوده اند.
هاشمی  جنگ.  عالی  فرماندهی  و  نجف  قرارگاه  به  می گردد  بر  روز،  این  مهم  اتفاق  دیگر 
که برای شکستن  رفسنجانی و دیگر فرماندهان ارشد سپاه و ارتش، به این نتیجه می رسند 
بیاورند.  لشکر27  کمک  به  و  کرده  آزاد  ید  ز منطقۀ  از  را  امام حسین  ئیه، لشکر14  طلا خط 
ی  کرده و هم زمان با فرمانده نیرو یت را به خرازی و همت ابلاغ  هاشمی شخصاً این مأمور
گود شوند. به  هوایی ارتش صحبت می کند تا هواپیماها نیز برای تأمین آسمان منطقه، وارد 

گفته اند  کرده اند. آن ها  کستر مانند را بسیاری از نیروهای حاضر در خط  پدافندی جزیرۀ جنوبی نیز روایت  1. این حالت خا
کریز خارج می شده است. گلولۀ مستقیم تانک، صحیح و سالم از دلِ خا گاهی  که  ک طوری سست بوده  خا
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ئیه انجام نمی شود و نیروهای  دنبال این تصمیم، در شام 9اسفند، عملیاتی از سمت طلا
کنند. تعاون لشکر27 فرصتی پیدا می کنند پیکر شهدا را از منطقه جمع آوری 

با  می گذارد؛  فشار  تحت  هم  را  جفیر  در  لشکر  عقبۀ  قبل  روزهای  مثل  عراق  روز،  این  در 
که همراه تعداد دیگری  بمباران های شدید و متوالی. مرتضی پیرمرادیان از نیروهای تخریب 

در جفیر منتظر مانده اند تا به دستور فرماندهی وارد جزایر شوند، می گوید: 
که بچه ها با دوش پرتاب هایی مثل مالیوتکا تلاش  »برادرم در پدافند بود و می دیدم 
می کنند هواپیماها را بزنند. یک قبضۀ 57میلی متری هم نزدیک اسکله فعال بود و 

صدای شلیک هایش را می شنیدیم.«

کرنای اشتباهی بوق و 
که از نظر  کشور و صدا و سیما می افتد  در این مقطع از عملیات خیبر، اتفاقاتی در سطح 
گویا طی  کلیت عملیات می گذارد.  برخی رزمندگان حاضر در جزایر، تأثیرات نامطلوبی بر 
اولین روزهای عملیات و به محض رسیدن برخی یگان های عمل کننده در شمال منطقۀ 
از  با صدور اطلاعیه هایی،  ایران  و سیمای  نزدیکی جادۀ بصره العماره، صدا  به  عملیاتی 

یک پیروزی قریب الوقوع خبر می دهد.
برنامۀ  از  بخشی  به  می توان  کنیم،  اشاره  فضاسازی ها  این  از  نمونه ای  به  بخواهیم  گر  ا
بر  صوتی،  قطعۀ  این  کرد.  اشاره  اسفند،  چهارم  روز  طی  ایران  سراسری  رادیو  صبح گاهی 
که در مرکز بی سیم لشکر حضور دارد، ضبط شده است. مجری  ی مرکز اسناد  ی نوار راو رو
که مارش نظامی در زیر صدایش پخش می شود، می گوید: »ای توحیدیان  رادیو، در حالی 
یخ سازان پرتوان. که چشم های مشتاقِ هزاران  کفر ستیز. ای یاوران دینِ خدا! به پیش ای تار
شمایان،  نور.  یان  راو ای  و  سپیده  یاوران  ای  شماست.  پیروزی  انتظار  در  داغ دیده،  مادر 
دشمن  که  کردید  آن  عزم  شما  ید.  افتخار و  سربلندی  و  آرامش  و  رهایی  آورندگانِ  ارمغان 
بعثی صهیونیستی  ی  بازو که  کرده اید  اراده  کنید.  خلع سلاح  و  نموده  تعقیب  را  متجاوز 
کانون آتش افروزی و توسعه طلبی و تجاوز در منطقه  که  شیطانِ بزرگ را بشکنید. مصمم اید 

ید.« را نابود ساز
عصر چهارم اسفند نیز، رادیوی ایران، اطلاعیه ای را به نقل از ستاد مشترک عملیات ارتش 
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و سپاه قرائت می کند که در آن، عملیات خیبر بسیار گسترده خوانده شده و از انهدام تعداد 
گفته می شود.  قابل توجهی از نیروها و امکانات دشمن در حدفاصل العماره تا بصره سخن 
لحظه،  آن  به  تا  عملیات  شروع  زمان  از  که  می کند  ادعا  نیز  عراق  رادیوی  دیگر،  طرف  از 

کرده است. حداقل 3800نفر تلفات به ایرانی ها تحمیل 
شده  دیده  ایران  قریب الوقوع  پیروزی  برای  ویژه ای  تدارک  نیز،  عملیاتی  قرارگاه های  در 
که نیروهای پیشتاز هنوز به اهداف شان  ی قرارگاه بدر، 3اسفند62 و در شرایطی  است. راو
که قرار شد  نرسیده اند، نوشته: »برای تبلیغِ پس از تسخیر، حدود 100نفر روحانی آماده بودند 

با لباس به جزایر و شهرهای آزاد شده بیایند و بلندگو برای آن ها تدارک شود.«
مصاحبه ای  طی  13اسفند62  نجف،  لشکر8  کبر  علی ا گردان  فرماندۀ  طاهری  محمد 
مقطع  در  کشور  داخل  رسانه ای  فضاسازی های  از  متفاوت  تحلیلی  اسناد،  مرکز  ی  راو با 

کنید: گزیده ای از صحبت های او را در ادامه می توانید مرور  عملیات خیبر دارد. 
کلیۀ امکاناتش را  ی آن تدارک دیدند و  که این قدر رو که برنامه ای  »حرفم این است 
که آخرین عملیات مان است، ای  کرد  کرد و این قدر اعلام  جمهوری اسلامی آماده 

کار می زدند و مقداری هم به احتمالاتش اهمیت می دادند. کاش تدابیر بهتری به 
گذاشتند. صبح بود، تا نیروها رسیدند به جادۀ  کرنا  خیلی زود عملیات را در بوق و 
بصره العماره، دیگر مسئولین مان هیچ فکر نکردند. نمی دانم کی بود؟ مگر ما وحدت 
کرد، مگر خودش ندیده بود  که پایِ اطلاعیه را امضاء  یم؟ آن فرمانده  فرماندهی ندار
که  نجف  لشکر8  گردان های  نمی دانست  مگر  نشده؟!  ک سازی  پا جزایر  هنوز  که 
باید می رفتند سراغ نشوه، آن موقع هنوز در جزیره درگیر بودند. با چه جراتی برداشت 
که برداشت توی بوق و  کرد  گذاشت؟ آخه چه فکری  کرنا  این مسأله را توی بوق و 
گذاشت و دنیا حواس شان رفت آن جا و خبرنگاران شان را فرستادند. عراق هم  کرنا 
کرد و نیروهایمان آن جا منهدم شد. ی آن جا و قدرتش را جمع و جور  حساس شد رو
خیلی زود بود، خیلی کار غیر عاقلانه ای بود این اطلاعیه که همان اول صبح دادند. 
حالا  مسئولین.  از  می زند  سر  ناعاقلانه تری  کارهای  یک سری  که  می بینیم  روز  هر 
گردان های این سپاه با این عظمت هستم. ده ها و  منِ ناقابل، من یکی از مسئول 
که همۀ این ها هم این مطالب را می گویند.  گردان دیگر هم هستند  صدها مسئول 
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گرفته  که ما می گوییم، بهترش را دارند می گویند و هیچ نتیجه ای  لابد این هایی را 
که اصلًا  گرفته می شود  یم، یک تصمیم هایی  نشده. چون هر چه به این طرف می رو

توی هیچ قوطی عطاری پیدا نمی شود!
نکرده ایم.  پیدا  برای نجاتش  راهی  و هنوز هیچ  اژدها  انداختیم در دهان  را  نیروها 
کارمان  حتی یک درصد هم راهی پیدا نکردیم اما فوری به همۀ دنیا اعلام می کنیم. 
کارِ آمریکایی ها توی طبس بود ولی از یک نظر برعکس بود. آمریکا، با آن  تقریباً شبیه 
یادی نیرو  کردم. تعداد ز که من این کار را  قدرت و ید و بیضاء به جایی اعلام نکرد 
کشته و داشتند تدارک  ایرانی ها را هم توی جادۀ طبس  کرده بودند و برخی  پیاده 

کنند ولی هنوز به دنیا اعلام نکرده بودند. که به طرف تهران حرکت  می دیدند 
برنامه ریزی اطلاعیه های ایران، خیلی مفتضحانه بود و خیلی ضایع شد.«

اصغر پورشبانان یکی از پِیک های فرماندهی لشکر8 نجف در عملیات خیبر، 12اسفند62 
ی مرکز اسناد، بخشی از مشکلات عملیات را مربوط به پشت جبهه  طی مصاحبه ای با راو
که یکی از برادرهایش و چندین نفر از اقوام نزدیکش در این عملیات به  می داند. پورشبانان 

شهادت رسیده اند، می گوید: 
تثبیت  هنوز  جزایر  مثلًا  نکنند.  بی خود  تبلیغات  نگویند.  باید  چیزها  »یک سری 
گفتند. عقیده ام اینه، ما تا جایی را نگرفته ایم و  که آمدند در نماز جمعه  نشده بود 
بیایند جبهه، می خواهم  تبلیغ  با  گه ملت می خواهند  ا تثبیت نکرده ایم، نگویند. 
چی  هر  رادیو،  پشتِ  ما  ببینه.  خودش  بیاد  بیایند.  اسلام  واسه  باید  ملت  نیایند! 
گرفتیم؛ ملت، جزیره و  گرفتیم، 50حلقه چاه را  که آقا جزایر شمالی را  داد بکشیم 

حلقۀ چاه سَرَش نمی شه! نمی دونه چیه!«
اسناد،  مرکز  ی  راو با  مصاحبه  در  11اسفند62  نیز  نجف  لشکر8  معاون  محمدی  قاسم 

نظرات مشابهی دارد:
ما هر  کردن مسئولان مان است. چون  فکر  اثر مقطعی  بر  ما،  »علت اصلی ضعف 
از آزادسازی خرمشهر( انجام می دادیم، می گفتیم این عملیات  که )بعد  عملیاتی 
کار صدام تمام  یم همین که این عملیات شد، دیگر  که با دشمن دار آخری است 
یک  هم  نیروها  با  رابطه  در  کار.  پای  هستند  هم  همه  و  هست  صدام  می شود؛ 
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که دشمن را به اصطلاح قوی می گیریم و متاسفانه در رابطه  تصمیم هایی می گیریم 
که دشمن توانسته  کمی شُل برخورد می کنیم و این مسائل بوده  کارهای خودمان،  با 
کند و بر خلاف ما، قوی تر بشود. او، باید هم قوی بشود چون حالت  خودش را پیدا 

یم و مسلماً حالت آفندی هم نیرو خور است. پدافندی دارد و ما حالت آفندی دار
جایی  به  می کنند،  که  صحبت هایی  و  می دهیم  قول هایی  نیروها،  با  رابطه  در 
ی مردم نگاه  که بعضی فرماندهان و مسئولین خجالت می کشند توی رو می رسد 
یک  و  می شود  دروغگو  چوپان  حالت  همان  اصطلاح  به  هم  مردم  خب،  کنند. 
مسائل.  بعضی  به  می شوند  بی تفاوت  و  می دهد  دست  آن ها  به  انفعالی  حالت 
که به آن ها نرسیده ایم، در مردم  وقتی اهداف و نتایجی را برای مردم تشریح می کنیم 

یک حالت ناباوری به وجود می آید و نیرو به تبلیغات، بی توجه می شود.
به قول امام، جنگ به خاطر جریان های سیاسی نیست و به خاطر اسلام است و 
مردم هم به خاطر اسلام، بچه هایشان را می فرستند. این، های و هوی به آن صورت 
ندارد و تبلیغاتِ قبل از این که ما به پیروزی برسیم، ندارد. در رابطه با همین جزایر، 
خطبه های  در  ولی  نداشتند  اطلاع  بچه ها  بعضی  اصلًا  که  بود  مسائل  یک سری 
این  که  باشد  ما  نظامی  ضعف  شاید  واقعاً  شد.  گفته  سخنرانی ها  و  نماز جمعه 
ضربه  غیر مستقیم  خودش،  این  می کنند.  تبلیغات  در  سیاسیون  را  صحبت ها 

کمک می کند به دشمن. می زند به نیروها و 
ما  نکنم  فکر  است.  عراق  کشور  داخل  اخبار  از  نکردن  استفاده  دیگر،  یکی 
نیروهای  از  می توانیم  که  اخباری  ی  رو باشیم  کرده  صورت  آن  به  سرمایه گذاری 
ی بسیج برود و بجنگد،  ستون پنجم در عراق داشته باشیم. فقط در حد این که نیرو
کار بکنند، ان شاءالله  واقعاً جنگ یک محوری فایده ای ندارد. می توانستند خیلی 
خیلی  و  کنند  برخورد  آن  با  قوی تر  باید  و  بوده  ضعیف  خیلی  که  کرده اند  کار  گر  ا

خوب می توانند از طریق نهضت ها1 این کار را انجام دهند.«

و محروم جهان،  از نهضت های مسلمان  و حمایت  اسلامی  انقلاب  با هدف صدور  آزادی بخش  1. سازمان نهضت های 
اوایل انقلاب به عنوان سازمانی مستقل توسط شهید محمد منتظری بنیان گذاری و مدتی بعد به ترکیب نهاد تازه تاسیس 
سپاه اضافه شد. این واحد در سپاه، مدت ها با مسئولیت سید مهدی هاشمی برادر داماد مرحوم آیت الله منتظری و یکی از 
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روز هفتم عملیات، 10 اسفند 62
کوبیدن جزایر، به ویژه جزیرۀ جنوبی  از ساعت 2بامداد دهم اسفند، توپخانۀ عراق شروع به 
که تا حدودی نسبت به روزهای قبل سبک شده، تا ساعت هفت و نیم  می کند. این آتش 
کمی  صبح ادامه دارد و از آن به بعد جنگنده های عراق سه بار منطقه را بمباران می کنند. 
بعد از این بمباران، غلامعلی رشید فرماندهان یگان های حاضر در جزایر را در جلسه ای دور 

کرده و تصمیم هایی برای امشب می گیرند. هم جمع 
جزیرۀ  در  که  می شوند  قانع  یج  تدر به  ایران،  سیاسی   و  نظامی  فرماندهان  می رسد  نظر  به 
که عراق شروع  از دیروز  بمانند.  باقی  و در همین حد  جنوبی خط پدافندی تشکیل داده 
با  که دشمن  کرد، می شد حدس زد  به استحکام خط تصرف شده اش در جزیرۀ جنوبی 
خیالِ راحت از دیگر نقاط عملیات، آمده تا تمام توانش را برای جلوگیری از خروج ایران از 
گیرد. در ادامۀ اقدامات  کار  پس گیری این نقاط در مراحل بعد، به  جزایر در مرحلۀ اول و باز
کریز و اجرای میدان مین و  گذشته، نیروهای عراقی امروز علاوه بر ادامۀ روند احداث خا روز 

سیم خاردار، چندین قبضه چهارلول را در پل و سه راهی مستقر می کند.
کند تا بتواند از این  در این سمت ایران قصد دارد مواضع پدافندی اش در جزایر را محکم 
تحمل  اول  می شدند؛  حل  باید  مشکل  دو  جزایر،  داشتن  نگه  برای  کند.  دفاع  دستاورد 
گر اولی حاصل می شد، برای فقرۀ دوم  که ا آتش دشمن و دوم عقب زدن پاتک های عراق 
کرد. به همین منظور، تمامی یگان های حاضر در جزایر مأمور می شوند  می شد برنامه ریزی 
کثر امکانات خود از لحاظ تراورس، پلیت و گونی را به جزیره انتقال دهند تا سنگرهای  حدا
کند. دیگر نشانۀ تصمیم ایران برای ماندن در جزایر را  محکمی برای نیروهایشان احداث 
باید ورود تیمی مفصل از نیروهای مهندسی سپاه به جزایر با مسئولیت علیرضا عندلیب1 
که قرارگاه نجف تشخیص داد، وارد شده  کجای جزایر  گروه وظیفه دارند هر  دانست. این 

کمه و اعدام شد، زمینه ساز انحلال این واحد  که بعدها محا کرد ولی مجموعه اقدامات هاشمی  بنیان گذاران سپاه فعالیت 
از  افراد،  کرد. در مقطع عملیات خیبر، واحد نهضت ها به طور رسمی وجود نداشت ولی برخی  را در اردیبهشت61 فراهم 
که این روزها با عنوان »محور مقاومت« شناخته می شوند، با عبارت »نهضت ها« یاد می کردند.  مبارزان انقلابی خارج از ایران 
کرد،  شروع  دزفول  و  سوسنگرد  سپاه  فرماندهی  با  را  دفاع مقدس  است.  اصفهان  در  متولد1336  عندلیب،  علیرضا   .1
سال61معاون حسن باقری شد و بعد مسئولیت مهندسی قرارگاه خاتم را پذیرفت. بعد از جنگ، در دانشگاه امام حسین و 
کار است. )پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری( مسئولیت های نظامی مشغول بود و الآن با مدرک دکترای شهرسازی مشغول 
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هستند،  سالم  هنوز  که  عراق  از  شده  گرفته  غنیمت  مهندسی  دستگاه های  کمک  به  و 
اقدامات مورد نیاز را انجام دهند. 

کری  پیش از ظهر و بعد از جلسۀ فرماندهان، عزیز جعفری و احمد غلامپور به سراغ مهدی با
گذار می کنند. این  کریز محکم را به او وا یت احداث یک خا در جزیرۀ جنوبی رفته و مأمور
در  شود.  احداث  جزایر  وسط  جادۀ  پیچ  از  پایین تر  کیلومتر  یک و نیم  حدود  باید  کریز،  خا
با  تا  رسانده  همت  محمدابراهیم  به  را  خود  لشکر14  فرمانده  خرازی  حسین  نیز،  ئیه  طلا
طلسم  شکستن  برای  را  طرحی  دشمن،  خط  وضعیت  آخرین  برآورد  و  یکدیگر  هم فکری 

کنند. ئیه آماده  طلا
کبر انتشاری یک بار دیگر با توپ106 وارد خط شده و قبل از این که تانک های  در این روز ا

عراقی بخواهند آرایش بگیرند، چند عدد از آن ها را منهدم می کند.
لبیک  طرح  نیروهای  از  بخشی  نجف،  لشکر8  خط مقدم  در  حاضر  گردان های  از  یکی 
کبر اعتصامی و با نام گردان حضرت رسول وارد جزیره شده اند. این  هستند که با فرماندهی  ا
کادر فرماندهی حضور دارند، بعد  که بین شان رزمندگان با تجربۀ لشکر هم به عنوان  نیروها 
که  از چندین روز درگیری سخت و مقاومت جانانه، عصر دهم اسفند به شرایطی می رسند 
مهمات شان ته می کشد؛ به جز چند موشک آر پی جی و تعدادی نارنجک دستی. تا رسیدن 
که  کیفیتی  کمیت و  یک شدن هوا، هنوز چند ساعتی مانده و با  ی تدارکات یا تار خودرو

یاد سقوط می کند. گر چاره ای نکنند خط به احتمال ز تانک های عراق جلو می آیند، ا
آتش«  »مکثِ  فرمان  گردان،  مهمات  و  دشمن  اوضاع  آخرین  رصد  از  بعد  اعتصامی، 
که او با شلیک آر پی جی علامت دهد،  که تمامی نیروها تا لحظه ای  می دهد؛ به این معنی 
مناسب ترین  به  عراقی  تانک های  تا  بمانند  منتظر  کریز  خا پشت  کت  سا و  خاموش  باید 
به  دسته جمعی  نیروها  اعتصامی،  علامت  از  بعد  است  قرار  برسند.  فرمانده  نظر  از  نقطه 
تانک،  در داخل  نارنجک  انداختن  با  کنند  و تلاش  کرده  تانک های عراقی حمله  سمت 
کت نگه داشتن  با سا گردان قصد دارد  کنند. این فرماندۀ  را متوقف  این غول های آهنی 
کریز باقی نمانده  که هیچ رزمنده ای پشت خا نیروهایش، عراقی ها را به این اشتباه بیاندازد 
است تا بتواند در یک لحظه غافل گیرشان کند. نقشه به خوبی پیش رفته و وقتی تانک های 
کریز لشکر جلو می کشند، اعتصامی یک آر پی جی شلیک می کند.  عراقی تا پنجاه متری خا
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آتش  به  را  تعدادی  و  کرده  حمله  تانک ها  سمت  به  پیاده  ی  نیرو ده ها  لحظه،  یک  در 
می کشند و البته تعدادی هم با شلیک تیربارهای تانک، شهید و زخمی می شوند. با وجود 
گردان، حمله موفق است و عراق علاوه بر از دست دادن چند دستگاه  تلفات وارد شده به 
کریز انتقال داده  تانک، تعدادی اسیر و کشته هم می دهد. یکی از اسرا وقتی به این طرف خا
یخته اند، این تعداد  ی خط می ر که تا دقایقی قبل رو می شود، باور نمی کند با آن همه آتشی 

ی ایرانی زنده مانده باشند.1  نیرو
را  این شرایط  گردان قمر بنی هاشم، مشابه  گروهان های  از  فرماندۀ یکی  حسنعلی رحیمی 
کرده است. او، از توصیه ای متفاوت برای نیروهایش در این گونه  در عملیات خیبر تجربه 

اوضاع روایت می کند: 
و  کنید  صبر  یک لحظه  می کشید،  را  نارنجک  ضامنِ  وقتی  می گفتم  بچه ها  »به 
کنید تا عراقی ها فرصت نداشته باشند نارنجک را به سمت خودتان  بعد پرتابش 
کنید تا عراقی ها دراز  کلوخ پرتاب  گاهی هم پیشنهاد می کردم اول یک  برگردانند. 

بکشند و حواس شان پرت شود و فرصت عکس العمل نداشته باشند.«
که هر لحظه امکان تصرف خط توسط  با وجود شرایط بسیار سخت و شکنندۀ خط لشکر 
عراق را متصور می کند، دکتر محمد علی ابوترابی و تعدادی از هم کارانش، در نزدیک ترین 
به  رسیدگی  مراحل  اولین  و  دارند  حضور  شهرک نفتی  نزدیکی  در  و  خط مقدم  به  نقطه 
تیر و ترکش به  کاهش احتمال اصابت مجدد  ابوترابی برای  را انجام می دهند.  مجروحان 
کانال  کانالی در همان نزدیکی خوابانده و سرم ها را به بوته های لبۀ  مجروحان، آن ها را در 
کرده تا در اولین فرصت به نقطه ای امن تر منتقل شوند. این حضور روحیه دهنده و  آویزان 
کاهش تلفات نیروها، هر چند وقت یک بار با مخالفت نیروهای لشکر  فوق العاده مؤثر در 
که زورش  کسی است  کمتر  مواجه شده و تلاش می شود دکتر را به عقب  انتقال دهند ولی 

به دکتر برسد.
نیست  محدود  عراق  قلدر  تانک های  و  ایران  آر پی جی زن های  مصاف  به  طرف،  دو  نبرد 

که احتمال دارد مربوط به همین واقعه باشد. ملکی می گوید:  کبر اعتصامی شنیده  1. مهدی ملکی، خاطره ای را از زبان ا
خط،  و  می شود  متوسل  حضرت زهرا  به  بود،  شده  مضطر  وقتی  و  خط  شکستن  آستانه  در  که  می کرد  تعریف  »اعتصامی 

معجزه وار نجات پیدا می کند.«
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کند.  را در چند مرحله تصرف  پیاده اش، جزایر  نیروهای  نفوذ  با  دارد  بارها تلاش  و عراق 
کشیده شده و خطوط دو طرف دست به دست  گاهی به جنگ تن به تن  این درگیری ها 
نیروهای  مورد  که در چندین  نزدیک است  به حدی  پیاده های دو طرف  می شود. فاصلۀ 
گاهی  عراقی در آتش سنگین خودشان از بین می روند. رجبعلی چاوشی می گوید: »اوضاع 
گوشه ای از خط عقب زدیم و  که عراق را در  خیلی بلمبشو می شد؛ به عنوان نمونه یک بار 
کریزشان، دیدم یک دیگ پر از غذا در گوشه ای مانده و تعدادی از بچه های  رفتیم پشت خا
خودمان دارند با دست از سرِ دیگ غذا می خوردند. سریع خودم را رساندم و چون به خاطر 
کرده باشند،  سرعت عقب نشینی دشمن، احتمال می دادم تله ای گذاشته و غذا را مسموم 

ی زمین.« کردم رو همه را پس زدم و دیگ را چپ 
چاوشی در شرح نمونۀ دیگری از این شرایط، اظهار می دارد: 

گفت  کُندُری« بی سیم چی ریزنقشم، نفس زنان آمد پیشم و ترسان و لرزان  »یک بار » 
کرده،  اسیرش  قلدر  عراقی  یک  حاجت،  قضای  برای  کانال  پشت  رفته  وقتی  که 

کرده.« کمرش نشسته و دست آخر آزادش  ی  مدتی رو
توان  آخرین  با  هم  باز  کاظمی  احمد  جزایر،  تصرف  به  ایران  نسبی  شدن  قانع  وجود  با 
او  آیندۀ  حملات  شدت  از  و  زده  ضربه  دشمن  به  دارد  تلاش  نیروهایش،  برای  باقی مانده 
توان،  آخرین  با  امشب  بودند،  نشسته  عقب  دیشب  که  کبر  علی ا گردان  نیروهای  بکاهد. 
مهمات و نیرویی که برایشان باقی مانده، به سمت کمین های عراق در نزدیکی پل سوئیب 
کمین و عقب آوردن  ک سازی چند  کرده و بعد از یک درگیری تن به تن، موفق به پا حمله 

هفت، هشت پیکر شهدای تیم پیشرو در عملیات شب قبل می شوند.
از  نگرانی  اظهار  و  طاهری  دست  از  احوال پرسی  از  بعد  کاظمی  احمد  اتفاق،  این  از  بعد 
امکان خروج او از جزیره به دلیل عفونی شدن زخمش، می خواهد خود را آمادۀ یک حمله 
یک  برای  آماده سازی شان  امکان  و  ضعیف  را  نیروهایش  استعداد  طاهری،  کند.  جدید 
ی جدید به آن ها اضافه  حرکت جدید را غیرممکن می داند ولی فرمانده قول می دهد نیرو
آخرین  کردن  جور  و  جمع  به  شروع  و  شده  متقاعد  طاهری،  شود.  برطرف  مشکل  و  شده 
و  برداشته  زخم  خودش  حد  در  که  نیروهایی  ترخیص  جلوی  می کند.  گردانش  نفس های 
این  تمامی  وجود  با  می شود.  بعدی  دستورات  آمادۀ  و  گرفته  را  دارند  جنگیدن  توان  هنوز 
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گردان اضافه نشده و شب بعد، تمامی نیروها به عقبه انتقال  ی جدیدی به  اقدامات، نیرو
داده شده و راهی اردوگاه جفیر می شوند.1

در همین شب، احمد کاظمی یکی از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر را می فرستد جلو تا 
کند. محسن رضایی می گوید:  امکان اعزام مجدد نیرو به سمت دشمن را بررسی 

نزدیکی  تا  با سیل بند  موازی  که  کانالی  افتادم داخل  و  رد شدم  »از خط مقدم مان 
کاتیوشا  که در یک لحظه 40 موشک  پل می رفت جلو. هنوز هشتصد متر نرفته بودم 
کانال،  که تکه بزرگی از دیواره سیمانی  گیجی انفجارها بودم  اطرافم منفجر شد. در 
ی زمین افتاده بودم تا  کَنده شد و خورد به پشتم. حدود یک ساعتی به حالت دَمَر رو

گردان برگشتم.« بالاخره حالم جا آمد و به محل استقرار 
یت اعلام شده  کاظمی، مأمور رضایی بعد از بازگشت به نقطۀ حرکت، در تماس با احمد 
آن را  هم  کاظمی  احمد  و  می داند  ممکن  غیر  تقریباً  عراقی ها  بالای  هوشیاری  دلیل  به  را 

می پذیرد.
دهمین روز اسفند، بدون اتفاق و حادثۀ خاصی در داخل جزایر به شب می رسد و آتش عراق 
ئیه، لشکرهای27 و  کرده ولی در سمت طلا کاهش چشم گیری پیدا  به نسبت دیگر روزها
دو  این  مانور  محدودۀ  در  آب  از  یادی  ز حجم  رها سازی  در  عراق  ارتش  اقدام  وجود  با   14
آماده  برای عملیات  را  فرماندۀ عالی جنگ، خود  و  قرارگاه نجف  و اصرار  با فشار  لشکر، 

می کنند.
لشکر27  مخابرات  چادر  در  اسفند  دهم  ظهر  از  پیش  لشکر14،  فرمانده  خرازی  حسین 
گر می خواهید اسلام را زنده نگه  که حضرت امام فرموده اند ا گفته  می گوید: »آقای هاشمی 

کنید.« ئیه را با برقراری الحاق بین این جبهه و جزیرۀ مجنون حل  ید، باید مشکل طلا دار
گفته: »من خیلی غصۀ  غلامعلی رشید نیز نقل قولی از هاشمی رفسنجانی دارد. هاشمی 

که به سپاهیان محمد  گردانش در خیبر بیان می دارد: »در جفیر، از نیروهای تازه اعزامی  1. طاهری، در خصوص سرنوشت 
کردیم به تداوم آموزش و تمرین تا دوباره اعزام شویم به  کامل شدن، شروع  کردند و بعد از  گردان تزریق  مشهور بودند، به بدنۀ 
ید و همۀ زندگی مان را آب برد. وقتی اوضاع مقداری  که مشغول تمرین بودیم، باران شدیدی بار جزیره. در همان چند روزی 
گردان را  که نیروهای  کنم. وقتی برگشتم به جفیر، دیدم  روبه راه شد، رفتم اهواز تا دست زخمی ام را درست و حسابی معالجه 
یادی نیرو وارد منطقه  گردان، برگشته اند به شهر و دیارشان. به نظرم چون حجم ز مرخصی داده اند و بیشتر نیروهای باسابقۀ 

گردان ما نیاز نبود.« شده بود، به ادامۀ حضور 
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ید،  گر این جا شکست بخور سپاه را می خورم و آبرو و حیثیت سپاه بدین جا ختم شده و ا
از  استفاده  با  رفسنجانی  می رسد،  نظر  به  ید.«  برو و  کنیم  جنگ  نمی توانیم  دیگر  بگویید 

کند. چنین عبارت هایی تلاش دارد روحیۀ جنگ آوری فرماندهان سپاه را تقویت 
که طی شب های اخیر مانع  ئیه، علاوه بر استحکامات و تجهیزات بسیار قوی عراق  در طلا
کرده و آن،  از شکسته شدن خط شده، از دیروز عراق یک مشکل جدید دیگر هم درست 
کرده و  کانال های موجود را پر  یج،  رهاسازی آب در مسیر حرکت نیروها است. آب به تدر
که به طور قطع  ئیه پیش می آید. با وجود این مانع جدید  به سمت خط دفاعی ایران در طلا
ی نیروها را کند یا در جاهایی متوقف می کند، حسین خرازی و محمد ابراهیم  سرعت پیشرو
ی استفاده کنند. البته  همت تلاش دارند از حداقل راه کار باقی مانده در منطقه، برای پیشرو
که تجربۀ چندین شب نبرد در این منطقه را دارند،  کادر فرماندهی لشکر27  بیشتر اعضای 
و حتی در  ی وجود نخواهد داشت  امکان پیشرو این آب گرفتگی،  با  که امشب  معتقدند 
با  هم زمان  می شود  قرار  نهایت،  در  می گیرد.  بالا  لشکر  فرماندهی  با  بحث شان  مقاطعی 
ادامۀ برنامه ریزی ها و انتقال نیروها برای حمله، دستاوره به نمایندگی از همت راهی قرارگاه 

نجف شده و شرایط موجود را برای فرماندهی عالی جنگ شرح دهد.
کامل  یک شدن هوا در دهم اسفند، آب معبر پیش بینی شده برای لشکر27 را به طول  با تار
گردان های سلمان  گرفته و معبر لشکر14 هم در آستانۀ غرق شدن قرار می گیرد. با این وجود 
گردان های امام حسن و امام حسین از لشکر14 به خط زده و درگیری ها  و میثم از لشکر27 و 
تا  می شود  باعث  همین  و  دارند  خوبی  ی  پیشرو خرازی،  حسین  نیروهای  می شود.  شروع 
کند. نیم ساعت به دوازده شب، با رشادت  گردان خود را به راه کار آن ها هدایت  همت دو 
و شهامت فوق العاده نیروهای عمل کننده، بخشی از خط عراق شکسته و نیروها در غرب 

کانال 30متری نفوذ می کنند.

روز هشتم عملیات؛ 11 اسفند 62
حوالی ساعت یک بامداد روز یازدهم اسفند، محمد رضا دستواره فرمانده تیپ سوم ابوذر 
گزارشی از آخرین وضعیت  که به نمایندگی از همت، مأمور به ارائۀ  لشکر27 حضرت رسول 
ئیه شده، بعد از حضور در قرارگاه نجف و در حضور هاشمی رفسنجانی و محسن  خط طلا



حماسۀ مجنون

402

ی  ی لشکرهای14 و 27 به دلیل رها شدن آب در مسیر پیشرو رضایی از عدم امکان پیشرو
و  شده  عصبانی  صحبت ها  این  شنیدن  با  هاشمی رفسنجانی  می گوید.  یگان  دو  این 
گر ما نتوانیم این هفت،  ید جلو. ا می گوید: »این امر امام است که شما در هر شرایطی باید برو
کرده،  یم جلو، دیگر نمی توانیم بجنگیم. الآن صدام آن تبلیغات را به پا  کیلومتر را برو هشت 
ی جمهوری اسلامی در خطر است. هر  صد هزار نفر نیرو پشت سر شما معطل مانده و آبرو

طور می توانید خودتان را به دشمن برسانید.«
گر هزار  فرماندۀ عالی جنگ در بخش دیگری از صحبت های خود ادامه می دهد: »حتی ا
توکل  و  ید  برو بلند شید  ید؛  نیانداز را خفّت  کنید. اسلام  باز  را  راه  باید  شهید هم بدهید، 

کنید. ان شاء الله راه باز می شود.«
این  کوتاه  با جوابی  ابوذر لشکر27 حضرت رسول،  تیپ سوم  فرمانده  محمد رضا دستواره 
نشست را ترک می کند؛ »باشه چشم! بر می گردیم، یا شهید می شیم یا دیگه این جوری پیش 

شما نمیاییم!« 
همان شب هاشمی رفسنجانی در جلسۀ دیگری در جمع فرماندهان قرارگاه نجف می گوید: 
»من خدمت امام هم عرض کردم و ایشان هم تأیید کردند که طوری برنامه ریزی کنید که در 

کشور قابل تحمل نیست.« کنیم. چون این امر، دیگر برای  همین جا، جنگ را تمام 
ساعات  اولین  از  عراق  همت؛  و  خرازی  نیروهای  وضعیت  آخرین  و  ئیه  طلا سراغ  یم  برو
این  ادامۀ  با  و  کرده  وارد  لشکر  دو  این  نیروهای  بر  شدیدی  فشار  اسفند62  یازدهم  بامداد 
شرکت کنندۀ  گردان  چهار  بود،  همراه  سنگین  پاتک  چندین  با  که  غروب  حوالی  روند تا 
در  می شوند.  عقب نشینی  به  مجبور  نهایت  در  و  خورده  ضربه  عملیات  در  لشکرها  این 
که حسین خرازی به شدت مجروح شده و دستش را از دست می دهد.  همین معرکه است 
که از نزدیک شاهد این  حجت الاسلام عبدالله میثمی نمایندۀ حضرت امام در قرارگاه خاتم 
بود، می ایستاد.«  کربلا هم  گر در  ا ایستاد،  ئیه  کس در طلا بود، می گوید: »هر  نبرد سنگین 
ئیه  طلا خط  به  شش بار  خیبر،  عملیات  از  شب  هشت  طی  لشکر27حضرت رسول، 
می زند ولی استحکام فوق العاده موانع احداثی و توان بالای عراق، اجازۀ عبور به این یگان 

نمی دهد.
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در همین شب، نامه ای به امضای یکی از فرماندهان قرارگاه1به احمد موحدی مسئول زرهی 
ئیه مستقر بودند، تحویل داده  که همراه با مهندسی و توپخانۀ لشکر در نزدیکی طلا لشکر8 
می شود. در این نامه، از واحد زرهی لشکر8 خواسته شده تعدادی نفربر در اختیار نیروهای 
کنند.  یگان مشارکت  این  پیکر شهدای  و  انتقال مجروحان  روند  در  تا  قرار دهد  لشکر14 
یادی از مجروحان و شهدا در نزدیکی خط دشمن باقی  که تعداد ز کید دارد  حاملِ نامه، تا
با  می کند  تلاش  موحدی،  احمد  رسید.  دادشان  به  آفتاب،  طلوع  از  قبل  باید  و  مانده اند 
ئیه با جزیرۀ جنوبی،  یاد طلا گرفته و اجازه بگیرد ولی به دلیل فاصلۀ ز احمد کاظمی تماس 
تماسی برقرار نشده و موحدی در نهایت تصمیم می گیرد همراه تعداد دیگری از نیروها، سوار 

نفربر شده و راهی محل درگیری ها شوند.
کاظمی خبردار می شد، اجازۀ  گر احمد  اصغر عرب پور جانشین واحد زرهی، معتقد است ا

یت می گوید:  چنین کاری را نمی داد. او در مورد سرنوشت این مأمور
عراقی،  تانک های  ولی  می روند  جلو  درگیری ها  کانون  نزدیکی  تا  ما  »نفربرهای 
و  گوشه  از  که  همین طور  بچه ها،  می شوند.  عقب نشینی  به  مجبور  و  زده  را  دو  هر 
کنار نفربرها دود بلند می شد، برشان می گردانند عقب. در بین راه، آتش به یکی از 
موشک های مالیوتکا می رسد و مجبور می شوند موشک را بیاندازند بیرون. تازه هوا 
که برگشتند پیش مان. از بس دود خورده بودند، فقط دندان ها  داشت روشن می شد 
و چشم هایشان پیدا بود. همین اتفاق، مدتی بعد زمینه ساز برکناری احمد موحدی 

از فرماندهی واحد زرهی شد«2

ی این مطلب، بین علی شمخانی و رحیم صفوی شک دارد. 1. اصغر عرب پور راو
لشکر14  کردی؟  را  این کار  چرا  که  کرد  بازخواست  را  موحدی  فهمید،  را  قضیه  کاظمی  احمد  »وقتی  عرب پور:  اصغر   .2
کافی داشتند و نیازی به امکانات ما نبود. وقتی فرمانده، توجیهات موحدی را قبول نکرد، مطمئن  خودشان نفربر به قدر 
کردم موقع ارائۀ چنین پیشنهادی، قبول  که به محض اتمام عملیات، برکنارش می کند و من را می گذارد جایش. قصد  شدم 
از شاخص های واحد  که  تا شاید موحدی سر جایش بماند. هم زمان، مصطفی سمندری، حاج محمدی و مطهری  نکنم 
گر بعد از نپذیرفتن من، به آن ها پیشنهادی شد، قبول نکنند. در نهایت، بعد از اتمام عملیات،  که ا کردم  بودند را هم توجیه 
کاظمی در جلسه ای با حضور من، احمد موحدی و نفر سومی، بعد از دقایقی بحث های جدی و چالشی، موحدی  احمد 
که جا خورده بود، بلافاصله به نفر سوم  که نکردم. فرمانده  کنم  گذاشت و خواست من مسئولیت قبول  کنار  را به طور رسمی 
کرد و موحدی راهی جهاد سازندگی نجف آباد شد. البته  که او چیزی نگفت و همین سکوت، قضیه را تمام  پیشنهاد داد 

کردم.« کاظمی، مسئولیت واحد زرهی لشکر را قبول  چند ماه بعد، با اصرار احمد 
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با قاسم  که  کاظمی در حالی  این روز، احمد  از  اما آن چه در جزایر می گذرد؛ در مقطعی  و 
لشکر  بهداری  از  است،  منطقه  وضعیت  آخرین  بررسی  مشغول  خط مقدم  در  محمدی 
می خواهد 2امدادگر به خط بفرستد. وقتی غلامرضا پوراسماعیلی مسئول وقت بهداری، 
طرح موضوع می کند، 2دانشجوی پزشکی داوطلب رفتن به خط می شوند. یکی از آن ها، 

حیدرعلی داوری است. داوری می گوید: 
گرفتیم  تحویل  تنقلات  کیسه چی  و  تجهیزات  و  ماسک  فردوسی1،  احمد علی  »با 
و سوار آمبولانس شدیم. راننده، قرار بود از مسیری دور از دید و تیرِ عراقی ها، ما را 
و  کرد  پیاده مان  کریز  و چند صد متری خط، پشت یک خا کرد  تنبلی  ولی  برساند 
با  هم،  به  نزدیک  و  موازی  کریزِ  خا 2ردیف  به  که  بود  دشتی  یمان  روبه رو برگشت. 
چون  می شد.  ختم  بودند،  شده  پخش  کریز  خا طول  در  که  تجهیزاتی  و  نیروها 
کریز از خودمان است، با خیال راحت آمدیم به دشت و  تصور می کردیم هر دو خا
به سمت  افتادیم  راه  گپ می زدیم، سلانه سلانه  و  که آجیل می خوردیم  همان طور 
خط. همین طور که جلو می رفتیم، گاهی صدای ویژی می آمد و گلوله ای از کنارمان 
که  پیاده ها  بی گاه  و  گاه  شوخی های  حساب  به  بودیم  گذاشته  این را  می شد.  رد 
وقتی چشم شان به پزشک جماعت می افتاد، اطراف مان را می زدند تا بترسیم و دراز 

بکشیم و آن ها بخندند.«
این پزشک بسیجی ادامه می دهد: 

این  حیدر!  که  گفت  فردوسی  شد،  بیشتر  شلیک ها  دقت  و  تعداد  »وقتی 
هم شهری هات خیلی نامردند! خیلی نزدیک می زنند! گفتم طوری نیست، عوضش 
کوتاه  کریز اول که خیلی هم  دیگه بهمان نمی خندند. رفتیم و رسیدیم به نزدیکی خا
کرد  شروع  و  بیرون  ید  دو کوچکش  سنگر  از  نیروها  از  یکی  رسیدیم،  همین که  بود. 
خودمان  دولا  دولا،  می زنندتان!  حالا  عراقی ها  زمین،  بخوابید  که  بی داد  و  داد  به 
گرفتیم. یکی  کوتاه یکی از سنگرها، پناه  کنار دیوارۀ  کریز و به زور  را رساندیم به خا
زده   قناصه  با  بودیم،  آمده  ما  که  مسیری  همین  در  دیروز  که  کرد  تعریف  نیروها  از 

1. در حال حاضر به عنوان پزشک متخصص چشم، در تهران فعالیت می کند.
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که الآن فکر می کنند دو فرمانده  کرد  بودند وسط پیشانی یک افسر ارتشی.1 بعد غُرغر 
از حدود  که همان هم شد. بعد  به خط آمده اند و همه جا را می گیرند زیر خمپاره 
را  تکلیف مان  تا  خط  فرماندۀ  پیش  بریم  خواستند  شد،  آرام  خط  که  یک ساعت 
قاسم  و  کاظمی  احمد  که  جایی  به  رسیدیم  جلوتر،  سنگر  چند  کند.  مشخص 
محمدی مشغول بررسی نقشه  بودند. به محض این که احمد من را دید، عصبانی 
گه بلایی سرِ شما  که من امدادگر می خواستم، نه دانشجوی پزشکی! ا گفت  شد و 
امن،  از مسیری  را  ما  داد  بلافاصله دستور  بعد هم  داره.  واسۀ من مسئولیت  بیاد، 

برگردانند عقب.«
داوری در پایان به نکته ای هم اشاره دارد: 

را در آن  که فرماندۀ لشکر و معاونش  برایم خیلی جالب و تعجب آور بود  »شخصاً 
فاصلۀ نزدیک نسبت به خط عراق می دیدم. تا قبل از آن هر چه شنیده و خوانده 
مستحکم،  سنگرهای  در  و  عقب تر  کیلومترها  که  بود  فرمانده هایی  از  بودم، 

نیروهایشان را هدایت می کردند.«
تا  می گیرد  لشکر  تخصصی  واحد های  برخی  ی  نیرو از  آماری  کاظمی  احمد  این روز،  در 
کند. یکی  گردان های پیاده تزریق  کمتر از حد نصاب رسیده اند را به بدنۀ  که به  آن هایی 
ی سالم  که در آن مقطع به اندازۀ یک دست هم نیرو از این واحد ها، مهندسی رزمی است 
برایش نمانده2؛ فقط مهدی رحیمی و محمد رضا فاضل.3 دستگاه چندانی هم وارد جزایر 
کار تخصصی نیستند  نشده و بیشتر غنیمتی ها منهدم شده اند، پس نیروها قادر به انجام 

ی پیاده تبدیل وضعیت  دهند. و باید به نیرو
و  ماه  اسفند  روز  یازدهمین  در  جزایر  به  زمینی  مسیر  کردن  باز  برای  تلاش ها  شکست  با 
از  ایران  راندن  عقب  آمادۀ  را  خود  عراق  عملیات،  شمالی  مناطق  در  ایران  عقب نشینی 
یج و در مقایسه با روزهای  جزایر می کند. به همین دلیل آتش عراق بر جزیرۀ جنوبی به تدر

گاهی نیروهایی از ارتش در قالب خدمۀ موشک های ضدزره، در خط مقدم حضور پیدا می کردند. 1. طی این عملیات، 
2.گردان مهندسی رزمی در عملیات خیبر نزدیک به نوزده شهید داشته است.

که 22اسفند62 در هفده سالگی در جزایر مجنون طی عملیات خیبر به شهادت  فرزند حسینعلی  3. محمد رضا فاضل 
رسید.



حماسۀ مجنون

406

که این آرامشِ قبل از طوفان است. کاهش پیدا می کند ولی همه می دانند  قبل، مقداری 
کمبود شدید امکانات و نیرو در جزایر و شکسته  کاهش نسبی فشار عراق، به دلیل  با وجود 
تخلیه  لزوم  خصوص  در  جنگ  ارشد  فرماندهان  سوی  از  زمزمه ها  برخی  ئیه،  طلا نشدن 
ابراهیم چترایی در خصوص شرایط خط لشکر8 در مقطع طرح  گوش می رسد.  به  جزایر 

چنین ایده ای می گوید: 
عراق،  زرهی  راندن  عقب  برای  و  بود  نمانده  برای مان  چندانی  ی  نیرو و  »سلاح 
گلوله   که  کنی  را نمی توانستی پیدا  از جزیره  تقریباً هیچ سلاحی نداشتیم. جایی 
که چه شکلی زنده مانده ایم. موضوع  نخورده باشد و خودمان متعجب مانده بودیم 
که یکی از تیم های تخصصی واحد تخریب را از  عقب نشینی به حدی جدی بود 

جزیره فرستادیم بیرون تا آمادۀ خروج باشیم.«
در خط مقدم لشکر8 نجف اشرف، وقتی نیروهای باقیمانده در جزایر، چند ساعت به ظهر 
کادر فرماندهی  گرفته تا مسئولان واحدها،  این موضوع را می شنوند، همه از نیروهای عادی 
گریه و ناراحتی می گویند: »این همه شهید  و خودِ احمد کاظمی، حسابی ناراحت شده و با 
کشته شویم،  قرار است  گر  ا کنیم!  را خالی  راحتی جزایر  این  به  که حالا  ندادیم  و زخمی 
نیروهای  از  قاسم محمدی  به پیشنهاد  آخرین نفس می جنگیم.«  تا  و  همین جا می مانیم 
بر  عمود  و  مجنون جنوبی  پایینی  نیمۀ   در  کریزی  خا می شود  قرار  لشکر،  فرماندهی  کادر 
می رسد،  200نفر  به  زور  به  تعدادشان  که  نیروها  باقیماندۀ  و  شود  احداث  جزیره  پد میانی 

ی عراق را بگیرند.« کریز جلوی پیشرو پشت همان خا
کریز می گوید:  مهدی رحیمی در مورد شرایط احداث این خا

کردیم، حدود 7کیلومتر طول  روز احداثش  اولین بار در طول  برای  که  کریز  »این خا
را  صدمترش  نداشتیم.  امکانات  چون  نزدیم  یک دفعه  را  همه اش  ولی  داشت 
می زدیم و بعد از پنجاه متر، دوباره یک صد متری می زدیم. بریده، بریده می زدیم تا 

کار زودتر تمام شود و نیروها بی پناه نمانند.«
کریز هر شب ترمیم و  که خا کریز در شب های بعد به حدی است  ی این خا فشار عراق رو
نیروهایش جایگزین می شدند. البته به نظر می رسد عقب نشینی ایران در مجنون جنوبی، 
کریز جدیدی برای نیروها احداث می شده است.  گرفته و هر بار خا طی چند مرحله انجام 
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کریز  خا یک  شب  هر  »ما  دارند  اعتقاد  مهندسی  نیروهای  که  است  دلیل  همین  به  شاید 
کریز های قبلی باشد و مقداری هم  می زدیم.« بخشی از این حرف باید مربوط به ترمیم خا
کریز  که هر شب خا کریز های جدید. مهدی رحیمی می گوید: »کار ما این بود  راجع به خا
بزنیم. به فاصلۀ پنجاه متر، سی متر. امشب این یکی را می گرفت و فردا شب یکی دیگه 

می زدیم.« 
اوضاع خط لشکر8 نجف خوب نیست و کادر فرماندهی برخی گردان های پیاده که بخش 
عمدۀ توان شان را با جراحت یا شهادت نیروها از دست داده اند، در مقاطعی تا مرز اسارت 
گردان قمربنی هاشم در نزدیکی  که با باقیماندۀ نیروهای  پیش می روند. رجبعلی چاوشی 
پاتک  آخرین  طی  و  اسفند  یازدهم  عصر  است،  پدافند  مشغول  نفتی  شهرک  سابق  محل 
جلوی  محدود،  ی  نیرو چند  با  می شود  آماده  و  کرده  عوض  را  بی سیم اش  فرکانس  عراق، 
ی صدها عراقی کلاه قرمز که تا نزدیکی خط جلو کشیده اند را بگیرد. چاوشی می گوید:  پیشرو

چند  و  خودش  که  بود  مطمئن  ما  خط  شدن  خالی  از  حدی  به  عراقی  »فرماندۀ 
ی جاده حرکت می کردند و دو ستون نیرو در چپ و راست جاده جلو  نفر دیگر رو
کریز و خیلی نرم رفتم بالا و قبل از این که  می آمدند. خودم را چسباندم به سینۀ خا
کردم. با این شلیک،  ببینندم، با آر پی جی، فرمانده شان و اطرافیانش را لت و پار 

یدند.« کردند به فرار و تا نزدیکی پل دو که انگار جا خورده بودند، شروع  عراقی ها 
گردان قمر بنی هاشم لشکر از جزایر خارج شده و جای  در آخرین ساعات این روز، باقیماندۀ 
گردان  کادر فرماندهی  خود را به نیروهایی از لشکر 41ثارالله می دهند. البته برخی اعضای 
یت های  مانند رجبعلی چاوشی در جزایر می مانند تا پیکر برخی شهدای گردان که در مأمور
شب های قبل شهید شده و پیکرشان بین خط ایران و عراق جا مانده را بازگردانند. یکی 
عراق  و  ایران  خط  حدفاصل  از  شهدا  پیکر  بازگرداندن  امکان  که  زمان هایی  معدود  از 
کوتاه،  وجود دارد، فاصلۀ اذان صبح تا طلوع آفتاب است. در این مقطع زمانی به نسبت 
که طی شب  کرده و در نقاطی  تعدادی از نیروها به سرعت و با احتیاط از خط خودی عبور 
گذشته دیده اند پیکر شهیدی افتاده یا حدس می زنند بتوانند پیکری را پیدا  یا شب های 
کنند، شروع به جست وجو می کنند. پیکرهای پیدا شده، در اولین فرصت از جزایر خارج 
یخ  شده و تحویل واحد تعاون لشکر می شود تا بعد از ثبت مشخصات شناسنامه ای و تار
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کند. شهادت، به پایگاه شهید مدنی اهواز و در ادامه زادگاه شهدا انتقال پیدا 
یکی مطلق، با لمسِ  یکی هوا انجام می گیرد. در آن تار بازگرداندن پیکر شهدا، بیشتر در تار
ایرانی ها  داد.  تشخیص  یادی  ز حدود  تا  آن را  بودن  عراقی  یا  ایرانی  می شد  اجساد  لباس 
بادگیر پوشیده بودند و نیروهای دشمن از پُلیوِر های مخصوص به خود استفاده می کردند. 
البته این قید، عام نیست و لباس رزمنده های لشکر بسته به واحد تخصصی، سلیقۀ نیرو 
که یک دست لباس  و امکانات موجود متفاوت است. یعنی می توانی رزمنده ای را ببینی 
کی یا پاسداری( پوشیده، یا پیراهن و شلوار بادگیر به تن کرده و در حالت سوم  پارچه ای )خا
یاد رزمنده ها نیز باعث شده بسیاری از آن ها  ترکیبی از این دو را دارد. گرمای هوا و فعالیت ز

گرم نداشته باشند. علاقه ای به پوشیدن بادگیرهای 
فضل الله عابدنیا، یک بار به دستور محسن رضایی از نیروهای باسابقۀ اطلاعات علملیات 

لشکر8، مأمور به برگرداندن تعدادی از پیکرهای شهدا می شود. روایت او را بخوانید: 
و  آورده  مسافتی  را  شهدا  پیکر  رفتیم.  محل  نزدیک  تا  تویوتا  بر  سوار  کرمی  رضا  »با 
کردم. یک سیاهی را  م 

ُ
گ که آوردیم، رضا را  عقب خودرو می انداختیم. چند شهید 

طرف دیگه جاده می دیدم ولی هر  قدر صداش زدم، جواب نداد. رضا را چندین متر 
مثل  وظیفه ای  انجام  یا  شناسایی  احتمالًا برای  که  عراقی  یک  کردم؛  پیدا  عقب تر 
گرفته بودم. آن شب حدود 18پیکر شهید را  کرمی اشتباه  ما جلو آمده بود را با رضا 

که از بادگیر ها خون آبه می چکد.« که رسیدیم، دیدم  برگرداندیم. به روشنی 
مشاهدات  طبق  و  است  ایرانی ها  مختص  پیکرها،  بازگرداندن  به  اهمیت  میزان  این 
کشته شدگان شان  گاهی اجساد  رزمندگان، بعثی ها چندان به این موضوع اهمیت نداده و 
متلاشی  سرعت  به  و  شده  متعفن  که  می ماند  باقی  کانال ها  مانند  نقاطی  در  حدی  به 
کانال ها خود را به خط  گردان های پیاده تلاش دارند از مسیر  که  می شود. طی شب هایی 
که پای نیرو وارد جنازه ای عراقی شده و آلودۀ امعاء و  یاد پیش می آید  کنند، ز عراق نزدیک 

احشاء بدبو شود.
به  را  بقیه  جسمی،  اوضاع  وخیم ترین  با  و  عراق  شدید  آتش  زیرِ  لشکر،  مجروحان  برخی 
ی مرکز  خودشان ترجیح می دهند. حمید خدابنده چهاردهم اسفند62 در مصاحبه با راو
کاری ها روایت می کند. خدابنده می گوید:  اسناد، خاطره ای دست اول را از جنس همین فدا
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ی تانک را  که بچه ها می زدند به تانک های عراقی، بی انصاف ها نورافکن رو »شب ها 
می انداختند توی چشم بچه ها و بعد همه را با تیربار درو می کردند. نزدیکِ صبح بود 
کند و صبح علی الطلوع دوباره بکشد جلو  کشید عقب تا نفسی تازه  که زرهی عراق 
و ما هم در این فاصله اول رفتیم سراغ زخمی ها و بعد پیکر شهدا تا برگردانیم شان 
کاسۀ زانویش را پاشانده بود و از زانو به پایین، فقط به  که تیر،  پشت خط. جوانی بود 
گفت هر وقت بقیه  پوستی مانده بود. رفتم سراغش ولی نگذاشت انتقالش دهم و 
را بردید، بیا سراغ من. تا آمدیم بقیۀ زخمی ها را سر و سامانی بدهیم، صبح رسید 
هم  خدا  بندۀ  کریز. آن  پشتِ خا برگشتیم  بالاجبار  و  شد  پیدا  عراقی ها  کلۀ  و  سر  و 
یاد شهید شد.« همان جا ماند و بعدش نفهمیدم چه بر سَرَش آمد ولی به احتمال ز

معجزۀ نوجوان 16ساله
اولین دقایق طلوع آفتاب یازدهمین روز اسفند، نیروها روزشان را با اتفاقی معجزه وار شروع 
که از آخرین ساعات دیشب تا  می کنند. طی انتقال پیکر شهدا از فاصلۀ خطوط دوطرف 
حوالی اذان صبح ادامه داشت، نوجوان شانزده ساله ای بعد از حداقل72ساعت خونریزی 
نجف آبادی،  نوجوان  این  است.  شده  پیدا  زنده  گرسنگی،  و  تشنگی  تحمل  و  شدید 
گردان های پیاده لشکر8 وارد جزایر شده  48ساعت بعد از شروع عملیات در قالب یکی از 
گردان،1 یک یا دو شب  گروهان های این  و بلافاصله در خط مقدم مستقر می شود. یکی از 
کرده و آرایش شبانۀ تانک ها  یت پیدا می کند به خط عراق نفوذ  بعد از ورود به جزایر، مأمور
گلولۀ تیربار تانک به پایش به  یت، »محمد قاهری«2 با اصابت  را به هم بریزد. طی این مأمور

شدت زخمی شده و در منطقه جا می ماند.
که برای عملیات بدر  قاهری، 22بهمن63، حدود یک سال بعد از این اتفاق و در شرایطی 

1. حسنعلی رحیمی، فرماندۀ گروهان: »آن شب مجید کبیرزاده آمد سراغم و خواست گروهان را بکشم جلو و با تانک ها درگیر 
گروهان دیگری را بفرستد ولی قبول نکرد و  گروهان ما بیشتر از بقیه زیر فشار بوده و بچه ها خسته اند. خواستم  گفتم  شویم. 
که به شدت پشیمان شدم  ی دیگری به جای من، بچه ها را فرستاد جلو. هنوز خیلی دور نشده بودند،  بعد از جایگزینی نیرو

و نشستم پای بی سیم تا از احوال شان بی خبر نباشم.«
2. محمد قاهری فرزند غلامحسین، 22اسفند63 در 17سالگی طی عملیات بدر در جزایر مجنون به شهادت رسیده و در 

ک سپاری می شود. گلزار شهدای نجف آباد، خا قطعۀ3 
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کاغذ می آورد: ی  آماده می شود، جزئیات این اتفاق را رو
»تیربارها شروع به کار کرد و اولین کسی که زخمی شد، من بودم. وقتی تیر به پایم خورد، فقط 
که راه رفتم، پخشِ بر زمین شدم. بچه های  کمی  که یک چیزی رد شد ولی  کردم  احساس 
کوچک  کریز  کشان کشان با اسلحه به پشت خا که چطور شدند. خودم را  دیگر را نفهمیدم 
تانک رساندم و در آن جا با سختی بسیار، بوته های دور و برم را جمع و خودم را استتار کردم.
که یک عراقی  کردم  که زیر بوته ها بودم، مشاهده  در این موقع، صدایی شنیدم. همان طور 
کنار من نشست. من از هر جهت بر او غالب بودم ولی این که او اسلحه نداشت و من  در 
داشتم و من آماده ام برای تیراندازی؛ به طرف او بودم ولی قُدرَتای خداوند )از قدرت خدا(، 
ک  پا را  گناهانم  از  کمی  با همۀ سرماهایش،  را  اول  کرد. شب  ترک  را  آن جا  و  بلند شد  او 
کردم. روز شد. من در موقعیت بدی قرار داشتم. اصلًا مثل یک آدم فلج شده بودم و تکان 

نمی توانستم بخورم. عراقی ها با تیربارهایشان می توانستند من را هدف بگیرند.
که شد، نه موقعیت دشمن را می دانستم و نه موقعیت نیروهای خودی را. همین که  صبح 
فاصله  من  با  3کیلومتر  حدود  که  خودی  نیروهای  کردن  گاه  آ برای  می رفت  بالا  دستم 
کردم.  کار می کرد. بدون هیچ غذایی و آبی، روز اول را سپری  داشتند، تیربارهای دشمن 
در چند  ما،  از دستۀ 8نفرۀ  دیگر  برادران  از  2نفر  نداشتم.  زدن  فریاد  روز دوم، چاره ای جز 
از  یکی  ولی  بودند  2نفر زخمی  این  بودند.  افتاده  تانک  دیگر  کریز  متری من پشت یک خا
کنم، او از  آن ها قادر به راه رفتن بود. ایشان پیش من آمد و قبل از این که من از او طلب آب 
که فهمیدم  که من هم آبی ندارم. در این جا بود  گفتم  کرد و من هم به او  من درخواست آب 
گرانقدر، برادر مصطفی رحیمی1 به شهادت رسیده است. بله، شهادت لیاقت  برادر عزیز و 
می خواهد و ایشان هم بالاتر از این ها را داشت. خلاصه، روز دوم را دوباره بدون آب و غذا به 
کرده بودند، شب آن قدر  که ما را مشاهده  پایان رساندیم. این بعثی های از خدا بی خبر، روز 
که دیگر جای سوراخ نشده ای باقی نگذاشتند و باز هم عجیب این که  خمپاره برای ما زدند 
باز هم جای تعجب  و  نیفتاد  بودم،  افتاده  که من  کریزی  این محوطۀ خا در  آن  یک گلولۀ 
گوش من و اعضای بدن من می رسید ولی مثل  کنار  که ترکش های خمپاره به خدا قسم تا 

کرده بود. ک  این که یکی آن ها را فقط هدایت به طرف خا

 .1مصطفی رحیمی فرزند غضنفر، 7اسفند62 در 21سالگی طی عملیات خیبر به شهادت می رسد.
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خلاصه روز سوم سپری شد. در این روز از فرط تشنگی ناچار به خوردن ادرار خودم شدم. 
گنهکارِ دین پوچ و بی اساس ... )بقیه ناخوانا( بله، ای انسان 

روز چهارم هم سپری شد و شب فرا رسید. در آن شب با هر زحمتی بود، نماز دو رکعتی 
کرم خود، ببخشاید و ما را نجات دهد.  که دیگر مرا به لطف و  خواندم و از خدا خواستم 
که  کرد و آن شب ساعت 10بود  بله الحمدلله، خداوند دعای این بندۀ روسیاهش را اجابت 
کرده و یکی از آن ها آمد بر بالین  که قبلًا داشتند ما را پیدا  برادران ترک تبریز، از شناسایی 
که اصلًا برای نجات شما آمده ایم.  گفت  که ما را از این جا ببرند و او  من. من او را قسم دادم 
گذاشتند و دوستان دیگرم را1 هم  ی آن  که برانکاردی را آورده و مرا به زحمت رو آن جا بود 
کرده اند،  که مفقود الاثر2 اعلام  به این منوال، به اورژانس بردند و شهید مصطفی رحیمی را 

آن جا ماند.
این  برای خودنمایی، خدا نکرده،  که من  کند  توجه  را می خواند،  این خاطره  که  کس  هر 
که می گویند،  که به آن یاوه سرایان بی فکری  مطالب را ننوشته ام. بلکه فقط برای این نوشتم 
که تقدیر، تقدیر الهی است و هر  اسلامی در این جبهه ها و در این ملت نیست، بفهمانم 
گناه  گر سخت باشد  گناهکاران را قبول می کند و ا آن چه او بخواهد، می شود و خداوند توبۀ 

کرمش می بخشاید. آن ها، آن خدای مهربان آن را با لطف و 
                              والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شب 63/11/22«

کاظمی از طلائیه و همت تحلیل شهید 
تحلیلی  فتح،  روایت  تلویزیونی  گروه  با  مصاحبه  در  سال1375  کاظمی،  احمد  شهید 
ئیه و عملکرد شهید محمد ابراهیم همت دارد. بخش هایی  شنیدنی از چرایی نشکستن طلا
از این مصاحبه در تدوین نهایی مستند »سردار خیبر« با موضوع شهید همت آورده شده 
»شراره های  کتاب  در  که  کاظمی  شهید  صحبت های  از  بخش هایی  ادامه  در  است. 

که  ی دیگر نیز شرایط او را داشته اند ولی دقیق مشخص نیست  1. طبق دست نوشتۀ شهید قاهری، طی این حادثه، چند نیرو
گفته اند و روایت  کنون فقط از او  کسی زنده مانده یا او تنها بازماندۀ ماجرا است. دیگر رزمندگان خیبر نیز تا از جمع آن ها هم 

دیگری از سایر افراد، به دست مان نرسیده است.
کشور برگردانده شد. 2. پیکر این شهید، سال ها بعد تفحص و به 
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خورشید«، عملکرد لشکر27 در عملیات خیبر، نیز منعکس شده را با مختصری تغییرات 
کنید: ئم نگارشی و عبارات، می توانید مرور  در علا

جای  هم  لشکرش.  و  همت  به  سپردند  را  نشوه  به  ئیه  طلا محور  کلیدی،  منطقۀ  این  در 
گر  ا و  بود  سخت1  فوق العاده  اهمیتش،  خاطر  به  سخت.  فوق العاده  هم  و  بود  مهمی 
می توانستیم  جاها  خیلی  تا  و  بکنیم  می توانستیم  کارها  خیلی  بگیریم،  آن را  می توانستیم 
ئیه بشود عقبۀ ما و راهی  یم. دشمن، این را می دانست و نمی خواست جادۀ طلا پیش برو
ئیه  طلا به  آن،  از  گذر  یا  جزیره  در  عمل  برای  ما  هم،  طرفی  از  بیشتر.  ی های  پیشرو برای 

احتیاج داشتیم.
کرد تا جادۀ  گذاشت و سپاه سوم عراق هم از تمام امکاناتش استفاده  همت، سنگ تمام2 
ئیه باز نشود. جنگ همین است دیگر؛ یعنی سختی. یعنی بتوانی از پسِ این سختی  طلا
را در اختیار  از منطقۀ هور  کمی  ی داشتیم و می توانستیم  گر ما امکانات پیشرو ا بربیایی. 
یم، می توانست به کمک آب و زمین، برود و جبهه اش را باز کند. من  همت و لشکرش بگذار
کنجکاو شدم و به این  که آن زمان و بعد از آن، به خیلی چیزها  این را از دید خودم می گویم 
که ما ابراز و امکانات این جنگ را نداشتیم. دشمن هم این را فهمیده بود و  نتیجه رسیدم 

ئیه محکم شود.  به هیچ قیمتی، نمی خواست بگذارد جایِ پای مان در طلا
از خیلی وقت پیش،  و  نیامده  کار  که دشمن همان لحظه پای  البته بعد فهمیدیم  این را 
ئیه را مجهز می کرده. شاید چون منطقه فعال نبوده و ما هم تحرک آن ها را ندیده بودیم،  طلا
با آن همه موانع، میدان مین، سیم خاردار و  فکر می کردیم آن جا حساس نیست ولی بعد 
به آن جا فکر می کند. منظورم  که دارد  که دشمن خیلی وقت است  کانال، مشخص شد 
گذاشته. آن جا واقعاً جای مشکل و  کم مایه  که عقیده ندارم همت برای آن جا  این است 

1. احمد بیگدلی معاون دفاعی، سیاسی لشکر27 حضرت رسول: »شهید همت در سخنرانی هایش طی سال های 61 و 62 
کرده؛ لشکر8 نجف  اشرف،  ی سه تا یگان حساب ویژه ای باز  که محسن رضایی، در بین تمام یگان های سپاه، رو گفته بود 
کار عملیات سخت می شد، امید ما به  که  که در هر جا  لشکر14 امام حسین و لشکر27 حضرت رسول. مقصود او این است 

این سه لشکر است. این سه لشکر، عمده توان هجومی سپاه پاسداران در میدان جنگ را در بر می گیرند.« 
از  دیگری  تعداد  کنار  در  وقتی  می شود،  جزایر  خط پدافندی  وارد  همت  شهید  که  مقطعی  در  هم چنین  کاظمی  شهید   .2
که نیم نگاهی به همت دارد، می گوید:  فرماندهان مشغول مکالمه با قرارگاه هستند، برای روحیه دادن به نیروها، همین طور 

یم.«  که همت با ماست، مشکلی ندار »همین 



فصل 9،  بازگشت عراق به جزایر

413

پیچیده ای بود. جنگیدن با زمینش و با موقعیت جغرافیایی اش، یک جنگ بود و مقابله 
با عراقی ها، یک جنگ دیگر.

که بود، متمرکز شده بود  تمام نیروهای عراقی شرق بصره و تمام امکانات زرهی و هر چی 
که دلش  کاری  راحت می توانست هر  و  بود  پایِ دشمن  زیر  که  آسفالت هم  آن جا. جادۀ 
ی خشکی بکند. اما ما؛ چی بگویم؟ از یک طرف باید با موانع می جنگیدیم،  می خواهد، رو

از طرف دیگر آن حجم وحشی آتش را باید تحمل می کردیم.
که خیبر موفق شود. یادم هست در زمان توجیه عملیات،  همت، خیلی سماجت داشت 
او  به  که  هم  را  خط  شد.  خوشحال  خیلی  بشود،  عملیات  آن جا  می خواهد  شنید  وقتی 
کنار ما در  ئیه جدا شد و آمد  کرد. حتی وقتی از طلا دادند، خیلی با اشتیاق و علاقه شروع 
ئیه را هر جوری هست، آزاد کند. حالا در چه شرایطی؟ در شرایطی  جزیره، باز به فکر بود طلا
خسارت های  فشار  ئیه،  طلا دادن  دست  از  فشار  بود؛  فشار  در  طرف  همه  از  همت  که 
فشار  و  عملیات  پشت  عملیات  اجرای  فشار  نیروها،  دادن  دست  از  فشار  تسلیحاتی، 

که چرا موفق نشدی؟ شکنندۀ حرف فرماندهان یگان های دیگر و فرماندهی 



حماسۀ مجنون

414

 اهواز، پایگاه شهدا، مقر زرهی لشکر8 نجف اشرف، شهید 
احمد موحدی

فرماندهان  از  یکی  امضای  به  نامه ای  اسفند62،   12 شب 
که همراه با  قرارگاه به احمد موحدی مسئول زرهی لشکر8 
ئیه مستقر بودند،  مهندسی و توپخانۀ لشکر در نزدیکی طلا
لشکر8  زرهی  واحد  از  نامه،  این  در  می شود.  داده  تحویل 
خواسته شده تعدادی نفربر در اختیار نیروهای لشکر14 قرار 
دهد تا در روند انتقال مجروحان و پیکر شهدای این یگان 
یادی از  که تعداد ز کید دارد  کنند. حاملِ نامه، تأ مشارکت 
مجروحان و شهدا در نزدیکی خط دشمن باقی مانده اند و 
باید قبل از طلوع آفتاب، به دادشان رسید. احمد موحدی، 
گرفته و اجازه بگیرد  کاظمی تماس  تلاش می کند با احمد 
با جزیرۀ جنوبی، تماسی  ئیه  یاد طلا ولی به دلیل فاصلۀ ز
همراه  می گیرد  تصمیم  نهایت  در  موحدی  و  نشده  برقرار 
محل  راهی  و  شده  نفربر  سوار  نیروها،  از  دیگری  تعداد 

درگیری ها شوند.

قاسم محمدی جانشین و مسئول یکی از محورهای عملیات )نفر اول( محسن شهپری فرد مسئول مخابرات لشکر8 نجف )نفردوم( 
کاظمی بودند. کنار دست احمد  و  سیف الله رهنما مسئول طرح و عملیات لشکر )نفر چهارم( در تمام لحظات عملیات خیبر 
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احداث پل خیبر 
ی هور به طول بیش از  ئیه، نصب پلی شناور بر رو با ناموفق بودن تلاش ها برای شکستن طلا
ی  کار قرار می گیرد. مسیر انتخاب شده برای احداث پل، روبه رو کیلومتر در دستور  سیزده 
گرفته می شود. سه راهی فتح، با یک  سه راهی فتح و در نزدیکی اسکلۀ شهید باقری در نظر 
باقری  شهید  اسکلۀ  نزدیکی  در  و  آمده  جزایر  سمت  به  جفیر  سمت  از  شرقی غربی  جادۀ 
به 2شاخۀ شمالی و جنوبی تقسیم می شود. مسیر شمالی، رو به پاسگاه برزگر رفته و مسیر 
اسفند  نهم  از  خیبر،  شناور  پل  احداث  عملیات  می کند.  پیدا  ادامه  ئیه  طلا تا  جنوبی 
شروع شده و 27 اسفند با اتصال به سیل بند واقع در شمال شرقی جزیرۀ شمالی، به پایان 
می رسد. در این بازۀ زمانی، اجرای پل به دلایلی به مدت سه روز متوقف می شود و در واقع 
را  پل  قطعات  نصب  و  انتقال  کار  شیفته،  سه  فعالیت  طی 15شبانه روز  می توانند  نیروها 

انجام دهند. 
که در بحبوحۀ عملیات  البته طراحی، ساخت و انتقال قطعات این پل شناور، چیزی نبود 
گام این طرح عظیم، اواخر تابستان همان سال برداشته شده  گرفته باشد و اولین  صورت 
ی زمینی ارتش، جمعی از مسئولان ارشد مهندسی جنگ  بود. در آن زمان، فرماندۀ وقت نیرو
کرده و از آن ها می خواهد  جهاد سازندگی را به قرارگاه لشکر77خراسان در جنوب دعوت 
که با استفاده از آن بتوان از یک رودخانه با  کنند  پلی را به طول حداقل 30کیلومتر طراحی 

کرد.  کم آب عبور  عرض حداقل 900متر و سرعت بسیار 
کوچک با استفاده از تخته،  نیروهای جهاد، تا قبل از این تجربه هایی در ساخت پل های 
بشکه های نفت و حتی یونولیت داشتند ولی تا آن زمان هیچ کس در ایران و حتی جهان،1 
پلی را با مجموع این شرایط نساخته بود. با این وجود نیروهای جهاد، مدتی بعد طرح های 

یخ  گزارش داد: »مسئولان آمریکایی معتقدند، ساخت پلِ قایقی با چنین طولی، در تار 1. خبرگزاری فرانسه 3فروردین63 
نظامی مدرن جهان بی سابقه است.« 
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که در آن قطعات پل از تلفیق فوم و فایبرگلاس  خود را ارائه داده و در نهایت یکی از طرح ها 
سپاه  نهایت،  در  می شود.  امتحان  آزادی  ورزشگاه  یاچه  در در  و  انتخاب  شده،  ساخته 

سفارش ساخت 30کیلومتر از این نوع پل  را در مدت 2/5 ماه به جهاد ابلاغ می کند.
به دنبال این تصمیم، موضوع در جلسۀ هیات دولت مطرح شده و ساخت قطعات پل با 
مشارکت وزارت خانه های صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و سپاه با مشارکت جهاد 
شروع می شود. البته از همان ابتدا برخی وزرا، چنین کاری را غیر ممکن و بعید دانسته و نظر 

خود را صریح اعلام می کنند. 
محسن رفیق دوست وزیر وقت سپاه معتقد است: 

»بعد از تأیید طرح در هیأت دولت، وزارت سپاه اجرایش را عهده دار شد. در واقع ما 
کرده و ابعاد قطعات پل را تغییر دادیم.« طرح جهاد را سبک و سنگین 

کارخانه های  نفر در  از چهارصد  با مشارکت بیش  که  کار شبانه روزی  در نهایت طی یک 
مختلف همراه بود، 6هزار قطعۀ پل به ابعاد 3 در 5 متر و وزن 1200کیلوگرم با سطحی مقاوم 
با  آب های  برای  بود،  پوشیده  فایبرگلاس  با  که  فوم  پلی اورانان  از  محفظه ای  و  پروفیل  از 

کثر 2 متر بر ثانیه،  با تحمل وزن 6 تن ساخته شد. سرعت حدا
گروهی ویژه نصب قطعات پل در تهران آموزش داده شده و هم زمان  در مرحلۀ بعد، ابتدای 
رعایت دستور العمل های  با  آبان62  اوایل  و  آذر  اواخر  از  به جنوب  انتقال قطعات پل  کار 
حفاظتی شروع می شود. این قطعات، ابتدا با قطار به پادگان شهید حبیب اللهی اهواز در 
فاصلۀ 100کیلومتری هور انتقال داده شده و از آن جا تا نزدیکی هور با تریلی حمل می شد. 
یکی مطلق شب انجام می گرفت به طوری که راننده تقریباً هیچ جا  انتقال با تریلی ها، در تار
که جلوتر از او به عنوان راهنما حرکت می کرد را نمی دید. دپوی جدید  به جز چراغ موتوری 
بود،  شده  پیش بینی  اسکله  احداث  برای  که  هور  سیل بند  ی  رو نقطه ای  تا  پل،  قطعات 

کیلومتر فاصله داشت. حدود هفتاد 
حدود 10روز بعد از شروع عملیات و به محض تصمیم فرماندهی ارشد جنگ برای احداث 
پل، یک پد 750متری با عرض3 و ارتفاع 3/5متر طی هشت شبانه روز در ساحل هور ساخته 
شده و در فاصلۀ جادۀ آسفالته نزدیک هور تا ساحل، جاده ای به طول تقریبی 16کیلومتر 
که به احداث پل می رسد، قطعات پل با سرعت به هور انتقال داده  احداث می شود. نوبت 
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گاهی تا 75تریلی حامل این قطعات، چهار قطعه در  می شود به طوری که روزانه 30تا 40 و 
هر تریلی، انتقال داده شده و تحویل نیروهای نصب کننده می شود. عملیات نصب در آب 
یادی  کمبود امکاناتی مانند لباس غواصی، با سختی های ز و هوای سرد منطقه و با وجود 
کار دوران دفاع مقدس  کاری را سخت ترین  همراه است و برخی فرماندهان میدانی، چنین 

می دانند.
در این میان، برخی نیروهای حاضر در منطقه، از تلاش ایران برای احداث نوعی پل فلزی 
عدم  و  یاد  ز هزینه های  دلیل  به  این کار  که  معتقدند  و  گفته  سخن  خیبری ها  از  متفاوت 
امکان ترمیم سریع قطعات بعد از حملات هوایی و توپخانه ای دشمن، متوقف شده است.

با افزایش طول پل و به منظور جلوگیری از نوسان بیش از حد آن بر اثر جریان آب یا وزش 
باد، در طرفین پل و در فاصله هایی مشخص، عملیات »شمع کوبی« انجام می شد. برخی 
راننده های تدارکات لشکر8 که از اولین روز عملیات در صحنه حضور داشته اند، معتقدند 
کار به خاطر شدت بمباران ها و آتش توپخانۀ عراق، به نسبت  اوایل  روند احداث پل در 
کند بوده و بیشتر وقت و امکانات نیروها، صرف مرمت قطعات انهدامی می شده است. در 
یت قرارگاه و سپاه در  که با وجود محور خصوص روند اجرا نیز باید به این نکته اشاره داشت 
عملیات احداث پل، بخشی از توان یگان های حاضر در جزیره هم به میدان آمده است. 

مهدی رحیمی جانشین مهندسی رزمی لشکر8 معتقد است: 
»تعدادی از نیروها با مسئولیت رضا موحدی را با عنوان گردان پل گذاشته بودیم پای 

کنند.« کمک  کار تا به بچه های قرارگاه 
یا  خشایار  قایق،  مثل  وسایلی  با  ادامه  در  و  شده  مونتاژ  هور  ساحل  در  پل،  قطعات 
هاورکرافت به دلِ هور انتقال داده می شد. برای عبور این وسایل از لابه لای نیزارها، وزارت 
قرار  که  دستگاه  این  ولی  ساخته  قبل  ماه  چندین  که  می گیرد  کمک  دستگاهی  از  سپاه 
است نی ها را تا عمق نیم متری برش دهد، در عمل به دلیل لحاظ نشدن برخی نکات فنی، 
به  نیروها  برای حل مشکل،  روز متوقف می شود.  برای سه  روند اجرای پل  و  جواب نداده 
کوبیدن نیزارها و احداث آب راه  که عراق از آن برای  سراغ دستگاهی می روند به نام »بُرمایه« 
که به جای چرخ های  کتور بزرگ و قدرتمندی بود  استفاده می کرد. این دستگاه در اصل ترا
کرده و با  ی آن نصب  لاستیکی، چرخ های فلزی به قطر 3 تا 3/5 متر و عرض یک متر رو
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کرده بودند. گل درشت درست  نبشی یا سپری برایش آج هایی 
محسن رفیق دوست، این دستگاه را یک »نی کوب آلمانی« دانسته و می گوید: 

تعمیر  به  احتیاج  و  بود  خراب  ولی  بود  جنوبی  جزیرۀ  در  دستگاه ها،  این  از  »یکی 
ی  ک هم یکی از رو داشت. بچه ها خیلی سریع راهش انداختند و ماشین سازی ارا
که  گفت  کار، یک روز همت  آن برایمان ساخت و مشکل مان حل شد. همان اوایل 

کمتر می دهیم.« کنید، ما یک شهید  که شما پول را زودتر احداث  هر ساعتی 
کنار  در  قطعه  چند  دادن  قرار  کمک  به  آن  طول  در  ایستگاه هایی  پل،  اجرای  با  هم زمان 
هم ایجاد می شد تا به عنوان پست امداد یا محل استقرار پدافند هوایی استفاده شود. در 
در  تویوتا  پانصد  شب،  اولین  در  و  رسیده  شمالی  جزیرۀ  به  پل  27اسفند62،  در  نهایت 
مجموع نزدیک به 500تن تدارکات را وارد جزایر می کنند. احداث پل، علاوه بر مزایایی مانند 
کشیدن خطوط تلفن  کیفیت پشتیبانی از جزایر، بستر مناسبی شده برای  کمیت و  افزایش 

کاهش می دهد. یادی  که میزان شنود مکالمات را تا حد ز صحرایی 
رضا قلی طاهری1 از نیروهای تدارکاتی لشکر در خصوص شرایط استفاده از این پل می گوید: 

یک می شد تا دوازده  که هوا تار ی پل نوبتی بود؛ یعنی از ساعتی  »رفت و برگشت رو
خارج  جزیره  از  آفتاب،  زدن  تا  دوازده  از  و  جزیره  داخل  یم  برو می شد  فقط  شب، 
کنی، هم چشمت  ی مسیر حرکت  یکی مطلق، وقتی مقداری رو می شدیم. در تار
می آید.«  چشم  به  روشن تر  اطرافش،  نسبت  به  مسیر  هم  و  می کند  عادت  مسیر  به 
تأیید صحبت طاهری می گوید:  آمبولانس، ضمن  رانندگان  از  ابوالقاسم عابدینی 
هواپیما  دید  در  منطقه  روز  طول  در  و  بود  ماشین  یک  از  بیشتر  کمی  پل،  »عرض 
و  شب  در   می کردیم  سعی  خاطر  همین  به  داشت  قرار  دشمن  هلی کوپترهای  و 
کمِ پل، ترددمان را خیلی سخت و حساس  کنیم. البته عرض  چراغ خاموش تردد 

1. فرزند رضا و متولد 1331 در نجف آباد. کودک و نوجوان که بود، در روستای موسی آباد در غرب نجف آباد مشغول کشاورزی 
کار  کنار دست برادر بزرگترش، استاد قالب بندی و آرماتوربندی می شود؛  و دامداری بود و اوایل جوانی می آید نجف آباد و 
ندادن  شرط  با  سپاه،  ی  نیرو جذب  گهی  آ وقتی  است.  خوب  وضع شان  و  مختلف  شهرهای  در  می دارند  بر  پیمانکاری 
برای سپاه.  را می گذارد  بقیه اش  و  کرده  قالب بندی  که هفته ای یک روز  را می بیند، پیش خودش حساب می کند  حقوق، 
که اواخر سال60 هم هست، جذب پشتیبانی لشکر8 شده و همین جا تا بازنشستگی از سپاه باقی  از اواخر والفجر مقدماتی 

می ماند.
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راحت تر  بعد  دفعات  و  می کردیم  نشان  را  مسیر  روز،  در  تردد  یک بار  با  ولی  می کرد 
می رفتیم.«

محمد رضا ابراهیم زاده در این خصوص می گوید: 
طرف  می کردیم،  تنظیم  را  آب  تا  جلو  چرخ   فاصلۀ  راننده،  سمت  شیشۀ  از  »وقتی 
که  بود  این  پل  از  تردد  دیگر  نکتۀ  می کردیم.  عبور  و  می شد  حل  خود به خود  دیگر 
کمتر با هم  خودروها باید از هم فاصله می گرفتند تا در آن ظلمات و با آن سرعت، 

کنند.« برخورد 
کرده، حرکت پل زیر چرخ  ی پل عبور  که در اولین روز سال63 از رو سید مرتضی موسویان 

کرده و ادامه می دهد:  خودروها را به بالا و پایین رفتن یک پتو تشبیه 
کردن شان، می شد  که با نشان  ئم شب نما نصب بود  »در لبه های پل تعدادی علا

کرد.« مطمئن تر رانندگی 
که به دلیل مسئولیتش در موضوع هماهنگی ارسال تدارکات مورد نیاز لشکر  مهدی ملکی 
کرده تا آخرین  ی پل به جزایر تردد  به جزایر، بارها سوار بر بالگرد، قایق یا هاورکرافت یا از رو
ی این  کند، در خصوص نحوه تردد بر رو و مهم ترین نیازهای لشکر را شخصاً برآورد و تعیین 

پل معتقد است: 
واحدها  در  مسئولیتی  سابقه  که  کسانی  یا  باتجربه  راننده های  از  امکان  حد  »تا 
تا  می کردیم  استفاده  نداشتند،  دوش  به  خاصی  وظیفه  عملیات  در  و  داشتند 
کمترین حادثه را داشته باشیم. خودروها خیلی آهسته تردد می کردند به طوری که 
می کردند.  طی  بیشتر  یا  2ساعت  در  را  پل  کیلومتری  چهارده  سیزده،  مسیر  گاهی 
گاهی تویوتاها از پل  با وجود تمامی این پیش بینی ها، حادثه اجتناب ناپذیر بود و 
کم بود، بیشتر وقت ها فقط چرخ هایشان  می افتادند پایین. البته چون سرعت شان 
کامل غرق شود.  که خودرویی به طور  می رفت داخل آب و به ندرت پیش می آمد 
البته تیم هایی نیز سوار بر قایق پیش بینی شده بودند که موقع حادثه، به دادِ تویوتاها 

می رسیدند.«
رضا قلی طاهری معتقد است: 

و  هور  داخل  بیافتد  پل  از  عبور  موقع  لشکر،  از  خودرویی  که  نشنیدم  موردی  »من 
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که پل به جزیره وصل می شد، مقداری مشکل داشتیم  غرق شود. ما فقط در جایی 
گاهی خودروها برای وارد شدن به جزایر دچار  و به خاطر باتلاقی بودن این محدوده، 
و  باران می آمد، شرایط خیلی سخت تر می شد  گر  ا به خصوص  مشکل می شدند؛ 

خودرو لیز می خورد یا بُکسِوات می کرد.«

احداث جادۀ سید الشهداء
قابلیت  و  بودن  سبک  نصب،  بالای  سرعت  مانند  امتیازهایی  وجود  با  خیبری  پل های 
سریع جایگزینی قطعات در صورت آسیب دیدن بر اثر حملات توپخانه ای و هوایی دارای 
آن،  بر  علاوه  بود.  سنگین  تجهیزات  تردد  محدودیت  و  مسیر  کم  عرض  مانند  تی  مشکلا
تعمیر یا جایگزینی قطعات این پل در بلند مدت به صرفه نبود. در مجموع پل شناور به طور 
کند و به همین دلیل هم زمان با ساخت  کامل نمی توانست نیازهای تدارکاتی ایران را فراهم 
پل، احداث جاده نیز از 8اسفند 62 شروع می شود. مسیر جاده، چند صد متر پایین تر از پل 

خیبر و موازی با آن طراحی می شود.
به عملکرد مهندسی  از مقالات خود  یکی  در  که  نگین  طبق مطالب فصلنامۀ شماره51 
کز  مرا سید الشهداء،  جادۀ  احداث  طرح  طی  می پردازد،  خیبر  عملیات  در  جهاد  جنگ 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی سمنان، زنجان، آذربایجان غربی، نجف آباد، 
اصفهان و خوزستان حضور داشته و زیر نظر ستاد حمزه سید الشهدا فعالیت کرده اند. البته 
یت اختصاصی آن ها بوده  که احداث جاده، مأمور نیروهای جهاد نجف آباد، اعتقاد دارند 
کمک بوده، دیگر جهادها نیز وارد شده اند. با این وجود،  که نیاز به  کجا  یج و هر  و به تدر
کتاب، هیچ کدام از اسناد موجود از عملیات خیبر، به صراحت این  تا لحظۀ تدوین این 

گفته اند. نظریه را تأیید نکرده و همگی از مشارکت چندین جهاد در ساخت جاده سخن 
جهاد سازندگی  نیروهای  متأسفانه  که  گفت  باید  نظر،  اختلاف  این  چرایی  تبیین  در 
مختلف،  دلایل  به  بیشترشان،  و  هستند  و  بوده اند  »سخت مصاحبه«  بسیار  نجف آباد، 
گردآوری  که در اسناد  به بیان خاطرات شان نیستند و شاید به همین دلیل است  حاضر 
اسناد  برخی  وجود،  این  با  می شود.  دیده  نجف آباد  جهاد  از  نشانی  و  نام  کمتر  شده، 
که اسفند62 و هم زمان  یخی، نظریۀ بچه های نجف آباد را تأیید می کند؛ مانند فیلمی  تار
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با اولین روزهای احداث جاده ضبط شده و در آن محمود حجتی از نیروهای ارشد جهاد 
گذار شده است. این گفته را از  نجف آباد، به صراحت می گوید که احداث جاده، به آن ها وا
آن جهت می توان معتبر و دقیق دانست که در شرایط خاص معنوی جبهه ها که رزمندگان، 
و  مستند  غیر  حرفی  دوربین،  جلوی  بود  بعید  خیلی  داشتند،  قرار  شهادت  یک قدمی  در 

کنند.  ضعیف را مطرح 
که از اولین روزهای احداث جاده به عنوان مسئول یکی از تیم های اجرایی  مهدی رجایی 

ی جاده حضور داشته، می گوید:  جهاد نجف آباد، رو
ی جزئیات  »زدن جاده را موازی با پل خیبر و بدون این که مطالعه و بررسی خاصی رو
کردیم و مثل خیلی از مقاطع جنگ، در همان معرکۀ  کار انجام شده باشد، شروع 
مکان یاب  اسم  به  چیزی  مثال  عنوان  به  می کردیم.  طراحی  و  تصمیم گیری  نبرد 
جهت  جزیره،  داخل  در  کمکی1  نقطۀ  یک  کمک  به  و  نداشتیم   )G.P.S( جهانی 
تقریبی جاده را تنظیم می کردیم. به همین خاطر جاده در نقطه شروع 200متر با پل 

گرفته بود.« فاصله داشت و موقع رسیدن به جزیره، حدود 700متر فاصله 
به سرعت ذرات  در هور می ریزند، آب  کی  کامیون ها خا وقتی  ابتدای احداث جاده،  در 
یج به  یادی هم دارد را شسته و اجازۀ پیشرفت به جاده نمی دهد ولی به تدر که املاح ز رُسی 
که می شود تا حدودی  ی آن تردد می کنند  کامیون ها رو یخته شده و  ک در هور ر قدری خا
وقتی  ک  خا پایین  کیفیت  مشکل  البته  است.  شدن  ساخته  حال  در  جاده ای  که  گفت 
افزایش  کار  و سرعت  رفع شده  تا حدودی  زمین می رسد،  پایین تر  به لایه های  برداشت ها 
ید،  پیدا می کند. یکی از مسئولان به شوخی به راننده کامیون ها می گوید: »دیدیم شما بیکار

کنیم!« گفتیم هور را پُر 
است.  جهاد  نیروهای  چالش  دیگر  جاده،  احداث  برای  کیفیت  با  و  کافی  کِ  خا تأمین 
در  نمی توان  و  بالاست  هور،  نزدیکی  در  ویژه  به  خوزستان  در  زیرزمینی  آب های  سطح 
کش به مصرف جاده برسد. چاره ای نیست جز این که  کرد تا خا گودال هایی ایجاد  نقاطی 
صورت  به  را  ک  خا بولدوزر  تا  شود  انتخاب  محوطه هایی  جاده،  به  نقاط  نزدیک ترین  در 
کامیون ها را پر کند. هر قدر طول جاده بیشتر  کند تا لودر،  سطحی تراش داده و گوشه ای دپو 

کننده داشت؛ مثل یک دکل با ارتفاع بلند. که یک شاخصۀ متمایز  1. نقطه ای 
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که بالطبع  کرد  می شود، دپوهای نزدیک به جاده، تَه می کشند و باید نقاط جدیدی را پیدا 
کار بیشتر است. فاصلۀ بیشتری از جاده دارند و این به معنی 

عرض جاده از همان ابتدا طوری در نظر گرفته می شود که 2کامیون به راحتی از کنار یکدیگر 
رد شوند؛ حداقل در روز. شب ها به دلیل محدودیت دید و خطر افتادن در هور، راننده ها 
بیشتر به سمت وسطِ جاده متمایل می شدند و به همین دلیل بود که بسیاری از کامیون ها، 
یک  حالت  که  می شود  احداث  طوری  هم  جاده  دستک  یا  شانه ها  نداشتند.  بغل  آینۀ 
کریز کوچک یا متوسط را داشته باشد و تا حدودی امنیت تردد را تأمین کند. این امنیت  خا
گلوله ها  کوچک در برابر ترکش   کریز  کرد؛ یکی سد شدن این خا را از 2جنبه می توان لحاظ 
که در هور منفجر می شوند و دیگری جلوگیری از ورود سریع و بدون مقدمۀ  یا بمب هایی 
کامیون کج شده و راننده  کامیون به این محدوده می رسد،  کامیون ها به دل هور. وقتی چرخ 
گر سرعتش  کند. البته ا این فرصت را دارد تا با بهره گیری از مهارتش، از سقوط در هور فرار 
اجازه دهد و خواب آلودگی ساعت ها رانندگی و کم خوابی، سطحی کافی از هوشیاری برای 

گذاشته باشد. کنش سریع برایش باقی  یک وا
در هر 100 یا 150متر، پارکینگ های کنار جاده ای موسوم به »پَد« احداث می شود تا کامیون ها 
کامیون ها معمولًا تا آخرین پد احداث شده را  کردن در آن را داشته باشند.  امکان سر و ته 
ک در هور را دنده عقب  کرده و در ادامه، باقیماندۀ مسیر تا نقطۀ تخلیۀ خا رو به جلو حرکت 
کامیونی  که  می آمد  پیش  گاهی  بود،  یاد  ز عراق  آتش  شدت  گر  ا البته  می کنند.  حرکت 
کش را چندین متر قبل از نقطۀ انتهایی جاده یا آخرین پد، تخلیه و به سرعت منطقه  خا

کند.  را ترک 
عرضی  و  طولی  نظر  از  همدان  جهاد سازندگی  توسط  پدها  همین  جاده،  پایان  مقطع  در 
گسترش و ترمیم پیدا کرده و به محل های مناسبی برای استقرار قبضه های پدافند یا استقرار 

نیروها تبدیل می شوند.
یجی  به دلیل تشدید تدر روز دنبال می شود ولی  یا 3روز در روشنایی  تا 2  احداث جاده، 
که با تحمیل تلفات قابل توجهی همراه بود، مسئولان  حملات توپخانه ای و هوایی عراق 
جهاد تصمیم می گیرند کار را در شب ادامه دهند. حسینعلی مهدیه، دلیل چنین تصمیمی 

را بیشتر شرح می دهد: 
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که از نظر  یاد بود و به دلیل محدودیت هایی  »تلفات انسانی و تجهیزاتی مان خیلی ز
گر به همین منوال ادامه می دادیم، امکان متلاشی  ی ماهر و دستگاه داشتیم، ا نیرو

شدن ساختار جهاد  نجف آباد وجود داشت.«
که بمب ها هدر روند.  گاهی پیش می آید  حملات عراق به جاده، همیشه موفق نیست و 
ولی  یخت  ر را  بمب هایش  عراقی  هواپیمای  روز،  وسط  »یک  بار  می گوید:  رجایی  مهدی 
گردن  به  را  عیب  بخواهم  گر  ا آب.  داخل  یخت  ر همه  اش  و  نکرد  اصابت  چرا  نفهمیدم 
نقص تجهیزات و مهارت خلبان های عراقی بیاندازم، خیلی درست نگفته ام ولی به نظرم 
گذاشته  از جزایر  ایران  راندن  ی عقب  رو را  تمرکزشان  تمام  زمان،  آن  که  بود  این  درستش 

گیج بودند.« بودند و به نظرم هنوز 
رجایی ادامه می دهد: 

اطراف  در  ضدهوایی  قبضه های  استقرار  از  خبری  مدتی  تا  دلیل  همین  به  »شاید 
که البته بهتر بود؛ چون نفسِ حضور ضد هوایی در یک نقطه، حساسیت  جاده نبود 
البته  می کرد.  جذب  خودش  به  را  دشمن  بالگردهای  و  جنگنده ها  و  بود  برانگیز 
کنار جاده احداث نشده بود، قبضه های پدافند امکان  شاید هم چون هنوز پدهای 

استقرار نداشتند.« 
تعدادی  دارد.  خاصی  پیش بینی های  نجف آباد  جهاد  دستگاه ها،  شبانۀ  فعالیت  برای 
گل اندود می شود تا  فانوس نفتی1 فراهم شده و تمامی سطح شیشۀ آن ها، به جز یک نقطه، 
نور فانوس، به دشمن گرا ندهد. فانوس ها، هر شب در طرفین جاده، با فاصله هایی مشخص 
که تنها نقطۀ نورانی شان، توسط راننده ها دیده  و پشت دستک ها طوری قرار داده می شوند 
کامیون ها برای تخلیه حرکت می کنند، نقطۀ نورانی  که  که در مسیر رفت  شود. به این معنی 
گرفته و در برگشت به طرف غرب )انتهای جاده(. در  به سمت شرق )ابتدای جاده( قرار 
کند و  کامیون در مسیر رفت است، راننده می تواند حد جاده را با چراغ ها تنظیم  واقع وقتی 
کامیون های رو به رو برخورد کند و نه به هور بیفتد.  که نه با  طوری از شانۀ جاده فاصله بگیرد 

در برگشت نیز، مشابه این معادله صدق می کرد.
بر عهدۀ  اولین دقایق روز،  کردن در  ابتدای شب و جمع  گذاشتن در  آماده سازی،  وظیفۀ 

1. در بین نجف آبادی ها، به »چراغ مَرکَبی« معروف است.
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یتش  ی است به نام نصرالله یوسفان که هر شب سوار بر یک وانت وارد جاده شده و مأمور نیرو
که به همین واسطه به »فرماندۀ چراغ مرکبی ها« معروف شد، در  را انجام می دهد. یوسفان 
از  البته برخی دیگر  کردن آن ها می شود.  طول روز مشغول تعمیر چراغ ها، تأمین نفت و پر 

نیروهای جهاد، این وظیفه را بر عهدۀ مظاهر رادی دانسته اند.
که رانندگان در آن باید سر و ته  فانوس ها، از ابتدای جاده تا آخرین پدی چیده می شدند 
کامیون مجبور بود به حالت  ک باید تخلیه می شد،  که خا می کردند. از این نقطه تا جایی 
کند و این شرایط، به تمهیدات جدیدی نیاز داشت. در این بخش از  دنده عقب حرکت 
حضور  پیاده  ی  نیرو تعدادی  و  بولدوزر  یک  کامیون،  یک  فقط  هم زمان  صورت  به  جاده، 
داشتند و تا موقع برگشت کامیون قبلی، نیروهایی که حوالی آخرین پد ایستاده بودند، اجازۀ 
را  از یک کامیون  بیشتر  به طور هم زمان،  نمی شد  نمی دادند چون  را  بعدی  کامیون  به  عبور 
ک و برگشت به پد،  فرمان داد. بخش دیگری از این نیروها، باید کامیون را در مسیر تخلیۀ خا
گوشش  که راننده، شیشۀ سمت خودش را می آورد پایین و  هدایت می کردند. به این شکل 
به دهن راهنما در پایین بود تا به چپ برود یا راست، ترمز بگیرد یا ادامه دهد و چه موقع 
کار می کردند، از شب تا صبح  ی جاده به عنوان راهنما  که رو کسانی  کند.  ک را خالی  خا
کثرً صبح ها صدایشان در  یاد دستگاه ها، مجبور بودند داد بزنند و ا به خاطر سر و صدای ز

نمی آمد.
حیدرعلی  گفته اند.  سخن  راننده ها  راهنمایی  برای  نیز  جایگزین  روشی  از  نیروها،  برخی 

صداقت می گوید: 
یاد  ز صدای  یا  صدا  گرفتگی  خاطر  به  بدیم،  فرمان  بی داد  و  داد  با  نمی شد  گر  »ا
کامیون شیشه را می داد پایین و دستش را  دستگاه ها و نرسیدن صدا به هم، رانندۀ 
می داد به نفر پایینی. تا وقتی دست راننده گرفته شده بود، یعنی می توانست آرام آرام 
که رسیده لب آب و باید  عقب بیاید و وقتی دست رها می شد، راننده می فهمید 

کند.« ک را تخلیه  بایستد و خا
کامیون های صفر کیلومتر خریداری شده، در  از  هم زمان با پیشرفت جاده، تعداد بیشتری 
کمک  اختیار جهاد ها قرار داده می شود یا از دیگر یگان ها مانند مهندسی لشکر8نجف به 
300کامیون  به  نزدیک  فعال شدن  با وجود  و  نیست  تعداد، هنوز جوابگو  این  ولی  می آیند 
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کامیون های جدید نیاز است. ستادهای پشتیبانی جهاد،  در احداث جاده، هنوز به ورود 
که  را دارند، اعلام می کند  این طرح  که قصد مشارکت در  کامیون دارانی  از  برای حمایت 
یافت هزینه های سوخت، روغن و  بر در کند، علاوه  کار  ی جاده  که 15روز رو کامیونی1  هر 
یافت  کمیاب محسوب می شد، در که در آن مقطع متاعی  یس، 2حلقه لاستیک نیز  سرو
کامیون های فعال را افزایش می دهد ولی به همان نسبت  کرد. این راهکار، تعداد  خواهد 
پنجر  مشکلات،  از  یکی  می کند.  پیدا  رشد  نیز  ناوگان  این  تعمیراتی  و  تدارکاتی  نیازهای 

یاد در سطح جاده ها است. کامیون ها به دلیل وجود ترکش های ز یاد تایر  شدن ز
شده  استفاده  نیز  غلطک  از  جاده،  از  بخش هایی  در  است  معتقد  صداقت،  حیدرعلی 

است. صداقت می گوید: 
جاده  که  جاهایی  ولی  می کرد  را  غلطک  همان کار  کامیون ها  تردد  اوقات،  »بیشتر 
پاچه بُزی2 می زدیم  یخته و غلطک  کادام ر باتلاقی پیدا می کرد، مقداری ما حالت 
تا جاده زودتر و بهتر شکل بگیرد. در مجموع حتی وقتی جاده شکل می گرفت، به 

کمربند بالا و پایین می رفت.« ی آب، عین یک  خاطر ساخته شدن بر رو
که به نوعی نیمۀ اول آن محسوب شده و تکمیل آن حدود 12روز  تا 6کیلومتر ابتدایی جاده 
که بخواهد مزاحم احداث جاده شود  طول می کشد، شدت جریان آب در حدی نیست 
ی  بر رو کف هور و احداث جاده  ولی در نیمۀ دوم چندین نقطه مجبور به لوله گذاری در 
یخته  که باید به دلِ هور ر کی  آن می شوند. پیشرفت جاده بر اساس عمق هور و حجم خا
شود، متفاوت است ولی در مجموع به طور متوسط، احداث جاده روزانه بین 300 تا 350متر 

پیشرفت دارد.
در فصل نامۀ شماره51 نگین در مورد فشار عراق بر عملیات احداث جاده آمده: 

یخت.  ی جاده و اطرافش ر گلوله رو »دشمن در مدت اجرای طرح، بیش از 12هزار 
با  را  کامیون ها  و  راه سازی  دستگاه های  مرتب،  صورت  به  هم  عراقی  بالگردهای 

به  ک  انتقال خا برای  نیز  تریلی های جک دار  از  نیروهای جهاد سازندگی نجف آباد، معتقد است  از  1. حیدرعلی صداقت 
عملیات احداث جاده، استفاده شده است.

ی زمین انجام  بز بر رو کوبش را مشابه ضربه زدن  که عمل  2. استوانۀ این نوع غلطک، دارای پایه هایی متصل به هم است 
می دهد.
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موشک هدف قرار می دادند. این فشار و حملات، در هفته ها و روزهای منتهی به 
کرد و بخش عمده ای از حملات،  اتصال جاده به جزایر، افزایش چشمگیری پیدا 
که  کمپرسی ها و رانندگان آن ها شده بود. عراق تلاش داشت به هر شکلی  متوجه 

شده، جلوی اتمام جاده را بگیرد.«
چاله های  دلیل  به  احداث،  مرحلۀ  در  جاده  سطح  است  معتقد  صداقت،  حیدرعلی 
کامیون ها و دیگر دستگاه ها ایجاد شده بود، چندان  که بر اثر تردد  متعدد و بعضاً عمیقی 
کامیون  مناسب تردد آمبولانس ها و خودروهای سبک نبوده و بیشتر مجروح ها یا شهدا، با 

به عقب انتقال داده می شدند. صداقت اعتقاد دارد: 
جنگنده های  خطر  و  می شد  سبک  عراق  آتش  وقت  هر  روزها  را  چاله ها  »این طور 

یخته و با بولدوزر صاف می کردیم.« کادام ر کمتر بود، ما دشمن 
مدتی بعد از شروع عملیات جاده از سمت سیل بند ساحل هور، نیروهای داخل جزایر نیز با 
کار ساخت جاده را  کمک دستگاه های غنیمتی باقی مانده،  یت جهاد سمنان و به  محور
از سمت مقابل شروع می کنند1 به طوری که در مقطع اتمام جاده، حدود 2200متر از سمت 

کار انجام شده بود. جزایر 
عرصه های  در  ماه ها  که  نجف آباد  جهاد  راننده های  عراق،  تهدیدهای  تمامی  وجود  با 
از این تجربه ها به خوبی  کرده اند، در احداث جاده  کسب  خدمت رسانی و جبهه تجربه 
راننده ها، مهارت  با سرعت و دقت بالا پیش می برند. در بین این  را  کار  کرده و  استفاده 

گروهی از نیروهای جهاد، یازدهم اسفند62 وارد جزایر شده و در  که از جلسه قرارگاه بدر ضبط شده،  1. طبق محتوای نواری 
کمک دستگاه های  کلی جزایر توجیه می شوند. آن ها قصد دارند به  جلسه ای با فرماندهان این قرارگاه، نسبت به وضعیت 
بر اساس دستور فرماندهان رده بالای  از داخل جزایر،  مهندسی غنیمتی سالم مانده در جزایر، ضمن شروع احداث جاده 
سپاه، امکان احداث باند فرود هواپیمای غول پیکرC130 را هم بررسی کنند. در این جلسه اعلام می شود که حداقل باند مورد 
نیاز، باید 12متر عرض و 3کیلومتر طول داشته باشد که با توجه به محدودیت امکانات، پیشنهاد می شود نیم متر از ارتفاع یکی 
که حدود 10متر عرض دارد، برداشته شود تا عرض مورد نظر به دست آید. در این میان، محدودیت های  از جاده های موجود 
ی بیشتر نقاط و محدودیت تعداد  ک جزایر برای احداث جاده، دید و تیر داشتن دشمن بر رو دیگری مانند نامناسب بودن خا

جاده های مناسب و عدم امکان اختصاص یکی از آن ها به ایجاد باند فرود هواپیما مورد بحث قرار می گیرد.
در نهایت نیز نیروهای جهاد اعلام می کنند که اصلی ترین اولویت شان در شرایط فعلی، کمک به ساخت جاده و راه انداختن 
گر امکان داشت احداث باند هواپیما یا دیگر پیشنهادها را پیگیری  کار افتاده است و بعد از تکمیل جاده، ا دستگاه های از 

کرد. )نوار شماره 14268 مرکز اسناد، صفحه 7 نسخه پیاده شده مرکز( خواهند 
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که با وجود وابستگی به منقل و بافور، طوری با  یکی بیشتر به چشم می آید؛ مرد میان سالی 
کرده. گِرِیدر این کار را  که انگار  بولدوزر جاده را درست می کند 

به  نجف آباد  جهاد سازندگی  نیروهای  از  تعدادی  جاده،  احداث  کار  شروع  از  بعد  مدتی 
یت دیگری اعزام می شوند. آن ها بایستی مقدمات ساخت تعدادی سوله در حوالی  مأمور

کنند. حیدرعلی صداقت، می گوید:  دزفول را با اجرای خرپاها و تسطیح زمین، فراهم 
و  نجف آباد  برگردم  شد  قرار  بود،  جوشکاری  اصلی ام،  تخصص  و  شغل  »چون 
تعدادی جوشکار داوطلب را ببرم دزفول. من هم رفتم و از اتحادیه مان، حدود 40نیرو 
کار. از صبح تا شب جوشکاری می کردیم و شب ها می نشستیم  گرفتم و بردم پایِ 
ک و تسطیح زمین سوله ها را انجام می دادیم.  کار انتقال خا کامیون و لودر و  پشت 
گاهی هم سری به جاده می زدم و هر  کشید،  که حدود 45روز طول  کار  لابه لای این 
کاری از دستم بر می آمد، انجام می دادم. برای بچه های جهاد نجف آباد، این طور 
که نیروها به طور هم زمان  کردن خیلی غریب نبود و خیلی وقت ها پیش می آمد  کار 

کنند.« در چندین نقطه فعالیت 
با وجود تمامی تمهیدات در نظر گرفته شده، بروز حادثه برای کامیون ها به خصوص واژگونی 
در حاشیۀ جاده اجتناب  ناپذیر است به طوری که هر شب، بین 1تا 2حادثه از این دست 
گر بیش  ک بار زده اند، ا کدام بین 10 تا 15متر مکعب خا که هر  کامیون هایی  اتفاق می افتد.1 
یاد  ز و وزن  زیرِ چرخ  به دلیل خالی شدن  نزدیک شوند، امکان دارد  به شانۀ جاده  از حد 
ک وجود  کامیون برای تخلیۀ خا کنند. در چنین شرایطی، امکان »جک زدن«  کامیون، چپ 
که هوا رو به روشنی می رود و هر لحظه امکان  ندارد2 و نیروها مجبورند تا قبل از اذان صبح 
کرده و بعد آن را به  کامیون را بیل خالی  کِ  کامیون توسط دشمن وجود دارد، اول خا انهدام 
کس  حالت اولیه برگردانند. برای این کار، تقسیم وظایف مشخص و ثابتی وجود ندارد و هر 

گر جایی درگیر نیست، آستین ها را بالا می زند. با هر جایگاه و مسئولیت، ا
حسینعلی مهدیه در مورد مصائب این کار می گوید: 

حادثه  دچار  10کامیون  یک شب،  در  گاهی  که  دارد  اعتقاد  نجف آباد،  جهاد سازندگی  نیروهای  از  صداقت  حیدرعلی   .1
می شدند.

کامل به داخل هور فرو می رفت و نجاتش تقریباً  کامیون جک می زد، به دلیل نداشتن تعادل، به طور  گر  2. در این شرایط، ا
غیرممکن می شد.
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که چسبندگی  کی  ک را با بیل تخلیه می کردیم؛ خا یکی، باید چند تن خا »در آن تار
کارمان را چندین برابر سخت تر  کرده و از نفس مان می انداخت. بعد از  و رطوبتش، 
بولدوزر، صاف  کشیدن  با بستن سیم بوکسل و  را  کامیون  باید  ک،  کردن خا خالی 
گاهی موقعیت  کشیدن از یک سمت حل می شد ولی  گاهی با  می کردیم. این کار 
که باید یک بولدوزر از پهلو می کشید و هم زمان بولدوزر دیگری  کامیون طوری بود 
ی جاده. برای اتصال سیم های بوکسل به  کامیون بنشیند رو از روبه رو می کشید تا 
باتلاق  و  آب  وارد  سرد،  هوای  و  آب  آن  در  می شدند  مجبور  نیروها  گاهی  کامیون، 
کنند. مجموع این کارها به قدری سخت  کامیون وصل  شده و بوکسل را به شاسی 
یاد،  ز کارها  و  بود  کم  نیرو  ولی چون  نمی ماند  برایمان  نفسی  و  توان  که صبح ،  بود 
که سرجمع به 4ساعت  بیشتر بچه ها بعد از نماز و مختصری صبحانه و استراحت 

کارهای دیگر.« هم نمی رسید، می رفتند سراغ 
باشد، مشکل  نرسیده  موتورش  به  گر آب  ا پیدا می کند،  این شرایط نجات  از  که  کامیونی 
سرسیلندرشان  وارد  آب  که  آن هایی  ولی  می شود  عملیاتی  سرعت  به  و  ندارد  چندانی 
که همیشه موقع  شده باشد، باید تعمیر شوند. در چنین مواقعی، مکانیک های داوطلب 
عملیات ها خودشان را به منطقه می رساندند، سریع و چابک دست به آچار شده و مشکل 
که در حالت عادی حداقل یک  یسی  گروه، مراحل تعمیر و سرو این  برطرف می کردند.  را 
که در  شبانه روز طول می کشید را ظرف 2ساعت انجام می دادند. از جملۀ این مکانیک ها 
طول دفاع مقدس، خارج از زمان عملیات هم کارهای جبهه را در مغازه هایشان در نجف آباد 
به صورت رایگان انجام می دادند، می توان به محمدحسن بار فروش1، عبدالحسین جلالی2، 
محمد حسین پاینده، مرحوم محمود جلالی، ابوالقاسم شمس، عباس محمودیان، جعفر 

کرد. کبیرزاده و حسن پاینده اشاره 
کارکرد  هم زمان  که  است  باران  بارش  جاده،  اجرایی  عملیات  محدودیت های  از  یکی 

1. شهید محمد حسن بارفروش فرزند حسینعلی، 6خرداد60 در 24سالگی در خط  پدافندی فیاضیه در آبادان به شهادت 
رسید.

به  ذلیجان  تنگه  در  والفجرمقدماتی  عملیات  طی  35سالگی  در  7بهمن61  محمد،  فرزند  جلالی  عبدالحسین  شهید   .2
شهادت رسید.
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رسی  منطقه،  ک  خا می گذارد.  تأثیر  تحت  را  کامیون ها  تردد  و  ک  خا جمع آوری  دپوهای 
ک را  کرده و امکان تراش و جمع آوری خا کم ترین باران، آن را چسبنده و سنگین  است و 
گاهی غیر ممکن می کند. باران، سطح جاده را هم صابونی و فوق العاده لیز  بسیار سخت و 
کامیون ها و افتادن آن ها به دلِ هور شود. به همین دلیل،  کرده و می تواند باعث سُر خوردن 
کار،  کند می شود ولی در مجموع 75روز بعد از شروع  احداث جاده در مقاطعی متوقف یا 
جاده هم زمان با سالروز میلاد امام حسین به جزیرۀ شمالی متصل شده و به همین مناسبت 
جاده به نام »سید الشهداء« نام گذاری می شود. حدود 12کیلومتر از این جادۀ 14200متری، 
کفِ هور، 3متر برآورد  از سمت هور و بقیه از جانب جزایر احداث شد و متوسط ارتفاع آن از 
کنیم، باید بگوییم جاده به  گر بخواهیم یک برشی عرضی از جاده را بررسی  شده است. ا
گرفته و  کف هور قرار  که قائدۀ بزرگ ترش با طول متغیر 20 تا 30متر در  شکل ذوزنقه ای است 

کوچک ترش، با متوسط عرض 20متر، عرض مفید جاده را تشکیل می دهد. قائدۀ 
بر  در مجموع، طی عملیات احداث این جاده، حدود 50دستگاه راه سازی و 400کامیون 
کمپرسی نیز در قسمت حمل شن و ماسه و  از 1000کامیون  ی جاده فعال بودند و بیش  رو
ک از فواصل دورتر به نزدیکی منطقه کار می کردند. تعداد رانندگان کمپرسی فعال در این  خا

طرح نیز بیش از 800نفر برآورد شده است.
ی جاده می گوید:  مجید یزدانی در مورد اولین تجربه اش در تردد رو

گروه دوم پزشک ها را با قایق رساندم به مجنون شمالی،  »چند شب بعد از این که 
کجا  گفتم جاده  کردم.  تعجب  یم.  برو از جاده  بیا  گفت  یکی  که  برگردم  خواستم 

بود؟!«
ی این جاده تردد کرده اند، گفته اند رفت و آمد در این مسیر، نوبتی بوده  برخی نیروها که از رو
و در دو طرف خودروها باید منتظر می ماندند تا با بی سیم هماهنگ شده و اجازۀ حرکت 
گویا در  کم جاده، به هم برخورد نکنند.  می دادند تا خودروها در طول مسیر به علت عرض 
گذاشته شده تا خودروها در  کار  ورودی های جاده در دو طرف هم نورافکن های بسیار قوی 

شروع حرکت، مشکل خاصی نداشته باشند.
ی پشتیبانی لشکر، در این خصوص می گوید:  یوسف سلیمانی نیرو

به همان نسبت  و  بود  یاد  ز ی جزایر خیلی  نیرو که حجم  »جاده وقتی تکمیل شد 
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یک شدن هوا باید بارِمان را پشت تویوتا  تردد خودروهای تدارکاتی داشتیم. قبل از تار
محکم می کردیم و منتظر می ماندیم تا بعد از غروب، قرارگاه اجازۀ عبور بدهد. شده 

کشیده باشند.« که 200 تا 300 تویوتا پشت دژبانی جاده صف  بود 
انتقال به جزایر نداشتند، راهی  از آن امکان  که قبل  از تجهیزات  با تکمیل جاده، خیلی 
منطقه می شوند؛ مثل توپ های 122میلی متری. با وجود احداث جاده، آشپزخانۀ لشکر8 
هم چنان در پایگاه شهید مدنی به کار خود ادامه می دهد و برنامه ای برای پخت وپز در جزایر 
وجود ندارد چون تعداد نیروهای خط پدافندی در حدی نیست که انتقال تجهیزات و فراهم 

گاز به صرفه باشد. کردن امکاناتی مانند آب شرب بهداشتی و 
آذربایجان غربی،  نیروهای جهاد نیست و جهاد زنجان،  کار  پایان  به جزایر،  اتصال جاده 
اصفهان و نجف آباد هم زمان با شروع ترددها از جاده، مشغول شن ریزی و تسطیح نهایی 
گرد و غبار بیش از  ی جاده، مانع از تولید  کیفیت تردد بر رو مسیر می شوند تا ضمن افزایش 
ک، هم محدودیتی است برای  گرد و خا ی جاده شوند. این  حد در زمان تردد خودروها بر رو
گرای خوبی به توپخانۀ دشمن بدهد و به همین دلیل  »میدان دید« رانندگان و هم می تواند 

کاست. باید از حجم آن 
برای این کار، جهاد خوزستان چند معدن شن در نقاطی مانند رامهرمز، سبز آب اندیمشک، 
از توان جهاد اصفهان مأمور  کرده و بخشی  15کیلومتری خرمشهر و پادگان حمید را فعال 
گرفته شده در نزدیکی جاده می شود. جهاد اصفهان  انتقال شن و ماسه ها به دپوی در نظر 
و  کردند  کار  کمپرسی ها  با  یس  از هزار سرو در مجموع طی عملیات احداث جاده، بیش 
فاصلۀ  از متوسط  را  و سنگ  ک  متر مکعب خا بر 850هزار  بالغ  و  متر مکعب شن  120هزار 

160کیلومتری، به محل پروژه انتقال می دهند.
حسینعلی مهدیه در این خصوص می گوید: 

ک بیشتر نقاط خوزستان، حالت ریز دانۀ رُسی داشت و برای لایۀ نهایی جاده  »خا
جز  نبود  چاره ای  نبود.  مناسب  می گرفت،  قرار  فرسایش  بیشترین  معرض  در  که 
که همان  کنیم  این که از مخلوط  سنگ های ریز و درشت بستر رودخانه ها استفاده 

کارکرد شن و ماسه را داشت.«
در این مرحله از کار، دستِ جهاد برای استفاده از کامیون های شخصی، بیشتر باز می شود. 
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این دسته از راننده ها، سالیانه برای مدت مشخصی از طرف اتحادیه ها یا ارگان های دولتی 
کنند تا  کارکرد مشخصی را ثبت و ارائه  مأمور به فعالیت در مناطق جنگی شده و مجبورند 
از برخی امتیازات برخوردار شده یا پاره ای جرایم مشمول شان نشود. بخشی از این راننده ها، 
برای حضور در مناطق جنگی، شرط و شروطی دارند و حاضر به فعالیت در مناطق پرخطر 
خط مقدم،  از  دورتر  کیلومترهای  از  سنگ  و  شن  انتقال  چرخۀ  دلیل،  همین  به  نیستند. 
انجام دهند.  کمترین خطر  با  را  یت شان  که مأمور این دسته است  برای  فرصت مناسبی 
گروه، مخلوط  شن و سنگ را از معادن به دپویی نزدیک به مقر جهاد نجف آباد انتقال  این 
داده و بلافاصله بر می گردند برای بارگیری. انتقال شن ها از این دپو تا سطح جاده، به عهدۀ 

کامیون های سازمانی جهاد است. کامیون های داوطلب یا 
کار شبانه روزی است به طوری که جهادهای زنجان  در مرحلۀ شن ریزی و تسطیح جاده، 
این  انجام  کرده و جهاد نجف آباد و اصفهان، شب ها  کار  روز  آذربایجان غربی در طول  و 
گسترش  وظیفه را بر عهده دارند. هم زمان با این مرحله، جهاد همدان نیز مأمور تحکیم و 
کامیون ها استفاده  به عنوان محل دور زدن  که در مقطع احداث جاده،  پدهایی می شود 
کاربردهایی مثل محل استقرار قبضه های ضدهوایی یا ایجاد  می شد. این پدها قرار است 

کنند. سنگر پیدا 
جاده  سطح  ی  رو بر  »نفت سیاه«  یا  »مازوت«1  یختن  ر به  نوبت  شن ریزی،  مرحلۀ  از  بعد 
گرد و  کردن دارد و می تواند حجم  که تا چند ماه تأثیری مشابه با آسفالت  کاری  می شود؛ 

کاهش دهد. حسینعلی مهدیه معتقد است:  ک را چندین برابر  خا
که در آبادان حضور داشت، امکانات  »جهادِ سازندگی نجف آباد، از اوایل جنگ 
انتقال و پاشش مازوت را به دست آورده بود و برای اجرای این پوشش سیاه رنگ بر 
ی جاده، مشکل خاصی از لحاظ امکانات و تجربه نداشت. این کار را به محض  رو
کردیم و در سریع ترین زمان ممکن، به پایان رساندیم.« اتمام مرحلۀ شن ریزی شروع 

تقویت  و  ترمیم  دارد،  ادامه  هم چنان  و  شده  شروع  طرح  این  ابتدای  از  که  اقدامی  دیگر 
و  می دارد  بر  موج  گاهی  هور،  تماس اند.  در  هور  آب  با  که  است  جاده  از  قسمت هایی 

که در قدیم به عنوان سوخت برخی حمام ها یا نانوایی ها استفاده می شد و در حال  1. یکی از ارزان ترین مشتقات نفت خام 
حاضر نیز برخی موتورهای دیزل یا نیروگاه ها، از آن به عنوان سوخت استفاده می کنند.
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سرعت می گیرد و قسمت هایی از جاده را می شوید و نیروها باید حواس شان به ترمیم این 
خوردگی ها باشد.

سیف الله رشید زاده از نیروهای زرهی لشکر8 نجف، در خصوص ترمیم جادۀ سید الشهداء 
می گوید: 

حجم  پمپاژ  به  کردند  شروع  عراقی ها  شد،  تثبیت  نوعی  به  منطقه  این که  از  »بعد 
بالای آب به محدودۀ جزایر تا جاده، پدها و سنگرهایمان را غرق کنند. برای همین، 
یختند تا جاده زیرِ آب نرود.  ی سطح جاده می ر ک می آوردند و رو مایلرها شب ها خا
کردند و چون وقت  که مایلرها، از جاده رفتند پایین و چپ  چند باری به چشم دیدم 
یش  یادی به طلوع آفتاب نمانده بود، مایلر را با بولدوزر هُل می دادند داخل آب و رو ز
مایلر،  کنند.  پیدایشان  نتوانند  بعد، جنگنده های عراقی  روز  تا  یختند  ک می ر خا

همان جا می ماند تا شب بعد، سرِ وقت و با حوصله، نجاتش دهند.«
به استناد اسناد مهندسی جنگ جهاد، در طول اجرای این جاده، بر اثر حملات هوایی و 
کلی منهدم شد و 140دستگاه نیز بین  کمپرسی به طور  توپخانه ای عراق، بیش از 30کامیون 
گرفته تا لودر و  ی سبک  10 تا 50درصد آسیب دیدند. از دستگاه های مهندسی نیز از خودرو

کلی نابود شدند. بولدوزر، خسارت دیده یا به طور 
کلی، مجموعه اقدامات »مهندسی جنگ جهاد سازندگی  گر بخواهیم در یک جمع بندی  ا
گزارش درج شده  کنیم، می توانیم به  کشور« را در قبل، حین و بعد از عملیات خیبر مرور 
که اقداماتی مانند زیرسازی  گزارش آمده  کنیم. در این  در فصلنامۀ51 نگین ایران استناد 
راه آهن از نوع درجه یک در پادگان حمید، احداث 7حمام صحرایی با بیش از 30دوش، 
مجنون  جزایر  در  اسکله  دو  ترمیم  و  احداث  و  کتیکی  تا 6قرارگاه  نمازخانه،  و  8حسینیه 

توسط مهندسی جنگ جهاد انجام شده است.
و  تکمیل  و  ترمیم  تی،  مواصلا و  عملیاتی  جاده های  انواع  145کیلومتر  از  بیش  احداث 
که برخی در  شن ریزی حداقل 205کیلومتر جاده با عرض متوسط 10متر و ارتفاع نیم تا 3متر 
آب یا باتلاق ایجاد شدند، احداث پل رمضان، ساخت بیش از 29کیلومتر دژ و سیل بند 
از 1300  با عرض متوسط 10متر، احداث 5هزار متر مربع پد در داخل جزایر، احداث بیش 
سنگر انفرادی، اجتماعی و پارکینگ زیر زمینی، احداث 104 سکوی توپ های ضدهوایی، 
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نیاز،  مورد  استحکامات  و  سنگرها  همراه  به  موشک انداز  4سایت  راه اندازی  و  احداث 
ایجاد یک باند ویژه بالگرد، ساخت یک بیمارستان صحرایی بزرگ و مجهز، احداث مقر 
کارگاه بزرگ ساخت قطعات سنگرهای پیش ساخته و ساخت اسکلۀ  کربلا، راه اندازی دو 
کلی شهید بقایی در دژ شرقی جزیرۀ شمالی با ظرفیت تخلیه و بارگیری 30تن طی پنج  خا

گزارش هستند. کار سخت، از دیگر اقدامات مورد اشاره در این  شبانه روز 
به  نزدیک  و  100شهید  از  بیش  خیبر،  عملیات  طول  در  کشور  مجموع،جهاد سازندگی  در 

که از ابتدای جنگ تا آن موقع، بی سابقه محسوب می شد. 700زخمی داشت 
بعد از تثبیت کامل جزایر و خروج بخش عمدۀ نیروهای نظامی از منطقه، فعالیت نیروهای 
مهدیه  حسینعلی  نمی شود.  تعطیل  ولی  می کند  پیدا  کاهش  نجف آباد  جهاد سازندگی 

معتقد است: 
کنیم و برگردیم نجف آباد یا دیگر مناطق  که همه چیز را جمع و جور  »این طور نبود 
و  نیروها  از  بخشی  داشتند؛  عمرانی  کار  به  نیاز  که  محرومی  مناطق  یا  عملیاتی 
امکانات مان در همان مقر نزدیک سه راهی جفیر باقی ماندند و مشغول کارهایی مثل 
تقویت یا توسعۀ پدهای داخل جزایر، احداث جاده های دسترسی جدید یا ترمیم 
کار  و نگهداری جاده های موجود، از جمله جادۀ سید الشهدا، شدند. در مجموع، 
جهاد تعطیل بردار نبود و فقط بسته به شرایط منطقه، افت و خیز داشت. فعالیت  
ما در جزایر، طی ماه های بعد هم ادامه داشت و خیلی از زیرساخت های مورد نیاز 

عملیات بدر در اسفند63، توسط جهاد سازندگی نجف آباد آماده شد.«
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پل های خیبری با وجود امتیازهایی مانند سرعت بالای نصب، سبک بودن و قابلیت سریع جایگزینی قطعات در صورت آسیب 
تی مانند عرض کم مسیر و محدودیت تردد تجهیزات سنگین بود. علاوه بر آن،  دیدن بر اثر حملات توپخانه ای و هوایی دارای مشکلا
کامل نمی توانست نیازهای تدارکاتی  تعمیر یا جایگزینی قطعات این پل در بلند مدت به صرفه نبود. در مجموع پل شناور به طور 
کند و به همین دلیل هم زمان با ساخت پل، احداث جاده نیز از 8اسفند 62 شروع  شد. مسیر جاده، چند صد متر  ایران را فراهم 

گردید. پایین تر از پل خیبر و موازی با آن طراحی 



فصـــــــــــــــــــــــل
تـجـمــــــــیـع در جــزایــــــــــــر 
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روز نهم عملیات ؛ 12 اسفند 62
دارد  ادامه  هم چنان  شده،  شروع  اسفند  یازدهم  از  که  جزایر  بر  شده  کم  حا نسبی  آرامش 
امروز،  صبح  است.  شده  معطوف  نیروها  نیازهای  تأمین  و  خط مقدم  به  توجه ها  عمدۀ  و 
که دیشب بعد از توقف عملیات در طلاییه، عمدۀ نیروهایش را به پادگان دوکوهه  همت 
فرستاده، وارد جزایر شده و از خطوط پدافندی بازدید می کند؛ او باید باقیمانده نیروهایش را 

کرده و به جزیره بیاورد. به سرعت بازسازی 
کاهش نسبی آتش منحنی عراق، زرهی دشمن هم چنان فشار می آورد. اوایل عصر  با وجود 
و  کرده  نفوذ  کریز لشکر8  گوشۀ خا از  آمده و تلاش دارند  به سرعت جلو  تانک های عراقی 
ی پیاده چندانی در آن بخش ندارد،  که نیرو کاظمی  خط را بشکنند. در این شرایط، احمد 
تنها قبضۀ موشک تاو لشکر را به جلو فرا می خواند تا به شکلی جلوی حرکت تانک های 
که بعد از شهادت حیدرعلی ملکی، مسئولیت قبضه  دشمن را بگیرد. محمد رضا جلالی 

گرفته، می گوید:  را بر عهده 
همان  خدمه اش  با  تاو1  قبضه  یک  دیدم  کاظمی،  احمد  سنگر  به  رسیدیم  »وقتی 
که البته قرار نبود جلو بیایند و فقط به درخواست فرماندۀ لشکر،  نزدیکی منتظرند 
بود،  توجیه  کامل  را  منطقه  که  محمدی  قاسم  با  دادند.  ما  به  را  موشک هایشان 
دو  از  بعد  می آمد،  پشت سرمان  موشک انداز  جیپ  که  همین طور  و  راه  به  افتادیم 
کرد  توصیه  و  داد  توضیح  را  به خط. محمدی، شرایط  ی رسیدیم  پیاده رو کیلومتر 

جنوبی  جزیره  خط مقدم  و  نجف  لشکر8  به  27حضرت رسول،  لشکر  از  ضدزره  موشک  قبضه  چند  مقطع،  آن  در   .1
به  نجف  لشکر8  خط  از  بخشی  تحویل  برای  برنامه ریزی  حال  در  قرارگاه  فرماندهان  که   62 11اسفند  بودند.  شده  مأمور 
تیپ44قمربنی هاشم هستند، عزیز جعفری خطاب به علی زاهدی این گونه می گوید: »راستی یه مطلبی! یه قبضه تاو مالِ 
ید.  کنید و یه جای مناسب برای پاتک بگذار این رسول الله است. با یک یا دو قبضه میلان توی خط است. این ها را پیدا 
که یک دفعه... بلند شوند  کجا باشد. از نظر تدارکات هم به آن ها برسید  که چند تایشان  کردند  البته خودشان طرح ریزی 

بروند. چون این ها خیلی به دردتان می خورد.« )نوار شماره 14268 مرکز اسناد، صفحه48 نسخه پیاده شده مرکز(
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کنیم. قاسم برگشت عقب تا  اجازه دهیم تانک ها خوب جلو بیایند و بعد شلیک 
که  کارهایش برسد و چند دقیقه بعد، یک توپ106 و یک دوشیکا هم آمدند جلو  به 
یاد نیاورده بودند و سلاح  گهواره اش1 را به خاطر سنگینی و فاصلۀ ز خدمۀ دوشیکا، 

بی استفاده بود.«
مناسب  کردن محلی  پیدا  برای  را  نیرو  از  و جلالی، خطِ خالی  محسن حری مسئول 106 
فقط  کنند،  شلیک  گر  ا و  نیست  سکویی  هیچ  ولی  می کنند  جست و جو  شلیک  برای 
کریز می برند تا شاید  را به بالای خا مهمات شان را هدر داده اند. آن ها چند باری جیپ ها 
کنند ولی فایده ای ندارد و بر می گردند پایین.  یۀ مناسبی برای شلیک پیدا  فرجی شده و زاو
لحظات به سرعت طی شده و تانک های عراقی با خیال راحت، لحظه به لحظه نزدیک تر 
از  استفاده  امکان  نشدن  فراهم  علت  نیز،  معرکه  این  در  حاضر  نیروهای  برخی  می شوند. 

تجهیزات نیمه سنگین را آتش فوق العاده شدید عراق می دانند.
که  با ادامۀ این وضعیت، محمد رضا جلالی پشتِ بی سیم به فرماندۀ لشکر  گوشزد می کند 
کریز عبور خواهند  کثر تا 5دقیقۀ دیگر، تانک ها از خا کاری از دست آن ها بر نمی آید و حدا
کرد. احمد کاظمی جواب می دهد: »حسین گونه مقاومت کنید و حسین گونه شهید شوید.« 

جلالی ادامۀ این اتفاق را این گونه شرح می دهد: 
که بقیه بشنوند،  کردم گوشه ای و طوری  »وقتی احمد این حرف را زد، گوشی را پرت 
گه می خوای شهید بشی، خودت بیا شهید شو! من حرفم اینه  گفتم مردِ حسابی ا
شویم،  شهید  را  اسیر  بعدش  و  کرد  کاری  می شد  گر  ا برنمیاد،  دستم  از  کاری  که 
کمکی ام  با  نمیاد! بلافاصله هم  از شهادت بدش  که  یک چیزی؛ وگرنه هیچ کس 
نشستیم داخل جیپ و راه افتادیم به سمت عقب. محسن حری و بقیۀ خدمه106 و 
که دوشیکا آورده بودند هم برگشتند.2 وقتی به سنگر فرماندهی رسیدیم،  چند نفری 
خودمان  نه  دادم  جواب  شد؟  منهدم  قبضه  شد!؟  چی  کرد  سؤال  کاظمی  احمد 

که در پایین ترین فاصلۀ ممکن نسبت به زمین، از سه نقطه به سه پایه وصل شده و وظیفه اش  1. قطعه ای فلزی و سنگین 
به جهات  با هر شلیک ممکن است  قبضه  مانند،  این قطعۀ صفحه  بدون  )لگد( دوشیکا است.  تکان ها  مهار  و  جذب 

کارآیی اش را از دست بدهد. مختلف منحرف شود و دقت و 
که تا چندساعت بعد در همین نقطه مانده اند و  2. حسین جمشیدیان اعتقاد دارد تعدادی قناصه چی به این نقطه آورده 

همگی به شهادت رسیده اند.
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که نشدیم!« نزدیک بود منهدم شویم 
با وجود عقب نشینی نیروهای لشکر از این قسمت، در اتفاقی عجیب تانک های عراقی تا 
گهان بر می گردند. برخی معتقدند، عراقی ها با دیدن  کریز جلو آمده و نا چند ده متری خا
به  کریز  خا پشت  در  یادی  ز ی  نیرو زده اند  حدس  جیپ ها،  چندین بارۀ  رفتن  پایین  و  بالا 
کنشی ندارند تا عراقی ها را به تله بیاندازند. با همین حساب و کتاب  کمین شان نشسته و وا

اشتباه، عراقی ها خطر نکرده و از خیرِ تصرف خط می گذرند.
جلالی در مورد سرنوشت دیگر قبضه های ضد زره در این عملیات می گوید: 

یم ولی میلان و مالیوتکا را روزهای  گون را از همان اول نتوانستیم راه بیانداز »قبضۀ درا
کاظمی  احمد  نداشتند،  خاصی  بازدهی  چون  ولی  جزایر  به  آوردیم  عملیات  اول 
موشک  چند  فقط  میلان  از  که  بود  این  دلیلش  عقب.  ببریم شان  که  داد  دستور 
مالیوتکا  با  چند باری  خودم  کند؛  کار  نتوانست  کسی  هم  مالیوتکا  با  و  داشتیم 
کردم ولی همه اش ده ها متر دورتر می خورد زمین. مالیوتکا پیچیدگی های  شلیک 
از نیروهایمان در شیراز  کشید تا تعدادی  خاصی داشت و تا والفجر8 در فاو طول 

کنیم.« آموزش ببینند و بتوانیم چند قبضه از آن را به کارگیری 
کبر  یک شدن هوا، رجبعلی چاوشی با ا گوشۀ دیگری از خط و چند ساعت بعد از تار در 
که صدای موتور، عراقی ها را حساس  کرده و تا مسافتی  کریز عبور  طالب1 سوار بر موتور از خا
از  13شهید  حداقل  پیکر  محل  و  می زنند  گشت  پیاده  ساعتی  چند  و  رفته  جلو  نکند 
نیروهای لشکر به ویژه رزمندگان گردان قمر بنی هاشم را پیدا کرده و نشان می گذارند تا صبح 
روز بعد، قبل از روشن شدن هوا، پیکرها را برگردانند. این دو نفر در بازگشت، با نیروهای 
که در اولین لحظه آن ها را نشناخته و نزدیک  لشکر41 ثار الله در خط مقدم مواجه می شوند 

که در نهایت به خیر می گذرد. کنند  است به سمت شان شلیک 
کم می آورد، به سراغ اهرم فشار »جنگ  یم بعث در این چند سال، وقتی در معرکۀ نظامی   رژ
با  هم زمان  عراقی  جنگنده های  نیست.  مستثنی  قائده  این  از  نیز  خیبر  و  رفته  شهرها« 
می کنند  بمباران  را  مختلف  شهرهای  بارها  و  بارها  مجنون،  جزایر  در  ایرانی ها  ایستادگی 
از  را ویران می کنند. بخشی  ایران  گاهی موشک های دوربرد اهدایی غربی ها، شهرهای  و 

کرده بود.  کار  که مدتی هم در واحد تخریب لشکر8  1. از نیروهای پیاده 
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که یک  کرده اند هر شب  جنگنده های عراقی، از آسمان جفیر عبور می کنند و نیروها تجربه 
یا چند جنگنده را در ارتفاع بالا می بینند، در اخبار روز بعد منتظر شنیدن خبر حمله به 

برخی شهرها باشند. 
دیده اند  که  ماتم هایی  و  مصیبت ها  تمام  وجود  با  می شوند،  خارج  جزایر  از  که  نیروهایی 
نیز باب شوخی و  گاهی در همین شرایط سخت  کرده و  و می بینند، روحیه شان را حفظ 

تفریح را باز می کنند. محمد رضا امید می گوید: 
صحبت  و  می زدیم  چرخ  چادرها  اطراف  محوطۀ  در  کبیرزاده  مجید  با  »داشتیم 
و  شکل  که  کوچک  مهمات  صندوق  چند  به  افتاد  چشم مان  که  می کردیم 
شمایل شان برایمان تازگی داشت. به استناد فضولی همیشگی ام، درِ یکی شان را 
با  و  بود  جدید  قیافه اش  که  نارنجکی  ولی  است  نارنجک  ظاهراً  دیدم  و  کردم  باز 
سؤال از بقیه فهمیدیم اولین سری از نارنجک های تولید داخل است. برای امتحان 
داخل  انداختم  و  کشیدم  را  یکی شان  ضامن  جدید،  مهمات  این  تخریب  قدرت 
از  یکی  شد،  منفجر  همین که  نزدیکی.  آن  در  دستشویی ها  مجموعه  از  یکی  چالۀ 
یسه  که از خنده ر داخل دستشویی ها به حالت پرتابی افتاد بیرون و هم زمان با ما 

کرد به ناله و نفرین.« رفته بودیم، شروع 

تودیع و معارفۀ حفاظتی 
مقر  وارد  سپاه،  حفاظت اطلاعات  واحد  بالای  رده  مسئولان  از  گروهی  12 اسفند62،  در 
لشکر8نجف اشرف شده و طی جلسه ای با مهدی ملکی مسئول وقت ستاد لشکر، »ناصر 
معرفی  لشکر  حفاظت اطلاعات  تازه تاسیس  واحد  جدید  مسئول  عنوان  به  را  حمیدی« 
که تا پیش از این فردی با نام خانوادگی »دهقان« مسئولیت آن را بر عهده  می کنند؛ واحدی 

داشته.
یم  ندار کاملی در دست  این جلسه، اطلاعات  برگزاری  و مکان  یخ دقیق  تار در خصوص 
کاظمی به دادستانی« در این نشست و  ولی با توجه به طرح موضوع »احضار شهید احمد 
کاظمی به دلیل حضور در جزایر، به نظر می رسد این جلسۀ تودیع و معارفه،  غیبت احمد 

طی 2هفتۀ پایانی اسفند62 برگزار شده باشد.
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که مسئول قبلی واحد  از مجموع صحبت های مطرح شده در این جلسه، چنین بر می آید 
که  کار خود موفق نبوده و طی این نشست  حفاظت اطلاعات لشکر8نجف، به دلایلی در 
فضایی سنگین و رسمی دارد، مسئولان قرارگاه تلاش می کنند ستاد لشکر را برای همکاری 

کنند. بیشتر با مسئول جدید، قانع 
حدس  می توان  حفاظت اطلاعات،  واحد  قبلی  مسئول  نبودن  موفق  علت  خصوص  در 
کنار  در  موضوع  همین  و  شده  انتخاب  مسئولیت  این  به  لشکر  بدنۀ  از  خارج  از  او  که  زد 
گذاشته؛ همان سرنوشتی  کام  کرده، او را نا که با واحدهای مختلف پیدا  ک هایی  اصطکا

یاد در انتظار مسئول جدید است. که به احتمال ز
او،  »تقوی« صحبت می کند.  نام خانوادگی  با  ابتدا جوانی حدوداً 25ساله  این جلسه،  در 
خود را مسئول وقت حفاظت اطلاعات »قرارگاه خاتم الانبیاء« و »قرارگاه نجف« در منطقۀ 
اخیر،  ماه های  در  عراق  شدن  قدرتمند  عوامل  برشمردن  با  و  کرده  معرفی  خیبر  عملیاتی 
داشتن اطلاعات قوی از جبهۀ ایران را یکی از عوامل مهم این قدرت نمایی می داند. از نظر 
تقوی، چنین قدرتی در سایۀ ضعف ایران در موضوع حفاظت اطلاعات کسب شده است.

کنید: بخشی از صحبت های تقوی را می توانید مرور 
یم. این حفاظت فعلی، مثل دیگر واحدهایی  »الآن حفاظت چندان قوی ای ندار
که در این چند سال در سپاه به صورت خود جوش درست شدند، خوب و جوان 
مسعود  اخیراً  که  خطی  کرد.  کمکش  باید  گرفته،  پا  بقیه  از  دیرتر  چون  ولی  است 
کنند یک نوع تخریب هایی در سطح  که شروع  رجوی ملعون به عواملش داده، اینه 
انبار  کنند،  منفجر  زاغه ای  احیاناً  بیاورند.  وجود  به  لشکرها  و  تیپ ها  و  جبهه ها 
ی هوا ببرند، ارتباطات مون رو قطع و وصل بکنند و... . در لشکر8نجف،  مهماتی رو
تی مواجه بود که ما انتظار نداشتیم.  واحد حفاظت کمی دیر تشکیل شد و با مشکلا
که از  برادر دهقان، مدتی این جا بودند و الآن برادر ناصر مسئول اطلاعات منطقۀ2 

بچه های قوی حفاظت اطلاعات هستند، برای لشکر معرفی شده اند.
خوب  حفاظت  به  نیاز  و  است  ما  خوب  و  خط شکن  لشکرهای  از  یکی  لشکر8، 
کنند.  گروهک های دیگر می توانند نفوذ  دارد. درهای جبهه ها باز است و منافقین و 
که می توانیم بکنیم،  کاری  ما چندان در زمینه های پیشگیری قوی نیستیم و تنها 
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که  با نیروهایی خوبی  یم  کنیم از ضربه زدن این ها. امیدوار که ممانعت  این است 
کرده  از اطلاعات سپاه نجف آباد، برای برادر ناصر فرستاده شده، بتوانند خدمتی 

باشند.
کنیم، این پدر هفت، هشت  گر ستاد را مثل پدر و واحدها را مثل بچه ها حساب  ا
که یکی شان عقب مانده تر از بقیه است چون دیرتر تشکیل شده و  بچۀ خوب دارد 
که راجع به زاغۀ مهمات، مقر ستاد،  کرد. باید طرح هایی  باید بیشتر به آن رسیدگی 
کتیکی داده می شود از طرف این واحد، این ها را اجرا  مقر فرماندهی و قرارگاه های تا
از  دارم  انتظار  کنند.  این ها رشد  و  آن مشخص شود  نقاط قوت و ضعف  تا  کنند 
کمک بیشتری به ما بدهند. این واحد هم مثل بقیه،  که  مسئول ستاد و برادر احمد 
کار کند. این واحد، آن چیزی که در ذهنیت  می خواهد در خدمت فرماندهی لشکر 
دیگران ایجاد شده، نیست و ان شاالله نخواهد بود. آمده برای خدمت کردن ولی این 
کنند،  گر به او به عنوان تافتۀ جدا بافته نگاه  بر می گردد به رئیس ستاد و فرماندهی؛ ا
کرد و  کنند، مطمئناً این رشد نخواهد  بزنند توی سرش و باهاش برخورد خصمانه 

که یک واحد خوبِ شما باشد. نمی توان انتظار داشت 
که حفاظت، مسالۀ مهمی است در جبهه، به این واحد  گر به این تحلیل رسیدید  ا

بیشتر توجه خواهد شد. این لشکر، یکی از امیدهای سازمانِ رزم ماست.«
ادامه می دهد؛ مسئول وقت  نام خانوادگی »محمود زاده«  با  فردی  را  این جلسه  بخش دوم 

کربلا. او این گونه بحثش را مطرح می کند: حفاظت اطلاعات قرارگاه 
که  کاری  که به دلیل شرایط  »قبلًا سعادت نداشتم خدمت برسم ولی تماس هایی 
کار حفاظت در این لشکر  که در رابطه با  تی  با برادر تقوی داشتم، یک سری مشکلا
یم ان شاالله در آینده با تماس های بیشتری  وجود دارد را دورادور می دیدیم. امیدوار
طرف  از  حفاظت،  برای  بشود.  برطرف  مشکلات  این  می گیرند،  ناصر  برادر  که 
یک  و  مشخصه  کارش  ابعاد  کاملًا  و  شده  نوشته  وظایف  شرحِ  سپاه  شورای علی 
پیگیری  و  کشف  جمله  از  شده؛  گذاشته  باز  و  مبهم  عمداً  وظایفش،  از  مقداری 
مراتب  سلسله  نقض  یا  جنگ  به  زدن  ضربه  روحیه،  تضعیف  باعث  که  عواملی 

فرماندهی می شوند.
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اجرای دقیقِ این وظایف، برخوردهایی با واحدهای دیگر پیدا می کند. باید محدودۀ 
جمله  از  بکنند.  کار  محدوده  آن  در  شود  داده  اجازه  و  شده  مشخص  برادران  کار 
کردیم، »رابط دادستانی« است. ما الآن در ساختار سپاه، چیزی  که برخورد  مسائلی 
یم.1 نمی تواند فرد با عنوان رابط دادستانی، حکم بازرسی و  به این اسم، هیچ جا ندار

بازجویی بدهد. فقط فرماندهی می تواند و این اختیار را دارد.«
گاهی صدای تردد موتور و خودرو شنیده  که لابه لای صحبت های آن،  در پایان این جلسه 
می شود، قرار می شود ناصر حمیدی مسئول جدید واحد حفاظت اطلاعات لشکر8 نجف، 

کند. کرده و طی آن ریزِ مسائل را مطرح  جلسه ای با مهدی ملکی رئیس ستاد لشکر برگزار 
مهدی ملکی در خصوص این جلسه می گوید: 

تجربه  اشرف  نجف  لشکر8  در  را  حفاظت اطلاعات  که  بود  اولین بار  مقطع،  »این 
یاد می آمدند سراغم تا اطلاعاتی  می کردیم. چادرشان هم درست کنار چادر من بود و ز
فرماندهی شان،  کادر  ترکیب  گردان ها،  به  راجع  مثال،  عنوان  به  کنند.  کسب 
البته  که  می کردند  سؤال  فعالیت هایشان  شرح  و  یت  مأمور محل  نیروها،  کیفیت 
کاظمی،  که احمد  گیرشان نمی آمد. دلیلش هم این بود  جواب درست و حسابی 
مخالف همکاری با این واحد بود و خیلی میدان شان نمی داد. به همین دلیل و از 

کاظمی شروع شد.« همان زمان، بخشی از پرونده سازی ها بر ضد احمد 

روز دهم عملیات؛ 13 اسفند 62
کبر  ا و  چاوشی  رجبعلی  اسفند62،  سیزدهم  صبحگاهی  آفتاب  طلوع  به  ساعت  چند 
و  ایران  خط  حدفاصل  در  را  شهدا  پیکر  از  تعدادی  محل  پیش  ساعت  چند  که  طالب 
کرده بودند، یک تویوتا و راننده ای میان سال تحویل می گیرند تا پیکرها را  عراق شناسایی 
گر بخواهند پیاده به سراغ پیکرها بروند، چند شب طول  که ا برگردانند. آن ها تخمین زده اند 

که شهدا از دسترس خارج شوند. چاوشی می گوید:  کشیده و امکان دارد اتفاقاتی بیفتد 
خیلی  یا  بودند  خواب  عراقی ها  بیشتر  چون  کردیم  انتخاب  را  صبح  ساعتِ  »آن 

که خلاف  کرده  1. مهدی ملکی رئیس ستاد لشکر در این بخش، وارد صحبت شده و می گوید: »دادستانی اخیراً یه ابلاغی 
قانون است.«
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که رفتیم جلو، راننده ترسید و خواست برگردد  ی خط حساس نبودند. مقداری  رو
قبلًا  که  کریزی  خا پشت  تا  فقط  و  است  امن  منطقه  که  کردیم  راضی اش  ولی 
کریز و دنبال یک بریدگی بودیم  یم. وقتی رسیدیم به خا خط مقدم مان بود، جلو می رو
که چه خوابی برایش دیده ایم. زد  یم به دشت، بندۀ خدا شصتش خبردار شد  تا برو
که شما می خواهید من را با شش سر عائله به  گریه  کرد به التماس و  کنار و شروع 
کشتن بدید. حتی حاضر شد تویوتا را ببخشد به ما و خسارتش به سپاه را با فروختن 

که نیامد و خودمان دو نفری رفتیم.« کند و جلوتر نیاید  خانه اش جبران 
چاوشی ادامه می دهد: 

با  و  کردیم  پیدا  هم  دیگری  تعداد  بودیم،  کرده  نشان  دیشب  که  شهدایی  از  »غیر 
کردیم به برگشت.  20پیکر از جمله شهیدان ابراهیم باستانی1 و مهدی عربان شروع 
هنوز خیلی نرفته بودیم که کسی از زیر تانک های نیم سوخته صدایم زد. رفتم نزدیک 
که از چند شب پیش آن جا افتاده  و دیدم مجروحی است از بچه های خمینی شهر 
گرسنگی و تشنگی، مثل شهدا خشک شده بود. در  و بدنش از شدت خونریزی و 
کرمانی در آن قسمت از خط مواجه شدیم، اولش  برگشت، وقتی با فرماندۀ نیروهای 
که فهمید یک  کرده اید ولی بعد  کی  کار خیلی خطرنا که  گفت  خیلی بد  و بی راه 

کرد به تعریف از بچه های لشکر8.« زخمی را هم نجات داده ایم، نرم شد و شروع 
یان مرکز تحقیقات دفاع مقدس، هم زمان با خروج نیروها از جزایر و استقرارشان در عقبۀ  راو
عملیات، به سراغ تعدادی از نیروها رفته و با آن ها در خصوص شرایط عملیات مصاحبه 
که به تازگی از معرکه بازگشته، سیزدهم  گردان انبیاء  می کنند. محمد علی مرادی فرماندۀ 

کلی در خصوص عملیات خیبر می گوید:  اسفند62 در تحلیلی 
کردند، خوب بود ولی یکی از نقطه ضعف های  که برای عملیات انتخاب  »جایی 
که وقتی در حمله ای خط دشمن شکسته شد، باید عملیات را ادامه  ما این است 
که به آن ها حمله  گر نیرو باشد  داد تا دشمن استحکامات و مین گذاری نکند و نیز ا

کاری بکند.« کنیم، دیگر دشمن نمی تواند 
از  بر جبهه، تصمیم می گیرد بخشی  کم  به شرایط حا توجه  با  لشکر  فرماندهی  روز  این  در 

1. ابراهیم باستانی 12اسفند62 طی عملیات خیبر در جزایر مجنون در سن 21سالگی به شهادت رسیده است.
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کند تا آب بیفتد زیر پای دشمن و قدرت تحرک  سیل بند مشرف به خط مقدم را تخریب 
آماده  تخریب  واحد  انفجارات  تیم  یت،  مأمور این  برای  کند.  پیدا  کاهش  تانک هایش 
بررسی های بیشتر نشان می دهد  اعزام آن ها،  آماده می کنند ولی در آستانۀ  را  شده و خود 
مواضع  و  سنگرها  دشمن،  زمین  در  آب گرفتگی  ایجاد  با  هم زمان  سیل بند،  شکافتن  که 
یت متوقف می شود.  نیروهای لشکر را هم زیر آب خواهد برد و به همین دلیل، اجرای مأمور
جنگ  در  را  دست بالا  جزایر،  با  زمینی  ارتباط  و  فراوان  امکانات  به  توجه  با  عراق  البته 
کردن  مهندسی و آب دارد و در طول عملیات خیبر، چندین بار از حربۀ شکافتن دژها و رها 
این نمونه ها،  از  ایران استفاده می کند. یکی  کردن نقشه های جنگی  با هدف مختل  آب 
در  جهاد  مهندسی جنگ  نقش  یت  محور با  شماره51  نگین  فصلنامۀ  که  است  موردی 
کمک  به  جهاد  »گردان های  آمده:  مقاله  این  در  است.  پرداخته  آن  به  خیبر،  عملیات 
کنند  احداث  جنوبی  جزیرۀ  در  غربی  شرقی  دژی  داشتند  تلاش  غنیمتی،  دستگاه های 
که ضلع مرکزی جزیره را به سیل بندهای شرقی و غربی متصل می کرد. با وجود 12شبانه روز 
تلاش طاقت فرسا و قبل از اتصال قطعات دژ به یکدیگر، عراق متوجه این نقشه شد و با 

گرفت.« یادی از آب به این محدوده، جلوی تکمیل دژ را  کردن حجم ز روانه 
تردد قایق ها در هور به عنوان تنها وسیلۀ تردد و تدارکات، با تشدید حملات هوایی عراق 
که قایقی با آتش بالگرد یا هواپیماهای  یاد پیش می آمد  هر روز سخت و سخت تر می شد و ز
که با یک پای مصنوعی  ملخی PC7، منهدم شده یا در آب واژگون شود. ابراهیم چترایی 

کرده. چترایی می گوید:  وارد عملیات خیبر شده، یکی از این موارد را تجربه 
»داشتیم با قایق بر می گشتیم به جزیره که بالگرد عراقی یک موشک زد به سمت مان 
بلافاصله  هور.  داخل  برگشت  قایق  که  چرخاند  سریع  طوری  را  فرمان  سکان دار  و 
کشاندم بیرون تا خفه نشوم. همه داشتیم دست و پا می زدیم  خودم را از زیر قایق 
و  شود  سرپا  شکلی  به  قایق  تا  بودیم  داشته  نگه  آب  ی  رو را  خودمان  یاد  ز و  کم  و 
ابری داخل پای  بود و قطعات  نیرو، شرایط من خاص  راه. بین آن همه  به  برگردیم 
گرفته و سنگین شده بود و هر لحظه احتمال می دادم کشیده شوم  مصنوعی ام، آب 

کردم.« کردم و خودم را سبک  پایین. خیلی سریع پا را جدا 
که از اولین روزهای  گردان قمر بنی هاشم لشکر  کبیرزاده فرمانده  در بامداد این روز، مجید 
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گردانش از جزایر خارج شده  عملیات در خط حضور داشت و چند روز بعد با باقیماندۀ 
گردان جدیدی تشکیل  بود، با ترکیب تعدادی از نیروهای قدیمی1 و نیروهای طرح لبیک، 
داده و به جزیره بر می گردد تا در خط مقدم مستقر شود. برای افزایش آمادگی رزمی نیروهای 
که برخی اولین حضورشان در جبهه را تجربه می کنند، پیش از ورود به جزایر  طرح لبیک 
یک رزم شبانۀ فشرده در جفیر برگزار می شود و طی آن نیروهای تخریب تلاش می کنند با 

کنند. ایجاد انفجارهای مختلف، فضای واقعی عملیات را برای این نیروها شبیه سازی 
گردان می گوید:  مرتضی پیرمرادیان از نیروهای حاضر در این 

یادی ندادیم  »به محض ورود به جزایر، عراق شیمیایی زد ولی خوشبختانه تلفات ز
کریزی که ما پشت آن مستقر شدیم، دوجداره  و خودمان را رساندیم به خط مقدم. خا
گفته بودند،  که بچه ها وصفش را برایم  شده بود و به نسبت روزهای اول عملیات 

کمتری از ما می گرفت.«  آتش خمپاره و توپخانه دشمن تلفات 

روز یازدهم عملیات؛ 14 اسفند 62
یت  مأمور لشکر،  آموزش  وقت  مسئول  گردانی  نعمت الله  به  کاظمی  احمد  این روز،  طی 
گذشته و  گردان های وارد عمل شده در روزهای  که از ترکیب باقیمانده   گردانی  می دهد با 
گردان امام حسن  که به نام  گردان  نیروهای طرح لبیک تشکل داده، وارد جزیره شود. در این 
ی،  کریمی، قاسم شیرو نام گذاری شده و با بالگرد وارد جزیره می شود، افرادی مانند ولی الله 
شدۀ  متلاشی  گردان های  در  که  جمالی  رجبعلی  و  شیخی  محمد علی  صالحی،  مهدی 
گردانی  کادر فرماندهی به نعمت الله  لشکر در روزهای قبل مسئولیت داشته اند، به عنوان 
گردانی تا قبل از این، مشغول ساماندهی انتقال نیروها به جزایر در اسکلۀ  کمک می کنند. 

ساحل جفیر بود.
متعدد  جراحت های  و  شیمیایی  عوارض  اثر  بر  کتاب  تدوین  روزهای  در  که  گردانی، 
هم روایی  جلسات  از  یکی  در  کرده،  پیدا  سختی  جسمانی  شرایط  و  شده  خانه نشین 

می گوید: 

که از سری اول حضور در جزایر، باقی مانده بودند را با خودش نبرد و از طرح لبیک یا  1. محمد رضا امید: »کبیرزاده، نیروهایی 
گرفت. ما را چند روز بعد از خروج از جزایر، پایانی دادند و فرستادند خانه.« گردان ها نیرو  دیگر 
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»وقتی در اولین پَد مجنون شمالی پیاده شدیم، دیدم آن چه غم، اندوه و ماتم است 
کربلا  ینب به امام حسین در زمان ورود به  از جزیره می  بارد. یادم به حرف حضرت ز
و مصیبت می دهد.  بوی غم  این جا  کجاست؟  این جا دیگر  برادر  گفت  که  افتاد 
گودالی نشسته بودند،  که همراه ابراهیم همت در  کاظمی  چند ساعت بعد، احمد 
گفت باید  گوشۀ جنوب غربی جزیره جنوبی را نشانم داد و  ی نقشه،  احضارم و رو

کنار دست نیروهای لشکر27، پاتک های عراق را جواب بدهید.«  ید آن جا و  برو
و  می گیرند  قرار  شیمیایی  بمباران  هدف  خط مقدم  به  رسیدن  مسیر  در  گردانی  نیروهای 
و  کرده  استفاده  هور  آبِ  از  ندارند،  هور  آلودگی  از  اطلاعی  که  آن ها  از  تعدادی  بعد  کمی 
که چشم هایش قرمز  مصدوم می شوند. قاسم جوانمردی یکی از مجروحان شیمیایی است 

کرده، مرتب می گوید »سوختم.« شده و با زبانی ورم 
می رساند،  خط مقدم  نزدیکی  به  را  خود  شب  اوایل  یکی  تار در  وقتی  تازه نفس  گردان  این 
کانالی عبور کند که پر است از پیکر شهدای شب های قبل و به اجبار و با  مجبور می شود از 
که در آن لحظه برایشان ناشناس است و شاید بعدها این  کراه، پا می گذارند بر پیکرهایی  ا

کنند. که دوست یا خویشاوندی را از بین شان شناسایی  فرصت را داشته باشند 
باقیماندۀ  و  لشکر8  حضرت رسول  گردان  فرماندۀ  اعتصامی  کبر  ا نهایی،  مقصد  در 
گردانی، می گوید: »فرشتۀ نجات مان  نیروهایش، مستقر هستند. اعتصامی به محض دیدن 
صرفه جویی  مهمات  در  فقط  خبره!  چه  این جا  بفهمید  خودتان  تا  بیایید  بیایید،  رسید! 
باقی  جدید  گردان  برای  را  نیروهایش  تجهیزات  و  مهمات  از  مقداری  اعتصامی،  کنید.« 

گذاشته و بعد از تحویل خط، حوالی نیمه شب با نیروهایش به سمت عقبه راه می افتد.
در این مقطع، سمت راست جادۀ اصلی جزایر )غرب منطقه(، بچه های لشکر14هستند 
تا سیل بند  در حدفاصل لشکر8  نیز  نیروهای لشکر27  نیروهای لشکر8.  و سمت چپش 
حالت  لشکر8،  نیروهای  کریز  خا از  بخشی  هستند.  پدافند  مشغول  جنوبی  جزیرۀ  شرقی 
نیم دایره ای دارد و در مجموع به نسبت عقبه های منطقه، آتش سبک تری را تحمل می کند.

گوشه ای از شرایط خط را این گونه وصف می کند:  مهدی رشید زاده، 
گونی و  که معمولًا به اندازۀ 5 تا 10نفر در حالت نشسته ظرفیت داشتند، با  »سنگرها 
صندوق مهمات ساخته شده و با پلیت، سقفی در حد سایه بان برایشان زده بودند. 
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که جلوی  یختند ولی در حدی نبود  ک هم می ر ی سقف، چند سانتیمتری خا رو
نفوذ ترکش از سمتِ سقف را بگیرد.«

در خط پدافندی لشکر8، هنوز برخی محدودیت ها و مشکلات روزهای شروع عملیات، 
کی سالم. کمبود آب خورا پابرجاست؛ مثل 

اسناد،  مرکز  ی  راو با  مصاحبه ای  طی  ماه63،  دی  را  خاص  شرایط  این  کاظمی،  احمد 
این گونه شرح می دهد:  

که برادران همه می گفتند فقط به ما یک خرده آب برسانید  »یک روز توی خط دیدیم 
گذاشته اند و شهید شدند یا  کریز  ی خا و هم رزم های ما از تشنگی، شکم شان را رو
برسانید،  ما مهمات  به  گر نمی توانید  ا یادی شان تشنه شهید شدند. حالا  ز تعداد 
ک فاسدی  ک تقریباً کود شده ای بود. یک خا یک خرده آب برسانید. آن جا، یک خا
که  که ته نشین هور بود و یک خرده باد  کی  کریز زده بودیم. همین خا که ما خا بود 
ک عجیبی در می آورد و خیلی ناراحت کننده  گرد و خا می آمد، این ها را به صورت 
یادی قرار گرفته بودند ولی با روحیه خیلی خوشحال  بود. بچه ها در یک فشار خیلی ز
که به ما  که در راه خدا به آن ها می آید، فقط تقاضا می کردند  و راضی از فشارهایی 

آب برسانید و شهدا و مجروحین ما را تخلیه بکنید.« 1
حیدرعلی قربعلی نیز در این خصوص می گوید: 

تدارکات  و  آب  روز  هر  سلیمانی،  غلامرضا  خصوص  به  پشتیبانی  »بچه های 
کم می آوردیم. برای هر چهار، پنج  گرم و آب  یاد بود و هوا  می آورند ولی تعدادمان ز
کثر دو قمقمه  که به هر کدام مان روزانه یک تا حدا سنگر یک 20لیتری آب می آوردند 
آب می رسید. آبِ هور شیرین بود ولی سالم نبود؛ از بس جنازه داخلش افتاده بود، 
گلوله خورده بود. همه چیز داخل آب پیدا می شد. نمی دانم،  شیمیایی زده بودند و 
کرده بود،  که تشنگی بی طاقت مان  شاید قبل از عملیات قابل خوردن بوده. یک روز 
کند و به آب  یکی از بچه ها با نام خانوادگی ایزدی، رفت با سرنیزه مقداری زمین را 

هم رسید ولی آب شور بود.«
قربعلی یک خاطرۀ متفاوت هم از حضور در خط پدافندی دارد. او می گوید: 

یا  بهجتی  نیست،  یادم  نام خانوادگی اش  که  نجف آبادی  بچه های  از  یکی  »با 
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سهیلی، و بعدها شهید شد، در یک سنگر نگهبانی می دادیم. چون خبری نبود و 
که  کوچکی  کار خاصی نداشتیم، خیلی اوقات می نشستیم پای رادیوی باتری خور 
کرده بودیم. هر روز حوالی 11ظهر، رادیو یک ویژه  از یکی از سنگرهای عراقی پیدا 
می گفت  داشت  خبرنگار  جبهه ها.  کنار  و  گوشه  از  گزارش هایی  با  داشت  برنامه 
ایشان  از  هستیم.  رزمنده ها  از  یکی  خدمت  در  جنوب  جبهه های  در  کنون  ’هم ا
که شروع  کنند‘. هنوز حرفش تمام نشده بود  خواهش می کنیم خودشان را معرفی 
کرده  کردم به معرفی خودم! یعنی از شدت خستگی و بی خوابی، همه چیز را قاتی 
او هم  و  را داشت  رفیقم هم دقیقاً همین حس  که  بود  این جا  بودم. نکتۀ جالبش 

کند!« کرده بود خودش را معرفی  قصد 
و  ضلع شرقی  در  است  قرار  و  شده  جزایر  وارد  تازگی  به  که  لشکر27  نیروهای  این روز،  طی 
ضلع مرکزی مشغول پدافند شوند، تلاش می کنند با همان اندک تجهیزات مهندسی باقی 
کریز ضلع شرقی را به خط مرکزی جزیرۀ جنوبی و محل پدافند نیروهای  مانده از غنائم، خا

کنند. لشکر8 متصل 
کتیکی لشکر8 در جزیرۀ جنوبی  همت فرمانده لشکر27، بیشتر وقت خود را در قرارگاه تا
کبر زجاجی جانشین  می گذراند و مسئولیت هدایت نیروهایش در شرق و مرکز جزیره را به ا

کریمی مسئول واحد اطلاعات عملیات داده است. خود و عباس 
به  لشکر  فرمانده  »احضار  آن  محتوای  که  می رسد  لشکر8  ستاد  به  نامه ای  روز،  این  در 
مستقر  سپاه  منطقه8  دادستانی  توسط  اسفند  هفتم  که  نامه  این  در  است.  دادستانی« 
شنبه  10صبح  ساعت  شده  خواسته  کاظمی  احمد  از  شده،  تنظیم  اهواز  کیانپارس  در 
دلیل  به  اشاره ای  نامه،  این  در تصویر  کند.  پیدا  در محل دادستانی حضور  13اسفند62 
گر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر  کید شده ا احضار فرمانده لشکر نشده و تأ
حاضر نشود، برگۀ جلب برای او صادر خواهد شد. مطابق دومین سند مرتبط با این موضوع 
یخ 14اسفند به  یه در تار که به امضاء مهدی ملکی رئیس وقت ستاد لشکر8 رسیده، احضار
یه دادستانی را در سه  این ستاد وصول شده است. ملکی در شانزدهم اسفند، پاسخ احضار
کاظمی( در منطقۀ جنگی  بند داده است. او در بند اول این نامه نوشته: »نامبرده )احمد 
به سر می برند و حضور ایشان در دادستانی میسور نیست.« در بند دوم نامه هم ضمن اشاره 
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در  دادستانی  به  او  احضار  نجف،  لشکر8  فرمانده  عنوان  به  کاظمی  احمد  مسئولیت  به 
کل سپاه دانسته شده و در سومین بند نیز به وصول نامه، یک روز بعد از »وقت  شأن فرمانده 

کید شده است. حضور« تأ
تا لحظۀ آماده سازی این کتاب، پیگیری ها برای مشخص شدن دلیل این احضار به جایی 
که دلیل  گفته  یه،  به احضار پاسخ مکتوب لشکر  کننده  و مهدی ملکی، امضاء  نرسیده 
این احضار را به خاطر ندارد. اسدالله موحدی از نیروهای پشتیبانی لشکر در این خصوص 

می گوید: 
گاهی در عملیات ها حادثه هایی در مناطق  ولی  ندارم  یه اطلاعی  این احضار »از 
که یک طرف دعوا لشکر بود و  غیر نظامی، مثل تصادفات فوتی و جرحی، رخ می داد 

که فرماندۀ لشکر را می خواستند تا جوابگو باشد.«  گاهی می شد 
کادر فرماندهی  ی  که از اوایل سال63 برای چندین ماه به عنوان نیرو محسن ابراهیمی نیز 

کرده، در این خصوص معتقد است:  کاظمی فعالیت  کنار شهید احمد  در 
و  بود  نگرفته  شکل  لشکر  در  قضایی  واحد  مثل  ساختارها  برخی  هنوز  زمان  »آن 
خیلی از ارگان ها و مجموعه ها، سلسله مراتب را رعایت نکرده و کوچک ترین مساله 
یه  و مشکل را به طور مستقیم با فرماندهی لشکر در میان می گذاشتند. از این احضار
که شهروندان عادی بر سر موضوعات مختلف  یاد پیش می آمد  اطلاعی ندارم ولی ز
کنند و دادگاه هم چون  کرده و بروند شکایت  با لشکر یا نیروهای آن مشکلی پیدا 
کند، فرماندۀ لشکر را خطاب قرار می داد.« که با آن مکاتبه  ساختاری نمی شناخت 

مجنون امام
چهاردهم اسفند، فرمانده سپاه به تهران احضار شده و در جلسه ای با حضرت امام، پیامی 
که  باید نگه داشته شوند، هر طور  یافت می کند: »جزایر حتماً  ایشان در از  با این مضمون 

شده.«
البته به نظر می رسد، این صحبت حضرت امام، در روزهای قبل هم با مضامین مشابهی 
به فرماندهان جنگ انتقال داده شده ولی طی این روز به نوعی »رسماً« اعلام می شود. یکی 
پادگان  در  او  اسفند  اشارۀ محمد ابراهیم همت در سخنرانی دوازدهم  ادعا،  این  از دلایل 
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دوکوهه است. همت می گوید: »دیروز، حضرت امام یک پیام خصوصی به برادرهای مستقر 
کنید.« که هر جور شده، بایستی جزایر را حفظ  در قرارگاه خاتم الانبیاء داده بود 

گروه تلویزیونی روایت فتح در قالب ساخت مستند  با  کاظمی در مصاحبه  شهید احمد 
»سردار خیبر«، اولین لحظۀ شنیدن پیام حضرت امام در سنگر فرماندهان حاضر در جزیره 

کاظمی می گوید:  را توصیف می کند. شهید 
کری و زین الدین، در همان سنگر معروف بودیم. داشتیم نتیجه  »من و همت و با
و عراقی ها  نداشتیم  برای دفاع  تمام شد«؛ چون موضعی  که »همه چیز  می گرفتیم 
کاملًا در  هم آمده بودند داخل جزیره. هم نفر پیاده شان آمده بود و هم زرهی شان. 
سرازیری بودیم و خودمان هم خبر نداشتیم. یادم نیست روز چندم بود. نزدیکی های 
که نمرده ایم؛ اسلحه  گفت »خودمان  گهان همت از جا بلند شد و رو به ما  ظهر، نا

یم می جنگیم«« دست می گیریم و می رو
گفت  و  برداشت  تیربار  یک  سنگر  گوشۀ  از  رفت  »همت  می دهد:  ادامه  کاظمی 
و فلان جا  بر می دارد  گفت می رود اسلحه  کری هم  با این می روم. مهدی  با  که من 
که آمدند و پیام  کار می کردیم  می جنگد. داشتیم همین طوری بین خودمان تقسیم 
کردند. قبل و بعدش را البته درست یادم نیست ولی شور و هیجان و  امام را ابلاغ 
کرد. وضع جبهه عوض شد.  که بچه ها را انگار زنده  کاملًا یادم هست  امیدش را 

کند و جزیره را زیر آب ببرد.« که مجبور شد آب وِل  کم آورد  عراق آن قدر 
او توصیفی هم در مورد شرایط روحی خاص شهید همت دارد؛ »همت بدجوری در خودش 
که سنگری بود ساخته شده  بود. آن روز آمده بود پیشِ من، در همان قرارگاه فرماندهی اش، 
که یک خمپاره  گونی در نزدیکی خط مقدم. داشتیم با هم حرف می زدیم  از چند تکه الوار و 
که  انگار  نه  انگار  کت شد.  به سنگر. محمد ابراهیم فقط یک صلوات فرستاد و سا خورد 

خمپاره خورده آن جا! از خودم می پرسیدم چرا این قدر خونسرد شده؟!«
اتمام جنگ در خصوص شرایط  از  بعد  ارشد سپاه، سال ها  فرماندهان  از  احمد غلامپور1 

خاص عملیات خیبر و پیام امام به رزمندگان می گوید: 
تانک  و  توپ  از  غیر  می آوردند،  تحملی  قابل  غیر  فشار  عراقی ها  که  هست  »یادم 

یس می کند. که در حال حاضر در دانشگاه امام حسین )ع( تدر 1. متولد 1335اهواز، از فرماندهان ارشد سپاه 
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یختن  ر به  کردند  شروع  حتی  و  شدند  خسته  که  میریختند  ما  سر  بر  آتش  قدر  آن 
گونه ای  آهن آلات با هواپیما. هر 50 تا 100 متر را به یک فرمانده داده بودیم. شرایط به 
گفتیم فقط جنازه مان باید از جزایر برود بیرون. همان موقع پیامی  که می  شده بود 
که حفظ جزایر برابر است با حفظ نظام جمهوری اسلامی. بچه ها  از قول امام آمد 
که عراق خسته شد.« کردند  حسابی متحول شدند و با تمام وجود چنان ایستادگی 

حضرت امام  پیام  شنیدن  از  بعد  لشکر  نیروهای  هوای  و  حال  مورد  در  چترایی  ابراهیم 
می گوید: 

»ما پیام را از بلندگوهای تبلیغات لشکر شنیدیم. وضعیت عجیبی شد و بچه های 
بودند  انداخته  کارگر نیست،  به T72ها  آر پی جی  کریز چون می دانستند  پشتِ خا
و  تن  با  بود  تانک شده  نارنجک می انداختند داخل شان. جنگِ  و  تانک ها  دنبال 
گر این ترس به دل  که پیروز  شد و تانک ها از ترس شان عقب نشستند. ا اتفاقاً تن بود 
عراقی ها نیفتاده بود و فقط دو ساعت دیگر فشار آورده بودند، تمام جزایر را تصرف 
کنند یا شهید  که یا حرف امام را عملی  می کردند. تمام بچه ها هم دل شده بودند 

شوند و زمین ماندن حرف امام را نبینند.«

برنامه ریزی برای تقویت خط لشکر
لشکر  جفیر  اردوگاه  در  جلسه ای  حضرت امام خمینی،  پیام  انتشار  دنبال  به  14اسفند62 
گردان های پیاده و واحدهای مختلف لشکر8  که طی آن آخرین وضعیت  تشکیل می شود 
نجف  اشرف بررسی شده و برای ترمیم آن ها از لحاظ نیرو و تجهیزات، برنامه ریزی می شود. 
لشکر  معاون  ینلی  ز شعبانعلی  مسئولیت  با  کاظمی  احمد  غیاب  در  که  جلسه  این  طی 
کریم رضایی مسئول پرسنلی و تعداد دیگری از  شروع می شود، مهدی ملکی رئیس ستاد، 
قرارگاه احضار  در  به جلسه ای مهم  کاظمی، ساعاتی پیش  دارند.  مسئولان لشکر حضور 

شده و قرار است در ادامه به جلسه ملحق شود.
از جزایر خارج شده و بخشی  گردان های پیاده لشکر8 نجف،  از  در این مقطع، تعدادی 
از خط نیز به دیگر یگان های سپاه تحویل داده شده ولی هم چنان بخشی از توان لشکر در 
خط مقدم جزیره جنوبی مستقر است. به نظر می رسد در این مقطع، فرماندهان ارشد سپاه 



فصل 11،  تجمیع در جزایر

455

کار بگیرند و  با توجه به پیام حضرت امام، تلاش دارند تمام توان شان را برای حفظ جزایر به 
ی توان این  که لشکر8 از ابتدای عملیات تا آن زمان دیده، رو در این میان با وجود ضرباتی 

کرده اند. یگان نیز حساب 
کاظمی  گویا همه منتظرند تا احمد  که  گونه ای است  در ابتدای این جلسه، صحبت ها به 
که برخی  کند. در این شرایط  از جلسۀ قرارگاه برگردد و تکلیف قطعی و نهایی را مشخص 
لشکر8  فرماندهی  کادر  جلسۀ  عمومی  فضای  شده اند،  خارج  منطقه  از  سپاه  یگان های 

نجف، بر محور باقی ماندن نیروها در منطقه می چرخد. 
گاه با  گاه صمیمانه و  که  گردان ها و واحدهای لشکر8 نجف در این نشست  فرماندهان 
از لحاظ  به تشریح آخرین وضعیت مجموعۀ خود  تیز همراه است،  و  تند  انتقادات  طرح 
گاهی سراغ  کمبودها و مشکلات،  کنار برشمردن  کادر فرماندهی پرداخته و در  تعداد نیرو و 

آسیب شناسی عملیات هم می روند.
مجید  نشست،  این  هدف  خصوص  در  ینلی  ز مقدمه  چینی  از  بعد  و  جلسه  ابتدای  در 
و  کرده  صحبت  به  شروع  فرمانده  اولین  عنوان  به  قمربنی هاشم  گردان  فرماندۀ  کبیرزاده 
یم فعلًا که حدوداً صدتاشون فراری اند. فرار کردند از این جو  می گوید: »ما، یه گردان 72تن دار
الآن  عده شون(  یه  )ولی  شده  رد  مفقودی ها  جزء  آمارشون  خونه هاشون.  رفتند  و  )جزایر( 
دارند بر می گردند. 35تاشون )از 72نفر( می خواند بِرَند، 20تاشون هم می خواند تلفن بزنند و 
که تویِ جهادند. اومدند این جو و ما  یم  گروهان دار بقیه شون هم وایسادند. یه سری فرمانده 
گه بتونند اینا رو از جهاد )نجف آباد( بِسونَند،1  کردیم. از طرف پرسنلی ا باهاشون صحبت 
گفته هر وقت خواستید، بگید تا اینا رو بِدَمِدون. یه  به دردمون می خورند. محمد،2 خودش 
کارشناس، به عنوان تخلیه )مجروح و شهید( داره  یم توی اورژانس، آقای حیدر  نفر هم دار

کار می کنه.« 
گردانش  کبر، با اشاره به باقی ماندن حدود 170نیرو برای  گردان علی ا محمد طاهری فرماندۀ 

گروه و سپاه و جهاد مطرح نبود.  گروه و آن  که الآن باب شده، نبود. این  1. مجید یزدانی: »موقع جنگ، خیلی از این حرف ها 
کار نمی کردیم، نمی شد  گر این شکلی  کار برایمان مهم بود. ا که فقط حل مشکل و پیشرفت  جوری وحدت و هم دلی داشتیم 

که تمام دنیا حمایتش می کردند، بایستیم.«  جلوی عراق 
2. محمد موحد خواه از مسئولان ارشد جهاد سازندگی نجف آباد 
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گچ ماندن دست زخمی اش برای حداقل 2ماه، می گوید: »بچه ها  و توصیۀ پزشک برای در 
ما تا پریروز فقط می گفتند تصمیم تون چیه و ما هم می گفتیم صبر کنید فرمانده مون بالاخره 
کله اش پیدا می شه و اون می گِد به ما و ما هم به شما می گیم. ولی دیروز و امروز دیگه  سر و 
اینا هنوز جواب قاطعی از  که  کله شون زده.  آوای رفتن مرخصی یا حداقلش تلفن زدن به 
کارتون یا بهشون بگیم صبر  ما نشنیده اند و نمی دونیم باید سفت و سخت بگیم برید ردِ 

کنید.«
کار نیست« و نفر دوم  در این لحظه، بعد از این که یکی از حاضرین می گوید »مرخصی در 
برخورد  باهاشون  جدی  »باید  می دهد:  ادامه  طاهری  بیارند«،1  باید  »تلفن  می کند  اضافه 
گفت مگه سخنرانی امام را نشنیدی؟! سخنرانی نمایندۀ امام را نشنیدید؟! دیگه  کرد و 
گه عشق به عملیات نداشته باشه،  که این جا نشستند. نیرو ا تازه کار نیستند این جمعی 
که خدای  کرده و می رود(. چه برسه به اون موقع  که باشه، نیمه کاره...2 )رها  پیروزِ پیروزش 
گوشه و یه وقت از دشمن ضربه بخوره! نیرو باید عشقِ به عملیات داشته  نخواسته، از یه 

باشه!«
باید خودش  کیه؟  ینلی در جواب طاهری می گوید: »عشقِ عملیات، دست  ز شعبانعلی 

کنه!« پیدا 
باشه.  نداشته  دلیلی  آدم  لااقل  نباشه!  دستش  »بهانه  می دهد:  جواب  بلافاصله  طاهری 
که دل خواهی اومدی، خودت اومدی، چرا مطیع مقررات نبودی؟ فوری  خِرِش3 را بگیره؛ تو 

جواب نداشته باشه به آدم بده.«
که یه تانکرِ  که هست، اینه  گردان انبیاء معتقد است: »مشکلی  محمد علی مرادی فرمانده 
کثر نیروها می خواهند  که به زور تا یه ساعت بعد می مونه.4 ا گردان میارند  تویوتا آب واسه 
نبوده. چون تصمیمِ  نبوده، آب  بروند حمام بکنند ولی وضعیت حمام این چند روز جور 

1. در جفیر، زیرساخت تلفن عمومی وجود نداشت و نیروها برای تماس با خانواده، راهی جز رفتن به اهواز نداشتند. تردد به 
که برخی نیروها دیگر به جفیر برنگردند. اهواز، زمینه ای شده بود 

گروهان های لشکر اشاره می کند. 2. محمد طاهری در این جا به برخی فرمانده 
گرفتن. 3. یقه اش را 

4. نیاز نیرو به آب در خط مقدم، عمدتاً منحصر به آب خوردن می شود ولی در عقبه، نیاز به حمام و شست وشوی لباس ها، 
مصرف را افزایش می دهد.
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گرفته نشده، نیروها سرگردان اند.« کلی در مورد این که بریم عملیات یا این جا وایسیم 
کرده و ادامه می دهد: »60تاشون با خودم  مرادی سرجمع نیروهایش را حدود 100نفر عنوان 
از خط برگشته اند، 20تاشون در جفیر بوده اند و 20نفرشون هم خرده خرده از اهواز برگشتند 
کرده اند رفته اند منطقۀ خودشون. تعدادی هم نرفته اند  گردان. تعدادی هم همین طور وِل  به 
که خیلی ها شهید  پیچیده  بین خانواده هاشون  ولی چون  بدهند(  )تا خبر سلامتی  اهواز 
می نشستند  مجروح ها  دنبال  که  همین جور  خیلی ها،  برگردند.  می خواهند  اینا  شده اند، 

کردند و رفتند اهواز.« توی قایق یا هلی کوپتر، اومدند عقب و سرِ سه راه )جفیر( پیاده شون 
بی برنامگی  »خیلی  می شود؛  باز  هم  طاهری  محمد  درددل  می رسد،  این جا  به  که  بحث 
بره، اسمش  کی میاد  پایِ این قایق ها و هلی کوپترها! لااقل هر  نبود  داشتیم! یکی اون جا 
که می گوید همۀ  بره و دوم لااقل معلوم باشه. )در جواب شخصی  که چرا  را بنویسه. اول 
لشکرها این طور بودند( خب همه لشکرها بذارند، ما حرف از خودمون می زنیم. چی کار به 

یم!« اونا دار
کید می کند که تمام گردان ها و واحدها، لیست  ینلی تأ در این بخش از جلسه، شعبانعلی ز
و  سلاح  تکلیف  و  داده  پرسنلی  تحویل  را  شده  خارج  جزایر  از  دلیل  بدون  که  نیروهایی 

کنند. تجهیزات تحویل شده به آن ها را هم مشخص 
به  توجه  با  که  است  لشکر  تخریب  واحد  وقت  مسئول  صنعتکار  حسین  بعدی،  مسئول 
گردانی از نیروهای طرح لبیک اعزامی  شرایط خاص عملیات، در آستانۀ آغاز عملیات، 
گرفته و مشغول تمرین و تکمیل آموزش ها در دشت  کاشان را با نام »امام رضا« تحویل  از 
جفیر می شود. صنعتکار در این جلسه، بیشتر نیروهایش را اعزام مجدد و با تجربه دانسته 
کیفیت  و با اشاره به حضور آن ها در ترکیب لشکر 14 امام حسین طی چندین عملیات، از 

عملیاتی آن ها اظهار رضایت می کند.
گروهان یه تیربارچی داشته  گفتند هر  گردان های طرح لبیک  صنعتکار می گوید: »در مورد 
باشه. خمپاره اصلًا ندادند و در رابطه با بی سیم چی هم گفتند فقط 5تا بی سیم هستش که 
2تاش مربوط به گردان می شه و 3تاش هم مربوط به گروهان ها است. اینا، باید وضعیت اش 
بناست خمپاره داشته  گر  ا یعنی  الآن.  بگیریم  نظر  در  را  یش  نیرو که  برامون مشخص بشه 
یش رو از  گر بناست فرض بفرمایید هر دسته یه تیربارچی داشته باشه، باید نیرو باشیم یا ا
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البته  تیربارچی داره.  یه  گروهانی  کار بشه. چون الآن هر  که بشه روش  الآن در نظر بگیریم 
گردان های قبلی می مونه.« وضع آر پی جی زنش، مثل 

کادر اضافه برای  گردانش و نداشتن  کادر فرماندهی  صنعتکار در ادامه با اشاره به تکمیل 
کمبود1 فعلی نیروهایش را چهار، پنج آر پی جی زن و بی سیم  گردان ها، تنها  تزریق به دیگر 
تک تک  که  خواسته  نیروها،  کیفی  تقویت  برای  که  می کند  اعلام  و  دانسته  دسته ها  برای 
کنار آن  نیروها آموزش تیربار، آر پی جی، خنثی سازی مین، آر پی جی11 و دوشیکا دیده و در 

کار با 2لول و 4لول ارائه شود. برای هر دسته آموزش 
نه  قبلًا  ما  که  کار خودمون هستش  با  رابطه  در  یه مساله  »فقط  اظهار می دارد:  پایان  در  او 
یه  گه  ا بوده.  تخریب  توی  کارمون  بوده ایم.  گردانی  مسئول  نه  و  بوده ایم  گروهانی  مسئول 
بِیان این مسئولیت  یا از جاهای دیگر، من نمی دونم  که هستن رفقا این جا  برادری باشه، 
کسی نیست توی میدون،  گه  کنارش وایسیم ولی ا یم  کنن. ما خلاصه حرفی ندار رو قبول 

که من خودم بگم الآن«2 یم؛ وایمیسیم. دیگه وظیفه شرعی بود  حرفی ندار
ی  شیرو قاسم  غیاب  در  ثامن الائمه،  گردان  فرماندهی  کادر  اعضای  از  جمالی  رجبعلی 
باقی  به  با اشاره  و  را شرح داده  نیروهای خط شکن  این  گردان، آخرین وضعیت  جانشین 

گردان، اعلام می کند:  ماندن 65نیرو از ترکیب اولیه 
»بقیه شهید شدند یا زخمی و کسی نداشتیم که فرار کرده باشد. یه تعدادی از بچه ها اومدند 
که بین لشکرهای اسلام  گر شما می گید مرخصی و پایانی نیست، فرقی  که چرا ا و می گند 

به  گردان  اعزام  از  قبل  و  کاظمی  احمد  دستور  »با  می گوید:  گردان  این  گروهان های  از  یکی  معاون  رضوان نژاد  حسین   .1
گر اتفاقی افتاد، تلفات  خط پدافندی جزیره جنوبی، 2گروهان از این گردان با گروهان هایی از دیگر گردان ها جابه جا شدند تا ا
گروهان از  گردان محمد طاهری ولی صنعتکار با یک  گروهان ما مأمور شد به  یاد نباشد. به همین خاطر  یک شهر خاص ز
گروهان از نجف آباد و لنجان، رفت داخل جزایر و چند شهید و زخمی  گروهان از خمینی شهر و یک  کاشان، یک  بچه های 
که محمد شاه میری برزکی بی سیم چی اش، یکی از شهدا بود. صنعتکار هم ترکش مختصری خورد و زخمی شد ولی  هم داد 

منطقه را ترک نکرد.« 
2. صنعتکار در ادامۀ این جلسه، 2بار دیگر این صحبتش را تکرار می کند ولی صنعتکار توجهی به آن نمی کند ولی دقایقی 
گه  کار و ما نمی تونیم. امام فرمود ا گه بهتر از ما هست، بیاد سرِ  بعد رضا نورمحمدی جوابش را می دهد: »بعضی مون می گیم ا
که بگی ما نمی تونیم و یکی دیگه رو  کنار رفتن باشه، شاید من از همۀ شما مستحق تر باشم. الآن این وضعیت نیست  مسالۀ 
کردن، مالِ این موقعیت نیست. مسئولین رده بالای لشکر )دادن این مسئولیت ها را( تشخیص  ید. این طرز صحبت  بگذار

داده اند.
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به نیروهایش و رفتند و به ما مرخصی نمی دید؟  نیست، چرا لشکر عاشورا مرخصی داده 
کردند و ما چیکار می کنیم. اونی  که اونا چیکار  یم(  گفتیم خب ما نمی تونیم، )کاری ندار
کنیم. نمی تونیم برادرامون  گفته اند می خواهیم )نیروها را( سازمان دهی  که الآن مطرح شده، 
اون جا شهید شده باشند و توی دشت مانده باشند و ما بایستی حتماً سازماندهی بشیم.«
گردانی از  کبر اعتصامی است؛ فرماندۀ  کند، ا گردانش صحبت  که باید راجع به  نفر بعدی 
که بیشترشان اعزام مجدد بوده و حتی سابقۀ  نیروهای طرح لبیک با نام »محمد رسول الله« 
در  موضوع  در  واحدها  برخی  نکردن  همکاری  اعتصامی،  دارند.  هم  را  لشکر8  در  حضور 
ی تخصصی برای آموزش نیروها را یکی از مشکلات دانسته و با اعلام  گذاشتن نیرو اختیار 
کریز در نزدیکی محل استقرار نیروها جهت برگزاری بهتر تمرین ها  نیاز به احداث یک خا
قرار  بالایی  سطح  در  و  )رزم(  بردیم شون  3مرتبه  حالا  تا  رزمی،  کارهای  نظر  »از  می گوید: 
که  دادند. در حدود 10، 20تاشون پیرمرد و دست و پا شل و دل دردی و این حرفا )داشتند( 

کردیم.« کلًا خالص شون  عقب زدیم و 
اوج مباحث این جلسه را باید به مباحث جدی و چالشی مسئولان واحد ادوات ضد زره، به 
خصوص حسین جمشیدیان جانشین واحد، با معاون لشکر و مسئول پرسنلی دانست. در 
کبر انتشاری مسئول  ابتدا از تلفات پایین واحد و آمادگی کامل واحد گفته شده و بلافاصله ا
واحد، قضیۀ باقی ماندن بخشی از نیروهای واحد در خط پدافندی جزایر را پیش می کشد. 
ینلی  که چندین بار تا مرز درگیری لفظی پیش می رود، ز گفت وگوی چند دقیقه ای  طی این 

هم زمان به چالش های جمشیدیان و انتشاری جواب می دهد.
کنید.  که اون طرف در جزیره هستند، جریان شون رو روشن  - انتشاری: جریانِ ای برادرایی 
سریع تر  که  اون طرف  ببریم  رو  نیروهامون  یِخده  ما  که  باشند،  اون طرف  که  است  قرار  گه  ا

کنند. چون تو عملیات بودند. یم شون این طرف تا اونا هم استراحت  بیار
که قرار بود اون جا باشه؟! )خب( نیروشون باید بالا سرشون باشه  ینلی: همون تعداد 106  - ز

ید(؟! دیگه! فعلًا باید باشند. دیگه )سؤالی دار
با  یا  کنند  رو نگهداری  این قبضه106  که  با عنوانی  با چه عنوانی؟  نیرو،  این  انتشاری:   -

کنند. به چه عنوانی؟! کار  کنند،  عنوان این که عمل 
کردن. کار  کنند  کرد، بنا  گه عراق حمله  کنند اون جا. 106 بزنند. ا کار  ینلی:  - ز
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 106 ی  نیرو نمی شد  باشیم.  داشته  کنارش  در  هم  پیاده  گردانِ  یه  باید  ما  جمشیدیان:   -
کنیم.  عملیاتش  وارد  بخواهیم  هم  پس فردا  و  وایسِد  بکنیم،  خسته اش  ببریم،  اون جا  رو 
این مساله رو باید در نظر بگیریم. نیرو الآن داره مطرح می کنه؛ می گه من رو برده اید اون جو 

یم. هشته اید، نه لشکری این جوس نه سازمانی ازش هس. نه تدارکاتی، نه فلانی دار
که ما اون جو بودیم، یه واحد از موشکی  شنِگی مِگه می خوردند اون جو؟! اون روز 

ُ
گ ینلی:  - ز

کار  و  بودند  خط  توی  بسیجی  بچه های  عین  تاو،  واحد  یه  بودند،  اومده  حضرت رسول 
می کردند. چه فرقی می کنه؟!

کنی... می گه شما ما  - انتشاری: واسه ما جا افتاده هست ولی واسه اونا تا میای توجیه اش 
که عملیات نیست و خِلاص شده، آوردید؟! رو چند عملیات نیاوردی و حالا 

کنید. ینلی: عملیاته و همه باید وایسند! خودتون باید توجیه شون  - ز
گه قبول می کردند، مساله ای نبود واسه ما! ما نه خودمون  - جمشیدیان: قبول نمی کنند! ا
کنیم. باید دلیلِ قانع کننده )بیاوردید(. حرف، باید  توجیه شدیم و نه می شه اونا رو توجیه 
که از لشکر نه سازمانی، نه برنامه ای و نه هیچی اون جو نیس و 3تو  منطقی باشه. نمی شد 

106 بردیم اون جو و والسلام! هیچ کِس هم نیست بالاسرشون وایسِد!
که اون جو  ینلی: خب خودتون برید بالاسرشون وایسید! اینا مأمور شدند به اون لشکری1  - ز
کس  رو دستِ  نیروهای لشکر8( نخواستند 106شون  )و  اونا 106 نداشتند،  مستقره. چون 

کار می کرده، بره همون جو وایسه. که قبلًا 106  گفتند خودِ لشکری  دیگه بدند، 
کنه. چی طور می شه؟! کار  - جمشیدیان: )خوب( 3تو 106 بفرستند بره اون جو 

کسِ دیگه ای ببرم اون جا! شما می گی 3تا 106  ینلی: )با حالتی قاطعانه( نمی خواستم  - ز
بفرستم اون جا، با چی بفرستم؟! شما، مسالۀ راه و توجیه بودن منطقه و تمام اینا رو حساب 

ی این منطقه... کسِ دیگه توجیه بشه رو بکنید. تا میاد 
آورده اس  رو  تش  تشکیلا و  سازمان  تمام  آورده!  رو  پیاده  ی  نیرو گردانش،  جمشیدیان:   -

کنه؟! می شه هم چی چیزی؟! اون جو، چی طور می شه 3تا 106 رو نتونه بیاره توجیه 
کار دارد بیخ پیدا می کند،  بحث ها هم چنان ادامه دارد و بقیه هر وقت احساس می کنند 
می شود  تمام  بحث  این  نهایت،  در  می کنند.  تلطیف  را  فضا  مقداری  خنده  و  شوخی  با 

گرفته بودند. 1. در این مقطع، نیروهای تیپ44 قمر بنی هاشم، بخشی از خط لشکر8 را تحویل 
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گرمای جلسه را حفظ می کند. این بار،  کشیده و  ولی جمشیدیان موضوع دیگری را پیش 
ینلی رد و بدل می شود. کشیده و جملات فقط بین جمشیدیان و ز کنار  انتشاری 

یم شون؟  بیار ما  رو  اینا  بودند،  ادوات  در  قبلًا  که  نیروهایی  لبیک،  طرح  نیروهای  ای   -
یعنی  حدودی.  تا  یم  دار نیرو  داشتیم،  قبلًا  که  برنامه  همان  طبق  الآن  ما  یم شون؟!  نیار
رو  تشکیلات مون  است  قرار  گه  ا ببینیم  می خواهیم  ما  صورت.  اون  به  یم  ندار کمبودی 
گه قرار نیست اضافه کنیم، به همین صورت نگه اش  یم اضافه تر کنیم و ا اضافه تر کنیم، بیار

یم. دار
کرده و  کار  که ادوات و 106 را قوی  کنید! متوجهی؟ نیرویی  گه نیرو باشه، شما اضافه  - ا

تجربه داره، نره تک تیر انداز بشه! این دیگه با پرسنلیه.
یم این جو و پس صابا سربارِ ما باشند، ما می خواهیم نباشند!  گه قرار باشه بیار - خب ما ا
دیگه؛  یم  دار الآن  فریاد!  و  داد  میاد  بعد  می خوره،  ماه  سه  دو ،  می مونه،  این جو  میاد  نیرو، 
بابا می گه انتقالی ام رو بده تا برم. می خوام برم تو پیاده. چرو من رو نبردی توی عملیات؟! 
که  همه نیروها وارد عمل شدند، ما رو این جو نیگه داشتید! من، چی چی بهش بگم؟! شما 
که ببینید نیرو چی چی داره می گه! 24ساعت غر به ما می زنه! نق می زنه!  نمیایید اون جو 

کردید در حقِ ما. فلان شده و بهمان شده... می گد شما ظلم 
تبادل  نیروها  بین  که  نامفهومی  بعضاً  و  کوتاه  جملات  از  بعد  و  جلسه  از  قسمت  این  در 
که پاس نخوره! این بزرگ ترین ضربه  کبر اعتصامی می گوید: »نیرو، یه جوری باشه  می شود، ا

است.«
در ادامه، موانع پذیرش نیروهای با تجربه و اعزام مجدد در واحدهای مختلف مطرح شده 
گردان های  یۀ لشکر در تزریق نیروهای واحدهای تخصصی به  و حسین جمشیدیان، از رو
که چندین ماه برای  پیاده در طول عملیات، انتقاد می کند. او اعتقاد دارد نباید نیروهایی 
تربیت شان زحمت کشیده شده و تجربۀ چند عملیات دارند را وارد گردان پیاده کرد. از نظر 
او، این نیروهای تخصصی در عملیات هایی مانند خیبر، منهدم شده و به واحد ضربات 
نیروها  از  بخشی  کوتاه مدت  حضور  ادامه،  در  ادوات  واحد  جانشین  می شود.  وارد  جدی 
نظر  اظهار  به  و  دانسته  آن ها  به  آموزش های تخصص  ارائۀ  برای  مانعی جدی  را  در جبهه 
گردان های پیاده، به او و  که بعد از شنیدن دستور مأمور شدن به  برخی نیروها اشاره می کند 
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که می خواهید بفرستیم مون  ید  کینه و عقده دار گفته اند »شما با ما  انتشاری فحش داده و 
گردان ها!« در 

ی انسانی لشکر وارد بحث شده و می گوید:  کریم رضایی1 مسئول وقت نیرو در این بخش، 
یادی، در حدود  گفتند. ببینید! الآن یه تعداد ز »مردم هجوم آورده اند و فرمان امام را لبیک 
یم بهشون  500 تا 600نیرو، توی پایگاه اند )پایگاه شهید مدنی اهواز(. اینا رو ما هیچ کاری ندار
من  حالا  کرده.  اوراق شون  خیلی  علافی،  این  اون جا.  علافند  هم  خدا  بنده های  بدیم. 

نمی دونم، به هر صورت، هر واحدی 10 تا 20تاش رو بگیره، مشکل ما حل می شه.«
می کنیم.  شکر  را  خدا  ما   « می گوید:  جلسه،  این  در  صحبت هایش  پایان  در  جمشیدیان 
آرزو  ما  یم.  می گذار چشم مون  به  می بوسیم.  رو  پاشون  کف  کِ  خا می بوسیم.  رو  قدم شون 
کار باید درست بشه. به راهش باشه. جواب  می کردیم یه هم چی روزی پیش بیاد ولی خب 

باید منطقی باشه!«2
بیان  به  این جلسه  که در  نفری است  زمانیان مسئول دیده بانی لشکر، آخرین  حمید رضا 
نقطه نظراتش می پردازد. زمانیان از شهادت یکی از نیروهای دیده بانی و زخمی شدن 3نفر 
نخواسته.  مرخصی  کسی  و  آماده اند  »بقیه  می کند:  کید  تأ و  گفته  دیده بان ها  بهترین  از 
که  که چرا در عملیات از آن ها استفاده نشده. یه مشکل مان اینه  تنها ناراحتی بچه ها اینه 
که در پایگاه اهواز هستند،  تعدادی از نیروهایمان در منطقه اند و برخی در اهواز و آن هایی 
سرپرست و مسئول مشخصی ندارند و یکی باید تعیین بشه تا اوضاع شان را سر و سامان 

کتاب، درگیر بیماری بود و امکان مصاحبه نداشت. 1. رضایی در مقطع تدوین 
کرده، بعد از عملیات خیبر و  کردستان و قبل از شروع جنگ تجربه  که رزم و جهاد را برای اولین بار در غائلۀ  2. جمشیدیان 
کشاورزی می شود.  گلدشت، مشغول فعالیت های  کرده و در زادگاهش  در 25سالگی، لشکر8 و جبهه را برای همیشه ترک 
تمامی  می خواهند  که  بود  شده  شایع  خیبر،  عملیات  از  »بعد  می گوید:  لشکر  از  جدایی اش  دلیل  تشریح  در  جمشیدیان 
که با حضور  کنند. در جلسه ای  کیلومتر از آلمان وارد  کنند عقب و به جایش خودروهای صفر  خودروهای غنیمتی را منتقل 
که خودِ شما  گفتم  کشیدم و خطاب به فرماندۀ لشکر  کاظمی تشکیل شده بود، من این بحث را پیش  فرماندهان و احمد 
که الآن دارد را از عراق غنیمت  که لشکر8 در عملیات ثامن الائمه، فقط یک خودرو داشته و همۀ این هایی  گفته اید  بارها 
کنار و دوباره از جیب مردم این همه خرج  یم  که سرمایه بیت المال و ثمرۀ خون شهداست، بگذار گرفته. چرا باید این ها را 
گر بخواهید، مدتی بود خسته شده  گرفتم. البته واقعیتش را ا کنیم!؟ سرِ همین موضوع، دلم چرک شد و تصمیم به جدایی 
کامیون از شرکت بنز در این  بودم و دنبال بهانه ای برای رفتن می گشتم.« شایعۀ مورد اشارۀ جمشیدیان، همان موضوع خرید 

که به این شکل در بین برخی نیروها پخش شده بود. مقطع است 
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بدهد«1
کمبود بی سیم در سطح لشکر است. یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه، مشکل 

بی سیم  گه  ا ما  نداره!  فایده  ندهند،  بی سیم  بخواند  گه  »ا است:  معتقد  کبیرزاده  مجید 
که مشخص می کنند،  ی مانوری  نباشه، جدی می گم، به قِس خودم نمی تونم. بی سیم را رو
نیرو خیلی سخته؛  کنترل  کوهستان، هدف مشخصه ولی توی دشت،  باید بدهند. توی 
که 2تانک  یکی. 4تا دسته های ما بی سیم نداشتند و این مساله پیش اومد  اون هم توی تار
کرده( و رفته بودند خورده بودند به نیروهای  گم  را زدند ولی چون ارتباط نداشتند )جهت را 
گه بی سیم  کرده بودند عراقی اند و برگشته بودند. به قرارگاه هم بهشون بگید. ا مرادی و فکر 

گردان ها.« کنید و بی سیم ها را بدید توی  کم شون  گردان ها را  ندارند، 
کردیم و اصلًا رابطه  گروهان مون رو دسته ای وارد عمل  محمد علی مرادی نیز می گوید: »ما یه 
که  گروهانی  نشوند.  گم  تا  کردیم  وارد  دسته ای  رو  دیگرمون  2گروهان  نداشتیم.  باهاشون 
گه  گم شدند و تا ساعت 10صبح، یکی یکی از توی دشت بر می گشتند. ا دسته ای شدند، 
قرار باشه این طوری عملیات بشه، دسته ها به هر نحوی هست، باید بی سیم اش تهیه بشه. 

خیلی ضربه خوردیم.«
کم غذاها و منحصر شدن  تنوع  به  این نشست می توان  از دیگر مشکلات مطرح شده در 
کمبود آب گرم  کمبود آب شرب، ظرفیت پایین حمام و  کنسرو،  وعده های غذایی به انواع 
کرد. البته تمامی  گردان های پیاده اشاره  و نبود مهمات های آموزشی مورد نیاز برای تمرین 

این موارد، مربوط به مقطع حضور نیروها در اردوگاه جفیر است.
کادر فرماندهی  ی  که در عملیات خیبر به عنوان نیرو در ادامۀ این جلسه، رضا نورمحمدی 
جواب  شده  مطرح  موارد  برخی  به  جمع بندی  یک  طی  می کرد،  فعالیت  محور  مسئول  و 
کردن،  مطرح  برادرا  که  بی سیم  وضعیتِ  این  با  رابطه  »در  می گوید:  نورمحمدی  می دهد. 
که ما یه تعداد بی سیم مشخص داشتیم اولِ عملیات و در حین  این نکته رو بایستی بگیم 
عملیات، یه تعدادی از بین می روند یا مفقود و خراب می شوند. ما یه تعمیرگاه بسیار مجهز 
که اینا رو  کنه یا سازنده داشته باشه  که سریع، اینا رو تعمیر  یم  کشور ندار و مدرنی در سطح 

گر عملیات است و نیازمان  کنند؛ ا که واحد را تعیین تکلیف  1. زمانیان، دی99 در مصاحبه ای می گوید: »منظورم این بود 
کنیم.« یم اهواز تا واحد را جمع و جور  گر برنامه ای نیست، من و بقیه هم برو دارند، همه بیاییم به جفیر و جزایر و ا



حماسۀ مجنون

464

بسازه. قرارگاه، یه سری محدودیت هایی رو مطرح کرده در مورد دادن بی سیم. ما با مشکلات 
کردیم و الآن از لحاظ دستگاه  کردیم و وارد عمل  گردان هامون رو مجهز به بی سیم  یادی،  ز
که ما تا قبل از عملیات والفجر1 و  مخابراتی، وضع مون چندان بهتر نشده. مسالۀ دوم اینه 
گذشته را داشتیم و سازمان رزم بی سیم چی هامون، این جوری بودند.  والفجر2، سازمانِ رزم 
که احتیاج نداره به هر دسته، یه بی سیم داده بشه، مگر یه  مشخصات دشتِ باز هم اینه 
گردان عموشاهی می گند یه  یت مشخص باشه. مثلًا در این عملیات، به 2دسته از  مأمور
یت مستقله و احتیاج به بی سیم  گردان داشته باشه. در این جا یه مأمور یت جدا از  مأمور
گه بخوان سازمان 17بی سیمِ داده بشه،1 یکی یا دو تاش ممکنه مفید و حساس  داره ولی ا
توی  عملیات،  این  توی  این که  کما  یخته.  ر پا  و  دست  زیر  همین طور  بقیه اش  ولی  باشه 
گروهانی  یت ویژه ای برای یک دسته یا  گر یه مأمور کانال ها پر بود از بی سیم و از بین رفتند. ا
کنند تا به یه دسته بی سیم بدند ولی همه را نه مقدوره بدیم و  گرفته بشه، مشخص  در نظر 

که انتظار مجهز شدن به اون بی سیم ها را نباید داشته باشیم.« نه مفیده! اینه 
گردان ها می رود. او می گوید: »ما معمولًا  کادر  نورمحمدی، در ادامه سراغ دغدغۀ تکمیل 
گروهان ها و  گردان ها،  یه سری نیروهایی داشتیم تا قبل این عملیات، می اومدند سازمان 
کار. الآن، خوب یه تعداد زخمی  ی  دسته هامون رو سازماندهی می کردیم و می گذاشتیم رو
گردان مطرح  که یه فرمانده  شدند، یه تعداد شهید شدند و یه تعداد مفقود شدند. الآن هم 
بیا  آقا  بگه  که  نداره  جیب  توی  احمد،  یا  ینلی  ز آقای  یم،  ندار گروهان  فرمانده  ما  می کنه 
گروهان ات را بده. الآن تمامِ  که بگه تو فرمانده  گروهان را بگیر یا جایی نیست  این فرمانده 
دقیقاً  که  اینه  بکنیم،  می تونیم  که  کاری  کثر  حدا شده اند.  گرفته  کار  به  نیروها  و  لشکرها 

کار بکشیم.« یم، شناسایی بکنیم و از این نیرو  که توی دست دار نیرویی 
درست  باید  تعاون،  تعاونه.  با  رابطه  در  بعدی،  »مسالۀ  می کند:  اضافه  محور  مسئول  این 
نشه.  عملیات  وارد  گذشته،  عملیات  از  یک هفته  مثلًا  که  کارش  و  نقشه  به  بشه  توجیه 
دوم  شب  و  جلو  بریم  خیلی  ممکنه  اول  شب  ما  بشه.  عمل  وارد  اول  شب  همان  )باید( 

که در بیشتر مواقع یکی اش استفاده شده و  گردان قرار داده می شد  1. در ساختار 17بی سیم، 2دستگاه در اختیار فرمانده 
گروهان تعلق می گرفت )سرجمع 6عدد( و برای تمامی 9دستۀ  دومی حالت جایگزین داشت، 2بی سیم هم به هر فرماندۀ 

کدام یک بی سیم پیش بینی می شد. گردان نیز هر 
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ی  نیرو حرکت  با  هم زمان  جلو،  رفتیم  که  مقداری  اون  عقب.  2کیلومتر  برگردیم  و  نتوانیم 
پیاده مون، )تعاون باید( شهدا و مجروح ها را بیاورد عقب. حتی )باید( برایش خط کشی )در 

منطقه( هم بکنی تا شهید و مجروحی نمونه.«
او  است.  پیاده  گردان های  نظام  و  نظم  می رود،  آن  سراغ  نورمحمدی  که  بعدی  موضوع 
رو  نیروهامون  عملیات،  حین  در  که  بدیم  تشکیل  باید  واحدی  یه  ینل!  ز »برادر  می گوید: 
جمع آوری بکنه. به محض این که صبحِ عملیات می شه، یه تعداد نیرومون می ره خونه، یه 
کنده می شه و لایِ شکاف ها و شیارها می خوابه!  تعداد نیرومون بر می گرده، یه تعداد نیرو پرا
بگرده  یعنی  باشه.  نیرو  جمع آوری  مسئول  که  باشه  پرسنلی  از  باشه،  ستاد  از  واحدی  یه 
سازمانش  در  بیاره  و  کنه  توجیه  کنه،  صحبت  باهاش  برداره،  سریعاً  را  نیرو  نیرو،  دنبال 
ادامۀ  که می خواد  امشب عملیات داشته، عصر  گردان  که(  یعنی )طوری شده  بده.  قرار 

گردان نیست!«1 عملیات بده، می بینه نصف 
با اتمام صحبت های رضا نورمحمدی، تعدادی از حاضران در جلسه شروع به بیان نقطه 
تخصصی  آموزش های  دادن  لزوم  از  یکی،  می کنند.  مختلف  موضوعات  در  نظرات شان 
موثر  و  استفادۀ سریع  امکان  زمان عملیات،  در  تا  پیاده می گوید  گردان های  از  به بخشی 
یع قبضه های خمپاره  توز بودن  از بی فایده  و دیگری  باشند  را داشته  امکانات غنیمتی  از 
بین پیاده ها می گوید؛ البته قبضه های سنگین تر از خمپاره60. از نظر این فرمانده، نیروها 
و  کرده  رها  کنار  و  گوشه  و فاصلۀ طولانی ستون کشی ها، در  یاد  ز وزن  به دلیل  را  قبضه ها 
قبضه ها مفقود یا نابود می شوند. یکی دیگر از نیروها، پیشنهاد می دهد به جای چند قبضه 
کشیده می شود،  که پیش  گلولۀ بیشتر. بحثِ بعدی  خمپاره60، یکی بدهند ولی با تعداد 
کافی  گردان ها است. نیروها اعتقاد دارند وقتی برانکارد به تعداد  کمبود برانکارد در سطح 
موجود نباشد، برخی نیروها به بهانۀ »کمک به انتقال مجروح ها« از معرکۀ نبرد فرار می کنند. 
برانکارد می گوید؛  گستردۀ  کاربردهای  از  این حرف،  تایید  با  گردان ها هم  فرمانده  از  یکی 
استراحت  و  خوابیدن  گاهی  و  کانال  و  سیم خاردار  ی  رو از  گذشتن  مین،  میدان  از  عبور 

کردن.

گردان ها تشکیل شود تا شناخت  که بهتر است چنین واحدی از دلِ  ینلی در پاسخ به این پیشنهاد می گوید  1. شعبانعلی ز
بهتری از نیروها داشته باشند.
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کاظمی به محل  که ورود احمد  چند دقیقه بیشتر از شروع این بحث های متفرقه نگذشته 
کت شده و منتظر می مانند تا آخرین تصمیم ها  جلسه، همه چیز را عوض می کند. همه سا

و اخبار را از زبان فرماندۀ لشکر بشنوند.

ورود فرمانده به جلسه
ترمیم  شیوۀ  برای  پیشنهادها  برخی  جلسه،  این  به  کاظمی  احمد  ورود  دقایق  اولین  در 
ادامه  در  و  کرده  رد  توضیحاتی  ارائۀ  با  را  آن ها  لشکر،  فرماندۀ  که  می شود  مطرح  گردان ها 
جزیره  در  لشکر  خط  تقویت  برای  را  نکاتی  عملیات،  ضعف  نقاط  برخی  تشریح  ضمن 

جنوبی مطرح می کند:1
گردان  یه  از  10نفر  گر(  )ا کنید.  بازسازی شون  را  گردان ها  نزنید،  به هم  را  گردان ها  اسکلت 
عملیات  توی  اومده  که  گردانی  هر  سازمانی.  بشه  تا  بدید  نیروش  نکنید.  جداش  مونده، 
که  تعداد  اون  بوده،  اضافه  بودیم،  کرده  مشخص  ما  که  رزمی  سازمانِ  اون  از  سازمانش  و 
کردند و  که سازماندهی  شهید شدند، اسیر شدند و مفقود شدند، مسئولیتش با اوناست 
کردیم  که صبح  که آوردند توی جنگ. طبق صحبتی  کردند و اونایی  که فرماندهی  اونایی 
که جلسه  که حرف بزنیم  گردان ها ترمیم شوند(. حرفا رو همین طور ننشستیم این جو  )باید 
که می خواهیم فردا بریم بجنگیم. می خواهیم فردا عملیات  کنیم، حرف زده ایم  رو تمومش 
یم. اون وقت تا حالا هم هر تعداد  گفتیم 72ساعت، در حد نهایت، وقت دار کنیم.  شروع 
یک ساعت  بگذره،  دیگه  ساعت  یه  هم  الآن  گذشته اس.  دیگه  گذشته،  ازش  ساعتی 

گردان سوار شه، یاعلی بره تو خط وایسه و عملیات انجام بده. گذشته. فردا می گند فلان 
ید براشون صحبت می کنید.  که نیرو دارند؛ 5نفر، 10نفر یا 15نفر، می ر گردان هایی  الآن هم 
آقای پرسنلی و تبلیغات می رند می گند آقا ما به هیچ کس مرخصی نمی دیم، پایانی نمی دیم 
مال  خداست.  دینِ  مالِ  حسینه!  امام  جنگِ  هم  جنگ  این  برید.  نمی دیم  هم  اجازه  و 

که تا دقایقی پیش و در غیاب فرماندۀ لشکر،  کامل برخی فرماندهان است  1. از نکات جالب این بخش از جلسه، سکوتِ 
انتقادات بسیار تند و در بیشتر موارد غیرمنطقی را مطرح می کردند. به نظر می رسد جذبۀ خاص فرمانده، جو خاصی ایجاد 
کاظمی،  کرده و مانع از ادامۀ برخی بهانه گیری ها شده است. محمد رضا ابراهیم زاده در این خصوص اظهار می دارد: »شهید 
بعد  و  بگویید چشم  ید، جلوی جمع  ندار قبول  را  گر حرفم  ا و می گفت حتی  بود  نیروها حساس  انتقاد در جمع  بیان  ی  رو

گر توجیه می شد، دستورش را لغو می کرد.« خصوصی بیایید و دلایل مخالفت تان را شرح دهید و ا
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کاروان امام حسین رو به حرکت دربیاره و به حرکتش  کی می خواد، وایسه و  خداست. هر 
که حاضر نیستند، ما هیچ  کدوم هم  یاالله! هر  کاروان شرکت بکنه،  ادامه بده و توی این 
شَهرَت  برو  بفرما  یا علی  بگوییم  بدیم  کسی  به  نمی کنیم  امضاء  یا غیرقانونی  قانونی  مجوز 
استراحت بکنی! تو برو داداشت شهید شده، زخمی شده و فلان. به هیچ عنوان، به هیچ 
آقایی )برگۀ تسویه حساب( نمی دیم. هر کی می خواد بره، جلوشو نگیرید. دوباره فردا بیایید 
یم، می گند ما می خواهیم بریم! گفتیم برادرا! هر کی می خواد بره،  بنشینید بگید ما 30نفر دار
ی بسیجی، پاسدار  کسی می خواد باشه. از مسئولین، نیرو اصلًا حرفش رو نزنید. حالا هر 
داوطلب،  افراد  )باید(  همه،  می کنند.  شرکت  خیبر  جنگ  این  در  که  افرادی  این  همۀ  و 
که این شرایط  کاری برای حرکتی سخت، مشکل و مهم. اینایی  شهادت طلب، آمادۀ فدا
که حاضر نیستند، به امید خدا! کنند. اونایی )هم(  را حاضرند بپذیرند، خودشون رو آماده 
وقت نیست! الآن شما نبایست بنشینید! جلسه باید یه ساعتِ پیش خلاص شده باشه 
برید،  رو  کنید. حموم تون  رو سازماندهی  زودتر، خودتون  برسید. هر چی  کاراتون  به  برید  و 
کنید. آماده باشید برای عملیات، هیچی  ید و خودتون رو تر و خشک  صورت تون رو بشور

که دشمن، هزارجور پدرسوختگی بکنه! یم. وقت دادن ما به اینه  وقت ندار
هست،  این جا  که  هم  نیروهایی  یم.  ندار مشکلی  هیچ گونه  و  شده  مشخص  کاری  خطِ 
هر  به  رو  اعزامی  نیروهای  بزنید.  دست  لبیک(  )طرح  قدس  سازمان  به  شده  داده  اجازه 
که شایسته است و لازمه،  ی ترکیبی  کار بگیرید. سازمان نیروها، رو که می تونید، به  شکلی 
که مشخص  کرده ایم، اون دسته های ایده آلی  که مشخص  ترکیب بشند. )همان( سازمانی 

گرفته بودیم. که ما از 3سال جنگ  کرده ایم و نتیجه ای بوده 
برادری  اون  کرده،  که سازمان دهی  برادری  اون  برادرا می گم!  بلند خدمت  با صدای  الآن 
داره!  مسئولیت  او  جنگ،  توی  است  بده  اضافه  رو  نیرو  تعداد  این  و  کرده  فرماندهی  که 
گه خودمون لازم  که تشکیل بدند و بعد ا می خواهیم به برادرای پرسنلی یه سازمانی بگوییم 
که بفهمیم چند  گردان ها  به  را( مأمور می کنیم  ی جدید  با همون سازمان )نیرو دونستیم، 
نیرو برده ایم توی عملیات. نه گردان 345نفری، 400نفر بره توی عملیات! گردانی که 275تا 
که  ی وسیله ای  کرده ایم، رو که مشخص  این سازمانی  وارد عملیات شده!1  بوده، 345تا 

کبیرزاده در جواب به این انتقاد، می گوید: »این اضافه ها رو، شبِ عملیات بقیۀ واحدها مثل تخریب و اورژانس به  1. مجید 
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یت  گردان، 2گروهان باشه، مأمور گفتیم فلان  گر(  کردیم. )ا کنه مشخص  می خواد حمل تون 
2گروهان رو براشون مشخص کردیم. گفتیم گردان، ترکیبش اینه. یه ترکیبِ شایسته، خوب، 
در خورِ سلاحش و در خورِ دشمن. )مثلًا( یه آرپی جی زن می فرستی با 25 تک تیرانداز، خب 
اینا برند چی کار کنند؟! 25نفر فدا می شند، شهید می شند. یه آر پی جی زن هم )که( می تونه 

کنه، اون هم شهید می شه! نکنید این کارها رو!1 کار 
جنگِ  در  نیستند  حاضر  که  افرادی  بنویسید  )بزرگ(  و  کنید  مشخص  هم  جایی  یه 
کفار بجنگند، سلاح و وسایل بیت المال رو  کمک امام حسین بدند و علیه  امام حسین، 
رو  مین ها  میدون  دارند  بجنبید!  جا.  گوشه  یه  بزنید  و  بنویسید  همین طور  این جو؛  بریزند 

کانال می کَنَند، آب می اندازند و از این کارها... . تقویت می کنند. 
فرماندۀ  و  شده  خارج  سخنرانی  حالت  از  کاظمی  احمد  صحبت های  قسمت،  این  در 
اولین موضوع،  و تشریح آخرین دستورها می شود.  نتایج جلسه  لشکر مشغول جمع بندی 
که قرار می شود صبح فردا، قبل از روشن شدن هوا،  کل نیروهای لشکر است  سخنرانی برای 
کند؛ به ویژه در  کاظمی توجیه شان  تمامی نیروها در نزدیکی چادرها جمع بشوند تا احمد 

مورد ماندن در منطقه و مقاومت در برابر پاتک های دشمن.
نام  می دهد  دستور  کاظمی  احمد  همه  از  اول  است.  گردان ها  سازماندهی  بعد،  موضوع 
کبر اعتصامی است، از محمد رسول الله به چهارده معصوم و اسم گردان  گردانی که در اختیار ا
حسین صنعتکار، از امام حسین به فتح تغییر پیدا کند. به نظر می رسد هدف فرماندۀ لشکر 

ی جدید، قوی تر از  گر نیرو که اجازۀ این کار داده نشود و فقط ا کید می کند  کاظمی هم در جواب تا ما اضافه می کردند.« احمد 
نیروهای موجود بود، با هم تعویض شوند.

تعداد  عملیات ها،  شروع  به  منتهی  روزهای  طی  سپاه،  یگان ها  برخی  شفاهی  یخ  تار حوزۀ  در  شده  منتشر  آثار  مطابق   .1
گردان های پیاده، 2برابر و بیشتر  گاهی آمار نیروهای  که  یاد می شده  نیروهای داوطلب تزریق شده به بدنۀ لشکر، به حدی ز
که به بخشی از این نیروها اسلحه نرسیده و  گفته شده  یخته است. در مورد شرایط این لشکرها  شده و نظم یگان به هم می ر
گردان، به جمع نیروها اضافه می شده اند. این موضوع، به معضلی تبدیل شده و در  خیلی اوقات بدون هماهنگی با فرماندۀ 

جلسات به عنوان یک چالش مطرح می شده است.
از عملیات، به  یا چند ماه قبل  تا چند هفته  که  اوقات پیش می آمد  ابراهیمی در این خصوص می گوید: »خیلی  محسن 
که  عنوان نمونه 6گردان داشته باشیم و با شنیده شدن زمزمۀ عملیات، این تعداد 2برابر بشود ولی این وضع به شکلی نبود 
کنترل می کرد و به هیچ  کاظمی، خیلی دقیق و مستمر همه چیز را شخصاً  کنترلش از دست فرماندهی خارج شود. شهید 

وجه اجازۀ تبدیل این فرصت به یک تهدید را نمی داد.« 
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این  به  تا  این عملیات است  در  گردان های متلاشی شده اش  نام  احیاء  کاری،  از چنین 
کرده و هم از اثر روانی بازگشت این نام ها، در مسیر  واسطه، هم روحیۀ نیروهایش را تقویت 
باید 2گردان چهار  که  این است  کند. دیگر دستور احمد،  با دشمن استفاده  جنگ روانی 
گروهان نیرو، 1گردان منها )کمتر از سیصد نفر( و 2گردان تقویت شده  گروهانه، 1گردان با دو 
24ساعت  باید  که  گردان ها این  نیروهای  دارد  کید  تأ کاظمی  شوند.  آماده  و  سازماندهی 
دیگر آمادۀ نبرد شده باشند، از نیروهای با تجربه، ماهر در شلیک آر پی جی،1 شهادت طلب 
که وصیت نامه هایشان را نوشته اند، انتخاب شوند. فرماندۀ لشکر، دو دستور دیگر  و افرادی 
که در سازمان  گردان علاوه بر تخریب چی هایی  گردان ها دارد؛ اول این که به هر  هم برای این 
ی تخریب اضافه تر بدهند و دوم این که نیروهای یک  گرفته شده، 5نیرو گردان در نظر  کلی 
گروهان،  گروهان به  گردان ها، دسته به دسته یا  که  گردان، هم شهری نباشند. او می خواهد 
گردان ها طوری  کاظمی، تلاش دارد  کنند. احمد  گردان های دیگر جابه جا  نیروهایشان را با 
گر برای یکی از آن ها اتفاقی افتاد، تمامی تلفات از یک شهر به خصوص  که ا ترکیب شوند 

نباشد.2

ویژه  گروهان  یک  تشکیل  امکان  آیا  که  می کند  سوال  پرسنلی  مسئول  از  کاظمی  احمد  موضوع،  این  طرح  دنبال  به   .1
آر پی جی، به خصوص نوع  که موشک  کید می کند  که جواب منفی است ولی یکی از حاضرین تا آر پی جی زن وجود دارد 
کافی وجود دارد. این نیرو  گویا در آن مقطع به تولید انبوه رسیده و خبرش برای برخی تعجب آور است، به تعداد  که  ایرانی اش 

که موشک ها در مقایسه با نمونه های موجود، سنگین تر و دارای برد بیشتر است. ادامه می دهد 
یت پنجم اسفند می افتد، برخی در نجف آباد و دیگر شهرهای تأمین کنندۀ  2. به دنبال اتفاقی که برای 2گردان لشکر8 در مأمور
کاظمی و شیوۀ فرماندهی اش ایجاد می کنند. دامنۀ این انتقادها، حتی  نیرو برای لشکر8، فضای سنگینی را بر علیه احمد 
به روزهای پایانی حضور لشکر در منطقۀ عملیاتی خیبر نیز می رسد و تعدادی از مسئولان وقت سپاه نجف آباد، با سفر به 
که سر و  گروه مدعی بودند  با فرماندۀ لشکر، انتقادات تند و تیزی را خطاب به او مطرح می کنند. این  جفیر، طی نشستی 
از  یکی  کند.  نظر  تجدید  فرماندهی اش  شیوۀ  در  باید  کاظمی  احمد  و  درآمده  اسرا  و  شهدا  یاد  ز تعداد  بابت  مردم  صدای 
کمتر در جنگ و جبهه شرکت داشتند، درست نمی توانستند  حاضرین در این جلسه روایت می کند: »این گونه افراد چون 
کاظمی به همین خاطر خیلی با آن ها بحث و جدل نکرد و خلاصۀ حرفش این  کنند و شهید  شرایط خاص عملیات را درک 
که  که چرا دستور دادند  ید به امام بگویید  کرده ایم. برو که حفظ جزایر، دستور حضرت امام بوده و ما به وظیفه مان عمل  بود 

جزایر حفظ شود.« 
موثر و شجاع. خیلی جاها  کبر در همین خصوص می گوید: »یکی داشتیم فوق العاده  گردان علی ا فرماندۀ  محمد طاهری 
که تمام  کَن می کرد. عملیات  کریز و چند قدم می زد و بچه ها را جا ی خا کپ می کرد، راحت می رفت رو که آتش بود و نیرو 
که  گرفت. من هم در دلم خیلی ناراحت بودم  گردان خیلی بالا  کل عملیات به ویژه موضوع چهار  شد، بحث ها راجع به 
کامل داده بود به احمد  چرا نپختگی شد و این ها رفتند و برنگشتند ولی به زبان نمی آوردم. از نظر من وقتی قرارگاه، اختیار 
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که او با توجه  کاظمی نشان می دهد  مجموع صحبت ها، برنامه ریزی ها و اقدامات احمد 
برای یک مقاومت سخت و  را  او شده، قصد دارد لشکر  با  از قرارگاه  که  به صحبت هایی 

کند.  سنگین در جزیرۀ جنوبی آماده 
واحد های  مسئولان  ماندن  باقی  و  پیاده  گردان های  فرماندهان  خروج  با  جلسه،  این 

مختلف، وارد دستور کار جدیدی می شود.

توجیه واحدهای لشکر
احمد کاظمی در ادامۀ جلسه، توجیه مسئولان واحدهای لشکر را با دیده بانی شروع می کند. 
کیپ 2 تا 3نفرۀ دیده بانی  کاظمی از حمید رضا زمانیان مسئول وقت واحد می خواهد چند ا
که هر 3قبضه مینی کاتیوشا  کید دارد  کند تا به جزایر بروند. او تأ برای فردا یا پس فردا آماده 
همین  ی  رو و  شوند  به کارگیری  پیش رو  عملیات  در  هست،  خمپاره  از  آن چه  هر  و  لشکر 
کیپ دیده بانی آماده کند. در این  اصل، از زمانیان می خواهد برای تمامی مینی کاتیوشاها، ا
که آیا امکان استفاده از توپخانۀ ارتش در این عملیات  میان، از فرماندۀ لشکر سؤال می شود 
بعدی،  مراحل  در  شاید  ولی  بعیده  اول  مرحلۀ  »در  می دهد:  جواب  هم  او  که  دارد  وجود 

ید بپرسم و خبرش را می دهم.« امکانش باشه. این را خودمم هم دقیق نمی دانم. بگذار
که فرماندۀ لشکر، توصیه هایش را خطاب به دو نفر شرح  واحد بعدی، ادوات ضدزره است 
که حداقل 10کاتیوشا و  ابتدا از حسین جمشیدیان می خواهد  کاظمی در  می دهد. احمد 
3آرپی جی11 با نیروهای مورد نیاز را سازماندهی و وارد جزایر کنند و هم زمان به فکر جذب و 
که به اندازۀ  آموزش نیروهای جدید هم باشند. تعداد نیروهای واحد بایستی در حدی باشد 
ی ذخیره و جایگزین هم وجود داشته  که بالای سرِ قبضه ها می ایستند، نیرو همان تعدادی 
گونه ای تقویت شود  که واحد ادوات بایستی به  کید دارد  باشد. در مجموع فرماندۀ لشکر تأ
که هم بتواند وظیفه اش را به عنوان واحد ادوات انجام دهد و هم در صورت نیاز، در قالب 
باید  او  است؛  انتشاری  کبر  ا به  خطاب  بعدی،  دستور  شود.  به کارگیری  پیاده  گردان  یک 

یه پیدا می کردیم با فرمانده ولی برخی مثل همین بندۀ خدا تحت تاثیر جو خاص آن زمان، دچار این حالت  کاظمی، نباید زاو
شد و علنی به احمد انتقاد می کرد.« 
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را  مانده1  امانت  به  قمر بنی هاشم  تیپ44  نیروهای  نزد  جزایر،  در  که  106لشکر  قبضه های 
کند. گرفته، ساماندهی و آمادۀ عملیات  تحویل 

با این واحد، تعیین تکلیف موشک های ضد زره لشکر است. احمد  دیگر موضوع مرتبط 
و  داشت  نخواهد  درازی  عمر  مهمات،  نبود  دلیل  به  موشک ها  که  دارد  اعتقاد  کاظمی 
با  تا آن موقع، زیر نظر ادوات باشند ولی مسئولان این واحد به دلیل ناآشنایی  بهتر است 
کاظمی می گوید: »این به زودی منحل می شه، چون  موشک، چندان موافق نیستند. احمد 
مهماتش نیست! خیلی دوام بیاره، تا آخرِ این عملیاته! مهماتش دستِ آمریکایی هاست 
من  فرانسوی هاست.  دستِ  هم  میلانش  نمی دیم!  بهتون  کنید،  صلح  نیایید  تا  گفتند  و 
می داد(.  )جواب  تاو  فقط  نداشتیم،  هیچی  که  اون وقتی  راضی ام.  ازشون  خیلی  خودم 
یدشون  خیلی بچه های نترسی )داشتند(. فقط حواس تون باشه تاوها در خط نمونند، بیار
سرمایۀ  آخرین  هم  این  که  بگیریم  براشون  موشک  10تا  تونستیم  فقط  عقب  تر.  )یک خط( 
کره  از  واسه مون  رو  چادرها  این  محرومیم.  مظلومیم.  ما  برادرا!  نیست!  موشکش  سپاهه، 

کستان میارند!« گونی رو واسه مون از پا )جنوبی( میارند! 
فرمانده، برای واحد اطلاعات عملیات نیز دستورهایی دارد. این نیروها بایستی وارد جزایر 

کنند. شده و چند مسیر مشخص را شناسایی 
3قبضه  خمپاره120،  4قبضه  حداقل  می کنند  پیدا  وظیفه  نیز  لشکر  خمپاره  نیروهای 
خمپاره81 و 5قبضه خمپارۀ82میلی متری را با تمامی نفرات و مهمات مورد نیاز آماده کرده 
که 2تیم پنج نفره از نیروهای ماهر  یت واحد تخریب هم این است  کنند. مأمور و وارد جزایر 
کافی از مین های ضدتانک و ضدخودرو، به جزایر بفرستد  و آمادۀ خود را به همراه تعداد 
فرماندهی  یا متوسط بکنند.  کم  با طول  به احداث میادین مین  اقدام  نیاز،  تا در صورت 

که 11اسفند62 با حضور بشردوست جانشین قرارگاه بدر، عزیز جعفری فرمانده قرارگاه حنین و فرماندهان  1. در جلسه ای 
تیپ44 به منظور انجام آخرین هماهنگی ها برای تحویل بخشی از خط مقدم جزیرۀ جنوبی به این یگان تشکیل شده، عزیز 
کری، هر چه دارند باید  جعفری خطاب به علی زاهدی می گوید: »باید همه چیزشان را تحویل بگیرید. از احمد و مهدی با
کمپرسی، تویوتا و موتور. یک دانه چیزی نمی توانند عقب ببرند. همه چیزشان را  کاتیوشا،  تحویل بگیرید. از خمپاره، 106، 
که مشابه اش را مثلًا آن جا به آن ها تحویل بدهند. لخت و عور بفرستید برود.  شما باید تحویل بگیرید و بعد هم بنویسید 
این جور حالتی باشد. خیلی هم چیز به شما می رسد. یعنی هر چی مال مهدی و احمد است، دوتایی به شما می رسد.« )نوار 

1426 مرکز اسناد، صفحه 45 نسخه پیاده شده مرکز(
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با هر شرایطی بکنند؛ ممکن  آمادۀ مواجهه  را  بایستی خودشان  نیروها  این  که  کید دارد  تأ
یتی به آن ها محول نشود.  کاشت صدها متر مین شوند یا اصلًا هیچ مأمور است مأمور به 
کاشت مین توانمند باشند و هم در صورت نیاز، بتوانند  این تخریب چی ها بایستی هم در 

کنند. همان مین ها را به سرعت جمع آوری 
پیدا  متفاوت  فضایی  نیروها،  خنده های  و  شوخی ها  با  گاهی  که  جلسه  این  ادامۀ  در 
روزهای  که طی  در همان محلی  اورژانس لشکر هم می خواهد  از  کاظمی  می کند، احمد 
کامل تر مستقر شده و هم زمان  اخیر در داخل جزایر فعال بوده، دوباره با قدرت و تجهیزات 

کند. اورژانس جفیر را هم آماده 
محمود  و  ینلی  ز شعبانعلی  جزایر،  داخل  به  تجهیزات  و  نیروها  انتقال  هماهنگی  برای 
نیز وظیفه پیدا می کنند راهی  نورمحمدی  محمدی1 تعیین شده و قاسم محمدی و رضا 
کار انتقال  جزایر شده و بستر ورود، استقرار و عملیاتی شدن نیروهای لشکر را فراهم نمایند. 

نیروها به داخل جزایر، از سمت اسکلۀ شهید باقری انجام می گیرد.
را  نیروها  آماده سازی  برای  زمان  کمبود  واحدها،  از  یکی  مسئول  جلسه،  پایانی  دقایق  در 
یت انتقاد می کند. احمد کاظمی جواب می دهد:  مطرح کرده و از دیر اعلام شدن این مأمور
را  گفتند چایی ات  که  بودند  یخته  برامون ر یه چایی  »نیم ساعت پیش، )در مقر لشکر8( 
چی طور  آبادان  حصر  گفتند  بهمون  )قرارگاه(،  اون جو  رفتیم  خواستند!  رو  تو  که  نخور  هم 
گفتند نه، به اضافۀ خدا خواست، چی چی بود؟  گفتیم خدا خواست.  که شکست؟  شد 
گفتیم والا  گفتند نه، به اضافۀ این، یه چیزِ دیگه هم بود.  گفتیم بچه ها اخلاص داشتند. 
آبادان شکسته بشه. حالا هم  گفته بود باید حصر  گفتند چون امام  نمی دونیم. خودشون 
ولایت فقیه  دیگه  چشم.  گفتیم  برو.  پاشو  بشه.  حفظ  باید  جزایر  گفته  و  داده  دستور  امام 

گفته برو توی آتیش.« گفته، یعنی ولایت فقیه 
از  انتقاد  در  و  خاص  حالتی  با  و  شده  فرمانده  کلام  وارد  نیروها  از  یکی  لحظه،  این  در 

مشکلات ترابری عملیات، می گوید: »امام، در مورد هاورکرافت، چیزی نگفته بوده؟!«
کاظمی، بعد از چند ثانیه که صحبت های متفرقه فضای جلسه را اشغال می کند، با لحنی 
کنید، می خواست بهش  که امام گفت برید انقلاب  آرام و دوستانه جواب می دهد: »اون روز 

که در مقطعی به عنوان پیک فرماندهی فعالیت داشت. 1. از نیروهای بسیجی واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف 
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تیر  دشمن  یم،  ندار اسلحه  ما  بگید؟  چیزی  یه  نمی خواهید  اسلحه اش  مقابلِ  در  بگید 
می زنه!«

که آخرین صداهای ضبط شده،  نوار مربوط به این نشست، در شرایطی به پایان می رسد 
کی از خداحافظی نیروها و خروج شان از چادر است. حا

روز دوازدهم عملیات؛ 15 اسفند 62
حوالی ظهر این روز، فشار زرهی عراق به خط لشکر به حدی می رسد که فرماندهان هر لحظه 
تاو به  کاظمی، یک بار دیگر قبضۀ  احتمال می دهند خط شکسته شود. به دستور احمد 
کند یا حتی  ی شان را  خط احضار می شود تا شاید بتواند با انهدام چند تانک عراق، پیشرو

یت می گوید:  کند. محمد رضا جلالی در خصوص این مأمور متوقف 
که می شد، جلو رفتم.  ی دژِ منتهی به خط و با آخرین سرعتی  »جیپ را انداختم رو
به  که  تانکی  و  تیربار  گلوله های  دقت  و  تعداد  می شدم،  نزدیک تر  خط  به  قدر  هر 
که به چپ و راست می رفتم  سمتم شلیک می شد، افزایش پیدا می کرد. همین طور 
و از گلوله ها فرار می کردم، می دیدم که برخی پیاده ها تلاش دارند از تانک ها بالا رفته 
که تعدادی موفق بودند و تعدادی را تیربار تانک ها  و نارنجک بیاندازند داخل شان 
پایین  تیررس تانک ها آمدم  و  از دژ  می زدند. وقتی به چند کیلومتری خط رسیدم، 
کنم و برگردم بالا برای شلیک. چند لحظه بعد،  تا قبضه را به اصطلاح هم محور1 
منطقه  وارد  از سمت دیگری  عراقی   بالگرد  ولی همان لحظه سه  آماده شد  قبضه 
کت به سمت نیروها. با این اوضاع و احوال، دیدم  کردند به شلیک را شدند و شروع 
و  است  موشک ها  دادن  هدر  فقط  تلاشم  و  بالگردی  نه  و  بزنم  تانکی  می توانم  نه 
کنی و برگردی به نقطه ای  که شلیک  احتمالًا خودِ قبضه. چون تاو این طور نیست 
که در این حالت، بی برو و برگرد  کنی  امن؛ باید همان جا بمانی و موشک را هدایت 
گلولۀ تانک ها یا موشک بالگردها از بین می رفتم، بدون این که هدفی را زده باشم.  با 

به همین خاطر برگشتم عقب.«
با وجود تثبیت نسبی خط و تحرکات عراق برای ایجاد میدان مین و چند لایه سیم خاردار 

گفته می شود. 1. در اصطلاح به تنظیم دوربین با محور قبضه و اطمینان از دقت نشانه گیری آن 
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فرماندهان  برخی  پس گیری جزیره،  باز برای  ناامیدی عراق  از  نشانۀ دیگری است  که خود 
کرده و به  کری باز هم به عراق حمله  رده بالای سپاه اصرار دارند لشکر8 و نیروهای مهدی با

قول آن ها »آرایش دشمن را بریزید به هم تا حمله نکنند.«
سیف الله رهنما می گوید: 

احمد  می آید.  دارد  جعفری  عزیز  که  شدیم  خبردار  که  بود  اسفند  پانزدهم  »عصر 
از بحث  تا  به خواب  زد  را  و خودش  که چه خبر است  کاظمی شصتش خبر شد 
سؤال  و  احوال  و  حال  مختصری  از  بعد  رشید،  باشد.  کرده  فرار  بی فایده  جدل  و 
کنید و خط عراق را  که باید حمله  از اوضاع خط و نیروها، دوباره رفت در این فاز 
که خستگی و چندین شبانه روز دیدن آتش  بریزید به هم. من و چند تا از بچه ها هم 
یختیم به هم و داشت بحث مان  و خون، اعصابی برای مان نگذاشته بود، سریع ر
گفت آخه ما  که احمد از حالتِ خواب خارج شد و به عزیز  با عزیز بالا می گرفت 
که  که هستند آتش می ریزند. جلو  از همان جایی  اینا فقط  کنیم؟!  کجا حمله  به 

کرد!« که نمی شه حمله  نمی آیند. به آتش هم 
و  بجنگند  نفس  آخرین  تا  باید  کلمه  واقعی  معنی  به  می شوند،  جزیره  وارد  که  نیروهایی 
آخرین  مثل  باشد؛  نمانده  باقی  برایشان  عُده ای  و  عده  که  می شوند  خارج  موقعی  فقط 
با  که  و جانانه  نبرد سخت  از حدود ده شبانه روز  بعد  که  ثامن الائمه  گردان  بازمانده های 
جفیر  به  جمالی  رجبعلی  مسئولیت  با  بود،  همراه  گردان  ترکیب  درصدی  هشتاد  کاهش 
که مجنون در اسفند62 بارها و بارها مشابهش  منتقل می شوند؛ یک بازگشت تلخ و سخت 

کرد. را تجربه 
یج و با هماهنگی احمد کاظمی نیروهای خستۀ گردان را به مرخصی فرستاده  جمالی به تدر
و خود با تعداد محدودی از باقیماندۀ کادر فرماندهی، در منطقه می ماند. طی روزهای بعد، 
نیروهای لشکر  ی  اردو به  لنجان  و  از خمینی شهر، خوراسگان  تازه نفس  ی  نیرو گردان  سه 
گردان جدید از ترکیب نیروها درست شده  که سه  کاظمی نظر دارد  اضافه می شوند و احمد 
گردان، ترکیبی از اهالی سه شهر وجود داشته  که در هر  و به جزیره تزریق شوند. به این معنی 
گر اتفاقی برای هر گردان افتاد، تبعات اجتماعی کمتری داشته باشد و مثل قضیۀ  باشند تا ا
از  150نفر  حدود  و  نجف آباد  از  نفر  یست  دو به  نزدیک  یک روز  در  که  نباشد  گردان  چهار 
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منطقۀ لنجان به شهادت برسند. غیر از این نیروها، تعدادی داوطلب دانشگاهی )دانشجو 
کاظمی  گردان ها پخش می شوند و احمد  که بین  کارمند( هم بین تازه وارد ها وجود دارد  یا 
در جلسه ای می گوید: »این ها را قاتی بقیه نکنید، حیف اند!« ولی رجبعلی جمالی اعتقاد 
دارد: »نه اتفاقاً خیلی خوبند! هیکل های درشت و خوبی دارند. جان می دهند برای حمل 

مجروح!«
خط  راهی  گردانی  نعمت الله  با  یکی  که  شده  تشکیل  جمع  این  از  سه گردان  نهایت  در 
کرده و سومی در  گردان تار و مار شدۀ محمد طاهری را بازسازی  پدافندی جزیره شده، یکی 

اختیار محمد علی مرادی قرار می گیرد.
تمرین ها  ادامۀ  به  حاضر  و  گرفته  عملیات  بهانۀ  نیروها  می گذرد،  آموزش ها  از  که  مدتی 
احمد  مشکل،  حل  برای  کنید!«  مرخص مان  یا  جلو  بفرستید مان  »یا  می گویند  نیستند. 
کاظمی یک شب بین نیروها حاضر شده و با آن ها حرف می زند و در نهایت قرار می شود به 
که جدید  که می دهند ولی آن هایی  که در جزیره جنگیده اند مرخصی بدهند  قدیمی ترها 
گرفته و  آمده اند نیز صدایشان درآمده و بنای رفتن می گذارند. چون جزیره حالت پدافندی 
یادی نیرو از دیگر یگان ها وارد آن شده، چاره ای جز دادن مرخصی به بیشتر نیروها  حجم ز
نمی ماند.  منطقه  در  کسی  نیرو،  سی  حدود  و  گردان  فرماندۀ  جز  به  بعد  مدتی  و  نیست 
در  شده،  گزارش  باران  شدید  بارش  که  اسفند  شانزدهم  حوالی  تا  نیروها  این  باقیماندۀ 
چادرهای جفیر هستند و بعد از آن به سختی و مصیبت از اردوگاه غرقاب شده خارج و 
که از پایگاه شهید  ی در جادۀ اهواز، سوار اتوبوس هایی می شوند  بعد از یک کیلومتر پیاده رو
گردان دیگری را هم با خود از منطقه  مدنی برای بردن شان اعزام شده بودند. این اتوبوس ها، 
خارج می کنند؛ گردان دوباره تاسیس شدۀ چهارده معصوم. گردان چهارده معصوم، در خیبر 
با  را  گردان  این  اعتصامی« دوباره  کبر  »ا بود  کاظمی خواسته  ولی احمد  کامل منهدم شد 
که او هم داشت انجام می داد. بیشتر این نیروها بعد از  کند  کمک نیروهای تازه وارد احیا 
می گردند.  بر  خود  دیار  و  شهر  به  و  گرفته  مرخصی  یج  تدر به  مدنی،  شهید  پایگاه  به  ورود 
مرادی  محمد علی  نرفته اند.  مرخصی  که  است  ماه  چهار  به  نزدیک  نیروها،  این  از  برخی 

یکی از آن ها است. او می گوید: 
نرفته  خانه  والفجر4،  عملیات  از  بعد  کارهای  برای  کردستان  رفتم  که  آبان62  »از 
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وقتی  ولی  می گرفتند  مرخصی  کاظمی  احمد  از  باید  گردان ها  فرمانده  بودم. 
کرد  گفتم، فقط سه روز امضا  که شرایطم را  درخواست دادم، اول قبول نکرد و بعد 
که چرکی شده بود و  که شد سه ماه. چون رفتم دنبال دوا و درمان دست مجروحم 

کرد.« دستم را بند 

لشکری فراری از دوربین و ضبط
15اسفند62،  تا   13 روزهای  فاصلۀ  در  اسناد  مرکز  ی  راو حاجی بزرگی  حسینعلی 
از  مشترک  سؤال  تعدادی  آن ها  در  که  دارد  لشکر  مختلف  نیروهای  با  مصاحبه  چندین 
مصاحبه شوندگان می پرسد. از جمله سؤال های حاجی بزرگی در این مصاحبه ها می توان 
کیفیت پشتیبانی، میزان خسارت های وارد  به زمان و نحوۀ توجیه نیروها نسبت به منطقه، 
کیفیت روحیه نیروهای لشکر، نقاط قوت و ضعف لشکر  شده به دشمن و نیروهای لشکر، 
در این عملیات، عملکرد فرماندهان گردان ها، واحدها یا فرماندهی لشکر به همراه کیفیت 
کنار نوع و میزان استحکامات بازدارندۀ آن ها در جزایر اشاره  مقاومت نیروهای عراقی در 

کرد.
عملیات،  جریان  در  آمده  پیش  خاص  مسائل  عملیات،  از  قبل  آموزش های  و  تمرین ها 
آن،  موفقیت  میزان  و  پیاده  گردان های  یت  مأمور جزئیات  شده،  گرفته  غنائم  میزان 
و  شهدا  پیکر  تخلیه  چگونگی  فرماندهان،  از  نیروها  اطاعت پذیری  غیبی،  امدادهای 
توانایی  نیروها،  از  توپخانه و حملات هوایی  کیفیت پشتیبانی آتش  از منطقه،  مجروحان 
جسمی رزمندگان، عقب نشینی در برابر فشارهای دشمن و میزان مشارکت دیگر مجموعه ها 
ی طی  و ارتش1 در عملیات در زمرۀ دیگر مطالب مطرح شده راو هم چون جهاد سازندگی 

گفت و گو محسوب می شوند. این 
که در  یادی از مطالب مطرح شده در این گفت وگوها، تکرار خاطرات شفاهی است  بخش ز
کتاب به آن ها پرداخته ایم و قسمتی نیز انعکاس شرایط روحی و اجتماعی خاص آن  این 
مقطع زمانی محسوب می شود که نمونه هایی از آن در صفحات قبلی مورد اشاره قرار گرفت 

گردان ثامن الائمه لشکر8 نجف: »در گردان مان، یک افسر ارتشی داشتیم که زن و بچه  داشت  ی  1. محمد رضا سلیمانی نیرو
کند. او همان روزهای اول به شهادت رسید.«  گرفته بود تا بیاید جبهه و در عملیات شرکت  و 20روز مرخصی 



فصل 11،  تجمیع در جزایر

477

کتاب مورد توجه قرار می گیرد. در این میان، برخی مطالب هم  یا در صفحات باقی مانده از 
برآوردهای اشتباهی محسوب  کلیت عملیات و منطقه،  نیرو به  به دلیل احاطه نداشتن 

کتاب وجود ندارد. که امکان استفاده از آن ها در  می شوند 
گردان  تک تیرانداز  سلیمانی  محمد رضا  مسلم،  طفلان  گردان  بی سیم چی  کاظمی  یدالله 
تبلیغات  واحد  طلبۀ  رحیمی  مهدی  لشکر،  پرسنلی  مسئول  رضایی  کریم  ثامن الائمه، 
اصغر  فتح،  گردان  تسلیحات  نیروهای  از  حجتی  ناصر  قمر بنی هاشم،  گردان  ی  نیرو و 
گردان انبیاء، محمود  گروهان سوم از  پورشبانان پیک فرماندهی، سیامک جعفری فرمانده 
طفلان مسلم،  گردان  نیروهای  از  نصرالله  رضا  و  صالحی  عباسعلی  بی سیم چی،  حیدری 
و  آقایی  مرتضی  انبیاء،  گردان  فرمانده  و  معاون  مرادی  علی  محمد  و  عابدی  غلامعلی 
شده  مأمور  گردان ها  فرماندهی  کادر  به  که  اطلاعات عملیات  نیروهای  از  ستوده  حسین 
سیف الله  سرباز،  حسن  شهادت  از  پس  واحد  این  موقت  مسئول  رضایی  محسن  و  بودند 
رجبعلی  کبر،  علی ا گردان  گروهان1  مسئول  و  گردان  معاون  عسکری  کبر  علی ا و  شعبانی 
مرادی  صفرعلی  تبلیغات،  ی  نیرو رستگاری  مهدی  ثامن الائمه،  گردان  معاون  جمالی 
و  قمر بنی هاشم  گردان  گروهان3  معاون  خدابنده  حمید  انبیاء،  گردان  گروهان1  فرمانده 

گردان ثامن الائمه از جمله مصاحبه شوندگان هستند. گروهان  حیدرعلی قربعلی معاون 
کبر،  گردان علی ا کاظمی فرمانده لشکر، محمد طاهری فرماندۀ  البته در این بین با احمد 
مجید کبیرزاده فرماندۀ گردان قمر بنی هاشم و قاسم محمدی معاون لشکر نیز مصاحبه هایی 
گرفته است. کتاب مورد استفاده قرار  که بخش های شاخص آن در تدوین این  انجام شده 
نیست  بد  رسیدیم،  خیبر  عملیات  طی  لشکر8  در  اسناد  مرکز  ی  راو موضوع  به  که  حالا 
مأمور  یان  راو بیشتر  مثل  حاجی بزرگی«  »حسین  او.  عملکرد  به  باشیم  داشته  کوتاه  گذری 
کند. یادی در مورد لشکر تهیه و تدوین  شده به لشکر، به دلایل مختلف نتوانسته مطلب ز

بر می گردد به خصلت های خاص  یان در لشکر8،  راو توفیق  از مهم ترین دلایل عدم  یکی 
که علاقۀ چندانی به حضور در مقابل دوربین یا  کاظمی  نیروهای این لشکر به ویژه احمد 
نشستن پای ضبط صوت نداشتند و بیشتر اوقات در حد توان از مواجهه با فیلم برداران و 

یان فرار می کردند. راو
کادر فرماندهی لشکر8 حضور داشته، در این خصوص  که مدتی در جمع  مسعود یوسفی 
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می گوید: 
به  پا  باید  که  را  یان مرکز اسناد1  راو کاظمی در بیشتر عملیات ها به شکلی  »شهید 
پای فرمانده  باشند را قال می گذاشت و بندگان خدا چیزی دست شان را نمی گرفت 
کِش بروند. البته  و حتی بالاتر از آن دستور می داد نوارهای ضبط شده را به شکلی 
کارشان را انجام می دادند  گرفته و هر طوری بود  ی ها قِلِق حاج احمد را یاد  برخی راو

و همان  نوشته ها و نوارها الآن به منابعی ارزشمند تبدیل شده اند.«
مشکلات  مهم ترین  و  اصلی ترین  از  یکی  رفت،  بالا  در  شرح شان  که  مواردی  دلیل  به 
یخ شفاهی عملکرد لشکر8نجف اشرف، نبود یا سختی پیدا شدن فیلم و  نویسندگان تار
کاست  صوت از سال های حضور این یگان در دفاع مقدس است. تعداد فیلم ها، نوارهای 
بسیار  سپاه،  یگان های  بیشتر  با  مقایسه  در  لشکر  این  رزمندگان  از  مانده  جا  به  تصاویر  و 
کم است و همین تعداد محدود نیز در بسیاری موارد به دلایل مختلف در دسترس عموم 
این  علت  دیدیم  بهتر  ندارد.  قرار  جنگ  شفاهی  یخ  تار نویسندگان  حتی  و  علاقه مندان 

کنیم. موضوع را لابه لای خاطرات یا مصاحبه های نیروهای لشکر جست وجو 
گردان خط شکن ثامن الائمه در عملیات خیبر  کادر فرماندهی  رجبعلی جمالی از نیروهای 
جزایر  از  گردان  نیروهای  باقیماندۀ  همراه  نبرد،  و  جنگ  روز  چندین  از  بعد  که  او  است. 
خارج شده و در جفیر مستقر می شود، در اولین ساعات بازگشتش با یک فیلم بردار مواجه 

می شود.
رجبعلی جمالی ماجرا را این گونه روایت می کند: 

گفتم نماز بخوانید و بخوابید چون  که رسیدیم به چادرها.  »نزدیک اذان صبح بود 
پسر  که  بود  ظهر  نزدیک  شوید!  بیدار  کی  نیست  معلوم  می بینم،  من  که  شمایی 
و  آمده  جهاد  از  »اصفهانی«2  که  کرد  بیدارم  و  داد  تکانم  ستاری  حاج حیدرعلی 

که هیچ ارتباطی با »سیاست«  یان مرکز اسناد را بیشتر با عنوان »سیاسی« می شناسند؛ صفتی  1. نیروهای لشکر8 نجف، راو
ندارد و به نوعی، جزء عبارات اختصاصی نیروهای لشکر محسوب می شود. نمونۀ دیگر این عبارات های اختراعی، »واحد8« 
کاظمی از مسئولیت شان  که به دلایل مختلف توسط احمد  کسانی استفاده می شد  که در عملیات والفجر4 برای  است 

برکنار شده بودند. 
کتاب فروشی  یستۀ 1328 تا 1397 در نجف آباد بود. بیشتر عمر را به  2. محمود باهنر، معروف به »محمود اصفهانی« زاده و ز
گروه هنری برای نوجوانان و جوانان وارد میدان  مشغول بود اما از ابتدای نهضت ضد شاهنشاهی با تشکیل جلسات قرآن و 
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می خواد فیلم بگیره.«
جمالی از این جا به بعد را با بغضی سنگین و چند قطره ای اشک ادامه می دهد: 

که رسیدم به این بندۀ خدا، نه گذاشتم  »اعصابم مثل بقیه خرد بود و داغان. همین 
که این آقای اصفهانی  کشیدۀ آب دار خواباندم توی صورتش  و نه برداشتم و دو تا 

کنه؟!« کی فیلم برداری  که قبل عملیات نیامد؟! حالا آمده از  کجا بود 
لحظۀ  تا  و  می رود  و  نشده  دوربین  به  دست  صحنه  این  در  اصفهانی  محمود  ظاهر،  در 
از رزمندگان لشکر8  که این فیلم بردار شناخته شده،  تنظیم این متن هم مشخص نشده 
کرده یا نه. حمید خدابنده نیز اتفاقی مشابه را در مورد  نجف در عملیات خیبر فیلمی ثبت 

خبرنگاری از قرارگاه، به خاطر دارد. او می گوید: 
که آمد سراغ مان برای مصاحبه. از بس خون دیده بودم،  »تازه از خط برگشته بودیم 

گفتم چیزی بلد نیستم.« حوصله و اعصاب نداشتم و 
مسعود یوسفی که در بسیاری از عملیات های لشکر8 حضور داشته و با دوربین شخصی اش، 
در  لشکر27حضرت رسول  با  لشکر8  عملکرد  مقایسۀ  باب  در  کرده،  ثبت  تصویر  صدها 

موضوع ثبت و ضبط خاطرات دوران دفاع مقدس می گوید: 
یخ شفاهی  »بچه های تهران، از قدیم جلوتر و به روزتر از ما بودند و در قضیۀ تدوین تار
اعزام  پایتخت  از  که  یگانی  البته طبیعی است  کردند.  اقدام  ما  از  زودتر  لشکر هم 
عملکردشان  بهتر  ثبت  به  که  دارد  هم  خاصی  شرایط  و  امتیازات  بالطبع  شود، 
کمک می کند. به عنوان نمونه، بیشتر خبرگزاری ها و روزنامه ها در تهران متمرکزند 
و همین دلیلی می شود تا در هر اعزامی، تعدادی عکاس و خبرنگار همراه نیروهای 
کنند. موضوع دیگر، دسترسی ساده تر  کمک  به ثبت خاطرات  و  باشند  لشکر27 
که باعث می شد سطح امکاناتی مثل دوربین و  به وزارت خانه ها و ارگان ها است 

ضبط صوت در لشکر27، خیلی بیشتر از بقیۀ یگان ها باشد.«

ک دستگیر و مدتی در زندان دستگرد اصفهان محصور بود. در سال های دفاع مقدس به  فرهنگی و انقلابی شد. توسط ساوا
عنوان خبرنگار و تصویربردار مردمی با همراهی نیروهای رزمنده لشکر 8 نجف اشرف و جهادسازندگی نجف آباد در جبهه ها 
مراسمات  برگزاری  ستاد  در  حضور  و  انقلاب  اول  دهۀ  انقلابی  و  اجتماعی  نمایش های  با  را  او  بیشتر  نجف آباد  مردم  بود. 
کار می کرد، یک اتاق پر از فیلم و عکس از رزمندگان لشکر8 نجف تحویل  که برای جهاد  می شناسند. حاج محمد زمانی 

صدا وسیما داد ولی در حال حاضر اطلاعی از سرنوشت این آثار ارزشمند در دست نیست.
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که در فاصلۀ سال های 64 تا 70 در لشکر25کربلا حضور داشته،ادامه می دهد:  یوسفی 
گذاشت چون لشکر25  گردن دوری از پایتخت و امکانات  »البته نباید همه را به 
هم مثل لشکر8، یگانی خارج از پایتخت بود ولی شرایط خیلی بهتری از این نظر 
یادی از واحد های مختلف این لشکر وجود دارد.« داشت و الآن فیلم ها و تصاویر ز

ابراهیم چترایی، این موضوع را از دید متفاوتی تشریح می کند. او می گوید: 
آن روزها  خاطرات  بخواهیم  یک روزی  و  بمانیم  زنده  نمی کردیم  تصور  وقت  »هیچ 
بعدی  عملیات  چشم به راه  نمی شدیم،  شهید  عملیات  این  گر  ا کنیم.  بازگو  را 
می ماندیم. حتی اسم و رسم خیلی از نیروها را به خاطر نمی سپردم چون پیش خودم 
که همین چند وقت شهید می شم، این چیزها به چه دردم می خوره!  می گفتم من 
ادامه  بعد  به  آن  از  ولی  می کردم  ثبت  روزنوشت  صورت  به  سال63  تا  را  خاطراتم 
ندادم. بعد از جنگ، فیلم سازی از تهران با نام خانوادگی محجوب نسخۀ اصل این 
خاطرات را گرفت تا مستند بسازد ولی تا الآن نه خبری از مستندش شده و نه خبری 
که ازش  از دفترچه خاطراتم. چند سال پیش هم پیگیر شدم و رفتم به تنها نشانی  

گفتند چند سالی این جا مستأجر بوده و بعد رفته.« داشتم ولی 
چترایی ادامه می دهد: 

گرفتم و  »از عملیات محرم تا خیبر، حدود 120عکس پرسنلی از بچه های تخریب 
کردم ولی همه را فردی به امانت برد و دیگر برنگرداند. در واحد  در پوشه ای جمع 
بازنشستگی مان،  از  بعد  می دانم  بعید  که  داشتیم  عکس  آلبوم  چندین  تخریب، 
به  بلا  این  که  می دادیم  احتمالی  کوچک ترین  گر  ا باشد.  مانده  باقی  آن  از  چیزی 
که چرا از  گرفته  گریه ام  سر آلبوم ها می آید، حتماً با خودمان می آوردیم بیرون. بارها 
فلان شهید هیچ تصویری باقی نمانده. متأسفانه بعد از جنگ خیلی به این مسائل 
که  اهمیت داده نشد و حتی بچه بسیجی های لشکر به نوعی رها شدند، در حدی 
کاظمی خیلی دوست داشت و  گاهی از هم رزم هایشان فرار می کنند. البته شهید 
که  یادی  نیاید ولی مشغله ها و مسئولیت های ز که این وضعیت پیش  کرد  تلاش 

کاری انجام دهد.« داشت، اجازه نداد بیشتر از این 
و  ایثار  حوزۀ  متولی  دستگاه های  و  ارگان ها  به  هم  جدی  انتقادات  تخریب  ی  نیرو این 
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شهادت دارد. او دردمندانه می گوید: 
»خیلی از رزمنده ها و شهدا، در زمان دفاع مقدس خاطرات شان را در دفترچه های 
این  از  کولۀ شهدا  و در  یع می کرد، می نوشتند  توز که پشتیبانی جنگ  مخصوصی 
نمانده. خیلی  باقی  آثار  این  از  یاد دیده می شد ولی الآن چیز خاصی  ز دفترچه ها 
از یادگاری های دفاع مقدس را ارگان های متولی حوزه ایثار و شهادت، در دیدار با 
که همه را  گرفتند و پس ندادند. تا سال ها وعده می دادند  خانوادۀ شهدا به امانت 
تحویل تهران داده اند که فلان کند و بهمان ولی پیگیر که شدیم، مشخص شد همه 

را از بین برده اند. این، قصۀ پُر قُصۀ بیشتر خانواده های شهدا و ایثارگران است.«
رزمندگان  از  بسیاری  نیز  حاضر  حال  در  رفت،  شرحش  که  مباحثی  تمامی  از  گذشته 
لشکر8نجف، به دلایل مختلف حاضر به مصاحبه و بازگویی خاطرات شان نیستند. یکی 
نخواهد  باور  را  خاطراتی  چنین  مخاطب شان  می کنند  تصور  که  است  این  دلایل شان  از 

کرد.
گردانی مسئول وقت آموزش لشکر8 نجف در مقطع عملیات خیبر، شهریور87  نعمت الله 

طی جلسۀ هم روایی این عملیات می گوید: 
باز هم  البته  کرده ایم.  فراموش  را  از جزئیات  و خیلی  گذشته  روز ها  آن  از  »سال ها 
کردیم. به نظرم این  بانیان چنین جلساتی خیر بده ولی به نظرم دیر اقدام  خدا به 
که باورشان نمی شود و بعد هم پیش  گر الآن عده ای بشنوند، اول  حرف های ما را ا

که این کارها را می کردند.« خودشان می گویند این ها حتماً دیوانه بوده اند 
مرتضی قدوسی مسئول وقت آشپزخانه لشکر در عملیات خیبر نیز می گوید: 

بودیم،  هم  دور  لشکر  قدیمی  بچه های  از  تا  چند  با  که  جنگ  از  بعد  سال  »چند 
»قدوسی!  گفت:  کرد به من و  که آن زمان فرمانده لشکر بود، رو  محمد تقی امینی 
چه  که  بدی  یاد  امروزی ها  این  به  و  لشکر  آشپزخانه  بیایی  روز  یک  دارم  دوست 
جوری ده تا پانزده روز پشت سر هم، هر وعده هفت، هشت هزار غذا می پختید! ما 
کنیم، باید از یک هفته  گر بخواهیم هزار تا غذا اضافه  الآن با این همه امکانات، ا
کار و دست آخر هم یک جای  کنیم و بعد هم ده، پانزده نفر را بگیریم به  زودتر اعلام 
که با  گود بودم، باورم نمیاد  که وسطِ  که من، خودم هم  کار می لنگد!»جواب دادم 
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ید اینا باورشون  اون همه مشکلات و کمبودها، این کارها را می کردیم! حالا انتظار دار
کمتر دروغ  کارت!  کنیم، می گند برو بابا پِی  کسی تعریف  گه الآن واسۀ هر  بیاد؟! ا

بگو! این قدر خالی نبند!.«
قدوسی اضافه می کند: 

»واقعاً همین طوره و بیشتر بچه های لشکر باورشان نمیاد که یک روزی این شکلی کار 
که موقعی هفت، هشت هزار نیرو را با کمترین امکانات  می کرده اند. من و امثال من 
گر بخواهیم برای صد نفر یک غذای ساده آماده کنیم، دماغ مان  غذا می دادیم، الآن ا
که می نشینم و فکرش را می کنم، پیشِ خودم می گویم من  درمیاد! یک وقت هایی 

کنید، باورم نمی شود!« چه شکلی این همه دوندگی را اداره می کردم؟! باور 

روز سیزدهم عملیات ؛ 16 اسفند 62
آتش  و  شد  ناامید  اسفند  روز  یازدهمین  در  طلاییه  در  الحاق  برای  امیدها  این که  از  بعد 
که عراق به زودی  عراق به نسبت روزهای قبل سبک شد، همۀ فرماندهان مطمئن بودند 
کرد. این انتظار، شانزدهم اسفند  پس گیری جزایر شروع خواهد  حملات شدیدش را برای باز
به پایان رسید و عراق از اولین ساعات صبح شانزدهم اسفند، حملات شدیدی را بر ضد 
و  بهترین  از  یکی  دارد  اهمیت  حدی  به  صدام حسین  برای  موضوع  می کند.  شروع  جزایر 
که معمولًا چند لایه عقب تر  یاست جمهوری« را  زبده ترین یگان های خود، موسوم به »گارد ر
از خط مقدم مستقر بود را به خط مقدم می آورد. فشار عراق در مقاطعی به حدی بالا است 
سپاه  فرماندۀ  رضایی  محسن  می گیرد.  قرار  سقوط  خطر  در  نوبت  چندین  طی  جزیره  که 
خطاب به یکی از روحانیون حاضر در سنگر فرماندهی می گوید: »در طول جنگ، ما این جور 

ذوب نشدیم!«
شود.  نیرو  درخواست  است،  ممکن  که  جایی  هر  از  می شود  باعث  جزایر  در  نیرو  کمبود 
که در قالب نیروهای جهاد نجف آباد مشغول احداث جادۀ سید الشهداء  مهدی رجایی 

بود، تعریف می کند: 
یم  که باید اختلاف ها و دلخوری ها را بگذار گفت  »یک شب احمد آمد پیش مان و 
از  تعدادی  موقع  آن  جزیره!  توی  بیاد  بگیره،  دست  تفنگ  می تونه  کس  هر  و  کنار 



فصل 11،  تجمیع در جزایر

483

و  کرده  پیدا  مشکل  احمد  با  مختلف  مسائل  سرِ  زرهی(  از  )بیشتر  لشکر  نیروهای 
آمده بودند جهاد. مثل عبدالرضا بیریایی1 و احمد ابراهیمی.«

بیریایی چند ماه بعد از عملیات خیبر، شرایط نبرد در جزایر را برای مهدی رجایی این گونه 
کمترین نیرو و تجهیزات در خط مقاومت  توصیف می کند: »شرایط خیلی سخت بود و با 
کار در خط مانده بودیم. تانک های  ی سالم و پایِ  که فقط پنج نیرو می کردیم. موقعی شد 
یا اسارت آماده  تا 300 متری مان آمده و داشتیم برای شهادت  آرایش پیکانی  با  عراقی هم 
که  می شدیم. در اوجِ استیصال و خستگی، بچه ها چند تانک جلویی را زدند. همین شد 

یکی هوا.« بقیه شان برگشتند و امیدوار ماندیم به تار
و  سختی  هر  انتظار  و  داوطلب اند  بیایند،  عملیات  به  کرده اند  قبول  که  نیروهایی  عمدۀ 
تجربه  این  از  پیش  را  سختی  عملیات های  آن ها  از  بسیاری  و  دارند  جزایر  در  را  خطری 
گاهی طوری  و غریب جزیرۀ جنوبی،  که شرایط عجیب  این است  واقعیت  ولی  کرده اند 
را وادار به فرار می کند؛ حالا چه  از همین نیروهای آموزش دیده  که معدودی  رقم می خورد 
که ظاهرِ فرار ندارد و به بهانۀ  که تابلو است و همه متوجه اش می شوند و چه فراری  فراری 
کارهایی خاص صورت می گیرد. مهدی رستگاری  برای  یا مراجعه به عقبه  زخمی شدن 
ی مرکز اسناد  گردان قمر بنی هاشم لشکر، پانزدهم اسفند62 در مصاحبه با راو از پاسداران 

می گوید: 
برای رضای خدا  که  توجیه شود  نیرو  و  نیروها حل شود  برای  معنویت  گر مسالۀ  »ا
تا  او  گر دشمن قوی باشد  کشته شود، پیروز است، حتی ا آمده و چه بکشد و چه 
گلولۀ خمپاره عقب نشینی  گر نیرو توجیه نباشد، با یک  آخرین نفس می ایستد. اما ا
ی خوب و  ی این شکلی داشتیم و طبیعی است هر جایی نیرو می کند و ما هم نیرو

بد وجود دارد.«
گروهان هایش بوده. او می گوید:  گردانی شاهد فرار معاون یکی از  نعمت الله 

به  داشت  که  دادند  نشانم  نیروها  از  یکی  شد،  سخت  خیلی  شرایط  که  »یک روز 
گروهان ها بود و  کریز دور می شد. شناختمش، معاون یکی از  حالت سینه خیز از خا
کلاش  کریز پشت سرمان تا برود عقب.  داشت خودش را می کشاند به شکافی در خا

1. عبدالرضا بیریایی 12اسفند 64 در سن25 سالگی طی عملیات والفجر8 در جزیرۀ فاو به شهادت می رسد.
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که بزنمش ولی تا آمدم بجنبم، رفته بود.« برداشتم 
مهدی رشید زاده بیان می دارد: 

و  نداشت  آن را  تحمل  نیرویی  هر  که  می شد  ک  وحشتنا قدری  به  شرایط  »گاهی 
برخی با بهانه هایی از خط مقدم فرار می کردند. در همین عملیات، نیروهایی بودند 
که زخم  کردند  که پشت جبهه دیدم شان، ادعا  که یک دفعه غیب شدند و بعدها 
برداشته اند یا دچار موج انفجار شده اند. از نظر من، این بخش از جنگ را هم باید 

کردند، مشخص شود.« که ماندند و استقامت  گفت تا ارزش آن هایی 
گردان انبیا لشکر8 در مورد شرایط سخت پدافند می گوید:  محمد علی مرادی فرماندۀ 

کم می آوردند و تیر می زدند توی پایشان  که برخی بچه ها  »شرایط آن قدر سخت بود 
که با نیروهایش بین نهم تا شانزدهم اسفند،  مرادی  کنند.«  تا از جزیره خارج شان 
در خط پدافندی حضور داشته اند، ادامه می دهد: »حمله های عراق از شش صبح 
شروع می شد. با همه چیز می زدند؛ تانک، توپ، بالگرد، خمپاره و تیربارهای سبک 
سیصد،  به  تانک ها  تا  باشند  نداشته  کاری شان  می گفتم  بچه ها  به  سنگین.  و 
چهارصد متری برسند و بعد یک دفعه همه بلند می شدند و هم زمان پنجاه تا صد 
آر پی جی شلیک می شد. خوب، بیشتر این ها نمی خورد ولی چند تایی هم اصابت 
می کرد و عقب نشینی می کردند. یک بار دیگر نزدیک ظهر پاتک می کردند و عصرها 
هم یک تا دو پاتک این شکلی داشتند و شب ها می کشیدند عقب تا تانک هایشان 

شکار نشود.«
شرقی  جنوب  در  پدافند  مأمور  که  است  گردان هایی  فرمانده  از  یکی  گردانی  نعمت الله 
از  یکی  عنوان  به  نقطه  این  در  حضور  شبانه روز  هفت  از  او  می شود.  مجنون جنوبی 

کرده و می گوید:  سخت ترین مقاطع جنگ یاد 
کلمه، زمین سه  خیشه شده  که به معنای واقعی  »شدت آتش عراقی ها آن قدر بود 
کبر  ا از  کرد.  را دنبال  گلوله ها در آسمان  به راحتی می شد مسیر حرکت  بود. حتی 
گلوله  2تا که  گفت  کردم.  آتش  درخواست  بود،  ادوات  وقت  مسئول  که  انتشاری 

بیشتر ندارم، یکی حالا می زنم و دومی را برای روز مبادا نگه می دارم.«
گردانی ادامه می دهد: 
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و  بود  شده  محدود  خیلی  عراق  شدید  آتش  خاطر  به  تدارکات مان  مدت  این  »در 
و  ماند  باقی  خط مقدم  از  گوشه ای  در  شبانه روز  چند  برای  شهدا،  از  خیلی  پیکر 
که اوضاع شان چندان حاد نبود را همان جا با امکانات موجود  خیلی از زخمی ها 
که حال شان اورژانسی بود را می گذاشتیم در اولویت  کسانی  کردیم و فقط  پانسمان 
ی جدید به خط هم وجود نداشت چون تمام خودروها را  انتقال. امکان تزریق نیرو
کم می شد، به همان نسبت تلفات افزایش پیدا می کرد. در  گر نیرو مترا می زدند و ا
این هفت شبانه روز، تمام فکر و ذکر نیروها این بود که حرفِ امام شهید نشود و جزایر 
ک درست و حسابی نداشتیم و  سقوط نکند. بیشترمان در این مدت خواب و خورا

کثر نمازها را با پوتین خواندیم.« ا
گلوله ای شلیک می شود تا حدود  بیشتر نیروها بر اساس تجربۀ عملیات های قبلی، وقتی 
کنند ولی شدت آتش به  یادی می توانند محل فرود آن را حدس بزنند و نقطۀ امنی پیدا  ز
که تقریباً هیچ جای سالمی در جزیره برای پنهان شدن پیدا نمی شود. از  یاد است  حدی ز
که در 2سال  نظر برخی نیروهای باسابقۀ لشکر، عراق در عملیات خیبر به اندازۀ مهماتی 

کرد. یخت و پاش  کرده بود، در جزایر ر گذشته مصرف 
سیف الله رهنما اوضاع جزایر را این گونه روایت می کند: 

که چهار، پنج بار  ک جزایر اول بار بکر بود ولی بعد از یک هفته، شد عین زمینی  »خا
جزایر.  ی  رو گرفته  کاتیوشا  لولۀ  و  1700توپ  عراق  می شد  گفته  بود.  خورده  شخم 
عراق خیلی وقت ها، به خصوص بعد از تثبیت خط، از بمب های ناپالم یا آتش زا 
کرد تا نیزارها را به آتش بکشد و امتیاز اختفاء در این پوشش را از ما بگیرد  استفاده 
گاهی موفق بود  یم، از بین ببرد. این تلاش های دشمن  گر تجهیزاتی بین نی ها دار یا ا
یاد آب در جزایر یا عمل نکردن بمب ها به  گاهی به دلیل رطوبت نی ها، حجم ز و 

ثمر نمی نشست.«
کسی  که حتی برای تشکیل جلسه فرماندهان نیز  ایستادگی نیروها در جزایر به حدی است 
از  دیگر  برخی  و  رشید  غلامعلی  بیاورند.  جزیره  به  را  جلسه  می شود  قرار  نمی رود.  عقب 

گوشه ای از مجنون شمالی تشکیل جلسه می دهند.  فرماندهان ارشد سپاه در 
جزایر  در  ایرانی ها  مقاومت  از  می آید،  در  اسارت  به  بعد  روزهای  طی  که  عراقی ها  از  یکی 
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که از ارتفاع  کریز شما را زدیم  گلوله تانک و توپ خا کرده و می گوید: »آن قدر با  اظهار شگفتی 
کلاش می آمد. تصور می کردیم  دو متری اش، فقط نیم متر باقی مانده بود ولی باز هم صدای 
کرده اند حجم آتش  که تمام نمی شوند!« برخی برآورد  شاید این نیروها از زمین بالا می  آیند 
گلوله در یک مساحت محدود نیز  عراق در بخشی از این عملیات به مرز سه میلیون انواع 

رسیده است.
مهدی رشید زاده نیز می گوید: 

را  دشمن  از  نیرویی  خط مقدم،  به  عراق  پیاده های  حملات  از  یکی  طی  »یک بار 
گلوله های شلیک شده به سمت خط مان  کی از حجم  کردیم. او آمار وحشتنا اسیر 
یختیم، شماها  می ر که  آتشی  همه  این  با  که  می کردیم  تعجب  ما  همۀ  و  گفت  داد 
چه جوری زنده مانده و جواب می دادید. در مجموع، شرایط عملیات خیبر حتی از 
که در شلمچه و فاو هم عراق  کربلای5 و والفجر8 هم سخت تر بود. درست است 
و  پشتیبانی  و  زرهی  پدافندی،  امکانات  ولی  یخت  می ر سنگینی  فوق العاده  آتش 

کرد.« استحکام سنگرهایمان خیلی بهتر از خیبر بود و می شد شرایط را تحمل 
گردان ثامن الائمه می گوید:  رجبعلی جمالی معاون اول 

»ما با 365نیرو آمدیم در جزیره و با 62نفر برگشتیم.« 
گردان امام حسین لشکر8 نجف می گوید:  گردانی فرمانده  نعمت الله 

کاظمی  کریز تقریباً نصف شده بود، احمد  که خا گلوله تانک زده بودند  »آن قدر با 
جزایر  حفظ  به  امام  کید  تأ می کرد.  یاد آوری  را  عاشورا  و  کربلا  مرتب  بی سیم  پشت 
ی  کنید زودتر شب شود. عراقی ها از یک سمت با نیرو را بازگو و می گفت فقط دعا 
پیاده و از طرف دیگر با تانک فشار می آوردند. حتی روز های آخر، تانک های خالی 

را می فرستادند سمت خط ما.«
مصطفی سمندری در خصوص شدت حملات عراق می گوید: 

یکی  می شود؛  آرام  عراق  آتش  وقت  دو  که  بودیم  کرده  تجربه  جنگ  سال  چند  »از 
کشیدن  نفس  مهلت  و  بود  شبانه روزی  آتش  این جا  اما  غروب.  یکی  و  زود  صبح 

نمی داد.«
که عراق در عملیات های قبل، کمتر جرات می کرده  برخی نیروهای لشکر8 نیز اعتقاد دارند 
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این  آن ها، در  نظر  می کرده. از  پاتک  نیز  خیبر، شب ها  در  ولی  باشد  داشته  شبانه  حملات 
که عراقی ها آرام می گرفتند، حدفاصل اذان صبح تا طلوع آفتاب بود  عملیات تنها مقطعی 

که به نوعی مطمئن می شدند، ایرانی ها در این چند ساعت حمله نمی کنند.
نیروهای  حتی  و  نیست  جزایر  در  عمل کننده  نیروهای  حرفِ  فقط  جزایر،  شرایط  سختی 
که یکی از سخت ترین عملیات های دوران دفاع مقدس خود را در طلاییه تجربه  لشکر27 
گردان  معاون  کبری  ا می کنند. نصرت الله  توصیف  سخت تر  بسیار  را  جزایر  کردند، شرایط 
جزیرۀ  به  اسفند  نهم  تا  پنجم  یگان، بین  این  از  گردان  دو  همراه  که  لشکر27،  مالک اشتر 

کادر فرماندهی لشکر27 می گوید:  جنوبی مأمور شده، خطاب به همت و دیگر اعضای 
هم  زندان  از  آن جا  شرایط  اصلًا  است.  زندان  عینِ  می بینی  ی،  می رو که  »آن جا 
که خودت را  که به این طرف )طلاییه( می آیی، انگار  بدتر است. در عوض، وقتی 

رسانده ای به ساحلِ آزادی!«
حسین بهشتی، جانشین مخابرات لشکر27 هم در توصیف شرایط جزایر می گوید: 

بود،  نیفتاده  اتفاق  جنگ  از  موقع  آن  تا  واقعاً  که  فردی  به  منحصر  وقایع  از  »یکی 
وارد  که  رزمنده هایی  خیبر،  عملیات  طی  بود.  مجنون  جزایر  داخل  جنگیدن 
به  اتکایشان  نداشتند، تنها  پشتیبانی  و  عقبه  هیچ  می شدند، چون  مجنون  جزیره 
پشتیبانی ها، حمایت ها، رفاقت ها  از  افتادگی  حالتِ جدا  بود. این  متعال  خدای 
نزدیک تر  خدا  به  را  جزیره  داخل  مادی، بچه های  امکانات  گونه  هر  از  محرومیت  و 
که با دنیای بیرون، زمین تا  می کرد. احساس می کردیم، وارد دنیای دیگری شده ایم 

آسمان تفاوت دارد. البته این حالت در حاج همت، بیشتر نمایان بود.«
مقطع، امری  آن  تا  را  عملیات  این  در  عراق  فشار  هم  نصرت  قرارگاه  فرمانده  هاشمی  علی 
که سر در بدن ندارند.  کرد  بی سابقه می داند. در بین شهدا، خیلی از پیکرها را می شود پیدا 
شهادت  سر، به  به  بزرگ  ترکش های  یا  سنگین  کالیبرهای  مستقیم  اصابت  با  نیروها،  این 

رسیده اند.
صحرایی  اورژانس  و  بهداری  دامن  اسفند62،  شانزدهم  در  عراق  یکپارچۀ  و  شدید  آتش 
کرده و علاوه بر آسیب  گلولۀ خمپاره120 به اورژانس اصابت  لشکر8 را هم می گیرد. چندین 
را  ابوترابی  محمد علی  دکتر  جمله  از  درمانی  کادر  از  تعدادی  آمبولانس،  چند  به  رساندن 
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خونریزی  و  است  ریز  خورده،  دکتر  کتف  و  شکم  یه  که  ترکش هایی  البته  می کند.  زخمی 
که بتواند ابوترابی را در آن شرایط سخت از پا بیاندازد. او دور از چشم  و درد طوری نیست 
کرده و خودش ترکش ها را از بدن خارج می کند. وقتی  بقیه، جایی در پشت اورژانس خلوت 
ی لباس های دکتر سؤال می کند،  هم مجید یزدانی قضیه را می بیند و از خون های تازۀ رو

می گوید: »چیزی نیست! خون مجروح ها است!«
تعداد  بیشترین  از  یکی  است  معتقد  روز نوشتش  خاطرات  استناد  به  یزدانی  مجید 
به  روز  همین  طی  لشکر،  عقبۀ  و  اورژانس  به  مقدم  خط  از  شده  داده  انتقال  مجروح های 
کار انتقال مجروحان از خط مقدم به  ثبت رسیده است. بین سه تا چهار رانندۀ آمبولانس، 
که ابراهیم ذغال فروشان و شریفی جزء  اورژانس را با دو خودرو انجام می دهند. این نیروها 
کار را به شکل شیفتی انجام  کرده و طبق همان  آن ها هستند، بین خودشان لوحه ای تنظیم 
که نوبت استراحتش می شود، در سنگری در مجنون شمالی می ماند  می دهند. هر راننده ای 
ندارد. ابولقاسم  وجود  جزیره  از  خروجش  تردد، امکان  سختی  و  کار  حساسیت  دلیل  به  و 
یک  کادر  مورد  در  او  است.  عملیات  این  در  نجف آباد  جهاد  آمبولانس  رانندۀ  عابدینی، 

آمبولانس می گوید: 
راننده  گر  ا که  بود  این  کمکی  کار  کمکی.  یک  و  داشت  راننده  یک  آمبولانس  »هر 
کمک می خواست برای حمل مجروح ها  گر جایی  مسیر را بلد نبود، نشانش دهد یا ا
کمکی  گر هم راننده زخمی یا شهید می شد، همین  کنارش باشد. ا یا پیکر شهدا، 
جایش را می گرفت. بیشتر راننده ها، تا حدودی امدادهای اولیه و بستن زخم و بند 
دست شان  کنار  امدادگر  یک  نمی شد  نیاز  خیلی  و  بودند  بلد  را  خونریزی  آوردن 

بنشیند.«
که هفتم اسفند وارد جزایر شده  گردان انبیا لشکر  طی این روز نیروهای محمد علی مرادی در 
و بعد از چهل وهشت ساعت درگیری شدید، در فاصلۀ روزهای نهم تا شانزدهم اسفند در 
یکی از خطوط پدافندی مجنون جنوبی مستقر بوده اند، از جزایر خارج می شوند. مرادی در 

مورد خروجش از جزیره می گوید: 
وقتی  بروند. من خودم  راه  نمی توانستند  که  بودند  کوفته  و  »بچه ها به قدری خسته 
گفتند  شدم،  که  شدم. روبه راه  سرپا  سِرُم  تا  دو  با  و  بود  شش  اورژانس، فشارم  رفتم 
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ی لبیکی با تعدادی  کنم برای رفتن به جزیره. یک سری نیرو گردانی آماده  دوباره باید 
که تا آن موقع با  گردانش را  که یک  پاسدار از ستاد مرکزی سپاه آورده بودند در جفیر 
کردیم به آموزش و تمرین  کرده بودند، دادند به من. شروع  کار  کاظمی1  عبدالکریم 
که از جزایر به جفیر می آمدند، شرط می کردند چیزی از شرایط  نیروها. با نیروهایی 
سختِ خط مقدم، برای دیگر نیروها و به خصوص طرح لبیکی ها تعریف نکنند تا 

روحیه ها خراب نشود.«

روز چهاردهم عملیات؛ 17 اسفند 62
معضل  مهم ترین  می کند.  شروع  را  جزایر  به  شدیدش  فشار  دوباره  عراق  امروز،  سحرگاه  از 
مدافعان ایرانی، کمبود نیرو و مهمات گزارش می شود. غلاملی رشید از داخل جزیره هشدار 
هم زمان  بعثی ها  است.«  یاد  ز خطش  سقوط  احتمال  نرسد،  نیرو  همت  به  گر  »ا می دهد: 
ی  کرده اند. سرلشکر ستاد ماهر عبدالرشید، رو را هم تشدید  نرم  با جنگ سخت، جنگ 
گر جزایر را خالی نکنید، آن جا را با موشک های زمین  مکالمات ایرانی ها آمده و می گوید: »ا

به زمین اسکاد می کوبیم و با تمام قدرت توپخانه مان، جزایر را شخم می زنیم.«
مکالمات  شبکۀ  در  صدام حسین  از  متفاوت  پیامی  انتشار  از  ایران  شنود  ظهر،  حوالی 
اولین پنج  به  که صدام وعده داده  نیروهای عراقی خبر می دهد. مضمون پیام این است 
و  کلت  یک  خودرو،  یک  شوند،  مجنون  نفت  چاه های  و  شمالی  قسمت  وارد  که  افسری 
که زودتر از بقیه خودشان را به جزیرۀ شمالی  هزار دینار داده می شود. به بیست سربازی هم 

برسانند، جایزه داده خواهد شد.

که در آستانۀ عملیات خیبر، در  کاظمی از نیروهای بسیجی و اهل نجف آباد لشکر8 نجف محسوب می شود  1. عبدالکریم 
کارمند بازنشتۀ ادارۀ مخابرات  واحد اطلاعات عملیات لشکر حضور داشته و در شناسایی های مهران نیز حضور دارد. این 
به  خیبر  عملیات  در  رسیده اند،  شهادت  به  دفاع مقدس  در  نیز  محسن  و  عبدالحسین  نام  به  برادرش  دو  که  نجف آباد 
گردان های طرح لبیک مأمور  گردان، به همراه تعداد دیگری از نیروهای اطلاعات عملیات، به  کادر فرماندهی  کمبود  دلیل 
عبدالکریم  از  شده،  تشکیل  گردان ها  ترمیم  برای  که  جلسه ای  در  کاظمی  احمد  عملیات،  روزهای  آخرین  در  می شوند. 
که چرا او حاضر به قبول چنین مسئولیتی  کرده و تعجب می کند  گردان یاد  کاظمی به عنوان نیرویی شایسته برای فرماندهی 
نیست. به نظر می رسد کاظمی در این عملیات، وظیفه داشته نیروهای جدید الورود به منطقه را تا مقطع تحویل به فرمانده ای 
که  کاظمی  گرفته.  کاظمی تحویل  از  را  گردانش  که  کرده  گردانی هم نقل  دیگر، سازماندهی و تمرین دهد چون نعمت الله 

گردان های پیاده می شود، طی عملیات خیبر زخمی می شود. بعدها وارد 
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آخرین  رصد  ضمن  و  است  تماس  در  مختلف  قرارگاه های  با  مرتب  حضرت امام،  بیت 
تحولات میدانی نبرد، پیام هایی شفاهی از طرف امام برای فرماندهان مخابره می کند. یکی 
کنید و جزایر مجنون را به هر طریق ممکن،  از این پیام ها این است: »عاشورایی استقامت 

کنید!« حفظ 
مهدی رشید زاده بازنشر این پیام توسط فرماندۀ لشکر را این گونه شرح می دهد:

کنید،  گر استقامت  که امام فرموده اند ا گفت  کاظمی آمد به جمع نیروها و  »احمد 
گر استقامت  گفته ا کید می کردیم و می گفتیم امام  گر« تأ کلمۀ »ا ی  ید. ما هم رو پیروز

کنید.« کنید، پیروز می شید؛ پس مقاومت 
کلمه »مضطر«  گاهی به معنای واقعی  در داخل جزایر، فرماندهان یگان های عمل کننده، 
می شوند. از یک طرف دستور حضرت امام را دارند و از طرف دیگر فشار بی سابقۀ عراق و 
کاظمی برای چند ساعت با بالگرد از جزیره  کمبود شدید نیرو و امکانات. در این روز احمد 

کند. خارج شده و به قرارگاه می آید تا چاره ای برای خروج از این شرایط پیدا 
همراه  که  است  نیروهایی  از  یکی  لشکر8،  مخابرات  وقت  مسئول  شهپری فرد  محسن 

کاظمی وارد قرارگاه می شود. او می گوید: 
که در  با تلفن امنی  که راجع به این موضوع بحث شد، محسن رضایی  »مقداری 
کسی پشت خط بود را نمی دانم،  قرارگاه بود، زنگ زد بیت حضرت امام. حالا چه 
زد،  حرف  که  جمله ای  چند  از  بعد  ولی  دیگری،  کس  یا  بود  سید احمد  شاید 
که این جمله را دوباره تکرار کن و بلافاصله گوشی  آقا محسن به آن طرف خط گفت 
را داد به حاج احمد. حاجی، چی شنید را هیچ کدام مان نشنیدیم ولی هر چه بود، 
گرفت و همین طور  رنگ از چهره اش پرید و بدون این که توضیحی بدهد، دستم را 
گفت »محسن! باید بریم توی جزیره و دیگه هم  یم بیرون،  که پا شدیم تا از جلسه برو

که جادۀ سید الشهداء رسید به جزایر.« بیرون نیاییم!« و ماندیم تا زمانی 
که  هستند  پدافند  مشغول  جایی  لشکر8،  خط مقدم  در  گردانی  نعمت  الله  نیروهای 
یک سمت شان نیروهایی از لشکر27 مستقر شده اند. در یکی از پاتک های سنگین عراق، 
گردانی  یخته و احتمال شکسته شدن آن افزایش پیدا می کند.  خط نیروهای همت به هم ر

در این خصوص می گوید:
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طرف  تانک هایشان  و  بودند  ما  سمت  پیاده هایشان  که  بود  طوری  عراق  »آرایش 
کردیم ولی در  کنترل  را  بود اوضاعِ سمت خودمان  و زوری  به هر زجر  لشکر27. ما 
ی  همان لحظات خط لشکر27 شکست و نیروهایشان پخش و پلا شدند. رفتم رو
ی  کمک شان بده تا چند ساعت دیگر نیرو گفت  که  گفتم  بی سیم همت و قضیه را 
کمک شان و با انهدام  تازه نفس بیاورم به خط. من هم چند آر پی جی زن فرستادم 

چند تانک و نفربر، شرایط تثبیت شد.«
هم زمان با این تحولات، محمد ابراهیم همت که چشم به راه جایگزینی نیروهایش با لشکر14 
فرمانده  سلیمانی  قاسم  دارد.  نگه  را  خطش  و  کرده  جور  نیرو  تعدادی  دارد  تلاش  است، 
لشکر41ثارالله، میرافضلی مسئول واحد اطلاعات عملیات خود را مأمور می کند با همت به 
گروهان از نیروهای لشکر را در اختیار او بگذارد. موتور حامل این دو نفر،  عقبه رفته و یک 
در حدفاصل جزایر شمالی و جنوبی، محدوده ای موسوم به »سه راهی شهادت«، با شلیک 
گرفته و هر دو به شهادت می رسند. البته به دلیل قطع شدن سر  مستقیم تانک هدف قرار 
شهید همت و شناسایی نشدن پیکر، شهادت این فرمانده با تاخیر به اثبات رسیده و سه 

روز بعد به شکل رسمی اعلام می شود.
که در میان آن ها افرادی  در حوالی مرکز مجنون جنوبی تعدادی از نیروها متوقف شده بودند 
مانند رضا صابری، حمید حاجیان، حمید رضا هادی، مرتضی آقایی، عبدالعلی پریشانی، 
با  می شدند.  دیده  صالحی  و  عابدنیا  فضل الله  عسکری،  محمد رضا  نوروزی،  مجتبی 
مأمور  نیروها  همین  از  تعدادی  جنوبی،  جزیرۀ  در  پدافندی  خط  اوضاع  شدن  سخت تر 

رساندن مهمات به خط مقدم می شوند.
فشنگ  جعبه  از  کنند؛  حمل  مهمات  خود  با  می توانند  که  چقدر  هر  بچه ها  می شود  قرار 
وسط  حوالی  خود  یت  مأمور مسیر  در  افراد  این  نارنجک.  و  آرپی جی  کولۀ  تا  گرفته  کلاش 
عهده دار  قربعلی  حیدرعلی  آن را  فرماندهی  که  می خورند  بر  گروهانی  به  جنوبی  مجنون 
گروهان با مسئولیت »بابایی« قبول می کنند نیروها را تا نقطۀ مورد  داشت. یک دسته از این 

کنند. نظر همراهی 
یت می گوید:  محمد رضا عسکری در خصوص سرنوشت این مأمور

کنیم.  بررسی  را  مقابل  سمت  به  عبور  شرایط  تا  کشیدیم  دراز  میانی  پد  »پشت 
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عبور  احتمال  که  می زدند  تَراش  صورت  به  را  جاده  سطح  چنان  عراقی  تیربار های 
عابدنیا،  من،  که  کردیم  هماهنگ  بود.  ضعیف  بسیار  نقطه  این  از  نیروها  سالم 
حاجیان و صابری بریم آن طرف و بعد هم نیروهای بابایی به ما ملحق شوند. یک 
نشد؛  خبری  کردیم  صبر  قدر  هر  شدیم،  بقیۀ  منتظر  پد  طرف  آن  و  گفتیم  کبر  الله ا
این  من  ولی  رفته اند  که  بود  معتقد  صابری  نشنیدیم.  جوابی  ولی  زدیم  صداشون 

احتمال را ضعیف می دانستم.«
عسکری ادامه می دهد: 

شده،  زخمی  یا  و  شهید  نیروها  بیشتر  بود.  دل گیر  و  غم بار  مجنون  آن روز،  »غروب 
ی  کرده و حتی در یک مورد نیرو تانک های عراقی تا عمق مواضع پدافندی ما نفوذ 
از  برد. ما  با خود  و  گرفت  را  ی بی سلاح ما  نیرو از تانک پیاده شد و مچ دو  عراقی 
نبود.  ساخته  دست مان  از  خاصی  کارِ  ولی  بودیم  صحنه ها  این  شاهد  صد متری 
کرده  فرار  ترس  از  همه  و  نبود  بابایی  دستۀ  از  خبری  پَد،  طرف  آن  برگشتیم  وقتی 

بودند.«
که معدود نیروهای باقیمانده، با تک تیر عراقی ها  کم و مهمات اندک است  فاصله به قدری 
که ده ها دستگاه تانک و ایفا  را هدف می گیرند. تسلط دشمن در این محدوده به حدی بود 
از عراق به سرعت وارد می شدند و تقریباً کسی برای جلوگیری از ورود آن ها سالم نمانده بود. 
برخی نیروها تلاش می کردند خود را به تانک ها رسانده و داخل آن ها نارنجک بیاندازند ولی 
دشمن با تسلطی که داشت، همه را شهید یا مجروح می کرد. عراقی ها بسیاری از مجروحان 

را تیر خلاص می زدند.
فضل الله عابد نیا اظهار می دارد: 

و  بسته  را  پُل  مسیر  خط،  این  از  عبور  با  داشتند  تلاش  لشکر  گردان های  از  »یکی 
کاری را به آن ها  کنند ولی آتش سنگین اجازۀ چنین  دشمن را در دشت محاصره 
نداد. از مجموع این نیروها، فقط حدود شصت نفر سالم برگشتند. وقتی خودم را به 
کریز رساندم، فقط توانستم یکی از بچه های فلاورجان با نام فامیلی  طرف دیگر خا

’شمس‘ را به عقب برگردانم. تیر به قوزکِ پایش خرده بود.«
تک تیرانداز  که  بودند  بازگشت  مسیر  در  داشتند،  را  مهمت  رساندن  یت  مأمور که  نفراتی 
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عراقی پیشانی حمید حاجیان1 را می زند و برگرداندن پیکر شهید می ماند برای بعد.

روز پانزدهم عملیات؛ 18 اسفند 62
باز هم  کیفیت و شدت،  با همان  طی این روز، عراق ضمن تکرار حملات روزهای قبل، 
تا همین چند ساعت قبل در  که  از حملات شیمیایی استفاده می کند. غلامعلی رشید 

جزیرۀ جنوبی بوده، در جمع فرماندهان قرارگاه می گوید: 
»وضع خط خراب است. عراق، مرتب نیرو می آورد و شدت عمل به خرج می دهد. 
کم است.  یاد است. جاده، آب، غذا و نیرو  نیروها خسته شده اند و آتش به شدت ز
کریز  خا احداث  برای  بولدوزر  و  لودر  و  نیست  سنگر،  ساختن  برای  الوار  و  پلیت 
وجود ندارد. از شدت حملۀ دشمن، بچه ها دیگر قادر نیستند فکر کنند. این جزیره 

کاری می کنیم، با مشکل مواجه می شویم.« طلسم شده و ما هر 
اجرای  مأمور  را  واحد تخریب  کاهش فشار دشمن،  برای  کاظمی  در خط لشکر8، احمد 
از  گروهی  یت،  مأمور این  اجرای  برای  می کند.  لشکر  کریز  خا نزدیکی  در  مین  میدان 
کرده و  کریز لشکر عبور  یک شدن هوا، از خا تخریب چی های لشکر چند ساعت بعد از تار
کار ایجاد میدان مین را شروع می کنند. این نیروها، قصد دارند ترکیبی  چند ده متر جلوتر 
تانک ها و  ی  تا هم زمان، پیشرو کنند  را اجرا  از مین های ضدنفر و ضدخودرو و ضدتانک 
مشخص  موضوعی  کار،  شروع  دقایق  اولین  در  کنند.  متوقف  یا  کند  را  عراق  پیاده های 
کار را برای حداقل یک شبانه روز به عقب بیاندازد ولی استفاده از روشی  می شود که می تواند 
منتقل  جزیره  به  که  ضدتانکی  و  ضدخودرو  مین های  می کند.  حل  را  مشکل  ابتکاری، 
پیاده  نیروهای  همراه  بارِ  عنوان  به  چون  این که  اول  ندارند؛  چاشنی  دلیل  دو  به  شده اند، 
حمل شده و چاشنی شان برای امنیت بیشتر جدا شده و دوم این که قرار بوده برای انفجار 
کار را به  کارکرد، نیازی به چاشنی نداشتند. رفع چنین نقصی  پل استفاده شوند و در این 
شب بعد و تأمین چاشنی ها از خارج جزایر موکول می کند و امکان دارد در این فاصله، خط 

کشور، اطلاعات یک شهید به نام حمید رضا حاجیان فروشانی فرزندن غلامعلی به  1. در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد شهید 
کسپاری شده  این شهید 20ساله، در خمینی شهر خا پیکر  ثبت رسیده.  به  یخ شهادتش 17اسفند62  تار که  ثبت رسیده 

است.
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ی دستِ لشکر بگذارد.  بشکند یا حداقل ده ها زخمی و شهید رو
که  ضدنفر  مین های  از  و  داده  خرج  به  ابتکاری  تخریب  نیروهای  مشکل،  این  حل  برای 
مین های  با  ترکیب  در  هستند،  چاشنی  دارای  و  شده  حمل  جزایر  به  متفاوتی  شرایط  با 
گذاشته  کار  که اول مین ضد نفر را  ضدتانک و ضدخودرو استفاده می کنند. به این صورت 
گر فشاری در حد وزن یک تانک یا  ی آن مین ضد خودرو را تعبیه می کنند. با این کار، ا و رو
کرده و هر دو مین را منفجر  کوچک تر عمل  خودرو به مین بالایی وارد شود، چاشنی مین 
دارند،  را  مین ها  کردن  خنثی  قصد  عراقی ها  که  بعد  روز  روش،  این  مزیت  دیگر  می کند. 
از  اثری  و  می کند  باز  را  بالایی  مین  صفحۀ  وقتی  عراقی  تخریب چی  می شود؛  رونمایی 
چاشنی نمی بیند، مطمئن می شود که همه چیز امن و امان است ولی به محض تکان دادن 
کرده و تا شعاع چند متری، از دشمن تلفات می گیرد.  مین ضدخودرو، مین پایینی عمل 
کشته شده و شدت حملات به مقدار  ی عراقی به همین شکل  طی روز بعد، چندین نیرو

کاهش پیدا می کند. قابل توجهی 
که چرا زودتر از این، جلوی خط  که به این موضوع رسیدیم، شاید این سؤال پیش بیاید  الآن 
لشکر8 مین گذاری نشد تا فشار کمتری را تحمل کنند. مرتضی پیرمرادیان از نیروهای واحد 

تخریب لشکر در پاسخ می گوید: 
ی و خروج از جزایر بود و  که ایران هنوز امیدوار به پیشرو »مهم ترین دلیلش این بود 
گر مین می کاشتیم، احتمال داشت شب یا شب های بعد خودمان پشت آن مانع  ا
گیر بیفتیم. مین را در حالت دفاع می کاشتند، نه حالت حمله؛ موقعیت ما آفندی 
که  نبود  ثابت  و  صاف  دفاعی مان،  خط  بود  این  دیگرش  دلیل  پدافندی.  نه  بود 
کنیم و پشتِ همان بایستیم. نکتۀ دیگر این بود  بخواهیم زمین مشخصی را مسلح 
گر  کامل و دقیق از میدان مین احداثی داشته باشیم تا ا که نمی توانستیم یک نقشۀ 
که شاخص های منطقه،  کنیم. دلیلش این بود  نیاز شد طبق همان از میدان عبور 
کریز شب قبل  گاهی خا زیر آتش فوق العاده شدید عراق به سرعت تغییر می کردند و 
که تمام نشانی های ما را به  کریز جدید، جای دیگری بالا می آمد  ناپدید شده و خا

یخت.« هم می ر
ابراهیم چترایی نیز در این خصوص می گوید: 
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محدودیت  آن  با  و  راحتی  به  بتوانیم  که  نبود  کیلومتر  دو  و  کیلومتر  یک  ما  »خط 
کنیم. شرایط منطقه هم به سرعت در حال تغییر  امکانات، همه  اش را مین گذاری 
بود و امکان داشت در این لحظه نیاز به میدان مین باشد ولی تا بخواهیم از عقبه 
کنیم، حداقل نصف روز طول بکشد و با تغییر معادلات، آن نیاز برطرف  مین تأمین 

شود.«
کاشت مین در فاصلۀ چند صد متری خط دشمن را اقدامی شجاعانه دانسته و  چترایی، 

می گوید: 
که هر لحظه  و در حالی  به دل دشمن  برود  آتش شدید  زیر  که  نبود  کسی  »کار هر 
امکان سررسیدن گشتی های دشمن و اسارت یا شهادت وجود داشت، مین بکارد. 
گر کارکشته بودی و اشتباهی نداشتی،  ک بود و حتی ا مینی که به خودی خود خطرنا

کند.« کوچک، تو و مین هایت را در یک لحظه دود  احتمال داشت یک ترکش 

حملات شیمیایی
یم بعث، برای اولین بار در طول دفاع مقدس، به طور گسترده از حملات شیمیایی بر علیه  رژ
رزمندگان ایرانی استفاده می کند. احمد غلامپور در تشریح چرایی این اقدام عراق می گوید: 
»متأسفانه بعضی ها با نگاه ظاهری و فیزیکی، عملیات خیبر را عملیات موفقی نمی بینند. 
که نشان می دهد، عملیات خیبر عملیات بسیار مهم  یم  که ما شواهد و قرائنی دار در حال 
گرفته شد. دشمن، از اول  که  و ارزشمندی بوده ولو در حد همین 30درصد اهداف فیزیکی 
آبادان،  انجام دادیم، نه در حصر  را علیه اش  بزرگی  از این که عملیات  جنگ و حتی بعد 
نه در طریق القدس، نه در فتح المبین، نه در بیت المقدس و نه در عملیات های بعدی، 
هیچ جا از شیمیایی به آن شکل وسیع استفاده نکرد. ولی در عملیات خیبر، برای اولین بار 

می آید در حد بسیار وحشیانه ای از شیمیایی استفاده می کند.«
هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز نوشت خود در سه شنبه 9اسفند62، گریزی به حملات 

شیمیایی عراق زده و می نویسد: 
کنون بیش از هزار نفر آسیب دیده به  کار برده و تا یادی به  »عراق، بمب شیمیایی ز
که از ارتکاب هیچ  کرده اند. منطقه برای عراق آن قدر حیاتی است  بهداری مراجعه 
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جنایتی ابا نخواهد داشت.«
را  عراق  شیمیایی  حملات  مرگ«  »لابی  کتاب  در  آمریکایی  نویسندۀ  کِنِت.آر.تیمرمن 

این گونه توصیف می کند: 
ی، فرانسه و آلمان با هواپیماهای  با بالگردهای ساخت شورو »خلبان های عراقی 
و  سامره  کارخانه های  در  تازگی  به  که  را  شیمیایی  بمب های  سوخو20،  و  سوخو7 
یختند. یک پمپ الکتریکی  ی نیروهای ایرانی می ر ک تولید شده بود را رو سلمان پا
که بمب در اولین برخورد، منفجر شده و ابر  کوچک در داخل بمب باعث می شد 
کند. ایرانی ها بر اثر این بمب ها، ظرف چند دقیقه مایع زرد رنگی  مرگ باری را ایجاد 
بالا آورده، پوست شان ملتهب شده و برخی قبل از رسیدن نیروهای امدادی جان 
سیاه  کی  وحشتنا طرز  به  گاز  استنشاق  اثر  بر  صورت شان  دیگر  برخی  می دادند. 
پیدا  تنفسی  مشکل  و  شده  ظاهر  رنگ  کهربایی  تاول هایی  آن ها  بدن  بر  و  می شد 

می کردند.«
ی مرکز اسناد دارد، در خصوص  که یازدهم اسفند62 با راو کاظمی، طی مصاحبه ای  احمد 

تاثیر حملات شیمیایی می گوید: 
نگذاشته  اثری  هیچ  عملیات  خود  سرنوشت  با  رابطه  در  حالا  تا  حملات،  »این 
معجزات  البته  بوده.  بیشتر  انفجاری  بمب های  از  که  داشته  ضایعاتی  خب  ولی 
کردیم. در جزایر، تعدادی  با همین بمب های شیمیایی مشاهده  رابطه  یادی در  ز
از نیروهای احتیاط ایستاده بودند ولی وقتی هواپیماهای دشمن بمباران شیمیایی 
کسی نرسید. خارج از جزایر را شنیده ام  کردند، بمب ها عمل نکرده بود و آسیبی به 

که این بمب های شیمیایی اثر داشته ولی داخل جزایر را چیزی نفهمیدم.« 
از مجنون شمالی،  گوشه ای  بهداری لشکر8 نجف در  با حملات شیمیایی،  برای مقابله 
یک حمام صحرایی ویژه مجروحان شیمیایی دایر می کند. هم چنین دو تویوتا معروف به 
که درگیر حملۀ شیمیایی  »ش م ر« تجهیز و در اختیار لشکر قرار داده می شود تا در نقاطی 
می شوند، با پاشیدن پودر مخصوص سفید رنگی، جلوی تاثیر بیشتر این حملات را بگیرند. 

مجید یزدانی در مورد آماده سازی نیروها برای مقابله با حملات شیمیایی می گوید: 
کردم، عملیات والفجر2 در تابستان62  که شیمیایی را از نزدیک تجربه  »اولین باری 
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که برای اولین بار بین نیروها برخی امکانات برای مقابله با  بود. از آن زمان تا خیبر 
و  کرد  برگزار  آموزشی  دوره های  مرحله  چند  در  قرارگاه  شد،  یع  توز شیمیایی  حملۀ 
گر خبری شد،  ا تا  آتروپین می گذاشتیم  رزمنده ها  کولۀ  کارهایی شد. در خیبر، در 
گر طاول زا زدند، بمالند  که ا کنند یا پودرهای مخصوصی می دادیم  خودشان تزریق 
خون  عامل  که  هم  وقت هایی  برای  شوند.  اذیت  کمتر  تا  صورت شان  و  دست  به 
که باید می شکستند  می زد، آمپول هایی معروف به آمیل نیتریت داده بودیم نیروها 

داخل ماسک و استنشاق می کردند تا خون شان لخته نشود.«
بسیاری از نیروهای حاضر در جزیره، هیچ آشنایی با سلاح شیمیایی و عوارض آن ندارند. 

اصغر جلالی می گوید: 
که انبار مهمات مان را در جزیرۀ شمالی راه انداختیم، نزدیک مقرمان  »همان اولی 
که عمل نکرد و بچه ها بی خبر از همه جا می رفتند تکی  گلولۀ شیمیایی زدند  یک 
کنارش عکس می گرفتند. حتی چند نفری رفتند همان را دست کاری  یا چند نفری 

کردند و شیمیایی شدند.«
هم  باز  حفاظتی،  امکانات  برخی  از  برخورداری  وجود  با  نیروها  نیز،  موارد  از  پاره ای  در 
گردان خط شکن  که یک بار در شروع عملیات با  دچار آسیب می شوند. مهدی رشید زاده 
گردان امام حسن وارد جزایر شده، با اشاره به  ثامن الائمه و دفعۀ بعد در چهاردهم اسفند با 

کردن حملات شیمیایی در مقطع دوم می گوید:  تجربه 
»بخشی از نیروهایمان، ماسک و آمپول و دیگر تجهیزات ضد شیمیایی داشتند ولی 
آمپول  زدن  از  ترس  یا  از تجهیزات  استفادۀ غلط  و  آموزش ها  نبودن  کامل  به دلیل 
به  مخصوص  پودرهای  مالیدن  به  فقط  هم  بعضی  شدند.  شیمیایی  ران شان،  به 

گازهای شیمیایی آسیب دیدند.« کردند و با استنشاق  کتفا  دست و صورت شان ا
بمب های  انفجار  لشکر،  اورژانس  در  حاضر  پزشکی  دانشجویان  از  داوری  حیدرعلی 

کرده و می گوید:  گچ پرتاب شده از ارتفاع، تشبیه  گونی   شیمیایی در جزایر را به ترکیدن 
»وقتی نیمۀ اسفند با بقیۀ هم دانشگاهی ها از جزایر خارج شدیم و رفتیم ورزشگاه 
که تشخیص مان عرق سوز  تختی اهواز،1 قسمت های مختلف بدن مان می سوخت 

بسیاری  در  که  خوزستان(  در  لشکر8  اصلی  )پایگاه  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  نزدیکی  در  چند منظوره  ورزشگاهی   .1
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شیمیایی  که  بگیرد  دوش  و  کنید  عوض  را  لباس هایتان  سریع  گفتند  ولی  بود 
که در خیبر زدند، اصلًا قابل مقایسه با بدر نبود.« شده اید. البته شیمیایی 

برخی نیروهای حاضر در خیبر، مجموع حملات شیمیایی صورت گرفته در جزایر را محدود 
محدود  عراق،  شیمیایی  حملات  دانسته اند.  بدر  عملیات  با  مقایسه  در  کمتر  بسیار  و 
اسفند62،  اواسط  وقتی  که  طوری  به  گرفته  هدف  هم  را  یگان ها  عقبۀ  و  نیست  جزایر  به 
باقیماندۀ نیروهای خط شکن ثامن الائمه از جزیره خارج شده و در جفیر مستقر می شوند، 
چندین نوبت درگیر حملات هوایی شیمیایی شده و مجبور به جابه جایی مجدد و خروج 

از منطقۀ اولیه می شوند.
برخی رزمندگان درگیر در عملیات خیبر از لشکر8نجف، با وجود حضور در نقاط مختلف 
از  مشاهده ای  هیچ  گرفته،  صورت  مختلف  زمانی  مقاطع  طی  موارد  بعضی  در  که  جزایر 
انجام حملات شیمیایی نداشته اند. در این میان، تعدادی خبرهایی از این حملات را به 

نقل از دیگر رزمنده ها روایت می کنند و عده ای نه دیده اند و نه شنیده اند.
دو طرف،  نیروهای  نزدیکی  علت  به  مجنون  جزایر  در  عراق  می رسد  نظر  به  مجموع  در 
کرده و این  از بمباران شیمیایی، در مقایسه با منطقۀ شمالی عملیات،  کمتری  استفادۀ 

موضوع در خاطرات بیشتر رزمندگان لشکر8نجف نمود داشته است.

عملیات ها، مورد استفاده قرار می گرفت.



فصـــــــــــــــــــــــل
تـثـبـیـــــــــــــت جــزایــــــــــــــــــــر 
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روز شانزدهم عملیات؛ 19 اسفند 62
از 24 ساعت طول  بیش  که  در منطقه می بارد  و مستمری  باران شدید  اسفند62،  نوزدهم 
که عمده اش بر پایۀ  که به »باران عربی« معروف است، حملات عراق  می کشد. این بارش 

کند یا متوقف می کند.  یادی  زرهی استوار شده را تا حد ز
تی هم دارد؛ به ویژه برای مقرهای برپا شده در  این باران با وجود تمامی امتیازهایش، مشکلا
منطقۀ جفیر. حجم بالای بارش و بافت نفوذ ناپذیر زمین در این محدوده باعث می شود آب 
گود جمع شده و بیشتر چادرها و تجهیزات موجود را به زیر آب ببرد. برخی نیروها  در نقاط 
که مجبور به استفاده از قایق شده اند. اصغر  که شدت آب گرفتگی به حدی بوده  گفته اند 

جلالی می گوید: 
گر می خواهیم در دشتی مثل جفیر مقر بزنیم، طوری باشد  »تجربه اش را نداشتیم که ا
چند  تا  و  آب  زیر  رفت  مهمات هایمان  بیشتر  این جا  نکند.  نفوذ  داخل  به  آب  که 
وقت دست مان بند بود به خارج کردن و خشک کردن مهمات ها. از این تجربه برای 

کردیم تا دوباره درگیر مشکل مشابه نشویم.« بدر استفاده 
ابراهیم چترایی در مورد این اتفاق می گوید: 

که بعد از چندین شبانه روز بی خوابی و جنگیدن، جای به نسبت  »اولین شبی بود 
زیر  که  بود  عمیق  خواب مان  قدری  به  بودیم.  آورده  گیر  خواب  برای  آرامی  و  امن 
که آب تا نزدیک  آن باران شدید و پر سر و صدا، حوالی 3صبح وقتی بیدار شدیم 
ی آب شناور شده بودند. خیلی اوضاح افتضاحی  دهان مان آمده بود بالا و پتوها رو
ی عادی  شده بود و چاله های فاضلاب دستشویی، زده بود بالا. همۀ بچه ها از نیرو
گرفته تا فرماندهان با پای برهنه آمدند کمک و اوضاع را سر و سامان دادند. جالبش 
لباسی  نه  و  کرد  روشن  آتش  می شد  نه  که  هور  سرمای  آن  در  بچه ها  که  بود  این 
که  یدند تا لباس شان خشک شود. چند روز بعد هم  کنند، می دو که عوض  داشتند 
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آب خورد رفت و زمین تا حدودی خشک شد، مهندسی لشکر سکوهایی به ارتفاع 
کرد.« حداقل یک متر برای زدن دوبارۀ چادرها احداث 

غلامعلی شریف دوست مسئول وقت ترابری لشکر معتقد است: 
که بند  که نزدیک بود تمام خودروهایمان بروند زیرِ آب. باران هم  »به حدی باران آمد 

گل و لای بیرون بکشیم.« آمد، بولدوزر آوردیم تا توانستیم خودروها را از 
برای  دردسرهایی  و  شده  تکرار  نیز  آینده  هفته های  و  روزها  در  باران ها،  دست  این  بارش 
یخ  که خاطراتش از خیبر را همان ایام با ذکر دقیق تار نیروها ایجاد می کند. مجید یزدانی 

می نوشته، به استناد همان دست نوشته ها یکی از این موارد را روایت می کند. او می گوید: 
وقتی  فروردین63  دوم  پنج شنبه  و  نجف آباد  رفتم  بعد  و  بودم  را  عملیات  »اول 
کم شده بود و  که پل خیبر احداث شده بود. تعداد شهدا و زخمی ها خیلی  برگشتم 

بچه ها فرصت داشتند سفرۀ هفت سین بیاندازند. 
که از حدود  که بارانی  کنار سفره مشغول حرف و صحبت بودیم  بعد از نماز صبح، 
دو ساعت قبل شروع شده بود، شدید شد و آب به سرعت آمد داخل سنگر و سفره 
کار از این حرف ها  را برد به دل هور. اول زدیم به شوخی و خنده ولی یک دفعه دیدیم 
تجمعی  سنگرهای  چادرها،  تمام  می برد.  را  زندگی مان  همۀ  دارد  آب  و  گذشته 
جهاد  و  جد  و  بودیم  پوشیده  بادگیر  همه  بود.  گرفته  آب  را  آمبولانس   سنگر های  و 
می کردیم تجهیزات و امکانات را از دل آب بیرون بکشیم. براتی هم چند عکس از 

گرفت.« آن اوضاع و شرایط 
رضا قلی طاهری سرنوشت چادرهای آب گرفته را این گونه شرح می دهد: 

»چون چادرها را خودمان زده بودیم، خودمان هم باید بعد از تمام شدن عملیات، 
در  گذاشتند  مختلف  واحدهای  از  داوطلب  ی  نیرو چند  می کردیم.  جمع شان 
اختیارم و کار را شروع کردیم. اول باید چیزهایی مثل پتو که داخل چادرها باقی مانده 
بر می داشتیم.  را  بودیم  کشیده  ی چادر  که رو نایلونی  بعد  و  را خارج می کردیم  بود 
ی لبه های  که رو ک هایی  که به خاطر خا کردن چادر از زمین بود  مرحلۀ بعد، آزاد 
کار محسوب می شد.  گل شده بود، سخت ترین بخش  یخته بودیم و حالا  چادر ر
کرده و می فرستادیم پایگاه شهید  پتوها، چادرها و نایلون ها را جمع و دسته بندی 



فصل 12،  تثبیت جزایر

503

کشید.« مدنی. این کار، حدود یک ماه1 طول 
طاهری، در خصوص مقطع ورود این اقلام به دانشگاه اهواز اضافه می کند: 

را  نایلون ها  ولی  بیرون  دادیم  یا  شستیم  پایگاه  داخل  را  پتوها  نیست  یادم  »دقیق 
این کار  چادرها.  سوراخ سمبه های  دوز  و  دوخت  به  کردیم  شروع  و  انبار  گذاشتیم 
منطقه  به  کمتر  جسمانی شان،  شرایط  به خاطر  که  می دادند  انجام  پیرمردهایی  را 
یم  بدوز را  پارگی های یک چادر  و  تمامی سوراخ ها  که  نبود  این طور  البته  می رفتند. 
که  ک یا نقاطی  که می رفت زیر خا و چون وقت نداشتیم، قسمت های پایین چادر 
خیلی مهم نبود یا امکان دوختن نداشت را دست نمی زدیم. چادرهای تعمیر شده، 
می رفت انبار تا عملیات بعدی و تحویل به نیروها؛ البته نیرو خیلی بدش نمی آمد 
تعمیراتی ها  همان  از  داشت،  امکان  که  جایی  تا  ولی  بگیرد  تحویل  نو  چادر  که 

تحویل شان می دادیم.«
یک شدن هوا در نوزدهمین روز اسفند62، واحد  برگردیم به عملیات و جزایر مجنون؛ با تار
مهندسی سپاه سوم ارتش عراق، شروع به اجرای موانع مختلف در مقابل خط خود می کند؛ 
مانند مین گذاری، انواع تله های انفجاری و سیم های خاردار. نوع و کمیت این موانع، نشان 
می دهد که عراق از عقب راندن ایران از جزایر مایوس شده و خط خود را برای شرایط تثبیت 

عملیات، آرایش می دهد.
کاظمی نیروهای واحد تخریب را مأمور می کند جلوی خط لشکر را  از این طرف هم احمد 
یت  مأمور این  راهی  تخریب  نیروهای  از  گروهی  10شب  ساعت  حوالی  کنند.  مین گذاری 
را  نظر  مورد  محدودۀ  دشمن،  شدۀ  منهدم  تانک های  از  تعدادی  کردن  نشان  با  و  شده 
کرده و بر می گردند. در برگشت، همه هستند به جز ابراهیم جمشیدیان. سعید  مین گذاری 
او درست پشت سرش حرکت می کرده  که  او معتقد است  از هم شهری های  جمشیدیان 
از  زده.  غیبش  لحظه  آخرین  در  ولی  آمده  هم  خودی  کریز  خا نزدیکی  تا  است  مطمئن  و 
نیروها  سلامت  سراغ  یت،  مأمور انجام  خبر  شنیدن  محض  به  کاظمی  احمد  دیگر  طرف 
گرفته و متوجه بازنگشتن یکی از نیروهای تخریب می شود. با دستور و  و بازگشت آن ها را 

کامل  گل مانده، تا تابستان63 و خشک شدن  کردن تعدادی از چادرهای به  1. غلامعلی شریف دوست اعتقاد دارد، خارج 
کشیده است. منطقه طول 
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کید فرماندۀ لشکر، تعدادی از نیروهای تخریب به محل بر می گردند تا جمشیدیان را پیدا  تأ
و  کرده  او اصابت  به  ترکشی  و بی گاه عراق،  گاه  آتش های  کنند. احتمال داشت لابه لای 
ی مفقود شده را  گوشه ای شهید یا مجروح شده باشد. دقایقی بعد از شروع جست وجو، نیرو
که از شدت خستگی و چند شبانه روز بی خوابی،  در حالی زیر یکی از نفربرها پیدا می کنند 
از  عبور  از  قبل  لحظه  چند  که  می کند  تعریف  جمشیدیان  رفته.  فرو  عمیقی  خواب  به 
کند  که زیرِ یکی از نفربرهای انهدامی نزدیکِ خط را مین گذاری  کریز، به فکرش می رسد  خا
کار را هم  که همین   گر پیاده های عراق خواستند در آن جا موضع بگیرند، تلفات بدهند  تا ا

می کند ولی بعدش را دیگر به خاطر ندارد.
کاظمی به دنبال  البته عمرِ این میدان مین چندان طولانی نیست و حوالی 2بامداد احمد 
نیروهای  می دهد  دستور  عراق،  خط  به  حمله  خصوص  در  قرارگاه  جدید  یت  مأمور ابلاغ 
راحت  خیال  با  پیاده  نیروهای  تا  کنند  جمع  دوباره  را  شده  ایجاد  میدان  تخریب،  واحد 

کنند. ی  پیشرو

روز هفدهم عملیات؛ 20 اسفند 62
طی این روز قاسم محمدی معاون لشکر، سوار بر موتور خودش را به خط مقدم لشکر رسانده 
این  گردانی در  بررسی می کند.  را  گردانی  نیروهای نعمت الله  آخرین وضعیت  نزدیک  از  و 

خصوص می گوید: 
شبانه روز  چند  گذشت  از  بعد  که  بود  لشکر  فرماندهی  ی  نیرو اولین  »محمدی، 
که  است  خبرتان  چه  که  گفت  اولش  می آمد.  سراغ مان  به  خط،  در  حضورمان  از 
این همه پشت بی سیم، برای رساندن نیرو و تدارکات داد و بی داد می کنید و بعد 
که حرف زدیم و از اوضاع جزایر و  دلیل این مشکلات را توضیح داد. چند دقیقه ای 
عملیات گفتیم، گفت که همان شب با یک گردان به خط عراق می زند تا آرایش شان 
کردند و تا نزدیکی  یخته و صبح فردا از فشارشان کاسته شود. این کار را هم  را به هم ر

پل پیش رفتند ولی چون عراق هوشیار شده بود، حرکت چندان موفق نبود.«
کدام  نزدیک ترین خط به نیروهای عراقی، بین یگان های مختلف سپاه تقسیم شده و هر 
نجف اشرف،  لشکر8  به  شده  گذار  وا بخش  در  هستند.  پدافند  مشغول  آن  از  بخشی  در 
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کدام دو نیرو به نوبت نگهبانی می دهند. برای هر چهار  که در هر  تعدادی سنگر آماده شده 
کرده و  تا پنج سنگر نیز یک پاسبخش انتخاب می شود تا در طول شب به سنگرها سرکشی 
گرمای هوا و  مواظب خواب و بیداری نیروها باشد. چون نیروها در طول روز به خاطر شدت 
یاد است. گرد و غبار، امکان خوابیدن ندارند، احتمال خواب رفتن شان در نوبت نگهبانی ز

که بعضی از این شب ها پاس بخش بوده، تعریف می کند:  حیدرعلی قربعلی 
که زدم  کردم به سرکشی. یک دور  »چهار سنگر تحویلم بود. از حدود ده شب شروع 
کلمه ای حرف زدم، پایین یکی از سنگرها، جایی شبیه یک  و با نگهبان ها چند 
کردم تا چند دقیقه ای دراز بکشم و دوباره بروم سراغ بچه ها. هنوز  کم عمق پیدا  قبر 
چشم هایم گرم نشده بود که صدای تیربار و خمپاره، خواب از سرم پراند. اول از همه 
که نزدیکش خوابم برده بود؛ هر دو تاشون خواب بودند.  رفتم سراغ همان سنگری 
رفته  از هوش  از شدت خستگی  آن ها هم  بقیۀ سنگرها؛  رفتم سراغ  و  پایین  آمدم 
بودند و این همه سر و صدا، تکان شان نمی داد. البته، درگیری طرفِ خط بچه  های 

کاری به ما نداشت.« لشکر14 بود و 
گر به حمام نیاز پیدا  کیزه است و خیلی از نیروها ا ک و پا در اولین روزهای عملیات، هور پا
دامنۀ  و  آب  در  عراقی  جنازه های  تعداد  که  یج  تدر به  ولی  می زدند  هور  دل  به  می کردند، 
کرد. این  کرد، نمی شد با خیال راحت از این آب استفاده  حملات شیمیایی افزایش پیدا 
که از حمام های عقبه دور بودند یا به خاطر حساسیت  شرایط، وضعیت را برای نیروهایی 
موقعیت، فرصت تردد به عقب نداشتند را بسیار سخت می کرد. به همین دلیل، بسیاری از 
گذشت نزدیک به سه هفته از آغاز عملیات، رنگ حمام و دوش را ندیده اند. نیروها پس از 

کرده، توضیح می دهد:  که چنین شرایطی را طی عملیات خیبر تجربه  مهدی رشید زاده 
تمام  تا  می کشید  طول  روز  چند  می شد،  خط  وارد  اولین بار  برای  گردانی  »وقتی 
یس های بهداشتی  نیرو مانند سنگر امن و محکم و سرو نیاز  زیرساخت های مورد 
گاهی هم مثل همین عملیات، آتش دشمن در مقاطعی  کنند.  را ایجاد یا تکمیل 
از  که فقط می توانستی در ساعت های مشخص و محدودی،  بود  به قدری شدید 
سنگر خارج شوی و بالطبع فرصت تکمیل زیرساخت ها یا حتی استفاده از آن ها 
ناهار و  برای  که عراقی ها می رفتند  را پیدا نمی کردی. به عنوان نمونه، حوالی ظهر 
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که نیروهای دشمن  استراحت یا صبح های زود در فاصلۀ اذان صبح تا طلوع آفتاب 
می شدند،  صبح گاهی  تک  برای  تجهیزات شان  آماده سازی  و  استراحت  مشغول 

حجم آتش سبک می شد.«
سنگر  به  این روز  عصر  لشکر8،  تاو  فعال  قبضه های  از  یکی  مسئول  جلالی،  محمد رضا 
کرده و درخواست دارد چند ساعتی از جزایر خارج شود تا دوشی  کاظمی مراجعه  احمد 

کند. جلالی از نتیجۀ این درخواست می گوید:  گرفته و لباس هایش را عوض 
رفتن  بیرون  آب.  همه  این  می خواهی،  حمام  گر  ا گفت  جدی  و  شوخی  »احمد، 
کنم. این را  گفتم بقیه را نمی دانم ولی من می ترسم لابه لای این جنازه ها شنا  ندارد! 
کارهایم ولی 10دقیقه نگذشته بود  گفته و نگفته، از سنگر آمدم بیرون و رفتم دنبال 
کبیرزاده در  گفت امشب قرار است نیروهای مجید  کرد و  که فرماندۀ لشکر احضارم 
گردان قمر بنی هاشم و تعدادی از زخمی ها برگردند عقب. تو هم آماده باش تا خبرت 

کرد.« که  کنم 
جلالی ادامه می دهد: 

عقب  درِ  ی  رو حتی  که  بود  یاد  ز حدی  به  تعدادمان  بالگرد،  به  شدن  سوار  »موقع 
تا در بسته  ی هم  و رو به هم  را فشردند  پرواز، همه  از  و قبل  ایستاد  نیرو  بالگرد هم 
کرده  کلاش غنیمتی بین نیروها تقسیم  شد. این وسط، سلیمان سلیمانی تعدادی 
کلاش به دوش ها درست جلویم  کمکش بیاورند آن طرف. از شانسم، یکی از  بود تا 
ی پایم و آن قدر فشار داد  بود و وقتی جمع فشرده شد، خشاب اسلحه نشست رو
که فایده ای هم نداشت و فقط باید تحمل می کردم. البته این درد و  تا دادم درآمد 
کند ولی هر بار از  که پرواز  کوچک مان بود و بالگرد سه بار نیم خیز شد  فشار، مشکل 
که این اتفاق می افتاد، بیشتر از  شدت سنگینی با ضرب می خورد زمین. هر دفعه 
که نشدیم  که دسته جمعی شهید شویم  قبل می ترسیدیم و فکر می کردیم الآن است 
و با ترس و لرز و نذر و نیاز رسیدیم به مقصد. موقع پیاده شدن، یکی از خدمۀ پرواز 
که معجزه را  کرد  که تعداد نیروهای در حال خروج را می شمرد، تعریف  همین طور 
فقط شنیده بوده ولی حالا دیده. می گفت بالگرد سه برابر حالت استاندارد سنگین 

گروه پروازی، هر لحظه چشم به راه سقوط بودند!« شده بود و 
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روز هجدهم عملیات؛ 21 اسفند 62
کثریت نیروهایش  در هجدهمین روز عملیات، مصطفی نصر با گردان تازه نفس »انبیاء2« که ا
را اعزامی های طرح لبیک از مناطق شرق اصفهان تشکیل می دهند، جایگزین نعمت الله 
کادر  تکمیل  برای  نصر  می شود.  جنوبی  مجنون  پدافند  در  نیروهایش  باقیماندۀ  و  گردانی 
گردانش، از نیروهایی مانند مهدی رضایی از واحد اطلاعات عملیات و صرامی  فرماندهی 
کرده است. عراق در این مقطع، تعداد و شدت پاتک هایش  از بچه های اصفهان استفاده 

کاتیوشا متمرکز شده. ی آتش خمپاره، توپ و  کاهش داده و بیشتر رو را 
نصر در خصوص استقرارش در خط می گوید: 

کوچک  کرتونۀ مرغ افتاد؛ از بس  که سنگر فرماندۀ خط را دیدم، یادم به  »اولین باری 
که در خط بودیم، احمد  که البته خیلی برایم مهم نبود. بعد از چند روز  کوتاه بود  و 
که  کاظمی با قاسم محمدی آمدند بازدید. قاسم، یک جفت پوتین قرمز پوشیده بود 
من را به یاد تعزیه انداخت. فرمانده لشکر وقتی سنگر فرماندهی خط را دید، دستور 
که سنگر را برای  یم؛ مطمئن بودم  که خیلی سریع یک سنگر برای خودش بساز داد 
که  یکی مثل من می خواد و خودش اهل این چیزها نیست و فقط هدفش این بود 

سنگر را به بهترین شکل بسازند.«
این پاسدار بازنشسته ادامه می دهد: 

گر بخواهیم  »احمد موقعی که می خواست برگردد عقب، از من سوال کرد که فلانی، ا
بلافاصله  هم  من  بزنیم؟  کریز  خا باید  را  کجا  نظرت  به  عقب تر،  ببریم  را  خط مان 
یم بیرون جزایر. فرمانده از این جوابم خیلی خوشش  جواب دادم هیچ جا! باید برو

آمد.«
نصر در مورد سختی های خاص حضور در خط مقدم، می گوید: 

یک  می داد  جان  چشمت  جلوی  مجروح  این که  و  طرف  یک  خط  سختی  »همۀ 
هوا  شدن  یک  تار تا  باید  بود،  اورژانسی  و  کاری  زخمش  گر  ا حتی  مجروح،  طرف. 
را  صحنه ها  این  ما  همۀ  عقب.  شود  برگردانده  می ماند،  زنده  گر  ا تا  می کشید  زجر 

کاری از دست مان بر نمی آمد.« می دیدیم و 
مصطفی نصر تا چند روز بعد از نو شدن سال63، با نیروهایش در این خط پدافندی باقی 
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گردان های لشکر41 ثار الله می دهند. مانده و پس از آن خط پدافندی را تحویل یکی از 
طی این روز، فرماندهی لشکر8 به دلایلی تصمیم می گیرد یک بار دیگر به خط عراق ضربه 

بزند. سیف الله رهنما در این خصوص می گوید: 
»همراه بخشی از نیروها از جزایر رفتیم بیرون و بچه ها داشتند آمادۀ برگشت به شهر و 
که مقداری نیرو آماده  گفت  کرد و  که دوباره حاج احمد احضارم  دیارشان می شدند 
که استراق سمع می کردند، چیزهایی  کنم تا بزنیم به خط عراق. به نظرم بچه هایی 
شنیده بودند که بر اساس همان ها تصور داشتند خط دشمن ضعیف شده و همین 
که به نظرم درست نبود و عراق، تکان نخورده بود. در نهایت،  گزارش داده بودند  را 
که  کردیم  من و تعدادی از فرمانده ها، با حاجی حرف زدیم و با دلیل و منطق ثابت 

یم.« اوضاع تغییری نکرده و از خط مان نباید تکان بخور
از  گذشته  شب  که  قمر بنی هاشم  گردان  بازماندگان  آخرین  هوای  و  حال  از  بشنوید  اما  و 
آشنای72  عدد  به  نیروها  این  تعداد  شده اند.  مستقر  جفیر  دشت  در  و  شده  خارج  جزایر 
کردن  که با زنده  رسیده و در عقبۀ لشکر، آن ها را به اسم »گردان72نفر« می شناسند؛ نامی 
را  ماجرا  امید  محمد رضا  کرده.  ایجاد  خاص  فضایی  شب عاشورا،  و  کربلا  اصحاب  یاد 

این گونه شرح می دهد: 
که  کرده اند  آماده  را  چادرهایمان  تدارکات  بچه های  دیدیم  جفیر،  رسیدیم  »وقتی 
کرد بیرون.  کبیرزاده همه را احضار  که  رفتیم و مستقر شدیم ولی خیلی نگذشته بود 
آن  در  خودرو  و  موتور  چه  هر  مجید،  دستور  به  و  چادرها  بین  محوطۀ  در  نشستیم 
ی نیروها. فرماندۀ  را انداختند رو حوالی بود را چیدند دورتادورمان و چراغ هایشان 
که خستگی و بی خوابی در صورتش داد می زد، خیلی سریع رفت سرِ اصل  گردان 
کس  کس آمدنی است، بماند و هر  گفت »می خواهیم برگردیم جزایر، هر  مطلب و 
کاری  هیچ  کسی  باشد  مطمئن  و  برود  همین حالا  بیاید،  نمی خواهد  دلیلی  هر  به 
کنند. حال  باهاش ندارد«. بعد هم دستور داد چراغ  موتورها و خودروها را خاموش 
گریه می کردند و به جز چند نفر، هیچ کس  و هوای عجیبی شده بود و بیشتر بچه ها 
جمع  را ترک نکرد. بعد از آن شب که تصویرش بعد از سال ها، هنوز برایم زنده مانده، 
چند روزی به حالت آماده باش در جفیر ماندیم و بعدش تمام مان را مرخص کردند.«
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حسنعلی رحیمی، یکی از اعضای کادر فرماندهی گردان است که به ترکیبِ جدید گردان، 
وارد نمی شود. رحیمی، چرایی این تصمیمش را این گونه شرح می دهد: 

که بهش  گفتم  فرستاد دنبالم، شوخی و جدی  را  کبیرزاده، مجید پزشکی  »وقتی 
گفته همین جا بشینم تا بیاد!  کارم داره و  بگو من نمیام! سلام برسون و بگو امام زمان 
کلی غُر زد ولی باز نرفتم چون از نظر من،  کبیرزاده از این پیامم خیلی عصبانی شد و 
گردانِ ترمیم شده، از اعزامی های طرح لبیک بودند و هم به منطقه  بیشتر نیروهای 
کرد. باید این نیروها را با افراد باتجربه قاتی  کار  آشنا نبودند و هم نمی شد باهاشون 

کاری از پیش برد.« کرد تا بشود 

روز نوزدهم عملیات؛ 22 اسفند 62
با وجود تثبیت خط در جزیرۀ جنوبی، فعالیت مهندسی لشکر هم چنان ادامه دارد و این 
دارد.  دنبال  به  را  مجروحانی  و  شهدا  و  آن ها  آتش  عراقی،  نیروهای  حساسیت  فعالیت 
از  بخشی  تقویت  و  احداث  برای  لشکر8  از  بولدوزر  دو  روز،  این  در  هوا  شدن  یک  تار با 
کریزهای نزدیک به خط مقدم، حرکت شان را شروع می کنند. یکی از دستگاه ها را علی  خا
جولایی هدایت می کند و دیگری را محمد رضا فاضل. چند ساعت بعد از آغاز فعالیت 
و  کرده  نفوذ  خط  به  نیروهایش  هم زمان  و  زده  را  دو  هر  عراق  مهندسی،  دستگاه های  این 
که درست  کِ چند صد لیتری یکی از دستگاه ها  اطراف دستگاه ها را محاصره می کنند. با
شده.  روشن  روز  مثل  بولدوزرها  اطراف  و  گرفته  آتش  شده،  تعبیه  راننده  صندلی  پشت 
کریز، به محل اصابت دوربین می کشند، اثری از راننده ها  وقتی نیروهای لشکر از پشت خا
نمی بینند و چون می دانند بیشتر نیروهای لشکر8 به این راحتی ها تن به اسارت نمی دهند، 
حدس می زنند راننده ها زخمی شده اند و جایی مخفی تا بعد از رفتن عراقی ها، خودشان 

را از مهلکه نجات دهند.
که جراحتش  گمان ها تا حدودی درست از آب در می آید و علی جولایی  روز بعد، حدس و 
چندان جدی نیست، در اورژانس دیده می شود ولی هنوز خبری از سرنوشت فاضل نشده 
یک شدن هوا، خودشان را به محل دستگاه ها  و نیروهای مهندسی تصمیم می گیرند با تار
که توان عقب ماندن  کنند؛ چه پیکرش را و چه بدن زخمی اش  برسانند تا فاضل را پیدا 
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وقت  جانشین  رحیمی  مهدی  شده.  مخفی  جایی  هم رزمانش  کمک  امید  به  و  نداشته 
کردن محمد رضا فاضل است، بعد از فرستادن  که بیشتر از بقیه پیگیر پیدا  مهندسی لشکر 
گوشۀ دیگری از خط مقدم، با همراهی سید محمد طباطبایی و قنبر  چند دستگاه دیگر به 

سلیمانی راهی محل مفقود شدن فاضل می شوند.
رحیمی در مورد رابطه اش با فاضل می گوید: 

که تازه  کرده بودند. او  »محمد رضا تک پسر خانواده بود و خواهرهایش همه ازدواج 
خیلی  بودم،  بزرگ تر  خودش  از  سال  سه  که  من  به  بود،  شده  تمام  سالش  هفده 
و  او  با  که  اتفاق  آن  از  قبل  روز  عصر  بود.  من  نُنرِ  اصطلاح  به  و  داشت  وابستگی 
سرش  که  فاضل  از  بی مقدمه  بودیم،  کشیده  دراز  مهندسی  چادر  در  زین الدینی 
داد  تو دلت می خواهد شهید شوی؟! جواب  پرسیدم  ی دستم،  رو بود  گذاشته  را 
که همه بلدیم چون هیچ کدام مان امیدی به  گفتم دلیل آره اش را  هم آره و هم نه! 
کسی  گفت رحیمی! راستش مادرم  یم ولی نخواستن ات را نمی فهمم!  برگشت ندار
گازش تمام شده و به هیچ کس رو  که کپسول  که من این جام، مطمئنم  را ندارد، الآن 

کنم. بی گاز می ماند تا من برگردم.« کپسولش را عوض  نمی زند تا خودم بروم و 
رحیمی ادامه می دهد: 

»تا نزدیکی بولدوزرها با تویوتا رفتیم و از جایی به بعد، قنبر سلیمانی را گذاشتیم پای 
کمین  ماشین و با طباطبایی رفتیم جلوتر. احتمال داشت عراق نزدیک دستگاه ها 
گذاشته یا چیزی تله کرده باشد ولی برای مان مهم نبود می خواستیم به هر قیمتی که 
کردیم  که اطراف دستگاه ها را جست وجو  شده، فاضل را برگردانیم. چند دقیقه ای 
گرفت زیر آتش.  و چیزی پیدا نکردیم، عراق متوجه حضورمان شد و آن محدوده را 
نمی خوردیم.  تکان  و  زمین  به  بودیم  چسبیده  نفری  دو  که  می زد  شدید  حدی  به 
این آتش چندین دقیقه بیشتر طول نکشید ولی باورتان بشود یا نشود، وقتی تعداد 
شمردیم،  زمین  به  برخوردشان  صدای  تفاوت  اساس  بر  را  نکرده  عمل  گلوله های 
گلولۀ عمل نکرده در اطراف مان زمین  کوتاه نزدیک به یکصد  دیدیم در همان مدت 
که درصد خطایش شده  کردند  گلوله شلیک  کنید چند  خورده؛ حالا شما حساب 

100گلوله!«



فصل 12،  تثبیت جزایر

511

که نزدیک دستگاه ها شده، از بین  که عراقی ها مطمئن می شوند هر نیرویی  بعد از دقایقی 
جست و جوی شان  دیگر  یک بار  طباطبایی  و  رحیمی  می کنند،  قطع  را  شلیک ها  و  رفته 
توجه دیده بان های دشمن.  بدون جلب  و  بیشتر  احتیاط  با  این بار  ولی  ادامه می دهند  را 

رحیمی، این لحظات پر اضطراب و دلهره آور را این گونه روایت می کند: 
»به طباطبایی گفتم بگذار یک بار دیگر دستگاهش را نگاه کنم. دوباره که رفتم بالا، 
که پایین صندلی جمع شده بود. مطمئن شدم  چشمم افتاد به حجم سوخته ای 
گازوئیل  گرفتن صدها لیتر  با آتش  که محمد رضا در همان اصابت اول و هم زمان 
یادی از پیکرش باقی نمانده. باقیماندۀ پیکر  در پشت سرش، شهید شده و چیز ز
یختیم داخل یک پتو و بردیم عقب و تحویل  که با اشارۀ دست متلاشی می شد را ر

تعاون لشکر دادیم.«

روز بیست ودوم عملیات؛ 2۵ اسفند 62
این روز را به نوعی باید پایان نیروهای مهندسی در جزایر و عملیات خیبر دانست. تمامی 
دستگاه های غنیمتی یا آن هایی که با هاورکرافت به جزایر حمل شده اند، به جز یک دستگاه، 
کوتاه مدت،  که امیدی به استفاده از آن ها، حداقل در  منهدم شده یا طوری آسیب دیده اند 
کار مانده اند؛ سعید مغزی هجده ساله  نیست. از جمع راننده ها نیز فقط دو نفر سالم و پا به 
که با بیست سال سن، جانشین واحد مهندسی محسوب می شود. البته  و مهدی رحیمی 
ی حاضر در جزیره نیست و پدرش »حاج حسن« هم به  از خانواده مغزی، سعید تنها نیرو
گردان استحکامات واحد مهندسی، در عملیات حضور  عنوان یکی از نیروهای شاخص 
محمود  و  یزدانی  جعفر  مغزی،  حسن  بین  همیشه  نیروها  مسئولیت  گردان،  این  در  دارد. 
کمالی در چرخش است و هر بار یکی از این »حبیب ابن مظاهر«های لشکر فرماندهی را بر 
کسی نمی شنود  کارها و مدیریت نیروها ندارد و  که البته هیچ فرقی هم در روند  عهده دارد 

کدام جانشین یا معاون. کدام شان رئیس است و 
غروب  به  ساعت  چند  جزایر؛  در  مهندسی  بازمانده های  آخرین  سرنوشت  به  برگردیم 
راه  بر آخرین لودر، به سمت خط مقدم  25اسفند62، مهدی رحیمی و حسن مغزی سوار 
کرده و هم زمان  گیر  که یک دستش چند شب قبل در فرمان تویوتا  می افتند. در راه، رحیمی 
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رانندگی  که  همین طور  بود،  گرفته  گچ  و  بود  شکسته  عمیق،  چالۀ  یک  در  فرمان  فرارِ  با 
مطمئنم  که  من  می گرده!  بر  زنده  یکی مان  امشب  »حسن!  می گوید:  مغزی  به  رو  می کند، 

کنه.« کس شهید شد، آن یکی را شفاعت  ماندنی ام ولی بیا قول بدیم هر 
که در آن مقطع  در مسیر رسیدن به خط مقدم، لودر به شهرک نفتی جزیرۀ جنوبی می رسد 
به مقر نیروهای خمپاره و 106لشکر تبدیل شده بود. ادامۀ ماجرا را از زبان مهدی رحیمی 

بخوانید: 
زود  جلو،  بریم  الآن  گر  ا و  یم  دار وقت  بشه،  یک  تار کامل  هوا  تا  گفتم،  حسن  »به 
به این خمپاره چی ها بدیم  بریم و یک حالی  یم  که وقت دار بیا حالا  می زنند مان. 
بفرستند  صلوات  روح مان  به  بعد  تا  کنیم  روبه راه  برایشان  کریز  خا و  سنگر  چند  و 
کرد. پیچیدیم به سمت شهرک و  که خدابیامرز، قبلِ شهادتش این کار را برای مان 
کبر انتشاری مسئول وقت واحد و سعید عاطفی جلویش  که ا رفتیم جلوی سنگری 
که  شده  چی  رحیمی  گفت  دیدمان،  که  اول  لحظۀ  همان  کبر،  ا بودند.  ایستاده 

امشب دل تان به حالِ ما سوخته؟!«
کامل هوا، لودر از شهرک خارج شده و بعد از دقایقی  یکی  حدود یک ساعت بعد و در تار
کند. به پیشنهاد مغزی، او  کریز احداث  کیلومتری خا که باید چند  به محدوده ای می رسد 
پشت لودر نشسته و رحیمی سی متر دورتر، مشغول استراحت می شود تا از 12شب به بعد، 

جای او را بگیرد.
مهدی رحیمی می گوید: 

»بهش توصیه کردم چون آتش عراق خیلی سنگین است، مرتب دستگاه را این طرف 
گفت چشم. در حالت چرت و استراحت بودم  که  و آن طرف ببر تا سریع نزنندت 
گاز می خورد ولی حرکت ندارد و بیلش  که حوالی ساعت یازده ونیم دیدم دستگاه 
که سعید تیر خورده و در دم  یدم و از دستگاه رفتم بالا و دیدم  هم در هوا مانده. دو
کردم و  کرده. دستگاه را آزاد  گیر  ی اهرم  گاز و دستش رو ی  شهید شده و پایش رو
کارم را تا صبح ادامه دادم. بعد هم  کریز و  گذاشتم سینۀ خا پیکر شهید مغزی را 

گذاشتم داخل بیل لودر و برگشتم عقب.« پیکر سعید را 
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روز بیست وچهارم عملیات؛ 27 اسفند 62 
کبر اعتصامی با ترکیبی از نیروهای سازمانی لشکر و نیروهای طرح  بیست وهفتم اسفند، ا
که اعتصامی نیروهایش را آمادۀ حرکت به سمت  لبیک، به جزایر بر می گردد. در شرایطی 
خط می کند، اتفاقی می افتد و او با حالتی عصبانی راهی مقر پشتیبانی لشکر در مجنون 
گردان این موضوع را  یافت نکرده اند و فرماندۀ  گویا نیروها هنوز جیره ای در شمالی می شود. 

از چشم یوسف سلیمانی می بیند. سلیمانی می گوید: 
که چرا جیره به نیروهایش نداده ام. هر  »خیلی برزخ بود و فقط داد و بی داد می کرد 
پشتیبانی  رابط  را دادم فلانی  پدرت خوب! مادرت خوب! جیره ها  که  گفتم  چی 
کاری  که برای  کوتاه نمی آمد. قاسم محمدی معاون لشکر هم  گردان، باور نمی کرد و 
کوتاه بیا" ولی فرمانده  آمده بود پیش مان، مرتب می گفت "حق با یوسفه، اعتصامی 
که برود جلو. خیلی نرفته بود  ی موتور و راه افتاد  با همان حال و احوال، نشست رو
گل و شُل جاده لیز خورد و افتاد زمین. خدا شاهده این حرفش خیلی برایم  ی  که رو

سنگین بود ولی خوشحال نشدم از زمین خوردنش.«
سلیمانی ادامه می دهد: 

که  داشت  وجود  نیروها  برخی  بین  اشتباهی  تصور  یک  بخواهید،  را  »حقیقتش 
از  بچه های تدارکات سرِ سفره نشسته اند و هر وقت، هر چیزی بخواهند می توانند 
انبار بردارند. فکر می کردند در تدارکات بخور، بخور است و به ما خوش می گذرد. 
که دارند جیره یا هر چیز دیگری می گیرند،  وقتی مطمئن بودیم خیلی از این بچه ها 
یم. نمی توانستیم شرمنده شان  که بروند، وجدان مان قبول نمی کرد کم بگذار می روند 

باشیم.«
گردان اعتصامی جلو رفته و آن طرف خط  پدافندی لشکر8نجف با  که  چند ساعت بعد 
که  گردان پیش سلیمانی آمده و اعتراف می کند  نیروهایی از دشمن درگیر می شود، رابط 
یع شان بین  توز کسی دستور  تا  راه بوده  گذاشته و چشم به  را داخل چادرش  تمام جیره ها 
گردان، خودش را به محل  نیروها را بدهد. سلیمانی با عصبانیت و تحکم می خواهد رابط 
ولی  می کند  قبول  ظاهر  در  هم  خدا  بندۀ  آن  که  کند  تقسیم  را  جیره ها  و  رسانده  درگیری 
گویا از ترس رفتن به معرکۀ درگیری،  بعدها معلوم می شود هیچ وقت این کار را نکرده است. 
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گردان، خودش را »چیز خور« می کند )شاید با نفت( تا  کیلومتر مانده به محل استقرار  چند 
حال مزاجی اش بریزد به هم و از جزیره فرار کند. در نهایت هم، یکی از نیروها که برای کاری 

کرده و به خط مقدم می برد. به عقب برگشته، جیره ها را پیدا 
سپاه  رسمی  ی  نیرو که  او  نیست.  سلیمانی  یوسف  روز  آن  ماجراهای  تمام  اتفاق،  این 
دارد.  پشتیبانی  مقر  در  کنار خودش  را  بسیجی  ی  نیرو تا چهار  به طور معمول سه  است، 
یکی از شجاع ترین و پیگیرترین1 آن ها در عملیات خیبر، راننده ای است چهل و سه ساله 
غذا  و  آب  و  رفته  خط  به  تویوتا  با  آفتاب،  غروب  در  روز  هر  که  سلیمانی  غلامرضا  نام  به 
از  بریده، قبل  را  امانش  که خستگی  یع می کند. سلیمانی  توز نیروها  بین  گاهی مهمات  و 
که برم  گوشه ای از سنگر بخوابد، به یوسف می گوید: »این جوری فایده نداره! عصر  این که 
گردان  کنار! آدم به این ترسویی به درد تدارکات  جلو، به اعتصامی می گم این بابا رو بگذاره 

کن!« نمی خوره! منو یه ساعت دیگه بیدار 
آمادۀ رفتن می شود. چند بسته  و  بیدار شده  از یک ساعت بعد خودش  کمتر  سلیمانی، 
کس( سیگار می گذارد داخل جیب بادگیرش تا ببرد برای سیگاری ها؛ به خصوص چند  )با
گرفته بودند. یوسف سلیمانی آخرین دیدارش با غلامرضا را  که دیروز سراغش را  پیرمردی 

این گونه وصف می کند: 
گفتم خوب برو! چند قدم  »قبل این که از سنگر بره بیرون، برگشت و پرسید بروم؟ 
کارش  در  برگشتی  دیگه  که  فهمیدم  لحظه  همان  بروم؟  کرد  سوال  دوباره  و  رفت 
که رفت.  نیست. برگشت یه نگاه خاصی به دورتادور سنگر و من انداخت و رفت 
گه می خوای غلامرضا رو ببینی، بیا بریم.  گفت ا یه ساعت بعدش، قاسم محمدی 

گذاشته بودند عقب تویوتایش و برگردانده بودند عقب.« پیکرش را 
مصطفی نصر فرماندۀ نیروهای حاضر در خط، دربارۀ شهادت سلیمانی می گوید: 

را تحویل  که وقتی غذا  »آن روز خیلی شهید و زخمی داشتیم و غلامرضا قول داد 

که نیروها در  1. غلامعلی شریف دوست، شاهدی دیگر بر پیگیر بودن و دلسوزی غلامرضا سلیمانی را به خاطر دارد: »موقعی 
دهلران آموزش می دیدند، هر روز صبح چند دیگ می گذاشت عقب تویوتای دیزلی و می رفت خرمشهر از بازاری های تهران 
که برای رزمندگان آش، حلیم و عدسی می پختند، غذا می گرفت و اول نیروهای پایگاه شهید مدنی را صبحانه می داد و بعد 
می رفت پایگاه 75کیلومتری در جادۀ اندیمشک و بعد به دهلران. حدود یک ماه، تک و تنها این کار سخت را بدون این که 

کسی از او خواسته باشد، انجام داد.«
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ولی  برگردد  و  تویوتا  عقب  بگذارد  را  شهدا  و  زخمی ها  از  تعدادی  برگشت  در  داد، 
که تیر خورد پشت سرش و از دهنش خارج  هنوز اولین مجروح را سوار نکرده بودیم 

شد.«
بیست وچهار ساعت بعد، مشابه این صحنه برای یوسف سلیمانی تکرار می شود؛ این بار 
که نزدیک مقر پشتیبانی مستقر بودند. وقتی  برای مهدی قربعلی از نیروهای تخریب لشکر 
نیروهای قربعلی جیرۀ غذایی گرفته و آمادۀ حرکت می شوند، قربعلی برگشته و مقر پشتیبانی 
و نیروهایش را متفاوت تر از همیشه نگاه می کند، می رود و دوباره بر می گردد و همان نگاه 
می بیند،  را  صحنه  این  کس  هر  می کند.  تکرار  دوباره  بزند،  حرف  کلامی  این که  بدون  را 

که قربعلی برگشتنی نیست. مطمئن می شود 

روز بیست وپنجم عملیات؛ 28 اسفند 62
از حضورشان در خط  که حدود دو هفته  نیروهای پدافندی لشکر  از  روز بخشی  این  طی 
می گذرد، جزایر را ترک می کنند. این نیروها در طول این مدت به صورت شبانه روز در خطی 
کیلومتری نیروهای دشمن مستقر بودند. برخی از این نیروها اعتقاد دارند در  به فاصلۀ دو 
وضو  نتوانسته اند  یک بار  حتی  ولی  نشده  تبادل  شدیدی  آتش  این که  وجود  با  مدت  این 
گاهی به اندازۀ چند لحظه پوتین ها را در می آوردند تا مختصر  بگیرند یا حمام بروند و فقط 

استراحتی داشته باشند. حیدرعلی قربعلی می گوید: 
کلاه آهنی مان  گاهی  کنیم. فقط  که بخواهیم تیراندازی  »خط آرام بود و خبری نشد 
کریز می بردیم بالا و عراقی ها که با چشم غیر مسلح می دیدیم شان،  را سرِ چوبی از خا
کمین ما هم خبری نبود؛ چون ندیدم نیرویی به  شلیک می کردند. به نظرم از سنگر 

کند یا حرفش جایی زده شود.« آن جا رفت و آمد 
که دقیقاً پنج ماه پیش برادر هجده ساله اش »محسن« طی عملیات والفجر4 در  قربعلی 
دشت شیلر به شهادت رسیده بود، یک برادر دیگر هم در عملیات دارد؛ »مهدی قربعلی«1 
ی تخصصی واحد  کاربلد و با تجربۀ پادگان امام حسین نجف آباد و نیرو از مربیان آموزشی 
از خط هستند،  با پای پیاده در حال برگشت  بقیه  و  که حیدرعلی  تخریب. همان شبی 

1. مهدی قربعلی 28اسفند62 طی عملیات خیبر در سن 27سالگی به شهادت رسید.
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کریز لشکر را  یت دارند محدودۀ جلوی خا مهدی با تعداد دیگری از نیروهای تخریب، مأمور
یتی که بخشی از برنامه ریزی لشکر8 برای بازگشت به جزایر و انجام  مین گذاری کنند. مأمور
برادر بدون  برابر هم، دو  از  گروه  این دو  دوبارۀ عملیات محسوب می شود. موقع رد شدن 

این که حدس بزنند آخرین دیدارشان است، احوال پرسی مختصری دارند.
در  ولی  می گردند  بر  و  داده  انجام  کامل  موفقیت  با  را  یت شان  مأمور تخریب،  از  تیم  این 
مسیر  در  شب  آن  اناری،  مصطفی  می دهند.  دست  از  را  قربعلی  مهدی  لحظه،  آخرین 
کریز لشکر، صدای فرود  برگشت جلوی قربعلی حرکت می کرده و به محض رد شدن از خا
خمپاره ای را در آن سمت می شنود. وقتی بر می گردند، پیکر غرق خون قربعلی را می بینند 

که با اصابت ترکشی به سر، شهید شده.
حیدرعلی قربعلی در مورد شنیدن خبر شهادت برادرش می گوید: 

کردیم و مشغول  »نزدیک اذان صبح رسیدیم به چادرهای جفیر. مقداری استراحت 
با  آماده می شدیم  که داشتیم  بودم  آن هایی  کارهای شخصی  مان شدیم. من جزء 
یم جزیره ولی همان روز عصر حسینعلی میر عباسی1 با یک نفر دیگر  گردان بعدی برو
کار  که نمی خواهم بروم و  از من انکار  ی مرخصی.  باید برو که تو حتماً  آمد سراغم 
که باید با هم برگردیم نجف آباد. دست آخر زورم به ماندن نرسید و  دارم و از او اصرار 
با حدود پانزده نفر دیگر از جمله میرعباسی، از اردوگاه جفیر زدیم بیرون و راه افتادیم 
خیسِ  شانه اش،  و  جاده  یم.  بیاور گیر  رفتن  برای  وسیله ای  تا  آسفالت  جادۀ  کنار 
که تا خواست ترمز بگیرد، چند متر رفت جلوتر و تعداد  باران بود. یک تویوتا رسید 
کرد و پشت سر تویوتا  کرد. چند لحظه بعد یک وانت نیسان سوارمان  دیگری را سوار 
کرد و چند تایی شهید  که تویوتا لیز خورد، چپ  راه افتادیم. سیصد متر نرفته بودیم 

و زخمی داد.«
قربعلی ادامه می دهد: 

افتادیم به سمت اصفهان و نجف آباد.  راه  اتوبوس  با  که رسیدیم،  »دانشگاه اهواز 
کنارم و خرم آباد خبر  کرده بود، نشست  که از جفیر حواسش را جمعِ من  میرعباسی 
گذشت تا چند روز بعد از سال  کردم و هم نکردم.  شهادت برادرم را داد. هم باور 

1. جانباز قطع عضو و جزء نیروهای بازنشسته آموزش و پرورش نجف آباد است.
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کرده بودند، ابراهیم خیری آمد  که حدود هشتاد شهید در نجف آباد تشییع  تحویل 
درِ خانه مان و خبر را به پدرم داد.«1

که از شکستن مقاومت ایرانی ها با انواع فشارها به نوعی  با وجود تثبیت نسبی خط، عراق 
در  را  کنار خط  و  گوشه  از  نفوذ  و  ایذایی  اجرای عملیات های  مورد  ناامید شده، در چند 
گروهی از نیروهای پیادۀ عراق در پوشش نیزارهای  کار قرار می دهد. عصر این روز،  دستور 
که چسبیده به هور است را  کریز لشکر8 رسانده و قسمت انتهایی آن  جزیره، خود را به خا
نیروهای  نیروهای لشکر،  با پاتک سریع  و  یاد طول نکشیده  که ز تصرف می کنند. تصرفی 
گر عراق جای پایش را  نفوذی قبل از طلوع صبح فردا عقب زده می شوند. همه می دانند ا

کند، حفظ خط و حتی جزایر به خطر می افتد. این  جا محکم 

روز بیست وهفتم عملیات؛ ۳0اسفند62 و 1 فروردین6۳ 2
که حدود یک  کادر فرماندهی واحد ادوات  صبح این روز، حسین جمشیدیان از نیروهای 
ماه قبل به سید مرتضی موسویان قول داده بود به هر شکلی شده، او را به جزیره ببرد، تلاش 
که از شروع  کند. او، موسویان و تعداد دیگری از نیروهای ادوات را  می کند قولش را عملی 
عملیات تا آن موقع، در مقر واحد در جفیر مشغول آموزش نیروهای تازه وارد و پشتیبانی از 

نیروهای حاضر در خط بودند را به جزایر فراخوان می کند. 
سید مرتضی موسویان می گوید: 

کریمی و هوشنگ )اصغر( فخر الدین راه افتادیم  »با محمد رضا ابراهیم زاده، جلال 
بود  یم داخل جزیره. آن موقع پل احداث شده  برو قایق  با  تا  به سمت ساحل هور 

1. حیدرعلی قربعلی: »وقتی از خیبر برگشتم، چون دو برادرم در پنج ماه شهید شده بودند، اجازۀ اعزام ندادند و من هم ماندم 
کارهای استخدامم در سپاه را انجام دادم. از حوالی خرداد63 به طور رسمی پاسدار شدم ولی تا اواخر جنگ  نجف آباد و 
که یک دورۀ 45روزه اعزام شدیم خرمشهر، رنگ منطقه را ندیدم. در خرداد یکی از همین سال ها، به مناسبت سالگرد قیام 
ی.  گفتند تو هم باید برو کنند.  مسلحانۀ منافقان قرار بود تعدادی ایست و بازرسی در ورودی ها و نقاط حساس شهر مستقر 
ک تره! البته آخرش رفتم و برنامه بدون اتفاق خاصی  گفتم نمی رم! چون احتمال داره شهید بشم! این جا از جبهه هم خطرنا

برگزار شد. 
کبیسه بوده و اسفند آن 30روز داشته. سال63 نیز حوالی  2. به استناد پایگاه اطلاع رسانی مرکز تقویم دانشگاه تهران، سال62 

ساعت 2عصر روز سه شنبه 30اسفند، تحویل شده است.
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که ما صبرش  ولی در آن ساعت اجازۀ تردد نداشتیم و باید تا شب صبر می کردیم 
گر شرایط  را نداشتیم. البته هاورکرافت ها نزدیک همان نقطه بودند ولی آن ها هم ا
خبری  دیدیم  شدیم،  پیاده  تویوتا  عقب  از  وقتی  نمی کردند.  حرکت  روز  در  نبود، 
نیست.  بود،  قایق ها  آمد  و  رفت  کنترل  مسئول  موقع  آن  که  طاهری  رضا قلی  از 
گل  یگوشی مان  باز برگشتنش طولانی شد،  و وقتی  ابراهیم زاده رفت دنبال طاهری 
با  که موتور نداشت،  را  قایق  قایق بازی در هور.  به  کردیم  با فخر الدین شروع  و  کرد 
که  دست و پارو حدود سیصد متر بردیم جلو و داشتیم برای خودمان چرخ می زدیم 
یک جنگندۀ عراقی در ارتفاع پایین رسید و شیرجه رفت به سمت هاورکرافت ها و 

که می چرخید به سمت هور، چند بمب انداخت.« همین طور 
یاد، خودشان را به ساحل و تویوتا می رسانند. از  موسویان و فخر الدین با سرعت و تقلای ز
کسی آسیب ندیده و هاورکرافت ها هم به ظاهر سالم اند ولی بمب ها، اسکلۀ  همراهان شان 
یخته است. جنگندۀ عراقی، هم زمان  یکی دیگر از یگان های سپاه در آن نزدیکی را به هم ر
یک  کرده.  زخمی  و  شهید  را  تعدادی  و  کرده  استفاده  شیمیایی  و  معمولی  بمب های  از 
که موقع حملۀ هوایی در دستشویی بوده، طوری با انفجار بمب در نزدیکی اش به  رزمنده 
کنده  گوشت و پوستش و تکه هایی از مو و مغزش، در اطراف پرا که بیشتر  شهادت رسیده 
بر  ابراهیم زاده  که  شده اند  زخمی ها  به  کمک  مشغول  تازه  لشکر،  ادوات  نیروهای  است. 

کنند.  ی پل عبور  می گردد و می گوید قایق ها هم در طول روز تردد ندارند و باید شب از رو
موسویان ادامۀ ماجرا را توضیح می دهد: 

که رفتیم بالای سر شهید، نفس مان تنگ شد و قفسۀ سینه مان  »از همان لحظه ای 
که داشت برای قرارگاه  سنگین. در مسیر برگشت، رحیمی از بچه های حاجی آباد1 
یک شدن  فیلم برداری می کرد را رساندیم و بعد از چند ساعت انتظار، به محض تار
که جایی در نزدیکی تقاطع  هوا وارد جزیره شدیم و در سنگر بزرگ و محکم ادوات 
و  می کرد  درد  که  چشم هایی  با  را  سال  عصر،  اوایل  شدیم.  مستقر  بود،  جزیره  دو 
کارهای زمین ماندۀ  کردیم و چسبیدیم به  که به سختی بالا می آمد، نو  نفس هایی 

گروه اعزامی روستا به سوسنگرد در شروع  که در جمع اولین  1. یکی از روحانیون اهل روستای حاجی آباد شهرستان نجف آباد 
جنگ حضور داشته.
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گرفتیم،  که از بهداری  کشید تا حال و روزمان با قرص هایی  واحد. چند روز طول 
بهتر شد و به شرایط عادی برگشتیم.«

پایان عملیات خیبر
عمدۀ نیروهای رزمی لشکر8، قبل از پایان سال62 جزایر و منطقه را ترک می کنند ولی برخی 
نیروها  لشکر،  مختلف  واحد های  در  و  دارد  ادامه  هم چنان  هوایی  حملات  و  درگیری ها 
بسته به وظایف شان و شرایط جزایر تا روزهای پایانی فروردین63 یا قبل و بعد آن در منطقه 

حضور دارند.
یجی نیروها از جزیره شروع می شود.  در واحد بهداری، از بیست وچهارم اسفند خروج تدر

مجید یزدانی از نیروهای این واحد می گوید: 
»بیشتر نیروهای مان حالت سی یا چهل و پنج روزه داشتند و وقتی دیدیم شرایط رو 
پایگاه  فرستادیم  را  یک سوم  نیست،  بچه ها  تمام  حضور  به  نیازی  و  رفته  آرامی  به 
همه  و  دهد  انجام  را  پایانی شان  دادن  کارهای  لطفی  محمد  تا  اهواز  مدنی  شهید 
و  گذاشتیم  بهداری  در  جلسه  یک  نیز  بیست وهفتم  روز  دیارشان.  و  شهر  برگردند 
قرار شد من مسئول اورژانس خارج از جزیره باشم و راوش به عنوان مسئول جدید 
بهداری، همین کار را در مجنون عهده دار شود. یک روز مانده به سال تحویل هم 
که انجام شد، اعزام دوازده  کار دیگری  کردیم.  گروه دکتر ابوترابی را از منطقه خارج 

کمک هاورکرافت بود.« آمبولانس معمولی و دو آمبولانس نیمه باز به مجنون به 
در همان روزی که نیروهای گروه دکتر ابوترابی از منطقه خارج می شوند، گفته شده حمله ای 
که طی آن  هوایی به بیمارستان صحرایی قرارگاه در جادۀ اهواز به خرمشهر انجام می گیرد 
کادر درمانی به شهادت می رسند؛ از جمله دو پزشک بهداری سپاه  تعدادی از پزشک ها و 

اصفهان.
در اولین روزها و هفته های بهار63، فرماندهی لشکر با توجه به آرام شدن منطقه، از بهداری 
تنها  و  اجرا شده  این دستور  کند.  از منطقه خارج  را  می خواهد بخش عمدۀ استعدادش 
یک تا دو آمبولانس با تعداد محدودی از تجهیزات امدادی برای احتیاط در منطقه باقی 
نیروها،  این  می گیرد.  قرار  عاشورا  لشکر31  بهداری  اختیار  در  نیز  اقلام  همین  که  می ماند 
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که روزهای اول عملیات به بچه  های لشکر8  سولۀ بزرگ و ایمنی در نزدیکی پاسگاه برزگر 
کار را ادامه می دهند. گرفته و  بخشیده بودند را یک بار دیگر در اختیار 

آماده  نوروز  برای  را  خودشان  یاد  ز یا  کم  ایران،  مردم  بیشتر  و  است  پایان  به  رو  سال62 
کبر اعتصامی باید  گردان  ا کم است و  می کنند ولی در جزایر، هنوز حال و هوای جنگی حا
که نیروهای پشتیبانی باید برای نیروهای اعزامی انجام  کارهایی  یت بروند. یکی از  به مأمور
کم حجم از مواد غذایی مقوی  دهند، تحویل »جیرۀ غذایی« است؛ مجموعه ای مختصر و 
کمک آن ها یک تا دو روز سرپا بماند.  گر به هر دلیل، غذایی به نیرو نرسید، بتواند به  که ا
از  معمول  طور  به  لشکر  رزمندگان  که  است  »کیسه چی« هایی  آن  از  غیر  جیره،  این  البته 
و  غنی  همیشه  نجف آباد،  مردم  کمک های  برکت  به  لشکر8  جیره های  می آوردند.  خانه 
گردو، نان برشته،  قابل توجه است و بیشتر وقت ها می شود چیزهایی مثل مغز بادام، پسته، 
از رزمندگان از وجود شکلات های قهوه ای  کرد. برخی دیگر  کائو و خارَک1 را در آن پیدا  کا
گفته اند.  کنجد در بین جیره های انفرادی  گرم و مغذی شده با  رنگ و بسیار خوشمزده و 
بین بچه ها  اعزام،  او موقع  تا  رابط تحویل می شد  به  گردان،  آمار هر  بر اساس  این جیره ها 

کند. یع  توز
که به صورت آماده  کت های پلاستیکی بسته بندی شده ای بودند  این جیره های غذایی، پا
از نیروهای پشتیبانی در مورد روند  از نجف آباد به منطقه ارسال می شد. اسدالله موحدی 

آماده سازی این بسته ها می گوید: 
»در طول دوران جنگ، مردم در نماز جمعه یا مراسم های مشابه به صورت اهدای 
کمک می کردند. تعدادی صندوق مخصوص برای  پول نقد یا جواهرات به جبهه 
این  نقد  وجه  می چرخاندند.  کیسه  صفوف  بین  نیز  گاهی  و  داشت  وجود  این کار 
کمک ها صورت جلسه شده و تحویل حسابدار سپاه می شد تا بسته به درخواست  

یگان در منطقۀ عملیاتی، اقلام مختلف تهیه و ارسال شود.«
موحدی ادامه می دهد: 

که بتوانیم از آجیل هایی مانند پسته، فندق، مغز  »گاهی این قدر پول جمع می شد 

گفته می شود و در نجف آباد به آن »خرما خَرِکی«  1. خارَک در اصطلاح، به شکل خشک شدۀ خرما در یکی از مراحل رشد 
هم می گویند.
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بادام، نخودچی و کشمش چند تُن بخریم. همه را تحویل خانۀ شهیدان منوچهری1 
کنند. سه پسر این خانم  می دادیم تا حاجیه خانم محترم لطفی برایمان بسته بندی 
در سال های مختلف جنگ به شهادت رسیدند و یکی شان هم آزاده است. برای 
کت هایی  این کار مراسم مذهبی ویژۀ زنان می گرفتند و در حاشیه اش آجیل ها را در پا
به  فقط  منوچهری ها  خانۀ  فعالیت  البته  می کردند.  بسته بندی  مشخص  وزن  با 
این کار محدود نمی شد و خیلی اوقات زن ها برای دوخت  و دوز لباس رزمنده ها و 

کارهای مشابه در این خانه جمع می شدند.«

***
یوسف سلیمانی در مورد استفادۀ بخشی از نیروهای لشکر8نجف اشرف از سیگار می گوید: 

گر می دید غر می زد ولی چاره ای نبود. هم  کاظمی با سیگار مخالف بود و ا »احمد 
را  پاسدارها  کمک های مردمی، سیگار می فرستادند.  بین  و هم  سیگاری داشتیم 
که سیگار نکشند ولی برخی بسیجی ها قضیه شان فرق می کرد.« کرد  می شد اجبار 

ی پشتیبانی لشکر معتقد است:  اسدالله موحدی دیگر نیرو
کرد. می گفت وقتی بزرگترها  »حاج احمد از عملیات محرم به بعد، سیگار را ممنوع 
کم سن و سال هم وسوسه می شوند سیگار  سیگار می کشند، برخی بسیجی های 
گردان های پیاده خیلی  که راست می گفت. این سیگاری شدن، در بین  بکشند 
بیشتر به چشم می خورد، چون خیلی اوقات باید در حالت انتظار می ماندند تا خبری 
سیگار  وقتی  سیگار.  با  آشنایی  برای  می شد  خوبی  زمینۀ  بیکاری،  همین  و  شود 
کی دهلران بودیم. برخی راننده های ترابری دسته جمعی و به  ممنوع شد، در مقر خا
کلید خودروها را تحویل دادند. یکی، یکی می آمدند جلو و دسته  حالت اعتراض 
کف دستم و می رفتند آن عقب ها.  که سنگین2 هم بود را می گذاشتند  کلید خودرو 

که تیر62 طی عملیات والفجر2 در سن 18سالگی به شهادت رسید و چند ماه  1. اولین شهید خانوادۀ منوچهری، سعید بود 
بعد، محمد رضا و حمید به ترتیب در سن 17 و 21سالگی طی عملیات والفجر4 در مهر62 به شهادت رسیدند.

برای درها،  کلید  کلیدهای سنگین و شلوغی داشتند. یک  نیمه سنگین غنیمتی، دسته  یا  2. معمولًا خودروهای سبک 
کاپوت زده بودند و از این دست. که به  کردن موتور، یکی دیگر برای قفل جعبۀ بغل، لید دیگری برای قفلی  یکی برای روشن 
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ی یک بلوک سیمانی.  گذاشتم داخل سبدی رو کم کم دستم سنگین شد و همه را 
دستۀ  رفتم  خونسرد  خیلی  ولی  دادن  امتیاز  و  التماس  به  بیفتم  بودند  چشم به راه 
که دارم با مسئول دفتر  گوشۀ پارکینگ ترابری بود را چرخاندم و نشان دادم  که  تلفنی 
گفتم راننده های ما به خاطر دستور سیگار، می خواهند  حاج احمد حرف می زنم. 
گردان پیاده، چند راننده برایمان بفرستید  کنند و برگردند. بی  زحمت از هر  تسویه 
که یکی،  کارهای خودم. خیلی نگذشت  کنم، بعد هم رفتم سراغ  تا جایگزین شان 

گرفتند.« یکی آمدند و حرف شان را پس 
موحدی ادامه می دهد: 

کمک های مردمی سیگار هم بفرستند. بیشتر سیگارها، غنیمتی  »من ندیدم بین 
گاهی هم  گرفته می شد.  که از سنگر عراقی ها غنیمت  ینستون  بود و از نوع مرغوب و
که برای خودشان داشتند، مقداری سیگار از  گردان ها داخل انبارهایی  ممکن بود 

کنند.« یج استفاده  کرده باشند و به تدر قبل ذخیره 
غلامعلی شریف دوست مسئول وقت ترابری لشکر در عملیات خیبر نیز در این خصوص 

معتقد است: 
و  قوانین  نمی شد  خیلی  و  می دادند  تشکیل  بسیجی ها  را  ما  راننده های  »بیشتر 
گر جبهه  کرد؛ چون داوطلب بودند و ا محدودیت های سخت گیرانه برایشان اعمال 
کار خیلی سخت و  کمبود شدید نیرو،  را رها می کردند، جایگزینی شان در آن شرایط 
حتی غیر ممکنی بود. سیگاری ها، هر هفته چند بسته سیگار از نشان های تجاری 
نمونه اش  که  آزاد  گاهی  و  می شد  ممنوع  مقاطعی  در  که  داشتند  سهمیه  مختلف 
برخی  از  زمان،  آن  می شدیم.  آماده  فاو  در  والفجر8  عملیات  برای  که  بود  زمانی 
که تعدادی از پیرمردهایشان، زمانی  استان های دیگر هم برای لشکر نیرو آورده بودند 
که در مقر داود در نزدیکی خرمشهر مشغول تمرین بودند، ممنوعیت سیگار را طاقت 
کارون و از بومی های منطقه سیگار  نیاورده و سوار تیوپ شده بودند تا بروند آن طرف 
گرفت با ما و  کاظمی وقتی متوجه این موضوع شد، شبانه تماس  کنند. شهید  تهیه 

کارتن سیگار بفرستیم به مقر.« خواست چند 
***
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کاظمی جانشین حسن سرباز  در آخرین روزهای حضور نیروهای عملیاتی در جزایر، احمد 
می کند.  معرفی  را  رسید  شهادت  به  عملیات  اوایل  که  اطلاعات عملیات  واحد  مسئول 

کاشانی این واحد است. انتخاب او، »حسین ستوده« از بچه  های باسابقه و 
فضل الله عابدنیا، مراسم معارفۀ ستوده را این گونه روایت می کند: 

رسید  سر  رضایی  محسن  که  می کردیم  فوتبال  داشتیم  جفیر  اردوگاه  از  »گوشه ای 
مسئول  ایشون  بعد  به  این  از  گفته   ولی  احمد  زمانه  امام  همه مان  فرماندۀ  گفت  و 

شماست.«
دوشیکا  قبضه  چندین  میزبان  لشکر،  ادوات  سنگر  محدودۀ  بهار63،  روزهای  اولین  در 
در  درگیری ها  کاهش  یا  خرابی  دلیل  به  که  است  ضدزره  موشک  تعدادی  و  آرپی جی11  و 
نیروهای  شده اند.  داده  انتقال  نقطه  این  به  آن ها،  از  استفاده  به  نبودن  نیاز  و  خط مقدم 
که به تازگی وارد جزایر شده اند، تلاش دارند وضعیت موجود را سر  ادوات، به ویژه آن هایی 

کنند. و سامانی داده و در حد توان، سلاح های معیوب را راه اندازی 
سید مرتضی موسویان می گوید: 

»بعضی سلاح ها سالم و فعال بودند مثل دوشیکایی که با آن به سمت جنگنده های 
گوشه  شده و  سلاح ها هم خراب  کاری بی فایده. بعضی  شلیک می کردیم،  عراقی 
شلیک  ولی  بود  سالم  ظاهرش  که  آر پی جی11  قبضه  یک  مثل  بودند؛  رها  کنار  و 
کردن و شست وشوی قطعات مختلف  کردم به باز  نمی کرد. رفتم سراغش و شروع 
کرد و با حذف دودۀ یکی از قسمت ها، قبضه راه افتاد. بلافاصله با  که اتفاقاً افاقه 
کردم و قبضه رفت در  اجازۀ حسین جمشیدیان معاون واحد، یک موشک شلیک 

جمع عملیاتی ها.«
و  دارد  ادامه  کنده  پرا صورت  به  خط  مختلف  نقاط  در  هم چنان  درگیری ها  مقطع  این  در 
بسیار  چند  هر  هستند؛  فعال  هنوز  لشکر  ادوات  واحد  نیمه سنگین  سلاح های  از  تعدادی 
نیروهای  وظایف  از  دیگر  یکی  دلیل،  همین  به  عراق.  فشارهای  اوج  با  مقایسه  در  کمتر 
قبضه های  انتقال  و  نگهداری  و  یس  سرو مهمات،  تأمین  سلاح ها،  این  با  کار  ادوات، 
معیوب به عقبه است. در این میان، برخی نیروها با وجود حضور در جزایر، به دلیل اهمیت 

فعالیت شان در تعمیر و راه اندازی قبضه ها، اجازۀ رفتن به خط را ندارند.
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سید مرتضی موسویان روایت می کند: 
و  خط  یم  برو غذا  ی  خودرو با  بچه ها  از  تعدادی  همراه  شد  قرار  عصر  »یک روز 
که عقب تویوتا نشسته بودم و داشتیم از سنگر ادوات  جایگزین شویم ولی دقیقۀ90 
یت داد با حسین امیر خانی از  گرداند و مأمور دور می شدیم، حسین جمشیدیان بَرَم 
اجازۀ  برگشتیم، جمشیدیان  که  هم  یم. بعد  بیاور سلاح  تعداد  و  بیرون  یم  برو جزایر 
که من  کارم را ادامه بدهم. شاید یک دلیلش این بود  رفتن نداد و دستور داد بمانم و 
کسی نبود  گر می رفتم خط،  که ا یتیم بزرگ شده بودم ولی دلیل اصلی اش این بود 
که خیلی  کند و مجبور می شدند همه را بفرستند عقبه  سلاح ها را در جزایر تعمیر 

زمان بر بود.«
محمد رضا ابراهیم زاده دلیل مهم تری برای این پدیده قائل است. او می گوید: 

رزمش  از  بیشتر  خیلی  می داد، حضورش  انجام  را  اسلحه ها  تعمیرات  که  »نیرویی 
نگه  فعال  خط مقدم  در  را  رزمنده  چندین  او،  فعالیت  چون  داشت  اهمیت 

می داشت.«
در نهایت، حوالی نیمه فروردین63 نیروهای ادوات لشکر تمامی سلاح های خود را از خط 

کرده و از منطقه خارج می شوند. جمع آوری 
نجف  لشکر8  نیروهای  خروج  و  جزایر  تثبیت  روند  که  گفت  این طور  مجموع، می توان  در 
که به نوعی از روزهای پایانی اسفند62 شروع شده بود، در این مقطع   اشرف از جزایر مجنون 
به پایان می رسد. در واقع، بررسی های میدانی، حجم و نوع استحکامات اجرا شده در خط 
ی  که عراق هیچ تصمیمی برای پیشرو کم بر منطقه، نشان از آن دارد  عراق و دیگر شرایط حا
یادی آب در  کردن حجم ز گواه آن، رها  که بهترین  و تصرف دیگر قسمت های جزایر ندارد 
حدفاصل خطوط مقدم طرفین، توسط عراق است. به همین دلیل، فرماندهی ارشد جنگ 
در ایران نیز به استقرار در همین وضعیت رضایت داده و تحقق دیگر اهداف عملیات خیبر 

را به تلاش های بعدی در آینده موکول می کند.
که  کارهایی دارند  کار برخی واحد ها است ولی تعدادی هنوز  خروج نیروها از جزایر، پایان 
نفره  هجده  یا  دوازده  چادرهای  تمام  باید  که  پشتیبانی  بچه های  مثل  دهند؛  انجام  باید 
کرده و تمیز و مرتب تحویل انبار تدارکات لشکر در  باقیمانده در اردوگاه جفیر را جمع و جور 
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که باید سریع انجام شود ولی در عمل بسیار  کاری به ظاهر ساده  پایگاه مدنی اهواز دهند. 
سخت و زمان بر دنبال می شود. یوسف سلیمانی در این مورد می گوید: 

که قبل عملیات زده بودیم، بیشتر بود. چون  که مانده بود، از آن هایی  »چادرهایی 
کرده بودیم. مشکل  یادی آمده بود منطقه و بیشتر چادرهایمان را برپا  ی ز به مرور نیرو
یخته  کفِ چادرها ر که  کی  که در سیلاب های منطقه، تمام خا اصلی مان این بود 
بیل  هیچ  و  بود  شده  گِل  بودیم،  چیده  چادرها  بیرونی  ی  رو که  کی  خا گونی های  و 
کارگر نبود. رُس مان درمی آمد تا یک چادر  کلنگی به این توده های سنگین رُسی  و 
کردن و شست شوی وسایل  گل بکشیم بیرون. سختی دیگرمان، جمع و جور  را از 
نیروها  شخص  وسایل  تعدادی  و  بود  بیت المال  از  بود. بخشی  نیروها  از  مانده  جا 
و  یم  بیانداز دور  بود  حیف  ولی  کنیم  پیدا  را  صاحب شان  نمی توانستیم  قطع  به  که 
همه را تحویل انبار تدارکات می دادیم. البته دست تنها نبودیم و بچه های توپخانه 

کمک.«  کاظمی آمده بودند  و ادوات به دستور احمد 
می گذرد،  منطقه  در  حضورشان  از  ماه  دو  حدود  که  نیروهایی  بیشتر  لشکر،  آشپزخانۀ  در 
باقیماندۀ  پخت و پز  کفاف  که  اندازه ای  به  نیرو  کمی  تعداد  و  می شوند  مرخص  یج  تدر به 
نیروهای لشکر را بدهد، در آشپزخانه باقی می مانند. اتفاقات آینده، چندان قابل پیش بینی 
نیاز  تازه نفس  نیروهای  به  انجامش  که  شود  داده  لشکر  به  یتی  مأمور است  ممکن  و  نیست 
باشد،  داشته  تمایل  پایگاه  در  ماندن  به  نیرویی  گر  ا حتی  دلیل  همین  به  و  باشد  داشته 

موظف است به اندازۀ یک استراحت مختصر به خانه برگشته و دوباره برگردد.
با اتمام عملیات خیبر، برخی واحدهای لشکر دستخوش تغییراتی می شوند. از جملۀ آن ها 
که به دلیل شهادت، جراحت یا انتقال  کرد  می توان به واحد تازه تاسیس موشک ها اشاره 
تعداد قابل توجهی از نیروهایش، با 2قبضۀ فعال موشک تاو و حدود 16نیرو در واحد ادوات 

ادغام می شود.

کاظمی  لود شهید  مصاحبۀ بغض آ
که هنوز پانسمان  یا اوایل بهار63 و در شرایطی  کاظمی، در اواخر اسفند62  شهید احمد 
گوشه ای از هور در مقابل دوربین  انگشت قطع شده اش در عملیات خیبر دیده می شود، در 
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نشسته و صحبت هایی متفاوت در رابطه با این عملیات بیان می کند. نکتۀ قابل توجه این 
مصاحبۀ شش دقیقه ای، بغض سنگین فرمانده است که او را چندین بار تا آستانۀ گریستن 
کلمات  کامل این مصاحبه را با مختصری ویرایش در  پیش می برد. در ادامه می توانید متن 

کنید: و جملات، مطالعه 
»در این فرصتی که پیش آمده و صحبت ها ضبط می شود و می ماند، چند کلمه ای 
که صحبت می شد از عملیات  کنیم. روزهایی  در رابطه با عملیات خیبر صحبت 
که قبل از عملیات بود  و خودمان را آماده می کردیم برای عملیات، پیش آمدهایی 
کنیم  که قبل از عملیات بود، شاید ما نمی توانستیم به راحتی درک  و حال و هوایی 
یم. حال و هوا و وضعیت قبل از عملیات،  که در آینده، چه در پیش دار و بفهمیم 
از  یکی  شاهد  و  خوب  خیلی  روزهای  یک  از  می کردند  صحبت  که  بود  جوری 
یخ  یخ اسلام و در تار که در تار عظیم ترین صحنه های جنگ مان باشیم؛ روزهایی 
کاری و ایثار ضبط می شه ولی خوب ما نمی فهمیدیم. انقلاب مون به نام روزهای فدا
نامِ خیلی زیبا و  عملیات شروع شد و نام عملیات به نام »خیبر« نام گذاری شد. 
قشنگی دارد. خیبر، نام جنگی است در صدر اسلام که پیامبر در آن حضور داشتند 
کردند و با تمام سختی ها، پیروزی های ظاهری دنیا را به دست  کفار مبارزه  و بر ضد 
کاری، ایثار  که ما داشتیم، شاهد عجیب ترین صحنه های فدا آوردند. در عملیاتی 
گر الآن فکرش را بکنیم و بخواهیم آن صحنه ها را در  که ا و از خود گذشتگی بودیم 
که ما چنین صحنه هایی  یم، واقعاً برای خودمان غیر قابل تصور است  نظرمان بیاور
گر قبل از عملیات سوال می کردند یا برای ما تعریف می کردند، برای مان  داشتیم. ا
کاری و ایثاری را شاهدش  غیرقابل قبول و غیرقابل باور بود که ما می توانیم چنین فدا
که می شود با توکل بر خودش،  باشیم. ولی خداوند در این عملیات به ما نشان داد 
که  که در مدت چند روزی  یم. ما دیدیم  صحنه های عظیم و بزرگی را به وجود بیاور
جنگ در این جزایر مجنون بود و سنگین ترین سلاح مان آر پی جی بود و نتوانستیم از 
کنیم، رزمندگان اسلام با این سلاح های انفرادی  سلاح های اجتماعی مان استفاده 
کردند و به جایِ آتشِ توپخانه، به جای تانک و به جای سلاح های  چگونه مقاومت 
گذاشتند و از اسلام عزیز، در  اجتماعی، از جان خودشان و از خون خودشان مایه 
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ایثار  و  کاری  با فدا واقعاً  کردند.  این منطقۀ خیلی محدود، دفاع  و در  این صحنه 
خون شان اجازه ندادند که دشمنان اسلام بتوانند هدف هایی که تصرف کرده بودیم 

را پس بگیرند.«

کاظمی غصه برای شهید نشدن احمد 
خاص  اخلاقی  ویژگی های  برای  پاداش  کمترین  شهادت  موسویان،  سید محسن  نظر  از 

کاظمی می گوید:  کاظمی بود. موسویان در خصوص یکی از خاطراتش از احمد   احمد 
»یک بار فرمانده لشکر با همراهی محمد علی مشتاقیان مسئول اطلاعات عملیات 
ارائه  از توضیحات  بعد  کاظمی  آمدند. احمد  ما  برای سرکشی سراغ محور  لشکر، 
که  گفت  کند.  تکرار  هم  قیامت  در  ان شاءالله  که  داشتند  من  از  تعریفی  شده، 
از تعارفات معمول بلد نبودم،  که چیزی  با تدبیر و خوبی است. من  موسویان مَرد 
ولی  شدم  شرمنده  خیلی  حرف  این  از  خودِتی!".  خودِت،  جونِ  "آره  دادم  جواب 

گرفت.« احمد آن را نشنیده 
کاظمی نفوذ معنوی عجیبی بین نیروها داشت، هر جا حاضر می شد نیروها چنان 
یگران معروف  باز و  ورزشکاران  مورد  در  امروزه  را  آن  نمونه  که  را می گرفتند  اطرافش 
همان  این  انگار  نه  انگار  که  می کردند  تبرکش  و  بوسیده  طوری  دید.  می توان 
کشیده و حتی مجروح و  که با فرمانش به دلِ خطر رفته، سختی  فرمانده ای است 
شهید می شدند. در سخنرانی ها حرف های قلمبه و سلمبه ای برای گفتن نداشت، 
سخن  مقدس  دفاع  آینده  و  انقلاب  اهداف  اسلام،  یخ  تار از  صمیمی  و  ساده 

می گفت.
به  تعدادی  وقتی  کربلای 5  عملیات  در  بود،  نیروها  فکر  به  شرایط  سخت ترین  در 
گیوه« را به عنوان شام به مقر فرماندهی لشکر مستقر  اصطلاح »کُتلِت« یا همان »تا 
کرد.  برخورد  تصمیمی  چنین  با  شدت  به  کاظمی  احمد  آوردند،  پل  یک  زیر  در 
معتقد بود نباید از چنین غذایی برای نیروهای مستقر در خط مقدم استفاده نمود. 
که نگران غذای نیروها بود، چگونه می توانست برای جان نیروها اهمیتی  فرمانده ای 
کاظمی را باید  کشتن بدهد! چنین قضاوتی در مورد احمد  قائل نشده و آن ها را به 
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کمال بی انصافی دانست.
کری و خرازی رانندگی می کردم، شخصاً برای شهید  وقتی در اتوبان های همت، با
نشدن احمد کاظمی غصه می خوردم. شهادت حقی بود که سال 84 پس از سال ها 
هجران، به آن رسید. البته این شهید نشدن برای ما به نوعی تسلی دهنده بود؛ وقتی 
یش نرسیده بود، از ما نباید  کسی مثل او با آن همه سابقۀ جهاد و شجاعت به آرزو

انتظاری داشت.«
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مهندسی لشکر8 نجف در عملیات خیبر
برخی  برای  عنوانش  شاید  که  است  واحدی  »مهندسی«،  اختصار  به  یا  رزمی  مهندسی 
فارغ التحصیل های  از  که  تئوری  و  فنی  کارهای  ی  رو برود  تصورشان  و  باشد  غلط انداز 
که از تابستان61 وارد این واحد  دانشگاهی رشته های مهندسی بر می آید. مهدی رحیمی 
شده و در عملیات خیبر جانشین فرماندهی محسوب می شود، در مورد نحوۀ ورودش به 

این واحد می گوید: 
که  گفت  کاظمی یه نگاهی به من انداخت و  که احمد  »پایگاه شهید مدنی بودیم 
و  دفتر  یک  و  هست  میزی  می کردم  تصور  که  هم  من  مهندسی؟  ی  برو می خواهی 
گروه خون مان می خورد!  گفتم نه نمی خواهم، پیاده بهتر به  صندلی و این چیزها، 
کرد بروم مهندسی و دیدم مهندسی یعنی لودر، بولدوزر و این چیزها.  ولی راضی ام 
که  بود  غنیمتی  رومانی  کتور  ترا یک  فرمانش،  پشتِ  نشستم  که  وسیله ای  اولین 

گذاشته بودند.« عراقی ها در خرمشهر جا 
کریز، این موضوع را پیش نیاز مهم و  رحیمی با اشاره به نقش مهندسی در احداث سریع خا

ضروری مقاومت پیاده ها دانسته و ادامه می دهد: 
گر بعد از جنگ، این  »از نظر من، مهندسی یکی از رکن های اساسی جنگ بود؛ حالا ا
کریز  گر خا کرده ایم، حرف دیگری است. ا واحد را به عنوان چهار تا راننده حساب 
کریز،  زده نمی شد، هیچ کس کاری از دستش بر نمی آمد. وقتی نیرو می آمد پشت خا
کریز چه شکلی احداث شده. دستگاهش به  شاید هیچ کدام نمی دانستند این خا
زرهی  و  مهندسی  بچه های  کرده؟  جور  کجا  از  کی  را  سوختش  و  آمده  شکل  چه 
که هر وقت می آمدند منطقه، دو تا سه ماه باید می ماندند.  جزء واحد هایی بودند 
که زخمی یا شهید می شدی. مهندسی، مایۀ  فقط وقتی از منطقه می رفتی بیرون 
دل گرمی و قوت قلب نیروها بود. خیلی وقت ها از لابه لای صحبت های نیروهای 
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پیاده می شنیدم که به هم می گفتند »این مهندسی ها دارند کار می کنند! چه جوری 
کنیم و برگردیم عقب؟!«.« ما وِل 

مسئول مهندسی لشکر8 طی عملیات خیبر در جزایر مجنون ادامه می دهد: 
از  قبل  ماه ها  یا  هفته ها  باید  که  بود  واحدهایی  دست  آن  از  مهندسی،  »واحد 
عملیات به منطقه می آمد و به همین نسبت بعد از پایان عملیات هم در منطقه 
می ماند. در این بازۀ زمانی، تدارکات و امکانات چندانی در منطقه نبود و نیروها با 
حداقل ها، ایام را سپری می کردند. بعد از تمام شدن هر عملیات، باید هر آن چه از 
امکانات در منطقه مانده بود را جمع می کردیم؛ شاید باورش سخت باشد ولی ما 
کرده و جمع می کردیم.  کرده بودند را خالی  که با آن سنگر درست  گونی هایی  حتی 
پلیت، چوب و الوار سنگرها را هم جداسازی و جمع آوری می کردیم. آن زمان مثل 
کلمه از  که خیلی از امکانات وجود داشته باشد، جبهه ها به معنی واقعی  حالا نبود 

محرومیت و نداری رنج می بردند.«
در عملیات خیبر، رمضان رضایی فرماندهی و مهدی رحیمی جانشینی گردان مهندسی را 
که به طور معمول بین چهارصد تا پانصد نیرو داشت، بر عهده دارند و در زیرمجموعه های آن 
کدام  که مسئولیت هر  واحد هایی مثل استحکامات، رزمی و ساخت پل تعریف شده بود 
را به ترتیب محمود کمالی1، محمد رضا فاضل2  و احمد رضا بدیهی به طور مشترک و احمد 
موحدی3 بر عهده داشتند. برای آموزش دادن نیروهای جدید نیز، پایگاه 75کیلومتری در 
کار با دستگاه های مختلف را یاد می گرفتند.  یج  گرفته شده بود و در آن نیروها به تدر نظر 
به همین دلیل، در طول سال همیشه تعدادی لودر یا بولدوزر در این مقر به چشم می خورد.
برزگر  پاسگاه  به  هوایی  حملات  از  یکی  طی  رضایی  رمضان  خیبر،  عملیات  آستانۀ  در 
زخمی شده و مجبور به ترک منطقه می شود و جانشینش مهدی رحیمی، مدیریت واحد را 
کاظمی فرماندۀ لشکر  که اهل یزد و فوق العاده محبوب احمد  به دست می گیرد. رضایی 
بود، با وجود تشکیل تیپ مستقل 18الغدیر یزد در مهر ماه سال62، هم چنان به حضور در 

کربلای5 در شلمچه به شهادت می رسد. کبر 2۴دی65 در ۴6سالگی طی عملیات  کمالی فرزند علی ا 1. محمود 
2. محمد رضا فاضل فرزند حسینعلی در 22اسفند62 در 17 سالگی در جزایر مجنون طی عملیات خیبر به شهادت می رسد.

کربلای5 در شلمچه به شهادت می رسد. 3. احمد موحدی فرزند غلامرضا، 6بهمن65 در  2۴ سالگی طی عملیات 
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لشکر8نجف ادامه داده بود.
از شروع  از چند هفته قبل  که  ی منتخب مهندسی لشکر  نیرو در عملیات خیبر، هشت 
گردان های پیاده فتح و چهارده معصوم مأمور شده بودند، وظیفه دارند هم زمان  عملیات به 
مهندسی  دستگاه های  و  شده  جزایر  وارد  عملیات،  ساعات  اولین  در  و  گردان ها  این  با 
رضا  فاضل،  محمد رضا  رحیمی،  مهدی  بگیرند.  کار  به  را  جزایر  در  شده  گرفته  غنیمت 
از  جوانی  و  عزیزی  ابراهیم  جولایی،  علی  رستمی،  محمد  عمادی،  عزیز الله  موحدی، 
خوانسار با نام خانوادگی »زین الدینی« از جملۀ این افراد هستند. این گروه وقتی اوایل صبح 
و  بولدوز  و  لودر  بیست  به  نزدیک  می نشینند،  شمالی  مجنون  در  بالگرد  با  اسفند  چهارم 
کنار جزایر به خصوص در حوالی پل  بیش از سی کمپرسی و چندین تانکر آب را در گوشه و 
کارهای نیروهای مهندسی  سوئیب و شهرک نفتی نزدیک به آن پیدا می کنند. یکی از اولین 
کامیون های موجود برای نقل و انتقال نیروهای پیاده از اسکلۀ جزیرۀ  در جزایر، به کار گیری 
در  که  سوختی  تانکر  هم چنین  آن ها  است.  جنوبی  جزیرۀ  در  درگیری  خطوط  به  شمالی 
امان  ترکش های عراق در  و  تیر  از  تا  ک می پوشانند  با خا را بلافاصله  کرده اند  شهرک پیدا 

کنند.  گازوئیل داخل آن برای سرِ پا نگه داشتن دستگاه ها استفاده  باشد و بتوانند از 
و  تدارکاتی  ی  خودرو به  عراقی  استیشن  تویوتا  یک  تبدیل  مهندسی،  نیروهای  اقدام  دیگر 
که برای این کار، صندلی های ردیف عقب آن را می کنند تا هم بتوانند  آمبولانس واحد است 
که توسط قایق به جزیرۀ شمالی حمل می شود را  گازوئیل و بنزین  با آن دبه های 20لیتری 
این  کارکرد  دیگر  بگیرند.  بهره  آمبولانس  عنوان  به  آن  از  نیاز  صورت  در  هم  و  کنند  حمل 
آن ها  کمک  به  گاهی  که  بود  آن  داخل  تعمیرگاهی  تجهیزات  برخی  از  استفاده  خودرو، 
کرد  روبه راهش  محل  همان  در  و  داد  انجام  دستگاه  ی  رو مختصری  تعمیرات  می شد 
استفاده  آسیب دیده  دستگاه  برای  و  کرد  باز  انهدامی  دستگاه های  از  را  خاصی  قطعۀ  یا 
حدی  به  دستگاه ها  به  شده  وارد  صدمات  گاهی  البته  کرد.  یکی  تا  دو  اصطلاح  به  کرد؛ 
که امکان تعمیرشان در خط مقدم وجود نداشت و نیروهای مهندسی مجبور می شدند  بود 
ی آن انجام  دستگاه را شبانه به عقبۀ مهندسی در جزایر بوکسل کنند تا تعمیرات اساسی رو
شود. به اذعان راننده های واحد مهندسی لشکر، هر دستگاه در طول یک شب فعالیت، 
حداقل 10 تا 15 ترکش می خورد و به طور قطع، نیازمند تعمیر و بازسازی می شد. البته جایی 
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که به عنوان عقبۀ مهندسی تعیین شده، مثل دیگر نقاط جزایر هیچ پناه و حفاظی در برابر 
حملات هوایی یا آتش منحنی دشمن ندارد و در خلال انجام تعمیرات، هر لحظه امکان 

انهدام دستگاه و زخمی یا شهید شدن نیروها وجود دارد.
مهمات  انتقال  کار  در  سبک  خودروهای  با  که  است  این  مهندسی،  نیروهای  کار  دیگر 
به  و  کرده  نقطه ای مشخص جمع  را در  کنده در سطح جزایر  پرا یا مهمات  کمک بدهند 
کرده و در خط مقدم  گاهی نیز دبه های آب را از تانکرهای غنیمتی پُر  خط مقدم برسانند. 
کار اصلی نیروهای تخصصی مهندسی،  پخش می کردند. با وجود تمامی این فعالیت ها، 
به  بنا  را  کریز  خا احداث  کار  هوا،  شدن  یک  تار ساعات  اولین  از  آن ها  و  است  شب ها 
دستور فرماندهی لشکر و نیاز نیروهای خط مقدم، شروع می کنند. در واقع این طور نیست 
کشیده اند، با روشن شدن هوا بروند برای  که شب تا صبح بیداری و زحمت  که راننده ها 
استراحت و حوالی غروب برگردند؛ آن ها هم مثل دیگر نیروهای لشکر، وظایفی مشخص در 

طول روز دارند.
قناعت  رسم  به  می گردد  بر  عمده اش  که  خود  خاص  روحیات  خاطر  به  لشکر8  نیروهای 
تجهیزات  و  وسایل  از  استفاده  در  اصفهان،  استان  شهرهای  بیشتر  اسراف  از  دوری  و 
کیدهای همیشگی  بیت المال حساسیت خاصی دارند و این حساسیت را دستورها و تأ
شرایط  دلیل  به  خیبر  عملیات  در  روحیه،  این  است.  کرده  چندان  دو  کاظمی،  احمد 

جغرافیایی منطقه و سختی رساندن تدارکات، به نوعی مضاعف تر از قبل شده.
او  را شرح می دهد.  این ویژگی اخلاقی  از  نیروهای مهندسی، مصداقی  از  مهدی رحیمی 

می گوید: 
»به جرأت قسم می خورم حاضر بودیم تکه تکه شویم ولی یک ترکش به دستگاه مان 
گر از دست می رفت، دیگر هیچی نداشتیم. غیر از این، نظر داشتیم  نخورد. چون ا
کمک همین دستگاه ها، به  که جنگ به هر حال تمام می شود و بعد از آن باید به 

کنیم.« که همه چیزشان را برای جبهه ها داده اند، خدمت  مردمی 
اول  روزهای  همان  در  و  جاده  احداث  از  قبل  که  غیرغنیمتی  مهندسی  دستگاه  اولین 
به  که  است  طوری  لودر  این  ابعاد  دارد.  شنیدنی  ماجرایی  می شود،  جزایر  وارد  عملیات 
کنارش بزنند  گوشه و  راحتی در هاورکرافت نمی نشیند و مجبور می شوند در چند مرحله از 
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که  کم شود  ارتفاعش  تا  تا در هاورکرافت جا بشود. اول، باد لاستیک ها را خالی می کنند 
کابین راننده بیشتر است را باز  که ارتفاعش از  گزوز  جواب نمی دهد. در مرحلۀ بعد، لولۀ ا
می کنند و در نهایت برخی دیگر از تجهیزات دستگاه مثل قطعه ای که پشت صندلی راننده 
تعبیه شده را باز می کنند تا لودر خیلی میلی متری در هاورکرافت جا شود. البته هاورکرافت 
برای بارگیری دستگاه ها فقط از لحاظ ارتفاع مشکل دارد و از نظر طول محدودیت خاصی 
نیست و در اولین تجربۀ انتقال دستگاه های مهندسی، یک قبضه مینی کاتیوشا هم پشت 
انتقال نیست و تخلیۀ دستگاه  گفته شد، تمام ماجرای  بارگیری می شود. آن چه  سر لودر 
در جزیره هم دردسرهای خاصی دارد. طی اولین تجربه انتقال دستگاه های مهندسی به 
ی آن رفته و به نوعی  کنار سیل بند، رو گرفتن در  جزایر، هاورکرافت به دلایلی به جای پهلو 

گیر می افتد. 
مهدی رحیمی می گوید: 

که هاورکرافت ها موقع ورود به جزیره،  »دقیق نمی دانم چرا ولی خیلی پیش می آمد 
کمک. این ها تخت گاز می آمدند و به جای  گیر می افتادند و ما با لودر باید می رفتیم 
الا کلنگ  حالت  به  همان جا  و  بالا  می رفتند  جاده   از  زمین،  سطح  روی  ایستادن 
یا  کم می کردند  به ساحل  را موقع ورود  بالشتک ها  باد  باید  به نظرم  گیر می افتادند. 
اتفاق می افتاد،  که این  بار  اتفاق نیفتد. هر  تا این  کاهش می دادند  را  سرعت شان 
می فرستند دنبال بچه های مهندسی. ما هم می رفتیم و با ناخن بیل یا وینچ بولدوزر، 
برگردد  آرام  وسیله  تا  می کشیدیم  را  می شد  وصل  هاورکرافت  به  که  بوکسلی  سیم 
که یکی، دو دستگاه را باید از چپ و راست  گاهی هم شرایط طوری بود  داخل آب. 
نجات  هور.  به  برگردانند  و  داده  هل  را  هاورکرافت  هم،  با  که  می کردیم  هماهنگ 
هاورکرافت ها به دلیل باتلاقی بودن زمین های اطراف و محدودیت تردد دستگاه ها و 

کی بود.« کار بسیار سخت، زمان بر و خطرنا هم چنین حملات هوایی عراق، 
کمک  کی70« به  طی روزهای بعد، چندین دستگاه مهندسی مانند »کوماتسو90« و »کاوازا

هاورکرافت ها به جزایر انتقال داده می شوند.
کم بر عملیات، با سختی های خاصی  کریز در جزایر، به دلیل شرایط خاص حا احداث خا
از  بیش  یک شب  در  مجبورند  مهندسی،  محدود  دستگاه  چند  گاهی  و  است  همراه 
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کنند تا روز بعد نیروها امکان حفظ خط را داشته باشند. این  کریز احداث  13کیلومتر خا
که نیروهای مهندسی خاطرات شان را روایت می کنند، حتی برای  کار، در روزهایی  حجم از 
خودشان قابل باور نیست و معتقدند این حجم از تاب و توان، چیزی به جز قدرت و معجزۀ 

الهی نبوده است.
با  از دستگاه ها  از آتش پر حجم عراق، در مرحلۀ اول یکی  کار و فرار  افزایش سرعت  برای 
به  گرفته،  فرماندهی  از  او  که  گرایی  کمک  با  و  مهندسی  وقت  مسئولان  از  یکی  نظارت 
کرده  را نشان  بقیه دستگاه ها همان مسیر  تا  را خط می زند  کریز  سرعت مسیر احداث خا
کریز به این شکل است  کردن مسیر خا کنند. مشخص  کامل  کریز را  و طی چند مرحله خا
و  برداشته  ک  خا بیل  یک  یک بار  متر  چند  هر  قطب نما،  گرای  مطابق  دستگاه،  اولین  که 
که  کی  کُپه خا کرده و به هر  پیش می رود و دستگاه بعدی با فاصله از دستگاه اول حرکت 
یه به سراغ شاخص بعدی می رود.  زاو ک اضافه می کند و در همان  می رسد، یک بیل خا
احتمال  و  باعث می شود دستگاه های مهندسی در خطی طولانی پخش شده  این روش 
قبولی  قابل  سرعت  کریز  خا احداث  روند  حال  عین  در  و  کند  پیدا  کاهش  اصابت شان 
راننده ها در  که  کرد  باید اشاره  این نکته هم  به  کریز،  باشد. در موضوع احداث خا داشته 
برخی شرایط نیاز چندانی به استفاده از قطب نما و گرای آن نداشتند و می توانستند با نشان 

کارشان را پیش ببرند. کریزهای قبلی،  کانال یا خا کردن عوارض سطح زمین مانند جاده، 
گاهی حوادث پیش بینی نشده، جان نیروهای  کار، چندان هم بی خطر نیست و  این شیوۀ 
که  مهندسی را به خطر می اندازد. مهدی رحیمی یکی از این موارد را به یاد دارد. رحیمی 
بعد از پایان جنگ، از لشکر8 به بنیاد شهید رفته و الآن بازنشستۀ همان جا است، می گوید: 

کلاش  کنار دستش با یک بی سیم و  »اولین دستگاه را زین الدینی جلو می برد و من 
که  بود  مانده  کریز  خا آخر  به  کیلومتر  دو  حدود  می کردم.  تنظیم  را  گرا  پشت،  به 
کریز، چند دقیقه ای چشم هایم را  خستگی امانم را برید و پریدم پایین تا سینۀ خا
گفتم تا او برود آخر مسیر و برگردد،  کنم. به زین الدینی  ی هم بگذارم و نفسی تازه  رو
کار را ادامه  حیدرعلی جوشیری رانندۀ دستگاه پشت سری هم می رسد همین جا و 
ک دارد  کوه خا که از خواب پریدم و دیدم یک  می دهیم. هنوز 10دقیقه نگذشته بود 
از  از ترس  که پریدم بالا، دیدم جوشیری هم  آوار می شود. غلتی زدم و همین  یم  رو
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یدن.« کرد به دو دستگاه پرید پایین و شروع 
و  نیست  موضوع  این  به  منحصر  می کند،  تهدید  را  مهندسی  نیروهای  که  خطراتی  البته 
شهادت  یا  اسارت  و  عراقی  گشتی های  نفوذ  با  دارد  امکان  نزدیکی  دشمن،  در  فعالیت 
برخورد  احتمال  کم،  بسیار  چند  هر  دارد،  وجود  که  دیگری  خطر  شود.  همراه  راننده ها 
به  است.  راننده ها  تعویض  مثل  زمان هایی  در  عمل نکرده  گلوله های  یا  مین  با  راننده ها 
گاهی تیم های حفاظت پیاده، دنبال دستگاه ها  که  همین دلیل برخی نیروها اعتقاد دارند 

جلو می رفته اند.
مرتضی پیرمرادیان می گوید: 

از نیروهای تخریب  نفر  که به من و چند  گذشته بود  از عملیات  »حدود یک هفته 
هوای  هم  تا  جلو  یم  برو مهندسی  دستگاه های  دنبال  که  دادند  یت  مأمور پیاده  و 
اطراف دستگاه  گلولۀ عمل نکرده ای در  یا  گر مین  ا و هم  باشیم  را داشته  راننده ها 
نور افکن  و  منور  با  را  منطقه  طوری  عراق  شب  آن  البته  کنیم.  خنثی  کردیم،  پیدا 
کریز نصفه و  یخت که ما از 10شب تا طلوع آفتاب از پشت خا روشن کرده و آتش می ر
یم و فقط از همان دور هوای  نیمه ای که نزدیک دستگاه ها بود، نتوانستیم تکان بخور

که پیاده های عراق اذیت شان نکنند.« بچه ها را داشتیم 
کرده و اعتقاد  در نقطۀ مقابل این صحبت، مهدی رحیمی چنین موضوعی را به شدت رد 

دارد: 
همه  و  داشتند  چیز  همه  خودشان  و  می رفتند  تنها  و  تک  مهندسی  »راننده های 
کار می کردند. ما سلاح و نارنجک همراه داشتیم و یک چشم مان به دستگاه بود و 
که دشمن نزدیک نشود. مین و این جور چیزها هم مشکلی  یک چشم مان به اطراف 
کند چون بیشترشان زیر آتش شدید عراق منفجر می شدند  کارمان را مختل  که  نبود 
گر هم باقی می ماندند، عددی نبودند که انفجارشان دستگاه به آن اندازه را اذیت  یا ا

کند.«

واحد تخریب لشکر8 نجف در عملیات خیبر
با اتمام عملیات  بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، جنگ به مرحله ای جدید با شرایطی 
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ک عراق و تغییر تفکر و روش  که مهم ترین آن عزم ایران برای ورود به خا متفاوت وارد می شود 
فرماندهان ایرانی برای ادارۀ جنگ است. ابراهیم چترایی از قدیمی ترین نیروهای تخریب 

یخچۀ تشکیل این واحد می گوید:  لشکر8 در مورد تار
کثر ظرف  که تصور می کردند جنگ حدا که آزاد شد، فرماندهان لشکرها  »خرمشهر 
که جنگ، حداقل چند سال  یکی، دو سال تمام می شود، به این نتیجه رسیدند 
دیگر طول می کشد و برای همین رفتند سراغ تشکیل واحدهای تخصصی. یکی از 
که اواخر بهار61 و اوایل تابستان همان سال به طور مستقل  این واحدها، تخریب بود 
به  لشکر8نجف  تخریب  که  شد  عملیاتی  اولین  رمضان  عملیات  و  شد  تشکیل 

عنوان یک واحد مستقل در آن حضور داشت.«
چترایی در همین خصوص ادامه می دهد: 

»البته اولین آموزش های رسمی تخریب در لشکر، بر می گشت به قبل از عملیات 
شامل  من  مسئولیت  با  11نفری  گروه  یک  که  سال60  زمستان  در  فتح المبین 
از  یکی  به  رفتیم  مخابرات،  ی  نیرو عنوان  به  6نفر  و  تخریب   ی  نیرو عنوان  به  5 نفر 
کرخه و آموزش دیدیم. آموزشی بسیار خوب و  پادگان های ارتش در نزدیکی رودخانه 
تعیین کننده که افسران ارتشی با سعۀ صدر و بسیجی وار، سال ها تجربه و دانش شان 
این  از  بعد  یاد دادند.  بیست سال سن داشتیم،  تا  پانزده  بین  کثرمان  ا که  ما  به  را 
یج  دوره، نیروهای آموزش دیده به تعداد دیگری آموخته هایشان را یاد دادند و به تدر
نشده  مستقل  واحد  یک  هنوز  تخریب  ولی  کرد  پیدا  افزایش  تخریب چی ها  تعداد 
بود. در واقع شب های عملیات، نیروهای قرارگاه میدان مین و معبر را باز می کردند و 

گردان های پیاده بودیم.« ما جزئی از 
چترایی در ادامه اضافه می کند: 

حرف  بدانیم،  مهندسی  واحد  از  زیرمجموعه ای  را  تخریب  این که  من،  نظر  »از 
توسط  مستقیم  طور  به  مقاطعی  در  که  بود  واحدی  تخریب  چون  است  اشتباهی 

فرماندهی لشکر هدایت می شد.«
اهل اصفهان است  توانمند  از جوانان  لیث1  تخریب لشکر8، مهدی  واحد  اولین مسئول 

1. مهدی لیث خوراسگانی، شانزدهم بهمن61 طی عملیات محرم در سن 22 سالگی در منطقه موسیان به شهادت رسید.
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کرخه دوشادوش نیروهای ارتشی جنگیده  کنار رود  که در اولین هفته های شروع جنگ، در 
که  لیث  کند.  کسب  ارتش  بچه های  از  ارزشمندی  تخصصی  اطلاعات  بود  توانسته  و 
کاظمی معرفی شده بود، با سازماندهی تعدادی از نیروهای  توسط رحیم صفوی به احمد 
کاشانی و نجف آبادی، واحد تخریب لشکر را راه اندازی و در عملیات  اصفهانی، یزدی، 
واحد  جانشین  عنوان  به  محمودی  محمد علی  مقطع،  آن  در  کرد.  کارگیری  به  رمضان 

تخریب معرفی شد.
لشکر  تخصصی  واحدهای  از  دیگر  برخی  کننده  تغذیه  را  تخریب  پیرمرادیان،  مرتضی 

دانسته و می گوید: 
یاد  ز می کردند،  پیدا  نیروها  که  توانمندی هایی  و  آموزش ها  بالای  سطح  دلیل  »به 
ی تخصصی جذب  ی تخریب، برود و به عنوان مسئول یا نیرو که نیرو پیش می آمد 
را  کوثر  یایی  در واحد  خیبر  از  بعد  که  صنعتکار  حسین  مثل  شود؛  واحدها  دیگر 
گرفتند.  گردان ها بر عهده  کادر فرماندهی  که مسئولیتی در  کسانی  کرد یا  تأسیس 
نمونۀ دیگرش، تزریق نیرو به اطلاعات عملیات بود. در این واحد به خاطر ماهیت 
یک  تیم  هر  همراه  اول بار  بود،  دشمن  مواضع  به  نفوذ  نیازمند  که  کار  شناسایی 
جذب  کامل  طور  به  تخریب چی ها  برخی  یج  تدر به  ولی  می رفت  تخریب  ی  نیرو

کردند.« کار  اطلاعات عملیات شدند و انصافاً خیلی خوب هم 
با گسترش کمی و کیفی فعالیت های واحد تخریب، تعداد نیروهای آن در آستانۀ عملیات 
که تعداد قابل توجهی از آن ها در همان عملیات  والفجر مقدماتی به حدود 350نفر می رسد 
و عملیات های والفجر2،1 و ۴ به شهادت رسیده یا زخمی می شوند ولی در آستانۀ خیبر 
نزدیک  نفر  سیصد  مرز  به  واحد  فعال  نیروهای  آمار  دهلران،  آموزشی  ی  اردو با  هم زمان  و 
دارند  حضور  عملیاتی  مناطق  در  مستمر  طور  به  نیروها،  این  از  یادی  ز بخش  می شود. 
عنوان  به  نجف آباد  آموزشی  پادگان  در  تجربه،  با  و  زبده  نیروهای  عنوان  به  هم  تعدادی  و 
مربیان آموزشی فعالیت می کنند و در زمان عملیات، خود را به منطقه می رسانند. مهدی 

قربعلی و امیر حسین محمدی از جملۀ این مربی ها هستند.
مرتضی پیرمرادیان در مورد اهمیت حضور مربیان تخریب در عملیات ها می گوید: 

»در هر عملیات بسته به شرایط زمانی و مکانی، عراق از مین های جدید، شیوه های 
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جدید کاشت میدان مین یا ترکیب مین های شناخته شده استفاده می کرد که مربی 
کتیک های جدید را یاد می گرفت و  آموزشی با حضور در منطقه، این تکنیک ها و تا
به دیگر نیروهای واحد تخریب یا کسانی که زیر دستش در پادگان آموزش می دیدند، 
شیوه های  با  مواجهه  در  تلفات مان  تا  می شد  باعث  موضوع  این  می داد.  انتقال 

کمتر شود.« جدید عراق خیلی 
خصوص  به  مظلوم اند؛  بسیار  واحد  این  بچه های  معتقدند  تخریب،  نیروهای  از  برخی 
ی تخریب در دقیقۀ90  گردان های پیاده مأمور می شدند. در این شرایط، نیرو که به  مواقعی 
کنار  که  گاهی چند سال است  و  ماه  یا چند  که حداقل چند هفته  وارد جمعی می شود 
در  نمی کرد،  پیدا  آشنایی  گر  ا او  ولی  می شناسند  را  یکدیگر  و  کرده  جنگ  و  تمرین  هم 
اصلی،  مشکل  البته  می شد.  محسوب  غریبه  یک  نوعی  به  عملیات،  به  منتهی  روزهای 
گر تخریب چی زخمی می شد، احتمال داشت امدادگرهای  شب عملیات رخ می نمایاند. ا

گردان او را نشناخته و در اولویت رسیدگی و انتقال قرار ندهند.
تمامی مین ها و مواد منفجره مورد استفاده واحد تخریب، غنیمتی هستند و حداقل تا مقطع 
عملیات خیبر، چیزی به اسم تولیدات داخلی در این بخش وجود ندارد. عملیات محرم 
در آبان61 یکی از بالاترین سهم ها را در غنی سازی زاغۀ مهمات لشکر با مین های غنیمتی 
دارد به طوری که طی این عملیات بیش از ۴هزار عدد انواع مین، از مناطق آزادشده به اهواز 
منتقل می شود. طی عملیات والفجر۴ نیز نزدیک به 15کامیون انواع مین از مناطق آزاد شده 
که امکان  که در نقاط صعب العبور  جمع آوری می شود و این حجم، غیر از مین هایی است 

انتقال مین وجود نداشت، به صورت دسته های 100 یا 200تایی منفجر می شدند.

توپخانه و دیده بانی لشکر8 نجف در عملیات خیبر
یکی از زیرمجموعه های توپخانۀ لشکر در عملیات خیبر، واحد مینی کاتیوشا است. ورود 
این  در  والفجر۴.  از عملیات  قبل  به  بر می گردد  لشکر،  به  نیمه سنگین  این سلاح  رسمی 
یگان ها  بین  را  کرۀ شمالی  از  شده  خریداری  مینی کاتیوشای  قبضۀ  تعدادی  سپاه  مقطع 
ی جیپ، سهمِ لشکر8 می شود.  تقسیم می کند که از این تعداد، سه قبضۀ نصب شده بر رو
کاظمی هم زمان با ورود این سلاح ها، محمد رضا پوراسماعیلی و مسعود یوسفی را  احمد 
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کار با این سلاح را آموزش ببینند. طی  با نامه ای به لشکر92 زرهی اهواز معرفی می کند تا 
یس  و در مورد نحوۀ سرو آموزش داده شده  کار  کلیات  و مفید،  روزۀ مختصر  این دوره دو 
کردن قطعات قبضه، توضیحات خاصی داده نمی شود. تجربه  باز و بسته  و نگهداری و 
نمی توان  سلاح،  یک  بم  و  زیر  تمام  به  کامل  تسلط  بدون  داده،  نشان  قبل  عملیات های 
مقطع  آن  در  که  پوراسماعیلی  دلیل،  همین  به  برد.  آن  از  را  استفاده  موثرترین  و  بهترین 
و  شده  کار  به  دست  یوسفی  با  است،  لشکر  توپخانه  فرماندۀ  امینی«  »عطاالله  جانشین 

کردن یکی از قبضه ها می کنند. خودشان در پایگاه1 شروع به باز و بسته 
که خود را اولین مسئول مینی کاتیوشا در لشکر8 می داند، می گوید:  مسعود یوسفی 

»هم زمان برای تعدادی از بچه ها که به ما مأمور شده بودند، کلاس آموزشی گذاشتیم 
که برای  تا هم تسلط خودمان بیشتر شود و هم تربیت نیرو داشته باشیم. وقتی هم 
عملیات والفجر۴ رفتیم منطقه، یکی از افسران زبده و متعهد ارتش را از یگان شان 
ی لشکر و یک دورۀ تکمیلی مینی کاتیوشا  که در منطقه مستقر بود، آوردیم به اردو
کردیم. افسر ارتشی، سواد نظامی و مهارت بالایی داشت و  با تمام جزئیات برگزار 
ی  رو آزمایشی هم  این دوره، چند شلیک  از  بعد  بود.  کارگشا  آموزش هایش خیلی 
که اولین اش خورد به یک درخت بلوط و خاطره  یکی از ارتفاعات منطقه داشتیم 

شد.«
خمپاره  واحد  به  مینی کاتیوشا  قبضه های  می شود  گرفته  تصمیم  والفجر۴،  از  بعد  مدتی 
به  و قبضه ها دوباره  که تصمیم عوض شده  انتقال داده شود ولی چندان طول نمی کشد 

زیرمجموعه توپخانه، برگشت داده می شوند.
هم  توپخانه  مورد  در  عملیات ها،  در  کاظمی  احمد  گفتۀ  نا گاهی  و  همیشگی  توصیۀ 
برای  بگذارند  باید  را  نیروهایشان  از  تعدادی  که  می دانند  واحدها  تمام  و  است  صادق 
جمع آوری غنایم. توپخانه، یک تیم 12نفره را با مسئولیت مهدی صادقی1 و حضور افرادی 
قرار  و  کار  این  پای  گذاشته  شیرزادی  رحمت الله  و  شرفی  مهدی  عباسی،  خیر الله  مانند 
گروه، تمامی  کنند. در این  گیر آمد، از همان بر علیه دشمن استفاده  گر توپخانه ای  است ا

که در عملیات خیبر با 22سال، معاون واحد توپخانه محسوب می شد، از بعد از عملیات محرم وارد توپخانه  1. صادقی 
شده بود.
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تخصص های مورد نیاز برای به کارگیری یک یا چند قبضۀ توپ حضور دارند؛ از مسئول و 
گرفته تا خدمه، دیده بان، هدایت آتش و بی سیم چی. معاون قبضه 

یت خاص نیروهای توپخانه، انتقال و استفاده از یک قبضه مینی کاتیوشا توسط  دومین مأمور
بی سیم چی  و  دیده بان  مانند  تخصص هایی  آن  در  که  گروه  است. این  شش نفره  تیم  یک 
حضور دارند، با یکی از اولین پروازهای شینوک در جزیره نشسته و در طول فعالیت خود، 
به  لوله اش، آتشی  دوازده  با  و  دارد  مناسبی  برد  چون  می رساند؛  ثبت  به  را  موفقی  عملکرد 
مسئول  رادی  حمید رضا  تیم،  این  با  همراه  می کند.  متمرکز  دشمن  ی  رو سنگین  نسبت 
خمپاره های لشکر نیز خودش را زودتر از بقیۀ نیروهایش به جزیره می رساند تا هم حواسش 

به غنیمتی ها باشد و هم از قبضه های موجود بهترین بهره را ببرد.
یاد خطوط دشمن از آخرین خشکی ایران و محدودیت  در عملیات خیبر، به دلیل فاصلۀ ز
کار تنها به استفاده  تردد به جزایر، امکان انتقال و استفاده از توپخانه لشکر وجود نداشت و 
معتقد  واحد  جانشین  صادقی  مهدی  بود.  شده  محدود  خمپاره  انواع  و  مینی کاتیوشا  از 
در  نمی رسید.«  جزایر  به  بردش  که  داشتیم  122میلی متری  قبضۀ  فقط  خیبر،  »در  است: 
مجبورند  و  ندارند  تخصصی شان  حوزۀ  در  چندانی  کار  توپخانه،  نیروهای  بیشتر  مجموع 
ی  نیرو عنوان  به  جنگیدن  یا  مهمات  انتقال  مثل  کارهایی  ی  رو را  توان شان  و  وقت  بیشتر 

عادی بگذارند.
گرفته شده  کار  حمید رضا زمانیان مسئول وقت دیده بانی لشکر8نجف، تعداد نیروهای به 

کرده و می گوید:  از این واحد در طول عملیات را حدود 22نفر عنوان 
کبر انتشاری ابتکاری به خرج داد و از تفنگ1061  کمبود آتش، شهید ا »برای جبران 
که خیلی هم موثر بود. چون هم صدای شلیک  کرد  به عنوان یک منحنی زن استفاده 

گلوله اش در آخرین برد موثر، به شکل زمانی منفجر می شد.«2 کمی داشت و هم 
علی طاهری اعتقاد دارد: 

1. به دلیل ماهیت این سلاح و شلیک مستقیم آن، در علوم نظامی به آن »تفنگ106« می گویند ولی بین بیشتر نیروها با عنوان 
»توپ106« شناخته می شود.

که لولۀ106 با  2. البته در برخی تصاویر مربوط به عملیات های قبلی لشکر8نجف، از جمله الی بیت المقدس، دیده شده 
یۀ حداقل 30درجه در حال شلیک است. زاو
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که مجبور به عقب نشینی از جزایر شویم و می گفت  کبر انتشاری احتمال می داد  »ا
کرد به  گلوله های موجود در جزایر، بدون استفاده بمانند. وقتی شروع  حیفش می آید 
یج تصحیحات دادیم  کریز عراقی ها ولی به تدر گلوله ها می خورد جلوی خا شلیک، 

ی خط دشمن.« و آتش 106ها را بردیم رو
سید اسدالله طباطبایی در این خصوص می گوید: 

کن. می گفتیم  یاد  کم یا ز که بگوییم فلان درجه  »تصحیح آتش 106 مثل توپخانه نبود 
کُلون«1 به طرف بالا یا پایین بچرخان.« یک دور یا نیم دور » 

منحنی  قبضه های106، آتش  با  مقطع  این  در  که  است  نیروهایی  از  جمشیدیان،  حسین 
کرده. او می گوید:  اجرا 

شلیک  هم زمان  را  قبضه ها  تمامی  می کرد،  آتش  درخواست  خط  فرماندۀ  »وقتی 
فرود  عراقی ها  مواضع  ی  رو گلوله  ده، بیست  کوتاهی  زمان  مدت  ظرف  و  می کردیم 
گر بچه ها  کولاسَش2 سرخ شده بود و ا که  کرده بودیم  می آمد. به قدری با 106 شلیک 
پاتک  می کرد. آن روز، چند  شلیک  خود  به  خود  می کردند، قبضه  معطل  لحظه ای 

سنگین عراقی ها را با همین آتش منحنی جواب دادیم.«
پودری  حالت  و  بود  نرم  نقاط  بیشتر  در  جزیره  ک  خا چون   ،106 با  منحنی  شلیک  موقع 
یادی به پا می کرد و این بهترین نشانه بود تا محل  ک ز گرد و خا داشت، آتش عقبۀ قبضه، 
حالت، برخورد  این  مشکل  بگیرند. دیگر  هدف  آن را  بلافاصله  و  رفته  لو  عراق  برای  قبضه 
خطر  ایجاد  و  اطراف  به  خرده سنگ ها  پرتاب  باعث  گاهی  که  بود  زمین  به   106 عقبۀ  آتش 
خصوص  به  و  قبضه  خود  سمت  به  عقبه  آتش  گاهی  این،  بر  علاوه  می شد.  خدمه  برای 
که می توانست در درازمدت، به قبضه و جیپ حامل  کولاس آن منعکس می شد  قسمت 

آن آسیب برساند.
کم عمق و به نسبت عریض  برای حل این مشکل، در محدودۀ زمین انتهای قبضه، چاله ای 
کردن پیدا نکند. همین  کی برای بلند  یختند تا آتش عقبه، خا کرده و داخلش آب می ر حفر 
که بخشی از نیروهای مهندسی لشکر، هر بار با همراهی و هماهنگی بچه های ادوات،  شد 

که با چرخاندنش، لولۀ106 بالا یا پایین می رود. 1. دستگیره ای 
که در هر بار شلیک، باز و بسته می شود. 2. قطعه ای در قسمت انتهایی لولۀ تفنگ106 
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کنار جزیره مشغول زدن »موضع106« می شوند. گوشه و  در 
سید مرتضی موسویان می گوید: 

سوراخ  بُرِش  سَری  مثل  می کرد، آن را  اصابت  تانک  زره  به  موثرش  در  گلولۀ106  گر  »ا
که  گردونۀ قبضه  کنار  کرده و موج انفجارش، مهمات داخل تانک را منهدم می کرد. 
که با شلیک آن می شود محل تقریبی  برد شلیک را تنظیم می کرد، یک تفنگ است 
گلولۀ اصلی را تخمین زد ولی خیلی از این امکان استفاده نمی شود. برای  اصابت 
کمک  که متداول تر است و یک هم به  شلیک هم دو روش وجود دارد؛ یکی با دست 

کاربرد دارد.« که بیشتر در حالت شلیک منحنی  طناب و از فاصلۀ دور 
چاره ای  برایش  باید  که  می کند  پیدا  بروز  دیگری  منحنی106، مشکل  شلیک های  ادامۀ  با 
گلوله های توپ106 بر اساس شلیک مستقیم و برخورد سریع  که  کرد. مشکل این است  پیدا 
به  سرعت  با  و  کرده  حرکت  منحنی  وقتی  و  شده  طراحی  ادوات  سخت  زره  با  محکم  و 
چاشنی اش  دارد  می شود، امکان  سست  زمین های  یا  لای  و  گل  آب،  وارد  کمتری  نسبت 
گلوله های منفجر نشده افزایش پیدا می کند، حسین  عمل نکرده و منفجر نشود. وقتی آمار 
جمشیدیان و حسن رحیمی از جزایر خارج می شوند تا ایده شان برای حل این مشکل را در 

کنند.  جفیر امتحان 
یۀ بیش از  در اولین مرحله، جایی دور از محل تجمع نیروها انتخاب شده و توپ106 با زاو
گلوله ها1 باز شده و چاشنی زیر آن با  ۴5درجه تنظیم می شود. در ادامه، درپوش نوکِ یکی از 
گذاشتن در لوله، جدا نشود. جمشیدیان  چسب زخم محکم می شود تا موقع جابه جایی یا 
در  گلوله  می دهند  احتمال  و  نیستند  مطمئن  ابداعی شان  روش  سلامت  از  که  رحیمی  و 
کردن قبضه استفاده  لوله منفجر شود، از طنابی بسیار بلندتر از حالت معمولی برای فعال 
که خوشبختانه موفق است و از همان روز اصلاح  گلوله را شلیک می کنند  می  کنند و اولین 

کلید می خورد. که به »ختنه کردن« مشهور می شود،  گلوله ها 
بازدهی  و  کرده  پیدا  کاهش  شدت  به  عمل نکرده  گلوله های  آمار  تغییر،  این  اعمال  با 
افقی  شلیک های  در  که  گلوله ها  موثر  برد  حالت،  این  در  می یابد.  افزایش  توپ های106 

با  نوع ضد زره  و  بود  که خان داشت و حساس تر  گلولۀ106 داشتیم؛ یکی ضدنفر  1. سید مرتضی موسویان می گوید: »2نوع 
که بیشتر مهمات ما از قسم دوم بود.« کمتر و قدرت بالاتر  حساسیت به نسبت 
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کرده1 و شلیک های قبضه، عمق  کثر 3کیلومتر است، تا حدود 7کیلومتر افزایش پیدا  حدا
مواضع دشمن را هدف می گیرد.

گلوله های  ی  رو بر  تغییرات  اعمال  خصوص  در  متفاوتی  نظر  لشکر،  نیروهای  برخی  البته 
که در طول عملیات خیبر، تنها از مهمات ضد نفر این سلاح  106 دارند. آن ها اعتقاد دارند 
این  در  شده  مطرح  روایت های  تمامی  و  نبوده  اقدامات  این  به  نیازی  و  می شده  استفاده 
خصوص، مربوط به بعد از پایان عملیات خیبر و مقطع حضور پدافندی لشکر8 در جزایر 

است.
حمید رضا زمانیان توضیح می دهد: 

این  نوکِ  در  می کند.  عمل  توپ  گلولۀ  و  خمپاره  مثل   ،106 ضدنفر  »گلوله های 
که بعد از پرتاب، هوا از طریق همین سوراخ ها  گلوله ها، تعدادی سوراخ تعبیه شده 
گم شکل مقابلِ  وارد شده و باعث می شود سوزن موجود در این محفظه، پردۀ دیافرا
و  شده  مسلح  هوا  در  پرتابی  گلولۀ  واقع  بچسبد. در  چاشنی  به  و  کرده  پاره  را  خود 
فرآیند،  این  بدون  می شود.  منفجر  دیگری،  جسم  هر  یا  زمین  با  برخورد  محض  به 
شود.  منفجر  دیگری  جای  هر  یا  زمین  به  ساده  برخورد  یک  با  گلوله  داشت  امکان 
به  اول  مرحلۀ  در  که  بودند  شده  طراحی  طوری  ضد زره  گلوله های  مقابل،  نقطۀ  در 
کرده و همین ضربه،  کمک سرعت و شتاب اولیه شان، مقداری در بدنۀ ادوات نفوذ 
سست  جایی  به  گر  ا ضد زره  گلولۀ  دلیل،  همین  به  می کرد.  فعال  را  چاشنی شان 

برخورد می کرد، احتمال داشت منفجر نشود.«
گیر آوردن نمونه های  با وجود فراهم نشدن امکان انتقال قبضه های توپ به داخل جزایر یا 
خمپاره ها،  آتش  دارند  تلاش  و  نمانده  بی کار  لشکر،  دیده بانی  نیروهای  غنیمتی، 
ی  مینی کاتیوشاها و قبضه های 130میلی متری ارتش و برخی دیگر از یگان های سپاه را بر رو

کنند. خط عراق هدایت 

کند، در حرکت منحنی، همین مسافت را تا رسیدن به نقطۀ اوج  که قادر است 3کیلومتر به شکل افقی حرکت  1.پرتابه ای 
کرده و تقریباً همان مسافت طی شده تا قبل از نقطۀ  طی می کند. بعد از این نقطه، جسم با قدرت جاذبه رو به پایین حرکت 

اوج را پیش می رود.



حماسۀ مجنون

546

سید اسدالله طباطبایی1 از دیده بان های لشکر در این عملیات، خلاصۀ وظایف دیده بانی 
در یک نبرد را این گونه شرح می دهد: 

که حجم و مشخصات آتش دشمن در منطقه  »اولین وظیفۀ یک دیده بان این است 
استعدادی  چه  دشمن  کند  مشخص  که  معنی  این  به  کند.  برآورد  و  مشخص  را 
خودی  نیروهای  ی  رو بیشتری  آتش  جناحی  چه  از  و  گرفته  کار  به  را  توپخانه اش  از 
کند  می ریزد. دیده بان، در مرحلۀ بعد بایستی آتش نیروهای خودی را طوری هدایت 
کند و هم با ایجاد  که هم با زدن قبضه های دشمن، آتش شان را خاموش یا سبک 

کند یا متوقف سازد.« دیواره ای از آتش در برابر خط خودی، پاتک های دشمن را 
در روزهای ابتدایی عملیات خیبر، قبضه های توپ 130میلی متری ارتش و برخی یگان های 
کیلومتر با سیل بند هور فاصله داشتند و  سپاه، به دلیل باتلاقی بودن ساحل هور، حدود پنج 
با توجه به عمق هور و عقب رانده شدن نیروهای عراقی تا حوالی پل سوئیب، نمی توانستند 
ی  خط دشمن را بزنند. طی روزهای بعد، تیم های مهندسی در چند مسیر جاده هایی را بر رو
کرده و قبضه های توپ را به پشت سیل بند انتقال می دهند.  زمین های باتلاقی هور ایجاد 
گونه ای رقم  هم زمان با این جابه جایی، عراق نیز وارد جزایر شده و مجموع این تغییرات به 
که قبضه های 130میلی متری می توانند با آخرین بردشان، بخشی از خط  اول عراق  می خورد 

را هدف قرار دهند.
علی طاهری در مورد ویژگی های خاص دیده بانی در جزایر مجنون می گوید: 

در  نمونه،  عنوان  به  داشت.  فرق  قبلی  عملیات های  با  خیبر  عملیات  چیزِ  »همه 
عملیات های قبلی ما عارضه ای طبیعی مثل یک کوه بلند یا عارضه ای مصنوعی 
نظر  در  محاسبات مان  در  کمکی  نقطۀ  عنوان  به  را  شاخص  یک ساختمان  مانند 
کمک آن، مختصات مورد نیاز را استخراج می کردیم ولی در جزایر،  می گرفتیم و به 

همه جا مثل هم بود و عارضۀ شاخصی وجود نداشت.«
طاهری ادامه می دهد: 

در  سالش  و  سن  کردن  کم  سال  دو  با  فتح المبین،  عملیات  مراحل  آخرین  طی  و  سال61  اوایل  و  است   13۴5 متولد   .1
ی دیده بانی حضور  شناسنامه، برای اولین بار وارد دفاع مقدس شده. طباطبایی، بیشتر عملیات های لشکر8 را به عنوان نیرو

داشته است.
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که موقعیت  کارمان این بود  »وقتی در سنگر دیده بانی خط مقدم مستقر شدیم، اولین 
که با توجه به مجموع  کنیم  ی نقشه را به صورت دقیق مشخص  جغرافیایی مان رو

کار بسیار سخت و زمان بری بود.« شرایط جزایر، 
سید اسدالله طباطبایی نیز در مورد این شرایط خاص می گوید: 

گلوله را تصحیح داده و هدایت  که به راحتی بتوانیم  »توپخانه، پشت سرمان نبود 
این  و  می دادیم  تشکیل  را  مثلث  حالت  یک  دشمن،  خط  و  قبضه ها  با  ما  کنیم. 

کار محاسباتی مان را بسیار سخت می کرد.« وضعیت، 
طول  بایستی  دشمن،  استحکامات  و  مواضع  ی  رو بر  آتش  دقیق  هدایت  برای  دیده بان ها 
کرده و این اعداد  و عرض جغرافیایی نقطۀ هدف را نسبت به یک نقطۀ مشخص، تعیین 
یه و برد قبضه را  کنند تا آن ها نیز بر اساس محاسباتی فنی، زاو را به قبضه های توپ اعلام 
کرده و  گلوله را رصد  کنند. در ادامه، دیده بان محل فرود  گلوله شلیک  کرده و یک  تنظیم 
گلوله های بعدی را به هدف نزدیک و نزدیک تر  با تصحیح مشخصات اعلامی به توپخانه، 
ی هدف یا در فاصله ای نزدیک و موثر نسبت به آن فرود بیاید. گلوله رو که  می کند تا جایی 

گرفته  ثبتی« در نظر  وقتی آتش توپخانه به هدف می رسد، مشخصات آن به عنوان »نقطۀ 
شده و ضمن یادداشت این طول و عرض، اسمی به صورت عددی یا به نام یکی از شهدا 
گر باز هم به زدن آن نقطه نیاز بود، فقط  گرفته می شود تا در طول عملیات ا برای آن در نظر 

آن نام مخابره شود.
طی این فرآیند و بسته به شرایط عملیات، گاهی پیش می آید که به دلیل تعدد دیده بان هایی 
یک  در  آمده  فرود  گلوله های  یاد  ز تعداد  یا  می کنند  هدایت  دشمن  منطقۀ  ی  رو را  آتش  که 
کند. برای  گلولۀ درخواستی اش را به درستی مشخص  منطقه، دیده بان نمی تواند محل فرود 
اصطلاح »فسفری« می کند. این  به  گلولۀ »دودزا« یا  درخواستِ  مشکل، دیده بان  این  حل 
به  و  کرده  فرودشان، دود  محل  در  دقایقی  برای  تنها  و  بوده  انفجاری  قدرت  گلوله ها، فاقد 
کم  که فاصلۀ نیروهای خودی و دشمن  گلوله های بی خطر، در شرایطی  چشم می آیند. این 
ک و دود به حدی باشد  گرد و خا گر هم شرایط منطقه و حجم  باشد نیز استفاده می شوند. ا
می شود؛  استفاده  گلوله ها  این  از  دیگری  نوع  از  نشود،  دیده  دودزا  گلوله های  دودِ  حتی  که 
ی قطعۀ اضافه شده  گرفته بر رو گلوله ها، بر اساس تنظیم صورت  »دودزایِ زمانی.« این نوع 
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و  می کنند  دود  و  شده  منفجر  زمین  سطح  به  نسبت  مشخصی  ارتفاع  آن ها، در  ماسورۀ  به 
گلولۀ درخواستی را به دیده بان می دهد. امکان تشخیص 

از  دشمن، 2نفر  شدید  آتش  یک روز  می گذرد، عصر  عملیات  شروع  از  که  یک هفته  حدود 
را  حادثه  طاهری، این  می کند. علی  مجروح  ساعت  چند  فاصلۀ  به  را  لشکر  دیده بان های 

چنین روایت می کند: 
»چون قرار بود جایم را به غلامعباس باقری بدهم، او آمده بود به دیدگاهِ خط مقدم 
شود. من،  مسلط  آتش  و  منطقه  به  تا  می کردیم  مرور  هم  با  را  ثبتی  نقاط  داشتیم  و 
یکی یکی نقاط ثبتی را به توپخانه می گفتم و هم زمان از باقری می خواستم بایستد 
گذشت، یک دفعه  که  گلوله را به ذهن بسپارد. مدتی  کریز و محل اصابت  پشت خا
گوش هایش  یا  شده  خسته  کردم  فکر  اولش  کریز.  خا ی  رو افتاد  سر  با  باقری  دیدم 
کند ولی وقتی ایستادم و سرش را  گرفته و می خواهد چند لحظه ای استراحت  درد 

کشیدم سمتِ خودم، دیدم تیر به سرش خورده و به شدت خونریزی دارد.«
طاهری اضافه می کند: 

»نفسِ باقری به سختی بالا می آمد و همه مان احتمال می دادیم ظرف چند دقیقه به 
کنیم عقب، باید چند ساعت دیگر  گر هم می خواستیم منتقلش  شهادت برسد. ا
کفِ سنگر و سرش  یک شود. به همین خاطر خواباندیمش  صبر می کردیم تا هوا تار
که عراق  گفتند  که نیروهای پیاده  ی پاهایم. در همین حال و هوا بودم  گذاشتم رو را 
ادامه  را  کارت  تو  و  می دیم  انجام  رفیقت  برای  نیازه  کاری  می آورد، هر  فشار  خیلی 

کردم و رفتم سراغ دیده بانی ام.«1 بده. دیدم حرف شان منطقی است. باقری را رها 
غلامعباس باقری2 نیز لحظات منتهی به مجروحیتش را چنین وصف می کند: 

خط.  رفتیم  و  شدیم  جزایر  وارد  موسی عرب  و  شد، من  شهید  شرفی  مهدی  »وقتی 

یک شدن هوا ادامه می دهد و بعد به جزیرۀ شمالی می آید تا از جزایر خارج شود ولی در ورودی یکی  کارش را تا تار 1. طاهری، 
گلولۀ توپخانه مجروح می شود. از سنگرها، بر اثر اصابت 

کرده،  که واحد دیده بانی لشکر8نجف را برای اولین بار طی عملیات والفجر مقدماتی در بهمن61 تجربه  2. غلامعباس باقری 
در عملیات خیبر تازه هجده سالش تمام شده بود. این جانباز 70درصد، تا مدت ها بعد از مجروحیت با مشکلات متعددی 
مانند لمس شدن یک طرف بدن، فراموشی و محدودیت شدید توان حرکتی و تکلم دست و پنجه نرم کرده و این روزها نیز با وجود 
مصرف روزانۀ چندین داروی مختلف، هنوز از تشنج های گاه و بی گاه، مشکلات بینایی و دیگر عوارض جانبازی رنج می برد.
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که حدود هزار متری شرق جادۀ وسطِ جزیرۀ جنوبی بود، من و  در سنگر دیده بانی 
کار می کردیم و سید اسدالله طباطبایی و موسی عرب  طاهری با توپ 130میلی متری 
گرفته بودند. به لطف خدا و تجاربی  که آن طرف جاده موضع  با خمپاره های لشکر 
و  می شد  یخته  ر عراق  مواضع  ی  رو خوبی  داشتیم، آتش  قبلی  عملیات های  از  که 
تانکر بنزین، انبار تسلیحات و بسیاری از امکانات شان را زدیم. آتش عراق خیلی 
گذشت،  که  مدتی  می زدند.  شدت  به  را  پشت مان  و  کریز  خا سرِ  و  بود  سنگین 
سرم،  به  گذاشتم  که  کرد. دست  اصابت  سرم  به  چیزی  کردم  احساس  یک لحظه 
که  که خواستم بنشینم، از حال رفتم و تا چند هفته بعد  دیدم خونی شد ولی همین 

به هوش آمدم، چیزِ دیگری متوجه نشدم«
دیده بان  دیگر  طباطبایی  سید اسدالله  زبان  از  باقری  غلامعباس  سرنوشت  از  بشنوید  اما  و 

حاضر در این محدوده: 
و  بیشتر  خیلی  آتشِ  داشتند،  جاده  شرق  ی  رو که  بهتری  دید  دلیل  به  »عراقی ها 
یختند و مطمئن بودم هیچ خودرویی نمی تواند بیاید این طرف  ی ما می ر دقیق تری رو
را  باقری  تا  زدم  صدا  را  شد، 2امدادگر  یک  تار هوا  که  دهد. همین  انتقال  را  باقری  و 
کنند آن طرف جاده تا به محض رسیدن تویوتای مهماتِ خمپاره  و تخلیه  منتقل 
و  ریز  قدری  به  رسیدند، دیدم  که  عقب. امدادگرها  کنیم  منتقل  را  گلوله ها، باقری 
که به تنهایی زورشان به بردن باقری نمی رسد. فرستادم شان  کم سن و سال هستند 
گرفتم و راه افتادیم. همین که از شانۀ جاده  2نفری جلوی برانکارد و خودم عقب را 
پایین.  برگردیم  شدیم  مجبور  و  کالیبر  به  بستند  را  جاده  سطح  بالا، عراقی ها  رفتیم 
گفتم هر  کردیم و دوباره همین اتفاق افتاد. دفعۀ سوم به امدادگرها  دوباره امتحان 
گلوله بود  یدیم.  که دو یم آن طرف جاده  اتفاقی افتاد، نمی ایستیم و به سرعت می دو

یدیم و به معجزۀ خدا هیچ کدام مان تیر نخوردیم.« کنارمان رد می شد و ما دو که از 
طباطبایی اضافه می کند: 

را  باقری  برانکارد  و  شد  تخلیه  و  رسید  مهمات  تویوتای  تا  ماندیم  منتظر  »مدتی 
گذاشتیم عقبش. خودم هم رو به باقری، تکیه دادم به درِ عقبی تویوتا و با سرعت 
خمپاره  و  توپ  گلولۀ  اصابت  با  که  چوله هایی  و  چاله  از  بود  افتادیم. جاده، پر  راه 
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چاله ای  هر  می رفت. به  سریع  باید  و  نداشت  چاره ای  راننده  ولی  بود  شده  درست 
که می رسیدیم، اول باقری و بلافاصله من پرت می شدیم بالا و محکم بر می گشتیم 
خودرو  از  داشت  که  بالا  شد  پرتاب  طوری  باقری  چاله ها،  از  یکی  جایمان. در  سر 
بندۀ  شد  باعث  حرکتم  ولی  گرفتمش  و  سینه اش  ی  رو بیرون. پریدم  می شد  پرت 
جای  از  سرش  مغز  از  نخود  چند  که  تویوتا  کفِ  به  بخورد  سر  پشتِ  با  چنان  خدا 
گفتم، این دفعه دیگه حتماً شهید شد! در جزیرۀ  یخت بیرون. پیش خودم  گلوله ر

شمالی، تحویل اورژانس دادمش و برگشتم خط مقدم.«

بهداری و اورژانس لشکر8 نجف در عملیات خیبر
در مقطع عملیات خیبر، مسئولیت بهداری لشکر8 نجف با غلامرضا پوراسماعیلی است 
را دارد. لطفی مدیر داخلی است و صادق یزدان پناه  و محمد راوش حالت معاون واحد 
در  بهداری  آمبولانس های  تعداد  می کند.  مدیریت  را  دارویی  بخش  لشکر،  رسمی  ی  نیرو
برق  تأمین  برای  با مسئولیت محزونی.  دارد  موتوری  واحد  برای خود یک  که  حدی است 
یک  حداقل  و  مقدم  خط  به  نزدیک  مجموعه  یک  معمول  طور  به  که  واحد  اورژانس های 
مرکز در عقبه دایر می شد نیز اصغر ولایتی از پاسداران لشکر مسئولیت دارد. برای مدیریت 
و  مسلمی  علی محمد  نام  به  پاسدار  دو  از  ترتیب  به  هم  واحد  درمان  بخش  و  امدادگرها 
زارعان استفاده می شد. مجید یزدانی، پشتیبانی بهداری را اداره می کرد و خسرو سعادت 

کمک احمد رهبری نیز مدیریت قسمت بهداشت واحد را بر عهده داشتند. به 
یزدانی  مجید  است.  آن  تسلیحات  قسمت  لشکر،  بهداری  جالب  بخش های  از  یکی 

این گونه می گوید: 
جدا  آن ها  از  باید  که  داشتند  جنگی  مهمات  و  اسلحه  مجروح ها  مواقع،  »بیشتر 
وجود  مجروح  بدن  در  نکرده  عمل  گلوله ای  که  می آمد  پیش  هم  گاهی  می شد. 
کارها، به عهدۀ مسئول  که باید خنثی و جداسازی می شد. تمامی این  داشته باشد 
کشور عملیات داشتیم،  که در غرب  تسلیحات بهداری بود. علاوه بر این، مواقعی 
مسئول  و  داشت  وجود  گروهک ها  و  منافقین  نیروهای  خرابکاری  و  نفوذ  احتمال 
تهدید هایی  چنین  دفع  برای  را  لازم  پیش  بینی های  داشت  وظیفه  تسلیحات، 
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کند.« داشته باشد و برخی از نیروها را مسلح 
از زمان تشکیل اولین هسته های لشکر8 نجف  اشرف تا مقطع عملیات خیبر و بعد از آن، 
گروهی از پزشکان و پرستاران داوطلب نجف آبادی  همیشه چند روز قبل از هر عملیات، 
پزشک  را  گروه  این  مسئولیت  می رساندند.  منطقه  به  را  خود  اطراف،  شهرهای  برخی  و 
که »مجید« تنها  انقلابی و سرشناس نجف آباد »دکتر محمد علی ابوترابی« بر عهده داشت 
پسرش تیرماه سال61 طی عملیات رمضان به عنوان یکی از اولین شهدای بی سر این شهر، 
یافت  تشییع شده بود. ابوترابی، هر وقت پیامی حفاظت شده از نزدیک شدن عملیات در
رشته های  متخصص های  پزشک یارها،  عمومی،  پزشکان  از  گروهی  سرعت  به  می کرد، 
گفته می شود  مختلف مثل بی هوشی، پرستاران و نیروهای داوطلب را آمادۀ اعزام می کرد. 
ابوترابی به جبهه  کادر پزشکی نجف آباد همراه  از  از نیمی  گاهی بیش  موقع عملیات ها، 
کم نظیر  کشور بی نظیر یا حداقل  که به اعتقاد بسیاری از رزمندگان در  گروه  می رفته اند. این 
می شوند،  منطقه  وارد  وقتی  طوری که  به  شده اند  مجهزتر  و  باتجربه تر  یج  تدر به  هستند، 
تمامی امکانات مورد نیازشان را همراه دارند و به راحتی در نزدیک ترین نقطه به خط مقدم 
گروه پزشکی، وسیلۀ نقلیه مستقل  کارشان را شروع می کنند. این  و مستقل از دیگر واحدها 
دارد، مجهز به بانک خون شده، تدارکات مورد نیاز را به کمک جهاد نجف آباد تأمین می کند 
و حتی مواد غذایی مورد نیاز مانند نان برشته و ماست چکیده همراه می آورند. در عملیات 

خیبر، تعداد همراهان ابوترابی حدود بیست و پنج نفر اعلام شده است.
که وقتی عملیات شروع می شود،  از پزشکان طوری پیش می رود  گروه  این  و  کار بهداری 
و  امدادگران  تا  گرفته  بستری  تخت های  از  است.  آماده  مجروحان  نجات  برای  چیز  همه 
یۀ جدیدی نیست و رزمندگان لشکر8  گروه های مختلف. این، رو کیسه های خون  حتی 

کرده اند. نجف در عملیات های قبلی هم چنین موضوعی را تجربه 
که به عنوان بسیجی یا پاسدار، عضو رسمی  یک بخش از نیروهای اورژانس، کسانی هستند 
کسب  که  تجربه هایی  و  دیده  که  آموزش هایی  با  بالطبع  و  می شوند  محسوب  واحد  این 
ی ثابت  که نیرو کسانی هم  کرده اند، به خوبی از عهدۀ دستیاری پزشکان بر می آیند ولی 
احمد  دکتر  می گیرند.  یاد  را  کردن  پانسمان  مثل  کارها  برخی  انجام  سرعت  به  نیستند، 
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محمد علی  دکتر  مرحوم  همراه  عملیات ها،  بیشتر  در  که  پزشکانی  از  یکی  کاظمیان،1 
ابوترابی در اورژانس لشکر8 حضور داشته، معتقد است: 

کار را  که سواد چندانی نداشتند، خیلی با استعداد بودند و سریع  »حتی آن هایی 
ی  که مردم عادی، به این زودی رو یاد می گرفتند. من هیچ جا چنین چیزی ندیده ام 
کیفیتی، به این  کاری مسلط شوند. شاید در دانشگاه هم نشود نیرویی را با چنین 

کرد.« سرعت تربیت 
گروه دکتر ابوترابی به منطقه دارد. او اظهار می دارد:  گریزی هم به روند ورود  کاظمیان، 

که  می داد  خبر  قبل،  یک شب  دکتر  و  بود  شده  حفاظت  موضوع  اوقات،  »بیشتر 
خودمان را برای رفتن به منطقه آماده کنیم. حرفی هم از محل دقیق عملیات نمی زد 
کسی  که وقتی می روم منطقه، به  و ما هم نمی پرسیدیم. حتی به خانمم سپرده بودم 
که با  چیزی نگوید. از جمع پزشکان نجف آباد، بیشتر اوقات من و دکتر صابرعلی 
دکتر رفاقت و صمیمیتی خاص داشتیم، همراهش می رفتیم و در منطقه هم، امثال 

گرفتم.« کار می کردیم. شخصاً خیلی چیزها از دکتر ابوترابی یاد  من زیر نظر او 
مورد  در  سیما  و  صدا  با  مصاحبه ای  طی  25آذر96  صفوی  رحیم  پاسدار  سرتیپ  سردار 

شخصیت دکتر ابوترابی می گوید: 
یافت  در جبهه ها حضور  اول دفاع مقدس  ماه های  از  ابوترابی  »مرحوم محمد علی 
کرد. دکتر  راه اندازی  در منطقه های جنگی  را  اورژانس  که  بود  و نخستین پزشکی 
ابوترابی نه تنها خودش بلکه تعدادی از پزشکان داوطلب را برای راه اندازی و تجهیز 

اورژانس ها و بیمارستان به جبهه برد.«
مشاور عالی مقام معظم رهبری ادامه می دهد: 

»مرحوم ابوترابی در دوران هشت سال دفاع مقدس امدادگرانی بی شماری را آموزش 
مرحوم  آن  کرد.  ساماندهی  درجبهه ها  مستقر  بهداری های  در  حضور  برای  و  داد 
پس از سال های دفاع مقدس هم در بیمارستان های مختلف منشاء خیر و برکت و 

کاظمیان  1. متولد 1321 است و در اوایل دفاع مقدس، به عنوان پزشک معتمد، در پزشک قانونی اصفهان فعالیت می کرد. 
کار معاینه و درمان بیماران اشتغال داشت، همراه با دکتر ابوترابی و تعداد دیگری از  که سال ها در مطبش در نجف آباد، به 

کرده است. گروه تعیین کنندۀ درصد جانبازی رزمندگان لشکر8نجف، فعالیت  پزشکان، مدت ها در 



فصل 13،  عملکرد واحدهای لشکر در خیبر

553

کمک به محرومان و مستضعفان بود.این پزشک برجسته در اندیشه، تفکر، اخلاق، 
رفتار و عملکرد شخصیتی مثال زدنی داشت و می تواند به عنوان الگوی پزشکان 

حال و آینده مطرح شود.«
بهترین  از  یکی  کاظمی  احمد  شمالی،  جزیرۀ  در  خیبر؛  عملیات  موضوع  به  برگردیم 
که  سنگرهای باقیمانده از عراق را به بهداری اختصاص می دهد. سنگری به نسبت وسیع 
در مقایسه با سطح زمین پایین تر بوده و بتن استفاده شده در آن، علاوه بر استحکام بیشتر، 
یادی می گیرد. مبل های زیبا و راحت باقیمانده در  جلوی نفوذ آب و رطوبت را تا حدود ز

کارکرد فرماندهی داشته. که تا ساعاتی پیش، برای عراقی ها  سنگر نشان می دهد 
از 220نفر  بیش  را  این عملیات  در  بهداری لشکر8نجف  نیروهای  یزدانی سرجمع  مجید 

دانسته و می گوید: 
که طی یک عملیات،  »بعد از عملیات والفجرمقدماتی، این بالاترین نیرویی بود 
آموزش دادیم.  امدادگر  به عنوان  را  به 150نفر  نزدیک  به بهداری می آمدند. ما فقط 
خیلی  که  پزشک یارهایی  می دادیم؛  پزشک یار  یک  گردان،  هر  به  که  بود  اولین بار 

توانمند بودند و برای ما در حد یک پزشک، ارزش داشتند.«
که حملۀ یک ملخی  کامل راه نیفتاده اند  هنوز بهداری و قسمت های مختلفش درست و 
عراق، همه چیز را به هم می ریزد. این جنگندۀ پر سر و صدا، چند آمبولانس را با موشک 
کادر درمانی را هم با تیربار مجروح و شهید می کند. یکی از شهدا،  کرده و تعدادی از  منهدم 
که از قرارگاه به لشکر مأمور شده بود و در لحظۀ حمله،  پزشک مخلص و متعهدی است 

گرفتن وضو بود. کنار هور مشغول 
می شود  قرار  اسفند  پنجم  بهداری،  پرسنل  روحیه  دیدن  ضربه  و  حمله  این  به  توجه  با 
و  بودند  از پزشکان موج اول، به اصطلاح »طرحی«  نیروهای جدید جایگزین شوند. برخی 

کارشان چندان به صلاح نبود. سابقۀ چندانی در جنگ و جبهه نداشتند و ادامۀ 
که قبل از این حداقل چند  کنند  مسئولان بهداری لشکر تصمیم دارند نفراتی را جایگزین 
کرده اند و در این بین یکی از انتخاب های شاخص، حیدرعلی داوری1  عملیات را تجربه 

گذرانده و  1. به دلیل شغل نظامی پدرش، سال 1337 در داران به دنیا آمده ولی تا دیپلم را در شهر پدری اش نجف آباد، 
به  موفق  و سال7۴  گرفته  پذیرفته می شود. سال69 تخصص جراحی عمومی  دانشگاه اصفهان  پزشکی  در رشته  سال56 



حماسۀ مجنون

554

است. داوری پیش از این،چندین عملیات را در اورژانس و بهداری لشکر تجربه کرده است. 
برای تردد به جزایر یا خارج کردن پیکر شهدا و مجروح ها، بیشتر از قایق استفاده می شود. به 
گاهی خلبان ها زیر بار نمی روند، بالگردها راحت تر هدف هواپیماهای عراقی  چند دلیل؛ 
گرفته و نیروها قایق را ترجیح می دهند و در جزیره نیز هنوز پد مناسبی برای نشست و  قرار 

برخاست بالگردها فراهم نشده بود.
ی بهداری  گروه از پزشکان به جزیره، پرماجرا می شود. مجید یزدانی تنها نیرو رسیدن این 

گروه، می گوید:  همراه این 
کاسه نشستم داخل قایق و راه افتادیم. می خواستم در مسیر  کمپوت و یک  »با چند 
می رفت.  تند  خیلی  بود،  شمال  بچۀ  که  قایق ران مان  کنم.  پذیرایی  پزشک ها  از 
کرد و از چند جا آب شروع  گیر  کف قایق  که جلو رفتیم، یک دفعه چیزی به  مقداری 
قبل  روز  چند  که  است  ایرانی  شینوک  قطعات  گفت  قایق ران  شدن.  وارد  به  کرد 
همین جا موشک خورد و افتاد. تعریف می کرد خلبان هایش سوخته بودند ولی شهید 
بیرون  جز  چاره ای  و  نبودیم  بلد  شنا  هیچ کدام  نبود،  اطراف مان  کسی  نمی شوند. 
کشیدن نداشتیم. وسط این اوضاع و احوال،  کاسه آب ها و انتظار  کاسه به  یختن  ر
کف  که حسابی ترسیده بود، خرچنگ های  کرد و به یکی از پزشک ها  گل  شوخی ام 
این ها  که  گفتم  و  دادم  نشان  را  بودند  پیدا  واضح  خیلی  زلال  آب  آن  در  که  هور 

گرفتن.« کردم به عکس  گوشت آدمی زاد خیلی دوست دارند! بعد هم شروع 
کسی هم در آن اطراف  یادی در هور انجام نمی شود و در ظاهر  در آن ساعت از روز، تردد ز
گر اتفاقی برای این پزشک های داوطلب و  کند. ا کمک  نیست تا به این »در راه مانده ها« 
جایگزینی  آن،  بر  علاوه  باشد.  غیر ممکن  شاید  و  سخت  خیلی  جبرانش  بیفتد،  باتجربه 
پزشکان جدید زمان بر بوده و این موضوع می تواند آمار تلفات انسانی لشکر در اولین روزهای 

عملیات را افزایش دهد.

مقاطعی  در  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  استاد تمام  این  نوزادان می شود.  و  کودکان  فوق تخصص جراحی  اخذ مدرک 
کانادا و آمریکا می گذراند. داوری  مسئولیت های اجرایی در این دانشگاه داشته و حوالی سال75 دورۀ اورولوژی کودکان را در 
جهاد سازندگی  درمان  و  بهداشت  کمیتۀ  مسئول  عنوان  به  مهر59  را  جنگ  اولین بار  دارد،  جبهه  سابقۀ  ۴0ماه  از  بیش  که 
کشور و تعدادی از عملیات های  کرده و در 90درصد عملیات های لشکر8نجف در جنوب  نجف آباد، در سوسنگرد تجربه 

غرب، حضور داشته است.
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کم رنگ تر  و  کم رنگ  سرعت  به  قایق  سرنشین های  امید  که  حالی  در  و  بعد  دقیقۀ  چند 
که مشخصۀ  کلۀ یک قایق ناشناس پیدا می شود. قایق و سرنشین هایش،  می شود، سر و 
کار خاصی  خاصی برای اثبات دوست یا دشمن بودن ندارند، چند متر دورتر بدون این که 
منتظر  و  باشند  عراقی  می زند  حدس  یزدانی  می ماند.  متوقف  نی ها  لابه لای  دهد،  انجام 
به سمت شان  گلوله  و چند  نیم خیز شده  کنند.  اسیر  را  تا همه  کمکی مانده اند  نیروهای 
کنشی ندارد. یزدانی وقتی این شرایط را می بیند، برای  شلیک می کند ولی طرف مقابل وا
کاسه را ادامه می دهد ولی در نهایت صبرش لبریز  کار تخلیۀ آب قایق با  چند دقیقۀ دیگر 
که آن ها  کمک خواستن می کند. با این اتفاق، قایق مقابل  شده و شروع به داد و بی داد و 
گروه پزشکی آمده و قایق  کمک این  هم تا آن لحظه طرف مقابل را دشمن می دانستند، به 

را به اندازۀ رسیدن به جزیرۀ شمالی، مختصر تعمیری می کنند.
اصفهان  دانشگاه  علوم پزشکی  دانشجوی  خیبر  عملیات  مقطع  در  که  داوری  حیدرعلی 

کادر پزشکی حاضر در جزایر می گوید:  بوده، در خصوص ترکیب 
محمد علی  دکتر  و  کاظمیان  احمد  دکتر  مثل  نیروهایی  و  ابوترابی  دکتر  »یک گروه، 
امثال  دوم،  گروه  و  می شدند  عملیات ها  وارد  او  همراه  معمولًا  که  بودند  روشنایی 
به  مختلف  دانشگاه های  از  داوطلب  پزشکی  دانشجوی  عنوان  به  که  بودیم  من 
که  ویژه اصفهان و تهران،1 به منطقه می آمدیم. در خیبر، ما حدود 15دانشجو بودیم 
که نزدیکِ  همان اوایل عملیات وارد جزیرۀ جنوبی شدیم و بلافاصله در اورژانسی 
از  کیلومتری  چند  فاصلۀ  در  بود،  شده  دیده  تدارک  جنوبی  جزیرۀ  شهرک نفتی 
که  سوئیب، مستقر شدیم. نزدیکِ اورژانس، یک سنگر زیرزمینی هم وجود داشت 

همان جا استراحت می کردیم و به نوبت، در اورژانس حاضر می شدیم.«
داوری ادامه می دهد: 

اورژانس  در  که  مواقعی  جز  به  و  می پوشیدیم  لباس  بسیجی ها  عین  ما،  »تمامی 
زودتر  را  ما  بقیه  هم  و  شود  رعایت  بهداشت  هم  تا  می کردیم  تن  به  سفید  روپوش 

بشناسند، شاخصۀ خاصی مانند بازوبند نداشتیم.«

1. بیشتر این دانشجویان، در حال حاضر به عنوان متخصص رشته های مختلف پزشکی و مدیران دانشگاهی، در سطح 
کشور مشغول فعالیت هستند.
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کادر درمان، این  کار پزشکان و دیگر اعضای  در اورژانس نزدیک به خط مقدم، اصلی ترین 
کارهایی مثل بند آوردن خونریزی، بستن  که از وخیم تر شدن شرایط مجروح با انجام  است 
کنند. مجموع  آتل، پانسمان اولیه، تزریق دارو یا سرم و برخی مواقع تزریق خون، جلوگیری 
کز  که به مرا که مجروح حداقل تا چهار، پنج ساعت بعد  این اقدامات بایستی طوری باشد 

مجهزتر می رسد، بتواند دوام بیاورد.
از  خط مقدم  اورژانس  والفجر مقدماتی،  مثل  می داد،  اجازه  عملیات  شرایط  مجموع  گر  ا
چندین هفته قبل از شروع عملیات در بهترین نقطه آماده سازی و تجهیز می شد و حتی 
امکاناتی مانند اتاق عمل و بانک خون نیز برای آن پیش بینی می شد ولی در عملیات های 
خاصی مانند خیبر، به حداقل امکانات بسنده می شد. به عنوان نمونه در این عملیات، 
پزشکان  از  یکی  ولی  نبود  خط مقدم  در  لشکر8  کم نظیر  و  مجهز  بانک خون  از  خبری 
کیسۀ خون، در محل اورژانس حضور  ی چند  کوچکی حاو متخصص آزمایشگاه با یخچال 

کارِ تزریق خون را انجام دهد. داشت تا در شرایط اضطراری، 
در  شهدا  و  مجروحان  انتقال  موضوع  در  نجف  لشکر8  مدیریت  نحوۀ  و  برنامه ریزی ها 
سپاه  لشکرهای  دیگر  حتی  که  رسیده  تکامل  و  بلوغ  از  حدی  به  مختلف  عملیات های 
لشکر27  فرمانده  همت  محمد ابراهیم  کنند.  برداری  الگو  شیوه ها  این  از  دارند  تلاش  هم 
خیبر،  عملیات  برای  نیروهایش  آماده سازی  جلسه  در  بهمن62  اول  رسول،  حضرت 

صحبت هایی با این مضمون دارد: 
از  بعد  عملیات  صبح  یم،  دار گردان ها  در  مجروح  حمل  عنوان  به  که  »نیروهایی 
آن همه جنگیدن و حرکت، تاب و توانی برای عقب آوردن مجروح ندارند. ما هم 
گروهان  باید مثل بهداری و تعاون لشکر31 و لشکر8 در عملیات والفجر۴، در هر 
تیم های مخصوص انتقال تشکیل بدهیم تا جدای از بقیه و تازه نفس جلو بروند و 
و  مجروحان  تعداد  از  وقتی  والفجر۴  در  است؛  جالب  دهند.  انجام  را  وظیفه شان 
کسی  گفتند هیچ  کردم،  شهدای باقی مانده لشکر8 و لشکر31 در ارتفاعات سؤال 

کار می کردند.« از این دو لشکر در آن بالا نمانده. بسیار منظم و سریع 
گاهی  با آمبولانس های تویوتا انجام می شود ولی  انتقال مجروحان  در جزایر، بیشتر فرآیند 
از این  کنند. یکی  از دیگر وسایل موجود هم برای این کار استفاده  نیروها مجبور می شوند 



فصل 13،  عملکرد واحدهای لشکر در خیبر

557

پیش  روز  چند  تا  که  شرکتی  است.  اردنی  شرکت  یک  غنیمتی  مایلر  از  استفاده  موارد، 
جزایر  در  موجود  نفت  چاه های  از  تعدادی  مسیر  در  جاده سازی  و  ک برداری  خا مشغول 
می خواهند  وقتی  نیروها  است.  مانده  باقی  کامیون ها  در  ی  رو نشانه اش  تنها  الآن  و  بوده 
کنند، چاره ای ندارند جز این که او را در یک فاصلۀ دو تا سه متری  کامیون  مجروحی را سوار 
کند ولی بهتر  کی است و امکان دارد مجروحیت نیروها را تشدید  کار خطرنا کنند.  پرتاب 
از  برخی  که  دارند  اطمینان  بچه ها  در منطقه است؛  پیکرها  ماندن  باقی  پذیرفتن خطر  از 
مجروح ها به زودی شهید می شوند و ترس دارند عراق در حملۀ بعدی اش این محدوده را 

کرده و جنازه ها مفقود الاثر شوند. تصرف 
کسی نیست و در برخی عملیات ها مثل خیبر، این  کار هر  رانندگی با آمبولانس جنگی، 
که تمام شان به خوبی زیر  سختی دوچندان است. مسیر حرکت به پدهایی محدود است 
کمترین زمان ممکن هدف قرار می دهند.  دید و تیر عراق قرار دارند و هر جنبنده ای را در 
که به طور معمول در مسیر رفت با خودشان تدارکات، آذوقه یا مهمات برده و  آمبولانس ها 
یکی  در برگشت مجروح ها و پیکر شهدا را، تلاش دارند شب ها یا در ساعات نزدیک به تار
یکی نیز  گاهی نیز مجبور به حرکت در روشنی روز می شوند؛ هر چند در تار کنند ولی  تردد 

تردد چندان ایمن نیست. 
از این راننده های  مجید یزدانی مسئول پشتیبانی بهداری لشکر در عملیات خیبر، یکی 

شجاع را این گونه توصیف می کند: 
چیز  امامی،  به  معروف  عزیزاللهی  حمید  ولی  دیده ام  یاد  ز شجاع  آدم  جنگ  »در 
یکی جاده، امکان دور زدن نبود  که به خاطر بار دیگری است. یک جاهایی می شد 
و حمید وقتی می رسید و مجروح ها را سوار می کرد، پانصد تا ششصد متر دنده عقب 
می رفت. یک دنده عقب می گویم و یک چیزی می شنوید؛ سرعت بالا در یک  جادۀ 
که هر لحظه امکان داشت یک تکه آهن پاره  گل آلود و پر از چاله و چوله، آمبولانسی 
که  را  این ها  همۀ  مجروح ها.  شهادت  و  رسیدن  دیر  از  کشنده  اضطراب  و  شود 
که چرا هر راننده ای جرات نشستن پشت آمبولانس را  کنار هم بگذاری، می فهمی 

نداشت.«
حمید خدابنده، دیگر شاهد رشادت های حمید عزیزاللهی است. او می گوید: 
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کرده بود و با آن مهمات و غذا می آورد. طوری جاده را می زدند  »یک تویوتا را مَگنِت1 
کانال خشک  کند داخل یک  که عزیزاللهی، مجبور بود تدارکات را به سرعت خالی 

کاری را داشته باشد.« که جرات چنین  کمتر راننده ای بود  و برگردد. 
مهدی رشید زاده نیز می گوید: 

کاظمی، شخصاً  گاهی اوقات احمد  که  »اهمیت پشتیبانی از نیروها، در حدی بود 
کارِ  ی تدارکات،  ی این کار نظارت می کرد. رساندن خودرو می آمد به خط مقدم و رو
کسی نبود و فقط آدم های پر دل و جراتی مثل عزیزاللهی از پسش بر می آمدند. او  هر 
که با سرعت رانندگی می کرد، می رفت زیرِ  که نزدیک خط می شد، همین طور  گاهی 

فرمان تا تیر و ترکش نخورد.«2
آتش شدید عراق در جزایر، غیر از شهید و مجروح های جسمی، تعدادی جانباز اعصاب 
روز  چند  برای  گروه  این  می گذاشت.  لشکر  دست  ی  رو هم  »موجی«  قولی  به  یا  روان  و 
گاهی هم در  انتقال داده شوند.  یج به عقب  تا به تدر باید در جزیره نگه داشته می شدند 
نگهداری  صحنه.  به  برگردند  می توانستند  و  کرده  پیدا  بهبود  مریض ها  مدت،  این  طول 
اثر  نیاز داشت. وقتی  ویژه  به مکانی  و  بود  کار بسیار سخت و حساسی  این مجروح ها  از 
کرده یا راه  ی نیرو تمام می شد، خیلی احتمال داشت شروع به داد و بی داد  آرام بخش ها رو

بیفتد در منطقه و تیر و ترکش بخورد.
که هم زمان دچار موج گرفتگی شده اند نیز مراقبت  در خودِ اورژانس هم باید از زخمی هایی 
بر  که مجروح به دلیل تسلط نداشتن  گاهی پیش آمده بود  ویژه ای به عمل می آمد. چون 
گیر آورده و بقیه را هدف بگیرد. به  اعصاب خود، یک دفعه از جایی اسلحه یا نارنجکی 
ی پیشانی این گونه مجروحان، بدون این که خودشان متوجه  همین دلیل، پشت پیراهن و رو
شوند، علامت ضربدری می زدند تا تمامی عوامل اورژانس متوجه این موضوع بشوند. البته 

کمک اتصال سیم های سوییچ کلید و به  کردن خودرو بدون  1. روشن 
که آتش دشمن بسیار شدید می شد، اتاق تویوتا را بر می داشتیم تا  2. عزیزاللهی در توضیح این حرکتش می گوید: »گاهی 
کمتر به چشم بیاید ولی با آمبولانس نمی شد این کار را  کریز قرار می گرفت،  کمتر بشود و هم وقتی پشت خا گلوله خورش  هم 
ی در و  کرده بودم و رو کرد. به جایش، سوراخی دایره ای شکل به قطر حدود 30سانتیمتر در داخل درِ سمتِ راننده درست 
که  که وقتی از داخل سوراخ نگاه می کردی، مسیر پیدا بود. مواقعی  کرده بودم  مسلط به این سوراخ، یک آینه را طوری تنظیم 
به خط مقدم و آتش سنگین دشمن نزدیک می شدم، می آمدم پایین و از داخل همین سوراخ، جلویم را تا حدودی می دیدم.«
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کارِ مجروح  ی پشت دست مجروح زده می شد، معنای دیگری داشت؛  گر این علامت رو ا
در اورژانس تمام است و باید در اولین فرصت به عقب منتقل شود.

البته دکتر حیدرعلی داوری از نیروهای باسابقۀ اورژانس لشکر8، نظر متفاوتی در خصوص 
علامت ها دارد. داوری می گوید: 

که اوضاع شان اورژانسی تر بود و باید  »علامت ها را بیشتر برای مجروحانی می زدیم 
داشتند.  داخلی  خونریزی  که  کسانی  مثل  می رسیدند؛  داد شان  به  بقیه  از  زودتر 
که دچار موج گرفتگی می شدند را جدا نگه می داشتیم تا  به طور معمول، نیروهایی 
گر اوضاع شان  یج بهتر می شد ولی ا که در بیشتر مواقع هم به تدر حال شان بهتر شود 
خیلی خراب بود، جایی جدا از بقیه نگه شان می داشتیم و در اولین فرصت پنج ، 

کرده و می فرستادیم عقب.« شش نفرشان را سوار خودرویی 
از نیروهای موج گرفته، فقط برای حالِ خودشان نبود و برای سلامت دیگران هم  مواظبت 
اهمیت داشت. سیف الله رهنما، یک بار فرماندۀ لشکر را از دستِ یکی از این نیروها نجات 

می دهد. او می گوید: 
که شد آخرین  کریز جزیرۀ جنوبی مستقر شده بودیم، همانی  »تازه پشت آخرین خا
که یک دفعه نوجوانی پانزده، شانزده  ی مان. هنوز خنکی صبح نرفته بود  حد پیشرو
که  کسی می گردد  کلاش به دست آمد طرف مان. پیدا بود موجی شده و دنبال  ساله 
کانال شده بود سنگرمان،  که در بدنۀ  گودالی  کاظمی بود. از نیمچه  احتمالًا احمد 
پریدم بیرون و بندۀ خدا را سریع بغل کردم. طوری که سرِ اسلحه اش به سمتی باشد 
که ما را فرستاده زیر تیر  کجاست  بی خطر. داد می زد این احمد فلان شده خودش 
که از  کاظمی  کردم و قضیه جمع و جور شد. احمد  و توپ! با هر زبانی بود، آرامش 

کرد.« کارم تشکر  چند متر دورتر، همه چیز را دیده بود، از این 
ی دهانۀ مسدود شدۀ یکی از چاه های  کمک به نیروهای موج گرفته، رو بهداری لشکر برای 
نفت جزیرۀ شمالی که حالت سکویی سیمانی داشت و اطرافش را نی های بلند گرفته بود، 

کرده بود. مجید یزدانی می گوید:  چادری ویژه این افراد برپا 
تا  می خواند  چیز  همه  برایشان  و  بود  برداشته  دستی  بلند گوی  یک  صانعی  »علی 
گاهی دعا و برخی وقت ها آوازهای مجازِ پرمخاطب.  سرگرم باشند و جایی نروند؛ 
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صانعی بچۀ خوانسار و معلم بود و بعد از جنگ رفت تهران و چند سال پیش فوت 
کرد.«

گروهی از دانشجویان پزشکی حاضر در اورژانس خط مقدم  در میانه های عملیات خیبر، 
که خیلی از نقاط از جمله سنگر اجتماعی آن ها را به هم  لشکر8، بعد از بارندگی شدیدی 

می ریزد، مجبور به خروج از جزایر می شوند. حیدرعلی داوری تعریف می کند: 
یم، با پاچه های  کارآیی سابق را ندار »وقتی آب افتاد داخل سنگرمان و دیدیم دیگر 
به سمت جزیرۀ  افتادیم  راه  از جزیرۀ جنوبی  گل آلود،  و  کلۀ خیس  و  و سر  بالازده 
شمالی. با قایق از جزایر رفتیم به جفیر و از آن جا هم دوباره پیاده و سواره، با مصیبت 
یاد، برگشتیم پایگاه شهید مدنی اهواز. آن موقع چون عملیات هنوز ادامه  و سختی ز
داشت، طبیعتاً وسیلۀ خاصی هم برای برگشت نیروها پیش بینی نشده بود و ما هم 
یادی  کرایۀ خودرو نداشتیم و به همین خاطر، مصیبت ز پول درست و حسابی برای 
که وقتی رسیدیم دانشگاه چمران، تا 2روز افتادیم به جا  کشیدیم؛ طوری  در مسیر 

و بالین.«
کودکان ادامه می دهد:  این فوق تخصص جراحی نوزادان و 

»همیشه برای ورود به منطقه، از جهاد یا سپاه یا بسیج معرفی نامه می گرفتیم ولی 
تمام  عملیات ها  رسمی  پایان  از  قبل  یت مان  مأمور معمولًا  و  بودیم  داوطلب  چون 
می شد، موقع خروج از منطقه چیزی به عنوان پایانی یا تسویه حساب نمی گرفتیم و 
همین موضوع در خیبر، برایمان دردسر شد و به عنوان فراری از جبهه، احضار شدیم 
کلی بالا و پایین رفتن و ارائۀ مدرک و شاهد، توانستیم  به دادگاه. در نهایت بعد از 

کنیم.« بی گناهی مان را به قاضی ثابت 
دکتر  است.  داشته  وجود  نیز  اورژانس  در  حاضر  پزشکان  دیگر  برای  دردسرهایی،  چنین 

تی را روایت می کند:  کاظمیان، جنس دیگری از چنین مشکلا احمد 
ی پزشک قانونی اصفهان محسوب می شدم و مسئول مان بر خلاف ظاهر  »من نیرو
بر  و  منطقه  می رفتم  که  بار  هر  نبود.  موافق  من  رفتن  جبهه  با  خیلی  انقلابی اش، 
و  آورد  فشار  خیلی  که  یک بار  رفته ام!  چرا  که  می دادم  پس  جواب  باید  می گشتم، 
کرد، استعفاء دادم و آمدم بیرون و تا چند سال درگیر حل و فصل پروندۀ  بازخواستم 
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تشکیل شده در همین موضوع بودم.«
مثل دیگر عملیات ها، خیبر هم از معجزۀ زنده ماندن مجروحان بد حال، بی نصیب نیست. 

یکی از این موارد را مسعود یوسفی از نزدیک دیده و این گونه روایت می کند: 
که خبر دادند رفیقم مجید روشنایی در  »دقیق یادم نیست روز چندم عملیات بود 
کامل می شناختم.  خط شهید شده. مجید، برادر خانم داداشم بود و خانواده اش را 
کردم؛ زیر یک پتو خوابانده بودندش  گرفته، رفتم جلو و پیدایش  با عجله و حالی 
سفیدی  که  طوری  بود؛  برده  را  جمجمه اش  از  کف دست،  یک  اندازۀ  به  ترکش  و 
گریه و فکر و خیال که چه شکلی  مغزش توی چشم می زد. نشستم به فاتحه خوانی و 
کار خودم و  خبر شهادتش را به خانواده اش بدهم. با همین حال و هوا برگشتم سرِ 
دیدم  که  ببینمش  دوباره  تا  برگشتم  شد،  پیدا  فرصتی  دوباره  که  بعد  ساعت  سه 

گفتند شهید نشده و هنوز زنده است!« گرفتم ولی  نیست. سراغ پیکرش را 
یوسفی ادامه می دهد: 

»بعد از عملیات، پیگیر حال و روزش شدم و فهمیدم از مرگ دور شده ولی نصف 
یادی با  کشید تا پزشک ها جمجمه اش را تا حدود ز بدنش فلج شده. ماه ها طول 
جراحی پلاستیک ترمیم کردند و با ده ها عمل ریز و درشت و فیزیوتراپی های سنگین 

یج برگشت و توانست به زندگی طبیعی برگردد.« و مستمر، سلامتی اش به تدر

***
کرده؛ تجربه ای  پانزده سالگی تجربه  را در  اولین روزهای عملیات خیبر  مجید روشنایی، 
تجربه  اولین  دنیا همراه می شود. مجید،  آن  به  باورنکردنی  برگشتی  و  با رفت  که  متفاوت 
حضورش در جبهه، بر می گردد به عملیات والفجر1 در حدود یک سال قبل. در آن مقطع به 
ی اسرای نوجوان ایران در عملیات والفجر مقدماتی  دلیل کار تبلیغاتی سنگینی که عراق رو
معرکه  از  نوعی  به  را  و سال  کم سن  نیروهای  دارند  لشکر تلاش  بود، مسئولان  داده  انجام 
نبرد دور نگه دارند. به همین دلیل روشنایی را در پایگاه شهید مدنی2، به عنوان یکی از 
کتابخانه  نیروهای تلفن خانه تعیین می کنند. او در یکی از اتاق های ساختمان نیمه تمام 
برقرار  را  عیال شان  و  اهل  با  رزمنده ها  تلفنی  ارتباط  اهواز،  چمران  شهید  دانشگاه  فعلی 
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می کند. وقتی چند ماه مانده به عملیات خیبر، به اهواز بر می گردد، بعد از مدتی آموزش، 
نورمحمدی« شده و همراه دیگر  تازه تشکیل شده »رضا  گردان  وارد  به عنوان بی سیم چی 
ی آموزشی دهلران می شود. در آستانه عملیات خیبر، نورمحمدی فرمانده  نیروها راهی اردو
کبیرزاده می دهد تا این نیروها در اولین روز عملیات راهی  گردان جای خود را به مجید  این 

خط پدافندی جزیره جنوبی شوند.
کریز خط مقدم هدف تیر قناصه عراقی ها قرار  ی خا مجید روشنایی، ظهر پنجم اسفند و رو
گرفته و از ناحیه جمجمه، زخم عمیقی بر می دارد؛ زخمی عمیق که او را از هوش برده و بقیه 
کنار دیگر شهدا خوابانده و دوست و  او را  که مجید شهید شده.  را به این باور می رساند 
آشنا برایش ناراحتی و گریه می کنند. می گذرد تا این که ساعت 10شب، او یک دفعه به هوش 

آمده و سر جایش نیم خیز می شود.
راهی  عملیات،  عقبه  و  جزایر  اورژانس  در  اولیه  رسیدگی های  از  بعد  نوجوان،  روشنایی 
لحظات  اولین  از  که  او  می شود.  شیراز  نمازی  آن جا  از  و  اهواز  جندی شاپور  بیمارستان 
ی بینایی اش را هم از دست می دهد  مجروحیت، نیمی از بدنش لمس شده، برای چند رو
شرایط  به  یادی  ز حدود  تا  و  یج  تدر به  رسیدگی،  و  مداوا  ماه  چند  از  بعد  نهایت  در  ولی 

جسمی قبل از مجروحیت باز می گردد.
در عملیات خیبر از خانواده روشنایی سه نفر دیگر هم حضور دارند؛ دو برادر مجید و یکی 
کف دستش خورده، زودتر از مجید به نجف آباد برگشته و  که تیر به  از دامادها. برادر وسطی 

خبر شهادت او را می دهد ولی بعد از چند روز از شیراز خبر زنده بودن او می رسد.
روشنایی، یک سال بعد با عملیات بدر به جبهه ها بر می گردد و پس از این مقطع هم راهی 
پسرعمویش  و  محمد  نام  به  مجید  برادرهای  از  یکی  می شود.  نجف آباد  جهاد سازندگی 

حسن، از شهدای این خانواده محسوب می شوند.

تعاون لشکر8 نجف در عملیات خیبر
بخشی از وظایف واحد تعاون، مربوط به قبل از عملیات بود و بخش دیگری مربوط به بعد 
ک دهد  از عملیات. پیش از شروع عملیات، واحد تعاون وظیفه داشت به تمامی نیروها پلا
که  کند. در این دفاتر  کامل در دفاتر ویژه ای ثبت  و مشخصات شان را به صورت دقیق و 
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کاربرد داشت و دارد، ریزِ  در آن زمان و حتی مقطع تفحص شهدا نیز برای شناسایی شهدا 
گرفته تا  ک درج می شد؛ از نام و نام خانوادگی  مشخصات یک رزمنده در مقابل شماره پلا
کامل محل سکونت و شماره تلفن و نشانی برخی اقوام درجه یک و آشنایان. البته  نشانی 
ک داده نمی شد و نیرویی که  ی لشکر، چه داوطلب و چه رسمی، یک بار بیشتر پلا به هر نیرو
ک استفاده  گرفته و مشخصاتش ثبت شده بود، از همان پلا ک  در عملیات های قبلی پلا
راهی یگان دیگری می شد،  و  از یگان فعلی جدا شده  به هر دلیلی  نیرو  گر  ا می کرد. فقط 
ک جدیدی به او اختصاص داده شده و تعاون یگان جدید، مشخصاتش را یک بار دیگر  پلا

ثبت می کرد.
شرکت کننده  نیروهای  تمامی  شخصی  وسایل  دیگر  و  ک  سا گرفتن  تحویل  بعد،  مرحله 
در عملیات بود. این وسایل، تا بعد از پایان عملیات نگه داشته می شد و در این مقطع، 
ک شهدا و زخمی ها نیز به سپاه  گرفته و سا که سالم بودند، وسایل شان را تحویل  نیروهایی 

محل زندگی شان ارسال می شد تا در اولین فرصت به دست رزمنده یا خانواده اش برسد.
کردن معراج شهدای یگان با هماهنگی قرارگاه و دیگر بخش های  دیگر وظیفه تعاون، آماده 
و  مرتب  منطقه،  از  انتقال  از  بعد  شده  شناسایی  شهدای  پیکر  معراج  این  در  بود.  لشکر 
کشیده می شد. هم زمان، مشخصات شهید شامل  ی آن پارچه ای  پلاستیک پیچ شده و رو
ی  رو سکونت  محل  کامل  نشانی  و  شهادت  محل  و  نحوه  و  یخ  تار نام خانوادگی،  و  نام 
ی پارچه  کاغذ به پیکر، مشخصات بر رو کاغذ های مشخصی ثبت شده و ضمن الصاق 
به  بود.  یخ شهادت  تار این مقطع،  در  تعیین شده  از مشخصات  یکی  نوشته می شد.  نیز 
معیار  ولی  باشد  گذشته  نیرویی  شهادت  زمان  از  روز  چند  داشت  امکان  که  معنی  این 
که  که پیکر تحویل معراج می شد. به همین دلیل است  یخ، همان روزی بود  تعیین این تار
یخ ثبت شده در مدارک، به اندازه چند  با تار یخ واقعی شهادت  در مورد برخی شهدا، تار
روز تفاوت دارد. بعد از تکمیل مدارک هویتی شهید، پیکر به معراج قرارگاه فرستاده می شد 
که  گردد. البته در برخی عملیات ها  تا بر اساس استان  هر شهید، به نقاط مختلف ارسال 
را به طور مستقیم راهی همان شهر  بود، پیکرها  یاد  ز تعداد شهدای یک شهر خاص بسیار 

می کردند.
مجید یزدانی از نیروهای بهداری لشکر معتقد است: 
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»در عملیات خیبر مثل دیگر عملیات های جنوب، پیکر شهدا از خط مقدم به پایگاه 
شهید مدنی اهواز و از آن جا بعد از طی مراحلی به نجف آباد یا دیگر شهرها انتقال 
که موقع رسیدن پیکرها به اهواز، اسامی شهدا تلفنی به  داده می شد. روال این بود 
سپاه نجف آباد اعلام می شد تا مقدمات دادن خبر به خانواده ها و تشییع پیکرها 
گاهی مشخصات مفقود الاثرها هم آورده می شد. این  فراهم شود. در بین اسامی، 
اسامی، خیلی اوقات به دردِ رزمندگان حاضر در خط مقدم هم می خورد چون خیلی 

اوقات به دلیل شرایط عملیات، از سرنوشت هم رزم شان بی خبر مانده بودند.«
ک شهید، تعلق شهید به دیگر یگان ها یا دلایل دیگر مانند از بین رفتن  گر به دلیل نبود پلا ا
صورت  به  پیکر  نداشت،  وجود  پیکر  شناسایی  امکان  شهید  چهره  شدید  سوختگی  یا 
گرفته شده  که به همین منظور در نظر  پلاستیک پیچ شده به سردخانه های سیار یا ثابتی 
گروه از پیکرها، برای چند روز یا چند هفته و حتی چند ماه در  بود، انتقال پیدا می کرد. این 
سردخانه باقی می ماند تا عضوی از خانواده یا آشنایی پیکر را شناسایی و تعیین تکلیف 

کند.
دلیل  که  می دادند  تشکیل  کهن سال  و  میان سال  افراد  را  یگان ها  معراج  نیروهای  بیشتر 
اصلی آن، لزوم ظرفیت بالای روحی چنین افرادی در مواجهه با پیکر شهدا بود. پیکرها، 
به  زمانی  مقطع  یک  در  صحنه هایی  چنین  یاد  ز دیدن  و  داشتند  خاصی  شرایط  بعضاً 
گاهی  که  کوتاه، در ظرفیت جوان ها نبود. البته این فشارهای روحی به حدی بود  نسبت 
غیر جوان ها هم درگیر مشکلات روحی شده و در عملیات های بعدی، به دیگر واحدهای 

لشکر می رفتند.
نیروهای  بود.  به مقطع شروع عملیات  تعاون، مربوط  و مهم ترین وظیفه واحد  اصلی ترین 
گروه  چندین  در  درگیر،  گردان های  تعداد  و  عملیات  شرایط  به  بسته  که  تعاون  واحد 
یا  تویوتا  با  گردان ها،  درگیر شدن  از  بعد  بلافاصله  تقسیم بندی می شدند، وظیفه داشتند 
گاهی خودروهای بزرگ تر وارد منطقه شده و هر کجا که احتمال وجود پیکری از شهید وجود 
داشت، مشغول جست وجو و انتقال پیکر شهدا شوند. این کار بسته به شرایط عملیات و 

منطقه، بین چند روز تا چند هفته طول می کشید.
از  خانواده ها  برخی  ماندن  بی خبر  با  هم زمان  و  شهرها  در  شهدا  تشییع  مراسم  شروع  با 
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به مناطق عملیاتی می رساندند  را  برخی اعضای خانواده ها خود  فرزندان شان،  سرنوشت 
کز بیمارستانی و درمانی  کنند. این افراد، به طور معمول در مرا تا نشانه ای از عزیزشان پیدا 
هم رزمان  سراغ  نمی رسیدند،  نتیجه ای  به  گر  ا و  بودند  گم شده شان  دنبال  سردخانه ها  یا 
کنند. یکی دیگر از وظایف واحد تعاون،  فرزند شان می رفتند تا شاید اطلاعاتی از او پیدا 
کردن اسباب و لوازم میزبانی و پذیرایی آبرومندانه از این خانواده ها و پاسخ گویی به  فراهم 

آن ها بود. 
تعاون  مسئولیت  خرمشهر  آزادسازی  و  عملیات  بیت المقدس  از  بعد  که  ملکی  مهدی 

گرفته، می گوید:  لشکر را بر عهده 
که  گفت  کاظمی  »برادرم مصطفی در همین عملیات شهید شده بود. وقتی احمد 
کری برگشته و خواست تعاون را قبول  مسئول قبلی اهل ارومیه بوده و همراه مهدی با
گفت بمان  گفتم چشم فقط اجازه بده بروم نجف آباد برای تشییع برادرم ولی  کنم، 
و راهش را ادامه بده. در نهایت برای چند روز رفتم خانه ولی پیکر برادرم بین شهدا 
و  کردیم  فعال  شهدا  پیکر  بازگرداندن  برای  را  گروه  چند  برگشتم.  بلافاصله  و  نبود1 
گذاشتیم برای رسیدگی به امور  چند ساختمان در ورودی دانشگاه شهید چمران را 
که روزانه یک تا پانزده سری از آن ها مراجعه می کردند. هم زمان حدود  خانواده  هایی 
کانتینری بزرگ در بیمارستان امام خمینی اهواز را اختصاص دادیم به  15سردخانه 
تعیین تکلیف  شهدا  بیشتر  پیکر  تا  کشید  طول  یک ماه  نشده.  شناسایی  شهدای 

شود.«

زرهی لشکر8 نجف در عملیات خیبر
که امکان عبورشان  در عملیات خیبر، قبضه های توپ، تانک ها و نفربرهای لشکر8نجف 
ئیه مستقر شده بودند تا به محض باز شدن مسیر زمینی، وارد نبرد  از هور فراهم نبود، در طلا

ئیه می گوید:  شوند. سیف الله رشید زاده، در مورد شرایط نیروهای لشکر8 نجف در طلا
بودند فاصله  نیروهای لشکر27 مستقر  که  و جایی  ئیه  از خط مقدم طلا این که  »با 

1. پیکر شهید به دلیل شرایط ظاهری خاصش، شناسایی و ارسال نشده بود و چند روز بعد به نجف آباد بازگردانده می شود. 
البته پدر شهید، همان روزهای اول شهادت، در خوابی از شهادت فرزندش مطمئن شده بود.
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که بین نیروها  گاهی، موشک هایی  داشتیم ولی از آتش عراق، بی نصیب نبودیم و 
عملیات  شروع  از  خیلی  اطراف مان.  می خورد  بود،  معروف  یک متری  موشک  به 
گفت منظم  کرد و  کاظمی آمد پیش مان و مقداری صحبت  که احمد  نگذشته بود 
کنید به خدا. بعد هم از احمد موحدی مسئول وقت زرهی  و آماده باشید و توکل  
گر تانک و نفربری  لشکر، خواست تعدادی از نیروها را با قایق بفرستد به جزایر تا ا

کنند.« گرفته شد، از همان ها بر علیه دشمن استفاده  غنیمت 
البته پیش از این هم، فرماندهی لشکر8 براساس تجربیات عملیات های قبلی، تعدادی 
گر  کرده بود تا ا کریمی وارد جزایر  گردان نجف علی  از نیروهای آموزش دیده زرهی را همراه با 
سلیمانی  علیرضا  کنند.  استفاده  آوردند،  گیر  عراق  زرهی  یا  سنگین  تجهیزات  از  چیزی 

یکی از این نیروها می گوید: 
کارها و شیطنت های روزانه مان بودیم، پیکی  که در پایگاه شهدا1 مشغول  »یک روز 
ی زبدۀ زرهی می خواهد  نیرو یه تعداد  که حاجی  گفت  آمد و  از طرف حاج احمد 
کنند.  کاری از دست شون بربیاد و بتوانند از همه جور تجهیزاتی استفاده  که همه 
هادی،  ناصر  شهیدی،  مصطفی  سلمان زاده،  محمد  سمندری،  مصطفی  خودم، 
که  دیگر  نفر  چند  و  تدین  منصور  خیری،  امینی،  محمدتقی  نادری نژاد،  خداداد 
پیک  دنبال  روز  همان  و  کردیم  جمع  را  وسایل مان  می شدیم،  نفر  دوازده  سرجمع 
گردان های  رفتیم. یک روز قبل از عملیات، رسیدیم به منطقۀ جفیر، محل استقرار 
که  ی زمین کشید و گفت  پیاده. وقتی حاج احمد را دیدیم، با یک چوب دایره ای رو
کنیم. شما  ی  گه شد پیشرو کنیم و ا ک سازی  باید بریم همچین جایی، منطقه رو پا

فقط باید دنبال غنائم زرهی باشید.«
از  متفاوت  تاحدودی  ولی  مشابه  روایتی  لشکر،  مهندسی رزمی  جانشین  رحیمی  مهدی 
دارد.  جزایر  در  زرهی  و  مهندسی  تخصصی  نیروهای  حضور  برای  کاظمی  احمد  دستور 
در جفیر مستقر بوده اند، احمد  وقتی  به عملیات و  هفته مانده  است حدود سه  او معتقد 
کاظمی هشت نفر از زرهی و همین تعداد از مهندسی را احضار کرد تا به ترتیب به گردان های 

که  کیلومتری پایانه مسافربری اهواز )سه راه خرمشهر(  کشاورزی در فاصلۀ تقریباً یک  1. مجموعه ای متعلق به وزارت جهاد 
لشکر8 بعد از عملیات رمضان در تیر61 در آن مستقر شد و هم چنان نیز از آن استفاده می کند.
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کیلومتری اضافه شده و همراه آن ها وارد جزایر شوند تا از  پنج  بختیاری و نجفیان در هفتاد و
کیدات فرماندهی لشکر در مورد  کنند. رحیمی با اشاره به تأ دستگاه های غنیمتی استفاده 

یت، می گوید:  رعایت اصول حفاظت اطلاعات و بی خبر ماندن دیگر نیروها از این مأمور
ی  نیرو چون  ما  ولی  بودند  آماده سازی  و  آموزش  تمرین،  مشغول  پیاده  »گردان های 
فضایی  کم کم  و  نمی شدیم  سازگار  فضا  این  با  خیلی  بودیم،  تجربه تر  با  و  قدیمی 
گردان ها، حضور ما در جمع دیگر نیروها را مختل کننده نظم  که فرمانده  پیش آمد 
شویم.  دور  پیاده ها  جمع  از  خواستند  محترمانه  خیلی  و  دانستند  آموزش  فرآیند  و 
که بعد از انتقال به  ما هم رفتیم دورتر از بقیه چادر زدیم و ماندیم تا شب عملیات 

جفیر، سوار بالگرد شدیم.«
که منتخبان مهندسی با بالگرد وارد جزایر شده و بچه های زرهی در  این امکان وجود دارد 
کریمی می آیند.  گردان بختیاری به  آخرین لحظات سوار قایق شده باشند؛ شاید چون از 
دیگر نکتۀ مربوط به این موضوع، بر می گردد به روایت مسعود یوسفی از نیروهای واحد ادوات 
گردان ها. یوسفی اعتقاد دارد این کار  لشکر در خصوص اضافه شدن نیروهای تخصصی به 
گرفته. این  ی دهلران صورت  چندین هفته یا ماه قبل از عملیات و در مقطع برگزاری اردو
یا  گرفته  صورت  زمانی  مقطع  دو  گردان ها، در  به  تخصصی ها  تزریق  که  دارد  وجود  امکان 

زمان این اتفاق به دقت روایت نشده است.
که حوالی  به هر حال بر می گردیم به قضیۀ نیروهای زرهی. این نیروها، آخرین قایقی هستند 
کلاش و آر پی جی و مختصری مهمات، به مقصد  ساعت 2عصر ساحل را با چند قبضه 
کریمی از  گردان  جزیرۀ جنوبی ترک می کنند و چون قرار بود زنجیروار همراه بقیۀ قایق های 
ی اطلاعات عملیات همراهی شان نمی کرد و به همین  کنند، هیچ راهنما یا نیرو هور عبور 
می شوند.  گم  کِ هور  ترسنا ظلمات  در  و  مانده  جا  بقیه  نرفته، از  کیلومتر  چند  هنوز  خاطر 
در  که  بندرعباسی  ماهی گیر های  این  است؛  ملوان  دو  قِلِقی   اوضاع، بد  قوزِ این  قوزِ بالای 
وسط  را  خودشان  بودند،  کرده  حمل  قاچاقی  مختصر  یا  انداخته  توری  کثر  حدا عمرشان 
یادی برای خارج شدن از آن وجود نداشت. چون سپاه قبل  که امید ز معرکه ای می دیدند 
مورد  قایق های  کردن  جور  برای  نداشت،  کی  آبی خا رزم  برای  خاصی  تشکیلات  خیبر  از 
تا  کشور  جنوب  یا  شمال  ملوان های  از  داشت؛  قایق  که  کسی  هر  سراغ  بودند  نیاز،رفته 
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سمندری  بودند. مصطفی  گردشگری  یا  قاچاق  کار  در  که  کسانی  حتی  و  هور  بومی های 
می گوید: 

»بیچاره ها مثل ما از همه جا بی خبر، نه راه پس داشتند و نه راه پیش. نیم ساعت 
که من دیگه نمی رم.  یک بار قایق را می برد وسط نیزار و شروع می کرد به داد و بی داد 
هر بار هم به زبان خوش یا زور اسلحه بَرِش می گرداندیم ولی از یک جا به بعد، یکی 
ما  که  خوندن  یاس  آیۀ  و  زدن  نِق  به  کرد  شروع  و  طرف شون  رفت  هم  نیروهامون  از 
ی اعصاب همه. گفتم من  کشید و رفت رو نمی رسیم و برگردیم عقب! حتی اسلحه 
که مسئول تون هستم، همراه تون دارم میام. خون هیچ کدوم مون هم رنگین تر از بقیه 

نیست. بالاخره باید بریم تا به جایی برسیم!«
سمندری اضافه می کند: 

به  محلی  لباس  که  عرب هایی  از  بلم  چند  به  رسیدیم  بامداد  دو  ساعت  »حوالی 
کارمان  کاری به  گرینوف دست شان بود ولی  کلاش، آر پی جی و حتی  تن داشتند. 
نداشتند. هر چی هم نشانی جزیره را می پرسیدیم، چیزی نمی فهمیدند و فقط به 
هم  او  گفتیم،  حاج احمد  به  را  قضیه  وقتی  بعدها  می کردند.  اشاره  هور  از  سمتی 

که هیچ اطلاعی ندارد.« گفت  کرد و  تعجب 
کرده ولی هیچ کس نمی داند چه شکلی باید جلوی  ترس و سرما، تمام ظرفیت مثانه ها را پُر 
کوچک ترین تکانی  که از شدت سنگینی با آب هور لب به لب شده و با  بقیه و داخل قایقی 
کند. وقتی یکی از نیروها، بی خیال حجب و حیا  می خواهد غرق شود، خودش را راحت 
آستانۀ  تا  و  خورده  محکمی  کند، سِکَندری  اجرا  را  ملوان  دستور العمل  می خواهد  و  شده 
که براساس وزن شان طرفین قایق را پُرکرده و  سقوط در هور می رود. این صحنه، بقیۀ نیروها 

کرده اند، از امتحان این روش پشیمان می کند.  تعادلش را حفظ 
کم کم چشم سرنشینان این قایق به جمال جایی روشن می شود  هوا رو به روشنی می رود و 
که قایق  که بعدها می فهمند، جزیرۀ مجنون جنوبی است. تازه می خواهند امیدوار شوند 
که آچار و تجهیزات خاصی برای تعمیر موتور قایق ندارند، سراغ  خاموش می شود. ملوان ها 
برای  است  بهانه ای  استیصال  و  ترس  اوج  در  اشتباه،  تلفظ  همین  و  می گیرند  »چاخو« 
گرفتن. به هر مصیبتی بود، قایق دوباره روشن شده و نیروهای زرهی بعد از  شوخی و روحیه 
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که مشغول  حدود هفده ساعت سرگردانی در هور، با راهنمایی قاسم محمدی معاون لشکر 
گم شده ها است، در ساحل جنوب غربی جزیرۀ جنوبی نزدیک پل سوئیب پیاده  هدایت 
بنزین  دیگر  نیم ساعت  برای  فقط  که  می زد  غُر  پیش  دقیقه  چند  تا  که  می شوند. قایق ران 
دارد، بلافاصله بعد از پیاده شدن آخرین نیرو، از جزیره دور می شود. این  نقطه همان جایی 
کریمی پیاده شده بودند؛ نیروهایی  گردان نجفعلی  که چند ساعت پیش نیروهای  است 

که الآن در آن طرف پل درگیر شده اند.
کردن جایی برای قضای حاجت و  که به ذهن این نیروها رسید، پیدا  احتمالًا اولین چیزی 
کنند، صدها عراقی را همراه  خلاصی از ساعت ها فشار بود ولی تا بخواهند خودشان را پیدا 
حال  در  پیاده های  لابه لای  که  می بینند  متری شان  هفتاد  در  نیرو  از  مملو  ی  خودرو چند 
گیج  حدودی  تا  و  کوفته  و  خسته  ایرانی  می کشند. دوازده  جلو  را  خودشان  زور  یدن، به  دو
خیلی  می شوند. شرایط  درگیر  فراری  فوجِ  این  با  و  گرفته  موضع  سرعت  به  وحشت زده،  و 
ی سقف هم مسافر زده بود  که حتی رو سخت است ولی وقتی نزدیک ترین تویوتای عراقی 
که سالم مانده اند، حالت  با شلیک آر پی جی منهدم می شود، ورق بر می گردد. عراقی هایی 
جزیره  از  دیگری  گوشۀ  از  این ها  که  می شوند. پیداست  نزدیک  احتیاط  با  و  گرفته  تسلیم 

کنند. فراری شده و تلاش داشتند از مسیر پل نجات پیدا 
چند  تا  یک  از  استفاده  مهارت  کدام  هر  که  لشکر  زرهی  دیده  آموزش  ی  نیرو دوازده  حدود 
گر  ا تا  شده اند  جزایر  وارد  کرده اند،  ثابت  آن را  قبلی  عملیات های  در  و  داشته  را  دستگاه 

که نیست. کنند ولی ظاهراً خبری نیست  تجهیزاتی به دست شان آمد، از آن ها استفاده 
مصطفی سمندری می گوید: 

شدت  به  عراق  آتش  هنوز  و  شد  تثبیت  تقریبا  شرایط  که  عملیات،  اول  روز  »ظهر 
جزایر  کنار  و  گوشه  و  گرفتم  قرض  را  انتشاری  کبر  ا موتور  بود،  نرسیده  بعد  روزهای 
کنم. بعد از چند ساعت جست وجو فقط  چرخی زدم تا شاید وسیلۀ خاصی پیدا 
که اسلحۀ نیمه سنگین خاصی نداشت و فقط می شد  کردم  یک نفربر شنی دار پیدا 

کرد.« به عنوان یک آمبولانس یا جایی برای جلسات فرماندهی ازش استفاده 
که اسمی در مایۀ  گفته اند  کوچکی در جزیره  البته برخی نیروها از وجود چند تانک  بسیار 
وسیلۀ  این  خصوص  در  متن، جست وجوهایمان  این  تنظیم  لحظۀ  تا  »انجیزا« داشته اند. 
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ولی  نرسیده  جایی  به  شده  دیده  کشور  غرب  غنیمتی های  بین  در  بیشتر  گویا  که  خاص 
علیرضا سلیمانی این وسیله را این گونه توصیف می کند: 

کوچک با یک  »هیکل این چرخ زنجیری دو نفره اندازۀ یک فولکس بود و یک برجک 
کرد.« مسلسل و آر پی جی11 داشت. دو طرفش هم می شد تیربار اضافه 

سمندری معتقد است: 
چند  طول  در  خاصی  یت  مأمور زرهی،  تجهیزات  از  استفاده  لحاظ  از  »شاید 
مسئولیت  برابر  چندین  بچه ها  تمامی  ولی  ندادیم  انجام  جزیره  در  حضورمان  روز 

کردیم و جنگیدیم.« اصلی مان، تلاش 
منتظر  ئیه  طلا در  بود  قرار  که  لشکر  زرهی  نیروهای  از  دیگری  تعداد  عملیات،  ادامۀ  با 
نیروها  این  از  یکی  رشیدزاده،  سیف الله  می شوند.  جزایر  راهی  بمانند،  بعدی  دستورات 

گروهان های واحد زرهی را بر عهده دارد. رشید زاده می گوید:  که فرماندهی یکی از  است 
شینوک  با  را  موشک هایشان  می خواستند  که  موشک ها  واحد  نام  به  داشتیم  واحد  »یک 
ی موشک ها هستیم، سرِ  ببرند داخل جزیره. من و چند نفر از بچه ها، به بهانۀ این که نیرو
با  و  پشتِ جعبه ها  نشستیم  هم  شدیم. بعد  بالگرد  سوار  و  گرفتیم  را  موشک ها  جعبه های 

همان پرواز، وارد جزایر شدیم.«

تدارکات و پشتیبانی لشکر8 نجف در عملیات خیبر
مأمور  لشکر  آشپزخانه  نیروهای  از  قدوسی  مرتضی  عملیات،  به  مانده  10روز  به  نزدیک 
کند. او و تعداد دیگری از نیروها، تجهیزات  می شود، آشپزخانه ای صحرایی را در جفیر برپا 
منطقه  به  اهواز  مدنی  شهید  پایگاه  از  را  خود  شبانه  و  زده  بار  کامیون911  چند  در  را  لازم 

می رسانند. قدوسی لحظۀ ورودش به منطقه را این گونه توصیف می کند: 
گرفته.  را  جا  همه  ک  خا و  گرد  و  است  طوفانی  هوا  دیدم  شدم،  پیاده  که  »همین 
که  می گیرد  آرام  آسمان  صبح  فردا  و  است  موقتی  حالت  این  گفتم  خودم  پیشِ 
نگرفت و فهمیدم این جا نمی شود آشپزخانه زد. مشکل دیگر منطقه، زمین صاف و 
گوشه ای از آن پناه داد.  که نمی شد آشپزخانه و انبارهایش را در  بدون عارضۀ آن بود 
گفتم و در نهایت با مشورت فرماندهی لشکر،  موضوع را به مسئول پشتیبانی لشکر 
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کنیم.« قرار شد برگردیم اهواز و همان جا پخت وپز 
قرارگاه  از  و حبوبات  گوشت  برنج، روغن،  مانند  نیاز لشکر  بخش عمدۀ مواد غذایی مورد 
کمک های مردمی از نقاط مختلف شهرستان  گاهی  سپاه تأمین می شود ولی در این میان 
گر هم  نجف آباد، شهرهای اطراف و نقاطی که رزمندگانی در لشکر دارند، به اهواز می رسد. ا
کم بیاید، بلافاصله  یع قرارگاه به هر دلیلی مختل شده و یک یا چند مادۀ غذایی  چرخۀ توز
کسری ها را از محل  کم و  از نماینده پشتیبانی لشکر، مستقر در نجف آباد خواسته می شود 

کند. پول های اهدایی مردم خریداری و ارسال 
کمک های مردمی به جبهه ها می گوید:  مهدی ملکی در مورد اهمیت 

»زمان جنگ، خیلی ها مثل همین الآن کالاها و اقلام مورد نیاز را احتکار کرده و پول 
پارو می کردند و به همین دلیل، بیشتر یگان ها با مشکلات تدارکاتی مواجه بودند. 
کننده  کمبودها، بسته به برخی شرایط مانند جایگاه شهر یا استان پشتیبانی  این 
کمک های مردمی نبود،  گر  کمتر یا بیشتر بود ولی وجود داشت. این وسط، ا لشکر، 

کار پیش نمی رفت.« وضعیت مان خیلی سخت می شد و 
کاظمی در تأمین غذای  مسعود یوسفی از نیروهای واحد ادوات لشکر در مورد سیرۀ احمد 

نیروها می گوید: 
»حاج احمد، یک سری ویژگی های خاص داشت که بیشتر فرماندهان اصفهانی هم 
کرده ام، سردار  کار  که در لشکر1۴، لشکر25 و ستاد مشترک  داشتند ولی از نظر من 
گردن از این نظر از بقیه بالاتر بود. به عنوان نمونه قبل از عملیات  کاظمی یک سر و 
که  گرم و مقوی به نیروها برسد  که در اولین ظهر عملیات، باید غذای  کید داشت  تأ
گوسفند  گلۀ  کثر موارد هم می رسید. یا این که وقتی می بینید در یک لشکر زرهی،  ا
کاظمی این کار را  کسی نیست. شهید  کار هر  که  راه می اندازد، تدبیری را می بینید 
کمک های مردمی نماند و  یعی قرارگاه یا  گوشت توز می کند تا آشپزخانه اش معطل 
که  کند. در لشکر، عملیات هایی داشتیم  یش همیشه بهترین غذا را استفاده  نیرو
که  عملیات ها  بعضی  کنار  ید  بگذار این را  دادند.  کباب  بچه ها  به  اول،  روز  ظهر 
برخی یگان های درگیر، تا چند وعده بعد از شروع عملیات، حتی نمی توانستند یک 

ی حاضر در خط برسانند.« غذای ساده به نیرو
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یوسفی ادامه می دهد: 
یادی از کارهای شهید کاظمی الگو گرفت،  »دیگر فرمانده ای که به نظر من تا حدود ز
عاشق  و  شمالی اند  نیروهایش  کثر  ا که  لشکر25  در  هم  او  است.  قربانی  مرتضی 
برنج، در وعده های غذایی به خصوص روزهای سخت عملیات، مقدار مشخصی 

گرفته بود.« گوشت در نظر 
مرتضی قدوسی در مورد تنوع غذاهای پخت شده برای رزمندگان می گوید: 

و  سبزی  خورشت  مرغ،  مثل  غذاهایی  بیشتر  شام  یا  ناهار  برای  عملیات،  »موقع 
را زورمان  کباب  کتلت می دادیم. فقط  و  بادمجان، عدس پلو، استامبولی  یا  قیمه 
فراوان  که  نباشد  گوشتش  این که  نه  کنیم؛  درست  بیشتر  نفر  هزار  برای  نمی رسید 
اجاق  مثل  بود  امکانات  کمبود  یکی  مشکل مان  ولی  داشتیم  تازه  و  تر  گوشت 
ی متخصص  که به اندازۀ چند هزار نفر نداشتیم و دیگری نیرو مخصوص یا سیخ  
کباب برآید. آن زمان چون خیلی به ندرت به مجالس شهرها سفارش  که بتواند پسِ 
که  کباب را بلد بودند. اواخر جنگ بود  کباب می دادند، فقط بعضی از سرآشپزها 
در  کنیم.  درست  کباب  هم  عملیات  موقع  می توانستیم  و  شد  جور  امکانات مان 
کره و عسل  کره و مربا، حلوا،  مورد صبحانه هم در بیشتر موارد چیزهایی مثل پنیر، 

که بیشترشان بسته بندی بود.« می دادیم 
قدوسی ادامه می دهد: 

یا  گوجه می دادیم  و  با خیارشور  کباب شامی  »برای شب عملیات، بیشتر وقت ها 
و هم مقوی. هر وقت  بود  کم حجم  که هم  کتلت درست می کردیم  گوشت تازه،  با 
گوسفند در دسترس نبود، سفارش می دادیم  گوشت تازه  عملیات نزدیک می شد و 
یا  گوسفند  و  گاو  چند  که  نجف آباد  نام  به  قصاب های  از  ذبحی  حاج ابراهیم  به 
کرده و  گوشت یخی قاتی  گوشت تازه را با مختصری  شتر برای مان بفرستد. همان 
که  کتلت درست می کردیم. این قانون لشکر8 بود  کباب شامی یا  برای تمام لشکر 
کیلومترها عقب تر  غذای تمام رده ها و واحدها یکی باشد؛ چه در خط مقدم و چه 

در پشتیبانی.«
نکات  رعایت  آشپزخانه،  مورد  در  کاظمی  احمد  همیشگی  حساسیت های  از  یکی 
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کند، به آشپزخانه سر زده  که وقت پیدا  بهداشتی و سلامت مواد غذایی است. او هر موقع 
گر موردی به نظرش برسد، تذکر داده و هم زمان در  کارها نظارت دارد. ا و از نزدیک بر روند 
که به طور معمول دستِ مسئول دفترش است، ثبت می شود برای پیگیری های  سررسیدی 
گر  ا و  دارد  فوق العاده  حافظه ای  نیروهایش،  تمامی  اذعان  به  کاظمی  احمد  البته  بعدی. 
با تمامی جزئیات به یادش می ماند؛  تذکرش در جایی هم مکتوب نشود، آن چه خواسته 
گذشته باشد.1 همین حساسیت ها باعث شده تمامی نیروهای آشپزخانه  گر سال ها  حتی ا
قبل از به کارگیری، به بهداری لشکر معرفی شوند تا از آن ها آزمایش های مختلف از جمله 
ندارد، مجوز فعالیت در محیط  آزمایش شان مشکلی  که  کسانی  گرفته شود.  انگل  وجود 
نظر  برای مدتی تحت  یا  به واحدهای دیگر معرفی شده  بقیه  و  را پیدا می کنند  آشپزخانه 
بعد  نظارت ها،  برسند.  مطلوب  شرایط  به  ضد انگل،  داروهای  مصرف  با  تا  می گیرند  قرار 
کار نیروهای تازه وارد نیز ادامه دارد و باسابقه های آشپزخانه تا مدتی عملکرد و  از شروع به 
کنند. به دلیل  کارآیی فرد را تحت نظر می گیرند تا از همه نظر نسبت به او اطمینان پیدا 
که با وجود سابقۀ مسموم کردن غذای برخی یگان ها در عملیات های  همین دقت ها است 
که در عملیاتی غذای مسموم یا فاسد به  مختلف، آشپزهای با سابقه لشکر8، یاد ندارند 
یاد  گرمای هوا، فاصلۀ ز که به دلیل  دست رزمندگان رسیده باشد. البته گاهی پیش می آمد 
ناپرهیزی  یا  خاص  غذاهای  با  رزمندگان  از  معدودی  ناسازگاری  خط مقدم،  تا  آشپزخانه 
از نیروها دچار مسمومیت شوند ولی هیچ  کی، تعدادی  در استفادۀ هم زمان از چند خورا

گزارش نشده است. گزارشی از مسمومیت عمدی غذاهای لشکر 
نیازهای  تأمین  که  است  این  کاظمی  احمد  شهید  مدیریتی  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
نیروهایش را معطل دیگر یگان ها نمی گذارد و به عنوان نمونه تدارکات و آشپزخانه را موظف 
کرده از صفر تا صد تهیه و انتقال غذای نیروها را خودشان بر عهده داشته باشند. درستی 
این اصل، در عملیات والفجر1 که به دلایلی تأمین غذای نیروهای لشکر8 را به یگان دیگری 
که آشپزخانه لشکر8  کرده بودند، اثبات می شود. در آن مقطع، قرارگاه ابلاغ می کند  گذار  وا

کاظمی همان  از مسئولان لشکر، استعفا داده و راهی واحد دیگری می شود. شهید  از عملیات ها، یکی  کوران یکی  1. در 
گذشته و نیروهای رسمی لشکر8 در  که چند سالی از پایان جنگ  که او بماند ولی نمی ماند. 10سال بعد  موقع اصرار دارد 
گفت و گوی یک دهه قبلش را برایش بازگو می کند. گرفتن درجه  هستند، فرماندۀ لشکر عین جملات رد و بدل شده در  حال 
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لشکر،  خط مقدم  در  حاضر  نیروهای  عوض  در  و  کند  تأمین  را  دیگری  یگان  عقبۀ  غذای 
با  لشکر8  نیروهای   از  بخشی  عملیات،  شب  اولین  در  شوند.  تغذیه  مذکور  یگان  توسط 
که یکی از نیروها سوار بر جیپ106،  خوردن مرغ مسموم شده و اوضاع طوری به هم می ریزد 
که در  کند  سراغ آشپزخانه لشکر می آید تا مسئول وقت آشپزخانه را به روش خودش تنبیه 
گذشته و مشخص می شود غذای مسموم، دست پخت جایِ دیگری بوده  نهایت به خیر 

است.
با  فقط  و  فقط  که  لشکر  آشپزخانه  نیروهای  شبانه روزی  تلاش های  و  کاری ها  فدا کنار  در 
تکیه بر اعتقادات عمیق مذهبی امکان پذیر می شد، جدیت و سخت گیری های مرتضی 
کم نظیر و مثال زدنی در  که آشپزخانه لشکر8 را به مجموعه ای  قدوسی دیگر عاملی است 
که در این یگان » نه  کرده. بسیاری از نیروهای لشکر اعتقاد دارند  دوران دفاع مقدس تبدیل 
کسی پسِ داد و بی داد های قدوسی برمیاد و نه پسِ سرعت رضا قلی طاهری.« قدوسی در 
کار  این خصوص اعتقاد دارد: »این درست  که همه رفیق بودیم و همکار ولی یک جاهایی 

بدون داد و بی داد و جذبه داشتن، پیش نمی رفت.«
فعالیت آشپزخانه لشکر8 در پایگاه شهید مدنی اهواز که در آن مقطع در سوله ای نزدیک به 
زمین چمن و سالن ورزشی فعلی دانشگاه شهید چمران مستقر بود، مثل بیشتر واحدهای 
لشکر از یک تا دو هفته قبل از عملیات تا همین اندازه بعد از آن، حالت شبانه روزی دارد 
به طوری که وقتی یکی از نیروها، متوسط خواب شبانه روزش را در یک بازۀ 10روزه محاسبه 
یک روز  فعالیت های  بر  کوتاه  مروری  برای  می رسد.  3ساعت  از  کمتر  عددی  به  می کند، 
که به طور معمول در این زمان، ناهار نیروها در  آشپزخانه، از ساعت8صبح شروع می کنیم 
گازوئیلی بارگیری شده و راه می افتند تا بین 2تا 3ساعت بعد  کامیون های911 با تویوتاهای 
به جزایر برسند. بعد از خروج ناهار از آشپزخانه، نیروها چند ساعت فرصت استراحت و 
کار تدارک مقدمات  رسیدگی به امور شخصی شان را دارند و پس از آن بلافاصله دست به 
شام می شوند؛ چون حوالی 5عصر باید وعدۀ شام و صبحانه را به سمت جزایر بفرستند. از 

کار آماده سازی ناهار روز بعد آغاز می شود. حوالی نیمه شب نیز 
مشخصی  کار  مسئول  15نفره  تا   10 گروه  هر  آشپزخانه،  در  گرفته  صورت  کار  تقسیم  طی 
کردن خورشت را بر عهده دارند و تعدادی،  گروهی آماده  شده اند؛ عده ای برنج را پخته و 



فصل 13،  عملکرد واحدهای لشکر در خیبر

575

که شست و شوی دیگ ها، وسایل و ظروف  گروهی نیز  گوشت ها را آمادۀ پخت می کنند. در 
کار مشابهی انجام شده و بخش های پخت برنج، پخت خورشت  را بر عهده دارند، تقسیم 
که باید شسته شوند،  کدام نیروهای مشخصی دارند. از بین ظروفی  و ظروف ارسال غذا هر 
ک  خا و  گرد  که  است  جزایر  به  غذا  انتقال  خط  دیگ های  به  مربوط  شرایط  سخت ترین 
که زدودن  ی بدنۀ چربِ آن ها نشسته و لایه ای سخت و سمج به وجود می آورد  منطقه، رو

یادی از نیروها می گرفت. آن، وقت و انرژی ز
گروه در داخل خود برنامه ریزی مشخصی دارد  برای پیشگیری از خستگی شدید نیروها، هر 
و افراد به شکل شیفتی وظایف شان را انجام می دهند. البته این تقسیم بندی، وحی منزل 
گاهی  گروه های مشخص شده جابه جا می شوند یا  نیست و بسته به شرایط، نیروها در بین 

که عجله ای است؛ مثل بسته بندی غذا. کار خاصی می آیند  همه پایِ 
گاهی  که  خط مقدم  در  حاضر  نیروهای  بعد،  روز  چند  یا  یک  تا  عملیات  شروع  شب  از 
کنند چون در  یافت  باید غذای بسته بندی در تا دو هزار نفر هم می رسد،  آمارشان به هزار 
یع غذا به شیوۀ مرسوم وجود ندارد. در آن مقطع، ظروف یک بار  آن شرایط خاص، امکان توز
مصرف موجود در بازار، بشقاب هایی پلاستیکی بود که در نداشتند و موقع بسته بندی غذا، 
ی آن می گذاشتند و  یخته شده و بعد یک نصفه نان رو ابتدا برنج و خورشت داخل ظرف ر
گره زدن، داخل دیگ می چیدند. این کار،  گذاشته و بعد از  در نهایت غذا را داخل نایلون  
یادی می برد و در بیشتر مواقع، بیشتر نیروهای آشپزخانه در این کار مشارکت  زمان و انرژی ز
حدود  کنند،  بسته بندی  را  غذا  2هزار  می خواستند  نیرو   8 گر  ا نمونه  عنوان  به  می کردند. 

2ساعت باید وقت صرف می کردند.
یع غذا در خط مقدم می گوید:  مسعود یوسفی در مورد شیوه نامه توز

»غذاهای بسته بندی شده را در نزدیک ترین مقر تدارکاتی به جزایر، داخل گونی کرده 
انتقال  جزایر  تدارکات  به  آن جا  از  و  شمالی  جزیرۀ  اسکلۀ  به  قایق  با  را  گونی ها  و 
گرفته  گونی را تحویل  کدام از بچه های تدارکات، تعدادی  می دادند تا در آن جا هر 
که به خط می رسید، حدود آمار نیروهای هر بخش  و با تویوتا به خط بیاورند. تویوتا 
گونی پرتاب می کرد پایین و می رفت.  را می دانست و بر همان اساس، یک یا چند 
اوقات،  بیشتر  و  نمی گذاشتند  خشخاش  به  مته  هم  خیلی  تدارکات،  راننده های 
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گر به هر دلیلی تا وعدۀ بعد غذایی نرسید،  یع می کردند تا ا اضافه تر از آمار غذا توز
گرسنه نمانند.« بچه ها 

قدوسی،  مرتضی  است.  برنج  کردن  ک  پا آشپزخانه،  مهم  و  چالشی  کارهای  از  یکی 
صحبت های صادقانه ای در این خصوص دارد. او می گوید: 

پُر از فضله موش. ما هم چندین نیرو  یا تایلندی و  کستانی بود  یا پا »بیشتر برنج ها 
وقتی  و  نبود  کیلو  دو  و  کیلو  یک  حرف  ولی  برنج ها  کردن  ک  پا برای  می گذاشتیم 
گرفته شود؛  30گونی باید پخت می شد، انتظار نداشتیم تمام آشغال ها یا فضله ها 
یک وقت هایی چشم ها چیزی به جز سفیدی برنج نمی دید. به همین خاطر موقع 
و  اولِ دردسر  گر چشم مان فضله  می دید،  ا ریز نمی شدیم چون  برنج، خیلی  پختن 

مصیبت بود و غذا هم به موقع آماده نمی شد.«
علی  شیخ محمد  حجت الاسلام  مرحوم  از  را  این کار  شرعی  مسالۀ  یک بار  قدوسی  البته 
جواب  هم  نوراللهی  مرحوم  می پرسد.  می زد،  سر  لشکر8  نیروهای  به  یاد  ز که  نوراللهی 
ک  پا را  برنج ها  تا  گذاشتی  نیرو  که  تو همین  نیامده!  تو  به  اون جا دیگه  می دهد: »فضولی 

کنه.« گردنت ساقطه و خدا خودش بلده چیکارش  کنند، از 
شماره ای  با  خود  به  مخصوص  دیگ  پیاده،  گردان  یا  واحد  هر  غذا،  ارسال  روند  طی 
که باعث می شود روند تحویل دیگ ها به رابط ها با سرعت بیشتری انجام  مشخص دارد 
معطل  مجبورند  نیست،  دیگ  یک  اندازۀ  به  نیروهایشان  آمار  که  بخش هایی  البته  شود. 

شوند تا ظرف هایشان از دیگ های بزرگ تر پُر شود.
کاظمی مسئول وقت پشتیبانی لشکر در مورد روند رساندن غذا به جزایر می گوید:  مرتضی 

که مهمات و غذا را برای بارگیری در بالگرد  ها تا مقر  »سه راننده قِبراق هم داشتیم 
و  شجاع  خیلی  که  سلیمانی  غلامرضا  می بردند.  جفیر  جاده  پشت  در  هوانیروز 
که زود مجروح شد و برگشت و یک بسیجی از  نترس بود، جوانی با فامیلی امامی 

کرده ام.« که نام خانوادگی اش را فراموش  خمینی شهر 
مرتضی قدوسی در مورد آمار پخت و پز آشپزخانه می گوید: 

که به  کاظمی یا نماینده او می داد ولی هر تعدادی  که احمد  ک ما، آماری بود  »ملا
کم نیاید و این را خودِ  ی احتیاط، هزار تا بیشتر می گرفتیم تا  ما ابلاغ می شد را از رو
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خودروهای  انهدام  احتمال  که  نظر  این  از  می دانست. احتیاط،  هم  لشکر  فرمانده 
که  بیایند  منطقه  به  گردان  چند  یا  یک  گهان  نا داشت  امکان  یا  بود  یاد  ز حمل غذا 
گر غذای اضافه داشتیم،  ی حمل غذا را می زدند، ا جزء آمارمان نبودند. وقتی خودرو
گر نبود، جیرۀ خشک می فرستادیم. به طور معمول،  از همان جایگزین می کردیم و ا
بعد  روز  پانزده  یا  هفته  یک  حدود  تا  بود  عملیات  شب  از  آشپزخانه،  فعالیت  اوج 
خروج  و  منطقه  تثبیت  از  بعد  و  می کردیم  پخت  غذا  8هزار  تا  روزانه  گاهی  که 
آن  از  کمتر  ادامه  در  و  غذا  هزار  دو  تا  و  پایین  می آمد  یک دفعه  پیاده، آمار  نیروهای 

هم می رسید.«
بالگردها  و  کرده،  پیدا  ادامه  هور  ساحل  متری  یست  دو حوالی  تا  که  آسفالته  جادۀ  یک 
است.  اهواز  از  انتقالی  تدارکاتی  اقلام  بارانداز  بیاییند، اصلی ترین  فرود  آن  ی  رو می توانند 
کریز خواهد بود  گرفته و همین بلندی، شکلی از خا جاده، مقداری از سطح دشت ارتفاع 
کند، حداقل برای چند ساعت.  که می تواند تا حدودی امنیت بارهای تخلیه شده را حفظ 
مرحلۀ بعدی، انتقال اقلام تخلیه شده به ساحل هور و نزدیک اسکلۀ تدارکاتی لشکر است 
گاهی با تویوتا و برخی اوقات با دست انجام می شود. یگان های فعال در جزایر، با فاصله  که 

کرده و روند انتقال تدارکات را مدیریت می کنند. از هم اسکله هایی در ساحل هور برپا 
کنار یکی از پدها و نزدیک به دهانۀ مسدود شده یکی  واحد پشتیبانی، در مجنون شمالی، 
در  پشتیبانی  مقر  عنوان  به  مجموعه  این  از  و  کرده  درست  سنگر  چند  نفت،  چاه های  از 
او  است.  جزایر  در  لشکر  پشتیبانی  اصلی  سلیمانی، رابط  می کند. یوسف  استفاده  جزایر 
که وظیفۀ اصلی اش، تحویل و ساماندهی اقلام انتقالی و دادن آن ها به رابط های تدارکاتی 
گردان های پیاده است، در مورد اوضاع و احوال این مقر می گوید: »جای مان امن بود و غیر از 

کسی اطراف مان نبود.« بچه های تخریب، 
که به جزیره منتقل می شود، همه چیز پیدا می شود؛ حتی خرده ریزهای  در بین چیزهایی 
شخصی نیروها مثل لباس زیر و شامپو. بخشی از این اقلام، هم زمان با اعزام تحویل نیروها 

گنجانده می شود. شده ولی برای احتیاط بیشتر، در بارهای ارسالی دفعات بعد نیز 
بخشی از مهمات لشکر در منطقۀ جفیر و عمدۀ آن در نزدیکی خرمشهر نگهداری می شد 
ولی به دلیل نبود مسیر زمینی و آتش شدید دشمن، چیز چندانی از این دو نقطه وارد جزایر 
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نمی شود و بیشتر نیاز نیروها را همان غنائم جنگی برطرف می کند.
به  مهمات  انتقال  برای  بالگرد  یا  هاورکرافت  ی  رو اولیه،  بررسی های  در  مهمات  نیروهای 
اصلی ترین  که  شدند  متوجه  عملیات  شروع  با  ولی  بودند  کرده  باز  ویژه ای  حساب  جزایر 
وسیلۀ در دسترس شان، قایق است. همین وسیله نیز محدودیت های خاص خود را دارد. 
پیش  بارها  مهمات،  از  مختصری  بخش  انتقال  وجود  با  عملیات،  ابتدایی  روزهای  در 
کامل در ساحل  که بین هفت تا ده تویوتا مهمات، برای ساعت ها و حتی یک روز  می آید 
اساس  بر  که  نیز  مهمات  واحد  نیروهای  نمی کند.  بارگیری  آن ها  قایقی  و  شده  معطل  هور 
تزریق  نیازمند  شدت  به  خط مقدم  درگیر  نیروهای  می دانند  قبلی،  عملیات های  تجربۀ 
کشیده و مجبور می شوند بارها برای  مهمات هستند، از دیدن این وضعیت به شدت زجر 
نیروها  کنند. برخی  تخلیه  و  برگردانده  مقر  به  را  انتقال  آمادۀ  انهدام، مهمات  از  پیشگیری 
علت  را  قایق ران ها  ترس  دیگری  تعداد  و  دانسته  قایق  کمبود  را  اختلال  این  اصلی  دلیل 

کرده اند. مهدی رشید زاده می گوید:  اصلی برآورد 
کنند و  گفته بودند قرار است در منطقه ای نیرو جابه جا  »به این بندگان خدا، فقط 
و  شنیدند  را  گلوله ها  اولین  شلیک  وقتی  است؛  منطقه، جنگی  این  نمی دانستند 

کرده و بعضاً ترسیدند.« دیدند، حسابی تعجب 
ئیه و نقش حیاتی قایق ها در پشتیبانی از جزایر، این  با توجه به باز نشدن مسیر زمینی طلا
مسیر هم چنان پرتردد و پر حادثه بوده و یک مشکل دیگر هم در این چرخه خودنمایی می کند؛ 
کرده اند.  کمبود قایق و قایق ران. چنین مشکلی را برخی از نیروهای پشتیبانی لشکر، روایت 
گاهی نیروهای پشتیبانی لشکر8 مجبور می شوند بدون  که  کمبود قایق ران تا حدی است 
گرفته و قایق پر از تدارکات  یک ساعت آموزش یا حتی تجربۀ قایق رانی، سکان به دست 
که این  کمبود نیرو و قایق نیست و حتی وقت هایی  را به جزیره برسانند. البته مشکل فقط 
که  کم مصیبت ندارند برای انتقال یک قایق تدارکات؛ بالگردهایی  دو تا جور می شود، باز 
راه  وسط  و  می ترسند  گاهی  که  می کنند، سکان دارهایی  شکار  را  جنبنده ای  کوچک ترین 
که  یادی دارد و یا قایق هایی  که با مقصد فاصلۀ ز بر می گردند یا جایی بار را خالی می کنند 

وسط هور خراب می شوند.
که  در آستانۀ عملیات خیبر و تا اولین روز آن، سه نفر را باید شاخص ترین نیروهایی دانست 
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کار اصلی شان انتقال خودرویی تدارکات از اهواز )یا نقاط نزدیکش( به ساحل جفیر است؛ 
کاظم عربها. از این جمع، عربها همان روز اول راهی  غلامرضا سلیمانی، رضا قلی طاهری و 

ئیه اسیر می شود و سلیمانی و طاهری باقی می مانند. گردان فتح شده و در طلا
یاد قبل از دهم اسفند62، غلامرضا رحیمی  در یکی از اولین روزهای عملیات، به احتمال ز
بنزین  بیست لیتری  گالن  پنجاه  تا  می زند  صدا  را  طاهری  پشتیبانی، رضا قلی  مسئولان  از 
کار  ببرد.  جزیره  به  ظهر  حوالی  را  گذشته  جفیر  ساحل  در  معطلی شان  از  ساعتی  چند  که 
دارد  کیمیا  حکم  بنزین  هم  و  دارد  وجود  بنزین ها  انهدام  خطر  هم  چون  است،  عجله ای 
که صاحب و  کی همیشگی اش بار قایقی می کند  برای نیروها. طاهری، بنزین ها را با چالا
که خستگی اش بعد  کسی  سکان دارش مشخص نیست و چند دقیقه ای منتظر می ماند تا 
که هیچ کس  از مقداری استراحت در رفته، از سنگری خارج شود و بنشیند پشت سکان. 
گرفته، می رود داخل  که همان چند روز از قایق و آب یاد  نمی آید و خودش به امید چیزهایی 

که با سکان و متعلقاتش وَر می رود، قایق راه می افتد. قایق. مقداری 
رضا قلی طاهری ادامۀ ماجرا را این گونه تعریف می کند: 

»قایق مرتب این طرف و آن طرف می رفت و به زور در مسیر نگهش داشته بودم. به 
که یک بالگرد  کیلومتری رفتم جلو. تازه داشتم ذوق می کردم  هر مصیبتی بود، چند 
که من داخلش بودم. با  ی آبراهی  کشید بالا و صاف ایستاد روبه رو از پشت نیزارها 
که به خودش داده بود، شک نداشتم تا چند لحظۀ دیگر موشکی حواله ام  یه ای  زاو
گوشۀ  گذاشتم  و  کردم  جفت  را  نو اَم  کتانی  کفش های  ولی  چرا  می کند. نمی دانم 

قایق.«
گر طاهری تجربۀ بیشتری داشت، قایق را می کشاند وسط نیزارها تا بالگرد او و قایق  شاید ا
شلیک  موشک  دو  بالگرد،  سرنوشتش.  به  می زند  زل  و  نمی کند  را  این کار  ولی  کند  گم  را 
می کند ولی موشک ها معجزه وار حدود صد و هشتاد درجه می چرخند و به طرف دیگری 
می روند. با همان معجزه، بالگرد بی خیال قایق شده و دور می شود تا طاهری بتواند چند 
دقیقۀ بعد برسد به ساحل مجنون شمالی. در اسکلۀ تخلیه، غلامرضا سلیمانی به سرعت 
کرده و جایش چهار نیرو سوار می کند تا بلافاصله با همان قایق  دبه های بنزین ها را تخلیه 

به جفیر برگردانده شوند.
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ماجرا هنوز تمام نشده، طاهری ادامه می دهد: 
که مرتب می رفت به  که رفتیم و باز قایق بود  کمی  »یک ارتشی بود و بقیه بسیجی. 
گر بلد نیستی، چرا نشستی پشتش؟  که ا چپ و راست، یکی  شان صدایش درآمد 
که یک قایق  کیلومتری به ساحل جفیر مانده بود  گر بهتر بلدی، بسم الله! چند  گفتم ا
و  لهجۀ تهرانی  برگشت. جوانی خوش تیپ با  دوباره  و  کنارمان رد شد  با سرعت از 
آب  توی  بپر  یالا  آورده ای؟!  کجا  از  را  قایق  که  گفت  دعوا  و  داد  به  نزدیک  صدایی 
که  که شنا بلد نیستم. می رم تهِ آب! داشت جوش می آورد  گفتم نمی پرم، من  ببینم! 
گفتم نمی دونم!  ی زبانم. با حال اضطرار و خیلی مظلومانه  یک لحظه جوابی آمد رو

گفت این قایق را سوار شو و برو!« من اون طرف بودم، یکی 
شرایط  بررسی  برای  یاد  ز احتمال  به  که  رسول  لشکر27حضرت  اطلاعات عملیات  ی  نیرو
ورود نیروهای محمد ابراهیم همت به جزایر آمده، با جواب طاهری قانع می شود یا حداقل 
ی  کم شده و وقتی می فهمد طاهری نیرو خود را قانع و راضی نشان می دهد. از عصبانیتش 
کاظمی است، حسابی صمیمی شده و چند بار صورتش را می بوسد؛ شاید به نیت  احمد 

گرفتن.  حلالیت 
کار خود می شوند. قایق  کدام راهی  کرده و هر  با آرام شدن اوضاع، دو طرف قایق ها را عوض 
کنده  کامل  که یک دفعه موتور قایق به طور  جدید طاهری و آن چهار نفر، خیلی جلو نرفته 
شده و می افتد ته هور. قایق، تبدیل شده به چیزی مثل پوستۀ هندوانه ای تراشیده شده و 
کمک نمی شود،  که می گذرد و خبری از  کمکی برسد. چند دقیقه ای  همه منتظرند تا شاید 
یکی از چهار نفر، شیرجه می رود به دل هور و طنابی می بندد به موتور و بقیه می کشندش 
که دم دست شان است  کلاه و هر چیزی  بالا. موتور روشن شدنی نیست و همگی با دست، 

شروع می کنند به پارو زدن تا بعد از حدود یک ساعت برسند به ساحل نجات. 
کم کم به آن مسلط  کرده و  به نظر می رسد، رضا قلی طاهری1 از آن روز به بعد، بارها قایق رانی 

هم می شود. خاطرۀ یوسف سلیمانی، این ادعا را تأیید می کند. او می گوید: 
که  عراق  ملخی های  از  یکی  جزیره،  می رفتیم  رضا قلی  با  داشتیم  که  »یک دفعه 

که بیشتر بچه های جنگ، الآن خودشان را این قدر سر  گردان قمر بنی هاشم: »نگاه نکنید  گروهان  1. محمد رضا امید معاون 
یخ نوشت.«  کدام شان، یک  تار که می شود در وصف دلاوری هر  کدام شان شیرمردهایی بودند  و ساده می گیرند؛ این ها هر 
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سریع  خیلی  رضا قلی  برایمان.  آمد  می زد،  چرخ  کم  ارتفاع  در  نیزارها  ی  رو داشت 
بالای  چرخی  هواپیما،  خودمان.  ی  رو خواباندیم  را  نی ها  و  نیزار  دل  به  زد  را  قایق 
که وقتی می رفتی بین شان، چیزی  سرمان زد و رفت. نی ها به قدری بلند و پُر بودند 

از بالا پیدا نبود.«
غلامعلی  است.  ترابری  واحد  پشتیبانی،  موضوع  با  مرتبط  مجموعه های  از  یکی 

شریف دوست مسئول وقت این واحد در خصوص شرح وظایف آن می گوید: 
»هر آن چه از حمل و نقل در لشکر نیاز بود، توسط ترابری انجام می شد. از جابه جایی 
نیرو و مهمات گرفته تا تجهیزات و امکانات مورد نیاز. به دلیل همین وظایف متنوع، 
و  نیمه سنگین  ی  و هم خودرو آمبولانس داشتیم  و  تویوتا  ی سبک مثل  هم خودرو
که برای  گر شرایط عملیات طوری بود  سنگین مانند مینی بوس، اتوبوس و مایلر. ا
کم می آوردیم، می رفتیم سراغ قرارگاه و تعدادی وسیله امانت  نقل و انتقال، خودرو 

می گرفتیم.«
شریف دوست با اشاره به تعیین حمید عزیزاللهی از رانندگان ترابری به عنوان رابط اصلی 

واحد در جزایر مجنون اضافه می کند: 
که  از تعمیرکاران1 مختلف داشتیم  که می شد، تیم هایی متشکل  »موقع عملیات 
به دلیل  نمونه های غنیمتی  یا  از خودمان  گر خودرویی  ا تا  به خط  اعزام می شدند 
خرابی یا آسیب دیدگی، زمین مانده بود، در حد امکان تعمیر و راه اندازی شوند یا به 

کنند تا آن جا فکری به حال شان بکنیم.« عقبه انتقال پیدا 
مجنون  از  باید  مهمات  و  آذوقه  کافی؛  نا ولی  لازم  است  کاری  جزیره،  به  تدارکات  انتقال 
شمالی به نیروهای درگیر در جزیرۀ جنوبی رسانده شود. رانندگی در جاده های به نسبت 
گاهی  کسی نیست و  کار هر  که به خوبی در دید و تیر عراق قرار دارد،  یک و مرتفع جزایر  بار

یع تدارکات را مختل می کند. سیف الله رهنما می گوید:  ترس روند توز
مرتب  نیست،  یادم  اسم شان  که  خط مقدم  در  مستقر  گردان های  از  یکی  »یک بار 
که تدارکات نمی رسه! از این طرف مرتب تویوتا می فرستادیم ولی باز هم  می گفتند 

کار  1. این نیروهای فنی، در فاصلۀ عملیات ها نیز در مقر لشکر8نجف از جمله پایگاه شهید مدنی اهواز مستقر می شدند و 
تعمیر و بازسازی خودروهای آسیب دیده را انجام می دادند.
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کنم ولی  می گفتند چیزی نمیاد! چند باری خواستم بیفتم به راه و قضیه را پیگیری 
ی، ممکنه بلایی سرتان بیاید.  گر تنهایی برو احمد کاظمی اجازه نمی داد. می گفت ا
گذاشتم  را  محمدی  قاسم  و  کردم  راضی اش  بود  طوری  هر  غروب،  به  یک ساعت 

ترک موتور و راه افتادیم.«
که تمام تویوتاهای اعزامی از  گردی مواجه می شوند  کریز  این دو نفر پانصد متر جلوتر، با خا
صبح آن روز، بارِ خودشان را همان جا تخلیه و از ترس برگشته بودند عقب. قاسم محمدی 
گریه افتاده و خطاب  وقتی در خط مقدم، قمقمه های خالی تعدادی از شهدا را می بیند، به 
به رهنما می گوید: »نمی خوام این جا شهید بشم! این جنگ سیاسی است! اینا برای نفت 
کلمات می دهد: »پاشو بریم. این فکرها  کردند جزایر.« رهنما پاسخ دوستش را با این  حمله 
گر  ا و  می شی  شهید  همین جا  باشه،  شدن  شهید  به  قرار  گه  ا کن!  بیرون  مغزت  از  هم  رو 

نوبتت نشده باشه، شش برابر این عراقی ها هم بیایند این جا، طوری ات نمی شه.«
کاظمی تعدادی رانندۀ شهادت طلب داوطلب انتقال  بعد از این اتفاق، با مشورت احمد 
اقلام تخلیه شده در این محدوده و رساندن آن ها به خط مقدم می شوند. در آخرین لحظات 
انتقال این اقلام به جلو، ترکش یک خمپاره، سیف الله رهنما را از پشت ساق پا مجروح کرده 
که احتمال  ابوترابی، ترکش جایی خورده  از نظر دکتر  و مجبور به خروج از جزیره می کند. 
گر بکند، خطر بالا می گیرد. رهنما باید  که ا کند  دارد خون سرخرگ و سیاهرگ را مخلوط 
که همان روز  برود عقب و از زخمش عکس بگیرد تا خطری تهدیدش نکند. عکس برداری 
کمتر از بیست وچهار ساعت بعد  انجام می شود، همه چیز را عادی نشان می دهد و رهنما 
که تا آخرین روز حضور  از زخمی شدن، دوباره به جزیره بر می گردد، البته با عصایی زیر بغل 

در جزیره، همراهی اش می کند.
مقدم  خط  به  تدارکات  رساندن  شرایط  مورد  در  انبیا  گردان  فرماندۀ  مرادی  محمد علی 

می گوید: 
که  خودرویی  هر  می رسید.  ما  به  بد  خیلی  مهمات  و  تدارکات  و  بود  کم  »نیرو 
ی جاده ها و خطوط  می خواست چیزی بیاورد، تا نود درصد زده می شد. آتشی که رو

یخته می شد، خیلی بیشتر از خط مقدم بود.« تدارکاتی ر
حمید عزیزاللهی در خصوص مشکلات خاص رانندگی در جزایر می گوید: 
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»راننده های با تجربه، در هر شرایطی به راحتی محل خط مقدم را پیدا می کردند ولی 
گاهی  بعضی، به خصوص شب ها، امکان داشت محل دقیق خط را پیدا نکرده و 
کنند. به همین خاطر، هر وقت خط مقدم  کرده یا بارشان را زودتر تخلیه  از خط عبور 
کنار اسکله تا  لشکر کمی عقب یا جلو می شد، فاصلۀ نقطۀ آغاز حرکت خودروها از 
کرده و به راننده ها اعلام می کردیم تا خط  کیلومتر خودرو مشخص  کمک  خط را با 

کنند.« را راحت تر پیدا 
حلقه  یک  به  مرتبط،  مجموعه های  دیگر  یا  قرارگاه  با  لشکر  پشتیبانی  واحد  ارتباط  برای 
یت هایش بر عهده  که »ستاد لشکر« این وظیفه را به عنوان بخشی از مأمور واسط نیاز بود 

داشت. مهدی ملکی مسئول وقت ستاد لشکر اعتقاد دارد: 
کار ستاد، هماهنگی بود؛ هم بین بخش های داخلی لشکر و هم بین لشکر  »اصلِ 
که با موضوع  با قرارگاه و سایر مجموعه های خارج از یگان. بیشتر جلسات قرارگاه 
مسئول  با  همراه  یا  تنهایی  به  ستاد  رئیس  را  می شد  برگزار  پشتیبانی  و  تدارکات 
پشتیبانی لشکر شرکت می کردند. عمده هماهنگی ها و مدیریت پایگاه های شهید 
کردن بستر ارسال و  کار دیگر ستاد، فراهم  مدنی شماره1 و 2 هم به دوش ستاد بود. 
که مسئولیت ستاد را داشتم،  یافت نامه های رزمندگان بود. در طول چند سالی  در
ی مشخص به عنوان دبیرخانه داشته باشیم ولی بیشتر  که چند نیرو گاهی می شد 
مواقع، این کار و دیگر وظایف ستاد را مسئول و جانشین ستاد1 انجام می دادند. در 
کمتر از انگشتان یک دست اداره  ی چندانی نداشت و با تعدادی  واقع، ستاد نیرو

می شد.«
به جزایر  و خروج ها  ورود  بر  نظارت نسبی  پشتیبانی لشکر،  نیروهای  از وظایف  یکی دیگر 
از  البته چنین وظیفه ای بیشتر به ترددهای قایقی محدود می شود و عبور و مرورها  است. 
کنترل می شد. از شروع عملیات تا نیمۀ  ی پل خیبر یا جادۀ سید الشهداء، توسط قرارگاه  رو
می شد،  انجام  قایق  کمک  به  و  آبراه ها  مسیر  از  جزایر  به  ترددها  عمدۀ  که  اسفند62  دوم 
رضا قلی طاهری یکی از نیروهای پشتیبانی لشکر، وظیفۀ نانوشته ای داشت که تا حدی و به 

کاظمی مرحوم قاسم شفیعی را به عنوان جانشین ستاد  کار ملکی به عنوان رییس ستاد، احمد  1. چند ماه بعد از شروع به 
معرف می کند.
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کنترل کند. هر یگان، اسکله و آبراه مخصوص  که توان و فرصت داشت، ترددها را  اندازه ای 
که نیروهای دیگر یگان ها بخواهند از اسکۀ یگان دیگری  به خود را داشت و خیلی بعید بود 
توجه  با  هم چنین  او  است.  بوده  طاهری  با  موضوعی،  چنین  کنترل  ولی  شوند  جزایر  وارد 
که ورود  که نسبت به مشخصات نیروهای حاضر در جزایر داشت، می دانست  به اشرافی 
ی اش  کنجکاو کدام نیرو نیاز است و چه نیرویی می خواهد بدون دلیل و صرفاً برای اقناع 
یا  واحد  که  نیرویی  به  عبور  اجازۀ  که  می آمد  پیش  بارها  همین خاطر  به  شود.  جزایر  وارد 
گردانش در جزایر نبودند، نمی داد و درخواست »برگۀ تردد« می کرد. البته حسابِ فرماندهان 
که به دلیل مسئولیت شان مجبور بودند به دفعات بین جفیر و  و نیروهای شاخص لشکر 

کسی از آن ها برگه یا دلیل تردد نمی خواست. کنند، جدا بود و  جزایر تردد 
رضا قلی طاهری در همین خصوص اعتقاد دارد: 

که از راه  کس  »تعداد قایق های در اختیارمان محدود بود و نمی شد اجازه بدیم هر 
رسید، یک قایق بردارد و برود و بعد هم خبری از قایق نشود. من عمدۀ عملیات را 
جزیرۀ  به  می فرستادم  قایق  با  چیزی  وقت  هر  و  بودم  محدوده  همین  در  شبانه روز 
شمالی، یکی را مأمور می کردم همراه قایق برود و بعد از تحویل اقلام، با همان قایق 

برگردد.«

پدافند لشکر8 نجف در عملیات خیبر
که بالگردها با امنیت به نسبت بیشتری می توانستند تردد  ک سازی نسبی جزایر  بعد از پا
از این واحدها،  کامل تر می شود. یکی  با ورود برخی واحد ها  نیروهای لشکر  کنند، ترکیب 

پدافند است با مسئولیت رمضانعلی محمدی. محمدی می گوید: 
»با یکی از بچه ها رفتیم تا اوضاع را به شکل کلی بررسی کنیم. چند قبضۀ ضد هوایی 
که نیروهای لشکر17علی ابن ابی طالب آن ها  غنیمتی در بخشی از جزیرۀ شمالی بود 
گرفته بودند ولی نیروی تخصصی برای راه انداختن شان نداشتند. چون  را غنیمت 
را  غنیمتی  قبضه های  نمی توانستیم  می شد،  تأمین  قایق  با  جزایر  تدارکات  عمدۀ 
خارج کنیم یا مشابهش را وارد کنیم. برگشتیم تا تعدادی از نیروهای تخصصی پدافند 

را همراه یک دسته از بچه های مجهز به دوش پرتاب سهند را منتقل کنیم جزایر.«
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پدافند لشکر در آن زمان شش قبضۀ 57میلی متری، شش قبضه چهار لول و شش قبضه 
فراهم  هیچ کدام  انتقال  امکان  پل،  راه اندازی  از  قبل  تا  که  داشت  اختیار  در  آتشبارسیار 
چند  برای  هم  تدبیری  سهند،  دوش پرتاب های  از  استفاده  کنار  در  لشکر  پدافند  نشد. 
قبضه ضد هوایی غنیمتی موجود در جزیره دارد. به طور قطع نیروهای لشکر17 حاضر به 
ی دیگری جای آن ها  گر هر نیرو که ا کاری  گذاری قبضه ها نیستند؛ یعنی درست همان  وا
کره ای نه چندان طولانی و البته دوستانه، قرار می شود قبضه ها  بود، انجام می داد. در مذا
ی تخصصی مورد نیاز را تأمین کند.1 با این کار،  در اختیار نیروهای قمی بماند و لشکر8 نیرو
دشمن  جنگنده های  برای  محدوده،  این  در  حداقل  جزایر  آسمان  و  شده  فعال  قبضه ها 

ناامن می شود.
احمد احمدی و محمود نوشاد از نیروهای اهل اطراف شهر اصفهان که بیشتر با دوش پرتاب 
را  پدافند  نیروهای  از  دیگری  بخش  می رسند.  شهادت  به  خیبر  در  می کردند،  کار  سهند 
که  سربازان وظیفه ترک زبان تشکیل می دهند. نیروهایی از تبریز، زنجان و شهرهای اطراف 
رمضانعلی  مترجم پیش می برند.  کمک یک  به  را  کارها  و  نیستند  بلد  فارسی  برخی شان 

محمدی می گوید: 
قبضه  با  که  بودند  هیکلی  قوی  و  شجاع  باهوش،  زرنگ،  بچه های  »خیلی 
تشویق شان  می دید،  را  کارشان  کس  هر  و  می زدند  دقیق  خیلی  57میلی متری 
کتاب ترکی هم به من داد تا  که یک  می کرد. یکی داشتیم با نام خانوادگی میرزایی 
گفتم ما فارسی مان هم مشکل دارد، چه  شاید چیزی یاد بگیرم ولی فایده نداشت؛ 

برسد به ترکی!«
جاده،  آن  از  بعد  و  پل  احداث  با  لشکر  پدافند  مهمات  و  تجهیزات  کیفی  و  کمی  میزان 
هوایی  حملات  برابر  در  نیروها  آسیب پذیری  نتیجه  در  و  کرده  پیدا  توجهی  قابل  افزایش 
کمک های پدافند فقط به نیروهای لشکر محدود نمی ماند و این  کاهش پیدا می کند. البته 
کنار اقدامات واحدهای مشابه در دیگر یگان های سپاه، منجر به تقویت نسبی  تلاش ها در 
امنیت هوایی جزایر و در برخی موارد انهدام جنگنده ها و بالگردهای عراق می شود. در واقع 

گفتند این  کمی متفاوت است. جمشیدیان می گوید: »نیروهای لشکر17 آمدند و  1. روایت حسین جمشیدیان از این ماجرا، 
کشیدند.« یست متری پد بالگردها قرار داشت، مالِ آن هاست و اسلحه هم  که حدود دو قبضه 
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که نتیجۀ  گاهی پیش می آید  کرده و  کار  گروهی  پدافندهای یگان های مختلف به صورت 
نهایی تلاش ها که سقوط یک جنگنده است، در محدودۀ یگان خاصی صورت گیرد و این 
تصور به وجود آید که پدافند فلان یگان خیلی بهتر عمل کرده و آن یکی ضعیف بوده است.

ی جزایر و عدم امکان انتقال و استقرار سیستم های  کافی بر رو به دلیل نبود پوشش هوایی 
ی منطقه  ضد هوایی، ارتش عراق از همان روز اول حملات هوایی متعدد و سنگینی را بر رو

گزارش قرارگاه بدر در این خصوص آمده:  عملیات انجام می دهد. در 
قابل  که  با دو قبضه توپ سبک 1۴/5  را  بود هر لشکر منطقۀ عملیاتی خود  »قرار 
حمل بودند و سه قبضه مسلسل دوشیکا، در برابر هواپیماها و بالگردهای دشمن با 

سقف پرواز پایین پوشش دهند.«
که مسئول اصلی هماهنگی و اعزام  در این میان، مهدی ملکی رئیس وقت ستاد لشکر8 

نیرو و تدارکات از جفیر به داخل جزایر را هم عهده دار بوده، می گوید: 
گ، مستقر بود و به همین دلیل جنگنده های عراقی  »در جفیر سیستم پدافندی ها
کمتر به این سمت می آمدند یا در ارتفاع بسیار پایین حرکت می کردند تا در تیررس 

گ نباشند.« موشک های ها
البته برخی گزارش های تنظیم شده در مورد این عملیات، مدعی شده اند که جنگنده های 
ی  که نیرو F1۴ ارتش حضور فعال و موثری در صحنه داشته اند و تنها در غیاب آن ها بوده 
هوایی عراق با انواع تجهیزات، مانند پرندگان هور بر سرِ مدافعان جزیره نازل می شدند. با 
این وجود در فصل نامه شمارۀ۴3 نگین آمده است: »عراق در طول این عملیات بین 1500 
تا 2000 پرواز شناسایی و حملۀ هوایی بر ضد مواضع ایران داشت ولی در مقابل ایران تنها 
گزارش قرارگاه بدر در  سه تا چهار حملۀ هوایی موفق انجام داد. فصلنامه نگین با استناد به 

مورد علت عدم پشتیبانی جنگنده های ایرانی از خطوط درگیری در جزایر نوشته: 
ی هوایی به علت نزدیک بودن خط ما و دشمن نمی توانست آتش پشتیبانی  »نیرو
داشته باشد، مگر این که یک پوشش هوایی برای منطقه ایجاد می کرد و هدف هایی 

ک عراق می زد.« را در عمق خا
گزارش خود نوشته:  ی مرکز اسناد دفاع مقدس در  حسین حاجی بزرگی راو

»روزانه حدود یکصد و چهل پرواز از جنگنده های عراقی بر روی جزایر انجام می شد.«
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فصل نامه نگین ایران، در شماره۴3 خود به نقل از هاشمی رفسنجانی آورده: 
»در عملیات خیبر، بین سرهنگ صدیق فرمانده این نیرو با عباس بابایی معاون 
ی  نیرو انتظار  مورد  تحرک  مانع  همین  و  داشت  وجود  نظر  اختلاف  نیرو،  عملیات 

گلایه داشت.« کل سپاه هم از این موضوع  هوایی شد و محسن رضایی فرمانده 
ی  که در عملیات خیبر به عنوان نیرو ی هوایی سپاه  سرهنگ سید علی امامی عضو نیرو
هوایی  جنگ  موضوع  در  ایران  ضعف  چرایی  تحلیل  در  داشته،  حضور  جزایر  در  پیاده 

می گوید: 
گاهی قاتی شده  »این که خطوط ایران و عراق در این عملیات بسیار به هم نزدیک و 
بودند، حرف درستی است و می تواند به عنوان یکی از دلایل عدم امکان پوشش 
هوایی ما محسوب شود. فراهم نبودن امکان شناسایی قبل از عملیات هم نکته ای 
ی  که می تواند دلیلی برای این نقص به شمار آید. با این وجود، به نظر من نیرو است 
کمبود قطعات  تی از نظر  هوایی ارتش از عملیات رمضان در تیرماه61 دچار مشکلا
که این شرایط تا والفجر8 در  یدکی برای رادارها و برخی دیگر تجهیزات مورد نیاز بود 
که ارتش توانست تمام توان جنگنده  و  کرد و بعد از آن بود  اواخر سال6۴ ادامه پیدا 

پدافند خود را به میدان آورده و جلوی حملات هوایی عراق را بگیرد.«
در  و  بوده  دانشجو  دفاع مقدس  دوران  اول  نیمۀ  در  که  هوایی  صنعت  کارشناس  این 
پیدا  حضور  گون  گونا یگان های  در  داوطلب  ی  نیرو عنوان  به  مختلف  عملیات های 

می کرده، ادامه می دهد: 
ایران  گرفته بود، به راحتی رادارهای  از غرب  که  با موشک های پیشرفته ای  »عراق 
گاهی غیر ممکن  را می زد و وقتی رادار نداشتیم، پرواز جنگنده ها خیلی سخت و 
می شد. تا سال 6۴ طول کشید تا توانستیم با ساخت یا تأمین برخی قطعات، بتوانیم 
یا در صورت صدمه دیدن، به چرخۀ استفاده  کنیم  را حفظ  رادارهایمان  به نوعی 

برگردانیم.«
شروع  از  بعد  ساعت  چهل وهشت  به  نزدیک  انبیاء،  گردان  فرماندۀ  مرادی  محمد علی 
عملیات وارد جزیره شده. او که با نیروهایش کنار بالگردهای هوانیروز مستقر بوده، می گوید: 

بود،  که اطراف مقر فعال  برای بمباران می آمد ولی چهارلول هایی  »خیلی هواپیما 
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دورشان می کرد. خیلی وقت ها هم بچه ها با بی سیم، F1۴های خودمان را هماهنگ 
که شد، نشد با  کارهایی  می کردند تا موی دماغ جنگنده های عراق شوند. با تمام 

یم جزیره و نشستیم در قایق.« بالگرد برو
کادر فرماندهی لشکر در مورد شرایط پدافند در جزایر می گوید:  سیف الله رهنما از نیروهای 

برد  یک طرف  از  بود.  خمپاره120  قبضه  چند  جزایر،  در  ما  سنگین  سلاح  »تنها 
جزیره  به  قبضه ای  نمی شد  دیگر  طرف  از  و  نمی رسید  عراق  خط  به  توپخانه مان 
عراق  ملخی  هواپیماهای  چون  بود  شده  محدود  بسیار  هم  بالگردها  تحرک  برد. 
زدند.  را  شینوک  که  دیدم  یک مورد  خودم  می زدند؛  را  آن ها  راحتی  به  )پی سی7( 
که از جایی به بعد هر روز صبح، دو تا F1۴ می فرستاد  کرد، این بود  که ایران  کاری 
عراق  جنگنده های  بودند،  تا  می زدند.  چرخ  شب  تا  این ها  و  جزیره  آسمان  ی  رو
که  نمی آمدند. معمولًا چند بار صبح قبل از آمدن هواپیماها و چند بار بعد از غروب 

هواپیمای ما می رفتند، بمباران می شدیم.«
کتاب حماسه های ماندگار هوانیروز در دفاع مقدس،  کریم زاده در  سرهنگ خلبان اردشیر 

در مورد ورود هواپیماهای سبک پی سی7 در معرکۀ خیبر نوشته: 
کارشناسان  کرد،  »وقتی حملات این نوع هواپیما، تردد بالگردها و قایق ها را ناامن 
بالگردهای  این هواپیماها،  با  برای مقابله  بهترین وسیله  که  کردند  هوانیروز اعلام 
کبراها، بسیار موثر بود و سلامت تردد وسایل تدارکاتی را  کبرا هستند. ورود  تهاجمی 

کرد.« یادی تأمین  تا حدود ز
کادر فرماندهی لشکر8 تشکیل  که 1۴ اسفند62 در دشت جفیر و با حضور  در جلسه ای 
»هواپیمای  مشابه  را  هواپیما  نوع  این  لشکر،  ادوات  فرماندۀ  انتشاری  کبر  ا می شود، 
برای  سهند  دوش پرتاب  موشک  از  می دهد  پیشنهاد  و  دانسته  نجف آباد  در  اصغر میرزا«1 
کنش به این صحبت می گوید: »اینم بیچارگی   کاظمی در وا زدن شان استفاده شود. احمد 

یه،  کم اصفهان در عصر قاجار یخ نجف آباد می گوید: »ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه و حا 1. فضل الله خلیلی محقق تار
گسترده ای داشت. او  ی  که در حوالی شهر جوزدان، باغات و زراعت و دامپرو نوه ای داشت به نام اصغر میرزا )اصغر مسعود( 
کرد،  کتور را وارد نجف آباد  که اولین ترا برای تردد بین تهران و نجف آباد، یک هواپیمای سبک چند نفره داشت. اصغرمیرزا 

کرد و رفت.« چند سال مانده به انقلاب، منطقه را ترک 
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اینا  پدرسوخته ها!  نمیاند  دیگه  ید،  بنداز رو  یکی اش  دوم اند.  جنگ جهانی  مالِ  ماست! 
به  بزنید  رو  مهمات ها  این  برید،  بِپَرید  وَخسید  گفتند  بهشون  که  خلبان هاند  پیرِ  این  از 
یم. قوی ترن بمب ها رو می تونه حمل کنه. از رده خارج  ایرانی ها! ما هواپیمای بمب افکن دار
یم، هم بمبش و هم همه چیزش  کرده اند. هیچ کدوم رو پرواز نمی دند. هم خلبانش رو دار

رو!«
که به این جا می رسد، حاضرین با اعتراض به این گونه تصمیم ها، خواستار طرح این  بحث 
موضوعات در جلسات قرارگاه و شورای عالی دفاع می شوند. کاظمی، اعتراض نیروهایش را 
ید می گید شما؟! خدا پدرتون رو بیامرزه!  این گونه جواب می دهد: »برادرای من! چی چی دار
گه این  کشور نیست. ا کشور و اون  یم انقلاب می کنیم. ما )که( جنگ مون بین این  ما دار
برید  با حالتی دردمندانه(1 خب!  ثانیه  سکوت معنادار،  از چند  )بعد   . بود...  کشورداری 
که توی دست مونه، این انقلاب رو باید پیش ببریم.  فعلًا وایسید بجنگید. با این امکانات 
کرد.  از این مملکت بیرون  کردید و شاه رو خدا  هیچی دست تون نبود و رفتید تظاهرات 

کلاش، آر پی جی و نارنجک افتاده دست تون.« حالا )هم( این 
اصابت و سقوط بالگردهای ایرانی در خیبر، به دفعات در خاطرات شفاهی نیروها ذکر شده 
یخ های متفاوت  گانه در تار ی بوده  و تعدادی حوادثی جدا که برخی یک حادثه با چند راو

که در مجموع نشان از آمار قابل توجه تلفات بالگردها دارد. 
کاظمی مسئول وقت پشتیبانی لشکر تا حوالی شانزدهم اسفند، در عقبۀ عملیات  مرتضی 

فعال بوده، از لحظۀ ورودش به جزایر می گوید: 
که باران عربی بیشتر چادرهای جفیر را برد، نشستم توی قایق و رفتم  »همان روزی 
که زده بودندش و داشتند از هور دَرَش  سمت جزیره. وسط راه، یک بالگرد دیدم 

می آوردند.« 

روایت  نیز  دفاع مقدس  مقاطع  و  عملیات ها  دیگر  در  بالادستی،  مجموعه های  و  مقامات  از  کاظمی  شهید  انتقادات   .1
از نیروها وارد  که با حاج احمد و تعداد دیگری  شده. مهدی رشید زاده از عملیات والفجر10 در اسفند66 می گوید: »صبح 
حلبچه شدیم، مردم همه خوشحال بودند و از رزمندگان پذیرایی می کردند. وقتی عصر، بعد از حملۀ شیمیایی بعثی ها، با 
گریه می کرد و می گفت فرماندهان ارشد جنگ باید چنین  کاظمی برگشتیم به شهر، حاجی بالای سر جنازه های مردم  شهید 

حمله ای را پیش بینی و مردم را از شهر خارج می کردند.«
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ی قرارگاه بدر، از مأمور شدن دو تیم آتش بالگردی به این قرارگاه خبر داده شده  گزارش راو در 
کبرا بوده اند. کدام از این تیم ها شامل یک بالگرد21۴ و سه  است. هر 

اصغر جلالی مسئول وقت مهمات لشکر معتقد است: 
کنار  گوشه و  »وقتی در دشت وسیع جفیر مستقر بودیم، ارتش تعدادی موشک در 
که با وجود بمباران های هوایی عراق، تا حدودی امنیت منطقه را  کرده بود  مستقر 

تأمین می کرد و ما از این نظر مشکل خاصی پیدا نکردیم.« 
نیروهای  مواضع  گاهی  و  نمی دارد  بر  جفیر  سر  از  دست  هم  عملیات  شروع  از  بعد  عراق 
پنجم  صبح  که  کبر  علی ا گردان  نیروهای  می کند.  بمباران  را  محدوده  این  در  باقیمانده 
اسفند به سمت جزیره حرکت می کنند، در دو روز ابتدایی عملیات بارها شاهد بمباران 
راحتی  به  نیروها  و  گرفته  صورت  ممکن  ارتفاع  پایین ترین  در  که  تی  حملا بوده اند.  جفیر 

شمایل خلبان ها را می دیدند.
می کند.  لبریز  را  نیروها  صبر  گاهی  منطقه،  آسمان  در  عراقی  جنگنده های  یاد  ز تعداد 

گردان انبیاء می گوید: صفرعلی مرادی معاون 
فرودگاه  این جا  بگو  احمد  به  برو  که  گردان  فرمانده  سرِ  کشید  داد  بچه ها  از  »یکی 

شده!«
در  کریمی  نجفعلی  گردان  نیروهای  همراه  به  را  عملیات  روز  اولین  که  سلیمانی  احمد 

جنوب شرقی جزیره مجنون جنوبی مشغول پدافند بوده، می گوید: 
گرفتیم با استفاده از  »در آن شرایط بی دفاعی محض، با یکی دو تا از بچه ها تصمیم 
کنیم. پیشنهاد دادم  یک قبضه آر پی جی11 غنیمتی، به سمت هواپیما ها شلیک 
به دلیل سرعت بالای هواپیما و عدم امکان هدف گیری در حالت استقرار قبضه 
کرمی  کند. پیشنهاد را رضا  ی پشت خود سوار  ی دو پایه، یکی از نیروها آن را رو رو
ی کمر کرمی  قبول کرد. با نزدیک شدن اسکادرانی از هواپیماهای عراقی، قبضه را رو
که به علت ارتفاع بسیار پایین، خلبان آن به  کردیم. یکی از هواپیماها  آماده شلیک 
گلوله  کرد. با برخورد  خوبی قابل دیدن بود از ده ها متر مانده به ما، تیربارش را روشن 
گلوله شلیک شده هم به هواپیما نرسید. بچه  ها به آب، دیواری از آب ایجاد شد و 
گویا در همان لحظه تیربار هواپیما قفل  که  کردند  که اطراف ما بودند، تعریف  هایی 
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برای آن  اتفاقی  قرار می دهد ولی  را هدف  کناری  کرده و موقع دور زدن هواپیمای 
نمی افتد.«

ی زرهی لشکر نیز تجربۀ مشابهی در معرکۀ خیبر دارد. او می گوید:  علیرضا سلیمانی نیرو
اعصاب  دیگه  که  بود  شکسته  صوتی  دیوار  پایین  ارتفاع  از  هواپیما  »اون قدر 
کلاش بزنم. وقتی از  کریز هواپیما را با  ی خا گفتم از رو نداشتیم. یک بار پیش خودم 
گرفتم. همین  کریز و زیر شکم اش را هدف  کله اش پیدا شد، رفتم سرِ خا دور سر و 
کمرم بشکنه  کرد پایین. نزدیک بود  که پرتابم  ی سَرَم رد شد، چنان بادی زد  که از رو

کرد و سالم ماندم.« ولی خدا رحم 
کیفیت پرواز جنگنده های عراقی می گوید:  مهدی رحیمی در مورد 

که با تویوتا استیشن داشتم از خط بر می گشتم، جنگندۀ عراقی به قدری  »یک بار 
فرار  و  پایین  پریدم  ببرد،  و  بکند  را  سقف  این که  ترس  از  که  پایین  آمد  سرم  بالای 

کردم.«
مسعود یوسفی از نیروهای واحد ادوات لشکر معتقد است: 

که وقتی صدای شان را می شنیدی  »سرعت جنگنده های عراقی به قدری بالا بود 
دور  از  که  نبود  طوری  بودند.  شده  رده  سَرَت  بالای  از  کیلومتر  یک  حداقل  که 
گر هم در ارتفاع بالا پرواز می کردند،  کنی و آن ها را بزنی. ا کمین  ببینی شان و بتوانی 
که بُرد بیشتر قبضه های ما به  گاهی این طور بود، به قدری دور از دسترس بودند  که 
گر تک لول بود، می توانست بزند ولی از این قلم نداشتیم یا  آن ها نمی رسید. شاید ا

کم داشتیم.« حداقل خیلی 
از رمضانعلی محمدی مسئول  کاظمی  اولین ساعات عملیات در جزایر، احمد  با شروع 
های  بالگرد  و  هواپیما ها  مزاحمت  رفع  برای  را  2گروه  که  می خواهد  لشکر  هوایی  پدافند 
در  حضور  لحظات  اولین  در  نفر  دو  هر  ولی  می فرستد  که  بفرستد  نیروها  کمک  به  عراقی 

یت، به شهادت می رسند. محل مأمور
به دلیل فشار بسیار سنگین عراق عملًا امکان انتقال تجهیزات سنگین و نیمه سنگین به 
جزایر وجود نداشت و توپ 57میلیمتری و چهار لول های غنیمتی از عراق تنها سلاح های 
کوتاه بودند. این تجهیزات فقط می توانستند تا حدودی از پایین آمدن بیش  ضدهوایی بُردِ 
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کنند. از حد جنگنده های عراقی جلوگیری 
ی ایرانی را چنان از فاصله نزدیک  در یکی از این موارد، میراژ عراقی تویوتای حامل دو نیرو
یاد، تکه  می زند که سرنشینانش زنده زنده در آتش می سوزند. پیکر این دو شهید با زحمت ز

تکه از میان بدنه خودرو خارج شده و در پتویی برای معراج شهدا برده می شود.
رمضان محمدی مسئول پدافند لشکر در عملیات خیبر می گوید: 

برخی  انتقال  امکان  جزیره،  به  سازندگی  جهاد  احداثی  جاده  اتصال  از  »بعد 
تجهیزات ضد هوایی برد متوسط برای پوشش اهداف پروازی تا فاصله 1500متری 

نیز فراهم شد.«
اصغر جلالی در خیبر مسئول مهمات است ولی با تکیه بر اطلاعات تخصصی که از پدافند 

گریزی هم به این موضوع می زند. او می گوید:  دارد، 
یت  مأمور یک  واحد  این  ولی  است  مشخص  که  هوایی  پدافند  اصلی  یت  »مأمور
کند. به عنوان نمونه  فرعی هم داشت؛ از سلاح هایش ضد زرهی دشمن استفاده 
ی تجهیزات زرهی موثر بودند و چون به  کالیبرشان 1۴/5 است، رو که  چهارلول ها 
یک  عنوان  به  آن  از  عراق  هم  و  ما  هم  می شدند،  سوار  خودروها  انواع  ی  رو راحتی 
یاد استفاده می کردیم؛ البته بعثی های نامرد خیلی وقت ها با همین  سلاح ضدزره ز

ی پیاده را می زدند.« چهارلول نیرو
استفاده  با  را  یادی  ز فشار  عراق  عملیات،  این  در  حاضر  رزمندگان  بیشتر  خاطرات  طبق 
کمبود  که البته به دلیل  کرد. فشاری  از هواپیما و بالگرد بر نیروهای حاضر در جزیره وارد 
تجهیزات سنگین پدافند هوایی و نبود )یا ضعف( پوشش هوایی از طرف ایران، بعضاً به 

گریز نفرات و بالگرد در می آمد. صورت تعقیب و 
و  نیروها  به  مهمات  رساندن  از  وقتی  او  کرده،  تجربه  را  موارد  این  از  یکی  سلیمانی  احمد 
کبر  ا با  ی  پیاده رو 5 کیلومتر  به  نزدیک  از  پس  می گردد،  بر  عراقی  تانک های  غافل گیری 

انتشاری مسئول وقت ادوات لشکر روبه رو می شود. سلیمانی می گوید: 
حیدرعلی  گفتم  بزنند.  تانک  تا  جلو  می رفتند  داشتند  دیگر  نفر  یک  با  »انتشاری 
از  و  نیست  شما  رفتن  به  نیازی  و  درگیرند  جلوتر  گروهانش،  نیروهای  و  قربعلی 
که صدای یک بالگرد عراقی آمد.  همان جا با هم برگشتیم. هنوز خیلی نرفته بودیم 
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کرده باشد، عقب بالگرد را داد بالا  که ما را نشان  بالگرد به سرعت آمد پایین و انگار 
یدیم و کمی  که اسلحۀ خاصی نداشتیم، دو و با سرعت بیشتری نزدیک شد. ما هم 
ی جاده غلت زدیم به داخل نیزار تا  که اشهدمان را می گفتیم، از رو جلوتر همین طور 

کرد.« که  کند  گم  گورش را  کند و  گم مان  شاید 
گردان فتح در این خصوص معتقد است:  فرمانده 

کشور، چنین شرایطی  »به دلیل شرایط سخت تحریم و محدودیت های توان هوایی 
هواپیماهای  والفجر مقدماتی  در  داشت؛  وجود  نیز  عملیات ها  از  دیگر  خیلی  در 
عراقی در دره ها چرخیده و مواضع، تجهیزات و نیروهای ایرانی را شکار می کردند. 
ایران  هواپیماهای  می شد،  ایران  هوایی  حریم  وارد  عراقی  جنگنده  وقتی  معمولًا 

درگیر می شدند.«
در اولین روز های عملیات خیبر، سلاح سنگین چندانی در دست ایرانی ها وجود نداشت. 
از  ناتوانی  وجود  با  که  بود  هوایی  ضد  سلاح  تنها  تویوتا،  یک  بر  سوار  غنیمتی  2لول  یک 
گاهی برای دلخوشی بچه ها، خودی نشان می داد. البته همین تویوتا  سرنگونی مهاجمان، 
که لولۀ آن خودنمایی می کرد.  بر اثر تیر مستقیم تانک طوری به داخل نیزار پرتاب می شود 

گرفتن فراری می دهد. همین هیبت، خلبان عراقی را از ترس هدف قرار 
محسن رضایی خاطرۀ مشابهی دارد: 

احمد  می دیدیم.  راحتی  به  را  خلبان شان  که  بودند  پایین  قدری  به  »هواپیماها 
که به شکلی بترسانیم شان تا در این حد پایین نیایند. آر پی جی،  کاظمی خواست 

بالاتر از هواپیما منفجر شد. واقعاً هیچی برای زدن هواپیما نداشتیم.« 
که مرگ را در یک قدمی شان می بینند، روحیه شان را حفظ  با تمامی این فشارها، نیروهایی 
کرده و دست از شوخی بر نمی دارند. این ها، وقتی چشم در چشم خلبان می شوند، از نظر 
که در چندین شکل قابل  خودشان، برای افسر عراقی »پَخشه« می کُشند. معنی این حرکت 
گلو انجام می شود، به طور قطع برای  کف دست به زیر  اجراست ولی این جا با چسباندن 
گر ببیند!( قابل فهم نیست و در بین رزمنده ها هم، نجف آبادی ها بیشتر از بقیه با  خلبان )ا

آن ارتباط برقرار می کنند.
کاظمی پشت  که در آن احمد  را روایت می کند  ی بهداری، صحنه ای  نیرو مجید یزدانی 
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چهار لول نشسته و سعی می کند، یکی از هواپیماهای ملخی عراق را بزند. یزدانی می گوید: 
از  یکی  کلۀ  و  دوباره سر  بزنم، دیدم  نیروها  به  تا سری  بودم جزیره  رفته  که  »یک بار 
این ملخی های اعصاب خرد کن پیدا شده. یکی نشست پشت چهار لول و شروع 
گلوله های رسام چهار لول،  کرد. هواپیما خیلی پایین بود ولی نمی دانم چرا  به زدن 
اطراف  همان  که  کاظمی  احمد  نداشت.  هواپیما  به  کاری  و  می رفت  کوله  و  کج 
کرد ولی باز هم فایده ای  بود، نشست جای این بندۀ خدا و خودش شروع به شلیک 
و  بی خیال شد  بترکد. احمد هم  انگار قبضه می خواست  که  بود  نداشت. طوری 

آمد پایین.«
تعدادی از نیروهای لشکر معتقدند که در آخرین روزهای حضورشان در جزایر که هم زمان با 
اولین روزهای بهار63 بوده، تعداد و قدرت حملات هوایی عراق به شدت کاهش پیدا کرده 
گروه دلیل اصلی موضوع را رشد توان  که هواپیمایی از عراق ساقط نشود. این  و روزی نبوده 

پدافندی قرارگاه های سپاه در منطقه می دانند. مجید یزدانی می گوید: 
که پدافند ما فراری شان  که بیشتر میگ و میراژهایی  »نمی دانم چه دلیلی داشت 
بر می گشتند  به طرف عراق  بهداری  تا سیصد متری  یست  از محدودۀ دو می داد، 
می زدند  که  بود  مانده  برایشان  تیری  و  بمب  گر  ا می کردند؛  اذیتی  یک  دفعه،  هر  و 
دیوار  اصطلاح  به  نمی کردند،  پیدا  زدن  فرصت  یا  نداشتند  چیزی  هم  گر  ا و  ما  به 
ی سر تویوتاهای  صوتی می شکستند. به عنوان نمونه به قدری می آمدند پایین و رو
ک به پا شده و خیلی از نیروها  گرد و خا که طوفانی از  در حال حرکت پرواز می کردند 

می ترسیدند.« 
دید  از  اورژانس  و  بهداری  موقعیت  بودن  »کور«  را  امر  این  دلیل  لشکر،  پدافند  نیروهای 

رادارهای ایران در منطقه دانسته اند.
مسعود  می کردند.  مهم  و  اهم  عراق،  جنگنده های  دارند  اعتقاد  نیز  لشکر  نیروهای  برخی 

یوسفی می گوید: 
هواپیما  و  بودیم  مشغول  خط مقدم،  نزدیک  مینی کاتیوشا،  با  اول  روز  همان  از  »ما 
کاری به ما نداشت چون بالگرد، هاورکرافت و  مرتب از بالای سرمان رد می شد ولی 

که به جزایر تدارکات می رساند، برایشان مهم تر بود.« قایق و در مجموع هر چه 
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برخی نیروها هم، علت تلفات به نسبت پایین حملات هوایی را یک امداد غیبی می دانند. 
ی مرکز اسناد می گوید:  محمد طاهری 13اسفند62 در مصاحبه با راو

ی  که داخل جزیره بودیم، همین نیرو که چند روزی  »از امدادهای غیبی این است 
پرواز  ارتفاع  کوتاه ترین  از  باشیم،  داشته  پدافندی  ما  این که  بدون  عراق  هوایی 
که از  می کردند و زیر بمب و رگبار می گرفتند ولی حتی یک نفر هم آن جا ما ندیدیم 

حمله های هوایی دشمن شهید بشود.«

مخابرات لشکر8 نجف در عملیات خیبر
از نظر کلی، واحد مخابرات را می توان شامل دو بخش »مخابرات لشکر« و »مخابرات رزمی« 
کارهای ستادی و به قولی اداری مانند تهیۀ جدول و ابلاغ  دانست. مخابرات لشکر، وظیفۀ 
رمز ها، تأمین امنیت فرکانس ها و ارتباط با قرارگاه و دیگر مجموعه های بالادستی را بر عهده 
بین  نیروها  تقسیم  نیاز،  مورد  نیروهای  آموزش  مانند  اقداماتی  نیز  رزمی  مخابرات  داشت. 
کار  کارهای مورد نیاز در زمان عملیات را در دستور  گردان ها یا واحدها و انجام مجموعه 

داشت.
مهدی رشید زاده از نیروهای با سابقۀ این واحد اذعان می دارد: 

در  که  می شد  برگزار  آموزشی  کلاس  داوطلب،  نیروهای  برای  ماه  دو  تا  یک  »گاهی 
با  ارتباط  برقراری  سیم بانی،1  مخابراتی،  سیستم های  انواع  مثل  سرفصل هایی  آن 
ادبیات  و  اصطلاحات  با  آشنایی  و  رمز  و  کد  دفترچه های  با  کار  بی سیم،  و  سیم 
خاص بی سیم چی ها در عملیات آموزش داده می شد و هم زمان تمرین های عملی 
در  و  پشت شان  به  می انداختند  بی سیم  مثلًا  می گرفتند؛  نظر  در  نیروها  برای  هم 

منطقه  ای، برقراری تماس و انتقال پیام  را تمرین می کردند.«
و  عملیاتی  محور  گردان،  به  گروهان  از  بی سیم چی ها  جایگاه  ارتقاء  به  اشاره  با  رشید زاده 

فرماندهی لشکر براساس مهارت ها و تجربیات ادامه می دهد: 

کنند. »سیم بان« وظیفه  برقرار  ارتباط  کمک سیم های مخابراتی،  که نیروها می توانستند به  گاهی شرایطی پیش می  آمد   .1
کند. انجام  کجا سیم بر اثر اصابت ترکش یا دیگر عوامل قطع شده بود، مشکل را رفع  کرده و هر  داشت بین این دو نقطه تردد 

گاهی با جراحت یا شهادت نیروها نیز همراه می شد. این وظیفه در خط مقدم، 
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کار  نیز داده می شد؛ مثل  »به بی سیم چی ها، برخی آموزش های خاص فرماندهان 
کالک و جهت یابی به روش های مختلف.  از  با قطب نما، نقشه خوانی و استفاده 
گردان و معاون هایش  که امکان داشت طی عملیات، فرماندۀ  دلیلش هم این بود 
زخمی یا شهید شوند و در چنین شرایطی، بی سیم چی باید در جایگاه فرماندهی 

گردان، نیروها را هدایت می کرد.«
پیشتاز  گروه های  و  گردان ها  مانور  وقتی  خیبر،  عملیات  از  قبل  هماهنگی  جلسات  در 
را  لشکر  مخابرات  واحد  مسئول  شهپری فرد  محسن  ذهن  سؤالی  همیشه  می شد،  تشریح 

کرده بود. شهپری فرد می گوید:  مشغول 
کیلومتری نقطه رهایی تا شروع عملیات،  که در فاصلۀ چند  »به این فکر می کردم 
راهکار  و  می زدیم  را  حرفش  فقط  جلسات  در  باشیم؟  داشته  ارتباط  شکلی  چه 

عملیاتی خاصی برایش پیش بینی نکرده بودیم.«
با شروع عملیات خیبر در مجنون شمالی، ارتباط مقر فرماندهی با نیروهای پیشرو به دلیل 
یاد و شرایط خاص جوی،1 قطع می شود. اضطراب این بی خبری، فرماندهان را به  فاصله ز
تکاپو می اندازد. محسن شهپری فرد که به عنوان مسئول مخابرات لشکر در جمع فرماندهان 

حاضر بوده در این خصوص می گوید: 
ارتباطی  دکل  ایجاد  که  بود  »پی آر سی 77«  بی سیم های  ما  ارتباطی  وسیله  »تنها 
حجم  دلیل  به  سازه ای  چنین  ساخت  ولی  کند  حل  را  آن ها  مشکل  می توانست 
کم ما عملًا غیر ممکن بود و در عین حال احتمال لو  بالای آتش دشمن و فرصت 
رفتن عملیات را افزایش می داد. خدا در یک لحظه فکر استفاده از بالگرد به عنوان 

کردند.« کرد و همه هم از آن استقبال  آنتنی متحرک را در ذهنم روشن 
یکی از نیروهای جوان مخابرات لشکر8 نجف اشرف در خصوص امکان استفاده از بالگرد 

برای تقویت ارتباط بی سیم ها می گوید: 
صدا  و  سر  همه  آن  در  بالگرد،  مسافران  این که  شرط  به  ولی  است  شدنی  »این کار 
بالگرد به  از  البته شاید منظور شهپری فرد، استفاده  بتوانند مکالمه داشته باشند. 

عنوان رله کننده باشد.«

1. شرجی بودن و زطوبت بالای هوا
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تقویت کنندۀ  دستگاه  مانند  معانی  با  فرهنگ نامه ها  در  که  انگلیسی  است  لغتی  »رِله«، 
طول  در  است.  شده  یاد  آن  از  تصویری،  یا  صوتی  تکرار کنندۀ  دستگاه  یا  صوتی  امواج 
کفاف نمی داد، یک یا چند واسطه  که برد بی سیم ها  عملیات های مختلف از جمله خیبر 
دیگر  نقطۀ  به  عیناً  و  گرفته  نقطه  یک  از  را  پیام  تا  می گرفتند  قرار  پیام  مقصد  و  مبدا  بین 
کاظمی در خط مقدم  که احمد  تحویل دهند. به عنوان نمونه در مقاطعی از عملیات خیبر 
ینلی  و جنوبی ترین قسمت جزیرۀ جنوبی حضور داشت، وقتی می خواست با شعبانعلی ز
مسئول اعزام نیروها و تدارکات لشکر8 در جفیر تماس بگیرد، پیامش را به بی سیمی در مرکز 
جزیره انتقال داده و آن بی سیم، پیام را به بی سیم دیگری در ساحل هور منتقل می کرد و در 
ینلی می رساند.  گوش ز کیفیتی مناسب از لحاظ صدا به  نهایت، این بی سیم دستور را با 
ینلی مطلبی برای فرماندۀ لشکر داشت، همین مسیر را از سمت دیگر تکرار می کرد.  گر هم ز ا
البته تعداد این رله کننده ها، بسته به شرایط آب و هوایی، حجم ترافیک مکالمات و شرایط 
یاد می شد و امکان داشت در شرایطی، این واسطه ها حذف شده و مبدا  منطقه گاهی کم یا ز
و مقصد، به راحتی با یکدیگر صحبت کنند. دیگر نکتۀ مربوط به این رله کننده ها، کیفیت 
با  بی سیم  نوع  چندین  دارای  کزی  مرا چنین  است.  آن ها  بی سیم  دستگاه های  توانایی  و 
شارژ  برای  موتوربرق  و  آنتن  مانند  ویژه ای  امکانات  کنار  در  مختلف  قدرت های  و  بردها 
که به آن ها امکان می داد حتی با وجود فاصلۀ بیشتر نسبت به یک نقطۀ  دستگاه ها بودند 
مشخص، با آن ها ارتباط بگیرند. به عنوان نمونه، امکان داشت فرماندهی لشکر با وجود 
کند ولی این مرکز علی رغم  گردانش در جزیرۀ جنوبی صحبت  حضور در جزایر، نتواند با 
استقرار در ساحل هور، به دلیل داشتن دستگاه های قوی تر، از چنین امکانی برخوردار بود.

علی  است.  می کرده  استفاده  پیام هایش  انتقال  برای  رله کردن  روش  از  نیز  نصرت  قرارگاه 
هاشمی می گوید: 

برای  می  رفت  پیام  یعنی  می کردیم.  رله  قایق،  به  قایق  را  فرماندهی  »پیام های 
نزدیک ترین قایق و از آن جا دوباره برای قایق های پایین تر آن قدر تکرار می شد تا به 

هدف برسد.«
یکی دیگر از راه کارهای تقویت شبکۀ ارتباطی داخل جزایر و داخل با خارج جزایر، نصب 
را  از نصب چنین تجهیزاتی  اولین نمونه  آنتن های مخابراتی مرتفع در برخی نقاط است. 
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که طی آن با همکاری نیروهای مخابرات لشکر8  باید مربوط به روز چهارم اسفند دانست 
نصب  سوئیب،  پل  به  نزدیک  نفتی  شهرک  حوالی  در  آنتن  یک  نجف،  قرارگاه  و  نجف 

یک شدن هوا طول می کشد. می شود. این کار، از اوایل صبح تا تار
کلمات و اصطلاحات نظامی  که همه از شنود آن  مطمئن اند، بیشتر  در مکالمات بی سیم 

که دو طرف مکالمه، با آن ها آشنا هستند. دارای معادل هایی هستند 
کار هستند. که در نقطه ای ثابت مشغول  - »منقل«: بی سیم یا بی سیم هایی 

- »نفتِ منقل«: باتری بی سیم.
حال  در  اوقات  بیشتر  و  بوده  فرماندهان  همراه  که  بی سیم هایی  یا  بی سیم   »رادیو«:   -

جابه جایی هستند.
که زخمی شده و  گرفتار شده؛ شاید هم منظور این است  - »دستَش در حناست«: جایی 

در حال پانسمان است.
برخی  و  می شد  استفاده  بی سیم  دستگاه  خصوص  در  کلی  صورت  به  گاهی  »رادیو«:   -

اوقات، منظور عدد و رقم فرکانس مربوط به شخص بود.
که طبق جدولی پیش از عملیات بین نیروها  - »خانه«: مشخصات فرکانسی هر شخص 

یع می شد. توز
کاظمی فرمانده لشکر8نجف و احمد غلامپور  کوچیکه« و »احمد بزرگه«: احمد  - »احمد 

فرمانده قرارگاه بدر
استفاده شده در مکالمات بی سیم  کاربردترین عبارت های  پر  از  واژه یکی  این  - »چیز«: 
کرد. در واقع عبارت هایی مانند »چیز«،  که نمی توان معنای مشخصی را برایش اعلام  است 
که طرفین  دارند  را  به خود  در هر جمله ای معنای مخصوص  کُن«  یا »چیزش  »چیزهای« 
گفته می شد »از اون چیزهای  مکالمه، آن را به خوبی متوجه می شوند. به عنوان نمونه وقتی 
که مسئولش  که به تجهیزات واحد ادوات ضد زره  انتشاری بفرست بیاد«، منظور این بود 

یم. کبر انتشاری است، نیاز دار ا
- »دماغش خون افتاده«: رادیاتور خودرو سوراخ شده.

کنده شده«: تایرهایش پنچر شده و نیاز به تعویض دارد. ش 
َ
- »نعل
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***
که به  در نوارهای باقی مانده از مکالمات بی سیم لشکر8 نجف  اشرف طی عملیات خیبر 
که در ادامه  یان مرکز اسناد ثبت و ضبط شده، برخی نکات قابل توجه وجود دارد  همت راو

کرد. برخی از آن ها را مرور خواهیم 
با  و  افتاده  مکالمات  شبکۀ  ی  رو هندی،  لهجۀ  با  انگیسی،  مکالمات  صدای  گاهی   -
کاهش داده و در مواقعی نیروها  کیفیت تبادل پیام ها را  ی آن فرکانس،  افزایش ترافیک رو
کشتی های  به  مربوط  این مکالمات،  دارد  احتمال  فرکانس می کند.  تعویض  به  را مجبور 
که به دلیل برد بلند بی سیم ها، در این  کویت یا فاو باشد  تجاری در حال تردد در نزدیکی 
منطقه هم شنیده می شود. برخی نیروها در این شرایط، به شوخی و جدی شروع می کنند به 
که بلدند، با فارسی  دادن فحش های انگلیسی و فارسی. بعضی هم چند لغت انگلیسی را 

کنار!« کرده و فضا را تا حدودی عوض می کنند؛ »تَنکیو مَنکیو! برو  قاتی 
و  باشند  داشته  کار  واحدی  شخص  با  هم زمان  نفر  چندین  که  می آید  پیش  نیز  گاهی   -
کرده و اجازۀ شنیدن شدن مطلب  صحبت های هم زمان آن ها، به اصطلاح خط را شلوغ 
گوش باش« یا  را نمی دهد. در این گونه شرایط، از یک یا چند نفر خواسته می شود »فعلًا به 

»آقا! برو بیرون.«
یاد و تغییرات متوالی افراد،  که به دلیل تعداد ز گاهی پیش می آید  - در لابه لای مکالمات، 
شخصی شناخته نشود و دیگران در چنین حالتی، اول با پرس و سؤال نسبت به هویت 
که هر لحظه  او مطمئن شده و بعد با او همکاری می کنند. این احتیاط به آن دلیل است 
که با توجه  کمک منافقین وجود دارد؛ منافقینی  امکان نفوذ دشمن به شبکۀ بی سیم ها با 
و  گویش ها  بیشتر  تقلید  و  فهمیدن  امکان  ایران،  مختلف  نقاط  در  شدن  بزرگ  و  تولد  به 

لهجه ها را دارند.

روحیه دادن امام جمعه اصفهان به نیروهای لشکر
نقطه  آستانۀ عملیات خیبر، در چندین  که در  امام جمعه وقت اصفهان  آیت الله طاهری 
سخنرانی های مهیجی برای نیروهای لشکر8 داشت، بعد از پایان عملیات و در آستانۀ نو 
کرده و تلاش دارد به شکلی  شدن سال هم در جمع نیروهای بازگشته از جزایر حضور پیدا 
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که به یاد شهدای خیبر تشکیل شده،  کند. مرحوم طاهری در این جمع  روحیه ها را حفظ 
صحبت هایی در خصوص دستاوردهای عملیات یا ادامۀ برنامه های ایران در این منطقه 
که تاحدودی با واقعیت های موجود فاصله دارد و بیشتر باید آن ها را تلاشی  بیان می کند 

برای تقویت روحیه نیروها دانست.
این روحانی شناخته شده در بخشی از صحبت هایش می گوید: 

نفر  هزار  یا  چهارصد  گر  ا و  است  خوب  روحیه ها  و  یاد  ز نیرو  حمد الله،  به  »آقایان! 
در  الآن  همین  هستید.  پیروز  شما  که  چرا  ید  بباز را  روحیه تان  نباید  دادید،  شهید 
که ان شاء الله به  جزایر توپ هایمان مستقر شده و طراحان جنگی طرح هایی دارند 
کمک آن ها به زودی عملیات شروع می شود و امیدوارم نقایص عملیات قبل جبران 
کنیم. آقا! در این عملیات دشمن بیش از 12هزار و  ی  شده باشد و بتوانیم پیشرو
یادی زخمی و اسیر داده. ما را چه شده است؟ الآن 53  کشته و تعداد ز پانصد نفر 
که 8میلیارد بشکه نفت معادل 32میلیارد دلار  گرفته ایم  را  حلقه چاه نفت آن ها 

ارزش دارد.«
آیت الله طاهری اضافه می کند: 

»صدام در حال احتضار است، مبادا سستی کنید. امام دیروز فرمودند که شنیده ام 
که عید  یم. مبادا این کار انجام شود، چرا  بعضی ها می گویند برای عید به خانه برو
که پیروز شوید و آن روز دید و بازدید صفا دارد. من هم به خاطر قولی  زمانی است 
که به مردم داده ام، فقط برای یک نماز جمعه به اصفهان می روم و زود باز می گردم 
کربلا بروم یا در بیابان های این جا بمیرم آقایان!  که یا به  که خواسته ام این است  چرا 

یم.« کربلا می رو سفت و محکم باشد، روحیه تان قوی باشد. ان شا الله به 
خواسته ای  طرح  به  را  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  اصفهان،  وقت  امام جمعه 

شخصی اختصاص می دهد. او می گوید: 
که برای دست و روبوسی، به دور من جمع نشوید.  »فقط یک استدعا از شما دارم 
کنند،  که من از این کار صدمه می بینم. بعضی ها برای این که دست و روبوسی  چرا 
گردنم درد می کند. حتی  یادی می دهند به طوری که تا مدتی  گرفته و فشار ز گردن مرا 
از  یا بعد  کنم  بروم و درستش  اهواز  به  باید  و  کردند  را فشار دادند و خراب  عینکم 
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کنم. من این جا در خدمت شما هستیم و هیچ  کربلا به اصفهان رفته و آن را درست 
جایی نمی ورم و فقط ممکن است یک جمعه به اصفهان رفته و خطبه ای بخوانم و 

گدایی بکنم برای جبهه.« مقداری 

سفر باقی مانده های خیبر به مشهد
به طور معمول بعد از هر عملیات مهمی، نیروهای لشکر با هماهنگی رده های بالاتر به سفر 
کوچک به  گروه های  گاهی نیز نیروها در قالب  یارتی مشهد مقدس اعزام می شدند. البته  ز
اردوهای  زمانی  برنامۀ  تعیین  می رفتند.  یارت  ز به  شخصی  هزینۀ  با  و  خودجوش  صورت 
یارتی لشکرهای سپاه با قرارگاه های بالاتر بود تا سپاه مشهد بتواند خدمات مورد انتظار را  ز

ارائه دهد.
که رزمنده ها در طول یک سال،  شرایط زمانی و تعدد عملیات ها، گاهی طوری رقم می خورد 

چهار سفر مشهد می رفتند.
و  مجروحان  و  شهدا  بالای  آمار  خاطر  به  دارد  توصیه  کاظمی  جزایر، احمد  تثبیت  از  بعد 
تضعیف نسبی روحیه نیروها، مقدمات این سفر هر چه زودتر فراهم شود. احمد، قصد دارد 
می دهد. مهدی  پیشنهاد  را  اتوبوس  نمی شود،  جور  وقتی  ولی  بفرستد  هواپیما  با  را  نیروها 
شود.  برنامه  این  پیگیر  می خواهد  سلیمانی  یوسف  از  لشکر8،  ستاد  وقت  رئیس  ملکی 

سلیمانی می گوید: 
وقتی  کرده اید  را  فکرش  کنار؛  به  اتوبوس  سی  بیست ،  هماهنگی  گفتم  ملکی  »به 
که این همه آدم بتوانند  ید  ید توی جاده، یک  جا ندار هفتصد، هشتصد نیرو بیانداز
کدام غذاخوری جای این همه نیرو را دارد. با این  بروند دستشویی یا وضو بگیرند! یا 
گر ببرید شان مشهد، ته و تویِ روحیه شان را هم از دست می دهند!  اوضاع و احوال ا

برید سراغ قطار.«
سلیمانی  گردن  به  را  پیشنهاد  این  طرح  ولی  می شود  قانع  سلیمانی  جواب  از  ملکی، 
کاظمی مخالف باشد و نمی خواهد خودش این پیشنهاد را  می اندازد؛ چون حدس می زند 
کوتاه با فرمانده،  که یوسف سلیمانی در دیداری  کند. چند روز بیشتر طول نمی کشد  مطرح 

گرفته و ستاد لشکر موظف به پیگیری تأمین قطار درجۀ یک می شود. مجوز این کار را 
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خراسان  سپاه  آموزشی  اردوگاه های  از  مشهد، یکی  در  نیروها  روزۀ  پنج، شش  اسکان  برای 
رضوی در منطقۀ طرقبه، با چند دقیقه فاصله از حرم، پیش بینی  شده است. اردوگاه، دارای 
یس های بهداشتی  کامل از حمام و سرو چندین آسایشگاه، آشپزخانۀ مجهز و مجموعه ای 

کسری خاصی ندارند.  کم و  است و نیروها 
کارهای شخصی، با اتوبوس های ترابری  نیروها هر روز صبح  بعد از نماز، صبحانه و انجام 
گر  سپاه مشهد راهی حرم شده و موقع ناهار بر می گردند. عصر هم برنامه همین است ولی ا
خودش  جیب  از  و  کسی  تا با  را  مشهد  دیگر  جاهای  می تواند  باشد،  داشته  دوست  کسی 

ببیند؛ مثل باغ وحش.
نفری  هفتصد  تا  ششصد  گروه  چهار  به  بودند،  مشهد  به  اعزام  متقاضی  که  نیروهایی  کل 
یارت مشهد می شوند.  تقسیم شده و ظرف یک بازۀ زمانی بیست و پنج روزه به نوبت راهی ز
بعد،  نوبت  سه  در  و  است  اردوگاه  در  لشکر  نمایندۀ  حبیب اللهی  حیدر  اعزام،  اولین  در 
جمله  از  چیز  همه  اعزام،  دومین  میانه های  تا  دارد.  عهده  بر  را  این کار  سلیمانی  یوسف 
میزبانی سپاه مشهد خوب است ولی یک دفعه اعلام می شود »سری بعدی را بگید نیاند. 

یم و نه غذا. قراره چند هزار بسیجی بیارند واسه آموزش.«  دیگه نه جا دار
را  مشهدی ها  به  اعتراض هایش  و  تلاش ها  و  فهمیده  را  موضوع  وقتی  سلیمانی  یوسف 
یاست ستاد لشکر سوار یک تویوتا آمبولانس شده  بی فایده می بیند، با »عابدی« جانشین ر
که در راه بودند. می روند  کاروان سوم نیروها  کردن جا و غذا برای  و راه می افتند دنبال جور 
که به فکرشان می رسید. لابه لای این رفت  سراغ حسینیه ها، ارگان های مختلف و هر جا 
و آمدها، با دو مشهدی به نام »سپهری« و »باقری« آشنا می شوند؛ دو مرد جا افتاده، دست 
و پا دار و خوش زبان از صنف تعمیرکاران مشهد. وقتی مشکل را می فهمند، اول ادعاهای 
گرفتن حوالۀ مرغ و برنج، بروند به  کرده و بعد پیشنهاد می دهند برای  مسئولان اردوگاه را رد 

کرد. کمتر  تهیه  ادارۀ بازرگانی مشهد. با حواله ها می شد این اقلام را با قیمت 
یوسف سلیمانی می گوید: 

گفتیم، هم جا می خواهم و هم غذا و پولش را هم می دهیم ولی  »به این بندگان خدا 
که آن هم برای خرج های  هر چه ارزان تر، بهتر. البته فقط سی تومن توی جیبم بود 
گرفتیم و رفتیم بازار. مرغ فروش و  اضطراری بود و به هیچ جا نمی رسید. حواله ها را 
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برنج فروش، وقتی فهمیدند برای رزمنده ها می خواهیم، هیچ پولی نگرفتند. مرحلۀ 
کردند و فقط  که تعمیرکاران مشهدی برایمان جور  کردن تعدادی آشپز بود  بعد، جور 

ماند محل استراحت نیروها و یک آشپزخانه.«
به  تا  می کنند  مطرح  را  جدید شان  شرایط  و  برگشته  طرقبه  اردوگاه  به  عابدی  و  سلیمانی 
آشپزخانه  امکانات  و  فضا  و  می خواهند  آسایشگاه  فقط  برسند. می گویند  برد  برد،  توافقی 
ی میز هستند، همان حرف های قبلی  گرمِ تنیس رو که  را ولی مسئولان اردوگاه همین طور 
شده  عصبانی  برخورد  این  با  عابدی  می کنند.  تکرار  بیشتر  خشونت  و  سردی  با  این بار  را 
با  بشه،  نیاز  گه  ا هم  این جا  و  می جنگند  دشمن  با  اون جا  »بچه هامون  می کشد:  داد  و 
که  بگیره.«  رو  جلوشون  نمی تونه  هم  هیچ کس  و  میاند  دارند  می جنگند. بچه هامون  شما 

کاروان رزمنده های لشکر وارد اردوگاه می شوند. نمی تواند بگیرد و چند ساعت بعد، 
کوتاه بیا نیستند و چند  با ورود نیروها، اوضاع رو به تشنج می رود چون هیچ کدام از طرفین 
صد رزمندۀ خستۀ راه و هفته ها جنگ، معطل ورود به آسایشگاه شده اند. از طرف دیگر هم 
گر فکری نشود،  آشپزهای مشهدی و مواد غذایی، گوشۀ دیگری از اردوگاه منتظر مانده اند و ا
که رزمنده ها را  کنترل خارج شود. بهترین تدبیر این است  هر لحظه امکان دارد اوضاع از 
کاظمی تماسی  یارت تا فکری به حال محل اسکان شان شود. هم زمان با احمد  بفرستند ز
گزارش می شود و او نشانی خانۀ محمد باقر قالیباف فرماندۀ لشکر5نصر  برقرار شده و اوضاع 
که قالیباف با فرماندۀ سپاه مشهد  کمک بگیرند. با صحبتی  در مشهد را می دهد تا از او 
کار تهیۀ ناهار  می کند، مشکل قبل از بازگشت نیروها از حرم حل شده و آشپزهای مشهدی 
یوسف  ولی  دهند  انجام  خودشان  هم  را  غذا  یع  توز دارند،  قصد  آن ها  می کنند.  شروع  را 
کنند.  گذار  وا اعزامی  نیروهای  خود  به  را  کار  بخش  این  که  می کند  قانع شان  سلیمانی 

سلیمانی در مورد دلیل این توصیه اش می گوید: 
یاد دادن غذا، بین آشپزهای مشهدی و بچه های خودمان  کم و ز »ترس داشتم بابت 

کی پیش بیاید و شرمندۀ مهمان نوازی شان شویم.« اصطکا
که بدون مشکل خاصی برگزار می شود، یک سری دیگر از نیروهای لشکر  علاوه بر این اعزام 
شود. در  بسته  نوعی  به  خیبر  عملیات  پروندۀ  تا  می شوند  مشهد  راهی  شرایط  همین  با  نیز 
که با همراهی صنف تعمیرکاران مشهد همراه می شود، علاوه بر پخت و ارائه  دو اعزام آخر 
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کدام از نیروها یک سجاده و مهر به یادگار از  کیفیت، در پایان سفر هم به هر  غذا با بهترین 
اعضای صنف اهدا می شود.

که  می آید  پیش  مشکلات  گاهی  مشهد،  سفر  تدارکات  برای  پیش بینی ها  تمامی  وجود  با 
گردان  که نیروها با فرماندۀ  تاحدودی امکان حل یا مدیریت آن ها وجود ندارد؛ مثل موقعی 
مشکل پیدا می کنند. بعضی نیروها به دلیل حضور طولانی مدت در عملیات یا شهادت 
دوستان شان، شرایط روحی خاصی داشتند و خیلی حوصلۀ حرف شنوی از فرماندهان را 

نداشتند. یوسف سلیمانی می گوید: 
اصرار  خیلی  مشهد،  بود  آورده  را  گردانش  نیروهای  نورمحمدی  رضا  که  »بهار63 
کند ولی نیروهایش خیلی خوش شان  کم  که همان حال و هوای جبهه را حا داشت 
می خورد  جوش  و  حرص  خیلی  نورمحمدی  می کردند.  را  خودشان  کار  و  نمی آمد 
کوتاه بیاد  گاهی از رضا می خواستم  ولی فایده نداشت. من هم میان داری می کردم؛ 
کلۀ  گر سر و  و یک وقت هایی بچه هایش را نصیحت می کردم. البته همین بچه ها ا

کبیر زاده پیدا می شد، خیلی راحت دنبال حرف می رفتند.« یکی مثل مجید 

***
کاظمی فرماندۀ لشکر8 نجف نیز بعد از پایان عملیات خیبر، راهی نشست مشترک  احمد 
متفاوت  برخورد  از  سلیمانی، خاطره ای  می شود. یوسف  مشهد  در  سپاه  ارشد  فرماندهان 

کاظمی با جمع فرماندهان دارد: احمد 
که وضع جزایر مجنون در عملیات خیبر تازه تثبیت شده بود، سه  »اوایل سال63 
سری  مشهد.  به  شدند  اعزام  نفر  هفتصد  حدود  دفعه  هر  لشکر،  نیروهای  از  سری 
گویا فرماندهان رده بالای سپاه جلسه  کری آمد مشهد،  آخر خودش هم با مهدی با
را  شب  تا  مشهد  در  ارتش  پیاده  لشکر77  مهمانسرای  ببرم شان  بود  قرار  داشتند. 
در  که  همین طور  احمد  فرماندهان.  بقیه  پیشِ  بروند  بعد  روز  صبح  و  بخوابند 
که چشمش  صندلی عقب تویوتای آمبولانسی داشت با مهدی حرف می زد، از دور 
گفت: »یوسف!  به دژبانی ورودی پادگان افتاد، بی مقدمه با لبخند شیطنت آمیزی 
گازِش را بگیر و برو. به دژبانی هم محل نده!« چون اخلاقش را می دانستم، مقاومت 
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کردم. کار را  و مخالفت خاصی نکردم و همین 
کرد به هشدار و بالا و پایین پریدن ولی وقتی دید  دژبان بیچاره از ده ها متری شروع 
کنار. احمد و مهدی هم فقط می خندیدند.  کشید  فایده ای ندارد، مانع را داد بالا و 
که از جلوی دژبانی رد شدیم، یک جیپ افتاد دنبال مان. جلوی مهمانسرا  همین 
کردم و آن ها رفتند داخل ولی تا خواستم جایی برای پارک  کری را پیاده  کاظمی و با
کردند به مواخذۀ من. وقتی فهمیدند داخل  کنم، جیپ دژبانی رسید و شروع  پیدا 
خواستند  فقط  و  شده  قانونی  برخورد  بی خیال  بوده اند،  سپاه  فرماندۀ  دو  تویوتا 

که آن ها می گفتند. ماشین را به پارکینگی ببرم 
بقیۀ  که  ساختمانی  طرف  به  افتادیم  راه  نخوانده  و  خوانده  را  نماز  صبح،  فردا 
و  رضایی  محسن  از  غیر  به  بودند.  گذرانده  آن  در  را  شب  سپاه،  ارشد  فرماندهان 
محض  به  بودند.  خواب  هنوز  مانند  سالن  جایی  در  بقیه  سپاه،  در  امام  نمایندۀ 
سرشان  ی  رو از  را  پتو  فرمانده ها.  با  شوخی  به  کرد  شروع  احمد  رسیدیم،  این که 
ی دست و پا و شکم شان. آن ها هم خیلی مظلوم نبودند  می کشید و با پا می رفت رو

و انداختند دنبال احمد.«
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یاد خطوط دشمن از آخرین خشکی ایران و محدودیت تردد به جزایر، امکان انتقال و استفاده  در عملیات خیبر، به دلیل فاصلۀ ز
کار تنها به استفاده از مینی کاتیوشا و انواع خمپاره محدود شده بود. در مجموع بیشتر نیروهای  از توپخانه لشکر وجود نداشت و 
یا  مهمات  انتقال  مثل  کارهایی  ی  رو را  توان شان  و  وقت  بیشتر  مجبورند  و  ندارند  تخصصی شان  حوزۀ  در  چندانی  کار  توپخانه، 
و  چهارم(  )نفر  لشکر  توپخانه  مسئول  پوراسماعیلی  محمدرضا  شهید  عکس  این  در  بگذارند.  عادی  ی  نیرو عنوان  به  جنگیدن 

مسعود یوسفی )نفر پنجم( در بین رزمندگان آماده برای هلی برن دیده می شوند.

یارتی رزمندگان لشکر۸ نجف به مشهد مقدس پس از عملیات خیبر سفر ز
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نتایج و بازتاب های عملیات خیبر 
غلامعلی رشید معاون وقت عملیات قرارگاه نجف اعتقاد دارد: 

عملیات هایی  برای  زمینه سازی  عملیات،  این  دستاوردهای  بزرگ ترین  از  »یکی 
کربلای4 و 5 بود. عملیات خیبر در صحنۀ بین المللی  مانند بدر، والفجر8 و حتی 
وحشت  به  را  بعث  یم  رژ حامیان  از  بسیاری  و  داشت  خاصی  دستاوردهای  نیز 
اردوگاه  در  سیاسی  تزلزل  حسین.  صدام  قطعی  شکست  از  وحشت  انداخت؛ 
دشمنان باعث شد تا در فاصلۀ شروع عملیات تا حدود هفت ماه بعد، بیش از 56 

کنند.« کشور 474 طرح صلح به ایران ارائه 
که فرماندهی قرارگاه نصرت را در این عملیات بر عهده داشت، بهار63  علی هاشمی نیز 

در مصاحبه ای می گوید: 
»هیچ ارتشی در دنیا بدون آتش پشتیبانی و عقبۀ متصل به خشکی، چهل تا  پنجاه 
تمام  که  است  وقتی  عجیب تر  نمی کند.  نفوذ  هور  مثل  عارضه ای  دل  در  کیلومتر 
کنار هم بگذاری،  که  تدارکات خود را با قایق به خط مقدم برسانی. همۀ این ها را 
خیبر بدون شک می شود یک عملیات ویژه. در خیبر، تجربه کردیم که می شود تمام 
کار شناسایی، حفاظت اطلاعات، طراحی عملیات و حتی آماده سازی زمین را با 
کرد و جرات  یک تشکیلات واحد انجام داد. تفکر و ابتکار در یگان های سپاه رشد 

کنیم.« کار  کردیم حتی در زمین های مرده هم  پیدا 
هاشمی ادامه می دهد: 

»البته این دستاوردها، خسارات قابل توجهی هم برای نصرت داشت؛ پانزده شهید و 
که به نسبت حجم نیروهای وارد شده از این قرارگاه به معرکۀ نبرد، آمار بالایی  مفقود 
که هر کدام  گرفته شده بود  کیفیتی  محسوب می شد. این تلفات از جمع نیروهای با 

در حد مسئول شناسایی یک عملیات بودند و این یعنی خسارت مضاعف.«
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احمد غلامپور فرماندۀ قرارگاه فرعی بدر، عملیات خیبر را این گونه توصیف می کند: 
ارادۀ  از 21ماه موفق شدیم  که بعد  بزرگ ما در عملیات خیبر، این است  »پیروزی 
بمانیم. همۀ  و  از دشمن بگیریم  را  و یک جایی  یم  از مرز بگذر را بشکنیم،  دشمن 
بمانیم.  و  را بگیریم  از مرز رد شویم و جایی  ما  که نگذارد  بود  این  اراده دشمن در 
جادۀ  و  خیبر  پل  آن  خصوص  به  افتاد،  اتفاق  این جا  در  که  مهندسی  اقدامات 
یخ جنگ های دنیا،  تار که زده شد، جزء شاهکارهای مهندسی است. در  کی  خا
خودش  نوع  در  کدام  هر  انصافاً  که  دیگر  اتفاقاتی  و  می بینیم  چیزی  چنین  کمتر 
بی نظیر بود. عملیات خیبر باعث شد اعتماد به نفس بسیار قوی در بچه های ما 
گر ما در عملیات بزرگی مثل والفجر8  ایجاد شود و حتی به جرات می توانم بگویم ا
که در عملیات خیبر و آموزش بچه ها در آن جا به  موفق شدیم، به دلیل اراده ای بود 

دست آوردیم.«
غلامعلی رشید از فرماندهان ارشد سپاه، در تحلیل خود اشاراتی هم به نقاط ضعف ایران 

دارد. رشید معتقد است: 
که داشتیم، به خیلی از مسائل در حد مطلوبش  یادی  »در خیبر، با شتاب و عجلۀ ز
نرسیدیم. به عنوان مثال ما جزء برآوردهایمان 2هزار فروند قایق بود ولی فقط 450 
تا 500 قایق آماده شد. هم چنین به غواص نیاز داشتیم اما به یک باره نتوانستیم با 
کردیم، روبه رو شویم. پشتیبانی های انجام  پدیدۀ غواص، مثل آن چه در فاو آماده 
به  فاو آمدیم، دیگر  به  نبود. وقتی  کافی  اولیه  برای هجوم  شده در عملیات خیبر، 
راحتی پدیده ای به نام غواص را می پذیریم و برای ما خیلی ساده می شود. عملیات 
فاو چقدر پیچیدگی داشت، عملیات بدر چقدر پیچیدگی داشت؛ این ها را ما در 

کرده بودیم، آسان انجام شد.« خیبر یک بار تجربه 
این فرماندۀ سرشناس ادامه می دهد: 

و  عزم  دشمن،  هست.  خیبر  در  روانی  روحی،  تاثیرات  دیگر،  جالب  نکتۀ  »یک 
ارادۀ ما را خیلی عجیب می بیند. می گوید ببین این ها چه اعجبوبه هایی هستند؛ 
کردند در زمین خشک و خالی نمی شود جنگید، آمده اند این جا  که احساس  حالا 
گفته بود: »ایرانی ها در این  بجنگند. یکی از فرماندهان ارشد عراقی در همان مقطع 
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عملیات، شجاعت عجیبی از خودشان نشان دادند ولی به فکر پشتیبانی نبودند.«
ستاد  سرلشکر  صحبت  خیبر،  عملیات  مورد  در  خارجی  نظامیان  نظرهای  اظهار  بین  از 
ارتش عراق، جالب  ی زمینی  نیرو علاء الدین حسین مکّی خمس، رئیس ستاد سپاه سوم 

است. او اظهار می کند: 
که به دست آوردند، هیچ استفاده ای بکنند.  »ایرانی ها نتوانستند از پیروزی هایی 

کارشان غیر حرفه ای بود اما اهداف شان فراتر از منابع شان بود.« نمی گویم 
که در خلال عملیات یا مقاطع زمانی نزدیک به آن بیان  در این بین، نقطه نظرات نیروهایی 

شده، دارای نکات متفاوتی است.
با  اسناد  مرکز  ی  راو سؤال  به  پاسخ  در  11اسفند62  لشکر8نجف  فرمانده  کاظمی  احمد 

موضوع »نقاط قوت و ضعف شناسایی های عملیات خیبر«، می گوید: 
یخ با ما هنوز  »راجع به محاسن و معایب، چه شناسایی و چه عملیات، تا این تار
گر نشسته  ننشسته اند در ردۀ بالا دربارۀ محاسن و معایب عملیات صحبت کنند. ا
گرفته بودم و حالا برای شما می گفتم.  کرده بودند، یک نتیجه ای  بودند و صحبت 
را  می آید  خودم  ذهن  به  که  قوت هایی  و  ضعف  نقطۀ  بخواهم  که  نیست  درست 
که تمام لشکرهای  یاد بگویم. باید یک جلسۀ عمومی  کم یا ز بگویم؛ ممکن است 
از  نتیجه ای  یک  تا  شود  بررسی  مسائل  این  و  بنشینند  باشند،  عملیات کننده 

مشکلات عملیات، نقطۀ ضعف ها و قوت ها به دست بیاید.«
کاظمی نقل شده:  کتاب »ما اهل این جا نیستیم« نیز از شهید  در 

که عملیات باید با ابزار مورد نیاز انجام شود. متأسفانه  »نظرِ من و مهدی این بود 
خیبر آن ابزار لازم را نداشت. عملیات، می توانست عملیات بزرگ و صد در صد 
منطقه  این  به  می خواهیم  ما  که  نمی کرد  تصور  هیچ  عراق،  ارتش  بشود.  موفقی 
بیاییم. این را از نوع ابزار و نوع جنگ مان حدس زده بود. برای همین خیلی غافلگیر 
به  رسیدن  برای  آماده ایم.  بزرگ  پیروزی  آن  برای  حتی  و  آمده ایم  دید  وقتی  شد؛ 
نشوه، برای رسیدن به جاده های مهم و در خیزهای بعدی برای رسیدن به خودِ شهر 
بصره. اشغال جزیره ها، یک سکوی پرش مطمئن بود برای خیزهای بعدی و ما ابزار 
که سرعت عمل بیشتری داشت، موفق می شد.  کس  نداشتیم. در این جنگ، هر 
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که باید باز می شد و  مجبور شدیم متکی بشویم به زمین، به خشکی جبهۀ طلاییه، 
که نشد  از آن جا تدارکات جبهۀ خیبر را فراهم می کردیم. البته جبهه طلاییه باز نشد 

که نشد. در نتیجه ما باید جزایر را حفظ می کردیم.«
کلیت  اسناد،  مرکز  ی  راو با  مصاحبه ای  طی  نیز  15دی63  لشکر8نجف اشرف،  فرمانده 

عملیات را این  گونه تحلیل می کند: 
»یکی از موافقین صددرصد این عملیات بودیم و خیلی این عملیات را عملیات 
که لازم بود برای نیروهای عمل کننده،  موفقی می دانستیم ولی خب آن روش هایی 
حد  خط  ما  به  و  می کردند  توجیه مان  قبل  از  باید  را  ما  بود.  شده  نگرفته  نظر  در 
کردن را به ما یاد می دادند.  کار  کار بکنیم و روش های  یم  که خودمان برو می دادند 
یاد  ز اعتقادمان  خیلی  خودمان  ما  که  بود  حفاظت  مسأله  مسأله،  حالا  می گفتند 
که باید حفاظت و غافل گیری باشد. ولی خب  است به مسأله حفاظت و معتقدیم 
به گونه ای ما را توجیه می کردند که ما هم بتوانیم امکانات مان را وفق بدهیم با مسأله 
گر درست  کنیم. ا آن عملیات. هم خودمان توجیه بشویم و هم نیروهایمان را توجیه 
گرفته می شد، شاید موفق ترین  نظر  و درست مسائل آن عملیات در  عمل می شد 

عملیات در طول جنگ بود.«
کاظمی ادامه می دهد: 

نمی کرد.  کار  این  از  بیش  فکرمان  این که  یا  بودیم  شده  هول زده  ما  »نمی دانم 
گرفته  نتوانستیم در رابطه با این عملیات خوب تصمیم بگیریم و جزئیات در نظر 
برای  باشد  کارگشا  نمی توانست  که  هم  کلیاتی  بود.  کلیات  ی  رو چیز  همه  نشد. 
را به موفقیت می رساند و در میدان عمل لازم بود پیاده  که ما  عملیات. جزئیاتی 
با شروع این عملیات  بشود، نتوانست پیاده بشود. شتاب زدگی عجیبی در رابطه 
که در یک  کارمان بود. آن بررسی  داشتیم. در رابطه با انجامش داشتیم و شتاب در 
عملیات محدود می شد و می نشستند نظر می گرفتند، نظر افراد در مورد مشکلات 
کارها  گرفته نشد و همه  آن عملیات، شروعش و ادامه اش، همه این مسائل در نظر 
که انجام بگیرد و این می تواند شاید  گفته می شد  در یک سیستم رده بندی شده ای 
آن  که لازمه  تدبیری  و یک  باز  با یک فکر  نتوانستند  که همه  باشد  از دلایلی  یکی 
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کارشان را شروع بکنند.«1 عملیات بود، 
که در  کادر فرماندهی است  ی  قاسم محمدی معاون وقت لشکر8 نجف  اشرف دیگر نیرو
ی مرکز اسناد داشته است. محمدی 11اسفند 62  مقطع عملیات خیبر، مصاحبه ای با راو

که برای ساعاتی از جزایر به دشت جفیر برگشته، می گوید:  در شرایطی 
ولی  کنیم  صحبت  جنگ  آیندۀ  به  راجع  بتوانیم  که  نشده  باز  فکرمان  این جا،  »تا 
با  ما  و  می کنند  حمایتش  دارند  ابرقدرت ها  همۀ  که  هست  دشمنی  یک  مسلماً 
جنگیدن  بجنگیم.  آن  با  و  بایستیم  باید  یم،  دار که  چیزی  و  خالی  دست  همین 
یم، به نظر  که دار ی پیاده به تنهایی و همین جور با این برنامه و این سبکی  با نیرو
برنامه ریزی  یک  باید  ان شاالله  باشد.  داشته  جنگ  در  خوبی  روند  نمی تواند  من 
صحیحی بکنند در رابطه با نیروها، بسیج نیروها و طرح هایی که در آتیه می خواهند 
که خوب بود  بدهند. یک سری ابتکارات دیگری به خرج بدهند مثل همین خیبر 

ولی متاسفانه به ثمر نرسید.«
محمدی اضافه می کند: 

»قبلًا هم هر وقت مصاحبه می کردیم، می گفتیم از خدا بخواهیم که خداوند خودمان 
ک می آیند و  را از شرِّ خودمان نجات بدهد. بچه های بسیجی، با نیت خالص و پا
که از  که 2روز تشنگی را تحمل می کنند و خودم شاهد بودم  می جنگند، در حدی 
ی خودش نمی آورد. می ایستند،  شدت تشنگی به حالت اغماء افتاده بود ولی به رو
این  به خاطر  و  انقلاب  به خاطر  اسلام،  به خاطر  و جان می دهند  شهید می شوند 
که  کنیم  سعی  هستیم،  نیروها  مسئول  بالاتر،  ردۀ  یک  عنوان  به  که  ما  مملکت. 
یاد  گر مثل آن ها نمی توانیم باشیم، حداقل هماهنگ با آن ها باشیم. ز خودمان هم ا
که آفتِ همۀ چیزهاست. این هماهنگی های بین  در مسائل دیگر غوطه ور نشویم 
ارتش، جهاد و سپاه را مستحکم ترش بکنیم. واقعاً بچه های جهاد و ارتش، افرادی 

که از اول انقلاب و جنگ، تا حالا آمده اند و همراه با ما بوده اند.« بودند 
معاون لشکر8 در پایان اعلام می دارد: 

که واقعاً اسلام به آن احتیاج دارد،  کنیم از خودمان بیرون بیاییم و وحدتی را  »سعی 
ان شاالله در تمامی زمینه ها زنده اش بکنیم و یک رونقی به آن بدهیم. این ها می تواند 
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آینده ساز باشد در جنگ.«
که به نسبت دیگر نیروها صحبت های طولانی تری داشته، در تحلیل عملیات  محمدی 

این گونه می گوید: 
که  طرح  اجرای  با  رابطه  در  بالا،  مسئولان  ولی  نبود  بد  کارشان  حدوداً  »لشکرها 
یخته بودند، موفق نبودند. بعد از 12ساعت که از شروع عملیات گذشت،  خودشان ر
هیچ کس  و  آمد  وجود  به  بالا  از  ما  فرماندهی  در  سقوطی  و  افت  یک حالت  دیدم 
کاری انجام بدهد. در آن ساعات، از همه  که باید چه  نمی توانست تصمیم بگیرد 
وارد شد. در عملیات،  به ما  که  بود  این ضربه ای  و  بود  و فکر شده  سلب تصمیم 
که  که نمی دانم در چه رابطه ای است و این برای بار سوم است  ضعف هایی است 

در عملیات ها، چنین وضعی اتفاق افتاده است.«
ی هم چنین خاطر نشان می کند:  و

که اتفاق می افتد، باید برگردیم به خودمان و ببینیم چه ضعف هایی  »هر مسأله ای 
که ما را از شرِ خودمان نجات مان بدهد. برادران مسئولی  هست و از خدا بخواهیم 
که به عنوان فرماندهان رده بالا هستند و تصمیم گیری می کنند، به عنوان یک برادر 
که  موقعی  و  کنند  تدبیر  بیشتر  عملیات ها،  با  رابطه  در  که  می خواهم  کوچک تری 
حالتِ  از  و  بدهند  خرج  به  ابتکار  آن جا  می رسد،  حساسی  یک نقطۀ  به  عملیات 
گر یک محوری به بن بست می رسد، از یک محور دیگر  انفعالی و رکود، خارج شوند. ا

یم عملیات به حالت قفل شدن برسد.« کنیم و نگذار اقدام 
گردان قمر بنی هاشم لشکر8 نجف نیز یازدهم اسفند62 در پاسخ به  کبیرزاده فرماندۀ  مجید 

ی مرکز اسناد اظهار می دارد:  سؤال راو
به  جنگ  ان شاالله  و  بجنگیم  باید  کرده،  مشخص  برایمان  امام  را  جنگ  »آیندۀ 
چه  هر  خداست.  لطف  به  چشم مان  و  یم  امیدوار ما  بشود.  تمام  زود  زودی های 
راضی  را  شخص  مقدرات  ولی  هستیم  راضی  ما  بداند،  مقدر  متعال  خداوند 
کاری انجام بشود  که تصمیم می گیرد یک چنین  نیستیم؛ یعنی مقدرات شخص را 
کس می خواهد  که با مقدرات جمهوری اسلامی وفق ندارد، جلویش می ایستیم. هر 
می ایستیم.  محکم  نشود،  رفتار  گر  ا امام  حرفِ  باشد،  که  هم  رئیس جمهور  باشد، 
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ی خط امام حرکت بکنیم.« یم رو خط مان هم خط امام است و امیدوار
کبیرزاده اذعان می کند: 

»ان شاالله باید حرکتی را که الآن کردیم، دنباله اش را بگیریم. تا حالا حرکت هایی که 
می کردیم و به دشمن می زدیم، دنبالش را نمی گرفتیم و هم خودمان ضربه می خوردیم 
و هم دشمن. ان شاالله باید پیگیر بود و هر مقدار شهید دادیم، باید پیگیر باشیم و 
اتمام  به  رو  که جنگ  برسانند  و به جاهایی  را بگیرند  باید پشتش  مقاوم و محکم 
در  جبهه  در  را  خستگی شان  شدند،  گر  ا هم  خسته  بشوند؛  خسته  این که  نه  برود. 
کارها را انجام بدهند.« کنند و برگردند پشتِ خط  کنند. در خط مقدم خستگی در 

گفته:  کبر نیز 13اسفند62 در مصاحبه ای  گردان علی ا محمد طاهری فرمانده 
گر چنان چه این که برنامه ریزی  »مسئولین ما حتی یک درصد هم فکر نکرده بودند که ا
و به بن بست های  باید بکنند. هیچ فکر نکرده بودند  کرده اند، عملی نشد، چکار 
که عمده اش هم نرسیدن نیروها به جادۀ بصره العماره بود  کردند  خیلی بدی برخورد 

که بازدهی خیلی بدی داشت.«
کنش های فرماندهان  که از نزدیک در جریان اخبار عملیات و وا یان مرکز اسناد  تحلیل راو
در  بدر  قرارگاه  ی  راو توجه است. سید ابوالفضل موسوی  نوع خود جالب  در  قرار داشتند، 

گزارش خود نوشته: 
»ضعف پشتیبانی، مهم ترین عاملی بود که جلوی تحقق اهداف عملیات را گرفت. 
گرفت، به ویژه در مورد نیروها، ولی به موقع نبود.  کار انتقال انجام  در برخی موارد، 
یت  مأمور تا  نیاز داشتیم  گردان  به حداقل شش  که  اول عملیات  نمونه  اش، شب 
عقبۀ  ما،  مشکل  دیگر  نبود.  انتظار  حد  در  ترابری  ولی  کنیم  کامل  را  شب  همان 

طولانی نیروها و نبود آتش پشتیبانی قوی و موثر به دلیل همین فاصله بود.«
ی باسابقه اضافه می کند:  این راو

گردان در روز پنجم اسفند  »دیگر مورد موثر در اتفاقات جزایر، از دست دادن چهار 
یخت به هم و در هدایت  کری را حسابی ر کاظمی و مهدی با که روحیۀ احمد  بود 

گذاشته بود.« عملیات آن ها تاثیر سوء 
ی مأمور به لشکر8نجف اشرف در عملیات خیبر نیز نوشته:  حسین حاجی بزرگی راو
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و  بودند  بالا  بسیار  عملیاتی  کیفیت  و  رزمی  توان  روحیه،  نظر  از  خودی  »نیروهای 
کم تدبیری مسئولین و فرماندهان رده  وظایف محوله را به نحو احسن انجام دادند و 

بالا باعث عدم موفقیت عملیات شد.«
برای تحلیل بهتر و جامع تر از شرایط و نتایج عملیات خیبر، بد نیست نگاهی داشته باشیم 

گردان های لشکر8نجف در این عملیات. به اظهارنظرهای تعدادی از فرمانده 
گردان فتح می گوید:  فضل الله نجفیان فرماندۀ 

ی انسانی و تجهیزات به عراق  »در این عملیات خسارات سنگینی از لحاظ نیرو
فرمانده  یک  عنوان  به  من  دادیم.  دست  از  را  یادی  ز نیروهای  هم  ما  ولی  شد  وارد 
راجع  که  نیستم  انجام می دادم، در حدی  را  گذار شده  وا یت های  مأمور که  گردان 
که بر همه امور  کلیات و نتیجه عملیات نظر بدهم. این را باید از بزرگان جنگ  به 
کار  احاطه داشتند، پرسید. به نظر من نیروهای ما بهترین و شجاع ترین افراد بودند، 
را به نحو احسن انجام داده و حتی بیشتر از وظیفه محوله را اجرا کردند. ما قرار بود به 
کامل و  یاد، در محاصرۀ  پل طلاییه برسیم ولی صدها متر پس از پل با دادن تلفات ز

با مجروحیت خیلی از نیروها مجبور به پذیرش اسارت شدیم.«
می آید.  در  اسارت  به  خیبر  طی  که  است  گردانی  فرمانده  دیگر  عمو شاهی  غلامحسین 

گردان طفلان مسلم به عنوان خط شکن وارد عملیات شد، بیان می دارد:  که با  عموشاهی 
»تجربه چنین عملیاتی در ایران وجود نداشت، از قبل انقلاب و تا آن مقطع جنگ 
خود  حتی  بود.  نشده  انجام  کی  آبی خا صورت  به  مانوری  حتی  یا  و  نبرد  هیچ گاه 
شرایط  با  هیچ گاه  شده،  انجام  دقیق  شناسایی  وجود  با  نصرت  قرارگاه  نیروهای 
برخی حوادث غیر  بروز  به همین دلیل  بودند.  خاص شب عملیات مواجه نشده 
کرد ولی تدابیر خلاقانه و موثر  را در روند عملیات ایجاد  تی  قابل پیش بینی مشکلا

نیروها، این محدودیت ها را تا حدودی برطرف نمود.«
که در نوع خود  دیگر نیروهای لشکر8نجف هم تحلیل هایی در مورد عملیات خیبر دارند 

جالب است.  مجید یزدانی مسئول وقت پشتیبانی بهداری لشکر اعلام می کند: 
کی را نداشتیم.  »ما هم مثل دیگر واحدها، تجربه و آمادگی یک عملیات آبی، خا
شاید توجیه بسیجی داوطلب برای جنگیدن در هور سخت نباشد ولی ما شرایط 
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که برای  خاص خودمان را داشتیم. به عنوان نمونه پزشک های متخصصی داشتیم 
جنگ در شرایط متعارف قبلی آمادگی داشتند ولی در هور همه چیز فرق می کرد. 
که سه  در خیبر حدود بیست روز درگیر عملیات بودیم ولی خیلی بیشتر از و الفجر4 

گذشت.« کردیم، بر ما سخت  کار  ماه با هفتصد نیرو 
کشور هم  کی  اولین عملیات آبی خا گردان قمربنی هاشم در  از نیروهای  ابراهیمی  محسن 

این گونه نظر داده: 
کتیک از بقیۀ عملیات ها سَر بود؛  »عملیات خیبر، از همه لحاظ، از نظر تکنیک و تا
ید، این جا  که شما در دیگر عملیات ها سراغ دار یعنی هر ویژگی خاص و متفاوتی 
گرفته تا هلی برن با بالگرد و فریب و غافل گیری دشمن.  دیده می شد. از عبور از آب 
گر فلان سورۀ قرآن از لحاظ الفاظ و نکات فنی، برجسته تر از بقیه شده، در  به نظرم ا
و  کربلای5  با  را نمی شود  دارد؛ حتی خیبر  طول جنگ هم خیبر چنین جایگاهی 
کرد چون این جا برای رسیدن به منطقۀ درگیری، حداقل 3ساعت  والفجر8 مقایسه 

که در هیچ عملیات دیگری تجربه نشد.« قایقرانی نیاز بود 
مظلومیت  اوجِ  خیبر،  است  معتقد  نیز  لشکر8  مهندسی  وقت  جانشین  رحیمی  مهدی 

لشکر بوده. او اظهار می دارد: 
که می شد اوجِ مظلومیت  »جزایر مجنون در عملیات خیبر، یکی از آن جاهایی بود 
کمبودها و نداری ها، وظیفه اش را در جزایر  لشکر را به عینه دید. لشکر8، در اوج 
کرد.  ایستادگی  عراق  فشارهای  شدیدترین  جلوی  شبانه روز  چندین  و  داد  انجام 
ید  که در پاسگاه ز این، حرف من نیست؛ این را یکی از سرهنگ های شمالی سپاه 
که تنها یگان سپاه  گوشِ خودم شنیدم. او می گفت  گفت و به  روایت گری می کرد، 
گر جایی عقب نشست، به خاطر مشکلات  یت هایش را انجام داد و ا که تمام مأمور

جناحینش بود، لشکر8 نجف بود.«

درد و دل های جنگی
که  کتاب، با اظهار نظرهایی از رزمندگان لشکر8 نجف مواجه شدیم  در خلال تدوین این 
گزیده ای از آن ها را در فصل  کتاب وجود نداشت و  امکان درج آن ها در لابه لای مطالب 
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کرده ایم. گر آوری  کتاب  پایانی 

احساس می کنیم فراموش شده ایم
زیر  بچه ها  انصافاً  و  داشتیم  جنوبی  مجنون  در  سخت  خیلی  ساعت  چهل وهشت 
گذاشتند.  مایه  جان  از  نداشتیم،  عقبه  به  هم  امیدی  که  جایی  و  فشارها  شدیدترین 
که قد علم می کرد را بلافاصله می زدند. اول جنگ  کم بود و هر جنبنده ای  فاصله مان بسیار 
کرده ای!« ولی در خیبر  که سرپل ذهاب بودم، به خدا می گفتم »تو هم ما را این جا فراموش 

یک پله رفتم جلوتر؛ »این جا خدا هم علیه ما می جنگه!« 
شرایط خیبر با تمام چیزهایی که تا آن موقع از جنگ دیده بودم فرق می کرد. بعضی وقت ها، 
یاس و ناامیدی را می شد به خوبی در چهرۀ تک تک نیروها و حتی فرمانده ها دید. عراقی  ها 
که  ک ما بودند، ما را حسابی به زحمت می انداختند؛ چه برسد به حالا  که در خا آن موقع 
که  کلمه »باباجون مان را درآورده بودند.« امثال من  کِ خودشان بود و به معنای واقعی  خا
این روزها را دیده اند، وقتی در فیلم یا تحلیل های آبکی می گویند »دشمن زبون« یا »بُزدل«، 

یم. از عمق جان آتش می گیریم و می سوز
که مردِ میدان  متأسفانه خیلی وقت ها احساس می کنیم فراموش شده ایم. در خیبر، برخی 
کردند. برخی از همان افراد، حالا  کرده و فرار  نبودند، به شکل های مختلف میدان را خالی 
البته  آن طرف خاطره گویی هم می کنند.  و  این طرف  و  بودن شان می شود  رزمنده  ادعای 
کرد، چون شرایط هم خیلی سخت و  که نیروهای فراری را نمی شود خیلی سرزنش  بگویم 

سنگین بود. 
ی زرهی لشکر8نجف  اشرف                                                                 مصطفی سمندری؛ نیرو

انگار ما را باور نمی کنند
و  گوشت  با  را  حوادث  تمامی  می گوییم،  خاطره  و  شده  جمع  جاها  جور  این   که  ما  همۀ 
به  باید  که  دیدیم  را  واقعیاتی  نمی گیم.  خاطره  هم،  برای  کرده ایم.  لمس  خود  پوست 
گفت تا  که از این اتفاقات بی اطلاع هستند. باید  کسانی  کند،  نسل های بعد انتقال پیدا 
نزدیکانم خاطره می گویم، جواب می دهند:  برای  که  م نشود. من خودم 

ُ
گ این حماسه ها، 
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»شما انگار یِه چیزی تون میشده ها!«
کارت  ادارات،  برخی  در  است  کافی  شده ایم؟!  مرتکب  جُرمی  جنگیده ایم،  که  ما  مگر 
که نعوذ بالله، امام زمان هم  گور می شود  م و 

ُ
گ جانبازی ات را نشان دهی. پرونده ات چنان 

یم، بیرون  کنار بگذار که  کند. روابط داخلی بچه های جبهه و جنگ را  نمی تواند پیدایش 
شکل دیگری است و انگار ما را باور نمی کنند.

تعریف  بود،  رفته  آلمان  به  شیمیایی اش  جراحت های  درمان  برای  که  دوستانم  از  یکی 
که سال ها قبل به دلیل توده ای بودن از به آلمان پناهنده شده بود،  که با دوستش  می کرد 
به سینه، سوار شده  کارت هایی  با  که  را می بیند  اتوبوس می شوند. 2مرد سالخورده  سوار 
از  دو نفر  این  که  توضیح می دهد  برایشان جا خالی می کنند. دوستش  بقیه  موقع  و همان 
»پیر سربازان« جنگ جهانی بوده و از پرداخت تمامی هزینه های خدمات اجتماعی معاف 
که  ما  بازندۀ جنگ جهانی است!  که  کشوری است  رزمندگان  برای  این شرایط  هستند. 

بازنده نبودیم.
که در دستگاه مانده  کارت عابر بانکی خانمی  در خیابان عباس آباد تهران وقتی خواستم 
کُن  گفت: »وِل  که دادم،  بود را پس بدهم، دیدم اوضاع حجابش خیلی خراب است. تذکر 

که هنوز مثل 1400سال پیش فکر می کنی!« بابا! شما هم 
هم  تو  و  می کردم  خالی  را  کارت  باید  نمی کردم،  فکر  پیش  1400سال  مثل  گه  ا »آره!  گفتم: 

کارت!« کردن  می افتادی دنبال پیدا 
ی اطلاعات عملیات لشکر8 نجف  اشرف                                           فضل الله عابدنیا؛ نیرو

 
این ترکش ها را با چکش داخل بدن مان فرو نکرده ایم!

یا  بودم  کرده  که چرا این جوری شدم؟ آخه باهاش شرط  با خدا می جنگم  خیلی وقت ها 
بیشتر  اتفاقاً  نه!  می ترسیدیم؛  جراحت  از  کنید  فکر  این که  نه  برگردم!  سالم  یا  بشم  شهید 
رزمنده های نجف آباد و لشکر8 به معنی واقعی آیۀ قرآن »جمجمه هاشون رو به خدا قرض 
که فکرش رو می کنم، می بینم شاید خدا می خواسته چهار روز دیگه  داده بودن.« البته حالا 

عمرم بده تا دوباره امتحان پس بدم.
که ما را در جبهه می خواستند، خبری از قانون و مدرک نبود و هیچ کس نگفت چرا به  روزی 
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که شده، همه چیز قانونی و دقیق شده  کجا می خوای بری! حالا  سن قانونی نرسیده ای یا 
که سال ها عذاب مان را داده  و باید برای همه چیز مدرک ارائه بدیم. می گویند وجود ترکشی 

که این ترکش ها را با چکش داخل بدن مان فرو نکرده ایم!  کنیم. ما  ثابت 
ی زرهی لشکر8 نجف  اشرف                                                                 علیرضا سلیمانی؛ نیرو
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منابع و مآخذ
یخ شفاهی عملکرد لشکر27 حضرت رسول)ص( در عملیات خیبر. - شراره های خورشید، تار

- مقاله »آنچه باید درباره عملیات خیبر بدانیم« پایگاه خبری مشرق نیوز.
- جلسات همروایی عملیات خیبر ویژه رزمندگان لشکر8 نجف اشرف، جلسه دوم، 20مهر96.

ی مرکز اسناد با مجید کبیرزاده فرماندۀ گردان قمر بنی هاشم، 11اسفند62،  - مصاحبه عباس حاجی بزرگی راو
نوار شماره14831.

- فصلنامه تخصصی مطالعات تخصصی دفاع مقدس، »نگین ایران«، دکتر حسین اردستانی، »عملیات 
خیبر؛ تغییر استراتژی عملیاتی آغاز مرحلۀ نوین در جنگ تحمیلی«، سال یازدهم، شماره43، زمستان91.

و  زمین  در  تحول  خیبر،  »عملیات  پاییز95، مقاله  و  تابستان  پانزدهم،  سال  شماره57،  نگین  فصلنامه   -
شیوه نبرد«، صفحۀ127 تا 144.

فصلنامه  13فروردین63،  نصرت،  قرارگاه  فرماندۀ  هاشمی  علی  سردار  با  سرمدی  سعید  مصاحبه   -
تخصصی مطالعات دفاع مقدس، فصلنامه نگین.

- مقاله »بررسی زمین و وضعیت دشمن در عملیات خیبر«، مهدی خداوردی خان، فصلنامه تخصصی 
دفاع مقدس، نگین ایران، سال یازدهم، شماره43، زمستان91.

قرارگاه  عملیات  اطلاعات  شده  اعلام  برآورد  شماره1،  اطلاعاتی  برآورد  بالا،  رده  اسناد  مکتوب،  اسناد   -
نجف، با امضای محمدباقری،14 بهمن62.

حسین  با  رشید  غلامعلی  مصاحبه  شماره43،  یازدهم،  سال  مقدس،  دفاع  اسناد  مرکز  نگین  فصلنامه   -
اردستانی در مورد عملیات خیبر.

 21 اول،  جلسه  خیبر،  عملیات  همروایی  در  لشکر8نجف  بهداری  ی  نیرو یزدانی  مجید  صحبت های   -
تیر96.

همت  به  اشرف،  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  توسط  شده  گردآوری  مدارک  و  اسناد  آرشیو   -
محمد علی مشتاقیان.

- مصاحبه با سیدمرتضی موسویان، رزمنده واحد ادوات لشکر8 نجف اشرف در عملیات خیبر، 12تیر99.
مرکز  شماره14832  نوار  11اسفند62،  کاظمی،  احمد  با  اسناد  مرکز  ی  راو حاجی بزرگی  عباس  مصاحبۀ   -

اسناد.
یاست ستاد لشکر8 نجف اشرف در عملیات خیبر، 2دی99، دفتر انتشارات  - مصاحبه با مهدی ملکی، ر

مهرزهرا)س(.
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ی واحد پشتیبانی لشکر8 نجف اشرف، تابستان99. - مصاحبه با اسدالله موحدی نیرو
ی واحد ادوات لشکر8 نجف اشرف در عملیات خیبر، 30تیر99، دفتر  - مصاحبه با مسعود یوسفی نیرو

انتشارات مهرزهرا)س(.
- پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

جلسه  در  اشرف  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  رزمنده  مشتاقیان  محمدعلی  صحبت های   -
همروایی عملیات خیبر، 21تیر96.

گردان انبیاء لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی عملیات  - صحبت های محمدعلی مرادی فرمانده 
کنگره شهدای نجف آباد. خیبر، 20مهر96، 

نجف  لشکر8  رزمنده  مرادی  محمد علی  با  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  ی  راو مصاحبه   -
اشرف،13اسفند62، نوار شماره14838 مرکز اسناد.

- صحبت های غلامحسین عموشاهی فرمانده گردان طفلان مسلم لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی 
.f1049عملیات خیبر، برگزار شده به همت واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف، فیلم

فرماندهی لشکر8 نجف اشرف در  کادر  و عضو  و عملیات  - صحبت های سیف الله رهنما معاون طرح 
جلسه همروایی عملیات خیبر، 20مهر96.

- مصاحبه علی حشمت با سیف الله رهنما.
ستاد  23شهریور99،  اشرف،  نجف  لشکر8  قمر بنی هاشم  گردان  رزمنده  امید،  محمد رضا  با  مصاحبه   -

تدوین لشکر8 نجف اشرف.
عملیات  همروایی  جلسه  در  اشرف  نجف  لشکر8  فتح  گردان  فرمانده  نجفیان  فضل الله  صحبت های   -

خیبر، 21تیر96.
انتشارات  دفتر  1اسفند95،  اشرف،  نجف  لشکر8  پیاده  گردان  رزمنده  حبیبی  اصغر  با  مصاحبه   -

مهرزهرا)س(.
ی واحد پشتیبانی لشکر8 نجف اشرف، 24 دی98، ستاد تدوین لشکر8  - مصاحبه با مرتضی کاظمی نیرو

نجف اشرف.
تدوین  ستاد  7اردیبهشت99،  اشرف،  نجف  لشکر8  پیاده  گردان  رزمنده  خدابنده  حمید  با  مصاحبه   -

لشکر8 نجف اشرف.
ی مرکز اسناد دفاع مقدس، 14اسفند62، نوار شماره14840 مرکز اسناد. - مصاحبه حمید خدابنده با راو

تدوین  ستاد  25شهریور99،  اشرف،  نجف  لشکر8  پیاده  گردان  رزمنده  رحیمی  حسنعلی  با  مصاحبه   -
لشکر8 نجف اشرف.

گردان پیاده لشکر8 نجف اشرف، 8بهمن97،  - مصاحبه مصطفی صادقی پور با رجبعلی چاوشی رزمنده 
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کار چاوشی. دفتر 
تدوین  ستاد  23شهریور99،  اشرف،  نجف  لشکر8  پیاده  گردان  رزمنده  ابراهیمی  محسن  با  مصاحبه   -

لشکر8 نجف اشرف.
کنگره  21تیر96،  اشرف،  نجف  لشکر8  چهارده معصوم  گردان  فرمانده  بختیاری  مرتضی  صحبت های   -

شهدای نجف آباد.
عملیات  همروایی  جلسه  اشرف،  نجف  لشکر8  کبر  علی ا گردان  فرمانده  طاهری  محمد  صحبت های   -

خیبر، 20مهر96، ستاد تدوین لشکر8 نجف اشرف.
همروایی  جلسه  در  اشرف  نجف  لشکر8  ثامن الائمه  گردان  جانشین  جمالی  رجبعلی  صحبت های   -

کنگره شهدای نجف آباد. عملیات خیبر، 20مهر96، 
گردان ثامن الائمه لشکر8 نجف اشرف در عملیات  گروهان سوم  - مصاحبه با حیدرعلی قربعلی، جانشین 

خیبر، 13اردیبهشت99، دفتر انتشارات مهر زهرا)س(.
ی  با راو گردان ثامن الائمه لشکر8 نجف اشرف  کادر فرماندهی  از اعضای  - مصاحبه حیدرعلی قربعلی 

مرکز اسناد، 14اسفند62، نوار شماره 14840 مرکز اسناد.
کادر فرماندهی لشکر8 نجف  ی مرکز اسناد با قاسم محمدی از اعضای  - مصاحبه عباس حاجی بزرگی راو

اشرف، 11اسفند62، نوار شمارۀ14833 مرکز اسناد دفاع مقدس.
.f3009 کادر فرماندهی لشکر8 نجف اشرف، فیلم - مصاحبه با قاسم محمدی از اعضای 

ی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس،13اسفند62، نوار شماره14838  - مصاحبه غلامعلی عابدی با راو
مرکز اسناد.

- مصاحبه با ابراهیم چترایی و مرتضی پیرمرادیان رزمندگان واحد تخریب لشکر8 نجف اشرف، 6مرداد99، 
ستاد تدوین لشکر8 نجف اشرف.

- صحبت های رمضانعلی محمدی رزمنده واحد پدافند لشکر8 نجف اشرف، جلسه همروایی برگزار شده 
کنگره شهدای نجف آباد. توسط واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف، 21تیر96، 

انتشارات  دفتر  30تیر99،  اشرف،  نجف  لشکر8  پشتیبانی  واحد  رزمنده  قدوسی  مرتضی  با  مصاحبه   -
مهرزهرا)س(.

توسط  تهیه  اشرف،  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  رزمنده  مشتاقیان  محمد علی  با  مصاحبه   -
واحد اطلاعات عملیات.

- صحبت های حسین مهرابی رزمنده لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی عملیات خیبر، 1اسفند93، 
کنگره 2300شهید خمینی شهر.

.f3016 صحبت های جواد صفاری رزمنده واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف، فیلم -
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- صحبت های مهدی رضایی رزمنده واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی 
کنگره شهدای خمینی شهر. عملیات خیبر، 1اسفند93، 

- صحبت های احمد سلیمانی رزمنده واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی 
کنگره 2300 شهید خمینی شهر. عملیات خیبر، 1اسفند93، 

- صحبت های احمد سلیمانی رزمنده واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی 
کنگره شهدای نجف آباد. عملیات خیبر، 20 مهر 96، 

همروایی  جلسه  در  اشرف  نجف  لشکر8  دیده بانی  واحد  رزمنده  زمانیان  حمیدرضا  صحبت های   -
کنگره شهدای نجف آباد. عملیات خیبر، 20مهر96، 

واحد  همت  به  شده  برگزار  خیبر،  عملیات  همروایی  جلسه  در  موسویان  سیدمحسن  صحبت های   -
.f1156 اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف، فیلم

جلسه  در  اشرف  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  رزمنده  مشتاقیان  محمدعلی  صحبت های   -
کنگره 2300 شهید خمینی شهر. همروایی عملیات خیبر، 1اسفند93، 

 f1013مصاحبه با محمدعلی مشتاقیان رزمنده واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف، فیلم های -
.t3016 و

- صحبت های فضل الله عابدنیا رزمنده واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی 
.f3018عملیات خیبر، فیلم

ستاد  6بهمن99،  اشرف،  نجف  لشکر8  دیده بانی  واحد  رزمنده  طاهری  )اسفندیار(  علی  با  مصاحبه   -
تدوین لشکر8 نجف اشرف.

- مصاحبه با سید اسدالله طباطبایی رزمنده واحد دیده بانی لشکر8 نجف اشرف، 6بهمن99، ستاد تدوین 
لشکر8 نجف اشرف.

- صحبت های جعفر صالحی رزمنده لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی عملیات خیبر، 1اسفند93، 
کنگره2300شهید خمینی شهر.

جلسه  در  اشرف  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  رزمنده  عسکری  محمدرضا  صحبت های   -
کنگره2300شهید خمینی شهر. همروایی عملیات خیبر، 1اسفند93، 

.f3017صحبت های محمدرضا عسکری رزمنده واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف در فیلم -
- صحبت های اسماعیل نوری رزمنده واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی 

کنگره2300شهید خمینی شهر. عملیات خیبر، 1اسفند93، 
جلسه  در  اشرف  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  رزمنده  عسکری  محمد رضا  صحبت های   -

کنگره2300شهید خمینی شهر. همروایی عملیات خیبر، 1اسفند93، 
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جلسه  در  اشرف  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  رزمنده  ابراهیمی  محمد جواد  صحبت های   -
کنگره2300شهید خمینی شهر. همروایی عملیات خیبر، 1اسفند93، 

همروایی  جلسه  اشرف،  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  رزمنده  رضایی  محسن  با  مصاحبه   -
.f3002و فیلم f3017عملیات خیبر، 21تیر96، فیلم

اشرف،  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  رزمنده  رضایی  محسن  با  اسناد  مرکز  ی  راو مصاحبه   -
15اسفند62، نوار شماره14830.

تدوین  پشتیبانی لشکر8 نجف اشرف، 24 دی98، ستاد  واحد  رزمنده  با یوسف سلیمانی،  - مصاحبه 
لشکر.

21تیر96،  اشرف در جلسه همروایی عملیات خیبر،  رزمنده لشکر8 نجف  - صحبت های اصغر جلالی 
ستاد تدوین لشکر8 نجف اشرف.

قلم  به  بدر،  فرعی  قرارگاه  عملیات  گزارش  زمستان82،  شماره7،  دوم،  سال  ایران،  نگین  فصلنامه   -
سید ابوالفضل موسوی.

- مصاحبه با محمد رضا جلالی رزمنده لشکر8 نجف اشرف، 12تیر99، ستاد تدوین لشکر8 نجف اشرف.
گردان فتح لشکر8 نجف اشرف در عملیات خیبر، 12بهمن95،  با فضل الله نجفیان فرمانده  - مصاحبه 

دفتر انتشارات مهر زهرا)س(.
جلسه  در  خیبر  عملیات  در  اشرف  نجف  لشکر8  فتح  گردان  فرمانده  نجفیان  فضل الله  صحبت های   -

کنگره شهدای نجف آباد. همروایی عملیات خیبر، 21تیر96، 
گردان چهارده معصوم لشکر8 نجف اشرف در عملیات  - خاطرات دست نوشته مرتضی بختیاری فرمانده 

خیبر.
گردان چهارده  معصوم لشکر8 نجف اشرف در عملیات خیبر در  - صحبت های مرتضی بختیاری فرمانده 

.f3009.جلسه همروایی عملیات خیبر، فیلم
- صحبت های احمد سلیمانی رزمنده واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف در عملیات خیبر، 

.f3002 و f3009کنگره شهدای نجف آباد و فیلم های جلسه همروایی عملیات خیبر، 20مهر96، 
کبر لشکر8 نجف  گردان علی ا ی مرکز اسناد با محمد طاهری فرماندۀ  - مصاحبۀ عباس حاجی بزرگی راو

اشرف، 13اسفند62، نوار شماره 14836.
- صحبت های غلامحسین عموشاهی فرمانده گردان طفلان مسلم لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی 

کنگره شهدای نجف آباد. عملیات خیبر، 21تیر96، 
- صحبت های غلامحسین عموشاهی فرمانده گردان طفلان مسلم لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی 

.f3009 عملیات خیبر، فیلم
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گردان طفلان مسلم لشکر8 نجف اشرف. - خاطرات دست نویس غلامحسین عموشاهی فرمانده 
- صحبت های مهدی رحیمی، جانشین واحد مهندسی لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی عملیات 

کنگره شهدای نجف آباد. خیبر، 20 مهر 96، 
تدوین  ستاد  12 مرداد99،  اشرف،  نجف  لشکر8  مهندسی  واحد  جانشین  رحیمی  مهدی  با  مصاحبه   -

لشکر8 نجف اشرف. 
گلخانۀ  گلدشت،  - مصاحبه با حسین جمشیدیان رزمنده واحد ادوات لشکر8 نجف اشرف، 6آذر99، 

حسین جمشیدیان
گردانی، 22اسفند89. - مصاحبه علی حشمت با نعمت الله 

- مصاحبه با رضا قلی طاهری رزمنده واحد پشتیبانی لشکر8 نجف اشرف، 16 آذر99، باغ شخصی طاهری.
تدوین  پشتیبانی لشکر8 نجف اشرف، 24 دی98، ستاد  واحد  رزمنده  قلی طاهری،  با رضا  - مصاحبه 

لشکر8 نجف اشرف.
کری، 9فروردین63، نوار شماره14261 مرکز  ی قرارگاه بدر با مهدی با - مصاحبۀ سید ابوالفضل موسوی راو

اسناد دفاع مقدس.
بدر،  قرارگاه  عملیات  و  طرح  مسئول  سیاف زاده  با  بدر  قرارگاه  ی  راو موسوی  سید ابوالفضل  مصاحبۀ   -

9فروردین63.
- مصاحبه با مهدی رشید زاده رزمنده لشکر8 نجف اشرف، مرداد99، حسینیه فاطمه الزهرا نجف آباد.

ی قرارگاه بدر در عملیات خیبر، نوار شمارۀ14227. گزارش دست نویس سید ابوالفضل موسوی راو  -
توپخانۀ لشکر8 نجف اشرف در عملیات خیبر، 11بهمن99،  با مهدی صادقی رزمنده واحد  - مصاحبه 

گل فروشی، نجف آباد. مغازۀ 
عملیات  در  اشرف  نجف  لشکر8  پیاده  گردان  رزمنده  جوزی  عباسعلی  شهید  دست نویس  خاطرات   -

خیبر.
جلسه  در  اشرف  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  رزمنده  سلیمانی  محمد علی  صحبت های   -

کنگره شهدای نجف آباد.  ،f3017 همروایی عملیات خیبر، فیلم
- روایتگری غلامرضا جعفری در یادمان شهدای هویزه، اردیبهشت95، فصلنامه نگین، شماره57.

واحد دیده بانی لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی خاطرات  رزمنده  - صحبت های جواد نجفیان 
عملیات خیبر، 6بهمن99، ستاد تدوین لشکر8 نجف اشرف.

.f3009 ی معاون گردان ثامن الائمه لشکر8 نجف اشرف در عملیات خیبر، فیلم - صحبت های قاسم شیرو
خیبر،  عملیات  در  اشرف  نجف  لشکر8  مخابرات  واحد  رزمنده  شهپری فرد  محسن  صحبت های   -

.f3009 و f3003 فیلم های
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 ،14273  ،14268  ،14247  ،14246  ،14242  ،12242 شماره های  دفاع مقدس،  اسناد  مرکز  نوارهای   -
 ،14826 ،14825 ،14824 ،14823 ،14821 ،14820 ،14816،14817 ،14815 ،14814 ،14244 ،14292

14827، 14828 و 14843.
اسناد،  مرکز  ی  راو با  فتح  گردان  تسلیحات  مسئول  و  نجف آباد  اهل  ی  نیرو حجتی  ناصر  مصاحبۀ   -

12اسفند62، نوار شماره14834 مرکز اسناد.
- مصاحبه با عبدالعلی محمدی آزاده عملیات خیبر، 25 خرداد99، مدرسه علم الهدی نجف آباد.

- صحبت های فضل الله شیروانی رزمنده واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف اشرف در جلسه همروایی 
.f3018 عملیات خیبر، فیلم

- مصاحبه با مصطفی سمندری رزمنده واحد زرهی لشکر8 نجف اشرف، 6دی98، ستاد تدوین لشکر8 
نجف اشرف.

جلسه  در  اشرف  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  رزمنده  جعفری  حجت الله  صحبت های   -
.f3017همروایی عملیات خیبر، فیلم

- مصاحبه با علیرضا سلیمانی، رزمنده واحد زرهی لشکر8 نجف اشرف، 6دی98، ستاد تدوین لشکر8 
نجف اشرف.

- مصاحبه با دکتر حیدر علی داوری پزشک حاضر در لشکر8 نجف اشرف طی عملیات خیبر، 8آبان99، 
کرم)ص( نجف آباد. کلینیک نبی ا

فیلم خیبر،  عملیات  همروایی  جلسه  در  اشرف  نجف  لشکر8  رزمنده  عسکری  سعید  صحبت های   -
.f3017

گفته ها«، خاطرات محمد رضا پزشکی، انتشارات مهر زهرا)س(. - »نا
- مصاحبه با ابولقاسم عابدینی رزمنده جهاد سازندگی نجف آباد، 12دی98، ستاد تدوین لشکر8 نجف 

اشرف.
نجف  لشکر8  تدوین  ستاد  12دی98،  نجف آباد،  جهاد سازندگی  رزمنده  رجایی  مهدی  با  مصاحبه   -

اشرف.
کانون سنگرسازان نجف آباد. - مصاحبه با حسینعلی مهدیه رزمنده جهاد سازندگی نجف آباد، 11آبان99، 

- فصلنامۀ نگین شماره51، مقاله »شرح فعالیت پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در عملیات خیبر«.
موحدی،  مسکونی  منزل  اشرف،  نجف  لشکر8  پشتیبانی  واحد  رزمنده  موحدی  اسدالله  با  مصاحبه   -

8آذر99.
کاظمیان، پزشک حاضر در لشکر8 نجف اشرف طی عملیات خیبر، 25 مهر99،  - مصاحبه با دکتر احمد 

دفتر انتشارات مهر زهرا)س(.
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ی مرکز اسناد دفاع مقدس با اصغر پورشبانان رزمنده لشکر8 نجف اشرف، 12 اسفند 62، نوار  - مصاحبه راو
شماره 14835مرکز اسناد.

یخ 22بهمن63. - دست نوشتۀ شهید محمد قاهری در تار
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مرکز  اصغری،  یونس  و  اختری  مقصود  تألیف  خیبر«  سازان  »حماسه   -

مقدس وزارت جهاد کشاورزی، 1376.
کانون سنگرسازان بی سنگر  - مصاحبه با حیدرعلی صداقت، رزمنده جهاد سازندگی نجف آباد، مرداد99، 

نجف آباد.
شماره  نوار  15اسفند62،  اسناد،  مرکز  ی  راو با  اشرف  نجف  لشکر8  رزمنده  رستگاری  مهدی  مصاحبه   -

14842مرکز اسناد.
دفتر  8مرداد99،  خیبر،  عملیات  در  لشکر8نجف  ترابری  مسئول  شریف دوست،  غلامعلی  با  مصاحبه   -

انتشارات مهر زهرا)س(.
کنگره شهدای نجف آباد. کاظمی، فیلم شماره 11 آرشیو  - مصاحبه شهید 

اشرف،  نجف  لشکر8  تخریب  واحد  رزمندگان  پیرمرادیان،  مرتضی  و  چترایی  ابراهیم  با  مصاحبه   -
6مرداد99، ستاد تدوین لشکر8 نجف اشرف.

- مصاحبه با حمید رضا زمانیان و سیداسدالله طباطبایی در جلسه همروایی نیروهای دیده بانی لشکر8 
نجف اشرف، ویژه نیروهای دیده بانی 6بهمن99، ستاد تدوین لشکر8 نجف اشرف.

گزارش شماره 168 مرکز اسناد دفاع مقدس، به روایت حسین حاجی بزرگی، تنظیم در 11 اردیبهشت63.  -
ی مرکز اسناد، 15اسفند62، نوار  گردان پیاده لشکر8 نجف اشرف با راو - مصاحبه صفرعلی مرادی رزمنده 

شماره 14842مرکز اسناد.
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گردان  ها در عملیات خیبر کادر لشکر8 نجف اشرف، مسئولان واحدها و 

کاظمی شهید احمد 
فرمانده لشکر

قاسم محمدی
جانشین1 لشکر و مسئول محور

مهدی ملکی
مسئول ستاد لشکر

شهید حسن سرباز
مسئول اطلاعات عملیات

گردانی نعمت الله 
گردان  مسئول آموزش و فرمانده 

امام حسین)ع(

غلامرضا رحیمی
مسئول تدارکات

رمضانعلی محمدی
مسئول پدافند هوایی

غلامرضا پوراسماعیلی
مسئول بهداری رزمی

محسن شهپری فرد
مسئول مخابرات

شهید احمد موحدی
مسئول زرهی

شهید حسین صنعت کار
مسئول تخریب

سیف الله رهنما
مسئول طرح و عملیات

کریم رضایی
مسئول پرسنلی

ینلی شهید شعبانعلی ز
جانشین2 و مسئول هلی برن

شهید رضا نورمحمدی
مسئول محور

شهید محمد)مهدی( رحیم زاده
مسئول دفتر فرماندهی
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گردان  ها در عملیات خیبر کادر لشکر8 نجف اشرف، مسئولان واحدها و 

شهید محمدرضا پوراسماعیلی
مسئول توپخانه

کبر انتشاری شهید ا
کالیبر مسئول واحد ادوات 

فضل الله نجفیان
گردان فتح فرمانده 

محمد طاهری
کبر)ع( گردان علی  ا فرمانده 

کبر اعتصامی شهید ا
گردان  فرمانده 

مصطفی نصر
گردان انبیاء 2 فرمانده 

محمدعلی مرادی
گردان انبیاء 1 فرمانده 

شهید حسین صنعت کار
گردان امام رضا)ع( فرمانده 

مرتضی بختیاری
گردان چهارده معصوم فرمانده 

کبیرزاده شهید مجید 
گردان قمربنی هاشم فرمانده 

حمیدرضا رادی
مسئول ادوات منحنی زن

کاظم زاده یدالله 
مسئول تعاون

غلامحسین عموشاهی
گردان طفلان مسلم فرمانده 

کریمی شهید نجفعلی 
گردان ثامن الائمه فرمانده 
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زمستان۱36۲،دهلران،مقرنیروهایلشکر۸نجفاشرف،قبلازعملیاتخیبر
گردانچهاردهمعصومبهفرماندهیمرتضیبختیاریدرحالتوجیهوآموزش نیروهای

نیروهایلشکر۸نجفاشرف اوایلاسفند۱36۲،منطقۀعملیاتیجفیر،قبلازعملیاتخیبر،جمعیاز
گردان نفراتشناساییشده:۱.رضاحجتی۲.شهیدمنصورعابدینی3.شهیدعلیمحمدپاینده۴.فضلاللهنجفیان)فرمانده
گردانقمربنیهاشم۸.شهید کبیرزاده)فرمانده فتح(۵.شهیدحسینعلیمعطری6.شهیدحسینپورشبانان۷.شهیدمجید

علیماندگاری



حماسهمجنون

63۴

گردانامامحسین)ع(۲.قاسممحمدیجانشینلشکر۸نجفاشرفو گردانیمسئولآموزشوفرمانده ازراست:۱.نعمتالله
مسئولیکازمحورهایعملیاتخیبر

گردانفتح نیروهای بهمن۱36۲،دهلران،مقرتجمعنیروهایلشکر۸نجفقبلازعملیاتخیبر،جمعیاز
یان۲.مرحومناصرحجتی3.شهیدمهدیتقیفارغ افرادشناساییشده۱.شهیدعلینماز

123
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بهمن۱36۲،منطقۀدهلران،مقرنیروهایلشکر۸نجفقبلازعملیاتخیبر
کریمرضاییمسئولنیرویانسانی3.محمدطاهریفرمانده گردانچهاردهمعصوم)ع(۲. راست:۱.مرتضیبختیاریفرمانده از

کبر)ع( گردانعلیا

بهمن۱36۲،منطقۀدهلران،مقرنیروهایلشکر۸نجفقبلازعملیاتخیبر
کبیرزاده گردانفتح3.شهیدحسینپورشبانان۴.شهیدمجید فرمانده کاظمی۲.فضلاللهنجفیان ۱.عبدالکریم راست: از

گردانقمربنیهاشم۴.محمدرضاامید فرمانده
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نیروهایدیدهبانیوتوپخانه اسفند۱36۲،هنگامعزیمتبهجزیرهمجنون،جمعیاز
ازچپ۱.شهیدمحمدرضاپوراسماعیلیفرماندهتوپخانه۲.حمیدرضازمانیانفرماندهدیدهبانی

اسفند۱36۲،منطقهدهلران،مقرنیروهایلشکر۸نجفقبلازعملیاتخیبر
ازراست:۱.محسنرضایینیرویاطلاعاتعملیاتلشکردرقرارگاهنصرت۲.شهیدحسنسربازمسئولاطلاعاتعملیاتلشکر
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شهیدشهیدقدمعلیبراتی
گردانچهاردهمعصوم)ع( جانشین

شهیدعلینکوییمهر
گردانطفلانمسلم جانشین

بهمن۱36۲،منطقهدهلران،مقرلشکر۸نجفقبلازعملیاتخیبر
گردانقمربنیهاشم نفراتشناساییشده:۱.رجبعلیچاوشیجانشین

گردان گردانفتح3.سیدعباسهاشمی۴.شهیدعلیصفری۵.فضلاللهنجفیانفرمانده ۲.شهیدمنصورعابدینیمعاوندوم
گردانفتح فتح6.شهیدعلیرضایعقوبیمعاوناول
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نیروهایلشکر۸نجفاشرف،حینعملیاتخیبر اسفند۱36۲،جفیر،محلاستقرار
کبیرزاده مجید ۴٪شهید تدارکات( )مسئول رحیمی غلامرضا .3 )پیک( رحمانی مهدی .۱ راست: از شناساییشده نفرات

گردانقمربنیهاشم )فرمانده

عملیات حین جفیر، منطقۀ ،۱36۲ اسفند
خیبر،حملونقلهواییبهجزایرمجنون

.3 رحیمزاده محمد شهید .۱ جلو: ردیف
مهدی .۴ فرماندهی پیک پورشبانان اصغر

رحمانیپیکفرماندهی

)نفر ینلی ز حینعملیاتخیبر،شعبانعلی
اول(معاونلشکر۸نجفومسئولهلیبرن
نیروهابهجزایرشمالیوجنوبیمجنونبود.
اصغرپورشبانان)پیکفرماندهی)نفروسط(



عکسها

639

شامگاهپنجماسفند۱36۲،جفیر،حینعملیاتخیبر
کبر)ع((3.مجیری گردانعلیا گردان(۲.محمدطاهری)فرمانده ازراست:۱.سیفاللهشبانی)جانشین

گردانفتحبهفرماندهیفضلاللهنجفیان)نفرچهارم(،قبلازهلیبرنبهجزیرهجنوبی نیروهای شب۴اسفند۱36۲،جمعیاز



حماسهمجنون

6۴0

گردانحضرترسول)ص( اسفند۱36۲،منطقهعمومیجفیر،نیروهای
نیروها گردان)نفراولسمتچپ(درحالصحبتبادونفراز کبراعتصامیفرمانده شهیدا

گردانقمربنیهاشم نیروهای اسفند۱36۲،منطقۀجفیر،مقرلشکر۸نجفقبلازعملیاتخیبر،جمعیاز
کبیرزادهفرمانده ازراست:۱.غلامرضارحیمیمسئولتدارکاتلشکر۲.شهیدمحمدرحیمزادهمسئولتبلیغات3.شهیدمجید

گردانقمربنیهاشم۴.حسنرجاییپیکفرماندهلشکر



عکسها

6۴۱

بهمن۱36۲،دهلران،مقرنیروهایلشکر۸نجفقبلازعملیاتخیبر
کیایی ایستاده:شهیدقاسم

گردانچهاردهمعصوم(، گروهانطفلانمسلم(۲.مرتضیبختیاری)فرمانده نشستهازراست:۱.شهیدمصطفیحلوایی)فرمانده
گردانطفلانمسلم( غلامحسینعموشاهی)فرمانده

بهمن۱36۲،منطقهدهلرانمقرنیروهایلشکر۸نجفقبلازعملیاتخیبر
گردان نیروهای کنارجمعیاز گردانثامنالائمه)نفراولسمتچپ(در کریمیفرمانده شهیدنجفعلی



حماسهمجنون

6۴۲

فرماندهیلشکر3۱عاشورا،قبلازعملیاتخیبر اسفند۱36۲،منطقهعمومیجفیر،چادر
ازراستردیفجلو:۱.عبداللهیمسئولاعزامنیرولشکرنجف،۲.حسینعلیمصطفاییجانشینواحدتعاونلشکرنجف3.
کریفرماندهلشکر3۱عاشورا۵.شهیدمحمدعلیایمانیان شهیدرضانورمحمدیفرماندهمحورلشکرنجف۴.شهیدمهدیبا

اهواز مدیرداخلیپایگاه۲شهیدمدنیمقرنیروهایلشکرنجفدر

اسفند۱36۲،جزیرهمجنون
ازراست:۱.اسماعیلشفیعی۲.اکبرانتشاریفرماندهادواتضدزره۴.محمدرضاپوراسماعیلیفرماندهتوپخانه۵.حسینعلی

مصطفاییجانشینواحدتعاون



عکسها

6۴3

اورژانسبهداریلشکر۸نجف تثبیتجزایرمجنون،محلچادر اسفند۱36۲،پساز
زندهیاددکترمحمدعلیابوترابیونیروهایامدادگر کنار کاظمیدر شهیداحمد

یافتپیامامامخمینی)ره(مبنیبرحفظجزایر،باسخنرانیپرشوروعاشوراییخود کاظمیپسازدر اسفند۱36۲،شهیداحمد
کنند. برابرپاتکهایدشمنایستادگی رزمندگانلشکرنجفخواستباقوّتتمامدر از



حماسهمجنون

6۴۴

نیروهایزرهیلشکر۸نجف،حینعملیاتخیبر اسفند۱36۲،منطقهجفیر،جمعیاز
کاظمیدرحالتوجیهنیروهایزرهیبرایورودبهجزایرمجنون شهیداحمد

اسفند۱36۲،جزیرهمجنونجنوبی،حینعملیاتخیبر،نیروهایاطلاعاتعملیاتلشکر۸
ازراست:۱.حسینرفاهی۲.احمدسلیمانی3.محسنرضایی



عکسها

6۴۵

کانالارتباطیجفیربهجزیرهمجنونشمالی فروردین۱363،هورالعظیم،
اعزامتیمبهداریبهاورژانسجزیرهمجنونشمالی

اسفند۱36۲،اورژانسجزیرهمجنون
دکترحیدرعلیداوریدرحالبخیهوپانسمانسررزمندهمجروح



حماسهمجنون

6۴6

طرح مانور لشکر8 نجف اشرف در مرحلۀ اول و دوم عملیات خیبر



عکسها

6۴۷

مانورهای اجرا شده لشکر8 نجف در روزهای هفتم تا نهم اسفند 1362

کبر)ع(در۷اسفند گردانهایقمربنیهاشموعلیا محورتکناموفق

کبر)ع(در۸اسفند گردانهایانبیاوعلیا محورتکناموفق

خطدفاعیدشمندر9اسفند

خطدفاعیدشمندر۸اسفند
۱0اسفندتاپایانپدافندیجزایر خطدفاعیخودیاز

خطدفاعیخودیدر۸اسفند

خطدفاعیخودیدر۷اسفند



حماسهمجنون

6۴۸

کبر)ع( از لشکر31 عاشورا گردان های: فتح و چهارده معصوم)ع( از لشکر8 نجف، امام حسین)ع( و علی ا محورهای تک 
ئیه از سمت جزایر مجنون کردن مسیر طلا ئیه و باز  در روز چهارم اسفند جهت تصرف پل طلا

روز۵اسفند۱36۲ گردانوبهمحاصرهافتادنوشهادتواسارتنیروهادر محلدرگیریرزمندگانچهار




